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عکی: ۳ ۶ میم نه‌برکن از این‌نهال ونه‌بشکن 

تون بناحق نهال‌کندن اویست 

حون باحی دل ان ۳۹ ۲ 
ناصرخسرو قبا دیانی 


آدم اعضای یک پیکرند ۱ 
که در آفرینش زیک‌گوهرند 
چه عضوی بدرد آورد روزگار | نماند قرا 
د گر عضوها ر فرار 
تو کز محنت دیگران بی‌غمی 
نشاید که نامت نهندآ دمی 


بنتی 


سعدی شیرازی 


هرکس در مقابل جانداران باید مسئولیت 
بی‌انتهائی را درخود احساس کند و برای بهبود 
زندگی ابناء خویش باید منتهای فعالیت و فداکاری 
را مبذول دارد تحسین از زندگی شایسته‌ترین 
چیزها و بدترین چیز منهدم‌ساختن یا مانع شدن 
از زندگی است . دکترا لبرت شوا یت زر (۵ ۱۸۷ 
0۱۹۶۵ 


انتشار ات علم وزند کی 


صندوق پستی تهر ال ۵۱-۱۲۶۸ 


۳ ۳ ۴ ۳ ‌ ۳ ۹ ۹ .9 ۰ ۰ ۰ ۰ د‌ ۸ متا 
محل پخش کت بفروشی‌های‌معتبر تهران وشهرستانها و نمایند کان مجله علم وزند کی درشهرستانها 


انتثارات : علم و زندگی - صندوق‌پستی تهران 


۱/۸/۱۳۶۸ 

قطع وزیری ۷۰۴ صفحه - تیراژ ۳۰۰۰ جلد 

چاپ اول -سال انتشار : ۱۳۶۲ 

حروفچینی ۰ اطاق چاپ- سعدی شمالی ۳۱۷۴۴۵ 
چاپ ۰ مظاهری 

حق طبع محفوظ و مخصوص مترجم ۰ مولف 

بها ۰ ۹۸ تومان 

نقل و اقتباس بدون ذکر ماخذ ممنوع است . 


قیلم و زینگ : لیتوگرافی قاسملو تلفن ۰ ۳۰۴۲۸۴ 


بدخی از مراجع و ما خذ 
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از شماره‌های نخستین انتشار تا سال ۱۳۶۲ 
مجله پیام - سازمان یونسکو 
مجله علم و زندگی - چهار دوره 


الموسوعه المیسره العربیه 

داثره‌المعارف القرن العشرین فرید وجدی‌بک 
دائره‌المعارف بستانی 

دائره‌المعا رف الاسلا 

داثره‌العمارف الاسلامية الشیعه - حسن‌الامین 
داثره‌المعارف نو چاپ هفتم از انتشارات شادروان 
محمدعلی علمی (چهار جلد ) (تالیف عبدالحسین 


سعیدیان ۱ 
داثره‌المعارف شرق چاپ ششم دو جلد ( تالف 
عبدالحسین سعیدیان ) 

داثره‌المعارف جوانان انتشارات جاویدان یک جلد 
تالیف عبدالحسین سعیدیان 


دانشنامه ایران و اسلام 
داثرهالمعارف فارسی جلد ۱ و ۲ 
لغت‌نامه دهخدا 


اثباً یه 1۷ اتیب ۱۳۷ ۱ قوم | لان و 
استفادهازابزار ۰., ۱۷| شمالی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶٩۹‏ مردمآلبانی ۰۰۰۰ ۱۵۲ 
انسان‌ابتدانی ۸ سمودماناقیانوسیه ۰۰ ۷۱]آلبانی‌وسر‌دشی ۰۰ ۱۵۵ 
احوال‌انساشها ی آسیاوبردمانش ۰۰۰ ۷۵| مردم‌ایالتآلبرتا ۰ ۱۵۵ 
نحستیس ۰ ۸ ]آفریقاومردمانش ۰۰ ۷۸]مردمان آلاسکا ۰ ۱۵۶ 
انسان‌شکارچی ۰۰.۰ ۱4| زبانهای‌یومی آل‌کنیر :. ۱۵9۶ 
کشفا نش ۰.. ۵ مردم آفریفا ۰ سمبردمان‌آلاباما ۰۰۰ ۱۵۷ 
انسان درراة آسریتا ‌لاسین و مردیان) لعان برش | 
ترقی هب ] مردماتش ۷ نوی ۶ ۱۳۹ 
دوره‌های‌یخجالی ۰۰ ۲۳| مردمان‌ارویا ۰.۰.۰.۰ ۵ | قبیله ۰ ی 
قرهنگهای ماقبل خلی - نوادبزرگ ابدالی‌ها" مه ۱۶ 
فرهنگ شلی ۰ اروپاتی :0۰0 ایخاخها موم 9 
فرهنگ آشودی - | استرالیا ٩‏ ابورپجی هاء ۰۰۰۰۰ ۱۶۳ 
فرهنگ موستری ۰۰ ۲۴, مرذمانش ,., 7۲| انروسک‌ها . ۱۶۶ 
فرهنگ اورینیاگی - | قبیلها پاچی‌ها ,. ۵ هنراتروستی ۱۶۶ 
فرهنگ سولوتری ۰ , ۳۴| قومآ رامی‌ها ۵ مفرع‌سازی ۱۶۷ 
فرهنگ ما گدالنی - | زبانآرامی ...+۰۰ 3۵] تفاشی‌اتروسکی ۰۰ ۱۶۷ 
ضنعت وهنر عید ۱ قبیله رایوکاتی ۰ شیبکونی نود 

ححر بمب یمه ۳۴ | مرکم‌آرژانتین ۰۰۰۰ ۵]اتروستی ,۰:۰ ۱8۷ 
خانه‌های د ریا چه‌ای سرخپوستان آرژانتین | مردمان‌آتریش ۱۶۸ 
عهدباستان ۰۰۰۰۰ ۲۶ ]| عکس‌هائی از ۰.۰۰ |٩۷‏ مردماناتیویی 

آغاز عصرحجرجدیذ ۲۶۰ ]| آریاشی ب ۰۱۰۰۰۰ ۱۱۵ ]| احیشه) ».ده ۱۷۵5 
ابزار سازي‌انسان | آریائی‌ها ۰۰:۰۰ ۱۱۴ یه کت ۱۷۳۹۰ 
عصر حجرحيقلي ۰۰ ۲۶ | مردمآرکانسانس ۰ ۱۱۸]ارنیان گپستند ۰۰ ۱۷۲ 
انواع‌انسان ب ...۰ ۳۷ فبیلاً رونتا ۰۰۰.۰ ۱1۱۸ ارنیان درنقاط مختلف 
اولین‌اختراع مردم ایالتآ ویژونا |۱٩‏ دنیا ۰.:۰ ۱۷۳۰.۰.۰۰ 
واولین کثف ب ۳۷ | آزتگ‌ضا .+ ۱۱8 ]آرمنیان ساکن شفدو 
خانه‌سازيی ,۰۰.۰۰ ۲۷ آسوری‌ها ۰ سسیای‌جتوب شرقی ۱۷۶ 
انسان‌پکن ۰ | مردمآشور ۰.,۰۰ ۳۶| عکی‌هانی ۰۰۰۰۰ ۱۷۷ 
انسان نثا تدرنال ۰۰۰ ۳۱ | مردمآفریقای ارامنه هجو ۱۹۳ 
انسان کروما تیون ۲ جنوبی ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۷]ارسی‌ها تل 3 
افزارهاي‌سنگی . ۳ هوتن توت‌ها ۰,۰ ۱۳۸ | مردمان‌اروگینه ۰۰ ۱۹۶ 
اهلی کردن عتس‌هاتی از ۹ | از یک‌ها م۰ ۱۹۷ 
حیوانات . ۰۰ ۳۳ | افریکا نزها ۱۴۵۷۰ تقبیلهازد ...۱۹۷.۰ 
؟ غازکشاورزی ۳ سقیدپوستان مردماناسپانیا ۰ , ۱۹۸ 
اختراع‌گاوآهن ,۰۰ ۳۴| آفریقای‌جنوبی ۰۰ ۱۴۳۶]مردمان‌اسپارت ۰۰ ۱۹۹ 
علم سردم شنا سی ۰ , ۴۷ گزوساها .. ۰ ۴۷ | مردمان‌استرالیا ., ۲۵۶ 
مردمانآسیا +.۰::, او| بوترها ۰ ۷ ار سردمان‌اسکاتلند , ۲۵۲ 
مردمان] فریقا بان | هندی‌ها ۱۴۸۰۰۰۰۰۰ نورماتها ...۲۵۲ 


آشت‌ها وج ول 
اسکلاونی‌ها ۲۱۱۰۰۰۰ 
اقوام اسلاو ۳۱۶۰ 
اقا غنه -اقفاتها ,۰ ۲٩۲۳۲۱‏ 
مردان‌الجزایو ۰۰ ۲۳۳ 
اتباط .۰ , ۳۳۳۴۰ 
مرومان اعویري ۰« ۳۳۳ 
| عکس‌هاشی از ۳۵ 
هس ۳۳۳ 
آوسترگوتیا ۱۲۴۷۰۰۰۰۰ 
مردما رایتالیا : ۳۴۸ 
جرفدعان ابالات متخده أ: 
آمریکا ۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵ 
به‌سرخپوستان س سیاه 
پوست و نگاه نید 
قبیلیای بو ۰:۰۰ ۲۵۷۱ 
اپبری‌ها ۰۰۰۰۰۰ ۲۵۱ 
مردیان‌ایران ۰۰۰ ۲۵۲] 
نراد ایرانی ۰۰۰۰ ۲۳۳۳ 
قبیلها بروئوئیس ۰۰ ۲۵۴ 
تمدن و مردمان 0 
ایندوس ۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۴ 
ایتتاها ۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۵ 
با دی‌نشینان ۱9۹۹۰۰ 
باريات‌ها ۰..... ۲۶۲ 
میرف ر بو اد | 
قبایل‌البجه ۰.۰ ۲۶۷ 
بذوی‌ها , : + ۲۶۷ 
مردمان‌بوژیل. ۰۰۰ ۲۶۷ 
مردعان‌برمود! ۰۰۰ ۲۶۹ 
مردیان کشور برمه ‏ ۲۷۰ 
قبیله‌البشاریه ۲۷۱۰۰۰ 
قبیله‌الیقاوه ۰۰۰۰ ۲۷۱ | ز 
مردمان‌بلزیک ۰.۰ ۲۳۷۱ 
| فلاندری‌ها ۰۰:۰۰ ۲۷۲] 
عکنی‌هامی از ۰ ,۰ ۴۷۴ 
مردمان بلغا رستان ‏ ۲۸۹ 
قبیله بلعی . ۷۹ 


مردمان کشور یو ۳1۰ 
۳۹ 


ها اد ند 


مردپ کال ۱۹۷۲ 
مرذمان‌پرتغال . . ی ۲۹ 
قبیله‌یوئیلو . و۳ 
خا ۱ 
تبگی تبگی‌ها ۳:5 
تاتارها ... ۳۳ 
تاجیک‌ها ۱۳ 
تبای و 3۳ ۳:۳ 
مردمان‌تایلند ۳ ۳ 
طاپفه‌تیو : ..+. ق۵ه۳ 
وگ مه د قه۳ 
ترکها وس بمب ۳9۷ 
با مردم ترکیدا نا 
سویم دعس سدع .۳۲ 
تلم . ۳:۹ 
ترکمن‌ها دج ۱۴۱ 
عز. .ان قراختا تیان 
و و و ۱ ۶ ۰ 1۱ ۲ 
قبایل تروبریانة ۰ ۳۹۵ 
قبیله تفلیب ۰:۰۰ ۳۱۷ 
قبیلهة تمحو ۱۷۱۱ 
قبیله تمیم ابن‌مر ۰ ۳۱۷ 
توتن‌ها دا 
فبیله ثقیف .. ۳۱۹ 
نما مید یایوج ناسنا ۳ 
تخوگ . . » وا اهنا 
قوم حجن دج مد و ۱۳۲ 
جرکس‌ها ۱۳۷ 
مردبان‌چگسلواکی ۳۲۰ 
| عکس‌هانی از ۳۲۱- ۳۳۶ 
قبیله چیب‌جا .۰.۰ ۳۳۷ 
مردمان چینو زاین ۲۳۸ 
زبان‌عردم چین ۳۴۱ 
اصول احتباعسی حین 
۳9 
وم جمعیت جیرن ۰ ۳۴۴ 
قبیلهة حرب. . . ۳۴ 
قبیله حهیر ۳۳ 
قبیله خولان ۳۴۶ 


مرد‌مان‌ذانما رک , , ۳۷۷ 


قبایل‌دانی ۰ ۳۵ اساها مد مرف‌ما ن فنللاند ۰ ۵۲ زبان مردم کوباً ۰۰ ۵۶و ] تورمن‌ها بمب ۶ 
دراویدی‌ها .... ۳۵۷ |سلت‌ها + .+.». فیی‌ها ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳دق | طبقه‌بندی جامعه کوب | هامیت ها دیع 
دروزی‌ها .۰ ۳۵۷ |تزادستفای ۰ ]| لاپ‌ها دمم مق مب من یی وق | مردم هاوائی ۰۰۰۰ ۶۱۷ 
دوری‌ها ۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۸ ]سواحلی‌ها ۰۰۰۰۰ ۴۶۱ | قبیله‌فولانی ۰۰۰۰ ۵۶| کولی‌های سواسر کوه 
دورکه‌هایآمریتا , ۳۵۸ | سومریان +,... نخستین فیلی‌پیتی‌ شا زمین ۰۰:۰۰ ۵۷ |پولی‌نیزی‌ها ۰۰.۰ ۶۱۷ 
دیاک ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۶۸ ]| مردعان‌سویس ۰ م۰۰۰۰ دق | قبیله کیوته‌جیوا .۰ ۶۲ |مردم‌هایوسا ۰۰.۰ ۶1٩‏ 
عکس‌هائی از ۰۳۶۹ ۳۸۴] سیاهپوستان : سیکمه‌ها ۰ ۷و | قبیله‌کی کیویو ۴ |عردمان هنت ...۰ ۶۲۰ 
مرذمان‌روسیه ,.. ۴۸۵ |سیکضا .۰.۰ ... | بوسوکها > ابردمان‌گاین ۰.۰ ۵۶۵ |آریائی‌ها ۰۰,۰۰۰ ۶۲۱ 
روس‌ها از دیدگاه ابسن | قبیله‌سیمی‌نول ۰۰ ۴۸۱ | مالایائی‌های سلمان |مردان‌گامییا ۶و | هندی‌های آریانتی ۰ ۶۲۲ 
فضلان ۰۰۰۰۰۰۰ ۳۸۸ | قبیله شعر + +۰۰ ۴۸۲ ] بیبممیجمبب دم و || قبیله‌گوراتی غن |هوتن‌توت‌ضا ۰۰۰۰ ۶۲۵ 
قبیله زرانیق ۰.۰ ۳۹]قبیله‌شهران موروها ‏ , , | مردمان‌گینه ۶و | هون‌ها مت ۳ 
زنگیان ۳۹:۰۰:۰۰ | قبیله‌شوشون ۰ فینفی‌ها ۰۱۰۰۰۰ ۵۱۱| لرها + ...بلق | هوئیکول‌ها مد عبم ۶۷۹ 
زولوها .۰۰,۰ ۳۹۱]مردمان‌شيلی ‏ .. قبایل عرب ۰ ۱۴]گاسیت‌ها ۵۴۸۱ أهیت‌ها -حنی‌ها ۶۳۲ 
مرده‌انژاپن ۰۰۰۰ ۳۹۲] طوارق بو جره ق و۳ قطي‌ها . .۰ , ۴سلمباردها ۰ ۵۷ آنزادهندپاروپاتی ۰ ۶۳۳ 
آینوضا ۰ ۳۲| قبیله‌عاد ۳۸۵۰۰۰۰۰ | فبیله ..,....۰ ۵۱۴|مردهان کشور لیب |واتوسي‌ها ...۰ ۶۳۹ 
اصلزاپونیان ۰۰:۰ ۹۳| قبیله‌عتیبه قبیله قحطان ۵ ۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۱| واندال‌ها .هب ۶۷۴۲ 
ژرس‌ها ۰۰۰۰ ۳۹۲] قبیله‌العجمان قبیله قریش ۰۰.۰ ۵ان | قبیله ما توری ۲ وا یکینگ‌ها « ۶۷۳۳ 
رت اب ۳۷| قبیله‌عد‌نان ۰۰۰۰ ۲۸۵ قبیله قضا عد + ۵۱۶ | قبیله‌مائومائو .۰.۰ ۵۷۲ |مردمان‌ونروتلا ۶۴۵ 
مردعان ایرلنف ۷۹ مرد مان عراق . :. قوم فزای ۰۰.۰.۰ ۱۶و | سیاه‌پوستان عاسائی ۵۷۲ | قبایل کارائیب و آراواک 
سامی‌ها ب بر ۴۵۲ | قبا یل غرب + رای ده او مردمان بلتت. قاست | رد۳8 
اقوام‌سامی ,,, .+ ۲:۳| قبیله‌اسد ۰۰۰۰۰۰ ۴۸۷ کابیل‌ها ۰۰۰۰.۰ 319 | جنگل مج مب لا افبّیله واراخوس م۳۰ 
سوما لس ها , ره ۴ | قبیله‌وائل ۴۸۷۰۰۰۰۰ کاوتاژها ..,.. ۱۹| ماپاها . ۵۷۳۰۰۰۰ ]سفتزاد مهم وتروثلا ۶۴۸ 
ساینین‌ها , و | قبپلذ‌مسر ۰ :۰ ؛ کازیب .. و | مبنیلی ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۷۶ | یا گوت‌ها ۶ 
سرخپوستان ۰۰۰۰ ۱۳ *] فبیله‌تمیم ۰ ۷ کاسیي ها مجارها ام ۷و |یانومام‌ها مب ۳۴۳۹ 
سرخپوستان چی‌پ‌عوا و| قبیله‌هذیل .. مردیان کامبوج ۰ ون | مردم‌مجارستان ۰۰ ۵۷۶ اهردم و قبیله پورویا 
تاجز ۱۵ ۴۲| قبیله‌کنانه زیان‌مردم کا مبوج مره مج ۵۷۷ دب به مهب هه پر ۶ 
تصوب‌هانی از عبیله‌طی ۰۰:۰۰ ۴۸۹ قوم کالعک اردمان‌مصر ۰.۰۰ ۷۹و انظام احتماعی قبیله 
۷ ۳۳| قبیله‌همدان موذمان‌کانادا ۰.۰ ۲۱وازبان و خط بصریان ایوروبا ۰....,., د۶ع 
اقوام پوئبلو ۰... ۴۳۴ قبیله‌من حج , , فرانسویان کاناذا . ۵۲۲ ره ۰ ۸ اجامعه اوگبونی .. ۶1 
سوخیوستان‌ژونی . ۴۳۴| قبیله‌عامله انگلیسی‌های‌کانادا ۲۳و | نزاد بزرگ‌مقولی , ۸۲و |جامعه‌اگیونگان ۰۰ ۶۶۲ 
سرخپوستان آعویک خود | قبیله‌حذام ۰۰۰۰۰ ۸۹| کرنیان. ۰۰۰۰۰۰ ۲۵و | ثرکهای‌مقولی ۰۰۰ ۵۸۳ |مردمان‌پونان ۰۰+ ۳عن 
مختاری‌میخوا هند. ۴۳۵ قبپله‌خزاعه :., »۲۹| گردها .. :۵۲۸۰۰ اسرخیوستان مکریک ابهودیان ..؛ ۶۵ 
مردعان مناطق قطسب | قبیله‌حمیر .۰ مردبان‌کشورکره ۰۰ ۵۴٩‏ ,۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵ان آجهودان ...... ۶ 
شعال مر ۳۳| عستتیر ۵ هد با سیا+یوستان کرو ۳ زتگ‌هاً (؛ ۱.7 یپودیان‌ارویا وا 
سرخیوستان آمریکای | قبیله عنزه وا ام کفیرها ۰ [عکس‌هاشی از ۰ 89۳ متا سفانه ازقوم مظلوح 
حنوس ۱ عیلا می‌ها ۰ قبا یل کنگو ان ط رب مردهان معا لگ * | فلسطینی نتوا 
سرخپوستان بوزیل ۴۴۱] غربها . ۰ ۴۹۳ گوتوله‌های کنگو زثیر) [آمریکا ... ود وا ۳ ۲ ۳ 
سرخپوستان حوزه آمازون | عرب و ریشه م۰۰۰۰ 8۲ آقبیله منگبتو ,,, | مقاله‌ای درخور توجه 
همم ۰۲ ۴۳۴۳۳ آن, ۰ مردمان کتورکنیا ۰ ۵۵۴ |مردمان‌تبال ۳ | تهیبه نمائیم . 
سرخپوستان ساحیة دریای| عبلامیان .۳۹| مردمان‌کشور کوبا ۰ ۵۵۳ | نردیک‌ها ۰۰۰۰۰۰ ۶۳۱۴ 
کارائیب ....,, ۲۴| مردمان‌فرانسه ۰۰۰ ۴۹۸]نژاد سیاه‌کویاثی . ۵۴خ | مودمان‌ایرلند ۰۰۰ ۶۱۴ 
سوخبوستان‌حنوب با قوم‌قرانک ۰۰۰۰۰ ٩۴۹۹‏ نژادچینی‌درکوبا . نون" نوبا ونوبایی‌ها ۰۰ ۶۱۶ 
مردمای آسیا در لیا س ملی و فحلی [سامي | ۲۱ رقاعیبا بنده 676 ظ [بانقو)۴۲ -لوباله [بانتو ] ۲۴ - بازیگربانتو ع۳ ۲ ۵ 


۱ -تاوبون - فنگری ۲ -زنی روستالی از اوترائین ۳ -بردی در حال رقص در ناعیه قعي ۴ 
نوازنده و راشگر قنلاندی ق -از مردم لاپ ۶ س‌ازتفت‌ها ۱۵۱۱۶۲ اسئینو| ند ] ۷- 
عانتی ۱ ۷۵8۵51 )۸ رومی ٩‏ - خانتي | ۷51۳۵1۷ ) شکارچی «۱-- ودل 1 
شتارچي ۱۱ - لموراوتلان (شرچي | چاکچا ۱۷ -کوریاک ۱۳ -کامچادال ۱۴ -تانگاس وفایز 75 
۵ پاتوت ۱۴ -اونکی شاعان و5۳ ۱۷ عاز غرنام: لأاحیة رودیتیعی سببریذ را س مرد روسی 
با ستاور ۱٩‏ 5الننک ۲۰ --چوص ۲۱- تیک عشانی ۷۲سترکی هر حال یمن قلیان ۲۳ -ارینی 
۴ - جپودی یا لیاس رن عجددهم ۵؟ - برد عرب ۲۶ مرد بادپه‌نشین عرب ۲۷ + مرت بعنی ,اس 
زن عرب آز مردم سقط -۳٩‏ گرد ۳۰ -اففاتی فالی‌یاف ۳۱- تناورز ایرانی ۳۲ -سیاد مریارید 
۳ لو ۳۴- اقفاتی ۴۵ ثرشنن ۳۴ -ازبک ۳۷ -افریذی ]۸۲۲11 ۳۸ - قوقبز ۳٩‏ - زن قرفیز 
۲۰ تأتار تبلحگ با 10۳915 ۷۱ تاتار آلتالی ۲۳ -اراگاز ۲۳ -بوریات ۳۴ -دانای ز #پرج 
۵ - نیو ۱ ۷۱1۳8۲ | ۳۴ -تتارجی آوروف ۲۷ - اوروخون ۲۸ -آی‌نو ۴٩‏ -زن ژاینی دق - 
ماشیشیر زاینی با فایق متصوس ۵۱ سرد کرهای ۲ - شنرسوار مخولی ۵۳ - ول نو ۵ 0 ۲۱8۸ 
۴ س ون موی فا - زن‌الحیك ۶ - برد آویگور باقوش تربیت‌شدهاش ۵۷ -راجپوت اد -اواد 01 
هک غربی ۴۰سزن نهالی ۶۷-تبتی ۶۲ سوفاص :۳۲ ۶۳ راهب بودانی 8۴ - 
توگوک تبتی بان ۱۵۵1 فا-ناگا ۴۴ - زن کاجی ۶ 12:۳1 ۷ع-ی الولو) ۴۸ -مرغ و خروس 
روش دورد چيتي ۶٩‏ -هنرمدچینی ونان ی ۳ کم 
یامرگ تایت با فاین ۸۳ -زن تابنی ۵۳-بهیل 1111 ۵۳-مار افسای هنذی۵خ - خو 
بابج ار 1 لتودمبا او با ان - سینقالی و و 1 هد و۳ 1 5 ان س. وا 
٩‏ - در حال حمل نخل روفن ۰ع - کوزه‌گر هندی ۴۱ - بورمن ۴۲ - ون پابانگ ۶۳ -«زن لاضو نس 
ماندارین‌نواز آناسی ۶۵ -کاهن آناس ۶۶ -کولی 2۷ س رقاای مذهبی در فعبد تا یلشد ۸ دزن سررن 
۶ - تا عیوجی ۷۵ - سبیانگ فر خال نواختن نی ۱ ۷-بالایاشی ۷۳۳ --باک ۷۲ -الفل فووش دورف 
گرد سوماتراثی ۷۴-ابکوروت ۷۵ - باگوبو ۷۶-سولو ۷۷-پونان ۷۸ ۰٩‏ ۷۹بگولاوق #۰ 
رقاص جاوهاي ۸۱ رقاس بالی ۸۳ - پتویاف ۸۳ - از جزیره تیعور : 


مردعان آفزیقا در لباس ملی و محلي ین 
۱ -ابابل ۵516 ازبان عامی -سامي | ۱۷ -5ابایل سنایع دستی ۱۳ -مربر (زبان حامیت 
سامي | ۱۴ - عوپ بربری (زبان حامی -عامی | ۱۵ -بادپینتین لیبیاتی | عامی -ناعی | ۱8 
سنوسی [وراووجک ززبان خاسی - سامی | ۱۷ -تصوی (عای -یامی ) ۱۸ -دهو بزنزال ٩اس‏ 
کشاورزی در حال شخم ۲۰ - داناگیل (حامی - عامی ) ۲۷ -رجل و مر بزوگ حيتي احامی- حامي | 
3 آحابي -سایی | ۲۳ - تومالیی اجامی - عامی | ۲۴-طوارق ( امن سای | 
۵ - اسپ‌سوار فایوسا وویاوز (حاس -سامی | ۲۶ -اولاد حام لها لدانم 
یادیعنشین حوار بر تاو (حامی -ساس ] ۲۷ -واتوسی [زبان بانتو) ۲ -باسالی ابانتو) ۲۹ -زن 
عاسالی |زبان سامی | ۲۰-واکامبا [بانتو) ۳۱-رقاس پعبل ۳:1 ساص | ۳۲ -ستددنرلباس 


متصوصاجتما عی (سامی ) ۳۲ کیویات هامیدزی بذ (مایی ) ۳۴ -آشانتی در حال رفص 
با عاسگ (سامي ۳۵ - رقاص تونتومیا [بانتو! ۳۴ -صورت و عاسك بوروبا (بانتو) ۲۷ -قایق ترولی 
۲ ([ ی یوب سارا 522 (سانی) -۷-زن منگبتو 2۲8611 


۴- رای یا ماسک بثالپولیوا وی [نءا اباتتو) ۷۵ واربوا کتدهار (بانتو) ۴۶ زن لموواندو 
۵ |بانتو) ۲۷ -زن میوکامیا (بانتو| ۴۸ -مرد چیوکه 1:2۵1:۷(] با ویلون سه سیم 
[بانتو | ۲۹ - رقاص باروتسه «ق-زن مائیواً در حال کوبیدن غله زبانتو] ۱ق- دختر اومبو | بنتو ] 
۵۲ -بی‌میوآنا [بانتو) ۵۳ - مرد ژولو (باننو) ۵۴ -زن زولو۵ن -باسونو |یانتو] ۶ن دزن شرهرو 


۲۵ 1۳۲۲ ایانتو ] ۷و بوشص باق - پرنده رفاسص ٩‏ - دختر حوا غربی‌شدة نت1 عقاس 
: 
عردمان بومی آ مریای‌شعالی در لماس بومی 


]1 -اسکیسوی آ لاستاثی با سورتمه‌ای که بامزلوضی کشیدهسینود ۲ س سوخپوست ابن کالیك ۳ -استیوشی 
از فطب شعال ۷ .ون استییو از گرین اند ۵ب زنی از گرین‌لند. ۶ -زن اسقیموي قطب‌شمال ۷ روذدسس 
اسکیعو بو - بر گوشی اسکیعو با سک اسکینو ٩‏ - لایرادور اسکیصو دا س سرخیوست تلین‌همت 112781۴ 
1 - سرخپوست کیوائیوتل ۱۲ - سرخپوست چیپ‌یاشی ۱۳ - سرخیوست شتارچی گوزن تانادالی ۱۴ 
سرخپوسنی از اوناوا ۵! - سرخپوست ایروگوشیز ۱۶ - سرخبوحت ماندان |سیوکس | ۱۷ - سرخپوست پا 
سیاه ۲یان] :۳1:1 ۱۸ - سرخپوستان شتارجی بوفالو ۱٩‏ - سرخپوست اسئواو ان 
۰ - شوشون ۲۷ -آپاچی ۲۲ - چینوگ ۲۳ - سمی نولز ۲۴ - سرخبوست تاراهوبارا ۲۵ -آ زنگ ۲۶ 
بایا ۲۷ -زن کیوچه ۲۸ - سرخهوست چوئو 14 -زن توماشی 


عردمان آمریکا ی‌حنوبی در لباس محلي 
٩‏ س‌گیو آیمی | [:) | ما -سرخهوست آرایواک | 11:) ۱۱۱ -سرخیوست خوگو 11 سسرخپوست 
کیوآرایونو ورریوجعتات.__ در حال میرپازی ۱۳ - سرخیوست‌تایولیپانگ [ ۲ | ۱۴ بوکضین 
۳۱([ ننا] سیادپوست ۱۵ راک ینه ۱ ۲ | ۱8 - اسوچو بر جزیره ماراجو ۱۷ - سرخپوستی از کلرادو 
| 2۱۱ | موو بدن را با رنگ طییعی سم کرده 1۸ - سرخپوستی ازجنوارو 1٩‏ - سر شرونتن ۲۰ - 
رقاص با عاسک » اوپاینا ۲۱- سرخپوست ایومایوا ۱۳۵1 ۲۲ - تی‌کنا :بانی دمیدنی ۲۳ 
سرخپوست چانکا | با؛ | ۲۴ - چي‌بي‌بو [ ۲ )| بافنده لیف درخت ۲۵ - کاری‌پونا | ۲ | بوک 
نئوثی آویخت بدو چوپ ۲۶ -زن باتاشیدی ۱ ۲ | ۲۷ -مرخپوست تاتاری ۲۸- کایابو | ج) | در 
س پوست پرنده ۲٩‏ سرخبوست چاوانت‌ها | :) ) ۲۰ سوخپوست گنواخار | ۲ )با چوب 
چیاق بانندي در دست ۳۱ -زن آگوزا ( تا | در حال حعل سبدی بر پشت ۳۲ رفاس سرخیوست 
نی‌تواز آیعارا | زا ) ۳۳ - سرخپوست کیوچیوا ۳۴- سرخپوست آیدارا ۳۵ - سرخپوست بوروبورو 
۶-زن بوتوگیودو | :] | ۳۷ - سرخپوست توب | ااز) | ۴۸ سوخپوست‌وتووی [ ات ]درحال 
ای برع غای ۷ سرخپوست گبهآرانی | ۴ | ۲۰-سرطیوست باگره ۱ :ا | با تدان دو ضرق 
| اس و ت‌ ی فا ریتگت ‌ کا بوخ ازنوعیان شیلی ۷۳ - سر خپوست چف | یال | ۲۴ سس 
کایوچو در لباس تین نوزدهم ۲۵ - سرخپوست. پپولچه در حال بکار بردن یکنوع کمند مرای شتار ۴۶ - 
سرخپوست تل‌فولچه [ ۳ | ۲۷ - سرخپوست اون | ۷ | ۴۸ - سرخپوستان چونو ضر حال حاختن 
قایق از پوست درختا : 
علاشم اختماری گروهها | ۲ داآیعارا بل عدآرابوکانی بش عداریاک ۲ - تاراشیب () عط 
چی یوجا () ع ..."زا « کیوا ی‌کور و ۳ ب بان ۳ -یاتا طرش 1 < تجی) 


7 ۹ 
۱ ۲۲۲ ۶ چه ۱ ۱ 
ت ۱ ۱ 1 ۱ ۵ ۳۴۹90 )801 3۲ 
۱ ۱ ۱ ترجمه مصطفی حاثری بهبهانی 
۳ رویس‌روسیس برگر نویسند » این مقاله یکسال در نواحی وسیعی از آفریقا بسر برد و درباره اصل و 
بار و تحول و آداب و رسوم مردم ابتدائی و بومی مطالعه کرد . 

انواع و گونه‌های انسانی برنگهای‌مختلف مشاهده می‌شوند : از زرد روشن » برنز مایل به قرمز» 
قهوه‌ای سوخته گرفته تا برنز روش » سفبد روشن و صورتی باز کمتر کسی را میتوان یافت که درباره 
رنگ پوست ۰ ترکیب موء ترکیب بدن و ترکیب چهره انسانها در ارتباط با زمینه‌نژادیشان بی‌توجه 
باشد . علت اینکه بعضی از آفریقائیها پوست قهوه‌ای سوخته دارند و اکثر اروپائیان پوست صورتی بازه 
چیست‌و چرا چشمان اکثر سفیدپوستان و سیاه‌پوستان بسیار به یکد یگر شبیه می‌باشد ولی با چشمان 
شرقی‌ها فرق دارد ؟ آیا نژادی قبل از نژادهای‌دیگر تکامل بافته است؟ اگر چنین است آیا آن نژاد 
تکامل یافته‌تر است یا عقب‌مانده‌تر ؛ 

آیا همانطور که تحقیقات جدید نیز این سئوال ر! مطرح می‌سازد ؛ امکان دارد نژاد خالصی وجود 
نداشته با شد ؟ 

سئوالات فوق از نظر علمی سئوالاتی ارزشمند و جدی می‌با شند و پاسخ به آنها میتواند جوابگوی 


نتایح تحقیقات جاری در مورد تکامل انواع ما انسانها برروی کره» زمین باشد . 
۵ 


۱ 
۱ 


سویت‌های اننقی مق فیانتفای متتتافی از 
خانواذة آدمی + از واست به چپ »-بالا - نموئه‌های 
ندادي و ملی نشان داده می‌شود : ایرلندی: 


جنوب هند و تبار و تژاد آفریقائی,( جنوب ) بالای 
نقشه پراکندگی مردم از نظر رنگ پوست در حدود 
و وق ۱ نوع است . 


ادیاد 


بطور ثلپی تحعیق در مورف تفاوت‌های نجادی 
اکثر دانشمندان را به ۳ نتیجه اصلی رهنمون گشته| 


از تفاوت رنگ پوست ترکیب مو و ترگبب‌صورت 
آنها بشیاز پیشتر اسبتد: اکنون دهپا نوم تخاوت 
دیگر از شکل‌بندی استخوانپا گرفته تا ثرکیب موم 
گوش و تفاوت‌های‌کوچک درترکییات شیمیاگی بدن 
انسانپا کشف گردیده است. 

نتبحه دیگری که بدست آمده است اپنکه علت 
تکامل گونه های انسان بخاطر قابلیت تغییسر 
دنتیک انسان می‌بساشد هنگامیکه| 
کروقی سای عپانی ااتقان بخ سید ها بف محیظ | 
برخی از آنپا 


خصوصیات بذ نی ویژه‌ای بوده‌اند که بقای آنپها ۳ 


شبن ی مجیط اما ی‌پذیرساتته و آتان را جرعمبه 
اسکان در آنجا می‌نمود. اگر همانظور که بسیاری 
قرو نآ یند ۵ تغییر ات محیعی قایل 
توجهپی به شعر آه ۱ ۷-۱ ۱۱ تنوع گوندهای ۳ 0 
شانس پقای ما و طی‌نمودن این تقبیرات را به| 
فید اون پسیان وسنجین افز ایش خواهد داد . 

آخرین تتبجه‌ایکه در مورد نژاد بذستآمده 
اغلب اشتباه ثلقی می‌گردد» علیرغم وجود | 
گوناگونی‌ها در انسانها و سروکار داعمیو روزانه ما 
با سئله نژادها, تاکتون‌کسی روش قابل اطمینان 


و هو 


انگلیسی - فنلاندی - لهستانی » یونانی ؛ روسی ؛ ۱ ۱ 


گرچه‌میتوان عده‌بسبار زیادی را بر مبنای‌خصوصبات | 


| ویژگبپای مشخصيی و که ل تدارد تاپتوان ۳ اساس | 
آنپا , طبقه‌بندی را انجام داد . 


داثر ةالمعاری ۸۴ 
کارل‌فن لینه می‌باشد . در ۱۷۳۵ لینه طبقه‌بندی 
علمی خود را انتشاز داد که تا آمروز جز* کثب 
استاندارد ٍ معتبر می‌باشد . به اعتقاد لزند .۶ 
ناد وجود دارد که بر اسا ۳ جفرفیائی 

رنگ پوسث طبقه‌بندی می‌شوند . این نزادها طبق 
نامگذاری لینه عبارت بودند از ی ۱1310 
(. 206279185 ) يا سفیدیوستان می‌دانند 18185 ۸8۳1205 (انسان سیاه‌پوست 
ولی رنگ پوستشان از اکثر آمریکا ئیهاتی که خود را آفریقائی ) , ۳50۳6185 ۱۱۰5۵۳۴685 

سیاه مینامند تیره‌تر است . آفریقا گیهای زیادی نیز نیز | (انسان سرخپوست آمریگاتی ) 6۳5 1.52۳1 
وحو ۵ دارند که امروز در مناطق با ین صحرا در 
آفریقا زندگی می‌کنند ولی رنگ پوستشان بروشنی 
رنگ پوست‌اکثر مردم اسپائیا ایتالیا یونان یا لبنان 
ناهد ۱ 


آیا "قد "ء یکی از خصوصیات نژادی است؟ 


آ فریقا ئیهای‌کوتاه قد زا بعلت آنکه قدشان 
آفریقاکیهای تیزه‌پوست حدا می د آنند « حال اکر تذ 


رنگ پوست نمی‌تواند بمعنای طبقه‌یندی نژاد 
د. البته رنگ پوست ظ 0 
جنوب صحرا و اخلاقشان‌در سراسر جهان از رنگ 
پوست اکثر اروپائیها تیره تر است. ولی ۰ 
هند وستان میلیونها نفر وجود سع که برخی از 
دان‌شمندا. ن انسان‌شتاس , آنها راجزو:شبه ففقازی‌ها 


5 ۳ ۸۲۵۲12405( انسان قهوه‌ایپوست 
آسیائی )و 15 .11 
(انسان سفیدپوست ارویائی )۰ بعقيده لینه چهار 
نژاد فوق همگی ازیک نوع انسان می‌باهیند . نوع 
(گونة) غامق قلیه. افرادای: است که اد تظظر ویسی 
| شناسی قادر به تولید مثل و بوجودآوردن نسل‌های 
"بارور باشند . اکثرٍ جفت‌گیری‌های . میان‌گونه‌های 
مختلف بیحاصل‌می‌با شند و حتی وقتی که چنین 
جفت‌گیری موفقیتآمپز می‌گردد (مانند جفتگیری 
اسب با الاغ که نتیجه‌اش بوجود آمدن قاطر 
۳ یک معیار نژادی در 3 بگیریم , آیا میتوان .می‌باشد ) نسل‌های بوجود آ مدذه عقیم می با شند 9 
آفریقائیهای بلند قامت وا توتسی و اسکاندیناوی‌ها | وجود اب ين هنکامیکه یک سگ پرمو بنام با 
را از یک نداق فا: از شرقی‌ها یکی از ۱01 . 18 ) جفت‌گیری می‌نماید 
خصوصیات. نژادی شیه مفولی است . در اینصورت |فرزندان آنها بارور می‌باشند و این امر نشان 
اين مسئله گفته می‌شود سرخپوستان آمریکا از ناد میدهد که هردو» سگ اد شده اعضا* یک نوع 
شبه‌مغول هستند چگونه توجیه می‌شود ؛درحالیکه | می‌باشور . گرچه‌سیستم نامگذاری لینه هنوز 
سرخپوستان آمریکا فاقد یلک کوتاه هستند ؟ رنگ‌مو | باقیمانده است: طبقه‌بندی‌های وی‌کنار گذاشته 
نگ چشم شم شک[ موباعث تشخیص : نژاد‌ها که : ند 8 ات بویژه پس از آاینگه مسافرت‌های تحقیقاتی 
در میان افراد بلندقامت خهان سیاهپوست‌ها |نشان داد که انواع انسانها بسیار بیشتر از آنست 
و سفید پوست‌ها بسیار فراوانند و از سایر نژادها که بتوان آنها را در ۴ گروه قرار داد . در سراسر 
نیزبعیزان‌زیاد دیده میشوند . در میان سیاهپوستان | جهان قبایل و جمعیت‌های کوچکی وجود دارند که 
جهان بسیاری دارای موی مجعد بسیاری دارای موی |نمیتوان آنها را در آن ۴ رو قرار داد . از جمله 
صاف یا موج‌دار و بسیاری دارای موهای نمیه‌مجعد و. با وهای معروف عبارتند از 
یمه موجد ار می‌باشند . در میان افراد دماغ‌یپن ۱ باصطلاح ی آفریقای جنیی ک 
و لب‌کلفت جپان بسیاری دارای پوست تیره ‏ | قنافه‌شان ن مانند مفول‌ها و سیاهپوستان است 
«خیلی دارای پوست روشن و بسیاری دارای پوستی ۲ - سیاهان معروف به " ۱۱682۳160 " متعلق 
نیمه‌تیره‌ونیمه روشن هستند . باید دید نمی آبه منطقه جنوب اقیانوس آرام که قیافه‌شان مثل 
جدید چگونه بوجود آمده است؟ یکی‌از نخستین |سیاهپوستان ( ۵و6 ) می‌باشد ولی از 
کسانی که دست به طبقه‌بندی ی هر3دم زده | آفریقا خیلی دور بوده و ظاهرا هیچ ارتبااطی با 


نشده بودند . بعقیده گون‌هریک از این # 
بطور مستقل نکامل‌یافته و از نوع انسان ماقبل 
هوموساپینس انشعاب یافتند. این نوع در تمام 
نقاط به یک شکل بود . وی معتقفّ بود حد مشترگ. 
انسانها در پنچ نقطه جداگانه و در پنج نوبت مجزا 
در زمانی حدود ۳۵۰6۰ سال قبل تکامل یافته و به 
انسانهای 5 521 0 نتبدیل شده است. 
بعقیده کون , جوامعی که از توع انسانهای 

کار کوتاه‌ترین دورانپای زمان تشکیل یافته بودذند 
نژادهای کمتر تمدن‌یافته* جهان می‌باشند . این ۵ 
نژاد خالص تا سال »ه۵! میلادی که اروپائیها 
دریانوردی در دور دنیا را آغاز تمودند و ژنهای 
خود را در سرزمین جدیدی پراکنده و مستعمراتی 
در نقاط دور ایجاد کردند خالص و متمایز بودند . 
در حدود همین تاریخ (سال »۱۵۰ میلادی هزاران 
هزار آفریقاگی اسیر بزور به آمریکا برده می‌شدند . 
این بعنای پایان یافتن تمایز ۵ نژاد فوق‌بود . 
البته به عقیده 003 و.دانشتندای نهات‌قنتاس 
دیگر این مسئله‌الزامانظریه نژادهای متمایز را کناز 


آن قاره ندارند . 

۲-قبایل ۸5 زاین که مردم بومی و 
پشمالو بوده و بیشتر شبیه قفقازی‌ها هستند تا 
دیگران 

۴ ۲۵۲ های اسکاندیناوی که مانند هم 
اسکیموها و هم اروپائی ها می‌باشند . 

۵ -بومی‌های استرالبیا کة اغلب مانند سیاهان 
۱۱82۳85 ) می‌باشند ولی اکثر آنها دارای 
موی صاف يا موج‌دار بوده و در کودکی اغلب بلوند 
می‌با شند , 

- پلی‌نزیائی (ساکنین جزابر منطقه جسوبی , 
اقبانوس آرام ) که بنظر میرسد ترکیبی از نوادهای [ 
گوناگون باشنع و ترکیب آنها در جزایر این منطقه 
متفاوت است . 

برای طبقه‌بندی این گروه‌ها راههای گوناگونی 
پيشنهاد گردیده‌اند . برخی تا دهپانژاد را تعیین 
نموده‌اند . هیچیک از این طبقه‌بندیپا مورد قبول 
همه نژادشناسان وآقع نگردیده است. " 


شاید مهمترین اقدام جهت: طبقه‌بندی کلبه 


مردم جهان‌توسط کارلتون کون 000۴ 0871610۳8 
اتسان‌شناس آمریکاعی صوزت‌گرفته باشد . وی پس از 


واقعیت این ن است که دلیل محکمی در مورد اینکه ۵ 
ناد يا هر نداد دیگری بطور جداگانه تکامل یافته 
باشند وجود ته ار : آمروزه دلیل محکم و موجود 
حاکی از انست که هرگاه خصوصیات جدید متعلق 
به انسانهای کاملا جدید در محلی بروز نموده 
است . این خصوصیات بسرعت یه کلبه* جوامع 


مطالعات به این نتیجه رسید که ۵ نداد اصلی وجود 


دارند که دونژاداز ابا دارای شاخه‌های عمده | 
اتسانی منتقل گرد‌یده است. پیشرقت هوش مسلما 


یکی ۹ خصوصیاتی بوده است که سرعت انتقالش از 
و دانشمندان علم ز: ۳ معتقد ند ی 
شبه‌کنگوئی‌های بلندقامت (سیاهان آفریقائی ) شبه همیشه در معرض مباجرت و ترکیب نژادها قرار 
کنگوئی‌های قدکوناه (کوتوله‌های آفریقائی ) ,عبه [داشته‌اند. به عبارت دیگر, احتمالا هرگز چیزی 
گاپوفی‌ها (باصطلاح بوته‌نشین‌ها هوتن‌تا‌جا/ , |سنام نژاد خالی وجود نداشته است . 
"1 ترکیب نژاد ها ۳" قتیا یگ واقعیت تا 

کاملتون‌کون در اثر خو دینام آنژادهای‌زنده بر ریحخی 
انسان که در ۱۹۶۵ نکگاشته است چنین فرض کرد بلکه و جهان پرتحرک امروزی با شدتی 
است که قبل‌از سال »۱۵ میلادی ۵ نژاد خالصی بیشتر از گذ شته انحام می پد برد . 
وجود داشنتند.. این ۸۵ نزاد که هسته‌های اصلی 
نژاد‌ها بودند کا مللا هم حدأبوده ۲ با هم ترکیت 


می‌باشند شبه قفقازی‌ها. شبه مغول‌ها. شبه 
استرالیائی های‌بلند قامت (بومی‌های استرالیائی ( 1 
شبه استرالیائی‌های قدکوتاه ( شامل سیاهان 

جزیره‌نشین‌های .۸۱0878۳ و افرادشبیه‌آنها ) 


داثر ةاله‌عارف 


کسانیکه برای نظریات خود در مورد نژادهای 
خالص و متمایز ارزش علمی قائلند این اصل اساسی 
ژنتیک را که پرورش دهندگان گیاهان وحیوانات 
بخوبی میدانند فراموش می‌کنند . جفت‌گیری میان 
یک نژاد میتواند باعث افزایش خصوصیات پست 
گردد . جفت‌گیری با نژادهای گوناگون اغلب 
ترکیبهای عالی‌تر و خصوصیات عالی دورگه‌ای 


توجود میا ورد : 


تفاوت‌های فاحش میان مردم میتواند نتیج 


ترکیب‌داتمی ژنها باشد , همانطور که اکولوژیست‌ها 


و ژن‌شناسان می‌دانند , تنوع همراه با برتری و 
قذرت. اننتت» بدای وقوف به ریشه‌ها و ازدیاد 
نخست جپش(موتاسیون) نام دارد. جهش 
هنگامی روی میدهد که یک ژن در تخمدان با بیضه 


| انسان تحریک می‌گردد "و ترکیب مولکولی را که 


حاوی دستور و فرمانها چهت بوجود آوردن انسان 
حدید می‌باشد تفییر می‌دهد . کودکانی که از این 
ژن حاصل میگردند از برخی لحاظ با اجدادشان 

مرحله دوم انتخاب است؛ جهت اختلافات 
نژادی يا تغییرات‌تکاملی » باید جاندار باقیمانده 
و از نسل‌های گوناگون گدر نماید در این مرحله اگر 
موتاسیون (جهش) باعث از دست دادن برخی 
خصوصیات و مزابای مفید جاندار گردد» حانذار 
خواهد مر و مرگ اغلب در دوره رشد اولیه 
حاندار صورت می‌پد برد : اما اگر تغییرات وارده 
بتحوی مفید برای جاندار باشد, جاندار میتواند 
شاتس بهتری نسبت به سایر همنوعانش که فلقد آن 
خصوصیا تند برای‌زندگی داشته باشد . 


انتخاب طبیعی 


۲۵ ناه ۱۱ 


اگر خصیصه حدید مفید باشد » برای جاندار 


سوعی موفقیت از نظر تولیدمتل بارنقان خواهد 


آورد. پس از چندین نسل تولید و تکثیر. 


انجام میف‌هند متمایز تمایف : 
أ۱ رنگ یو سا یکی از خضاخض نهاد‌ی‌انساین ابیت 
که اکثرا عقبده دارند باعت مزیت تکاملی از این 
|نوع می‌گردد ۰ از دیرزمان در دنیای قدیم آشکار 
بوده است که هرچه بیشتر به سمت جنوب برویم ؛ 
رنگ پوست تیره‌تر می‌گردد . ساکنان جنوب اروپا 
معمولا کمی از اهالی شمال اروپا تیره‌پوست‌ترند . 
در آفریقای شمالی » رنگ‌پوست بازهم تیره‌تر بوده 
و هرچه به سمت‌جنوب پیش می‌رویم » رنگ‌پوست 
تیره‌تر گشته و در منطقه استوا به حداکثر می‌رسد . 
اعمین مبفلة: داز آیبیا بقیده .مس وتا اعالی. شنال 
آسیا روشن‌ترین رنگ پوست را دارند . در این قاره 
نیز هرچه بیشتر بسمت جنوب حرکت می‌کنیم » رنگ 
پوست تیره می‌شود و در جنوب هند شدت‌تبرگی 
پوست معادل ببرگی "پوست آفریقائیهای منطقه 

انتوامی باشد.. 

علت اختلاف رنگ بوست. در مناطق غمالی و 
جنوبی بعلت اخنلاف مبزان تراکم انگیزه‌های 
۱ ۵ قموه‌ای تیره‌ای بنام فلاتین 
یامد , ملولبای پویتی وآزان 
دانه‌های ملانین مي‌باشند که در زمینه آنها رایک 


۸۵۱88۱8 1 


|پوشش صورتی که متشکل از رگهای خونی است 


تشکیل میدهد . تعداد این دانه‌ها میتواند زیاد یا 


از انتخاب مصنوعی که پرورش دهندگان حبوانات کم باشد. کلیه نژادها میتوانند میزان تراکم 


این سرخپوست ناواجو( هزه۱۲2 ) نیز مانند اسکیموها ول با دم ۳ و 
۰۵ سال قبل اجداد مغول اين سرخپوست از طریق مرز زمینی ۵۶ مایلی که در آن زمان سیبری 
شرقی را با منطقه‌ای که اکنون آ لاسکاً نام گرفته است 10 


مناطق شمالی زندگی می‌کنند قبل از تقویت 
۱ 


دانه‌های ملانین خود را با قراردادن بدن خود در 
برابر آفتاب افزایش دهند . چه چیز باعث میگردد 
در نیدکره* شمالی‌تولید انگیزه کنتر و در متاطق 
جنوبی انگیزه بیشتری در پوست بوجود. آیك . 
زندگی در زیر آفتاب داغ تنپا عامل تیور هشدن رنگ 
پوست نبست . استعداد افراد به بیماری نرمی 
استخوان و سرطان پوست قدرت تحمل سرما و نیز 
قدرت دیدن در تاریکی نیز میتواند با رنگ پوست 
ارتباط داشته باشد . این را تقریبا همه میدانند که د 
گفته می‌شود بدن فقط در برایر مقدار محدودی از 
شدت تابش خورشید .تحمل دارد . مقدار بیش‌ازحد 
نور خورشید باعث سوختن پوست بدن و ایجاد 
سرطان میگردد درحالیکه اگر تابش خورشید از حد 
معین خود کمتر باشد ویتامین ! بدن که دز زیر 
پوست و توسط نور خورشیدی ساخته می‌شود کم 
می‌گردد . پوست تیره بدن را از تائیرات بد ناشی 
لا عفن تست تافظنتجی نماد «سجیق: جوینت 
سفیدپوستانی که در مناطق استوائی متولد می‌شوند 
میزان سرطان پوستشان بالا است. از سوی دگیر . 
پوست تیره در مناطق شمالی نور خورشید را که 
برای ترکیب و تهیه‌ویتامین 
نمی‌نماید . بهمین جهت کودکان تیره‌پوستی 


۱ ۱ 


۸ 


اف 


شیرشان به‌میزان‌زیاد به بیماری نرمی‌استخوان 


( 0۵۵8۶ .) مبتلا می‌شوند . این بیماری در آثر 
فقدان ویتامین 9 بوجود آمده و استخوانما در 


اثر نرمی تغییر شکل مي‌دهند . در مناطق استواگی 
بعلت تابش دید آقتاب: پوست شبر ۵ برای تولید 
ویتامین‌نور کافی جدب می‌نماید . ۱ 

تخیر 2 ۳ ید۵ شده است مبنی بر اینکه 
ی ۳ تحقیش ارتش گ در جریان 
جنگ کره ‏ سیاهان تسیت به سفید‌ها به سرمازدگی 
مستعد تر بودند حنی بین سربازان نروژی در جنگ 
بلوندها میزان سرمازدگی‌شان بیشتر بود . 


رنگیزه سم 


سس سس 

سومین مسئله‌ایکه رنگ پوست ومکان جغرافیایی 
را مرتبط با یکدیگر نشان میدهد میزان حساسیت 
چشم در برابر طول موج‌های گوناگون تور است . 
معلوم شده است که افراد تبره‌پوست در عنبیه چشم 
و بخش عقب چشم که تصویر بر آن می‌افتد رنگیزه 
بیشتری دارند . همجسین مشخص گردبده است که 


هرجه چشم رنگیزه کمتری داشته باشد : نسبت به زندگی میکرده‌اند , 


رنگ‌های انتهای قرمزرنگ طیف حساسیت بیشتری 
دارد محیطی که نور متمایل به قرمز وجود داشته 


۱۳ 


آیا انواع هوموارکتوس سیاه گذشته به سیاهان 
امروزی و هوموارکتوس‌های سفید ساکن ارویا به 


باشد فردی که اهل اروپای شمالی است بهتر از یک قفقازی‌های امروزی تبدیل شده‌اند؟ طبق :شواهدی 


بنظر دانشمندان , اروپابی‌ها برای سازکاری با 
زمان‌های طولانی هوای گرگ و میش مناطق شمال و 
نیز بعلت استفاده زیاد از نور آتش جهت روشن 
ساختن غارهایشان چشم‌های حساس‌تری یافته‌ا ند . 
گرچه فرضیه: ارتباط ویتامین 0 با سرطان پوست 
مورد قبول بسیاری می‌باشد. ولی احتمال دارد 
مقاومت در برابر سرما برخورداری از قدرت دید 
خوب در شب و همچنین سایر عوامل ناشناختهه 
دیگر در تکامل رنگ‌های پوست نقش داشته با شند , 
اکثر انسان‌شناس‌ها در این مورد توافق دارند؛ 
که رنگ پوست اولیه؛ انسان قهوةای تیره بوده است 
با توجه به این حقیقت که اثسان‌ها در مناطق 
استوایی آفریقا نکامل یافته‌اند . البته اين بدان 
معتی نیست که انسان‌های اولیه سسیاهپوستان 
۱ تاموه ت۱ ۱ سود ند که نسل‌های بعذ شان پس از 
مهاجرت به مناطق شعال بصورت قفقازی‌های سفید 
پوست تکامل بافتند. اختمال بیشتر آنست که رنگ 
یک محل به محل دیگر چندین بار از تیره به روشن 
تغییر یافته باشد . ۱ 
بثلا" در نظر بکیربد مدتها قبل از آنکه 
انسانها بصورت فعلی تکامل یابند , انسان نوع 
هوموارگتوس( ۳۳۵6۲۱5 11070 ) در سرأسر 
آفریقا , اروپا و آسیا پراکنده شده بود . هوموارکتوس 
که جد مستقیم انسان نوع هوموساپینس( - ۲0۲6 
عوه521 ) می‌باشد , ۱/۵ میلیون سال قبل در 
آفریقاو ه ۰7۰۰ ۷۵سال‌پیشدراوراسی( ۳۷۲۵515 ] 
می‌زیست . قدیمیترین شکل‌های شناخته شده؟ 
هوموساپینس بین ۲۵۰/۰۰ تا ۵۰۰/۰0۰۰ سال 
قبل ظهور یافته‌اند . گرچه شواهدي درمورد رنگ 
پوست" فسیل‌های. بدست آمده از این انسانهای 
قدیمی در دست نیست ۰ احتمالا" نژاد هوموارکتوس 
در آفریقا رنگ پوست تیره داشته است . . 
بدنبال مهاجرت و اسکان اين انسانها به 
مناطق شمالی , جهش‌هابی که بر روی این نوع‌بوقوع 
پیوست باعث کاهش رنگیزه , پوست و چشم آنها 
گرد بد ۵ 1 در نتیجه به آنها امکان بقای بیشتی داده 
و در میان آنها رنگ پوست روشن الب گردید , به 
عبارت دیگر, احتمالا" در آفریقا انسانهای 
هوموارکتوس.سیاه و در اروپا و آسیا نوع سفید آن, 


که دز دست میباشد چنین جیزی اتفاق نیافتاده 
است . احتمال بیشتر در آنست که در هر مکانیکه 
انسانهای نوع هوموساپینس ظهور می‌یافتند چون از 
نژاد هوموارکتوس‌ها عالبتر بودند سرانجام جای 
نژاد آنها را می‌گرفتند. اگر هوموساپینس‌های 
- نخستین در آفریقا تکامل یافته باشند احنمالا" 
دارای رنگ پوست نیره۵ بودها ند و آنهایی که بة 
مناطق شمالی مهاجرت کرده و در اوراسی سکنی 
گزیدند رنگیزه‌های بدن خود را از دست دادند . 
ولی این‌نیز امکان دارد که نخستین شوموسایینس‌ها 
در مناطق شمالی ظهور یافته و از نسل 
هوموارکتوس‌های سفیدذپوست باشند .م همچنین 
امکان دارد آنهاا به مناطق جنوب (بسمت آفریقا ) 
رفته و پوستشان تیره شده باشد. تمام نزا دهای 
حدید تصادفا" مدتها پس از آنکه مغز به آندازهء 
فعلی‌اش در سراسر جهان رسیده بود ظهور یافتند . 
اختلاف میزان رنگیزه* بدن بستانداران و پرندگان 
در,مناطق شمال و جنوب کاملا" متداول است و زباد 
بچشم می‌خورد. پستانداران یا پرندگانیکه در 
مناطق استوایی زندگی می‌کنند رنگ پوست و پرشان 
تیره‌تر و آنهایی که صحرایی هستند بیشتر قهوه‌ای 
و آنهابی که در نزدیکی دایره* قطب شمال زندگی 
درمورد انسانها 
استثناتاتی وحود دارد . رنگ بو ست سرخیوستان 
قناطق جنوبی آمریکای جنوبی با جدول رنگ پوست 
مناطق شمالی و جنوبی تطابق ندارد . گرچه اکتر 
مردم فکر می‌کنند سوخیوستان رنگ پوست قهوه‌ای 
متمایل به, سرخ دارند.. رنگ پوست اغلب 
سرخیوستان نسیتا" روشن است , مانند رنگ پوست 
اجدادشان که گفته می‌ شود مغول‌ها مي‌باشند . رنگ 
پوست متمایل به سرخ. که در انواغ گوناگون 


می‌کنند رنگشان روشن‌تر است. 


سرخیوستان بچشم می‌خورد تنها پس از سالا 


آفتاب خوردن شدید در افراد روشن پوست بوجود 
می‌آید . انسان‌شناس‌ها این تداوم رنگ پوست را 
بعلت وروف مردم یذ قار و" آمریکاً بین و و ۵ ۱۲ تا 
۰۵ سال قبل میدانند . شابد از آن زمان تا 
کنون فرصتی. برای جنین تغیبری وجود نداشته 
است . تنها تعدادی تفاوت بدنی بیرونی بچز رنگ 
پوست از اهمیت و خاصیت انطباق با محیط 

برخوردار مي‌با شند . ۱ 


داثر ةاله‌عارف 


- بومیهای مناطق سردتر و خشک‌تر از ساکتین 
مناطق گرم و مرطوب بینی‌های درازتر و کشیده‌تری 
دارند , وظیفه؟ بینی گرم و مرطوب ساختن هوای 
تنفسی است . هرجه هوا سردتر یا 
خشک‌تر باشد. بینی به فضای بیشتری ‏ 
متعادل ساختن دما یا رطوبت هوای تنقسی احتیا- 
دارد . بینی سفیدپوست‌ها معمولا" از سیاهان پا 
شرقی‌ها درازتر و کشیده‌تر است . معذالک میان 
نژادهای گوتاگون اخنلافات زیادی وجود دارد مثلا 
آ فریقا ئیهای مناطق مرتفع آفریقای شرقی بینی‌هایی 
کشیده‌تر از آفریفا ئیهای مناطق پست گرم و مرطوب 
دارند . از تظر قد نیز ساکنان مناطق شمالی 
دست‌ها » پاها و تنه آنان از مردمان مناطق 
استواتی کوفاه‌تر است. سبگاه قد نیز ناشی از 
انطباق با کرما یا سرما می‌باشد . یکی از راههای 
کاهش دادن میزان گرمایی که از بدن خارج‌می‌گردد 
داشتن سطح بدنی کوچکتر است . بهمین جهت 
لاغرتر و قدبلندتر می‌باشند و ساکنان مناطق قطبی 
دست و پایشان از همه کوتاهتر است . شکل مو نیز 
در انطباق با محیط موتر می‌با شد . بنظر دانشمندان 
موهای مجعد و بهم پیچیده* آفریقائیها بخش 
فوقاتی سر را بهتر از موهای صاف یا مواج از معرض 
کرما يا عوامل دیگر خارجی حفظ می‌کند . برخلاف 
انتظار موهای سیاه در ابن مورد بهتر از موهای 
سفید عمل می‌کنند . نور خورشید در سطح بیرونی 
لایه* مو جذب و تبدیل به حرارت میگردد و 
ستقیما" به هوا انتشار می‌یابد." پوست سفید که 
در پستانداران قطبی بعلت نیازشان به جذب 
حرارت خورشید زیاد وجود دارد, لایه‌ای شفاف 
بوده و تور را به لایه* مو عبور داده و اجازه میدهد 
گرما در لایه* محافظیا عایق جهت گرم نگهداشتن 
بذدان تشکیل کردیده و باقی یمانك , 
با دکر متالهای فوق , باید گفت که اختلافات 
باد شده تا کتون بیانگر مزایا یا برتری خاصی 
نبوده‌اند . مثلا . هبحکس تمیداند جرا شرقی‌ها 
لایه؟ بیرونی بلک چشمشان ننگ‌تر است یا چرا 
صورت پهن‌تری دارند : علت نازکی لب ففقازی‌ها 
و اکثر سول‌ها چیست و چه مزیتی مینواند بر. 
مردان میان سال ثفقازی خیلی زودتر از مردان 


وهای دیگرطاس میشند؟ چا پوست بوشمنها 
( ,. ععصطعدط .) در اواسط عمر چین و شکن 
برمیدارد و چرا پوست سیاهان ( ۷۶۶۳015 ) در 
برابر چین و شکن بخوبی مقاومت میکند؟ جرا 
مردان سرخپوست در بخشی از آمریکای جنوبی 


دارای باسن‌های بیش از حد بزرگ هستنث . 


رابطه یا تکا مل مطرح می گرد د احتما لا" وجوددارد ۲ 


یکی از این پاسخ‌ها. بدیده‌ای است که به انتخات 
جنسی شهرت دارد . به عقیده* داروین؛ خصوصیا تبی 
کم قابلیت انطبان.با محیط را حافته باشنه : از 
طریق انتخاب طبیعی ظهور یافته و محیط خود این 
را انتخاب می‌کند که چه جاندارانی رشد يافته و 
چه موجودائی از بین بروند . در انتخاب جنسی که 
داروین نیز آترا بیان نموده است انتخاب با جفت 
آتی است . به‌عبارت ساده‌تر , احتمال کمتری است 
که موجودات زشت نسبت به انواع زیبای خود جفت 
پیدا کرده و ژن‌هایشان را تکثیر نمایند . مثلا"مورد 
آلست تناسلی آبی‌رنگ سرخپوستان را که قبلا" 
یادآوری شد, در نظر بگیرید. داشتن چنین 
خصوصیتی از نظر تجتبی. ناه عالی ابنت : بذاین 
ترنیب , قردی که با چنین خصوصیتی منولد گردد » 
نسبت به برادران دیگرش که قاقد چنین خصوصیتی 
هستند از فرصت تولید متل بیشتری برخوردار 
خواهد بود . انتخاب جنسی هنکامیکه نرها برای 
ماده‌ها به رقابت برمی‌ خیزند نیز اتقاق م‌افتد . 
گوزنی که دارای شاخ‌های بزرکتر می‌باشد یا شیری 
که یال‌های بزرگتری دارد از شانس بیشتری برای 
دست یافتن به جنس ماده برخوردار می‌باشند , 
امکان دارد چنین مسئلدای درمورد مردان قفقازی 
که خصوصا" دور صورتشان برموی باشد اتقاق افتاده 
با شف . 


خصوصیات جالب توجه 


آنسان شناس‌ها آين را مختمل می‌دانند. که 
خصوصیاتی از قبیل لایه* بیرون یلک چشم یا 
بسیاری از اختلافات منطقه‌ای که در نرکیب صورت 
و جود دارند به همان طریقه انتخاب شده بوجود 
آمده‌اند . با وجود این روش دیگری نیز وجود دارد 
که خصوصیا تی را بدین طریق بوجود می‌آورد و آن 
انتخاب تصادفی است . این روش نتیجه* پدیده‌ای 
است که زیست‌شناسان آنرا تغییر ژنتیک می‌گویند . 

قرض کنید در یک گروه بادیه‌نشین کوچک» 


قردی با انگشتهایی که بجای حلقه یا خطوط کمانی 
دارای خطوط موازی هستند بدنیا بیاید . فرزندان 
آن شخص خصوصیت انگشثان پدر خود را که داشتن 
خطوط موازی است به ارت خواهند برد ولی از 
مزیت بقای این خصوصیت برخوردار تخواهند بود . 
ولی اگر خانواده:" ما تصمیم بگیرد شخصا" چنین 
تغییراتی در خود بوجود آورد » یابه‌گذار گروه 
جدیدی خواهد گردید که شامل فرزندان خود 
خواهد بود و همگی دارای خطوط موازی انگشت 
خواهند بود . چنین اتفاقاتی . بعقیده انسان - 
شنای‌ها و ژن‌شناس‌ها بایستی چندین بار درگذشته 
اتجام گرقته باشد تا انواع و گونه‌های اتسانی کثرت 
یابند , از جمطله خصوصیاتی که خنثی بوده و در 
گروههای گوناگون مختلف می‌با شند عبارتند از : 
موم گوش - دو نوع موم گوش وجود دارد , یک 
نوع خشک و نوع دیگر خیس و چسبنده است . هر 
دو نوع موم در هر گروه انسانی بزرگ دیده 
نی شوند ولی میزان آن منفاوت است. برای متال 
۸ درصد مردم شمال حین موم کوش خشک دارند 
فقط ۱۶ درصد آمریکا تیهای سید پوست موم گوش 
خشک دارند . در میان سیاهان آمریکایی فقط ۷ 
درصد موم گوششان خشک است . 


تلد بوبی ۱ 


هر قردی دارای بوی مشخص و خاصی است و 
افراد را ردیایی کنند . افراد آز نظر ترکیت قدد 
بوپی که اکثرا از دد مخصوصی ینام غدد برون 
ترشحی [آبوگرین ) به ببرون ترشح می‌گرد ند 
متقاه‌تند , دو میان سفید پوست‌ها ؛ این عد د در 
زبر بغل , و نزدیک عدد تناسلی و مقعد متمرکز 
هستند . در مبان سیاهان , این غدد در سر و شکم 
نیز ممکن است - یافت گردند. شرقی‌ها بندرت 
دارای غدد آبوکرین هستند . طبق اظپارات بیکر 

۲ زبست‌شناس دانشگاه ۲ کسفورد ء 
اروپا یی‌ها 3 سیاهان دارای بوهای گوناگون ش سل 
درحالیکه مغول‌ها بندرت بو داشته و پا اصلا" 
ندارند . ساکنین اروپای شمالی و یا باصطلاح 
است : در زاین بندرت بدن افراد بو میدهد . 

گروههای خونی - در برخی اقوام ؛ درصد 
زیادی از افراد دارای یک گروه خونی خاص هستند , 
اکثریت قریب به‌اتفاق سرخپوستان آمریکابی دارای 
گروه خونی 0 " می‌باشند که دربرخی منالق این 


۱۵ 

رقم به صددرصد می‌رسد . گروة خون آ ( ۸ ) میان 
بومی‌های استرالیا و سرخپوستان کانادای غربی 
بسیار زیاد است . گروه 3 (ب) در شمال هند و 


طرفداران "نظریه» ‏ نوادخالی" زمانی به 
گروههای خونی بعنوان معیار خلوص نژادی تکیه 
کرده و می‌پنداشتند گروه خونی منحصر بفرد 
میتواند بیانگر نژادهای خالص اصلی باشد . بنظر 
آنها گروههای خونی فعلی تشانگر میزان مختلط 
بودن ترّادهاست . بدنبال آن ؛ معلوم گردید که 
شمپانزه‌ها که تزد بکترین‌خویشاوندان ما هستند نیز 
گروههای خونیشان مانند انیاتهاست. 

فوه چثایی - ۳*6 یا فنیل تیسوکارباميه 
( . ۳۱2۷1۱1۵46 .]یگ ترکیت 
آلی است که برخی افراد طعم آنرا میتوانند 
تشخیص د هنذ و برخی نمی توا نند . توه درک طعم 
این ماده هیج ارزش شناخته شده» تکاملی ندارد 
ولی یک خصیصه؟ ارتی است . میزان افرادیکه 
میتوانند طعم ماده )۳۲ را درک ایند در 
نزادهای گوناگون متفاوت است. مثلا" مع تا »۷ 
درضد. بومیان استراليابی فاد به درکن عم این 
ماده‌اند درحالیکه ۵ع تا ۸۰ درصد ارویاتبها اس 
قابلیت را دارند . 

آوزف سکس دزیر زرا ش ها 
تقاوت‌های نبسیمبایسی بدن ؛ ترشح ترکیی 
بنام ۸18 (یتا آمینوایزوبوتیسریک اسید 
713 90-0 ۵۲-2 ا لو 
اوره می با نلد . ارویا تیه بندرت مقادیر زیادی از 
این ماده را ترشح می‌کنند. ولی در آسیائییها و 
سرخیوسنان آمریکا این ترشح زیاد است . 


گونه‌های در حال تقهیر 


با مطالعه مطالب فوق درمي‌يابيم که انواغ یا 
کونه‌های انساتی دائما در حال تغییرند . برخی 
انسان‌شتاس‌ها معتقدند که سیاهان آمریکا نژادی 
جدا از سیاهان آفریقا را تشکیل مبدهند . بنظر 
این دانشمندان سیاهان آمریکایی ترکیبی دورگه از 
سیاهان آفریقایی و سفیدهای ارویایی می‌باشند . 
در واقع , میزان ترکیب نزادی را میتوان براساس 
ترکیبات خونی که به عامل دافی( ۴۵۵۲۵۲ ۲۸۴۲۶۷۲ ) 
مشهور امت. معاسیه بتود.: لا" در آفریقای غومی 
که اکتر بردان دنیای جدید از آنجا آمده‌اند , 
عامل دافی وجود ندارد. ولی در سفیدهای 
آمریگایی این میزان حدوذ ۴۳ درصد است . 


دار ةالمعارف ۲ 
ملت های جها ن 

در جهان بیشاز دو هزار ملت مختلف , از طوایف کوچک گرفته که تعداد آنها صدها 
و بعضی اوقات دوجو (مانند آزمائی‌ها در هند - توالا در اندونزی - بوته کوری 
در برزیل و آلاکالوثی در آرژانتین ) تا ملل بزرگ ۱۰۰ میلیون , هشتاد میلیون نفری 
زندکی میکنند رو مر 
از ۱۵ میلیون تفر است .عده این ملل در ۱۶۶۷ چهل و چهار ملت بود . 

۹ ملت که هر یک از بیش آنها بیش از میلیون نفر جمعیت دارد . 

۴ ملت که عده نفرات هر یک از آنها از یکصد هزار نفر تا یک میلیون نفر و جمع 
کل آنها ۱۱۵ میلیون نقر (۲۹ ی ی تا ملت کوچک 
۳ میلیون نفر می‌باشد . 

درین پانزده سال اخیر جمعیت دنیابیش از یک میلیارد نفر افزایش یافته, ضمنا در 
۹ ملت که هر یک ؛ یک میلیون نفر جمعیت دارد , بیش از صد ملت آن در کشورهای - 
پیشرفته زندگی میکتند عده نفرات آنها یک برابر و نیم فزونی یافته (بین آنها 0 
ماتند هند , بنگال ۰ برزیل , مکزیک , پنجاب ؛ کلمبیا و غیره) و نیز شصت ملت بیش | زج 
برابر زیادتر شد . همزمان بسیاری از ملل اروپائی بیش از ۱۵ فزونی یافته‌اند . بعضی - 
دیگر کمتر از 7,۵ افزایش, سوئد کمتر از ٩/۲‏ فزونی جمعیت داشته. ترجمه نجفقلی انصاری 

ترکیب‌قومی - هما نطور که بیان شد جمعیت دنیا مرکب از بیش از دو هزار ملت‌است 
که ابتدائی‌ترین نوع جامعه انسانی قبیله آنگاه ملیت و ملت و خلق می‌باشد باید دانست 
که بسیاری ازین قبایل و جوامم خیلی کم جمعیت و کوچک می‌باشد و ده خلق یا ملت بزرگ 
چینی » آمریکاثی » روسی » هندی » ژاپنی » برزیلی . آلمانی » بنگالی ء ایتالیائی وبیهاری 
هر یک بیش از پنجاه میلیون نقر می‌باشد و در حدود نصف نفوس دنیا را شامل میگردند . 
اما پرجمعیت‌ترین خانواده‌های نژادها و ملت‌ها عبارتست از هند و اروپاتی , چینی »تبتی 
مالزی ءپولی نزی »دراویدی » سامی » حامی , آلتائی و متکلمان بزبان‌بانتو»برخی ازکشورها 
از ملت‌های مختلف تشکیل گردیده پاره‌ای مثل لهسنان و ژاپن تقریبا " تک ملتی بشمارب 
می‌روند . بعضی کشورها دارای آقلیت‌هائی هستند از جمله ترکیه - اقلیت کرد - ارامنف 
برخی دو ملیتی مثل کانادا - فرانسوی - انگلیسی - چکسلواکی - بلژیکی و برخی چند 
ملیتی مثل هند - روسیه . 


بسعه تعالی 


داستان بشر 


ثظر عده‌ای اژدا نشمندان در آغاز انمان چهاردست وپا راه میرفته اما پس‌از مدتها 
تمز ینو کو شش توانست بطور خمیده و بعداز ,گذشتن هزاران سال بطورراست راه برود و بایستد 
ونتیجتاً انسان توا نست حیوانات دابهترشکار وازجنگ دشمنان خود فر ار کند . 

فن کین آزدا نشمندان مر کز اصلی بثف‌ایش انسان دا افر ها مدا نئد که ۰ ۷ فتلتون‌تال 
قبل بوجود آمد وچون ازلحاظ کلبول‌های خون شبیه میم‌ون است‌عده‌ایا نسا نا از نسل‌میمون 


مید‌آنتد - 


انسانهای نخستین علنخوار بودند و بیشتر از گیاهان واز دانه‌ها ومیوم‌های خودروی 
تنگلی‌میخورد ند امااینکه جطور وجکونه به گوشتخواری رغبت آ نگاه عادت کردند درست 
معلوم ثیست . 

انسان نخستین مانته برخی حیوانات نه‌دندا نهای تیز و ه‌جنگال بر نده ونه هیکلی 
عظیم وغولآسا و نه‌چابکی بسیار فرادان و پم وموی‌زیاد بسروپوست خودداشت واضح‌است 
که باهمه این کمبودها و ناتوانیها مجبورشد که فکر خود را بکار اندازد , 

استفاده اژ ابز ار 

بعتیده د کتر شارل ها کت ورو برت اشر استاد دانشگاه کر ذل انسان نخستیسن 
شاید هنگامیکه مشفول‌شکستن گردوئی باسنکك بود ببری باه نا گهان حمله ثمود انسان‌ناجار 
ونا گزیر سنگی بزر گ برداشت و بسوی حیوان درنده بر‌تاب کرد اتفافاً آنرا اژیادرآورد 
ازآن بی‌شکر آنتفادء ازمنگه واسلحه سنگی افتاد. 

انسانها تاهنگامنکه دریاما نع‌عبورشان نميشد از نقطه‌ای به نقطه ۰ -کری کوجید ند فسبل_ 
عاعن. تفحیت | عیه درجاوه.جین, افریقا وجودانسانها رادرمناطق مختلف نشان میدهد . 

آ نطور که بعسی بنداشته| ند کش درحدود ۰ ۳۶ هزار سال قبل بوسیله انسا نهای‌یکن 
گشقف گر دید : 


۹۴  فراعملاةرئاد‎ 

انسان ابتدائی . 

انسان وحشی را بهتر است انسان ابتدائی نامید زیرا این موجودات تأسی‌حدخط- 
تویسی ترقی کر ده و به بسیاری ازاختراعات واکتشافات دست بافته است جه بسا صقات عا لی 
انسانی و گذشت ومردانگی وفتوتی ام نظیر دد بین این‌مردم دیده میشود . 

انسان پس ازجندی‌ازشکار حیوانات تغذیه میکرد ازاستخوان فك‌حیوا نات واز دیگر 
وسایل سنگی یاجو ی برای مبارژه با حیوانات باشکاه | نها استفاده مینمود . 

اینکه جه‌وقت وجگونه انسان برمز ذخیره‌کردن وغذای زیادی دا برای وقت دیگر 
گذاشت مسئله جالبی است ذزیرا بهضیازقبایل اذقبیل اسکیمواساساً به‌فکر فردا نیستند ودم‌را 
غنیمت میشماد ند ازاینجاست که‌حرص و آزمندی بسراغ بشر آمد واورا خشن‌ترساخت . 

شایده ذخیره فردن داانعان ازحیواناتی نظیر مورچه , سنجاب, ذ تبودعسل؛ دار کوت 
آموخته باشد درهرحال از وفتیکه بشر بفکر ذخیره افتاد نظام افتصادی عظمت یافت « 


بدئبال ان حکو مت ودولت بو جود امد وهمتاری بیشتری بین مردم بد ید أ مد ۰ 


احوال واوضاع انسانهای نخستین 

موجوداتی که شاید اجدادانسان بودندنست درمیان گله‌مای‌بز و حیوانات بی‌آذاد 
گیاه‌خواد بسرمی‌بردند و خود نیز اذهیوه دبرگ دریشه گیاهان تغذیه میکردند تا اینکه 
دشت‌ها دا برای بتوته رها وعزم راه یافئن بغارهارا کردند درین هنگام با حمله‌جانوران 
در نده‌ای که غارها را محل‌اقامت خویش ساخته بو ندرو برد شدتد کروءز بادی از ین‌مو جودات 
اجداد انسان اسیر سرپنجه قدرت وطعمه دندانهای تیزدرند گان شدند ذا موفتاً سودای 
اقامت درغارها را ازسر بدر کردند اما برفراذصخره‌ها باجاهاییکه اندکی امن‌تر و برای 
این موجودات که دربرابر حیوانات در نده دندانی چندان تیزوجنگالی بران و نیروی 
جسما نی زیادی داشتند برای اقاعت بر گزیدند تاازگزند درنه گان خون آشام در امان 
باخند . 

ازفراز اقامت کاههای‌خویش بر ] بشخورها و وره‌عاودشت‌های پای‌صخره‌هامی‌نگر بستند 
که قتلگاء گوزن‌ها" اس‌ها وسایر حیوانات‌کم‌قدرت بود درند گان‌براین جانودان‌بی زاد 
که برای جرا يا نوشیدن آب‌می آمدند می‌تا ختند و آنها رامیکشتند وطعمه خویش میساختند 
ویس‌ما نده آ نها نیز نصیب کر کس‌ها ومردارخوارها میشد . 

موجوداتیکه گفتيم شاید اجداد انسان بودند براین منظره‌های گوشتخواری نظاده 
میکردند وهوس خوردن‌گوشت را درسر‌می‌بروداندند اما جرگت نمیکردند اما کم غذائی 


مردمان جهان ۱۹ 


با نها فعارمیآورد نا حار بگروه‌مردار خواران بوستند و بس‌ما نده گوشت‌را خام خام بدنداق 
میکشيد ند. ازین‌زمان مزه گوشت درژیردندا نهای آ نها مزه‌کردا نها نیز بشکی شکار افتادند . 
ابتداهرجه دردستری خود می‌بافئند . برای صیداستفاده میکردند سنگه جوب. استخوان 
خلاصه هرچه دردسترس بود از آن درهنگام خشم و ترس وصید استفاده میک دند . و ایتکه 
چگو نه وچطورو چه ذما نی این موجودات اجداد اننان به‌چنین کادشگرفی دست‌زدند معلوم 
نیست اما بهرحال سنگ‌هائی ساجقه دست طبیعت بود که غالا لبه‌ای تیز داشت و شاید هم 
انسان‌های نخستین ابزادهاگی میساچنتد که تشخیص آنها از سنگ‌هائی که ساخته طبیعت و 
تصادف بود دشوار بنظر هیرسد , درناصیه این موجود آثار هوش بچثم میخورد , ادا 
انسانهای نخستین شاید تكتك بشکار مبر فتند اما بزودی تر جیح میدادند که دسته‌جمعی‌مثْلا 
دسته‌های ده نفری شکار برو ند ذیرا زودتر صیدرا بچنگ می‌آوردند الب 4 حیوانات نیز 
براثراین حمله‌های نا گهانی شکارجیان که خوددا مخفی میساختند يا از مسیر باد بر کناد 
خیداشتتن توارخیما خقه ور وه ان ماهتا با کنظر خی‌مت تفای کر قد.ء 

انسان‌های نخستین که دارای هوش زیادی نسبت بسایرموجودات بودند کم کم مالك 
جهان شدند بر غارها دست یافتنه باساختن ایزارها بردشمنان وشکار خود بیروز میشدند. و 
هرجه پرردرجه رشدمفز آ نان‌افز وده میشددوران‌طفو لیته پرورشآن‌عاز یاد ثر میگشت بدین‌معنی 
که درمیمون‌ها دو سال و درانسان تاهشت سال ب,طول می| نجامد 1 

انسان شکار چی گو شتخوار : 

اشتات حیله‌ها گی برای شکار بکار مپیر د از عمله در دم قبله تادو ماراس دانه را به‌بندی 
ءی‌ب-تند بمحض اینکه مرغی‌آن دائه دا می‌بلعید باطناب اورا می‌گرفتند عده‌ای از مردم 
استرالیا زیر آب میرفتنه و آرام بای مرغابی دا میگرفتند . 

مردان مردم ابتداگی و نیا ان ما شکار مبرفتند وزنان به گردآوری دانه‌ها؛,میوه‌ها ؛ 
زمین‌دامیکاو یدند | نچه ازریشه و کرم‌ها وغره که قا بل‌خوردن بود میافنندجمع آودی‌میکرد ند 
و بفار یامحل سکونت خودمیبردند شاید هنگامیکه دانه‌ها را جمع آوری‌میکرد ند مقداری از 
آ نها بین‌داه بزمین میر بخت و بعدآسبززميشد از آنوقت آدمی پی‌بردکه می‌توان دانه دازکاشت 
و بعنوان‌غذا از آن استفاده زیادتری‌کرد . 

بعضی ازقبایل امریکای جئو بی گرشت انسان درمهما نی‌های باشکوه خود مصرف‌میکنند 
بقول مونتنی اینکه به بهانه دین و غره کسی را شکنجه های سخت ..عند ذشت‌تراست تا 
گوشت اودا پس‌ازم رکف بخورند . 

بااینکه| تش کشف و کشاورزی رایج شده ود با ایتحال شکار و وودن گوشت خام 
همچنان معمول بود سیاری‌ازم‌دم ابتداگی بمح‌اینکه مرداری می‌بافتند یاشکاری بچنکت 


داترةاثهمعارف ۹ 


می | و رد ند بخوردن آن خام خام می بر داختند ج 
قت اسان نیزدر یی قبایل عصرف میشد و حتی آنرا اذ سایر گسوشتها ترجیح 

«ی‌داد ند مثلا فقو مجیان کوشت ز ترا بر سگكه تر جیح دیذهثد ۰ در جزبره برینا نیسای جدید 
گوشت انسان دا ما نند سایر حیوانات بقذازه مب‌کشین ثد در بعضی از حزایر سلنمان اسر اک‌سفید 
بو ست مخصو صاأ زنان دا مانثد خو لگ فر به میساختند و میخوردنده 

دسته‌های شکارجیان هفتاد هشتاد نفری که از لذت که شت سر مست شده و شهوت صید 
حیو نات را نان باعلا درجه وت و قدرت گرفنه است | نها دا هرمو درطلب صید دوان 
۷ 

آدهی هما نطو ر که گفته شد ازسنگ وجوب واستخوان‌وهر جیز دیگر که در دسترمش 
ند سمته ان اسلحة استعاده عیگر ق. اما رفتدرفته ساختن ویر داحتن ای ارهای مکی حند‌ی 
همت کماشت که بازقناختن آن اقزارها از ] نچه طبیعت «راختبارش گذاشته بوذ پی دشوار 
است ۱۴ انتکه توانست درافز ارهای سنگی ابداغاتی بعمل آوردآنها رز در ده نی و مهمد تر و 
کار آمد‌ثر ما9 

هزاران سال گذخت تاانسان‌های نخستین ساختی اب ارهای مان ارتفا خش ال 
دو فق‌شد ند ودااین اساحه‌جدید قدرتی فوقالعاده و بیشتر ,افتند اما باز شب هتگام که درغار 
می‌خفتند حیوانات در نده که سا کناث احلی آن بودئد بعصد | زمیدن بدا تجا میآمد‌ند ودر ان 
ظامات جه‌سا که | دمیان نخستین درد ندان‌و جنگال‌ددان گر فتار میهد ند و کشته میشد ند شاید 
ترس مردمان ازتادیکی همین‌حملات نا گهانی جانوران بودکه‌براجداد ما تاختن‌میگر فتند 
و آنهارااز بادرمیآورد ند و بحال کمون وموروئی برحامانده است . 

کشف آ نش 

پیش از آ نکه آ دمی‌از آ تش در گرم نمو دن‌خود وروشن‌ساختن غاراستفاده کند درهنگام 
آ تش‌سوزبهای‌بزر کی جنکل‌هایا | تشذها نهامیدید که جگو نه حبوانات ددنده پرصلابت از آن 
میگر یز ند واز لهیب آ تش وحشت دارنه خود نیز گاه خودراباً :ش‌نزديك زعانی دود میساخت 
وهمین‌رمیدن‌هاه نز ديكت شد نها بو د که بسشتر ده جر آت‌داد که ته‌شاخه‌ای‌را که‌درحال سو حن 
بود بردارد و آنرا باخود بغار ببرد یابرروی سنگ یاچیزدیگری که دردستر‌سش بودا تش 
را حمل کند حون شرموفق شد که ات واز گرماوروشنی‌آن استفاده کت شتا رز جا و ران 
تسلط یاقت وغارهادا از تصرف در ند گان خارح‌ساخت زیرابا برافرو ختن آتش درب هنگام؛ 
در ند گان میترسید ند که بغارها نز ديك شوند | نوفتآدمی باخیال راحت باستراحت برداخت 
و شکرزند کی و کشیدن ممفه‌های‌فردای‌خودافتاد و اینکه حه‌اقدامائی‌باید برای تغذدیه خود 
بکنئة باهم تیادل غلرمیکردنه اما نکته اینست که براق دوشن نگهدداششن آعش مرت 


مردمان جهان ‏ ۱ ۳۹ 


می با مستی هیر م وشاخه وس شاه براو ز ند شا ید همیرخ نفع آ تش است که آدمیان نخستین را 
شیایفن | نش |داشت ازطرفیآدمی با اش دیگر بهر نقطه‌ای که هر نو ع آب و ۳۳ اشت 


می‌تو انست بگوجد بر | اختیاد آب وحوا زا تااحدی دودست داشت. : 


انسان درحدود بانصد هز ارسال پیش طر بقه استفاده از ]تش دا نمی‌شناخت 
لذاگوشت خام مصرف میکرد . 

جون آتش کشف گردید بوابطه استفاده های متعددی که داشت از جملة در شب تاد 
از گز ند دشمنان دراعان بودند ازحر ارت آن درسرما وطبخ غذا استفاده کردئد وبا كمك آن 
ظر وف سفا لین را یختند و بوسیله آ تش فلزات را ذوب کردنه وصدها فایده‌دیگر ؛روی همین 
اصل‌درنزد بعی اقوام آتش جنبه روحائی یافت و به‌پررستش آتش‌منتهی‌شد قبایل ابتداگی که 
کوچ میکردندآتش دا با خود ازجاتی بجائی می‌بردند و درعید خدای آتش دوم اگس 
دختر با کره‌ای 45 مامور حفظ آن بود غفلت هیکرد میکشتند در ایسران آتش‌را نبایش و 
آ تشکده‌های عظیمی بربا میکردند که ] تش آن برجا بود . 
انسان در دراه ترقی و تکامل 

حدود دء‌هز ارسال قبل‌ازمیلاد دیگر تکامل آدمی مر بوط بکار ژنها نبود بلکه این‌باد 
آدمی بود.که باساخئن وبرداختن ابزارهاتکاملی نصیب خود ساخت و ناتوانیهای عضوی خود 
زا تاحدی اژمیان درداشت. . 

کار ابزاد سازی دفثه دفته‌دقیق تروفنی‌تر و کار آمدتر و.فیدترشد اما بشر تنها به‌ساختن 
ایزاد اعتفا نکرد باهلی‌کردن عیوانات اقدام نمود بغارگفت زذراعت دست ژد . 

آده‌یان نخستین برای تصرف غاد دغلبه برسا کنان اصلی آن‌که درندگان بودند 


بیکارهای سختی کرد و آخرین حیزی که بیاردیآدمی ددین متسود مك أ لقن بو د که جأ نو ر ان 


ذاثرةالمعارف ۹۹4 


از آن هیتر سید ند دمی هت با نصدهزار سال دردرون غارها ممز بست ددین مدت به‌ساختن 
ایزارهای لازم بر ای ز ند گی‌خانه وشکار می بر دا خت به ] داب ورسوم مدعبی و بدید آوردن 
آثارهتری از قبیل نقاشی: رتص وغیره‌برداخت .جون آدمی جرأت یافت در بیرون‌غارها آ تش 
برمیافره خت ودرهو ای ! زاد بز ند گی اداعه میداد باانکه برای خود کلبه‌ها ی میساخت 3 
آدمیان نخستین کم کم شکارورزی و کشاورزی را پاهم در آمیختند اما عنوز دريك جا اقامت 
طولانی نمیکردند تاایشکه درحدود ۶۵۰۰ سال پیش ازمیلاد شایدقدیمترین دهکده درتیه‌های 
مرزی کردستان بنام چا هو پست یص بوجود آمت ریت دواشی‌وزر اعت. پر دا خظهبی آ نکه 
این‌دسته ازسا کناناین‌دهکده قدیمی‌ما ند کو لیان‌سی گردان باشند واز نقطه‌ای شقطه‌ای برو ند, 

اولین انسان وایزاری که آزمر دم عهد حجر قدیم بذست | ده است متعاق بانسان یکن 
است که در حدود دا میلیو ن سال نیش هیر دسته است این آثار درغاری که درمجاورت آن 
مقداری | ثار آ تشن وایژارسنگی یافت شده است بدشتآمده‌است . 

درسال ۱۹۱۱ توعط دق نفردانشمندا نگلیسی ]ار اين انسان برجا ما نده درانگلسثان 
درمحلی بناة پیلندون پدست‌آمده است . که‌تاریخ آن دا از ۱۲۵ هزار سال تا يك میلبون 
سال تخمین زده‌انه و آنرا انمان‌حجر آخ نامید‌ند 

با تحقیقاتی که توسط دانشمندان انگایسی بعمل آمده معلوم شده است که انسان بیلت. 
دون زیاد جنبه‌علمی ندارد ذیرا فك آن موحود انسان‌نما متعلق به بوزیثه‌است . 

انسان جندتفاوت بارژ باحیوانات عالی دارد ازجمله انسان با بکاد بردن الفاظو 
کلمات به تفهیم و تفهم می بر دازد وثیز به‌تر ست فرزندان خود همت سنگیارد . و دد معا بل 
طبیعت تسلیم محض نیست زیر ا «ر نو ع‌غذای خود تفییراتی میدهد درست است که اسکیموها 
اد نها یش گوقت میخورند دای ابر یشک بیط وموآعب بلییی اطرزاف آفق ای 
باایتحال انسان حیوان همه جیز خواری است انسان‌خودرا تاحدی ازقید‌طبیت رها نیده‌است 
مثلا بر آب‌وهه | درشنا و برواز میشود . 

انسان مدتهای بسیار طولانی بصودت یکنوع منفرد میزیست ودر ناحیه‌ای خاص بسر 
میبرد تااینکه نواد خاصی بوحود »یاه اما همین نژاد باك وخالص نمی‌ما ند بلکه باسایر 
نوادها و انواع انسان در میآمیخت واطلاق نژاد خالص منلا سفید با سیاه ناممکن بنظر 

درسال ۱۹۰۷ درهیدلبر کث آ مان <مجیا و استخوان‌هاگی ازانسان بدست تک 
تا ریخ تفر یبی آن مر بوط به‌سی‌صدهز ارسال ,بیش‌است ۴ 

مر ان سنگو اره‌ای که از اسان زکا ندر تال در نزدیکی دوسلدروف آلمان بدست 
آمده است متعلق بحدود ۴۰۰۰۰ سال بیش میباشد . 


مردمان جهان ۳۳ 


ستگواره‌هائی‌ازین اسان درحاهای مختلفی از حمله درفلسطین دیده شده واینطوز بنطر 
میرسد که این موجود درارویا میزیسته که وست جمجمه‌اش ۱۶۰۰ سانتیمتر پود وحدس 
زده میشود که این انسان درحدود ۲۲هزارسال پیش باانسان کر وما نیون که از آسیا باروپا 
کو حیده درحتگف شدءو ازمیان وفته ات وا کنون ند اد مر دم ارو با ومه حدان تر قیات‌عامی 
کثو نی از نسل همان مردم کروما نیون هستند کر وما نیون غاری در فر‌انسه است که آثاد این 
انسان رادرسال ۸ ۸۶ ۱در آن یافتند . 
دور ها یخچا لی 


بعقیده زمین‌شناسان دوره یخچاای اول مر بوط به ۰ + مسال بیش‌از میلاد وقو ع 
یافته این دوره بیشتر مطحزمین و یخ‌های کوه‌پیکر دربر گر فته وانسان توانسته با استفاده 
از آتش ویناه جستن درغارها وحفره‌ها خودرا از نابودی نجات دهد . 
فاصله دوره اول ودوره دوم بخچالی دا میان سالهای ۴۰۰ هزار ۴۷۵۰۰۰ سال پیش از 
میلاد تخمین میز نند . 

دوره دوم یخجالی را حدود ۴۰۰۰۰ بیش از میللاد تخمینز ده | ند ۲ تاد یخ دوره دوم 
فترت بخچالی را۰ ۳۷۵۰۰ ۱۷۵۰۰۰ سال قبل‌آزمیلاد بنداشته| ند . 

بخندان سوم درحدود ۱۷۵۰۰۰ بیش‌از میلاد روی داده ودوره فترت آن ممش‌ا ب- 
۱۵۰۰۰ و۰ ۵۰۰۰ سال بیش آذمیلاد می‌بندار ند . 

دوره بخ‌پندان چهارم که | خرین یخ‌بندان نسبت بدوره ماست از۵۰ هزارتا ۲۵هزاد 
پیش ‌ازمیالاد بنداشته| ند . 

این یخچال اثرات فراوانی برسطح‌زمین برجا گذاشت مقداری از سنگها دا ددهم 
شکست دره‌ها و کوههائی بدید آورد و اعشه‌جن ر افیا لی‌زعین وا کر داد بعطی از نقاط ذمین 
بزیر اب رفت بر خی جاها از آب خارج شد ء 

برآای دوره‌های مختلف حجر هفت دوره درفراشه بدینقرار فرض کر ده‌اند : 

۱- فر هنک و تمدن ماقبل شلی 6۱۱6۵0ظ۱) 

سنگهائی از ۱۲۵ هزارسال بیش از شیللاد بدست آ مده است که ظاهر[ انسا نهای آن‌عهد 
ساخته وتصرفی جندان‌بدان نداده و بعنوان‌اسلحه آنرا درمشت‌میگرفتند که اذ يك طرفلبه 
تیز ی داشت . 

۳ - فرهنگ و تمدن-شلی 


تاد یخ این دوره به ۰۰ سال بیش از میلاد میرسد درین دوره سنگك بشکل بادام 
کر نت و بیشتر در آن دستتاری شده که زیادتر بکار اسلحه میخو زد ۰ 


داثر ةاامعارف ۰۰۰ 


۳ فرهنگ آشو لی ۸0۵۱۵ 

درین دوره که حدود ۷۵۰۰۰ سال پیش‌از میلاد است علاوه برمشت سنگی مقداری 
سندان, دنده , چکش, پیکان , سرنیزه چاقوی سنگی‌دراروپا , گرو تنلند , اتازونی افریقا 
حین؛ هندوحین بدست آمد» که از دوره شلی کاملتر و برای کارانسان مفیدتر بود . 

۴- تمدن وفر هنک موستری ۱۲0۲۰8۱۲۲۱۵7 

درین دوره که‌حدود ۰۰.۰۰ سال بیش‌ازمیلاد است اذزمشت منکی خبری نیست‌بلکه 
درساختن ابزادسنگی تکامل بیشتری دیده میشود . 

۵- تمدن وفر هنک ادرینیا کی 

انسان کروما نیون که حدود ۲۵۰۰۰ سال بیش از»بلاد برانسان نا ندرتال غلبه‌یافته 
آ خرین دوره‌یخبندان‌هاهم با خر رسیده بود برترقیاتی‌فراوان ازجمله آلات سنگی"استخوانی 
مثل سوزن واولن شکل. هثر برروی منك بچشم میخورد که بیشتر آئها مجسمه زنان 
لخت میباشد , 

۶ - تمدن و فر هنگ سولو تری 50101۳6۵9 

تار یخ این تمدن به ۲۰۰۰۰ سال بیش‌ازمیلاد میرسد درین دوده‌ازسنک , استخوان 
ابزارهای جالی ازقبیل : درفش » رنده, مته "اده» نیزه, سرنیزه, سوزنهای تیز و باريك 
میساختند همچنین برروی شاخ حیوانات نوش و کنده کار بهای کاملتر ی بوجودآوردند ودر 
حقیقت انسان‌کروما نیون پیشرفت فراوانی نصیبش شد . 

۷-تمدن وفر نگ ها گدالنی 209161۵ «۱۱ 

فر هنك و تمدن این دوره از ۱۰۰ قبل آزملاد آغاز و و دوره از عاج ۰ 
استخوان, سنگ انواع و افسام وسایل و ابزارهای دقیق و متنوعی میساختند بخصوص 
سوزنها وسنجافهائی ساخته بودند که بیا ندازه کامل بود . 

نقأشی نیز درین‌دوده بکمال نزديك شد. ]ثاراین دوره در بیشتر نقاطعالم از اروپا تا 
رودزیای افریقا وازجین تاسیبری وازهند تامصر والجزایر بدست آمده است و جنین بنظر 
میرسد که تمدن این دوره ودوره جلوتر در بیشتر نقاط عالم ازجمله آمریک براکنده بود. و 
درآن روز گاران انسا نها کی یر دستند که مر بوط به دوره موستری ؛ واورینیا کی میباشد , 

صذعت و هنردرعرید حجرقدیم (پلئوليتيك) 

هنگامکه بشراولین ابزار ووسیله دفاع خودرا ازسنگ ساخت بصورت مشت سنگی 
بود که ازطرفی که دردست جامیگرفت مدور وازقسمتی که در برون دست قرارمیگرفت تیژو 
بر نده بوده بشر بااین وسیله بادشمنا نش جنگ میکرد شکار خودرا پوست میکند بس‌ازآن 
جکش؛: سوزن؛ اده. خنجر» نیزه, درفش؛ سر نیزه, تبر را ازسنگگ اختراع کرد اما در 


مردمان جهان ۳۵ 


آغاز ابزادهای خیلی خشن « ناصاف می‌ساخت. جون براز استفاده ازاستخوان پی‌برداز آن 
درساختن وسایل وابزار کاملش ومتنو عتن استفاده فراوان کرد که‌می‌توان , سنجاق , مئه, 
چراغ . کارد. گزن, رنده, گاوه ولوازم دیگری رانام‌برد . عصرحجرقدیم دراروپا و خاور 
نزديك حدود ۵۰۰ هزارسال پیش بود بتابرین بسیار‌طولانی و در حقیتت حدود ٩۶‏ / 
دوران حیات بعررا شامل است . 

اما ازهمه «همثر کشف آتش است که آدمی را از غول مهیب سرماودیو ترس درتادیکی 
رها نید از گز ند حیوانات بوسیله آن درامان داشت درطبخ غذا از آن‌استفاده کردازموادی که 
نمی‌توانست بعنوان غذا از آن استفاده کند با یختن | نها غذائی مطلوب برای انسان فراهم 
گردید با گداختن فا ات سر نوینی درزند کی بفر بدبدآمدکه ذکی خواهدشد مادیختن 
مقداری روغن در سنگ های گوداز آن بعنوان چراغ برای دوشنی شهای تار استفاد» کرد 
شاید این ازافتخارات انسان کروما نیون باشد., انسان حجرقدیم گویا دراوقاث فراغت بکار 
هنری دلمیداده ودلیل این مدعا نتاشی‌های سیارجالبی‌ازحیوانات ازقبیل,ماموت خرس 
گوفت ؛ اسب و خواد در دیوار وستف غای آذههد عا کدالیسی مر بوط بد. ۱۶:۰ سال پش 
بر جا مانده است که‌حیرت انگیز است . 

بهر حال آ ثار بدست آمده از نقاشی‌وهجسمه‌سازی ازدور ان‌حجر قدیم ارزش‌هثر ی آن‌خیلی 
زیاد است طوریکه‌ی‌توان بسی از | ثار | نهارا نوعی عالی دانست که کمال مطلوب هنراست 
وشاید دربن مردمان] نزمان هنرمندانی میز بسته| ند که فقط بکارهای نقاشی و مجسمه سازی 

اشتغال داشته‌اند . 

آ تا نقاشی وحکاکی جندی بردیواره غارها ازانواع بعیهانات اذشبیل کوزت: عاحوت 
کاومیش وهمچنین برروی‌آلات وایزار توسط انسان ما گدالینی بو جودآمده است بااینحال 
بردیواره غارها و برروی ابزارهای این انسانهای هنرمند تصویرانسان کمتر از تصویر حیو ان 
مورد توجه بود . در نقاشی های این مردم هر گاء تعویر انسانی دیده شده است بیشتر 
سیاه وساده وخشن است بااینکه‌آلات جشی دابنحوی مخصوص می‌نمایا ندند و برابزارهای 
استخوانی تصاویرجالبی نقش میکرد . به برخی ازاندامهای بدن ذنان در نقاشی از قبیل 
بستان؛ دان" کیل بر جستگی بزر کترو بیشتری‌میداد ندنکته‌قا بل ذکراشت که‌دستهای انسانها 
ما گدالینی اکثر ۴ انگشتی‌تضویرو نتش شده است شایدیجای اينکه‌يك نفرانسان دا درراه 
خدایان و برای فرایص دینی خود قر بات کنند يك‌یا چندانگشتش دا می‌بر بدند . 

اما | نگیزه‌بدید آوردن این آثار جالب‌هثری توسط ما گدالینی‌ها چه‌بوده است‌بخوبی 
نمی‌توان دریافت شاید جنبه جاده ۰ مذهبی یا تفننی داشته است . 


داثر ة)امعادف ۱۰۰ 

خانه های در یاحه‌ای عبد باستان 
در سال 6 ۱۸۵ میلادی در در یاجه‌های سو پبس با ثار باستا نی کم نظیر ی بر خو ردند که 

بایه‌های <و ای دهکددهاگی بو د که / خشکی بو سمله بلی اتصال داشت جرا و حگونه و درجه 

تادیخی بطور دقیق مردمی قسمتهای کم‌عمق دریاچه‌ها را برای سکونت اختیار کرد ندبددستی 
معلو م تست شا ید علت آن در امان نو دل از هجو م و حمله حیوانات بود برردي این پا ها 
استخو ان بش ک) بن‌حی حا زدها دیده مشود و تاد یخ آن یه ۰ ۷۰۰ بیش هیر سث ۰ هردهی که 
دب لین ده‌کده‌ها مر لسن ابژار سنگی صیقلی شده‌ای ۴ بکاد می بر د ند و این میرساند که 
هی نو حط بدوران ححر صیعلی است ۳ این مردم گندم 2و درت ل ٩۱۳ ۰ ٩‏ قسم شمه ۵ ۳ 
مو زد استفاده فرار دیدادند درست معلوم تست 5ه از گاو آهن استفاده میکر د ند با نه . 
آغاز هر حجر جد بل 


آغاز عضر حچر صبقلی در آیا ۱۰۰۰۰ سال و ارویا ۵۰۰۰ صال پیش از میلاد 
آغاز میگردد . سارت دیگر زمانیکه آسیا در عضر آهن قراد گرفته بود مردم ارویا در 
دوره حجر جدید و مردم استرلما دق عصن -ححن قد یم بسرمی بر دئد . 

در دره‌های میسن نی هی «4 دی ازابز ارهای سنگی وصدفی وفلز حکش خورده دست 
یافته! ند که شاید مر بوط بایان دوره ححر جدید میباشد . 

دو انتلاب عظیم در سا(های ماقبل تادیخ بوقو ع پیوست که یکی مر بوط به عصرحجر 
صیقلی است و دیگری متعلق بدوره های نزدیکتر به طلو ع تار یخ میباشد ایندو انقلاب 
کشاورژی وصنعت است , ۱ 

در تصوبری که مر بوط بدودان حجرصیقلی بدست آمده است انسانی را که دو گاو را 
برای شخم زدن میراند دیده میشود و با استفاده از گاه آهن در کشاورزی خود يك تحول 
قمیق و اسانی آست که سیب بشر گی‌دید:: 

اعلی کردن حیوا نات‌یکی از گامهای بلندی است‌که انسان اواخرحجر قدیم و اوایل 
حجر صیقلی برداشته است و تاریخ آن به ۱۰۰۰۰ سال پیش میرسد شاید نخستین حیوانی را 
که انسان اهلی‌کرده است سگ و آ خرین آن اس باشد . 
ابزارسزی انسان عصر حجر صیقلی 


مردم حجر صیقلی به اختراع ابزار های ظریف و مهمی از قبیل : قرقره و اهرم و 
سنگ آسپاب » درفش ؛ انبر ۰ تبر " نردبان » قیچی , دستگاه‌بافند گی " کارد " اده.مته 
قلاب ماهیگری , کفش , سنجاق , سوزن و مهمتر از همه اختراع چرخ میباشد که واقعاً 
و بی‌شك تحولی اساسی در زند گی بشر پدید آورد موفق شدند ذیرا سرفصل صنعت و پیشرفت 
واقعی آدمی بود . 
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اسان هما نطور که‌گفته شد در عصر حجر جدید توفیق بیافتن پارچه یافت از الیاف 
گیاهان ۰ یشم * مو ؛ نخ‌هائی تهند گر د و پس‌آذاینکه آ نهارا بافتا لبته‌تا مدتها لبا سهای‌یارجه‌ای 
اختصاص بحکمرانان داشت بعد توانسنند از مواد دنگی پارجه‌های دنگین 4 مخصوص 
فرما نروایان بود تهیه کنند اذاین بارجه‌ها لنگک عضری ۱ شنل بونانی و جامه اه تدای 
قدیم ساخثه ميشد . 

یکی دیگر از کارهای ز نان صثعت و هثر حدبدی که بافئد گی باشد بود ابنان بس 
از مدتها از دوك , ماسوده استفاده میگر دند که امر وژه اژ آثار آن عصر جیزها ی تلا دست 
آمده است . 
انواع انسان 

آنچه از تحمیقات دانشمندان برمیاید از | ثاد یا اجساد بافیما نده يك سری‌انواع- 
انسان یافته‌انه که یکی از آنها آدم میمون راست بود این نوع انسان بحد انسان نمیر سد 
و بحد انسان کروما نیون که در اواخر دوره حجر #ذیم بود منتهی‌میگرددکه همه آنرانوع- 
اندان میدانند . همچنین نمونه‌های دیگری که مافیل از نوع انسان و شبیه انسان می‌باشد 
اما کاملا انسان نست که صورت خمیده پا دولا و روی دو با راه میرفت که بحای بوزه 
دارای صورت بود ولی حانه و بیثی و بیشانی این عوجودات به بوزینه نزدیکتر و شبیه تر 
ازانسان ود. ۱ 

او لین نمو نه جسد اسان میمون راست توسط یکنفر جراح هلئدی در جاو ه کشف 
گردیدکه معلوم میشود منز جمجمه این موجود از بوزینه تکامل بیشتری داشت . 

انواع آدم‌نما اینطور بنظر میردد که در دوران‌وعصر بخبندان در آسیا اروبا وافریقا 
وجود داشت و دوران زند گیآ نها از ۲۰۰ هر ار سال تا كت عیلبون سال یش نود » 

پس آزمدتها بشر به‌طبیعت واطر اف خود نگروست نخست از طبیعت وقوایش بو حشت 
میافتاد وعلت مافوق طبیعی برایش قائل بود اما کم کم متوجه شد که عت‌های مادی در 
بدیده‌های جهان دم ثر است . ابتدا بشر بای شکار ودفاع ازجوب استفاده میکرد , البته 
این کاردا عیمو تها هم میکنند اما اینکه | ترا تراش دهند واحیانا سنک باچیز سخت و نو 
تبزی بآن متصل کنند ازعهده میمون ساخته نیست بلکه فقط ویدذه انسان انت . 
اولین احتراع و اولین کشف 

شاید او لین اختراع مهم آدمی ساختن» ایز ارو نخستین کشف او استفاده از آ تش ات که با یه 

واسای تمدلن9 بیشر فت قعلی نف مت ماش . تهیه آ تش از طر سق ما لش دوجوب با استفاده‌از 
سنگك جخماق و نگهدادیآ تش و بهره‌بررداری ازروشناگی و گرما. بختن غذا محفوظ بودن 
بوسیله آن از گزند دشمنان تحول بسیارعمیقی درزندگی بشربدیدآورد , بای دانت که 
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تفن بو باذلن ماخ مدای که زمانی بس‌طولانی بود براز استةاده از ۳ اکن وروی ۵ 
اایرخ انزاد: گام برای مقاصد مختلف ساخئه‌ميشد این دورء ازتادیخ بشربت در حفیعت 
کامی بز رگ سوی. بیغرفت است 
آدمی ها کرش یو نات # نت برای بوشاك واز فوشتش برای 
خوراك استفاده میکرد . فقظ تنها بیشرفتی که بچذم میخورد این است‌که ابزاد سنگیش که 
قبلا يك‌شکل ابتداگی داثت به تعداد کو نا گون از قبیل کلنك , وسایل تبراندازی, کارد : 
93 وغیره تئو ع پیدا کرد. با اینکه استخوان و شاخ پمتداد ک افو موق بش بود از آن 
استفاده ثمیکرد. تااینکه‌بعدها ازاستخوان ابزاری ساخت که خیلی برایش مفید بود.هم‌جنين 
ورین مرحله بقی‌نخودآداگی پرداخت و گردن‌بنده ی ازسنگ‌های درنگی و صدف ساختو 
بگر دن خود انداخت ويراء هنرافتاد . نقوشیکه بردیواد برخی ازغارها بجای عانده است 
تفاوت وترقی محسوسی بین انا نهای ماقبل انسان عاقل دیده میشود درحقیقت ازاین تادیخ 
بشر بت براه تکامل افتاد. بشردردوران حجرفقديم تکامل محسوسی طی ششصد هزارسال از 
اس ااهازی تک فواگی خرقتا ی سووت گر شند آق ونامسسوض دا دصر تکرب 
جدید تحول سر بعی بد‌ید آ مد واک تر فات این‌دوره را بخواهیم یادوران ححر قدیم‌مقاً سه 
کنیم, بااینکه مدتش آزذ. ۱۹۰ قبل ازتاریخ بیشتر نیست . اما تکامل وترقی آن خیلی‌فراوان 
واسابا قابل مقاسه بادوران عهد حجر قدیم یت نیا آدنیان درین عصر به صیقل دادن 
سنگت . هه کشاورزی؛ به گله‌داری به‌کوزه گری و به‌ساختن خانه و نظایر آن افدام کرردند. 
این ترقیات شگرف که دردوران نسبتاً کو تاه‌عهد حجر صیقلی صورت بذیرفت دد برادر عهد 
حجر قدیم واقعاً حیرت‌انگیز است اما مانباید پدران دوران جرقدیم خودرا به‌تنیلی‌متهم 
کنیم زیراآن بچار گان بو أسطه بخبندان درین غارها و دردرون حفره‌های ذمین میز بستند 
دمیال وموقعی نداشتند که بتواننه دست باقداماتی بز نند که منتهی به بهبود ز ندگی و بیشرفت 
دسائل وا بزار کارشان شود اما برعکس دردوران حجر صیقلی از هرجهت موقم و مقدمات 
سشر فت فر اهم بو ۵ . 
* ور آغاز ان سشگهای گود + نوست ۳۹ صدف‌ها: کدو وغیره. بءنوان ظرف‌استفاده 
میکر دند وبعدازمدتها سمتی دردوره حجر جدید ساختن وبرداختن صورت گرقت ۱ 
اختر اعسنال‌سازی و کوزه گری از افتضار ات‌عصر حجر جدبداستچه تا کنون | ثاروایزار 
سفالیثی ازعصر حجر قدم دست ننایده است , 
نها | دمیان بو سله دست قخار ي نک دند و برر ری ظروف سنالین نقدهای حاألبی 
میکشدند که البته این ظروی سیارفشنگ بود. اماپس‌ازاینکه چرخ اختراع شدودرصنعت 
ستال‌سازی مورد استفاده فرار گرفت در شیفیت و کمیت سفال سازی بیشرقت هحسوسی بو جو د 
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آمد واینطود بنظرمیرهد که سفال‌سازی جشبه‌هثری نیزداشته است . 
خانه سازی 
یکی‌دیگر ازافتخارات حجر جدید خانه‌سازی میباشد این‌خا نه‌ها در آغاز از گل‌و جوب 
(یاازجوب بر روی‌در یاجه‌ها بو د) بو د که دیواره‌های گلی بو د و گاعی سنگی یز از آن دوران 
برجا مانده است . جون در آن دوره نردبان واهرم دفرفره اختراع شده بود شاید اذین 
وسایل برای‌کارهای ساختما نی استفاده هیشد ۰ فسیت ماقبل تار بخ آزفحر تاریخ فسیت ۳ 
ساعت به يك دقیقه است یعنی که ال طول تاریخ کمی بیش‌از ۰ ۵۰۰سال است . 
ثابل شده بو د که فعط دو گام اساسی دیگر باقی ما نده نود که عبات از خط نو بسی وا تال 
فلز ات آاست ۰ زیر ا دریزشکی ۱ نجو م , فخاری: بافند کی 1 درود گری ۱ هی نشینی ۳ عمر ه 
قبل‌از تادیخ نمر احل قا بل مالاحخله‌ای از وگیم زر سیده دود , ستو نمای سنگی مععدد و بلئدی 
از عهد <جرصیقای بطور نا‌نظم و نامر تب در کشورهای ارو با بثأم من‌هبر ود امس بر باست 
که معلوم نیست بر ای حه منخو ری بناشده است ۰ 
انسان غار نین چون خط و کنابت نمیدانسته جیزی برای ما از نکته های زند گیش 
برجانگذاشته است تا روش زندگی او را بدا نیم . 
بعضی انسانهای,قبل ازتاریخ در غادهاگی میْزیستند اء| از جگونگی زندگی آ نان 
اطلاع در سنی ندار یم 
| لیته انسان‌هاگی هم بو د ند که ذر هو ای آزاد بو اسطه مساعد بو دن آب وهو | مر دسدنل 
آنچه اينك»ورد بحث قرار میگیرد غارنشینانی بودئه که در نزدیکی پکن میز بستند . 
اسان پعن 
در حلو د جهار صد ۲ با نصد هزار سال بیش گرا تاحیه بکن که هو | تال سح 
سر سنر و حیو ا نات بی‌آذاد ۰ در آن مرغزارها میز بستند سر مي بر د. 
انان پکن که معلوم نیست آبا یشم آلو بود یا نه و دارای سری کوچك و پیشانی 
تنگو کو تاهو استخو ان پیش آ مده با لای کاسه‌سر داشت با ها یش کو تاه ودارای‌زانوثی حمیده ده 2۵ 
که شبیه گور یل بود . 
این انسان شباهتی تسام بحیوان داشد. اما باتش افروزی و ساختن ابزار و سلاح 
آگاهی داشت و صداعاگی نیز از دهان خود خارج منگید ۳ ساختن و داشتن ابز ادهای 
سنگی متعدد میرساندکه اقلا چند صد لغت میدانسته است البته میمونها هم زوزه میکشند و 
اوابزارجویی و سنگی برای.دفاع استفاده‌میکنند ادا قادد به ساختن ملاح‌سشگی وکار آمدتر 
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ساختن آن نیستند. هیچ میمونی سنگ یا چویی راکهآ نراسلاح دفاعی‌خود ساخته نگهدادی 
نمیکند و همراه نمی برد در صورتیکه انسانهای نخستین دسایل دفاعی را حفظ میکردند . 

انسان پکن به بستر رودخانه میرفت و ازسنگهای سخت‌کوادتز یکی لب تیز میکرد 
و از آن بعنوان تبر ساطور و کارد استفاده میکرد همین ابزار سازی بودکه انان یکن را 
از سایر حیوانات ممثاز ساخت و باآن ابزارهای سنگی پوست حیوانات را میکند . 

انسان یکن هنوز گوشت خام مصرف میکرد و که گاه بآدمخوادی نیز دست میرد و 
شاید عده‌ای از آنانکه سالخورده و از انجام کارهای بدنی عاجز میشدند بهءنوان دیش سفید 
و رئیس و دانایان نز گز یه مد ند . 

انسانهائی که هم عصر با انسان پکن بودند در جاوه » افریقا » و برخی نقاط دیگر 

شاید بخبندان‌های بیابی که فقط از بازده هزار سال قبل بایان یافت سبب شده باشد 
کها نسا نها درغارها ,ناه گیر ند و درآنجاها مأوا گزینند . زیرااز نیم میایون‌سال پیش چهاد 
یاپنج‌باد بخهای عظیم قطبی‌ازفر از کوههای بلند سر ازیر گردید و بطرف مناطق معتدل حتی 
استوا شرو ع به پیشروی کرد که گاه ضخامت آن بخها به چند هزاد متر میررسید.. 

پس از هر دوده یخ‌بندان هوا مدت چند هزار سالی گرم ميشد و چون یخ ها آب 
ميشد سطح اقیا نوس‌ها و دریا بالا میآمد و در نتیجه زیاد شدن دطوبت هوا ابرومه آسما نرا 
دربرمیگرفتآنگاه بارانهای سیل آسا می‌بارید . 

در عصرهای بخیندان و بعد از آمدن:گرم] تغییر ات مهمی در سطح زمین بدید آمد 
با با نها تصو رات جنگل‌های انبوه در آمد کوهها در هم شکسته و مسیر رودخانه عو ض ممشد 
غالبا غارها ویران میکشت یا در معرض سیل قراد میگرفت ۰ 

دها نه غارها بو اسطه‌وزش بادهای‌غبار آ لودمسدود میگردیدخلاصه هزاران‌دشمن و خطر 
انسان غاد نشین را تهدید میکرد . شاید غارهای زیادی که مأوای انسانها بود بواسطه همین . 
تغییر ات مسدود شد یا از میان دفت نابر این بیشتر غارها بطور تصادفی کشف میگر دد 
و مکتشفان موفق بیافتن استخوانها و ابزارهای سنگی انسانهای غاد نشین میشو نند . 

نخستین اثُری که از انسان یکن ددست اتف در طال ۹ در کشو رحین يك دندانه 
بود در سال۰ ۱۹۲ آ ندرسن مقداری استخوان و جند تکه سنگ کوارتز یافت و حدس زد که 
باید مربوط بانسان بکن باشد . در سال۱۹۲۷ يك دندان دیگر بدست آمد درسال ۱۹۲۸ 
يك جمجمه ارانسان پکن بدست آمد در سال ۱۹۴۱ استخوانهای انسان پکن دا باءریکا 
فرستأد ند که جنگ برل‌هار بور در گرفت و همه کوششهای و یافته های دانشمندان از انسان 
پکن که‌جمم آوری شده مود از مبان رفت‌آما نمو نه‌های گچی آن در دست است که تا حدی قافه 
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صو رت و سر اتسان رخ تمو ده میشو د , 

انسان نئاندر تال 

در حدود ۰ ۶ هزار سال نش * فیش از | نکه آخر ین دوره بخندان آغاز گر دد و 
وین دفت. کیتی را کوههای عظیم یخ فرو بوشاند انسان نا ندرتال میز یست و دوران حیاتش 
۰ هزار سال بائید این‌انسان‌ها در جنوب‌ارو یا ۰ شمال افریقا , و قسمتهای شرقی‌مدیترانه 
و یخی تقاط دی سی هنبی‌دند » علت ناعگزاری این انسان به نیا ندرتال برای ابنئست 
که استخوانهایش دردره‌ای بنام نثا ندرتال در آلمان برای اولین دار کشف‌گردید . مفزاین 
اثمانها بزر کتر از مفز ما بود اما سلسله اعصابآنها تکاءل لازم دا نیافته بود . 

جه‌ای نسبتاً کوجك‌که نزديك‌یکمتر ونیم قدش بود صودتی پهن با بینی بزرگ و 
حا نه وبیشانی 0 رفته و کاسه جشم او درقسمت بالای سرش پیش آمدگی و دستهاو باهای 
کلفت داشت. مراین اشساب میژر گن سانشان امروذی بو ۵ 

| نسان‌های نا ندر تال با ظهو دعصر بخیندان به‌غا رها ید اه یز دق حرو | تابث بزر که را از 
میکرد ند وجون شکاری نظیرءاموت را صبدهیکر د 4 ایستی خیلی‌شجا ع باشد . آما پیش از 
شروع یخ‌بندان کارشکارش آسانتر بود زیرا حیوانات کوچك فراوانی دا که درمیان جنگل‌ها 
میز پستند سید میکرد . 

از آغاد بدست‌آهده اننات شا تدرتال فهمیده مشود که قایل فزله ای پس‌از ضر که نو 3 
اما میاوم لستت کل حبه کفررف | کش جاشت ر 

ایز اروسلاح انسان نبا ندرتال ازسنگه‌های نوتیز و استخو ان‌ها وبر خی جوبهای نو 
مروت مه باق مرنا سر انامه وان ای امقداده خر اوان که بون.: اتاف اش 
نا تدرثال فخستین وسایل وا یز ارسنگیش حشن 3 ری ید نوج اما وه وفته ان ای ی یقن زر ۰ 
بهتر ی مات . 

ازایزارهای پیدا شده انسانهای نا ندرتال دونوع سیار برای آنان مفید یود یکی 
سنگ سه‌گوش وله تبزی بودکه با آن گوشت وپوست حیوانات دا ءیدریدند نو ع‌دیگرسنگی 
شیه کارد بالیه تیز بودکه در بریدن و حدا ساختن‌باره‌ای جیزها بکار میرقت حو بی شبیه 
قرع سا یف :: 

انسانهای از انش که بسو رت طبیعی دودسترص بود استفاده می‌کردند اما آدم تما تدرتال 
دکشف مصند ع من دست‌یافت شاید فنگا کاعیکه ازست؟اعای حخماق درساأختین سالاح ووسال 
لازم استفادة ءی کرد باین دار بی‌برده باشد . 

اماتهای. قاتدرتال, اعتمادات ابتداگی ودیرن خاصی. نیز داشتند و انعلوی . ننضر میرسد 


هورد ‏ ۱ 
1 بر ای خدایاعو حو دی که بر ستش | ۳۳ نج ۵ ردان هی گرد ند همچنسن کر فست از بر کف 


داثر ةاله‌عارف ۱ ۱ ۱۰*۸ 
اعتقاد داختنه زیرا خمره‌های ۳ از استخوانی که در گورء دگان نان بو د یافت شلد 


نشانهآ نست که برای مرده گوشت برای تغذیه‌می گذاشتند‌منتها آن گوشتها پوسیده واستخوان‌ها 
برجا مانده است . همچنین اجاق وسلاحهائی در کنار گورمرد کان دیده میشود . 

انسانپاقک کر دما نیون 

این انسانها افزارهائی تیز و بلند نیزه‌ای‌شکل و عمانهائی میساختند و با آن‌جانودان 
بزرگی وجايك داشکارمی کردند . ازسنگ‌قلمه‌های کوجك نولك تیزی می‌ساختند و بوسیلهآ نها 
استخوان یا شاخ راحکا کی‌می نمودند . بوسیله این‌قلمه‌هاز نان کروما نیون حیوانات دایوست 
می کند نداز بوست لباسهای گرم تهید می کرد ند و درهو ای گرم لخت راه مرفتنه اما بدثر | 
با ذنگهآهن که می‌یافتند دنگن می ساختند . 

دسته‌ای از انسانهای کروما نیون در فرانسه که دشتی سر‌سبز در آب ورطو بت - 
وحئی درعصر یخ بندان بع فا ددل سکو نت بود سر میبر دذئد علاوه براین سنگ آمك و 
حخماق و حیوانات فراوانی درین منطنه وحود داشت . 9 نیز تخته‌سنگهائی که بشکل نماد بیش 
آمده پناهگاه این انسانها بود . 

این انسا نها ازدرون غارها با پناه گاهها بعئو ان سابپان‌هنگام گرما نیز استفاده‌میکر د ند 
و آتش رائیز درهمن‌جاها برمیافر و ختند وشکار حو د و می بخنند 9 مسسخو زد ند ز نان لنز بکاز 
تهیه لباس وساختن گر دن بئد ازصدفهای بدمت آورده می‌برداختند . مردان نیز جون ازکاد 
شکاد فراغت می‌یافتند بساختن ابزارهای شکار وسایر لوازم ذ ند گی سر ؟-رم می‌شدند مثلا 
سنگ یا مفصل استخوانی را گودمی کردنه ودرون آن چریی هیر بخنند و .ك شاخه گیاه‌خشکی 
۰ وا در آن فیگذ‌اشتنه وجراغ عیسا خدند ۱ 

استقاده ازدام 

انسا نهای‌کروما نیون دام دا نیز برای صید شکاد بکار میبردند وشکار گوزن دا ترجیح 
می‌داد ند زیراگوشت آن لذیذ پوستش برای لیباس منأسب بو د و قاخهای آن برای ساختن 
اشیاء بکار میرفت . 

کنده کاری وایحاد تقو شش یا بر روک استخو ا نها : ایزادسنگی د یوار غارها بو و دازین 
انسانها دردست است. وشاید ازدیدن انز ار وجیز‌های زیبا لدت میبرد . 

نمش زن از | ثار بدست آمده این اسانها بشید بعشی دا نشمندان شانه ان میدانئد 
کهآ ئان بالهه‌ای اعتقاد داشتند . تصاوبر حیوانات دا نیزعلامت برستش آن حیوانات بوسیله 
انسان کروما نیون می‌دا نند . 

همچئین عده‌ای عقیده دار ند که این نسان‌ها بنوعی سحروافسون با ند بودند. اکنون 
بردیو ارو‌ستغهای سیاری ازغارهانتوش و تصو برهای سیاد حو بی ازغار نقینان و جو ددارد که 
همه ارء‌عده‌ای تمشآهده ]نا عم رو ند . 


مردمان جهان 


افزارهای سنگی 

انسانهای نخستین باشکل و تراش دادن سنگگ ابزادی شبیه بادام میا اتف که‌ععو ما 
از سنگهای‌سخت تهیه‌ميشد بر ای‌مجسم کر دن‌اهمیت افز ادسازی آ نان کافیست که باسنگهای‌مو جود 
درمنطقه‌ای بدون استفا ده ازوسا بل‌فلز ی بخو اهیدشببه ابزاری که سا نهای‌او یه مسا خمند سا ند 
بس‌آزهدتی که رن ساختنه برداختن ابز اری شبیه افز ارهای‌انسانهای ماقبل تار یخ‌شدید 
خسته و ناراحتو نومید خواهید شد وازین کاردست خواهبد کشید . آنوقت می‌توان هوش؛ 


۳۳ 


شکیبائی وءهارت افزارسازان انسانهای نخستین راستود . 

کارساختن ابزارهای سنگی اذقبیل : کارد» تبر, نیزه کم کم بظرافت و ترقی رو نهاد و 
افز ارسازان ایزارهای کار آمدتر ومفیدترحتی ذیباتری میساختند . 

با ید دانست که ابز ارسازی در نز د تمام انسانای نخستین بکسان یود بلکه عده‌ای 
درس ؛ ختن ابزادسنگی »هارتی بیشترازدیگران داشتنه همچنین عرجه ازانسان پکن بدوران 
حاضر نز دیکتر میشو یم ظرافت و تنو ع افز ارهای سنگی زیادتر میگر دد . 
اهلی کردن حیوآنات 

اسان در حه تار يخ و درجه ۳۹ و بچه نحو باهلی کردن حیوانات برداخت ددژ ستبی 
معلوم نیست شا ید دفتی اتسان حیوانی را تکار میکرد بچه‌های آ ثرا مر برای اطفال حو د 
می‌آورد واذزهمین‌جا شاید اهلی کردن حیوان آغاز شده باشد وفتیکه انسان حیوانات دااعلی 
کرد اذشر و گوشت آن استفاده نمود و بعدها که برمز کشاودزی بی‌برد اولین مرحله تمدن 
آغاژ گردید زیرا تا زما نیکه زند کی انسان در بایه لرزان افتصاد شکار مکی نود شرفت 
و تکاملی جندان تصیبش نگردید. 
آغاز کشاورزی 

ازروز گاری که بشر برمز کشت وفوا 


۹ رد ۳ ۳ ] ۲ 
ی ۳ ۶ تن # 

9 ما 3 مت ۷ 

3 ی ۳ ۰ 7 7 1 ۴ 

۷ 3 9 3 ۳ ِ 

و 3 ۲ : مض 
د هن ی ۱ ۷ 2 ۳ 1 ۳۳۹ 
5 ۹ ۴ ۰ ِ # 3 ۳1 
1 9 9 
2 )۳ 

5 7 

۳ ۳۹1 ب ی 1 


ئد کشاو رزی ۳1 برد سکون خاطری بافت . 


انسان حدود ۱۲ هزار سال بیش برای کشاورزی ازحیوانات استفاده میکرد . 


دار ةالدعارف ۱۰۹۰ 
استفاده‌از کشاورزی! بتدادردره‌های بر بر کتی نظه. دره نیل؛ دره شط فرات ودحله دره 
رود زرد بو جود مد . جون در ین‌جاها آب هرسال طغیان میکرد و مقدادی گل ولای مقیث 
بجا میگذاشت که در کشاورزی مفید بود» اما ازطرفی ابن طغیان‌ها بیشتر خانههو کاشانه وزدع 
ومحصول کشاورزان دا نیز طعمه‌خود میساخت ازاین‌رو ] نکه ازهمه باهوشتر بو د.دستورهای 
" سودمندی برای جلو گیر ی اززیان طغیان ومنشب ساختن و حوضچه درست ک-ردن برای 
.آب رودخانه میداد. اگرماهوران ازاجرای این دستورات سر پیچی یا تثبلی میکردند . 
گوغمال مبداد ائدك اندك قدرتی یافت و کم کم بمقام شاهی دسید, این‌نوع ایجاد سلطه و 
تمر کز قدرت دردره نیل ودر بین‌آلثهر ین ودرنو احل رود زرد و تطاگر آن درزما نها ی‌مختلف 
امپراطود بهاگی پدید آ ور د؛ اما بهرءبرداری و نقشه کشی‌های دفیق هندسی در دره نیل بادقت 
وتوفیق بیشتری بیش دفتولی +.بین‌الذهرین که روزی سرسبزوحتی‌انبار غله بود به‌بیابا نی 
خشك ( بجر فسمتی ازسواحل رودخانه) تبدیل شد . 

کشاو رزی‌در آغاز کارز نان‌بودبا افشا ندن دا نه برزمین یا کندن‌زمن بوسیله زنان صورت 
میگرفت . مردم قبیله ژوا نگ ع ور 9 <) دانه را باخاك مخلوط عیکردند و برسطح زمین 
میأقشان ند دمنظلی یشمی دبیدن آن میهوند. بومیان برنثو باچوب .نو تیزی کودالی:دو 
زمین‌ایجادمی کرد ند ودرضمن راءرفتن‌دا نه رادر آن میا نداختند.البته میدا نیم که بشر یکباده 
با جهشی زمر حله‌شکار به‌مر حله کشاورزی نرسید بلکه طی مدتهای مدید که شکار بوسیله‌مردان 
ادامه‌داشت زنان کم و بیش بکار کشاورزی وجمع آوریدا نمی بدا ختنداما ازوقتیکه حیوانات 
اهلی‌شداز ] نها در تخم‌افشا ندنو کاشتن دا نه‌استفاده کرد ندشایداو لین ,بو غ و گاو آهن ازجوب با 
استخوان بود اما بمحض اینکه فلز کشف گردید ترقیات فراوانی نصیب بیشرفت های 
کشاورزی گر دید ۰ ۱ 

بایه دانست که جون انسان برمز استفاده آتش از بی‌بردکارکشاورزی و استفاده 
ازغلات رایج‌تر گردید زیرا بعضی دانه‌ها که سخت بود پخته شد وانسان بهنر وبیشتر از 
غلات استفاد کرد آدمی‌در ین‌مر حله با زما یش‌های متعددی‌دست زدگیاهان ودا نه‌های فراوانی را 
امتحان کرد تاتوانست تعداد زیادی از ] نچه‌را که خوردنی و بی‌ضرر بود استفاده کند . 
اختراع او آهن . 

۳ اختراع‌گاوآهن در آسیای جنوب غر بی سطح تو لیدات کشاورزی را تاجندبرابر 
بالا برد انرژی حیوانی جای نیروی انسانی دا گرفت این‌شیوه نخست درجین ومصرمورد 
استفاده قراد گرفت .از کتاب داستان بشر ترجمه جمال‌زا ده نقل و اقتباس گردید . 

حتراع ار ابه ۱ 


یکی ازشگفت‌ترین اختراعات آدمی دردوران نخستین اختراع چرخ بود اما تاریخ 


مردمان جهان ۳۵ 


این اختراع درست معلوم نیست برخی ازدا ندمندان معتعدند که تاریخش به سه‌هزار سال 
پیش‌ازمیلاد میرسد» بشرتاقبل ازاختراع جرخ مجبود بود که اشیاء سنگین دا روی زمین 
بکشد اما بمحض اینکه ابتدا از غلطك برای تنه‌درختان و نظاگر ان استفاده کر د, بداستفاده 
چرخ وساختن ارابه که در آغاز دربین‌النهرین بوسیله نوعی خر وحشی ؟شیده ميشد اقدام 
کرد این‌امر پیروزی‌بزد گی برای بشریت محسوب میشد اما وقتی اسب که بوسیله مردم 
آسیای مر کزی تربیت و نگهداری میشد, بکارافتاد جندان موارد جدید دمفید استفاده‌های 
گونا گون یافت که حدی برای آن نمیتوان فرض کرد درمقاصد , صلح‌جویانه وجنگی اذین 
وسله جدید استفاده کردنددرهرحال اسب وسیله فتح وببروزی بسیاری ازاقو ام گر دید ازاین 
حیوان نجیب برای مقاصد جنگی بانواع مختلف ارفبیل سواره‌نظام و حمل وسائل جنگی 
استفاده‌های فراوان سمل ص۳۳ 

فخاری . 

پس از آ نکه در بین‌النهرین برازپختن گل پی‌بردند وبا پیدایش چرخ, صنعت فخادی 
که تا تروزا دست صورت میگرات بچرخ مجهزشه . درمنااق آ باد آنروزجهان ظروف 
بسیارزیبائی از کل می‌بختند که دارای زیبائی و نقش و نگارهای فراوانی بود و تهیه آن رءز 
بروز رواج و توسعاميیافت ومبادله و خر ید وفروش‌آن در بین ملتهای مختلف اذحین تاجزاثر 


وسواحل در بای دسر رواح بیدا گرد ۳ 


فن بافندی 
قن بافند کی و شاید انساث از حیوانات آمو خته باشد زیر ا مشاهده کر‌دند عتکیوت 

تادهاگی هی اند او نیز کر استفاده ازالیاف گیاهان 9 بو ست درختان افتاد گرجه آدمی 
مصارف فراواتی از جمله تهیه طناب, تور ماعیگیری و غیره یافت والبته اولین پارچه‌ای که 

مردم ابتداثی مییافتند شا یه شبیه گو نی وحتی پست‌تر بود دمزساختن ظروف سفالین نیز شاید" 
به‌تصادف برای دش حاصل سیل ۵ باشد مثلا روزی مشاهده گنز د کلی در آ تش بخنه و سضفت شده 
بشر نیز ظروفی را ساخت و در آ نش گذاشت و بخت البته هنوز جر ح فخاردی را اخشراع 

نگر ده بو د , هنکامیکه انساث ازحیوانات درحمل و نقل استفاده کرد باز کامی سبو ی زاف 
گذاش . 


خط نویسی 

عده‌ای دا عفیده بر آنست که چون کاهنان مجبود بودند که صورث حساب و دادائی 
را در ذهن خود نگهدارنه لذا بفکر جاره افتادند که منتهی باخترام خط شد و خط بو سیله 
با ایحال‌فیئیی‌ها که مرد ی تأجر دیشه بو د نددو لتّی بدید آ ورد ند ودر بین| لثهر ین نیز بدو لتهائی 


داثرةالمء‌ارق ۱۰ 
برمیخوریم که از میان بازر گانان برخاسته‌اند ذیرا همانطور که میدائیم در قدیم تحر 
اجتماعی خیلی کم بود و اشخاص هرچه هم با استعداد بودند جون از خانواده‌های بائین 
یعنی کشاورزان . غلامان و بازر گان بودند حق ترفیم و ترقی نداشتند مگر بطود استثداگی 
که‌آنهم بواسطه بروز انقلابات و جنگها صورت میگرفت . 

کوژه گر سیب شد که نقأشی و درد مار بو جود عبة و حل هم د نبا له روی 
کوزه گری و نقاشی بود بدیننح و که چون میخواستند علائم کار خاثه را مشخص کنند علائمی 
بر روی‌ظروف سفالن میکشید‌ند دموز و علائم مبین بسی مطالب بود این خطوط و علائم 
مر بوط بدوده حجر جدید میباشد . 

درقدیمترین نوشته هیرو گلیف که در سومریافت شده " می غ را بسودتی نوشتها ند که 
در ظروف سفالین مردم ایلام و شوش هم بهمان صورت نتش شده است . 

اولین تصویر کفا بت تصو بری که علائم و نشان گندم میباشد از تزئینات هندسی ظررفهای 
شول, 6 9 سوا هی اققاش گردیده است . حروف مستقیم| اخطی که در آغاز کار در حدود. . ۳۶ 
ق - م در سوم بدست مه شا ید صوات تلاصه شدء‌ای از زموز و رسوم نقاشی يا کنده 
شده برظروف سفالین سمتهای جثوبی بین‌النهر ین و ایلام است ۰ 

کمکم این علائم تصویری تکامل و ترقی یافت و بحروف تبدیل گردید البته دد بمضی 
زبان‌ها از جمله حینی نیز هنوز خط تصویر نگاری وجود دارد . 

در پایان عصر حجر جدید یعنی قبل از ۳۶۰۰ ق -م در ایلام و مصر و بین‌النهرین 
سو مر خطی بذام هیرو کلیف رواج بیدا کرد . 

خط در حدود ۲۵۰۰ سالق- م به جزایر کرت برده‌شد ودرمصرحدود» ۳۰۰ق - وجود 
داقبت: , قتقیها نشترعان خط پیووند. بلکه قط را*ازمصمر و کات گر فتته در آمور تتاری خوه 
مورد استفاده‌قراردادند و بهرحاکه با نهادند ترا رواح دادند , در زمان هومر دریو نان 
از همین خطسامی الاصل که بوسیله باژر کانان بانج داء یافثه بود استفاده مییکردند. 

بنا برر این پیدایش خط حدی میباشد که آغاز تاریخ را ثشان میدهد . و آغازشهر نشیتی 


است زیرا در حدود ۴۰۰۰ سال ق-م که خط اختراع شد شهرهاگی نیز بوجود آمد. 


عپد مس 

بشر مدتها دسایل ذندگی خودرا ازسنگ, جوب. استخوان میناخت تااینکه‌ژوزی 
نا گهان درمصر اتفاق شگفت آودی دویداد " هنگامیکه مردی برروی مقداژی سننگ آ تین 
پرافروخته بود باچشمان ازحدقه در آمده دیدکه ماده مذابی ازستگهای داغ شده خارج 
میشود و پس‌ازجاری شدن و خاموش گشتن آ تش آن ماده مذاب سرد وسفت میگردید ؛ مدته 


مردمان جهان ۳۷ 
اقیش واقعه گذشت تادر ۰ ۶۰۰ سال پیش آزمیللاد ازمس‌درساختن ایز اراستفاده 5ردند . در 
بین|لذهر ین وسایر نقاط عالم از ین کشف بزر گهمدتها بی‌اطلاغ و بی بهر ه بو د ند تااشکه قومی 
که باخود اختراعات فراوانی ازجمله خط همراه داشتند بنام سومر یان از شمال بجنوب 
کو جید ند ودرحدود ۳۵۰۰ پیش ‌آذمیلاد ازمس در ساختن برخی ابزار از قبیل : سنحاق؛ 
گر دن بند تیغه‌استفاده کردند.اما این کشف بجاهای‌دنگ « نبا پعدازمد‌تهاراه‌یافت‌ومورد استفاده 
قراه گرفت بایران وتر کیه زودتر دبشمال ادوپا دیرتی می‌وارد شد. بسا اینکه کشف مسو 
ساختن ایزارهای مسی بخصوص اسلحه رواج یافته بود باز ابزارهای ستگی مورد استفاده 
بود زیرا اسلحه‌های مسی زودکج میشد بنابراین منتظر بودند تاراهی بیا بند که ازفلزوسایل 
محکمی بساز ند تاسرانجام عصر مفرغ آغاز و آدمی از ین گرفتاری واندوه خلاص شد . 

آلات مسی‌در خا نه‌های‌در یاجه‌ای سویس‌درحدود ۶ هزارسال ودر بین | لثهر ین - ۰ ۵ ۴ 
سال‌ودرمتا برمصرمر بوط 6۰۰۰ سال ودرخرابه‌های اور عراق ۳۱۰۰ سال‌پیش ازمیلاد ودر 
فرانسه ۲۰۰۰ سال پیش‌اذمیلاد یافت شده است. گرچه مس بطورخالص هم در طبیعت یافت 
میشود اما عمده ذوب آن وجاری شدنش ازسنگ بود . 

عیهد مقر غ 

پادرهم آ مبخته شدن تصادفی رو یو سفقلم :عفر غ که فلز ی سخت‌تر از مس بوددر 
دسرس بشرقرار گرفت . نکثه جالب توجه اینکه چون قلم بمقداد خیلی کمی بدست‌میآمد 
ساختن و پرداختن وسایل وابزاد مفرغی بمقدار کمی‌صورتمیگرفت‌ودر نتیجه بازهمابزادهای 
سنگی ارزش واهمیت داشت , 

مفر غ که | لیاژمس و است درحدود ۲۸۰۰ قیل‌از میلاد بوسیله سوم بان کشف 
گر دیده انا ملاحظه کر دئد که با این | لیاژ اشیاء وایزاد محکیتری ساخته میشود کم کم 
آازین | لیا بهرهءیرداری فراوانی در تقاط مختلف بعمل آ ورد ند تاجاگیکه بو سیله مردم جز بره 
کرت اذین فلزابزارهایی ساخته و یشمال اروپا صادرشد . اما ادوبائیان اذین فلز نوظهور 
بساختن شمشیر که تا نروز معمول نبود پرداختند و اخثرام ششیر باعث سقوط شهر تروا 
وشروع تمدنی نو گردید . درسال ۲۵۸۰ ق - م خثوپس فرعونصر بساختن هرم برد گی 
که آازمس هم درشکاف ولای سنگهای بثای آن استفاده میشد اقدام کرد : 

چیئیان بکشف کل سفیدی که بخاك چینی معروف است دست یافتند و ظروفی ساختند 
که هئوزراز آن لطف وظرافت برای سایرملل کشف نشده است, 

فلز کاری : 

فلز کاری نیزرو نقی بسزا یافت, ازطلادمفرغ برای «سایل زینت و زند گی و لوازم 


دارةالمعارف ‏ ۱۰۴ 
جنگی ابزاد سیاری ساختند این ذینت و تجمل دوستی در بین مردم آ نروز بی| ندازه معمول 
درایج بود از کشفیاتی که بعمل آمده است شور وعلاقه فراوان مردم آن روزگاد بخویی 
نمایان است‌که بطلاوزینتآلات بحد غیر قابل وصفی‌آهمیت میداند صنعتگکران و جواهر 
سازان مقأم‌والاگی داشتند . 
عربد آهن . 

بااینکه آهن بمقدارزیاد ودر بیشترجاها دراختیار بشر بود بااینتخال تس 3 مفی غزودتر 
مورد استفاده اسان قرارگرفت شاید جون آهن حرارت بیشتری ستخوانتت از انتجمت 
دیرتر دردسترسآدمی قرار گرفت درآغاز آهن ازسنگهایآسمانی بدست میآم‌دههنوز هم 
مردم ابتدائی درافریقا ازذوب سنگها ی آسمانی آهن بدست میآورند . 

بعد ازتبر آعئین درسال ۱۲۵۰ درمصرودد ۰ ۱۱۵درجزایر دریای اژه غرب ار با 
ودراطریش حدود ٩۰۰‏ ودرسویس درحدود ٩۰۰‏ قبل‌ازمیلاد رواح یافت , 

ظاهر اٌ اسکندد آهن دا بهندوستان و کرریستف کلمب بآمریکا و کوك به افبتاتنوتیه 
من دان. : 

کشف آ هنه استفاده از آن‌بمقدار زیاد در حدود» ۱۳۰ سال‌بیش‌ازمیلاد توسط هیت‌ها 
که درتر کیه امروز نزديك ] نکارامیز یستند صورت گرفت" گرچه مسریان کوره‌ها گی‌داشتند که 
مر بوط به ۱۷۰۰ سال پیش ازمیلاد بود هم‌چئین تبری آهنی که مر بوط به۰ ۲۹۵ سال پیش‌از 
میلاد میباشد درمقبره سلطنتی عور بدست آمده ولی استفاده از آهن بطور خیلی کم در نزد 
سومریان از ۲۷۰۰ و۲۸۴۰سال پیش‌ازمیلاد وجود داشت اما جون ذوب‌آهن حرارت‌زیاد 
لازم دارد (۱۵۵۴ درجه) وا کسیژن میخواهد ازاین جهت ذوب‌آهن دشوار بود بطوریکه 
قبل از کشف هیت‌ها قیمت‌آهن ۸ برابر نقره بود هیت‌ها با ساختن کودو‌های بلند مقادیر 
زیادی آهن تولید و بخارج صادرمیکردندیااز آن اسلحه‌میساختند اسلحه‌های سيك ومحکس 
که جای ومیله‌های مفرغی داگرفت. از آهن زده: ثمشیر . رکاب ؛ تیر و کمان و وسائل 
دیگر جنگی میساختنه . حتی تولید اسلحه آهنی باعث قدرت و عظمت آشوریان گردید 
پس‌آذاینکه از آن وسایل‌جنگی ساختنه به‌ساختن وسائل خانه ازقبیل کارد. قیچی و ظروفه 
نظاگی آن پرداختند درهرحال‌آهن بسرعت در بیشتی دنیای‌آیاد آنروز راه یافت ودوره 
تازه‌ای‌ددتمدن بشر بت آغاز گردید که سرفصل سلسله‌های بزر کی و ترقیات شگرف بود . 

لازم بتذ کراست که گاهی‌درمیان برخی اقوام جهشی آزعهد حجر جدیدبه دور آهن 
دیده‌شده است و نیزعده زیادی ازمردم ابتداگی بی آ نکه دوره مس؛ آهن دا طی کرده باشد 


مردمان جهان ۱ ۳۹ 


یکباره ازهمه مواهب‌تمدن جدید بهره‌مند شده| ند البته‌ا کنون قبایل زیادی ازقبیل اسکیموها 
سا کنان جزایر پولینزی» شبیه بوضم وحالت مردم عصر‌حجر بسرمیبر ند . 

کو 2 سیاح معروف نقل کر ده‌است که دررفتی که درسال ۱۷۷۸ کشتی حامعل وی در 
ژلانه جدید انگرانداخت بادادن يك میخ‌آهنی چنه خوك ازبومیان گرفته است ؛ سیاح 
دیگری نقل کرده است که‌جون کشتی خودرا درساحل نگهداشتند بومیان بسوی کشتی شتافتند 


و میخو استند میخهای آ ثر | در آور ند . 
سار مان افتصادی 


مردم ابتداگی بجز معدودی از جیز‌ها را ید ما لکیت در نمیا ود ند . در نزد مردم 
ابتداثی زمین بصورت اشتراکی است ازجمله مردم سامو | تاقبل از ورود اروپائیان چنین 
میکر د ند وزهین را خریدوفروش نمبکردند . درجزایرمالزی همچنین در قسمتهای‌دا خلی 
کشور لیبر با زراعت درزمین‌ها بصورت اشتراکی صورت میگرفت . 

در بین مردم ابتدائی غذا بصورت عادلانه تقسیم میشود یعنی | گرهمسایگان] نهادجاد 
قحط شوند با نان غذا میدهند يك مرد ا گر درجنگلی تنها باشد و بخواهد غذا صرف‌کند 
باصدای بلند دیگرانرا بصرف طعام خود میخوا نددرمیان این قبایل هرتازه واردی‌می‌تواند 
هرجاکه دلش بخواهد مهمان شود . »ردم سامو آ دجار شگفتی میشدند که شنیدند مردم 
جئوب لندن درفقر بسرمی‌بر ند وسخت در شگفت میشدند و میگفتند که مکی آنها خانه با 
دوست ندار ند و آیا دوستان | نها غذا وخانه ندارند که با نها بدهند , 

میان قبایل هو تنتوت دسم براین است که هرچیزی‌که‌داشته باشندیین یکدیکررقسمت 
می‌کنند ارو بائیا نی که بقاره افریقا رفته بودند اگر جیزی را به‌یکنفرسیاه‌بوست میدادنداو 
آنرا بین اطرافیان خود بی‌ددیغ قسمت میکرد مثلا ا گر يك‌دست لباس کاملی بدو میداد ند 
کت‌آن دا به‌یکفر وشلوارش دا بدیگری و کلاه] نرا بشخص دیگری می‌بخشید . 

سر هنك کار ور چینی نقل کرده است: «هندیان‌امریکای‌شما لی جزدرمورد ضروریات 
خی مرا خزهد مالکیه می‌قا منت :با ول یاه ببلم تسده ای قایل نا چدای 
محبت وادیی بایکدیگر رفتار میکنند که بندرت نظیر آن درمیان ملل مثمدن دیده میشود.» 


دایرةالهعاری ۱ ۱-5 
ابزار وابزار سازی 


ابر از 

آدمی فرقی‌اساسی پا حیوانات داددیکی از این‌فرق‌های مهم‌استفاده از ابزاد است 
البته برخیازموجودات اذقبیل‌میمونها یا بسیازحشرات اذابزاد چوبی یاسنگی‌برایدفاع 
وغیرهاستفاده‌میکنند اماهمینکه دیگراحتیاجی بآن ابزاد نداشنند] نرا دودمیافکنند ازطرف 
دیگر برای کار آمد ساختن ابزاداساحه هیچگونه کوشش‌نمیکننه واساساً قادد بشکل دادنه 
ساختن ابزادی نیستند . اما آدمی از ابزاد ببناوین مختلف از قبیل استفاده بعنوان اسلحه 
استناده بعنوان ظرف استفاده بعنوان بوشش ومحل استراحت و موادد گونا گون و متعدد 
رک 

دراینکه بیشتر ابزار دا مردان میساختند تردیدی نیست انواع اسلحه‌های سنگی : 
جوبی, استخوانی دا مردان ابداع کردند شاید ذنبیل بافی و بارحه بافی اذ ابداعات 
زنان باشد . 

زنات بعلت ضعف جسمی قادر بشکار و کارهای سخت نبودند اما ددجمم آودی 
دانه‌های گیاهی و میوه‌ها و دیشه‌های خودا کی و کرم و صدف‌ها و ماهبان مهارت‌داشتند. 


دودان حجر قد نم 


مهن تن تن ۳ ازجو بو استخوان‌هم بعتو أن ایز ار استفاده مت 3 ۳ | ینحال 
دوران‌زند گی آدمی دا بسه دوده مشخص تقسیم کردها ند دوده‌حجی قدیم ؛ دوده حجرجدید 
و دودان برعخظمت فلز . 


دور ان حجر قد نم 

آدمیان نخستین ازجوب واستخوان وسنگهای لب یز بعنواث ابزاد و اسلحه استفاده 
میکرد . بطود کلی در آغاز بادوش اصطکاله وسایش ابزاد و اسلحه سنگی میساختند یعنی با 
کوفتن سنگهای‌سخت برسنگهای نرم وسایش‌دادن بسنگک های نرم ایزاد داسلحه میساختند 
بثا برراین در کار ایزاد سازی ازسنگ‌هاعه سخت بسئو ان سوهان و سمیاده استفده میک د ند ۰ 
دور ان‌حجر جد دد 


بعداز گذشتن قر نهای بیشماد آدمی دودشی فنی تر صحیح نر درساختن ابزادهای‌سنگی 


مردمان جهان ۱۰۷ 


بکار بست و آن ضر به‌زدن و شکستن بود بدین‌معنی که : با پراندث و خردکردنهجدا ساختن 
قطعات سنگهای شکننده و سنکهای شیسه‌ای ابزاد و اشیائی برات میساختند . 


او بسیدبان 10180 


که يك نوغ ماده شیعه‌ای ثیرءه دنگ آتشفشانی است بهترین ماده طبیعی میباشد که 
در بران ساختن اسلحه وایزارهای دودان حجر جدید مود استفاده بودحتی مقداد خیلی 
زیادی اذین ماده از جز بره ملوسش سراسر اطراف مدیترانه حمل وموزد استفاده و آقممیشد 
ومودد دادو ستد قراد گرفت وهمین امرسب ثروتمند شدن‌مردمان جزبره ملوس در دودان 
حجر جدید تا عصر مفرغ گردید . 

در ادوار نخستین دفتدرفته مهادت «شرددتراشیدن وصیتل ء شکل‌دادن و بصورت‌های 
مختلف در آوردن سنگ بیشتر شد بطودیکه از ستگک وسایل وایزاد سیاد دقیق و مفیدی 
میساخت‌تا اینکه روشی‌نودد سنگ تراشی ابداع گشت که عبادت از کندهکادی بوسیله فدار 
دادن اسکنه‌های توك تیز استخوانی برتکه های سنگهای متخلخل و سنگهای زجاجی 
شکننده بود . 

روش خردکردن وصیقل دادن آسانتر ازروش کنده کادی وشکستن سنکک است بااینحال 
دیرتر در میان اقواء رایچ‌گشت .ملاصعتگر آن عهه حجر جدید برای ساختن يك‌تبر‌سنگی 
سنگف‌تر اش سنگک‌سخت متثراکمی که‌ترد وشکننده باشد انتخاب میکرد سنگه دشیم سبز , خارا؛ 
مرمرسیاه بهترین نو ع سنگ‌برای ساختن تبررسنگی است چون قطعه‌سنگ مودد نظر پدست 
سنگ تراش عهدحجر جدید افتاد آترا ذیرضر بات خفیف پی دد پی فراد میدهد و قطعات 
ناصاف و«زیادی آنرا میشکند جون سنگ دا بشکل دلخواه در آودد سطح ثبر‌سنگی دا با 
ستکک سیاه یامقدادی شن و آب میسایدتاکاملا صاف دصیعلی گرددانگاه لبه تبررا باساگیدن 
بر تخته سنگهای صاف ومحکم تیزو بران میکند بطود معمول)ساختن يك تبرسنگی ۸ ساعت 
وقت لازم دارد. شاید روش خردکردنه صیقل دادن باین‌علت دیرتر در نزدبشرهاک‌نخستین 
رایج گش تکه‌هنوز در یکدا مقیم نشده ود رلکه پیوسته در بی‌شکاد بو دو میکو جید در | تحال 
وقت‌وفر صت‌میتل کاری بردویا بز ارهای سنگی‌خوددا نداشت اماهنگامیکه آدمی‌ددجاثی مستقر 
شد شکی صیقل دادن ابزادسنکی خود افتاد ذیرا دد افقات بیکادی به صیقل دادن ابزاد 
سنگی میب داخت. . 

رفته رفته که آدمی بز ندگی کشاورزی وشبانی بیشتر خو میگرفت در ساختن‌ایز ادهای 


سنگی دقیق و جالب بیشتر توفیق مییافت مثلا اذنی برای گودکردن سنگ‌و آنرا صودت 
کاسه در آوردت یاتبرسنگی داسوراخ‌کردن وبرای آن دسته گذاشتن استفاده میکرد با اینکه 
نی‌های‌سخت چون برسطح سنگ سائیده شود اذ سنگ زودتر سائید گی بیدا میکندبااینحال 
چون نی زیاددد اختیاروحوصله فراو انه پشتکاد داشت به ساختن کاسه‌ها وظروف سنگی»غیره 
موفق میگشت . 

یکی از اسلحه‌هائی کهآدمیان نخستین اختراع‌کرده بودنه بولاس 10188 بود .س 
فلوه سنگ‌یا قطعهٌ فلزسنگین دابرسرطناب‌میبستند آنگاه انتهای آن سه طناب دا به‌حلقه‌ای 
میا نداختند یا بیکدیگر گره میزدند و گره مر کزی یا حلقه دا دددست میگرفتند و دودسر 
میچر خانیدند و بطرف شکار یا دشمن پرتاب میکردند بولای سوی‌هدف میرفت و بدور آن 
حلقه میزد. اختراع بولای‌مر بوط پدورآن حجر قدیم بود وهما کنون نیز در نزد اسکیموها 
و بومیان قسمتهای جنوبی امریکای جنوبی مورد استعمال و استفاده قرادیگیرد . 

در ادواد خیلی دور يك نوعفلاخن که‌اذالیاف‌گیاهی یا بوستی‌تهیه میشد ودروسط آن يك 

حفره کوچك بودکه‌در آن‌فاوه سنگی قر ادمیداد ند بدوطرف ودوطناب آنحفره کو چك بسته‌میشد 
که یك‌طذ اب را بدوردست وطناب دیگر که گرهی داشت در میا شت و انکشت مجاورش 
فراد میدادند وچون‌فلاخن‌دا به‌دورسرمیچر خانیدند پس‌اذاینکه با ندازه کافی‌سرعت پیدا کرد 
سرطنایی که گره داشت دهامیکردند ودد نتیجه تير رها میشد و برهدف میخورد . 

برخی از اقوام ملانزی‌در دهات مستحکم وقلعه‌دار و بالای تیه‌عا ءیز یستند و ازفلاخن 
استفاده میکر دند که بلندی هريك از طناب‌های آن بیش از يك مترو نیم بود . 

در بعسی از نواحی اوقیا نوسیه بومیان از سنگ‌هائی برای فلاخن استفاده میکنند 
که بشکل-یگاد بر می‌باشد ذیرا این‌سنگها بهتر وبیغترقا بل استفاده‌است این سنگها دا 
در تور ,ها میریز ند و در موقع استفاده‌از انسنگها بکار میبر ند . 
زو بین ,بر آن 

در دوزان ماقیل تادیخ درعهد حجر قدیم بدست‌بشر اختراع گردید یکاد بردن‌زو بن 
پران بمهادت‌فراوان احتیاج دادد این آلت ازيك قطءه چوب صاف‌که در انتهای آن‌سخك 
یاقلایی که دو بداخل بر گشته باشدایجاد میگردد یکنوع‌زو ین که در انتهای کلفتش‌فرورفتگی 
کوجکی بوجود میا ید که‌در انتهاي بن‌قلاب زوین بران بندوجفت میگردید . 


مردمان جهان ۴۳ 


سابقه اختراع ذوین پران از تیر و کمان بیشتر است وچون تیر و کمن اختراع 
و مورد استعمال داقم شد با اینحال زوین پران دادای امتیازاثی است که تبر و 
کیان ندادد . 0 

مردمان آز تك ۸26 و بومیان فلات مكزيك از زو بین دد جنگ و تیرو کمان 
در شکار استفاده میکر‌دند . ژوبین بران از نزديك خاصیت سوداخ کننده‌دارد ودد جنگی 
که میان اسیانپاگی‌ها و بومیان امریکای‌مر کزی وجنویی دد گرفت‌بومیان با استحمال ذوبین 
پر ان زره‌های قولادین جنگیان دا سوراخ میکردند . 


ثیر و مان . 
یکی از سلاح‌های وحشتناك قبل از اختراع اساحهآنشین محسوب میگشت تیرو مان 


ابتدا در دوران»اقبل تاریخ در آسیای جنوب شرقی مورد استعمال داشت وشاید در هما نجا 
تیز ]قیاع گوفیة : 

تیر و کمان شاید تکامل یافته یکنو ع اسلحه باشد که امروز از آن اطلاعی ندادیم در 
هرحال تیر و کمان‌های ابتدائی چندان قابل استفاده نبود و اگر هم مورد استعمال داشت 
با نداژه ذوبین پرانو سایر سلاحها مخرب نبود شاید تیر دا قبل از پرتاب بسمآلوده 
تک دانگ .. 
۱ دردمان جنوب شرفی اسیا بشکاد علاقه فراوان داشتنه و جون گاهی گوشت آدمی 
نیز میخوردند از ثیرو کمان در شکاد انسان نیز استفاده میکردند . 

تا قبلاذاختراع‌اسلحه آ تشین تبر و کمان از و حشتناك تر بن‌اسلحه‌ها بشماد هیر فت‌ختی 
موققیت مغولات ۰ هونها » ترکان در جنگها بواسطه وجود و استعمال تير و کمان بود . 
حتی تیرو کمان درزمانیکه اسلحهآ تفن اختراع شده بود باز قدرت وسرعتش از اسلحه 
آتقین ابتداگی بیشتر و بهتر بود ويك کمانداد سبتاً ماهر در هر دقیقه میتوانست ده تیر 
بسوی هدف پرتأب‌کنه درحالیکه اسلحه آتشین با چنین سرعتی‌امکان پذیر نبود . 

تیرو کمان‌ده نوع بود مرکب وساده نوع مرکب آن ددنواحی شمالی آسیا و نوع‌ساده‌اش 
در مناطق مرطوب بوجودآهد.کما نهای بلنه وقدیمی انگلیسیو کمانهای سرخ پوستات مشرق 
امریکای شمالی اذ نوع ساده بود . 

طبق مدارك موجود از يك تیرو کمان مر کب تیری به۲۵۰ متری پرتاب کرده| ند . 


داثر ةالهعارف ۳ 


یکی دیگراز سا(حهائی که اقوام نخستین استعمال میکردند چماق بود . جماق بر دو 
نوع بود چماق برتاب‌کردنی وجماق بر گردکه او لی دسته‌ای کو تاه و سر کلفت دارد و آنرا 
بسوی هدف پرتاب میکنندچماق بر گرد که از چوب منحنی شکل که سطحی مانند تینه‌ای" 
بهن ودادای لبه‌ای تیز میباشد که‌بواسطه داشتن لبه تیز بسرعت دد هوا همچون پروانه‌ای 
در میاآید وا گر بهدف اصابت‌نکرد بمحل نخستین باذ میگردد . 

اختراع چماق توسط صریان قدیم و بومیان استرالیائی عاصر صورت گرفت . 

انسانهای ماقبل تادیخ‌برای شکاد جانودان کوجك و بزرگی با تواع ثیر نگ‌ها دست 
میزدند بخصوص در شکار حیوانات بزر گی می با یست عده‌ای دسته جمعی بکار بردازند وشاید 
همین‌امر باعث بروز وظهود وتشکیل سازما نهای‌کهتری ومهتری میان افراد گشت . 
دام و تله 


آدمیان نخستین برای اینکه بآسانی شکاد دا اسیروصید‌کنندباختراع وساختن انواع 
وافسام داهء‌ها وتله‌ها پرداختندکه برخی ازذآنها بدینقراد است : 

گودال سر پوشیده‌ای که در آن تیری تیزدا بطود عمودی‌کاد میگذاشتند که‌جون شکار 
بگودال فرو میافتاد تیر تیز شکم حیوان دا میددید و آنرا از با درمیآورد ۰ 

روئ‌گودال‌را از بوشال و بر گ با جوبهای نازكکم مقاومت میبوشانیدند . شکاد بمحض 
اینکه به گودال فرو میافتاد اسیر میشد ازکمندکه به گردن با دست بابای حیوان میافتاد 
آفا امیر میکزد فیز استفاکه میتنودفن. 

مردمان ابتدائی اگر دام یاتله‌ای میساختند برای جائود خاصی بود زیرا هر دام 
میتواند‌نو ع‌خاصی ازجا نوران دا گرفتاد سازد. 

اسکیموها برای شکاد کرلك يك تیفه تیز در سر داه گله‌عای گر ی قراد میدهند جون 
گر گ‌عادت دارد که‌به اشیاء براق نز ديك شود و آنها دا بازبان لمس کند لذا زبانش می‌برد 
وخون از زباش جادی میشود و چون مزه خون کرک دا باشتها در میآودد بیشترزبان 
میز ند در نتیجه زبانش باده پاده میشود ددین هنگام گر گان به گرگ زبانن بریده حمله 
میکنند و جنگ‌میان گر گها ددمیگیر د در نثیجه‌جند گر کک کشته میشودو یجا هیما نذ و اسکمو ها 
از گوشت وبوست] نها استفاده میکنند . 
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چهره و پوشاك دوزن کرد -باختران 


چهره" مردی از بختیاری - گرمسیر 


مردمان جهان ۳۵ 


مردم شناسی 1 

مردم شناسی»علم زندکی اجتماعی انسان در مراحل ابنداثی است به تعریف دیگر ۰ مردم 
شنا.ی,شناخت علمی رشد و تکامل زیستی و اجتماعی است از راه مطالعه و تحقیق در بقاب و آثار 
اتسانهای تخستین و زندگی جوامع ایتدائی . 

اصطلاح انترویولوژی» از دوکلمه‌یوتاتی ۱۱0102005 بمعنی انسان» و 10805 بمعتی 
دانش؛ ترکیب‌یافته و برای‌نخستین‌باردر آثارارسطوفیلسوف‌یونانی »بصورت ۸۳0۵010۵ 
یعنی کسی که به شناخت انسان میکوشد » بکار رفته است ؛ و امروزه از آن به "شناخت انسان "یا 
مردم شناسی تعبیر میشود . 

مردم شناسی معاصر در مفهوم اخص خود پیش از آنکه دانشی یگانه باشد » مجموعه* بخش- 
هائی از دانشهای انسانی و با کاربرد آنپاست که موضوع مشترک آنها انسان از لحاظ حسماتی و 
فکری و فرهنگی از سوئی و در سیر تکاملی تاریخی و ما قیسل تاریخی‌اش از سوی دیگری است 

براین سخن باید افزود که مردم‌شناسی » تقریبا" از سال ۱۸۷۰ میلادی باین طرف بعنوان 
یکی از مهمترین شاخه‌های علوم طبیعی و در مفهوم "جانورشناسی نوع اتسانی " بکار رفته است .و 
چنانکه‌میدانیم پوبروکا داتشمند فرانسوی مردم شناسی را برای نخستین بار در مفهوم کلی‌شناخت 
انسان از نظر طبیعی بکار برده و موضوع این دانش را انسان طبیعی قرار داده است » تعریف مردم 
شنامی از نظر وی عبارت است از مطالعه* گروه انسانی جزکا "وکلا "و در ارتباط یا کلیه موجودات- 
طبیعت پراسان امن تعریف: مردم شناسی عامل کالبدعنامی انسانی» باستان‌شفاسی : شناعت 
فرهنگ عامه » زیان‌شناسی ؛ جامعه‌شناسی » قوم نگاری و قوم شناسی در مقهوم وسیع آن است, با 
توجه به اینچنین مقهوم وسیعی از مردم شناسی است که گفته میشود داتش مزبور دانش یگانه‌ای 
نیست » بلکه بخشپای متعدد از علومی را شامل است که موضوع مشترک آنپا مطالعه انسان از دو 
لحاظ عمده است . 

نخست اینگه انسان را از لحاظ جسمانی و فکری و فرهنگی مورد مطالعه قرار ميدهند . 

دوم آنکه بشناخت انسان ؛ این موجود اجتماعی » در سیر رشد و تکامل تاریخی و ما قبل - 
تاریخش می‌پردازند . بی‌گفتگو » مردم شناسی که پیش از هر چیز با تاریخ طبیعی و روح علمی ایسن 
دانش و يا جامعه‌شناسی و قوانین حرکات تاریخ در ارتباط است ؛ میکوشد زندگی اجتماعی وحیات 
فکری و فرهنگی انسان را با توجه به سیر تاریخی و شرایط طبیعی و مناسبات اجتماعی موردمطالعه 
قرار دهد » و با توجه بهمین تا 5 جسمانی و زندگی 
فکری و فرهنگی انساتهای اولیه و جوامع ابتدائی را مورد بررسی قرار دهد . 


داثر ةالهعارف ۱۰۲ 

در پرتو بسط مطالعات و بررسیپای مردم شناسی در زمینه* فرهنگهای اقوام و ملل گوناگنون 
ادوار کپن و دوره* جدید » مردم شناسی ماتند تیلور باین نتیجه زسیده‌اند که برای شناخت جوامع 
و بویژه تحقیق در صور اولیه نهادها و بنیاد فرهنگها میتوان ازمردم شتاسی بخوبی سود حست؛ 
بعقیده* تایلور » مردم شناسی میتواند آئینه تمام نمای جامعه معاضر باشد . تطبیق آداب و رسوم 
محلف با کشف منشا* و صورت اصلی آنا تیتواتد علت یا علل وجود بقایای رسوم و عادات‌کهن 
را در جوامع نوین کنونی معلوم دارد . در این حال روشن خواهد شد که حفظ یک رسم » یکآئین 
يا یک نهاد که زمانی دارای مقصد و مقصودی یا ارزش و اعتباری بود و با گذشت زمان و پیداشدن 
تغییر در اوضاع و احوال غرض و مفهوم خود را از دست داده است نه تنها دیگر بهدقی خدمست 
تمی‌نماید » بلکه کاملا زیانآور و زبونی‌بخش نیز تواند بود . بویژه پیشداوریها » پندار گرائیپا . 
عادات دهتی پوسیده » بطور خلاصه نهادهای گذشته‌گرا بمنزله* سدی از پیشرفت حقایق علمی 
جلو توانند گرفت و ازاستواری روابط بین ملل جهان توانند کاست . بالاخره تیلور_معتقد است که 
خواستارا ن نیکی و راستی برای تهدیب تمدن معاصر میتوانند از قوم‌نگاری بخوبی کمک بگیرند و 
با اثبات اصل تکامل و بادروشن گردانیدن احوال نیاگان‌انسانها در تنویر افکار مردم توفیق‌یابند . 

درهر حال مطالعات دامته‌دار یک صدسال اخیر در زمینه* مردم شنأسی درمورد تکامل‌زیستی 
و اجتماعی انسانها؛ برخی از مردم شناسان را از مطالعه* انسانهای ابتداعی و اجتماعات قدیم به 
مطالعه انسانهای معاصر و اجتماعات رشد یابنده و پیشرفته معاصر سوق داده‌اند . چنانکه لوی - 
استراوس مردم شناس معاصر فرانسوی موضوع مردم شناسی را در معنای بسیار وسیع آن یعنی " علم 
کلی درباره* انسان " بکار میبرد. وی میگوید" انسان‌شناس میکوشد انسان را بنحو همه‌جاتبسه 
بستاسد و مورد بحث انسان شناسی بسرتاسر کره* ارض و تمامی تاریخ بشر ارتباط دارد و غرض از 
آن دسترسی بر یک معرفت قابل انطباق باهرگونه تحول و تغییر انسانی خواه در یک شهر بزرگ 
اروپائی و خواه در یک طایفه* کوچک ملانزی واقع در جزایر اقیانوس کبیر . 

بعلاوهبرخی از مردم شناسان معاصر معتقدند که مردم شناسی باید دایره* تحقیقات خود را 
مشخص‌تر و محدودتر سازد و بجای آنکه ماتند جامعه‌شناسی تحقیق خود را در سطح گسترده بطور 
عمیق انجام دهد . چنانکه | وانس پریچار استاذ مردم شناسی در دانشگاه اکسفورد معتقد است که 
"موضوع مردم شناسی : دیگر جوامع باصطلاح ابتداتی نیست , بلکه عبارت ا ست از هر جامعه‌ای که 
آثا ر آن مجموعا" مورد مطالعه قرار گیرد . منظور وی اینست‌که مثلا مردم شناسی نمی تواند زندکی 
یک‌شهر بزرگ را که احتیاج بجمع آوری‌های گوناگون و اطلاعات وسیعی دارد مورد بررسی قراردهد 
سکه میتواند درباره؟ زندگی اقتصادی و اجتما عی یک دهکده در استرالیا یا هندوستان و نظایرآن 
با توجه* بجزئیات امور بمطالعه بپردازد " . همچنین بنظر پی‌بر بسن‌به ۰ مردم شناسی تنپادرباره 
چپار مورد ذیل ممکن است بتحقیق برخیزد : 


مردمان جهان 

۱ -مطالعه* ایلات و عشایر . 

# بحعطالمه یک فخگده یا یک جاصه* زوستایی : 

۲- مطالعه* یک شبر کوچک (قصیه] با یک محله از مخلات یک شهر بزرگ: 

بط لعه» یگ قفر اجتماعی معیرز او یک جامه بورگ: مثلا مطالعه طبقه حاکنه یک جاسه 
یا دانشجویان فلان دانشگاه . 

از این تقطه‌نظر از دو روش علوم اجتماعی یعنی روش پپنانگر و روش زرفانگر -روش‌نخستین 
که بیشتر بمطالعه* وسیع اجتماعات » بمنظور دست‌یافتن به خصائص عمومی آنها می‌پردازد روش 
جامعه‌شناسی » و روش دوم که بجای اینچنین تحقیق در سطحی پپناور » موضوع مطالعه؟ خود را 
جامعه خاصی ( لا یک ایل: مک قبیله: و مانشد ان) که از نظر وسعت. مخدود است قزار داده 
عمیقا " و بتفصیل آنرا مطالعه میکند روش مردم شناسی شمرده میشود . 

گذشته از اختلاف در مکاتب متعدد مردم‌شناسی و روشپای آنپا بیجا نخواهد بود اگر در 
تتمیم این مبحث تکرار کنیم که مردم شناسی علمی انسان را نه‌تتها یک موجود زنده بلکه در تمام 
احوال بعنوان موجود اجتماعی » عضوی ازاجتماع و در درون روابط اجتماعی مطالعه مینماید ۰ واز 
آنجا که این دانش نوین گذشته از علوم اجتماعی ناظر به علوم طبیعی و متکی بر زیست‌شناسی 
است » بمطالعه و بررسی انسان‌جز از راه شناخت قوانین عینی‌حرکات‌متنوع ماده جاندار و قوانین 
خرکات و زندگانی اتسان نمی پردازد . 

ضرورت تاکید و تکرار این مطلب از آنحاست که مکاتب مردم شناسی غیرعلمی در گدشته و 
حال با توجه به عقاید و نظریات متافیزیکی و پنداره گرایانه‌اش درباره" انسان درک نادرستی از 
آین موجود زنده اجتماعی داشتة و دارد. در واقع مردم‌شناسی گذشته‌گرا از پیوتد.دادان تکوری 
شناسائی با عمل اجتماعی ناتوان بوده و از نگرش علمی در توجیه‌و تبیین سیر تکاملی اجتماعات 
بی‌بسهره بوده و هست ۰ روشنتر بگوئیم مردم‌شناسان گذشته‌گرا بجای اینکه انسان را همانند موجود 
زنده‌ای که تابع قواتین عینی طبیعی و اجتماعی و محصول روابط و شرایط عینی اجتماعی است‌در 
نظر بگیرند: و بجای آینکه عتاساعی افنان رابا فعالیتیاق اختمامی وی در ارجباط بدانفد و بجاق 
ایتکه انسانها ( نه انسان فرد) را موردتحقیق قرار دهند در چپارچوب مطالعه "انسان بطورکلی " 
محبوس و محدود میمانند » در حالیکه مردم شناسی علمی معاصر میکوث: " *سانپارا با توجه به 
هستی ما دی و فعالیتهای اقتصادی و روابط اجتماعی آنها مورد مطالعه قرار دهد . در یک جملسه؛ 
از قیوکاهتطالهه چردیضاسی علی عاضی انسان جز شر غعن ساسبای اجصاعی نفبوم و دای 
ندارف و مردم شناسی, جز عناخت همین انسان اجتماعی و متشاء و رشذ و تکامل از و مطالعه*زندگی 
مادی و حیات فرهنگی جوامع بویژه جوامع ابتداتی هدفی دیگر نتواند داشت. نقل از کتاب‌مردم 
شناسی - علی اکبر ترابی 


داثر ةالهع«ازف م۳ 


در حدود ۱۳/۰۰۰ 7 ۵۰/۰۰۰ سال پیش گروههای انسانهای کرومانیون در تقاط مختلف 
اروپا, افریقا پخش گردیدند» بر این سخن باید افزود که در حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار سال پیش 
گروهپاتی از انسانهای مذکور از آسیا یامریکا ( از راه‌تنگه برینگ‌که آن زمان باریکتر از امروز بود و 
مدت زیادی از سال یخ بسته‌بود ) راه‌یافتند و گروههای دیگر از آسیای جنوب‌شرقی ومجمع الجزابر 
مالایا و جزایر سوندا باسترالیا رسیدند . 

انزوای گروههائی که در امریکا و استرالیا ساکن شدند و جدائی مخصوص این دو منطقه از 
سایر مناطق کره‌زمین سبب گردیدند که طی روزگاران بس دراز سرخ‌پوستان امریکا و بومیان‌استرالیا 
از بخش بزرگی ازبشریت بدور مانند و قرنما از تجربیات دسته‌جمعی بشریت تصیبی نبرند و 
بالنتیجه از فرهنگ و تمدن سایر همتوعان افریقائی آسیائی و ارویائی خود فاصله بگیرند . 

الیته گذشته از امریکا واسترالیا », در مناطق مختلفی از کره* رمین » نقاطی یافت میشود که 
مردم آنها تحت شرایط خاص جفرافیاتی و بر اثر عوامل دیگر, از قرنپا پیش از اجتماعات‌سراسر 
نقاط جهان بدور افتاده و بوجهی منزوی زندگی میکنند » و از لحاظ شرایط اقتصادی , دوره*گردب. 
آوری خوراک گیاهی و خوراک حیواتی و همچنین شکار را طی میکنند و دارای فرهنگی سخت عقب 
مانده‌اند » دنیزپولم محقق فرانسوی اطلاعات موثقی از زندگی اقوام ابتداتی معاصر بویژه زندگی 


افراد جوامع طایفه" "بوشمان " ؛ قدیمترین مردم افریقای جنوبی » و همچنین از طایفه* "هوتانتو 


هستند. عربها عمده‌ترین گروه نژادی جنوب غرب ی آسیا می‌باشند . 


می‌با ید دار ای مرد مان گوتاکوتی تانق : در حقیقت 
میتوان دز 7سیا ياقت 

در آسیا ۱ رنگ بو ست متفاوت استا ۳ سقیك ؛ ژراش 
قیوه‌ای» سیاه»سبزه؛ هر یک از رنگ‌ها ۳ لحاظ 
کل سورت و قیافه و چپره خیلی گرناگون هینخنه 


دائرالمعارف 
با هزاران اختلاط و آمیزش میا گروهمهای‌نژادی : 
تغییرات قراوان در رفتار وخوق وروش مردمان آسیا 
بذبدار گشنه است. . حتی تفاوت های بسیار میان 
نگ های فرم گوناگوی تما وجود دارد . آعاب 


و رسوم وخلق و خوی» دین و مذهب ؛ زیان 
ادراک هنری و آموزش و پرورش مردمان آسیا 
بواسطه وسعت خاک و اختلاف مناطق جغرافیایی و 
آب و هوا و کترت جمعیت منفاوت ومتنوع میباشد . 
واین تقاوت ها از لحاظ جسمی , و ثنوع‌های نزادی 
ا سا 


برای نمونه در حسوب غربی آسیا بیشتر مرذم از 


تقو ر بزرکتترین تفاوت ها درشکل وشمایل ودر شبهه 
و تسدکی آثاین و جح د دار سا ها : ترک‌ها 1 
براتی همه بزبانهای متقاأوت : سخن میله ین 
لیاس‌های بو هی و محل ۲ سا ب کی .1 مدتصارا .و 


ادا ییا آییر 


اش ای اد 


:. : ۳ 


تقد اک اقا مذ ات 
كت 


غالبا از درگ کال سختان بکدنگر وا منیا 


تا 


تن لت 


گرا شنده در ,رجدتانه کینت. جبر بتاوسی 1 د رحال آب تن هستند تا آلودکی‌های روح خود را 


اثرةاله‌عارف 


و 


صورت این مهندس چینی نشانه‌ای از فعالیت 


پی‌گیر چین براء ی صنعتی شدن ي است.. در چین در هر روز ۵۵۰00۰ نفر به دنیاً می 

هه مردمان و جانوران اهلی آنها را تامین میکند . نت ند در مدرسه فرا میگیرند ۰ درفیلیپین 
خوراک عمده مردم جاوه برنج می‌باشد و بیشتر مرك بزبانهای گوناگون عالابی خن میگویند و 
مواد پروتثینی مورد لزوم خود را با خوردن گوشت 2۳ رسمی تاگالوگ میباشد . 

۳ ۶ ۲۳۳ وف دجم ۳ ی 
1 کار و ای رای م۳۳ جفرانب ال افتصادی و الجشیاعی ] 
فلسطین را صهیونیست‌ها غصب نمودند ولی چون بیی و ۶و 0 عی 
امکانات مالی و انتنائی وسیعی داشتند قسمت برای مثال هندوها کاو مت این از ایتوو 
وسیعی از سرزمین فلسطین را به‌کشت زارهای خوردن گوشت گاو وم مموع میباشد و گاوها 


پهناور تبدیل و فلسطینی‌هارا آواره بیابانهای آزادانه در هر جا بچرا و گردش مشغول هستند . 
خشک و سوزآن کردند . وسعت خاک وپهناوری قاره 
آسیا سبب شده است که زبانهای گوناگون ب..یار در 
اين تواحی رایج باشد و بواسطه بعد مسافت و 
اختلاف زبان سخنان یکد یگر را درتمی یا بند اغلب 
کو ‏ نی که بیگ زبان سخن می‌گویند بواسطه 
اختلافات اقلیمی و غیره شاید بو من 
یکدیگر را دریابند . یکتفر چینی از کانتون ممکن 
ان ترا : مایت جع ستابی را که در 
روستابی در ۵ مایلی کانتون بسر میبرد بفهمد ۰ 
حقیقت اینستکه زبانهای گوناگون دردسر بزرگی 
ی حکومت‌های آسیا فراهم آورده است بطوریکه 
هند ری ۲۳ را به ۱۴ ایالت و روسیه به ۱۵ 


جه وری تقسیم بندی کرد ه‌اند . برخی ار کشورهای 
تیان یک 3 دو او ۷5 ۱ انت‌غاب 
چیه ای اک اجداد این زن 5۹ روزگاری امپراطوری 
کرده‌اند. در چین برای نمونه , زبان ماتدارین را رز بویا مب خنته. . برهتر ری ۳ 
بزر حنند ب! زا بزیر فرمان 


شنت 


تند ۵ کودکان مالایائی نگنانه‌ای از مراقیت در 


۵ سه سلا هیت انهاستت : 
۳1 ۹ 


۰ 3 4 7« 
اجتماعی اسست. که بوسیله بومیان هند ی 


کاستی طوری در هد ریشه دوانده بود که کشاورزان 


۰ از طرف 
4۰ اسلام ۰ بودابی ؛ 
پیامبر ۳ مو حثك خاصی ندارد , بلکه رقمدر قنة در 
طول ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ ۱ ۸ شکل گرفته حادت. همه ادیان و 
فرهنتگپای حکومت‌های هندوستان بوده ودین هندو 
کتاب 


۳ 
۱ حدا ی ندارد , دپبن هشندو نپن‌سرس و از 


4 
ی 


صبح خیلی زود صحنه‌ای از بازاری درشماللاگوس. 


۱ 7 1 3 ۱ 

بزر نوچ !کیان تعپان آستت » تعود ان سم دبای 5 
بّ 9 

مذاهب دیکر و شاب پذ بر یش از آئین‌های گوناگون 


وآرا* وعقاید واعتقادات در طول تاریخ طو لا نی 


حو كد فراوان بوده‌است ۲ د.بن بو دا سم از ادیان محیح 


ِ 


۳ مخصوصا هندوسنتا 


متعدد برای همان » همه‌یک خدا تلقی میکنند . 


مرد و کودک و زئنی از مردم جاوه ؛ مسلمان 

ی 
اول رآدارد و موّسس آ ن گوتاما , بودا بود که در 
سال ۵۳۶ ق--م در هندوستان بدثئیا آ مد اکیسن 
بودایی در هسد بصورت‌های مختلف کسترش یافت و 


از اینجا به تبت» چین ؛ ژاپن . سیلان و حنوب 


یک بدرژاینی طرز غداخوردن را باچوب‌های 
مخصوص می! موز د 


۱۰۳۳ 
شرقی ز ۹ نفود کر د : 
دین بودایی براساس تعلیمات هندوگیسم 
نشأت وشکل بافت و شباهت کامل ذر موارد فراوان 
با هندوثبسم دارد . نفوذ عظیم دیگر یر دین 
بودابی آراء و عقاید تائوئیسم بوده که از چین در 
آئین بودایی راه یافته مخصوصاً دردین بودابی 
ژاپن این نفوذ چشم گیرترو بیشتر دیده ميشود . 
دبجه دیگر از ادیان در جتوب. ابا ظهور کرد 
دین بپودی در فلسطیس بود » این دین به پونان 
3 واه اروپا ؛ ودنیای جدید راه یافت . امس 


گروه خیلی کمی پیرو دارد , دین اسلام را در کشور 


۱ عربستان حضسرت محمد در قرن هفتم میلا دی اعلام 


کر هزاس یی یود تماق واوا عقرس 
آدم تخستین مرد ذکر گردیده» بدنبال فتوحات 
نظامی مسلمانان دردنیاً » دزن اسلام مورد قبول 
عده فراوانی قرار _- بطور بکه در سرتاسر شمال 
آفریقا و مناطق وسیعی از آسبا : سوریه» عربستان؛ 
عراق . ترکیه» 0 افقانتان:. ترکتا 


بت 


ن‌ 
پاکستان » اندوتزی (هندغربی ) پدیرفته شد . 
پیش از برقراری حکومت کمونیستی در کشور 
چین ؛ , چینی‌ها ارواح ح اجداد خودرا می پرسشد ند . 
انسان از روزگاران نحخستین وخیلی پپش در 
آسیا می‌زیسته, برخی از قدیمی‌ترین فسیلهای 
کشف و شناخته شده انسان ماقیل تاریخ جزیره جاوه 
در هند غربی موم و در نزدیکی پکن 


از کپ 


۴ ن‌ترین تمدن‌ها در آسیا پدید آمده از 
آنحطه است ؛ تمدن چین » که نزدبک به »هي 
سال سابقه و قدمت دارد همچنین هنئد دارای 
نمدنی کهن تقریباً بهسن قدفت است . 

انسان شناسان که روی انسان مطالعات فراواتی 
انجام داده‌اند می‌گویند که کپن‌ترین تمدن‌ها در 
بین‌النپرین میان رود (دجله‌وفرات) در جنوب 

بی آسپا ظپورکرده بود . 

2 نفوذ معنوی فراوان بر غرب (اروپا) کرد 
از آنجمله است مهمترین نفود » نفود دین بهودی » 
مسیحی و اسلام در غرب بوده است , امروزه سنطر 
میر سك که آسبا عقب افناده است . اما روزگاری نه 
چندان دور مشعل دار علوم و فنون و هنرها بود . 
زیرا تمدن‌های با شکوه ایران؛ چین ؛ هند » نب 


۳ 


جشواره هندو ریر پرده‌های سرخ . 


تا 


الشیدبن در آبین قارقا بو نعوق آ مك ۵ 6 زماعی که ارویا اردیاتی ااژیان امین بت تام یافته » تسیا رش از 
شر هر حلة اجسنک ا مدز حنی توحش بوده , آسیایی‌ها اخت اعات‌بژرک‌ومیم چتا ۳ سای «جاب‌ وبا رونت از 
۱ ۳ ۱ ۳۹ ۱ ۱ 9 ۳ : 

۴ ۱ 
خنه‌یشاونف‌ی هدارف + در حقمهست میشتر زباشپای کی 


مردی از طوارق که در صحرا زندگی مبکند , 


مردمان آفریقا 


پسری‌ازمردم لیبی که بچه آهوئی در بقل‌گرفته 


ترجمه: عبد الحسین سعیدیان 
مردمانآفریقا به ۵ گروه عمده تقسبم میشوند . 
۱ -عرب ها ؛ بیشتر در مصر و شمال آفریق | 
۲ -هامی تی ها ۷2۳11۶5 در حبشه و بیشتر 
۳ -سیاهان واقعی . که در آفریقای غربی و 
سودان زندگی میکنند . 
۴ -بومیان منفرد و مجز 
موو و8 ببابان کالاهاری , هوتنوت های ۷8۱۱۵۸۱۵1 
نامی‌بیا و پیگمی های زثیر ( کنگو) ۰ 
۵ -بانتوها» مردمی سیاه پوست هستند کها 
در مرکز و آفریفای حسوبی زندگی میکنند ۰ _ 
البته بساین. مودم. باید. ۵میلیون تقن نها و 
جسوبی رند ثی میکنندوگروهی‌ازانان با بومیان آ ميزش 


نمودهو نز دهای دو رگها ی پدید آ مده‌است؛افزهد 5 
در حد ود ه ٩‏ میلیون (بیشتر در شمال و شرق ) 


پسران پا برهنه از برایر کلیسای جامع قبطی 
در آ دیس آبابا پایتخت کشور حبشه می‌گذرند . 
3۳ ن‌زندگی مبکنند حدود ون میلبون بة الیسن ۹ 


عبسوی‌گرو ید اند و بسیش از صد میلیون آفریقاثی 


وی ۳ 
مج وروی برس 
جمعیت. سیصذ میلبوتی آفریقا را مره‌نانی از نژادها نمی کید . 
ورنگ‌های گوناگون‌وتعداد بیشماری گروههای فبیله‌ای 
تعکیل میدهد که از لحاظ طرر گفنگووو تلفظ متفاوت 


سخن میگوبند ۰ 


نیجریه : مردانی مسلح از گارد امیر کانو > 


بربرها ء از نژاد بومی شمال آفریقا که در اسب 
سواری مهارت فراوان دارند . این مردان مسلح به 


دالر ةالمعارف ۱ ۱۳۶ 


اعد 


۱ 391 5 این کودکان‌خردسال را بعلت واکسینا سیون دز 


اب فروش ([ ستا) در حال پر گردن یک‌فنجان محل تزریق گریانو ناراحت دید ۵ میسونث : 


۱ وان ی ۱ 1 3 ۰ 


۱ ل‌آوردهوبا ین نتیحه‌رسیده اند که خستب آدمیان 


نمونه‌ای از خانه های کلین ناحیه شمالی کشور غنا. 


یسرخی از ابرارهای هکنیا سا خنت نشور _ بخسشی های 

عنلی شرقآفریقا بدست آمده و این یافته ها معکن 
است حلقه مفقو د ه تاریخ تطامل اتسان و بدست‌آورد 
هار۹ 3۳۳7 


روستائیان سود آنی‌کلبه‌های دابره شکل‌نبسازند 


بجز بخش های ساحلی مدیترانه ار آفریقا تا 
۵ ۰ سال‌پیش اطلاعات ۳ ۳ اخثیار داشتیم «ولی 
آینک‌می‌دانیم که تمدنهای مپم و با شگوهی دره ۱۵۰ 
سال پیش در قلب قاره آفریقا درخشیده ؛ و براساس 
یک تگوری از نواحی حاصلخیز شمال شرقی آفربقفا 
گسترش یافت . 

درحدود ۳۰۰۰ ق -م صحرا رو به خشک و می 
حاضل‌شدن سپاد تا بضورت کئوسی درآ مد . این خشعی 
وبیابانی شدن از نزد یکی های سواحل دریای‌مد بنراسة 
قلنب و قسیت مزگرقفاره نوشن یافت ول مرخ 
از مردمان قاره آفریفا برای حسنحوی سرزمین عمای 
تایه خی متفه آفربتا گرچیدته. با بز افردبوو 


آهسن تیدیل به فولاد ,شاهده میشود . 


های فاتحان اروپاتی وه اسیاتی سواحی دور لا سب ود 


غالبا غیرغامل دنوش این فارة رسد و ابین‌مرد مان 


اجداد بسیاری ار قبایل آفریقاتی امروری بودند .جه 


تا 5 ۱ ۱ ۶1 
یی رات از رود خانه پوتله در زثبر در حال گذ شتی | ست ۰ 


۳ ۷ 


5 ۲ ۱ ۱ ک ۳ : ۵ ی 

۳۳۹3 ضّ ۳ ین ش ف‌ 1 
چم 7 ۳۳ حنر ر حالیکه بهترین لبا س هایش را ته فا 

در حال کوبیدن ذرت است توت 


و ۱ 5 
ن واجاکا موزها رو ببازاز میا ورد ۰ 
فم تاد ده ۹ 
و تن از زنان زولو با یک بجه 


ن کنونی ژوهانسبورگ بیشتر از فرزندان اروپائیانی هستند که مدتها 


۰ ۷ ۳۷ ۵ 


1 


یک بازار کی کیویا در کنیا 


4 
وه ی 


که 


+ 
0 ۱ 


-وز۳؟ 
را 
ت 


این پسرک آیمارائی کلاه مردم بومی بلیوی که 


مود‌مان آمریکای 
جو دی ترجمه» عبدالحسین سعیدیان 


مردم اعر پای‌جنو یی ازسه نز ادسخئلف وفرهنگهای اسبل مثفاوت‌هنند. سر خپوسنان 
سنیدپوسنان وسیاء پوستان پس اذ ابنکه سفبدبیوستات (مهاجمان) اسپانبائی و پتعالی وارد 
آمریای چنویی شد وبزودی اروپائی‌ها, برد گان سیاء‌پوست راپهاین‌فاده از آفریقای‌غری 
پرای‌کاد دد مز ارع بردند درپن دور ۳۰۰ عاله اپن سه‌نواد باهمدیگر «رپن‌فاره زندگی 
گردنه واین سه‌گروء ناد بطور آزادانه آمیخقه وتفریاً اسیل ونراد خالی اذیکی‌اذین 
دسه‌ما وجودندارد ازیثرو امروز تقاوت واخثلافی میان سر خوسفید وسیاه‌یست. 
[محلوط سر خپوست وادوپاشی) (مخلوط سباء‌پوست وارویالی) ومر دم گو نا گون جبت‌همده 
اپن فادء دا یل عیدند. 

هنوز بحثر پن روت «ردمت نزاداروپایان. کسالیکه در شهرهای بزر گه ز ندگی‌و 
نایم مروت و تولیدات را درسواحل «ریای کار اثبب کلهسبا 9 و نزو للا کتترل مپکنشد: 
ءبهاشد:اپن ثر و تمندان بپشتر در گو بان‌ها ودر طول ساحل برد یل بسر عیبر ند. حمهو ری 
| کو ادر ۰ لرد ۰ بلبوی و شیلی برد گثو ین عناسر خالص سر خپوستی که درجادد 
جدا از مخلوط ازوبائی .سر خپوست وسفیدپوستان در روسناهای سرزمین‌های بلئه ژ ندگی 
میکنند 

درفرن گذشته تواد سخیداسپانیاتی ویر تفالی و باچندموج وسیم مهاجرت ارو پائی‌های 
دیگر مخصوماً ایثالبایی» آلمانسی؛ و اهستانی در قاره آمربتای جثویی فزوتی گرفت. این 
مهاجرات ددبرخی از زبباترین مناطق کشت قهو, حنوب‌شرقی برزیل افامت کردند ومناطق 
کتاور زی اپجاد کر دتد در اورو گو ثه, آدزانتبن وسر زمین‌های دیکر مکشت غلات‌ویرورش 
دام مخصوصاً دردشت باضپا پرداخنتد. 

عنکامبکه دیز از و 0۵ د ۱۵۳۱ وآدد در و شددر پافت که تواحی آنه از | کوادر 
تاشلی اشداه داره و يك امپراتودی با اقصادکشاورزی که بر اسای تولید درت که يك گیاء 
بمی آمر بای جنوبی بود وجود داشت. اپن اپر اتوری اینکاها از تعداه فراوانی قباپل 
تحتيك حکوءت مر کزی اداره مپشد‌ند . 

حکومت گاء بايك نهشت فیله‌ای شرو ۶ ميشد و اکر میئوانت حکومت زا در دست 
میگرفت. 

اشکا يك حکوست ملطتتی براساي پرده داری و حمم‌آوری مالیات از مردمی که 
برای او درتعدادی از روزهای سال کارمپکر دند بود. و آنانه خدائی داشننه که می‌بر ستیدند 


منظر‌ای‌ازاستانلی پایتخت جزایر فاکلنه درمنتهی‌الیه 
نقطه جنوبی آمریکای جنوبی 


این زن آرایوکانیانی شیلی کلاهی بر سر دارد 


که سکه‌های متعد د برآن و برلباس‌خود آویخته‌است . 
۶۵ 


داثرةالمعارف 

آمریکای‌جنوبی حدود ‏ ۱۷ میلیون نفر جمعیت 
دارد که بطور متوسط در هر مایل مربع ۲۰ تن زندگی 
میکنند » جمعیت‌آن با مقایسه با اروپا خیلی کم است 
زیرا در هر مایل مربع در اروپا ۲۱۰ تن بسرمیبرند . 
به نسبت در قسمت‌های دیگر جهان ؛قاره؛ آمریدای 
جنوبی بطور نابرابری جمعیت‌آن‌توزیم گشته‌است . 

به عقیده؛ دانشمندان نخستین مردمی که به 
این قاره گام نهادند , ازآ سیاآمدند .این مردم ممکن 
است‌از سیبریه و محل فعلی تنگه* برینگ ( هنوز در 
آنزمان این تنگه سوجود نیامده بود) گذشته وارد 
آلاسکا گردیده رفته‌رفته .بسوی پائین آمریکای‌شمالی 
و سرانجام‌وارد آمریکای‌جنوبی شدند . کربستف کلمب 
مردم بومی آمریکا را هندی نامید زیرا هنگا میکه قدم 
بیکی از جزایر باهاما نهاد پنداشت که وارد سرزمین 
هند شده است ۰ چون ماژلان دریانورد مشهوربسوی 
جنوب کشتی راند گذرگاهی آبی یافت که به‌اقیا نوس 
کبیر می‌رسید , آنرا آرام نامید , جستجو برای سیر 
بطرف هندوستان متوقف و آمریکای جنوبی فتح و با 
جدبت دریانوردی بدانسو را شروع کرد » وی مردی 
اسپانیا ئی‌بود این دریانوردان درسواحل‌شما لی لنگر 
انداختند و رفته رفته بقسمت های داخلی آمریکای 
جنوبی پیش راندند .مهاجمان اروپائی بسوی پسرو » 
اکوآ در » کلمبیا و به قسمت وسیعی از شیلی تاختندو 
تأدورتوین‌منا طقآمریکا ی‌جنوبی پیش رفتند وکولونی 
هائی در ریودلابلاتا 132 ۵1( 60 و بعد در 


این زن سرخپوست با سه فرزندش با یک قایق 
چوبی در حال حرکت و سفر است . 


۱:۳ 
پاراگوثه ایجاد کردند . 
هنگا میکه اسپانیائی ها , از شمال غربی پیش 
رفتند » پرتغالی‌ها , ساحل شرقی را تصرف 
کردند . دیری نگذشت که پرتفالی ها همه سواحسل 
برزیل را به‌چنگآ وردند میان اسپانیا و پرتفا ل‌درین 
زمان تاره مریکا ی جنوبی بطور شرکت تاسیس وتقسیم 
جنگ استقلال آ مریکا وسپس‌انقلاب کبیرفرانسه 
افکار آ زادیخواها نه‌میان‌مردمآمریکای جنوبی پراکنده 
شد ورفته‌رفتهآ نان ضدفرما نروایان ستمگرخارجی خو د 
بپاخاسته و پس از جنگ‌های موفقیت آمیز کشورهاتی 
بوجود آمد که آمروزه در روی نقشه آمریکای جنوبسی 
مي‌بینيم .۰ 
چون نخستین کاشفان سفید پوست واردا مریکای 
جنوبی شدند ؛ سرخپوستان به‌مقیاً س وسیعی در سرتأسر 
این قاره پراکنده بودند, سچ از بومیان سرخپوست 
در مناطق شمالی کوههای آند , نزدیک ساحل غربی 
ساکن بودند »درسرزمین های پست گرمسیری زراعت 
میکد کف ناه ری ها که عاصل و مفصو لت بوسیاه 
حشرات غارت یا زیان وارد ميشد . 
این‌سرخپوستان دارای دو تمدن بسیار با شکوه 
و پیشرفته بودند » بزرگترینآنها ء امپرا توری اینکاها 
(۲35] ) بود که شامل کیوجوآها ۱ او 
آیمارهای ( ۲7014 ) اکوادر» بلیویا و پرو و چند 
ین ثبیله‌مختلف در شمال شیلی بودند . یک گروه 


این پسرک یکی از مردم سیاه پوستی می‌با شدکه 
در برزیل در کشت‌زارهای قهوه مشغول کار است . 


مردمان جهان ۷" 
مایل بکار در کشت و زراعت نبود ند .ازینروپرتغالی 
ها : بردگان سیاه‌پوست‌رابه‌بوزیلآورذند , ازجمعیت ‏ 
برزیل امروزی بیش از ۵ میلیون خون سیاه پوستی 
دارند . بیشتر آنها در سواحل شرقی با در قسمت 
مرکزی غرب نزدیگ سزارع طلائی زند کی مبکنند . در ا 
طول ساحل و در طول رودخانه ها دو رگه های سرخ 
پوست و پرتغالی و سباه پوست زندگی میکنند . 
تا قبل از قرن نوزدهم مپاجران در سرزمیسن _ 
جنوب ریودلاپلاتا زندگی نمی‌کردند چون اروپائیان ؛ 
مهاجر باین نواحی آمدند , سرخپوستان به خارج‌این : 
منطقه رانده شدند در نتیجه تعام مردم آر*انتین 
سفید پوست می‌با شند . 
در این اختلاط نژادی‌وسیع چند گروه را هزندکی 
و کسب معیشتشان بسختی تغییر یافته است ؛همچنین 
است وضع با ش 13051۱ سیاه پوستان جنگل های گینه ؛ 
اجداد ایسن مردم را در قرن هفدهم از مساکن خود 
ربوده بعنوان‌برده در بازارهای‌برده فروشی ۲ مریکای 
جنوبی به برده‌د اران‌قروختند , در گینه گروه فراوان 
آزهندیان شرقی( ۲۱0137 ۱۵۸5:۲) که در همان‌زمان 
به تر ینداد رفتند . آنان هندي هائی بودند که به 
آداب و عادات آ سیائی خود بازگشتند . 
برخی از کولونی های اروپائی مهاجر ؛ از روی 


بوگوتا , کلمبیا , برفراز قسمتی از بلندی های 
کوههاي آند ساخته شده ‏ سفر بدانجاء با هواپیما 
به آ سانی صورت میگیرد . 


حادثه جوثی از اختصاصات جابک سواران. 
کابوی های آمریکای جنوبی می‌با شد و مردان فوق را. 


گایوچو می‌گویند , 
حسادت و تنگ نظری به هویت خود. حسببد ند و از 


آمیزش بسا دیگران خودداری نمودند » و در اینجا 
سرخیوستان در نقطه جنویی قاره مانند اجداد خود 
به زتدکی ابتدای درست مانند عصر حجر !دامه 
داد فا ند , 

فقط ی جمعیت در شهرک ها , زندگی میکتده 
و شهرهای خسود را مانند شهرهای بومی اروپاثی که 
قبل از مهاحرت در آنها سی‌زیستند » ایجاد گردند ؛ 
البنه با پیشرغت های جدیذ ساختمانی و صنعتی بر 
زیمائی و عظمت بناهای خویش افزودند . ۹ 


۱ این دخترک کلمبیائی , بهنربن لباس روز 
یکشنبه خودراپوشیده» از کلیسا بخانه باز میگردد ., 


ت 4 


کوچکتر شامل سرخپوستان چیب‌چاهای‌کلمیباهستند . 
نخستین‌کا شقان سفید پوست آمریکای جنوبی ؛ 
اسپانبایی و پرتفالی بودند . که تنفر از ازدواج با 
نژادهای دیگر داشتند . اما بسیاری از آنان با زنان 
سرخپوست‌ازد واج کر دند بچه‌های نان‌را د و رگه‌نامیدند. 
امروزه همین‌دو رگه ها قسمت اعظم جمعیت آمریکای 
جنوبی را تشکیل‌میدهد . در کلمبیا ,ونزوئلا و شیلی 
و جمیدتش دو رگه‌هستند ؛کشوری درآ مریکای‌جنوبی 
نیست که از دو رگه های سفید و سرخپوست در آن 


این‌مرد از مردم کوچیوا اکوآ در با فلوت‌چوبی نباشد . 
می‌نوازد » بیشتر مردم اینکا از کتوچیوا" هستند برخی از سرخپوستان با سفید پوستان آمیزش 
نکردند. در اکوآ در؛ بلیوبا و پرو بیشتر از نصف 
بازار لاتاکانگا در اکوآدر ,یک‌شهرک‌باستانی مردمش سرخپوست خالص‌هستند. ولسی ایسن 
اینکا که در یک زمین لرزه ویران‌گشت . سرخپوستان خالص بیشتر شاید تماما" درکوهستانها ‏ ۶۸ 
زند گی میکنند . 


مردمان جبهان ۶۹ 
آمریکا ی‌شمالی‌حدود ه ه ۳میلپون نفرجمعیت دارد 
که نطور متوسط د رهر مایل مربع ۲۸ نفر زندگی‌میکنند 
با مقایسه با ارویا که درهر مایل مربع ۲۲۴ نفر و در 
آسیا ۱۶۳ نفر درهر مایل مربع بسرمی‌برند » حمعیت 
فاره آمریکای شفالی خیلی کم است . 
الیته جمعیت در همه مناطق آمریکای شماای 
پراکنده نیست , تمرکز حمعیت در شهرک ها و مقدار 
کمی در مناطق روستائی است » شهرک ها خودگاه از 
هم خیلی فاصله دارند ؛ گاهی چسبیده بهم و گاه 
وا غلب درفواصل دورنا هرچند ین ما بل روستاثی‌وحود 
دارد . نزاد و نوع جمعیت امریکای شمالی گوناگسون 
است .اسکیموها , سرخبوستان , مییاجران سفیدیوست 
اروپائی ۰ سیاه بوستانی که بوسیله تأجران برده از 


۰ ج وق بفا ف:ذنفه ه به اف نکا هد ۵ بش 
یک مایل مربع در یورتوریکو زندگی مبکتند و بیش از ره ! فر ز ۳ مریدا ! ور 
1 اواسن ساکنان آ مریکا ی‌شمالی سرخیوستان نود ند 


که به عیده: داننمندان از آسیا از راه تنگه برینگ 


مرت مان آمریکای شمالی و 73901 این 29 بس 
دور رخ داد که ندرسنی نمیتوان تاریخش را معسن 
کرد .هنگا میکه نخستس کانفان اروپاثی دنیای‌جدبد 


۱ نصف مردم آن کشاورز مبباً شند ۰ 


1 ۱ 
حمه عندانحسین‌ سید بان 


سر 


گواتما!ا دیشترین حمعیت را در آمریکای مرگزی دارد » بسباری از آنان بازماندگان مایاهای باستانی هستند 


۵ ان 4 ۲,390 35097۷۱6 


این سرخیوستان سیوکس 0 


( آاسریکا) را کشف کردند , حدود ۵ صلیون نفر 
سرخپوست در آمریکای شمالی می‌زیستند . بشتر 
سرخیوستان در باندی های فلات مکزیک و آمربکای 
مرکزی زندگی و کمتر از یک‌میلیون نفر ازسرخپوستان 
در ممالک متحصده و کانادا زندگی مي‌کنند . 

شاید بزرگترین امواج مهاحرت اروپائیان » از 
ایرلند در سال ۱۸۴۶ صورت گرفت ؛ عده: فراوان 
دیگری‌از آلمان » شبه حزیره اسکاندیناوی در دوران 
جنگهای انفصال آمریکا ( ۱۸۶۴ ۱۸۶۸) در دهه 
هفتاد به آمریکا کوجیدند وبر سرزمین های مناسب 


5 ۹ ۰ 
زبان رسمی آنان فرانسه میبا شد . 


‌- ۰ 


نماینده ۳۵۰۰۰۰ تن سرخپوستی هستند که امروزه در ممالگ‌متحده آمریکا ٩‏ 


آمریکا ی حنوبی زیست می نما یند 


کشت گندم چنگ انداختند . 
99 بجز مهاحران اروپائی ؛ بومیان سوخپوست و 
کثیری از سیاهان و از قاره آفریقا دزد ند ۵ به ! مره 
می‌آورد ند و آنانرا در ایالات جنویی و هند عسربی 
بکار کد ۱ ینبه و فلات » تنا کو وامی : اشتند , د رنسیجه 
۱ 5 ۱ 
امروزهح جمعبت مما یه 
هستند ؛از نخادهای دیکر از جمده جینی » ژآپونی به 
بالات ساحلی اتانوس آرام میحرت گردند لو 
بر این نژادهای خاص, مهاحران اروپائی دیگری از 
ملیت هائی نظیرایرلندی , لیستانی حالات روحسی 
بحصوص بخود را حفظ کرده اند . با وجود این شیوه 
زندگی آمریکا ثی‌مجموعه‌ای ازهمه این عناصرگونا گون 
ات 3 تصورت و حدات یافته‌ای درآ مده اسنت ۰ 


حسداقل مردم مکزیک دو رگه سرخپوست 


, سشید پو ست ,وبیش‌ازپ جمعیت این کشور سر خنو نست 


۳ ۵ 


۱ ً. 
۰ 
1 
آ 


۳۹ 
#‌ًَ 


ت 


له 


اس 36 
#7 


یک وج ی م گینه‌نو که لباس و تزئینات 
مخصوص رقص مذهبی را وه یت 


مرن مان اقب نو سبه 


نخستین مردان سفید پوست که از ناحیها قیا نوسبه 
با کشتی گذشتند , اشتباها " , ساکنان هندی جزایر 
اقیانوسیه را تیره پوست نامیدند . این نام چندان 
نپائید . همانطور که رفته رفته جزایر بیشتری توسط 
مکتشفان کشف میگشت ‏ بمرد می 
های مختلف برخوردند . درجزایر غربی آنان‌پوستی 
چابک 


با تومیت ها و بومی 


برنگ سی؛ موهای سنیخ‌سماه دارتد وقایقرائانی 
و ورزیده هستند. در جزایر دور تر بسوی‌شرق ؛ 
مکتشفان ؛ به‌مردمی پوست قهوه ای یا سیاه پوست 
برخوردند که‌بومی این نواحی هستند دارای‌ موهای 
فرفری ( مجعد ) یا وز کرده میباشند . 
این مردم چه‌کسانی بودند ؟ از کجا بدین‌مناطق 
آمدند ؟ و چطور هزاران کیلومتر راه دریائی اقیانوس 
را با قایق پیمودند؟ 
برای دانستن سفرهای فوق‌العا ده آنان »ما باید 
این ‌سفرها راناشی و نتیجه ترقی و تکامل تدریجی‌آن 
مردم‌به‌بينيم .جزیره سوماترا در فاصله‌ای خبلی‌زیاد 
از شبه جزیره*مالایا قرار دارد با اینحال مهارت بسیار 


برای یک سفر دریائی برای گذشتن از تنکه* مالاکا 


ی در حال بختن ) نغذای 
مر بر مر ب پز کردن ماهی میبا ند اسلحه 
زوم ی چوب ( عه۳ع 1300 | در کنار عکس 

ترجمه عبدالحسین سعیدیان 
برای مردم ابتداعی لازم نبود . یکبار ساکنان جزیره* 
سوماترا » توانستند از تنگه‌های باریکتر بگدرند . در 
حقیقت‌این مردم توانستند ۲۰۰6 مایل را ازسرزمین 
اصلی آسبا دور شوند و در جزایر 
پراکنده‌اقیانوسیه ساکن گردند .در همان روزگارآنان 
# سبارت فراوا ن در دریانوردی می‌داشتند تا 
این سفر بسیار طولانی پر مخاطره را به پیمایند . با 
اینحال می‌باید این سفر و مهاجرت طولانی بر اثر 
حوادث جنگی و گریز از رویاروئی با قبیله دشمن و 
جنگاوران مخالف صورت گرفته باشد . 

مباجرت کن نیکی 0001 همچنین معلوم 

داشت که قسمتی از جمعیت جزایر اقیانوسیه از مرکز 


دور و نزدبیک و 


آمریکای جنوبی با قایق های چوبی بادیانی بدینسو 
و سامان آمدند ازینرو ساکنان جزایر 
نوا دهای گوناگون تشکیل کشته است . 

جزایر اندونزی از کهن ترین روزگاران سکن 
دور شرفی بمقیاس وسیعی 
پراکنده تر بوده .| بن‌جزا یر پلی نزی 01۱۱6510" در 


وسط اقیاتوس‌آرام قرار دار د که ذیرتر از حاهاید یگر 4 


4 


- 
1 


زنان هندی در جزایر فیجی ساراهای هندی و 
لباس‌ملی خودرا بر تن دارند .هندیان درین‌نواحی 
بکار زراعت و تجارت اشتغال دارند , 

حرکت از جزیره ای به حزیره ای می‌باید رفته 


بایستی از جاهای مخثلف آمده باشند زیرا تا حد 


داثرةالمعارف ۱۰۴۸ 
خیلی زیادی از لحاظ زبان و شکل ظاهری و شکل و 
شمایل و آداب و رسوم گونه‌گون هستند . در نتیجه 
مردم جزایراقینوس آرام بدسته‌های متعدد و مختلفی 
تقسیم گشتند . دانشمندان مردم جزایر اقیانوسیه 
را بچهار گروه عمده تقسیم کرده که هر یک محدود 
بقسمتی میشود . 

بومیان وموزوزده۸ اصلی استرالیا این 
جزیره قاره ای را خپلی پیش‌از کشف سفید پوسنان 
تصرف و مسکن خویش‌کرده بودند . بسیاری ازبومیان 
تمدن و شبهرنشینی ( جدید ) را پدیرفته یاحداقل 
تا اندازه ای‌بقبول تمدن نوین تن در داده ولی‌برخی 
از آنان همچنان به همان شیوه* ابتدائی خود پابند 
باقی مانده این بومیان بصورت گروهمهای کوچک به 
شکار و استفا ده ازگیاهان و حشی خوردنی می‌پرداز ند . 

اسلحه مهم و عمده* این بومیان ابتدائی‌نوعی 


این پدر ساموآئی به فرزند کوچک خودماهیگیری با 
نیزه اندازی میآموزد . 

ماهی را در برگ‌ها: می‌پیچند و روی سنگ هصای 
خیلی داغ می‌پزند و آنگاه با دست می‌خورند , 


این قایق‌ها را با نخ و غیره بیکدیگر بسته و بر آن پرده‌ای برای استفاده از جریان باد آويخته وبسته‌ا ند 


چوب خمیده [ بومرانک پس‌از خم شدن بحا و 
صورت اول برمیگردد ) می‌باشد که با مهارت بسیار 
ثرا پرتاب میکنددکذاگر مپدف نورد بطرفمپرتاب 
ند ه باز میگ دد : 

بومیان استرالیاگی داثما " برای یافتن غذا از 
جائی بجائی می‌کوچند . آنان به آسانی میتوانند 
مپاجرت کنند زیرا خانه ای ندارند و اثات‌البیت 


محقری ءدارای جزئی و ناچیزشان راتشکیل میدهد . 
دسته* دیگر, مردمی هستند که در جزابر 
ملانزی زندگی میکنند . مردم جزایر ملانزی ( جزایر 
سیاه ) پوستی تبره و موهاگی وز کرده ( مجعد ) دارند. 
این جزا پرکه چند ین گروه است در شمال شرقی جزیره 
( قاره ) استرالیا قرار دارد . این جزایر . جزیره های 
بیسما رک آرچی بلا گو 6170ج[ولمج۵ سلیمان ؛ هبریدنو 


میباشند . همچنین درین نواحی‌جزابر کو چکتری نیز 
وجود دارد . مردم ملانزی از قایق‌های کوچک چوبی 
مخصوص : درما هیگیری و تجارت و رفت و آمداستفا ده 
دارند و جادوگران اغلب ثروتمندترین و مپمترین 


اشخاص قوم خود بشمار می‌روند . 


این مردمان اعتقاد شدیدی به جادوگری 


سومین دسته از جزایر اقیانوسیه» جزیره هائی 

بنام مجمع الجزا یر میگرونزی ۳0۱651 ۲/1 به معنای 
رجزایر کوچک ) میباشد . مجمع الجزا یرگوچک کارولین » 
ماریاناو مارشال جزیره‌های میکرونزی را تشکیل میدهد . 
۳ جزا یر میکرونزی‌د ریا نوردانی مأهرهستند. 
قطعات مختلف قایق‌هایشان را با نخ و فبره یم > 


بچه‌های ما توری [101 در زلاندنو از نسل 
مردمان د لاور و درنده خو وجنگجوی پلی‌نزی شستند . 
بسته اند و با آنها می‌توانند سفرهای بزرگ در 


اقیانوس‌انحام دهند .با این قایق بادبانی مخصوص 
خود به آسانی میتوانند بهر حا که بخواهند دریا 
نوردی کنند . قایق‌های مردم میکرونزی سریع السیر- 
ترین » قایق های بومیان اقپانوسیه میباشد . 

آخرین جزیره مجمع الجزایر » ( پلی نزی به 
بعنای جزایر بسیار است ) جزیره‌هاوائی درشمال به 
زلاندنو درجتوب و جزیره ایستر که در ۲۵۰۰ مایلی 
سواحل کشور شیلی قرار دارد ؛ می‌باشد . 

از همه* مردم بومی + در جزایر اقیانوسیه ؛ 


یک خانواده پلی‌نزی در جزیره* ساموا 


۳1 


داثر ةاله‌عارف ۱۰۵۰ 

پلی‌نزی ها بودند که از دخستین برخورد با کاشفان 
اروپاشی خوش رفتار بودند آين مردم زیبا و دارای 
رفتاری خوش و دلپسند می‌با شنند . با کشاورزی و 


ماهیگیری زندگی میکنند ولی خیلی سخث روی‌زمین 


های جزایر دوست داشتنی خود کار نمی‌کنند پرای 


اینگه غذا خیلی فراوان میبا شد . 
در برخی جاها مخلوطی از نوادها منکن ایت 
بافت شوک , در گینه‌نو ؛ یک‌نمونه ترییی: لز ساکتای 
ملائزی هستند.:" در آتجا برخی قبیله های پلی‌نزی 
نیز وجود دارند . قبیله های دیدر به نگریته ها 
0 فبلی پینی و قبیله های متعدد دیگر 
لیائی نسبت و خويخاوندي دارند. مردم مج 
الجزایر فیجی مخلوطی از ريشه و اصل‌مردمان ملانزی 
و پلی‌نزی هستند . 
درسالهایاخیر بسیاری از نوکوچان ( مپاجران 


جدید ) به‌جزایر اقیانوسیه راه یافته اند . در جزایر 
فیجی برای نمونه , عده مهاجران هندی خیلی‌بیشتر 
از بومیان است . بازرگانان چینی در بسیاری جزایر 
اقیانوسیه سکونت گزیدند . همچنین سفیدپوستان از 
کشورهای ارویائی بدین سامان کوچیدند . اروپاغیان 
بیشتر در استرالیا » زلاندنو اغلب انکلیسی نژاد 
میباشند ولی استرالیا هنوز جمعیت خیلی کمی دارد 
و موج های مپاجرت از کشورهای مختلف بسوی قارهء 
استرالیا هیچنان .در سرکت است 4۵ 


در حال تما شا و دیدن رقص رقاصان در جشن هستند . پلی 
نزی‌ها آوازه خوانان و رقاصانی هستند که رقص‌ها و آوازهای خود را تکامل بخشیده اند , 


اس 
1۳ 


۹ ۳ 0 ۳ ق  "«ِ‏ 
: رد سک [۱ 
با و سا یک 


مردمان جهان ۷۵ 


آسیا 

" سیا وسیع ترین و پرجمعیت‌ترین قاره‌ها و مهد تمدن‌های پیشرفته‌ای مثل تمدن 
های آ سیای‌صغیر , چین » هند و ژاپن است . در بین‌النهرین ملل کرد و عرب و در هند 
نژادهای اصلی دراویدی‌های جنوبی ( که با اهالی اقیانوسیه خویشاوندی دارند) و 
آریائی زندکی ۳ 

اثرات ترک و مغول بر ملل آ سیای مرکزی و غربی بسیار بوده است . با اينیمه ملل 
ابتدائی مثل وداهای سیلان با دراویدی‌های جنوب هند نیز یافت میشوند و قبایل بسه 
نسبت عقب‌مانده‌ای که زندکی آنپا براساس شکار است در هند و چین سایق زندگی 
میکنند . مالزی با اينکه دارای تمدن نسبتا " پیشرفته‌ای است ولی گروه‌هاثی که باوداه 
خویشاوندی دارند در این منطقه و بیرمانی وحود دارند . حزائر اندونزی مرکب از 
کشاورزان یکجانشین يا شکارچیان و خانه‌بدوشان دارای فرهنگ ابتدائی است‌مثل دایاک 
های برنگو این اقوام قبلا" به شکار انسان اشتفال داشتند . 

دسته‌ای از پیگمه‌های که نگریتو نامیده میشوند در آسیا زندگی میکنند . 
اصل این پیگمه‌ها با نگرینوهایآ فریقاثی بکی است . نگریتوها را میتوان بسه گروه تقسیم 
کرد ؛ منیکوپیها که‌در حزیره اندامان زندگی‌میکنند + ساکاهای مالزی و آثتاهای فیلمپین 
گروه اول با تير و کمان و دو گروه اخیر با سارباکان و گلوله‌های سمی شکار میکنند . 

قاره آسیا به‌علت وضع جغرافیاتی آن ناجار به داشتن روابط نژادی با سه گروه بزرگ بشری ؛ سفید 
زرد و سیاه می با شد . این قاره به‌دو منطقه بزرگ تقسیم میشود : هندوستان که در آنجا عنصر زرد حنبه" 
فرعی دارد و آسیای آنطرف کوه هیما لایا که در آنجا نژاد زرد پایه* اصلی جمعیت را تشکیل میدهد . 

هندوستان در ملنقای سه جهان از یی ن‌شناسی قرار گرفته است ؛ بوسیله مدخل و دروازه* س 
بنگال با کشور بزرگ چین و بیرمانی (برمه) ؛ یعنی با گروه زرد یا اگزانتودرم (نژاد زرد ) » در ارتباط 
است و بوسیله دروازه» پنجاب با گروه دی وتان پا (لوکودرم ) ارتباط دارد . و بالاخره از راه دریا با 
نژادهای اولیه و سیاهان اقیا نوسیه در ارتباط می‌باشد . 

سابقا " فکر میکردند که در هندوستان دو نزاد متناسب به جدائّی زبانی زبان سانسکریت (درشمال 
شبه جزیره» هند ) و با زبانهای (دراویدی) وجود دارد و چنین وصف میکردند : یک نژاد هند و اروپاو 
یک نذاد دراوی‌دی ۱ , اما اکنون چنین معتقدند که سرزمین هند بوسیله* چهار گروه نزادی‌اشغال شده 
است : اول نژاد اولیه (وددا) ویقلع۱ دوم نژاد تیره رنگ ملائو - هندو که هر دو بومی و اصطی 
می‌باشند . سوم نژادهای لوکودرم ‏ >م(رع00ععر1 (هند و افغان -آناطولی و جنوب شرتی )جهارم 
نژادهای اگزانتودرم وع‌وررع00(+رج]((| جنوب مغولستان و مرکز مخولستان ) تا شمال شرق 

دو گروه خاص به این دو نژاد افزوده شدند ؛ اول گروه تودا ۲00 و دوم گروه (تزی‌گان ) که 
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طی چند اختلاط نژادهای خون هندو - افغانی و دراوی‌دی را بهم مخلوط ساخته است . 
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آسیای آن طرف کوه هیما لایا ( 6 11 ) سرزمین نژادهای اگزانتودرم 
(زردپوستان ) است و بخصوص نزادهای مغول‌ها ۰ در شمال هوکائیدو " و جنوب ساخالین " ایک نزاد 
کوچک که افراد و اعضاء آن سوی بسیاری در غشاء دارند , به نام آئی‌نو بننررز۸ وجود دارد که 
خصوصیات آن از لحاظ نژاد زرد بسیار ضعیف است . یک نژاد سیبری هم در این سامان بسر می‌برد که 
افراد آن دورگه‌بین سفید و زرد می‌باشد لکن‌خصوصیات نژادی » زردی آنها غلبه‌دارد . یک‌نزا د شمال - 
مغولی (مغولی - بوریات - کالموک - ساموید - یاکوت - ژیلیاک - تونگوز و غیره ) هم در این ناحیه 
سکونت دارند . همچنین باید به یک نژاد مرکزی و مخولی (چین و تبت ) اشاره نمود . بعد نویت به‌نژاد 
جنوب مغولی (چین جنوبی - هندوچین - ژاپن ) و یک نژاد اندونزی میرسد . بعضی از مولفین نژاد - 
آخیر را (نژاد مدیترانه‌ای) فرض میکنند . نژاد دیگر نژاد تورانی است ( قرقیز - ترکمن - تاتار - ترک 
آناتولی ) که از مخلوط و دورگه بین مغولها و نژاد ساکن جبال آلپ بوجود آمده‌اند . 

با مراجعه به ما قبل تاریخ معلوم میشود که اشغال قسمت‌های جنوبی (چین - انسولاند - مالزی و 
هندوستان ) و تواحی شرق نزدیک مربوط به دورترین دوره» گذشته تاریخ می‌باشد . پی‌ته‌کان تروپها 
(موجود فاصل بین انسان و میمون ) که در پایان قرن نوزدهم میلادی در جزیره جاوه کشف شده‌اند ؛ 
مدتها به‌عنوان حلقه زنجیری فاصل بین میمون و انسان ملاحظه ميشدند . سینان نروپ‌های " شمال‌چین 
خویشاوندان نزدیک آنها بشمار میروند . پی‌ته‌کان تروپها و سینان‌تروپها در یک زمان دوردست یعنی- 
دوره‌چهارم نمایانگر اشکال بسیار مختلف انسانیت می‌باشند . معذلک انسان آن دوره مالک آتش و ابزار 
سنگی نسبتا " تکامل یافته بوده است . 

شرق نزدیک داخل مجموع اورازیا تیک ویو 1 1ج 51 ۳,۵ (اروپا و آسیا) غربی شده است : 
در آنجا صنایع (آب به ویلی‌ین) ‏ و1 زرم وم ۵ تا پاله‌ئولی تیک ( مربوط به دوره‌های سابق 
عصر حجر) کامل بدست می‌آید وترکستان و کریمه و فلسطین آثاری از انسانها شبیه به انسانهای دوره 
نتا ندرتال ۴ بجای گذ شته‌اند . مراحل پیشرفت تدریجی متناسب با پاله‌ئولی‌تیک ( دوره‌های سابق عصر 
احجر) و با مزولی‌تیک " و با آغاز استخراج فلزها در سراسر قاره آسیا , حتی در قسمنهای کاملا " معتدله 
سیبریه در تعدادی در مناطق محلی مشهود میشود . خطوط بزرگ تحول آنها نازه شروع به انجام گرفتن 
نمودند » لکن نشانگر تقارن محسوس و روابط روشن بین قسمنهای مختلف سرزمین وسیع دو قاره* آسیا و 
اروپا بوده است , چنین بنظر می‌آید که نفوذ قسمت منتهی‌الیه شمالی سیبریه نسبنا " دیر انجام شده و 
ظاهرا" در پایان عصر پاله‌ئولوتیک صورت گرفته است . 

اطلاعات ما هنوز کافی نیست‌که بتوان یک صورت صریح جنبشهای نزادی و زراعتی قبل از عصر 
پروتوایستوریک" تنظیم نمود . معذلک چنین بنظر میرسد که از پایان عصر قدیم پاله‌ئولوتیک به بسد 
سفید پوستان و زردپوستان مواضعی را که نسبتا " با مواضع فعلی آنهّا خیلی کم اختلاف داشتند , اشغال 
کرده بودند . با اینحال باید این نکته را در نظر داشت که سفیدپوستان انبساط بیشتری بسوی سبیریه و 
۱ آسیای مرکزی داشته و وسعت بیشتری در هندوستان جنوبی و آسیای جنوب شرقی و اندونزی بدست 
عناصر استرالیاثی - مالزی متعلق به گروه آنتروپولوژی ملانو - اقیانوسیه , را تحت اشفال داشتها ند , 
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همینکه در قرن‌پنجم تا سوم قبل از عصر ما کشاورزی آغاز شد کشاورزان و ترببت‌کنندگان مواشی 
شروع به ازدیاد نفوذ و فعالیت خود در دو کانون اصلی (هندوستان شمال‌غربی و چین) نمودند و 
متدرجا " مجتمع‌های بزرگ کشاورزی کنونی را بوجود آوردند . قاره آسیا , در قسمت شرق نزدیک از 
ترکستان تا عربستان » عمیقا " به تحول مجموع نواحی مدیترانه بستگی دارّد. حتی این ناحیه وسیع 
مستقیما " در توسعه و تحول کشاورزی و گله‌داری و تربیت مواشی و فلزکاری دخالت دارد. جلگه‌ها از 
عصر مفرغ مسئله دوام کاشت و کشاورزی بین دو منتهی‌الیه (اورازی) را تامین گرده‌اند . نقش تربیت- 
کنندگان مواشی در نواحی از ترکستان تا منچورستان هنگام هجوم‌های پی در پی آنها به چین و 
هندوستان‌شمالی و اروپای شرقی و همچنین در موقع نفوذ آنها در بین مردم سیبری واجد اهمیت‌بسیار 
بودهة است . ترجمه : ابراهیم سپهری 


۹ دراویدی بللی هستند که در جنوب هندوستان و شمال سیلان می‌زبسته و بزبان مخصوص خود 
(دراوی‌دی ) سخن می‌گویند . تعداد مردمی که به دراویدی سخن میگویند یکصد میلیون نفر است : 

۲ ) هوکا تیدوو 0 ز ۱0112 حزبره* بزرگیست در شمال ژاین . ۱ 
۳) ساخالین موجه حزیره* کوهستانی است در مشرق قاره آسیا بین دریای (اوخوتسک) و 
دریای ژاپن . 

۴ ) سی‌نان تروب و6 6۳10 11181 ۵ فوسیل‌هاتی هستند که هم دارای خصوصیات اولیه میمون‌ها 
و هم خصوصیات پیش‌رفته انسان دارند . 

۵ ) آب به‌ولی‌ین نام صنایع عصر ما قبل تاریخ معزوف به عصر چخماق است . 

ء ) نهآندرتال [ و +«م وروی( نام درهکوچکی است در حوزه* رودخانه دوسل (ناحیه رن -آلمان ) 
دز سال ۱۸۵۶ دکتر فوهل روت در آنجا فسیل جمجمه* یک انسان را پیدا کرد که به نام جمجمه؟ نه - 
آندرتال موسوم گرد ید . 

۷) مزولی‌تیک ویو 1 5011 0۵ نام دوره* ما قبل تاریخ بین عصر پاله‌ئوتولیک و عصر نئولوتیک 
است که در حدود نه هزار سال پیش ازمیلاد مسیح می‌باشد . 

+۵( دوره‌ای است بین دوره ما قبل تاریخ و دوره* تاریخ. 


۸ ) پروتوایستریگک وین 510 
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فریقا 

در اواخر ره ۱۳00 سه‌هزار سال قبل از میلاد مسیح مردم نواحی سفنلای 
رودخانه* نیل و نواحی اطراف آن که در آن زمان حاصلخیزتر از امروز بود قدم به تاریخ 
گذاشته و این هنگا می‌بود که اولین سلسلهفراعنه در دلتای رودخانه*نیل قدرت‌را به‌دست‌گرفتند 
پیشرفت بزرگ‌مردم شمالی آفریقا که با پیشرفتهای مشابه مردم خاور نزدیک و نواحی‌مدیترانه‌بهم 
آمیخته بود در طول قرون در سرزمینهای جنوبی و غربی نفوذ و تاثیر گذاشت 

این نفوذ در طول رودخانه* نیل به طرف جنوب پیش رفت و بر مردمی که سر راه قرارگرفته 
بودند تاثیرنمود و در خلق تمدن "کوش" در سودان امروزی میان آبشارهای سوم و ششم‌رودخانه 
تبل کمک فراوان کرد . شهرت ین تمدن به خاطر قلمرو پادشاهی "ناپات" و ۰ "مروثه" است که 
ملکه و شاهانش در حدود هزار سال کم و بیش پیوسته از هشتصد سال قبل از میلاد مسیح حکومت 
میکر ذ نك . 

نفوذ آن هم چنین به طرف شرق در طول سواحل جنوبی مدیترانه بسط یافت و قرطاجنه: 
فنیقیها که در نهمین قرن قبل از میلاد مسیح بنیان‌گذاری شد در خلق تمدنهای لیبی و بربر در 
آفریقای شمالی سهمی به‌سزا داشت و بالاخره این تمدنهای باستانی خاور نزدیک و مصردر جنوبی 
ترین نواحی عربستان -کشور ملکه* سبا و عشق‌ورزیهای سلیمانش تمدن عظیم دیگری بنیان 
کد ات و این تمدن باستانی از عربستان جنوبی از سوبی مپاجرین و بازرگانان و جنگجویانش 
را از بحر احمر به قسمت مهمیزی شکل قاره* آفریقا و ازسویی دیگر دریانوردان و مستعمره‌نشینانش 
را به سواحل شرقی آفریقا که امروز سومالی و کنیا و تانزانیا را تشکیل می‌دهد گسیل داشت . 

مهارت این پیشقراولان در کارهای فلزی و فنون دیگر به هدر نرفت . آنان به‌سرز مینی رفتند 
که قبلا مردمی به تعداد کم از شاخه‌های مختلف خانواده* انسان در آن جا زندگی می‌کردند و 
علمای مردمشناس این‌شاخه‌ها را به‌نامهای "بوشمن " و "نگریلو و "هوتنتات "و "نگرو" و احامی " 
می شناسند . 

هنوز اصل و ممدا* این مردم در قاره* آفریفا تاریک و مسهم است ۰ ظاهرا" این اقوام که تازه 
آفریقا را طی کرد ه به‌ظرف جنوب رفته‌اند قرنها پیش از آنکه بتوان بشمارش در آید از خارج بیه 
باین‌سرزمین‌وفتهاند:»شاید هوتنتاتها همان بومیانی باشند که مهاجرین هلندی در سال ۱۶۵۲در 
دماغه* امید به آنها برخوردند و در حدود پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح به‌آن در 
رفته‌اند » ولی .این‌تاریخ کاملافرضی است و هیچ چیز در این‌باره مشخص‌نیست . اقوامی که ما امروز 
به نام حامی و نگرو می‌شناسیم هنگامی که پدید آ مدند و راد وود کردند » به دنبال مپاجرین- 
اولیه در جهتی به سوی جنوب به راه افتادند. 
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این اقوام از میان قاره آفریقا می‌گذشتند و اغلب_با اقوام دیگری که سر راهشان بود در - 
می‌آمیختند و طرق جدیدی بزای زندگی کردن پیدا می‌کردند : کشاورزی منطقه* حاره راایداع 
کردند » اسکان یافتند وبه کشاورزی دانه‌ای پرداختند » طریقه* ذوب کردن هس را فراگرفتند و از 
اين فلز ایزار و اشلحه* ابتداعی ساختند. 

این مردم جنوبی قاره* آفریقا زمانی که بلافاهاه قبل یا بعد از عصر مسیحیت است » شروع 
به معدن کاوی و ذوبآهن کردند تا اسلحه و ابزار بهتر و موثرتری بسازند و به کمک آن از آن راه 
چنانکه سلوم است توانستند با شرایط جدیدی که در آن زمان اتقلابی به نظر مي‌رسید بر محیسط 
اطراف خود مسلط شوند .از این تاریخ است (حدود دو هزار سال پیش) که مردم قلب قاره* آفزپقا 
تکشیر بافتند و گروه‌های آمروزی خود را تشکیل دادند . ۱ 

چنین به نظر می‌رسد که آزاین تاریخ وسیع‌ترین گروه‌های بشری موجود در آفریقا به طرف 
جنکلها و دشتهای خالی و یا تقریبا " خالی از سکنه روی آوردند و دراین نقاط سکونت گزیدنسد . 
۳ ۲ عقهوج خاادی تعاوف «بللگه یک اقظ ریات 
فلایتی سک وربه تما برد فده ی کرد که ربانگای شیر ند دوک به تکدی اعد 

از نقطه* نظر نژادی بانتوها آمیخته‌ای از نگروها و حامی‌ها و بوشمن‌ها و هوتنتات‌ها هستند 
که در طول مدت درازی با یکدیگر آمیزش نموده‌اند . از نقطه* نظر قیاقه* ظاهری انواع گوناگونسی 
دارند ولی زبان همه آنها کم و بیش از یک ريشه است و ما از اصل این ریشه بی اطلاعیم ۱ 

بدینظریق در.طی دو هزار سال گذشته است که بیشتر اقوام قاره" آفریقا به وجود آمده‌اند . 
و این مدت بمنزله* عصر آهن آنما می‌با شد . ۰ " بیزیل دیویدسن نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی 
تقل از مجله پیام آبانماه ۱۳۴۸ 

زبا نهای بومی آ فریقا 

زبانهای سواحلی . هوساء یوروبا و بانتو از جمله زبانهای عمده قاره آفریقاهستند 
بزبان بانتو بیش اژ ۰ میلیون نفر تکلم می‌کنندودرحوزهزبان‌سودانی مشتمل‌برکشورهای 
- چنوب ‌صحرا تامنتپی‌الیه قاره‌می با شد + اینک‌درآ فریقا تحولی درتوحید زبانی در جزیان 
است: و یط می‌رست: که اختلاف در کلام رفته‌رفته از میان میرود . زبانهپای مهم قاره 
آفریقا در ده تا دوازده زبان پرتحرک تقریبا " محدود می‌گردد که از یک تا ۱۲ میلیسون 
نفر و چند زبان از جمله سواحلی بیش از ۵۰ میلیون و زبان بانتو بیش از ۱۰۰ میلیسون 
سخن می‌گویند . 

در بیشتر شرق آفریقا (کنیا ء اوکاندا » تانزانیا ء زامبیا و کنگو) یه خانواده زبانسی 
لینگالا کیکونگو» مونوکوتویا " حدود ۳۰ میلیون‌نفر در قسمت آفریقای مرکزی ( جمپوری 
آفریقای مرکزی » کنگو برازاویل » کامرون) بزبان سواحلی » لیتگالا» کیکونگو ؛ مونوکوتوبا 


دار ةالمعارف ۱ ۱۰۵۶ 
یا حتی شانگو و برخی از گویش‌های آفریقای جنوبی و کامرون سخن می‌گویند . 

زبانهای آفریقای غربی پزبان هوسا حدود چهل میلیون نفر در نیجریه » نیجر ؛ 
چاد و غیره سخن میگویند . ۱ 

بزیان یوروبا در (نیجریه ) مالینکه , دیولا ( مشرق سنگال » مالی »"نیجر » ولتای- 
علیا . نیجریه » گینه ) و بزبان عربی از ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر سخن میگویند . 
بزبان‌های تاماشک مردم موریتانی مالی » نیجر » اسیبو (نیجریه) و آکان »بائوله 
بولوء فانگ ( غناء ساحل عاج) و فون اولو»مینا (توگو » داهومی » غنا) موره ( ولتای - 
علیا ) و ولوف (سنگال) ساراخوله (مالی » موریتانی » سنگال) ۰ کانوری (نیجریه » نیج » 
چاد ) و ژرماسونگوئی ( مالی » نیجر ) مناطقی زبانی را تشکیل‌میدهند که.در جریان یگا نه 
و یکپارچه شدن هستند و از یک تا ۵ میلیون نفر بدان سخن میگویند . 
۱۳ 6 ۷۳ ؛ ۱ 


بازار روزوفروشگاههای ‏ 
سیار درشهر داکا 


۸ 
مردمان جهان 


آمریکای لا تین 

ویژگیهای مختلفی می‌تواند مشخص‌کننده آمریکای لاتین باشد که اصطلاحی است نارسابرای 
این مجموعه‌جفرافیایی ؛ تاریخی و انسانی . اما دورگه‌بودن عمیقترین و مهمترین‌مشخصات آن‌است . 

این دورگه بوذن که اروپاییان آنرا به معنایی اهانت آمیز در هر مورد بکار برده‌اند . متضمن 
چیزی بیش از یک اختلاط ساده خونی است . البته یک اختلاط خونی وسیع وپرسنی درآمریکای - 
لاتین» طی پنج قرن عمر تاریخی‌اش انجام گرفته است‌و اسپانیاییان با بومیان مخلوط شده‌اند . 

بی‌شک » نخستین تماس مستقیم اروپائیان با بومیان بصورت تجاوز بوده است » بنحوی کهاز 

همان آغاز , در سراسر امپراتوری» بسیاری خونما با هم در آمیخته‌اند . 

همزمان با ظهور نهادهای جدید و ساخت‌های سیاسی در مراکز قدرت » یعنی لیما , مکزیکو ؛ 
سن‌دومنگ » بسیاری افراد دورگه پدید آمدند . تازه اسپانیاییان و بومیان تنها کسانی نبودند که 
با هم آمیزش کردند . در واقع » خیلی زود » بردگان سیاه‌پوست بدانجا روانه شدند که نیروی - 
انسانی عمده و گاه منحصر بفرذ را در. درختکاری» دامداری و خدمتگزاری تشکیل می‌دادند . 

اما مهمترین جنبه این پدیده اختلاط نژادها با همه وسعت و معنایش, اثرات اجتما عی‌برون 
همسری نیست , بلکه جریان بسیار نامرگی‌تر و بی‌نهایت عمیقتر ملاقات » مقابله, و ادغام میراث 
های فرهنگی زنده است . 

عمده‌ترین و ویژه‌ترین میراث » همان است که اسپانیاییان در قرون ۱۶ و۱۷ به شکل یک. 
جامعه بسته : با سلسله مراتبش.با نظام اربابی‌اش» اعتقاد کاتولیکی‌اش» تمایلات جنگی‌جویانه و 
عرفانی اش و تحقیرش نسبت به کار و حرفه‌های یدی به ارمقان آوردند . 

میرات دوم : شکلپای اجتماعی ایستا گر تمدنهای بزرگ بومی بود که درکشان از کار » تظم 
وارزشها , در چهارچوب نظام جدید اجتماعی قابل جذب نبود . 

و بالاخره میراث سیاهان سواحل غربی آفریقا , که از فرهنگها و قومپای مختلف کنده شذهو 
با زبانهاء اعتقاداث » ترانه‌ها , رقصنها و سنت‌های خود از کشتی‌های برده فروشان بیرون‌انداخته 
شده و در مقابل دو فرهنگ مختلف و در محیطی ناآشنا قرارگرفته بودند. 

اين سه میراث فرهنگی با یکدیگر معزوج و درهم شدند. و این ملقمه, تنها در مناطق 
محدودی بوجود نیامد » بلکه به درجات مختلف به تمام قاره گسترش یافت تا بالاخره به محصسل 
زندگی اجتماعی و فرهنگی خود دست یافت . 

ملاقات این سه بازیگر بزرگ درام تاریخ» برای هر یک از آنها ء تفییرات و جهش‌هابی‌رادر 
برداشت که ذر ایجاد مشخصات مسلط جامعه جدید اثر گذاردند . 

اسپانیاییان که به "هند " رسیدند » دچار اختلالات عمیقی شدند که تقریبا تمامی رفتارشان 
را در برمی گرفت . آنان بزوذدی شباهت خود رایا کسانی که ۷ شبه جزیره زادگاه مانده بودند »از 
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دست دادند. زبانشان » غذایشان» آهنگ زندگی شان ؛ روابطشان با کار . جایشان درسلسله 
مراتب » همه بنحوی قابلاعتناء تفییر کرد . 

و هنگامی که اسپانیاییان پس از تجربه آمریکا به اروپا بازگشتند ۰ به آنان چون خارجیان 
رفتار شد و "10010" (بومی ) .نامیده شدند . 

تغییراتی که در بومیان و سیاهان پد ید آمد نیز عمیق بود . آنان در روابطی از کار قرار 
گرفتند که توسط اروپاییان وارد شده بود . و به اشکالی از بردگی که بی‌سابقه بود گرفتار شدنسد . 
آنان شاهد آن بودند که انواع جدیدی از مساکن . مرکب از عناصر اسپانیاثی و آفریقایی ساختسه 
هی خنون : آئان با واقعیت : ندانسته آشناشدند , مثل تختخواب » زین اسب . مشروبات ناشناخته 
یک زبان جدید » روابط نو , کیشی دیگر » و لباس‌های عجیب . 

کسانی که در این 2 و ناشی از ملاقات‌سه نژاد » زاده شدند » در یک ملقمه دائمی 
فرهنگی شناورند . ۱ 

جریان ادغام و تفییر شکل به تمامی جنبه‌های زندگی گسترش یافت . هیچ چیز نتوانست 
خود را بطورساده انطباق‌دهد , بی‌آنکه متحمل اختلالها و تفییراتی‌شود که ناشی: ازکنشمتقابلسه 
سوانت فزمنکی و تحیط جقزافیاین انست 
ملقمه تائیرات در تمامی‌تظاهرات ۳ اجتماعی و در تمامی کشورها یکسان نبسود . در 
موسیقی بی‌شک تاثبر اسپانیاییان و سیاهان بیشتر از تاثیر بومیان است . گیتار اسپانیایی وطبل . 
آفریقایی ترکیبی ظولانی از الحان بوجود آوردند که هنوز بسیاری چیزها برای عرضه کردن دارد 
و منشاء مداد زیادی از ریتمها و تژانه‌های پراکنده در همه دنیا بوده است 

0 عوض در مورد معماری و تزئینات », تاثیر بومیان بیش از ۳ است . شکلهای 
گزناکی در عماری که "باروک هند " نام گرفته نتیجه و دلیل این همکاری پرتمر بوده است 

نتیجه این ملاقات‌فرهنگها ۰ بریدن طرفهای مختلف از سرچشمه‌های‌ویژه گ ۰ در مرحله‌بی 
تاریخی از تحولشان بود . این نیز درذات پدیده جابجابی و برخورد و تماس 

زیر ا ها و بومیان . مایه فرهنگی دیگری جز آنچه در زمان ملاقات با خود ی ۰ 
نداشتند . ۰ و در آن حال از تحولی که ممکن بود در تین وب اصلی آنان بوجود آید . بریده 
شند ند . 

پدیده‌یی مشابه نیز در مورد اسپانیاییان بوقوع پیوست . فرهنگ اسپانیایی که در آمریکا . 
استقرار یافت بتدریج کهنه‌و فرسوده‌شد و دیگر تغییراتی راکه درکشور مبداء بوجود می‌آمد »دنبال 
نمی‌کرد . ارتباط گاه گسسته و گاه بظتی و ناقص می‌شد . 

دورگه بودن فرهنگی و یک خصلت تاریخی متفاوت و بطثی » از آن پس مشخصات اساسی 
دائمی تمام امریکای لاتین شد . امااین ؛ نوعی اصالت انفعالی ناشی از عوامل متضاد و عناصر 
خارجی عجیب که بطورتصادفی رویاروی قرا رگرفته,باشند نبود » بلکه اصالتی گسترده وغنی‌کننده 
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بود . و آمریکای لاتین » در 9 دوره‌های بزرگ سازندکی ترهتکیاع ش نمونه‌های بسیاری از آن را 
چذ در مورد "پأزوک هندی " و چه در تجددطلبی ادبی » عرضه کرذه ابنت. 
تمامی آفرینش‌های هنری اسپانیایی آمریکایی از این حضور در محل تلاقی چند چشمه و از 
ین استعداد و رسالت برای اختلاط دوزه‌ها و سبکها حکایت می‌کنند . آنچه در دوره اخیر . 
۷ ادبیات] مریکا ی‌لاتین خواند ه‌شد , در واقم چیزی تیست مگر کشف دیرهنگام این‌استعداد 
خود انگیخته ادغام » در آثار چند نویسنده نامدار » که عده‌یی با توجه به ضوابط اروپائی آنرا 
"باروک " خوانده‌اند . در این مورد خاص»" اسپائیایی آمریکایی بودن " بهفتر مارح است. تا " 
"باروگ بوذن: 
به‌نظر من »اینست اصالت آفرینش‌گر آمریکای لاتین و سهم عمده‌اش در سرنوشت‌تمدن‌غربی 
که خود ناشی از تبادل طولانی و دشواری بوده که طی پانزده قرن » بین میرآثها و تاثیرهای‌متنوع 
و ضد و نقیض انجام گرفته‌است . درهمآمیختگی باور نکردنی عناصری که گاه با یکدیگرنا سازگارند. 
مثل روحیه لاتینی ۰ ژرمنی و بت‌پرستانه , به پیدابی شکلپای فرهنگی تازه و زیانهای جذید 
انقامیده است ! 
۱ از مکزیک تا آرژانتین » این جریان وسبع شکل گرفتن با کم يا بیش شدت ؛ اما همواره‌بنحوی 
فعال و جو د دارد هت مشخصه هویت واستعداد تمامی این مر دعانست . 
جریانهای بزرگ فرهنگی ناشی از سه سرچشمه اصلی و تمامی‌سرچشمه‌هایی که بعدها بسه آن 
اضافه شدند تا دنیای جدید را بسازند ", امروزه به برکت نامنتظره‌ترین و بارورترین پیوندها ء 
توانایی‌های خود را در تولید شیوه‌های حد ید زندگی و بیان افزایش می‌دهند . 
آمریکای لاتین « با نام نامتناسبش‌نه یک غرب‌جدید است , نه یک غرب‌دور ءبلکه دگردیسی 
بغرب است به چیزی دیگر , که بروی تمامی تائیرهای جهان غیر غربی گشوده است . این جریسان 
طی توسعه فرهنگی غرب به تمام جهان» در هیچ جای دیگر صورت نگرفت : 
فقط در آمریکای‌لاتین است که یک جریان زنده اختلاط فرهنگی نظیر آنچه خود فرهنگ غرب 
بوجو. آورد » بوقوع پیوست . اصالت و نقش عمده | ین اختلاط در آینده فرهنگی جا معبه جهاتی 
دون استم 
آمروزه از یکپارچکی در مقیاس قاره‌ها و از نظام همکاری بین‌الملی در ابعادجهانی صحبست 
است. با اینهمه مشکلات بزرگ تاریخی بر سر راه مردمان یک قاره وجود دارد . 
ارویا و آسیا. سجون پیچیده‌بی از زبانها و فرهنگپا» انتعابپای مذهبی و دعواهای 
کتهیی مز سر تعتین هویت هبتن که جریان نکپارچگی را د.هار اعکال می‌کند . 
در آمریکای لاتین خبری از اين وضع نیست , زیرا اسپانیائیانو پرتغالیان که دو زبان هم 
ريشه دارند در تمام پینه آن .پر اکند اند , دارای اعتقادات و گذ‌شتهفرهنگی مشترکند ؛برده قرن 


همزیستی تاریخی در شبه‌جزیره ایبری تکیه دارند و بنابراین » امروزه بزرگترین خانواده موجوداز 
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داد ه اشعتا.. 
شمار این‌مردم امروزه بیش اژ ۳۰۰ میلیون نفر است و در حدود سال »۲:۰ به ۵۰ تاهه۶ 
میلیون نفر خواهد رسید . اتحاد و همکاری می‌باید قاره آنان را به یکی از صحنه‌های اساعی بدل 
سازد که تاریخ آینده را تعیین خواهد کرد . 
" از راس‌السرطان تا قطب جنوب ؛ از قله‌های آند تا سواحل اقیانوس آرام و اطلس» با انواع 
شرایط اقلیمی » انواع خاکها , انواع منابع طبیعی ۰ تمامی زمین و آب لازم برای یک توسعه بزرگ . 
امروزه بزرگترین دخیره جفرافیابی یکپارچه و مردمان متحدی بوجود آمده است که جهان بیاد 
دارد ۰ علاوه بر آن» این مردم با استعدادی که در اختلاط دارند. راه را برای نزدیک - 
شدن و ارتباط با تمامی فرهنگهای جهان امروز می‌گشایند . نویسنده مشپور آمریکای لاتیسن 
آرتورو اوسلار بی‌یتری - تنقل از مجله پیام اسفند ۱۳۵۴ 


زنان و جوانان نیکاراگوئه 
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اروپا 

" در اروپا قبایل ابتدائی بمفهومی که ما امروز از آن داریم وجود ندارد » و جسز 
در اتتهای شمالی ز چند گروه روستائی که استخنائا " تک‌افتاده هستند قسمت اغظم 
اروپا مسکن جوامعی است که از ريشه مشترک هند و اروپاثی بوده » دارای نوعی وحسدت 
قومی ۰ زباتی و فرهنگی‌هستند . خانواده* وسیع هند و اروپاگی بگروه‌هاگی تقسیم می شود 
که برخی در کرت ای مفیلف ییا و خاور:نزدیک سکن دارند ( هند و ایرانی ) ۰ هند 
و آریائی ارمنی‌ها . هیتیها و شاخه‌های اصلی هند و اروپاثی که در ارویا سکونت دارند 
وعبارتنداز : پونانیان , سلت » ایتاليائیها ( که دارای زبانهای لاتینی هستند ) »ژرمنهاء 
و اسلاوها . در اروپا غیر از هند و اروپائیها گروه‌های دیگری نیز وجود دارند مثل باسک 
ها » قفقازیها و اورال آلتاکیها ( که فنلاندیها . استونیها و مجارها فرزندان آنهاهستند) 
نقل از کتاب مردم شناسی - ترجمه* ثریا شیبانی 

فقط چند ضد میل در عمال فسانتلنیه» انیوه حظیم و آففته* اقرآمی وجود دافت 
که کسب علم و معرفت را دون مقام خود میدانستند وتقریبا مفتون جنگ بودند » سیل 
تهاجم قوم هون وزی 11 هنوز فروننشسته بود که قوم جدیدی هدخون با هون یعنیآوارها 
از ترکستان متوجه روسیه* جنوبی گردیده (۵۵۸) انبوه جماعات اسلاو را باسارت در - 
آورده بر آلمان تاختند » و برود الب رسیدند (۵۶۲) و لمباردها را بخاک‌ایتالياهزیمت 
دادند (۵۶۸) و شبه جزیره* بالکان را چنان تاراج کردند که از نفوس لاتینی زبسان آن 
خطه تقریبا " اثری نماند . چندی حیطه* نفوذ آوارها از دریای بالتیک تا درنای سیساه 
ممتد میشد . در ۶۲۶ قسطنطنیه را محاصره کردند و چیزی نمانده بود که آن‌شهررامسخر 
سازتد . لکن عدم کامیابی آتها موجبات زوالشان را فراهم ساخت . در ۸۰۵ شارلمانی‌بر 
آننها غلبه یافت و تدریجا آحاد این قوم در بلغارها و اسلاوها مستحیل گر دیدند . 

بلغارها که اصلا اختلاطی یودند از نژاد هون » اوغری «رزجع[] و ترک » بخشی از 
آمپراطوری هون را در یه تشکیل داده بودند . بعد از مرگ آتیلا ۸۲۳1 یک‌شعبه 
از آنها در راسته؟ رود ولگا . در اطراف شهر کنونی کازان 13210 ۰ سلطنت مشپور بسة 
: بلغارستان قد یم " را تاسیس نموده بودند. پایتخت آنها شهربلغارازترقی روزافزون . 
متمتم بود تا آنکه در قرن‌سیزدهم بدست ناتارها ویران شد . درقرن پنجم میلا دی‌شعبه" 
دیگری از قوم بلغار بطرف جنوب غربی کوچیده روبدره؟ دون وم( نهادند . یک قبیله 
از آن دسته موسوم به اوتیغورها ود 16][] از دانوب عبور کرده (۶۷۹) دومین سلطنت 
بلغارها را در سرزمین یاستانی موگزیا 110882 تاسیس نمودند » اسلاوهای ساکن آن 
ناحیه را اسیر خود ساختند ‏ زبان و بنیادهای آنها را اقتباس کردند » و بالمال درنژاد 


داثر ةالهعادف 

اسلاو مستحیل گردیدند . 
مجارها مانند بلفارها محتملا از آن قبائلی منشعب گردیدند که آنها را از راه 

مسامحسهء اوغری نع ع ]1 با ایغورهسا نامیده‌اند . این جماعت که در حدود 9۳ 

چین سرگردان بودند ۰ بواسطه* مرابطات طولانی با آحاد زیادی از قبائل هون و تبرک 

در آمیخته پودند و زبانشان ارتباط نزدیکی با زبان اقوام فین حور و ساموید 


[۶۲ 


0 078 داشت . در قرن نهم جماعت اوغری از استپ‌های اورال و خزر کوچیده در 
اراضی مجاور رودهای دون و دنبپر ووروزور و کرانه‌های بحر اسود: سکونت گزیدنسد. 
در این تاحیه هنگام تایستان بزراعت و در فصل زمستان بصید ماهی و در تمام فصول به 
اسیر کردن اسلاوها و بغلامی فروختن آنها بیونانیان اشتغال داشتند .بعدازآنکه‌اوغریها 
تقریبا شصت سالی.را در ناحیه* اوکرانی گذرانیدند مجددا" بسمت مفرب بحوکت در 
آمدند . در آن هنگام اروپا در حضیض ذلت مقام داشت . درضرب قسطنطنیه‌هیچ دولت 
نیرومندی عرض وجود نمیکرد و هیچ سپاه نیرومندی سد راه نبود . در ۸۸٩‏ مجارها 
بسارایی 825927016 و ملداوی 1010271 را مسخر ساختند و در ۸٩۵‏ به- 
. رهبری سرگر ده" خویش اریاد ۸۲۵0 شروع به غلبه* دائمی خود بر سرزمین هنگری 
نمودند که بعدا" به مجارستان مشپور گردید . در ۸۹٩‏ از جبال آلپ گذشته بایتالیا 
سرازیر شدند » پاویا ۳۷12 را با چهل و سه کلیسایش سوزانیدند ؛ ساکنان آنجا را از 
دم تیغ گذرانیدند , و یکسال تمام بتاراج شبه‌جزیره ایتالیا اشتفال داشتند . لسن در 
۳ مجاره| در گوتا 6012 . یکی از دوک‌نشین‌های آلمان هزیمت یافتند. و جلسو 
سیل هجوم آنها سد گردید . در ٩۴۳‏ مجارها مجددا بز ایتالیا هجوم بر دندودر ۹۵۵ 
بورگاندی 37جصتاو 3۱:7 را چپاول کردند . 

مجارها پس از مقهور شدن با قبول آئین عیسوی (۹۷۵) اروپا را جای امن‌تری 
ساختند . پرنش گیزا ۵622 از آنجا که میترسید مبادا قلمرو مجارها در امپراطوری 
توسعه یابنده* بیزانس تحلیل رود » آئین کلیسای لاتین را پذیرفت تا جهان عیسوی 
غرب را با خود متفق سازد و فرزند خود استفان 51616 را وادار بمزاوجت با ژیزلا 
2612 دختر هانری دوم دوک باویر نمود . استفان اول (۱۰۳۸ - ۹۹۷) پیر مراد 
و بزرگترین سلطان‌مجارستان شد ؛مجارها را بعین شیوه*فتودالیزم آلمان متشکل‌گردانید 
و با قبول سلطنت و تاج خسروی خطه* مجارها از دست پاپ سیلوستر دوم (۱۰۰۰) 
شالودهدینی جامعهء نومتزاد را تاکید نمود . رهبانان فرقه* بنه‌دیکتین وتا نق چم 8 
از هر سو د سته‌د سته متوجه* مجارستان شدند » باحدات قصیات و دیرها پرداختنسد » و 


فنون کشاورزی و صناعت را رواج دادند . باین‌نحو بعد از یک قرن جنگ»مجارستان از 


مردمان جهان ۷ 
تواختی رو بجنوی تین اف » و هنگ مبکه ژیزد تلگوه نما طيمي را بپک دوست العانی 
خویش تحفه داد » آن صلیب شاهکاری از هتر زرگران مجاری بود . ۱ 

اسلاوها که بواسطهء مپاجرت و جنگهای برادرانه کرارا " میانشان تفرقه افتاده‌بود؛ 
بیک رشته زیانهای مشتلفی متکلم گردیدند مثلا در مخرب السنه* آنها عبارت بود از 
لپستانی » وندی ۰ 170016 چک‌واسلواک. در جنوب اسلوین 510۷7006 صربوکروآت 
1 - 56۲00 و بلغساری . در مشرق زبان روسپای بزرگ» روسهای سفید ‏ و 
ایکا ون وتو تیاو مارتانی جر هریم ما تقییبا تیاب 
این السته نیز از برای متکلمین بهر یک از آنها قابل فهم باقی مانده است . از آنجا که 
عموم این قبائل اسلاو » بزبان و عادات مشترک یا همانند داشتند و از قضای کافی و 
منابع و نیروی زیستی از شرایط دشوار » حسن انتخابی وا ۶ ی خوراک ساده بر 
خوردار بودند » توف این عوامل موجب گسترش قدرت آنها گردید . ۱ 

همچنانکه قبائل آلمانی در مهاجرتهای خویش بداخله* ایتالیا و سرزمین گل 
1 بسمت جنوب و مغرب متوجه شدند » در آلمان شمالی و مرکزی بواسطهء کمی 
جمعیت خلاتی ایجاد گردیسد. اسلاوها تحت فشار مپاجمین هون جذب این خلاء 
شده اراضی خود را بسمت مفرب توسعه دادند» و از رود ویستول ۷5:1 گذشته 
حتی به الب رستدند » و در این اراضی بود که در مراحل بعدی تاریخ بصورت اقوام 
علیحده‌ای چون وندها » لهستانی‌ها , چک‌ها و اسلواک‌ها در آمدند . نزدپک بیایان‌قرن 
ششم سیلی از مهاجرین اسلاو رو باراضی روستاتی یونان سرازیر گردید . شهرها ذروازه 
های خود را بروی این مپاجرین‌بستند لکن جماعت‌زیادی از افراد اسلاو در نژادیونانی 
مستحیل شد . در حدود ۶۴۰ میلادی دو قبیله* اسلاو . صربی راب6 و کروباتسی 
زورام<ط0 که موب بیکدیگربودند در دو ناحیهءپائوئیه وایلیریکوم 
ون ۳ . صربها بکیش عیسوی یونان در آمدند و کروآتها پیرو کلیسای"رم شدند . 

پن اختلاف مذهبی که وحدت نژادی و زبانی‌را قطع زگ ی مایه* تضعیف آن قوم در -س 

مقابل همسایگانشان گردید » و صربستان را دچار تزلزلی کرد که گاه مستقل ‏ باشد و گاه 
تابع ۱ ۳ شپرهای ساخلی ناحیه* قذیمی دالماسی» 
بعنی زارا 72-2 اسپالاتو مو[ون5 وراگوزا وویاععظ » فرهنگ و زبان لاتینسی 
خود را حفظ کردند »و بقیه* اراضی صربستان ؛ اسلاو گردید . ۱ 

اسلاوها فقط یکی از آخرین اقوامی بودند که از سرزمین حاصلخیز »استپهای وسیع 
رو دخانه‌های عدیده* روسیه که قابل کشتی‌رانی بود. شاد گردیدند » و ازباطلاق‌های عفن 
و جنگل‌های نفرت‌انگیز و فقدان موانع طبیعی در مقابل تهاجم مخاصمین ,گرمای‌تابستان؛ 


داثر الوا ف ۱۹۶۴ 
و سرمای زمستان . ماتم دار شدند . بونانی‌ها حتی در قرن هفتم میلادی بشپرهای 
عدیده‌ای از جمله اولبیا و0191 » تانس وتوورج۲ , تکودوسیا 116000818" . 
پانتی‌کاپتوم وویروموم‌ناوو۳ ۰( کرش 16۳0 ) برخورده بودند و با اقوام سیث 
وصه‌نطاطهو که دور از کرانه‌های دریا میزیستند مبارزه و دادوستد کرده بودند .این 
بومیان که باغلب احتمال از اقوام ایرانی نسب میبردند پاره‌ای از جنبه‌های تمدن ایران 
و یونان را در وجود خویش جذب ساخته بودند . از میان ایشان حتی یکنفر حکیم 
آناخارسیس وزو۲وطنووش نام ( ههعق .م ) برخاست که به آتن رفت و با سولون 
100 مباحثه نمود . 

درخلال قرن دوم قبل از میلاد یک قبیله» دیگر آریائی » سرمتی‌ها ٩۳۳۵1895‏ 
بر سیث‌ها استیلا یافت و جای آنها را گرفت و در میان این آشوبپها بود که کوچ‌نشین - 
های یونانی روبزوال نهاد . در قرن دوم میلادی گت‌ها از سمت مفرب وارد خاک روسیه 
گردیدند و سلطنت اوستروگوتیگ ونطاهع0و0۵ رابنیاد نهادند . در حدود۳۷۵ 
م . این پادشاهی پایمال هون‌ها شد و از آن پس چندین قرن دشتپاأی جنوبی روسیسه 
تقریبا " روی هیچگونه تمدن ندیدالا توالی اقوامی چادرنشین مانند بلغارها , آوارها: 
اسلاو‌ها خزرها , مجارها » پتزیناک‌ها و۳121 کومان‌ها وصوصویدم و مغول‌ها. 
خزرها که اصلا از نژاد ترک بودند در قرن هفتم میلادی از طریق قفقازیه در صفحات - 
جنوبی روسیه پخش گرد یدند » و قلمروثی ایجاد کردند » قرین آرامش که از دنیپر تا 
دربای خزر امتداد مییافت و در دهانه" رود ولگا نزدیکی اشترخان کنونی پایتختی 
۶ .یشتا! اند . در شهرهای مرو خزر گرد آمدند و بة همین سیب بازار تجارت 
آنجا میان دریای بالتیک و دریای خزر رونق گرفت و شهر ایطیل در قرن هشتم یکی از 
بزرگترین مراکز بازرگانی جهان شد » در قرن نهم قبائل چادرنشین ترک بر خزرستسان 
هجوم بردند و حکومت دیگر قادر به حراست طرق بازرگانی خویش در مقابل قطاع- 
الطریق و دزدان‌دریاتی نگردید و سرانجام در قرن‌دهم پادشاهی در میان آشوب‌نژادی 
تحلیل رفت که از آن سر برون کرده بود . ۱ 

در قرن ششم میلادی جمعی از قبائل اسلاوی از جبال کارپات کوچیده بمیان آن 
خیل عظیم اقوامی که در روسیه*جنوبی و مرگزی توطن گزیده بودند راه یافتند . این 
جماعت دره‌های دنیپر و دون رامسکن خود ساختند و دسته‌ای معدودتر از آنان رویشمال 
نهاده بدریاچه* ایلمن 0 رسیدند . مدت چندین قرن آين جماعت زاد و ولسد 
کردند ۰ سال‌بسال جنگلها را عریان ساختند , مردایها را زه‌کتی نمودند» نسل‌جانوران 
درنده را برانداختند » و سرزمین اوکرانی را بوجود آوردند . این قبائل با چنان تکثیر 
نفوسی که فقط در میان هندوها و چینی‌ها دیده شده است در جلگه‌ها گسترش یافتندو تا 


مردمان جهان ۸ 
آنجا که از تاریخشان اطلاع داریم هميشه در حرکت بوده‌اند ابتدا بقفقاز و ترکستنان 
متوجه شدند و سپس روبه اورال و سیبریه نهادند این جریان کوچ‌نشین پیدا کردن 
تا بامروز ادامه دارذ و اقیانوس اسلاو همه ساله وارد خلیج‌های نژادی نوینی میگردد . 
۱ آهستهآهسته روسیه خود را از میان غبار و کثافتِ بیرون کشید , از برای ملوک 
خویش قصور فخییمه‌ای پی‌انداخت» و برفراز کلبه‌های گلی قبه‌های منیعی را برافراشست» 
و در پرتو قدرت شکیبای ملت خویش جزایر کوچکی از تمدن را در میان دریایی بوجود 
آورد که هنوز مالامال از توحش بود . نقل ازکتاب تاریخ تمدن ویل دورانت - عصرایمان 
ترجمه ابوالقاسم طاهری 

ظاهرا شمالی‌ها عبارت از تیوتون‌هائی بودند که نیاکانشان از طریق دانمارک و 
از دریای بین‌نروژ و دانمارک‌یا 921و و8164 وبحربین‌سوئد ودانمارک و یاکاته‌گات 
سفر کرده خود را به سود و نروژ رسانیده جانشین نفوسی سلتیک شده بودند که آنهانیز 
بنوبه* خسود یک قسوم مفولی همخون با لپ‌لندرها و اسکیمسوها را بیرون‌رانده 

در اماکنشان توطن گزیده بودند . در بدایت این کوچ» سر کرده و امیری از این 

قوم دان میکی لاتی ۰ نام خود را بر سرزمیسن: دانمارک نهپاد [ دانمسارک 
رکب از دق مب دان و ارگ انس که رگ با بای بتی ایالست بوده آمتد) 
قبیله* کهنسال اسوی‌بون 5109۵ که سورخ شهیسر رومسی +تاسیت آترا حکم 
فرما بر آن شبه جزیره عظیم توصیف کرده بود » تام خود رابر سوئد ( یا اسوه‌ریج 
ووز5۵ ) نهاد و بسیاریاز سلاطین آین‌سرزمین خودرا اسوین 517617 خواندند 
نروژ ( يا نورژ 30780 ) فقط راه شمالی معنی میداد . پلینی ۳۵11 که بر تاسیست 
قدمت داشت سوئد رااسکین 5916 نامیده بود. این نام در زبان لاتپن تحریف 
شده بصورت اسکاندیا 5127018 درآمد ؛ و واژه اسکاندیناوی از همین ات کت 
اینک بر سه ملت همخون ( سوئدیپا - نروژیها و دانمارکی‌ها) اطلاق میشود که زبان هر 
کدام از برای آن دو تای دیگر درک کردنی میباشد . جمیع اپن اراضی سه‌کانه بسازآوری 
زنان » با نیروی تخیل مردان بمراتب از ثم بخشی زمین فزونی گرفت . طبقه* جوان یا 
ناراضی بر کشتی‌های خویش نشسته و بطلب خوراک ‏ برده » زن ؛ يا طلا شروع بتفحصص 
نمودند . جوعی که این مردان داشتند نه حدود و ثغوری میفهمید .و نه قوانینی راقبول 
داشت . نروژیها به اسکاتلند » ایرلند » ایسلند ۰ و گرین‌لند » سرازیر شدند ۰ سوئدیپا 
متوجه* روسیه گردیدند . و دانمارکی‌ها بخاک انگلیس و فرانسه رخنه کردتذ . 

در حدود ۸۶۰ جماعتی از شمالی‌ها که از نروژ یا دانمارک بحرکت در آمده بودند 
جزیره" ایسلند را یافتند و از دیدن سرزمینی مستور ازمه و خلیج که شباهت تامی باوطن 


دار ةالمعارف 9۰۶۶ 


اصلی آنپا داشت تا اندازه‌ای مشعوف گردیدند ,نروژی‌هاکه اکنون از حکومت استبدادی 
جدید سلطان خویش هرالد مشپور به موبور آزرده خاطر بودند» در ۸۷۴ به ایسلتد 

چیدند و تا تاریخ ٩۳۴‏ عده مردم مقیم آن جزیره به همان اندازه زیاد بود که قبل از 
سنوات جنگ‌دوم عالمگیر . ایسلند مرکب بود ازچهار ایالت که هو کدام فینگ وطثد۳؛ 
پا مجلسی خاص خود داشت . در سال ٩۳۰‏ یک پارلمان متحدی ( موسوم به‌ آل‌تینگ 
۳115۳8 ۳۱ ) » تاسیس گردیسد که یکی از قدیمی‌ترین موسسات در تاریخ حکومت 
پارلمانی بود ؛ و با ایجاد آن ایسلند در این تاریخ اولین جمپوری کاملا آزاد در جهان 
گردید. لکن همان جوشش و استقلالراتی که انگیزه* مهاجرت و وسیله پندایش ایسن 
8 ی شده بود » تأثیر قوانین و حکومت معتری را محدود مات . نقل از ز کتاب‌تاريخ 
تمدن ویل دورانت - ترجمه ابوالقا سم طاهری . 


نزاد بزرگ اروپائی 

مردم نژاد اروپاتی ۴۰ جمعیت دنیا را تشکیل میدهند و تقریبا ‏ ۱۲۰۰ میلیون 
نفر میباشند هسته* اصلی این نژاد در دنیای قدیم ( اروپا » آسیا و شمال آفریقا ) بوده و 
تنیا ۴۰۰ میلیون نفر آنها در هندوستان زندگی میکنند . 

" خصوصیات‌نژادی این گروه بزرگ عبارتست از : پوست‌رزشن یا تیره ( گاهی‌قهوه‌ای.. 
صورت قرمز يا صورتی رنگ ۰ موی سر نرم و مجعد برنگ تیره با روشن رشد موهای بدن به 
خصوص در ناحیه صورت ( ریش و سبیل ) زباد است . پیشانی راست یا کمی شیپ‌داراست 
حدود ریشه* بینی به حلو برجستگی دارد . گوشه‌های چشم در یک سطح‌اند و چین پلک 
بطور خیلی خفیف وحود دارد .در اکثر موارد رنگ چشم قهوه‌ای یا آبی و گاهی خاکستری 
یا آبی‌تیره است.. چشم آبی رنگ در اهالی ازوپای شمالی دیده می‌شود . بینی باریک و 
بلنداست و محور بزرگ سوراخ بینی قدامی خلفی است . (سوراخ بینی وضعی سهمی‌دارد ) 
لب‌ها باریک يا منوسط و بدون برجستگی میباشند . چانه رشدق متوسط با زیاد دارد . 
شکل سر بسیار متغیر است . گونه و فک فوقانی بخارج برجسته نیستند و بطورکلی صورت 
اور توگتات کلنات001۳08۲8 است 

د اروپائی را به دو دسته کوچکتر تقسیم میکنند . 

نزاد اروپائی‌جتوبی يا نژاد هندومدیترانه‌ای؛نژاد اروپاگی شمالی با نژاد آتلانتو 
بالتیک . گروه‌اول رنگ پوست ‏ مو و چشم تیره‌تری دارند . بسیاریاز افراد بزرگ اروپائی 
حد واسط بین این دو نژاد میباشند که روژینسکی آنها را در طبقه* جدا و خاص دیگری ‏ 


قرار داده است ( نژاد اروپائی میانی ) . 


مردمان جهان ۱۹۶۷ 

از دسته اول یعنی نژاد هند و مدیترانه‌ای» می‌توان هندیپا» تاجیکها , ارامنضه» 
یونانی‌ها» عربپها. ایتاليائیها ,را نام برد . موهای مجعد سیاه رنگ : چشمهای قهوه‌ای 
رنگ» بینی محدب , صورت باریک و سر دراز (دولیکوسقال یا مزوسفال ) از مشخصا تین 
گروه میباشند , " 

"ازنزاد اتلانتوبالتیک روسها . بی‌لوروس‌ها | رزععن۳ ۳۳۵10 ) لهستانیب 
ها ء نروژیا , آلمانیپا و انگلیسی‌ها و سایر مردماتی راکه در قسمتهای شمالی اروپامسکن 
دارند میتوان نام برد . رنگ پوست روشن ۰ موهای قهوه‌ای روشن یا.بور . چشمپهایآبی یا 
خاکستری » بینی و قد بلند از مشخصات ویژه* آنما است ۰ - 

نقل. از کتاب مبداء نژادهای انسان - ترجمه دکتر مشکین‌پور و فرامرز نعیم 


دختر یمنی 


داثرةاامعارف ی 

استرالیا 

سالا گمان می‌رفت که بومیان استرالیا , در روزگار دیرین هنگامی که با جزایرهند 
شرفی پیوستگی داشت , به‌این قاره آمده‌اند . این‌عقیده نا حدی به‌قوت خود باقی‌مانده 
است . اما داشنمندان کنونی آنها را بومیان جداگانه‌ای می‌دانند و در زبان علمی‌بدانها 
"استزالویت‌ها" می گومند:. 

بومیان دو دسته‌اند و هر کدام » با موج مپاجرت جداگانه‌ای , به استرالیسا روی 
ورده‌اند . گروه نخست در مناطق جنوبی و جزیره* تاسمانیا مسکن گزیدند. پباره‌ای 
خصوصیات ۰ چون موی‌مجعد ۰ آنان را از بومیان شمالی باز می‌شناساند . اما اصولافرهنگ 
و رسوم آتان از شمالیان جداست. آنان افزارهای سنگی به کار موپره زا ولی نحوهء 
صیقل دادن را نیا موخته بودند . ولی مردم بومی شمال افزارهایشان را صیقل‌بی‌دادند. 

بومیان تاسناتیا :. که 9۳ کیله متر دریای توفانزا : آنها را از خاک اصلی حدا 
می‌سازد » از قایق و قأیقرانی چیزی نمی‌دانستند . تاکنون کسی به درستی نتوانسته است 
بگوید آنان چگونه و در چه دورانی بدین جزیره راه یافته‌اند . اما اشیایی که از نیاکان 
آنان به چنگ آمده. تا سی هزار سال عمر دارند.. هنگامي که سفیدپوستان وارد تاسمانیا 


۰ 


شدند ۰ بیش از سه يا چپار هزار بومی ندیدند . 

در یک مرخله » حنگ بین سفیدان و سیاهان تاعانیا با درجه‌ای ز سید که سردم 
سفید پوست بر آن شدند که‌بومیان را در جزایر مجاور سکونت دهند . سیاهان اسیرشد ند 
اما اسارت آنبها چندان به‌دراز نکشید زیرا یکی پس ازدیگری در گذشتند . زمانی که‌مردم 
شناسان نوین پی بردند که انسان تاسمانیا از بازماندگان خارق‌العاده* روزگاران پیشین 
است » این‌حقیقت‌را نیزدریافتند که فقط یک مرد بومی خالص جیات‌دارد . او » تروکانینی 
نام داشت . مردٍی سیاه و درشت هیکل بود و در کشتیهای شکار نهنگ کار می‌گرد..روزی: 
به سال ۷۶ تروکانینی در لنگرگاه بارت در حالت مستی در گذشت» و .بدین‌سان 

بومیان شمال استرالیا موی سرشان راست است و اغلب ریش می‌گذراند. آنان نیسز 
از مردمان عصر سنگند ؛ اما اسبایها و افزارهایشان بهتر است. تیر برگرد یا بومرنگ 
اختراع انهاست . پاره‌ای از قبایل بومی در کلبه‌هابی به‌سر می‌برند که از پوست و بسرگ 
درختان در ست ها نف . اما بسیاری از آنها بیابانگر دند و بدون جامه و کاشانه زندکی 
می‌کنند . اینان استعد اد شگفتی در دنبال کردن رد پای حانداران دارند و می‌توانند 


با ساییدن دو چوب , آتش برمی‌افروختند ولی اغلب چیزی نمی‌پختند . خوراک آنمها 


مردمان جهان ۳ 
حیوانهابی چون مارها , کرمپا و پرندگان است. در تقلید چیره‌دستند » و به هنگام‌رقص 
و جشن قبیله‌ای» ازباره‌ای حیوانات » به حد کمال » تقلید:می‌کنند . ۱ 

فولکور آنان کاملا ابتدابی است و پیران قبیله نگهبانان اسرار شمرده می شونسد . 

دانه‌های گیاهان را نمی‌شناسند و » از این‌رو » هرگز زمین کشت نکرده‌اند . 

امروز تنها شصت هزار بومی در خاک استرالیا زندگی می‌کنند . اینان نیز به‌شهر 
های بزرگ نزدیک‌نمی‌شوند و در شرایط جدید از رفاه وا سایش برخوردار نیستند .بومیان 

را در نقاط دورافتاده می‌توان یافت . بیشتر آنها در موسسه‌های دامداری بزرگ چوپان؛ 
گاوچران و چوبدارند . پاره‌ای در حفاظتگاهپای بزرگ شمال به سر می‌برند وتاحدزیادی 
از پشتیبانی و مراقبت حکومت بهره می‌برند . 

در سالیان اخیر هنر یومیان جلب‌توجه بسیار رده است . درون غارها نقشهایی 
کشف شده که شکل کانگوروها » مارها و انواع ابتدابی ماهیان » تخم‌مرغها » تیر برگرد 
و افزارهای دیگر دبده می‌شود . اما این نقاشیپا از آن دورانی کین فستتد ‏ بومیان دو 

قرن آخیر هنرهایی خاص خود دارند . نقاشیهایی که آنان در کلبه‌ها » يا روی بسدن و 
افزارهای خویش می‌کشند , به شیوه* "انتزاعی " می‌مانند و اغلب از حلقه‌ها , دایره‌های 
هفه مرکز »انحناهای مواج و زوایای چند بعدی تشکیل می‌شود . در غارهای جنوباسترالیا . 
تضاویری از سوسمارهای عظیم دیده شدباست. که محققان تاریخ نقش آنها را مزبوط به 
زمانی می‌دانند که چنین جانورانی وجود داشته‌اند , 

بومیان نخستین از خود یادگارهای دیگری نیز به جای گذاشته‌اند , نام مکانپای 
بیشمار در اصل بومی است . 

استرالیا. ۹/۰۰۰/۰۰۰ نفوس دارد . این حمعیت » برای یک کشور وسیع که 
مسئولیتپای حپانی نیز به عهده دارد » بسیار اندک است , مر دم افت‌الیا نود این 
یقت زا ی دانحت . عسیت اسم الا کر باه دلاخ کی برایی فده اتت: انا 
اتسترالیا سین اذعان ذازند که برای بیقرفت کامل سوزمینهان» هنچنین برای: نگپدار 

شبوه؟ زندگی خاصی که برگزیده‌اند » به وجود مردم بیشتری نیازمندند . 

گرچه جمعیت استرالیا به‌طور طبیعی همچنان روبه‌افزایش است . هنوز بین جمعیت 
ووسعت آپن سرزمین تناسبی وجود ندارد . بیش‌از یک قرن مستله*مپاجرت اساس‌سیاست 

حکومت به‌شمار می‌رفت . حکومتهای مستعمراتی قدیم مردم سایر کشورها راء با قسول و 
وعده* اهدای زمین» به استرالیا می‌کشاندند . بعضی از دولتهای استرالیا نیز قسمتی از 
خرج سفر مپاجران را به عهده می‌گرفتند . در پنجاه سال اخیر . دو موج بزرگ مپاجر به 


استرالیا روی آورده‌اند . فخستیین موج پس از جنگ جهپانی اول به راه افتاد. بیشتر 


داثرةالمع رف ۱۹۷ 
مپاجران انگلیسیاتی بودند که , دور از دنياي پرغوغای قدیم » مکان امن و آرامی 
می‌جستند . حکومت به آنان برای سفر کمک مالی می‌کرد . ده سال پس از پایان جنسگ , 
جمعیت استرالیا به یک میلیون رسید . اما بحران اقتصادی جهانی ؛ ساکنسان قلیل 
استرالیا را با مشکل بیکاری رویه‌رو ساخت و حکومت ناگزیر کمک به مهاجران را قطع کرد . 
بین سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ نیز پاره‌ای کسانی که از هیتلریسم گریخته بودند به‌استرالیا 
پناهنده. شش ند . 
پس از جنگهای‌جهانی دوم » حکومت مشترک‌المنافع در امر مهاجرت‌سیاست قاطعی 
اتخاذ کرد. سربازان بریتانبا » اگر قصد اقامت و کار در استرالیا وا داشتند ؛ به هزینه* 
حکومت وارد این دیار می‌شدند و سایر مهاجران انگلیسی نیز از ۱۰ تا ۲۵ دلار کمک سب 
هزینه" سفر بوخوردار می‌شدند . به همه* مهاجران قول کار داده می‌شد و کسانی که در 
کاری مهارت داشتند » از مزایای بیشتری بهره می‌بردند . نقل از کثاب سرزمین و مسردم 
استرالیا ترجمه* هوشنگ ابرامی به ذیل کلمه استرالیا نگاه کنید. 
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زنان و کودکان سریلانکاتی 


مردمان جهان ۹۵ 
آپاچی‌ها 
قبیله‌ای سرخپوست در جنوب غربی معالک متحده آمریکا هستند که بوسیله‌اروپائی 
های مهاجر مورد حمله و اذیت قرار گرفتند و در ۱۸۸۶ محاصره گردیدند . 
آز آمی) 
فوم ومردم آدامی ظاهراٌ قبل از فرن دو آزدهم پیش از میلاد از عر بستان شمالی به 
سودنه و بین| لنهر ین‌رو نهادند وددفرن دهم قبل‌از میلاد دادای شهرهای] باد بوذند که‌تمدنی 
عالی ذر آن‌هاوجود داشت. که از جمله‌شهر دمشق وشهردیگری که‌جنبه مر کزیت داشت‌ها کنون 
بصورت قریه‌ای است در شمال‌حلب قراد دارد نود . 
آدامی‌هامر دمی‌متمدن بود ند که بر ای فشرو پیشرفت تمدن‌حق بزدگی یگ دن‌جها نیان 
دادند از جمله خط وحروف الفیای آرامی مورد استفاده و اقتباس ایرانیان و سایر اقوام 
قراد گرفت ۰ ۱ 


ز بان ار اهی 


زبان آدامی درحدود فرن هتم و هشتم قبل از ۳ پیشرفت کر د این زبان دراصل 
بمر دم سودیه تعلق داشت چون دولت هخامنشی قسمتهای | سبای غربی دا بچنگ آوددواین 
منطقه دا ذیر نفوذ خود گرفت زبان اداری فرهنگی آسیای غر بی شد . تأْثر این زبان 
بر با نهای بهلوی؛ پاد تی‌وسفدی بقدری‌زیاد بود که پاده‌ای‌کلمات آدامی باین زبا نها وارد 
ونوشته میشد اما به تلفظ زبان پهلوی‌با سفدی خوانده ميشد و آنرا هزوارش‌گویند همچنن 
خط آدامی وحروف‌الفبای آرامی‌مورد استفاد, خط پهلوی وسفدی‌وغیره قراد گرفت . 
آرایوکا نی 
قبیله‌ای سرخپوست »ساکن شیلی جنوبی و نواحی کوههای آند هستند ۰ تمدن و 
قرهنت آینن مردم بین تمدن پیشرفته‌اینگاها و پاتاگونی‌ها کم1ساهمهعظ که مردمی 
ابتدائی هستند قرار دارد. آزایوکانی‌ها آخرین عوخپوستانی بودند که‌.با تیزهوشی دز 
برابر مهاجران مهاجم اروپائی مقاومت کردند . 
آرژانتیی 60)188ع ۸۳ 
مردم کشور آرژانتین 
شهرهای مهم و جمعیت آرژانتس - مطابق سرشماری و آمار سال ۱٩۹۷۸‏ حمعیت 
آرژانتین ۲۶ میلیون نفر اعلام گر دید که این عمعیت از یک موقعیت کاملا " معمولی در 


داثر اله‌عارف ۳۹ 


کشورهای آمریکای لاتین برخوردار است. البنه اين افزایش جمعیث بیشتر در اطراف 
شهرهای آمریکای لاتین در نیمگره؟ جنوبی می‌بااشد.. از شیرهای مهم دیگر آرژا نتیسق. 
رو‌ساریو ٩۵88۲10‏ » لاپلاتا ۳1218 شب , سانتافی وضو و باهینابلانکا 
8 ۳114 می‌باشند . گذشته از این در دشت‌های حاصلخیز مهعترین بخش- 
های حمعیت: را بشکل یک زنجیربهم مرتبط در کناره‌شهرهای ساحلی و د ر کناره* کوهپایه 
های قله آ ند 0 ازچملهد رشپرهای‌توکومان 1126117187 , کوردوبا 0۵۳0۵8 » سان 
حوآن 1817 881 و مندوزا 111600028 متمرکز شده‌اند . 

گرچه تراکم جمعیت در شهرهای عمده آرژانتینی برابر هر کیلومتر مریع هجده نفر 
میباشد باز عمدتا" مناطق وسیعی در بخشهای شمالی و جنوبی آرژانتین بچشم میخور د 
که بر برای هر دو نفر نطور تقریبی یک کیلومتر مربغ در نظر گرفته شده است و همین رقم 
باعث تراکم جمعیت در سطح بالاتری در مراکز شپرها شده است . حدود ۷۰ جمعیست 
آرژانتین به طبقات شهرنشینی اختصاص یافته‌اند که این خود درصد وسبعی از حمعیست 
در کشورهای آمریکای لاتین می‌تواند باشد . برآورد افزایش جمعیت از سالهای ۱۹۵۴ تا 
۷ ععنی سه سال ٩۰۱/٩‏ بوده که بیشترین تراکم جمعیت در همان سال را در ایالات _ 
متحده مشاهده شد که البته پائین‌تر از ازدیاد جمعیت در دیگر کشورهای آمریکای لاتین 
بوده است . از اینرو آرژانتین خود تجربه‌ای برای "انفجار حطعیت" می‌تواند باشد که 
این خصوصیت در بخشهای دیگری از آمریکای لاتبن وحود داشتة است 

چپره‌زندگی و زنده ماندن در آرژانشین خود یک امید و آرزو و انتظاری ر بدنبال 
دارد که در میان کشورهای آمریکای لاتین وحود داشته است . 


سرخپوستان آرژا نتین 

آمروزه فقط در حدود دویست هزار تن از سرخ‌پوستان در ارژانتین به سر می‌برند » 
و ازاین عده سی یا چهل هزار نفر از قبیله؛ آیمارا وجوومنم ( ساکن بولیوی ) هستند 
که بعنوان کارگران فصلی و موسمی و موقت در آرژانتین آمد و رفت می‌کنند . تعداد 
مستیسوها یعنی افرادی که خون مخلوط از دو نژاد دارند » بالغ بر چهار میلیون است - 
این عده که یک پنجم جمعیت آرژانتین را تشکیل می‌دهد » بیشتر در آبادی‌های پامپاس 


۹ ۱ أ1 ۱ 5 ال« شید 
سرخپوستان آرژانتینی ر نمی‌توان به صورت واحدی مجز! و متحدالشکل در نظر 


عد های صلح‌جو ؛ سلیم النقس؛ و نسبتا متمد‌ن خلستنك ؛ حمفی دیگز بدوی و چأدرنشین 


زیباترین‌جاجیم‌ها ۶۰ 
بدست سرخپوستان در 
۵ بوکاتان بافته ميشود . 
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خانواده‌ای کرهای 
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زن سوازیلندی در کارخانه‌بافندگی _ کودک آفویتاثی #* 


ما۱۵ ۶۳۲۸۲۵۵۲۵۳۱۱۳۱۵۱ 


افراد پلیس - مصر زنان اندونزی 
زن لپستانی در کا رخانه 


مردمان جهان ۱۱۳ 
قیرا:* گوار انی که در مناطق‌شمال شرقی سکونت دارند , از دیرگاه با اسپانیائی‌های‌مهاجم 
ازدواج نی کودشد.. . بیشتر سرخ‌پوستانی که در پامپاس و صحاری پاتوکونیا و دامنه‌های آند 

سکونت دارند از راه صید و شکار اعاشه می‌کنند . غذایشان عمدتا گوشت گواناکوی وحشیو 
شترمرغ است 

سرخ‌پوستان ساکن منتمی‌الیه شمال‌غربی آرژانتین » از دیرباز , سر اطاعت در برابر 
اینکاها فروذ آورده بودند. پاره‌ای از آنان استعداد عجیبی در امور فنی داشتند . شبکه 
های آبیاری که به‌وسیله* این عده تاسیس شده فوق‌العاده جالب است . در حوار این عده 
قبیله؟ دیگری به سر می‌بردند که بیشترشان افرادی تن‌پرور و بی علاقه به کار و فعالیست 
بودند» و زندگی را از فروش پر و پوست شترمرغ می‌گذرانیدند ۰ برطبق گزارش اولین 
مهاجرنشینان ۰ در ۰۱۵۷۳ بیشتر سرخ‌پوستان در نقبهای زیرزمینی » نظیر لانه‌های 
خرگوشی زندگی ان 

تا دو قرن بعد از تاسیس اولین جایگاهما زندگی سرخ‌پوستان از راه صحراگردی و 
شکار در دشتهای آرژانتین 7۳3 . یک نوع همزیستی. مسالمتآمیزی در بین آنان و 
سفیدان ساکن جایگاهها وجوذ داشت زیرا در آن موقع هنوز تعداد سفیدپوستان بدان حد 
نرسیده بود که تهدیدی برای آنان به‌شمار رود . به‌علاوه سفیدپوستان اصولا ؛ نظر به 
نبودن حاده. 7 اقامتگاه سرخپوستان چندان نزدیک نبودند . 

گزارشی که در دهه*هفتم قرن نوزدهم در باب این دسته از سرخ‌پوستان تنظیم شده 
آنان را "مردانی پرطاقت و دارای موهائی‌سیاه که تا روی شانه فرو افتاده» صورتی‌بزرگ. 
و گونه‌های استخوانی و فکین برآمده» چهره"گندم گون » و رویهمرفته دارای‌قیافه‌ای "تفرت 
انگیز " توصیف کرده است. مپاجمان غالبا " برهنه بودند» اگر رخت به تن مي‌گردتد خوه 
باکت کرخوها در م‌آودیة, هی ابقاییت. بهزگ و کق یو 
پیرمردی خاکستری موی بود و او را کاسیک عیوون 6 می‌خواندند . سر و وضعی بهتر 
داشت » و شولای مخصوص 6 گشادی بز تن می‌کرد , اسلحه* آنان معمولا نیزه‌هائی 
دراز » به طول شش متر بود » و آن را باء دسته‌های پری که بر دسته* آن بسته بودند تزئین 
می‌گرد ند . 6 ۷ 

درخانواد ه‌های افراد طبقه»متوسط بوگنوسآیرس با حومه* آن » فعالیت روزانه* خانم 
خانه با بررسی وضع لباس بچه‌ها و مهیا ساختن آنان برای رفتن به مدرسه آغاز می‌گردد . 
صبحانه همواره ثابت و پکنواخت است؛ و از نان و مربا و قهوه و شیر داغ ب چای یاکا کا ئو 
تشکیل می‌بابد » پس از عزیمت بچه‌ها ؛ مادر نخشت به تظافت خانه می‌پردازد » آنگاه 


برای خرید به‌بازار می‌رود . اکنون سالها است که در بوئنوسآ برس خرید از سوپرمارکت- 


دار ةاله‌عارف ۱۹۹۹ 
های آ برومند #9 یافته و روزبروز بر تعداد اینگونه فروشگاهپاي مجپز اضافه می‌ شود . 

سابقا " در بیشتر خانه‌ها امر خرید بر عهده" مستخد مین بود » ولی امروزه این وضع 
تغیبر یافته و جز در شهرستانها اصولا مستخدمی وجود ندارد . پس از اتمام خرید ۰ موقع 
نهیه* غذای نیمروز فرا می‌رسد ۰ و نظربه آنکه غذاهای آماده از قبیل گوشت »سبزیجات - 
پخته » و غیره وجود ندارد » تهیه* غذا مدتی به طول می‌انجامد 

اصولا در آرژانتبن صرف غذای روز به‌سرعت انجام نمی‌گیرد . حتی نجاران و بناها 
و سایر کارگران ساختمانی در بناهای بزرگ نیز هیچگاه غذای روز را صبحگاه با خود 
نمی‌آورند » بلکه پس از اتمام ساعت کار غذا را شخصا" تهیه می‌کنند . این غذا غالبا " 
عبارت از تکه گوشتی است که بر آتش ۳ می‌شود » و مقداری سیت‌زمینی که در آب میپزند 
چای ماته نیز بعدا" صرف می‌گردد . این نحوه غذاخوردن . که در بوئنوس برس فوق‌العاده 
مرسوم ومعمول است منظره* جالبی در اطراف محل کار کارگران به‌وجود میآورد . 

ماندگاران اولیه و پویندگانی که در دهه* چهارم قرن شانزدهم به آرژانتین پای - 
نهادند » از لحاظ تغذیه دچار اشکالات فوق‌العاده‌ای بودند . در آن زمان از آ مودن‌گوشت 
و تهیه و حفظ مواد غداگی, مطلقا " خبری نبود » و چهبسا از موش صحرائی و چرم کفش‌برای 
سد جوع استفاده هی کردند . 

امروزه در یک خانواده* طبقه" متوسط غذا معمولا ؛ بین ساعات یک و سه بعدازظهر 
صرف میشود . ناهار عبارت است از شوپ , پنیر » کتلت يا سیب‌زمینی, سرخ کرده یا پسوره* 
سیب‌زمینی » سالاد کاهو و گوجه‌فرنگی با روغن زیتون و سرکه . خوراک ماکارونی » و دسر 
(کیکٌ یا پودینگ با میوه) شراب یا آب» بیشکویت و قنهوه ترک. 

خانم خانه‌دار » پس از صرف عصرانه , باردیگر فعالیت خود را برای تهیه شام آغاز 
می‌کند . مردان معمولا در حدود ساعت هشت بعدازظهر به منزل بازمی‌گردند . ساعت کار 
رستورانها از نه بیعد است » حتی عده‌ای بعد از ساعت ۱۱ شب برای صرف شام می‌روند . 
شام خانوادگی که کومیدا جقزوروع نام دارد » بیشتر بین ساعت ۸/۵ و ٩صرف‌میشود‏ 
و آن عبارت است از پنیر» گوشت بخته و سالاد و شراب » نان کیک یا پودینگ میوه. 

اهالی بوئنوسآیرس فوق‌العاده شیک‌پوش و خوشلباس‌اند + و اين نکته‌ای است که‌هر 
تازه واردی بمحض.ورود به این شهر به آن پی می‌برد ۰ زن و مرد ۰ فقیر و غنی همواره . 
می‌کوشند تا لباسشان برازنده» تمیز و خوش‌دوخت باشد . شاگردان این نیز از این 
قاعده مستثنی نبستند . بسیاری از مادران شخصا " برش و خیاطی می‌دانند . طرز آموختن 
این فن نیز بسیار جالب است . چند خانم آشنا.با هم قرار می‌گذارند که خیاطی بیا موزند 
جلسه؟ تعلیم .هر روز در منرل یکی از آنان تشکیل امی شود » معلم خیاطی نیز به این محل 


دارةالمعارف ۱ ۵ ۱ 
میا بد » و فنون برش و غیره را به آنان میآ موزد . بدیبی است دستّمزد او را نیز خانمپا 
مشترکا " می‌پردازند . 
به‌د ختران آرژانتینی از ز طفولیت چه در خانه و چه در مدرسه طرز آرایش یش و لباس - 
پوشیدن و فی‌الجمله شیک‌پوشی و برازندگی تعلیم داده می‌شود . لباس دختران معمولا 
تنگ و چسبان ؛ » زیبا و خوشدوخت است . زنان آرژانتین » » رویپمرفته » شیک‌پوش‌ترین‌زنان 
جپانده ۰ وبیش‌از هر کشوری از مد پیروی می‌کنند . نقل‌از کتاب سرزمین و مردم آرژانتین 
ترجمه محمود مصاحب . 
آرکانزاس ۸9888 
مردم م ایالت‌آرکانزا س- مطابق سرشماری سال ۰ جمعیت این ایالت بالغ بر 
۲ نفر بود که نسبست به سال ۱۹۵۰ به جمعیت آر ن افزایش یافته است .لازم 
به یادآوری می‌باشد که آمارسرشماری سال ۱۹۵۰ جمعیتی بالغ بر ۱۹۰۹۵۱۱ نفر را نشان 
مید هد , 
توزیع جمعیت --حالات روستانشینی در آرکانزا س بیشتر از شهرنشینی بچشم 
۳ . بنابراین جمعیت _در روستا افزایش بیشتری یافته: باید به این مسئله توجه 
شت که تنپا ۲ جمعیت در بخش شپرنشینی در سال ۱۹۵۰ بسسر - 
رو ان بر ٩:۴۴‏ جمعیت در سال ۰ در رو ستاأ بسر میبردند که بیسن 
سالهای ۰ تا ۱۹۶۰ بعنی ظرف مدت ده سال جمعیت شهرنشین خخولن نود : 
یافته است در حالیکه در مقابل جمعیت روستایی ۲۰/۲ کاهش یافته است ۱ 
کیفیت جمعیت در آرکانزاس -باز هم مطابق آمارگیری نجمعیت دز سال ۱۹۳۹ 
حدود 9۷۸/۱ از جمعیت را سفیدپوستان و 9۲۱/۸را سیاهان و ٩.۱‏ بقیه* حمیت‌را 
نوادهای مختلف دیگر تشکیل میدهند . جمعیت غیر سفید پوستان بطرز آرامی نسبت به 
دهه* آخیر کاهش بافته است . ۱ 
آروندا ۱ ۲ 7 
او سین رجف ود ۱ بع نو 02 
خویشاوندی بزرگی سازمان یافته‌اند و 9 ۷ ۱ و 8 
نیای خود می‌پندارد و نیز هر گروه ی ری ی این مزذم بر مدار پرستسش 
-‌پانونکگا ۲ -بولتاتا ۳ - پورولا ۴ کومارا -دین این ۱ 
۳ ی ۰ ۱9۳ 
و ۴ فی‌کتند که رودی ازمیان آن میگذرد و کلبه‌ها 
گرد و کنار هم ساخته شده است ۰ ۱ 


۱ نج 0 + / هگ 
ایران :۳ ٩7‏ 
به ار ان ۲5۱ وت 


آد.بائی 

منسوب به‌قوم آدیا . آدیائی اصطلاحی می‌باشد که ددمعا نی متعدد بکار دفته است . 
ماکس مولر در باده همه زبانهائی‌که قبلا بعنوان هندو ادوپائی (هند وژدمنی) بقول خاور. 
شناسان آلمانی بکادمیرفت » آدیاگی میداند . 

۰ کس‌مو ار کسانی دا که بز با نهائی که این دیشه دا داد آدیائی اطلاق میکرد . درد 
کتاب‌شرحاحوالو کلمات وسرزمین آدیا ئوشته است : « آدیائیان کسانی هستند که بز با نهای 
آدیائی تکلم کنند , دنگشان هرچه و خونشان از هر نژاد باشد ما که آنان دا آدیائی 
می‌ناديم منظودی جز از لحاظ دستورزبان ابغ‌ان‌که آدیائی‌است ندادیم . » 


دار ةالهءارف ۱ ۱۷ 


در دار لمعادف‌بریتانیکا چنینآمده‌است : اصل وریشه آدیا هرچه باشد » اینقدد. 
واضح است‌که این کلمه به تداعی‌معانی » مفاهیم بسیاد دا بخاطر «یآورد و عللی که متعلق 


به پخش خاودی هند و ارو بائیان بود دا بدین نام‌مفتخر میدا نستند ۰ 
آر بائی ۵) 


آریاگی‌ها مردمی بودنه که درروز گاران خیلی قدیم دردسواحل‌دود سیحون وجیحوت 
ودرشمال دریای‌خزد ودریای سیاه میزیستند . با بر برخیازقرائن حدود ۲۰۰۰ سال قبل 
از میلاد این مردم بنا بعللی که شاید کم بود جاوسخت بودن گذران ومعیشت وعوامل اقتصادی 
وغیره باعث شده باشدکه این قوم ازموطن‌اصلی خودکوچیدند وسه دسته مهم آنها مهاجرتی 
بزرگ ددپیش گرفتند دسته‌ای به ایران دونهادند گرومی از داه هندوکش وافنا نسنان به 
هندوستان وادد شد گروهی نیز بسوی ادویا دهسیاد شدند . 

این . هريك باوضع جدیدای در سرزمینی که سکونت گزیدنه دبرو شدند آن 
دسته از آدیاها که‌به هندوستان قدم نهادند بیش از۱۲۰۰ ق - م درهندوستان‌بر بومیانهسلط 
شدند و آنها داکشته با باسری‌گرفتند و بکادهای سخت گماشتند . 

آریاگی‌های ساکن هندبواسطه وفود نعمت ومیوه‌ها وانواع خوداکی‌ها ازکاد و کوشش 
وتلاش در بدست آوردن معاش تاحد خیلی زیادی دست کشید ند اذطرفی بادانهای سیل آسا و 
کوههای سر بفلك کشیده وجنگل‌هاء انبوه آ نان دا بوحشت انداخت دفته دفته یروی تخیل 
آ نها بکارافتادو ازاینکه در برابرعوامل طبیعت ضعیفو کوجك هستند مخت‌در هراس شذ‌ند واز 
اینجا بيك نوع‌زندگی‌صوفیا نه‌خو گرفتند وزندگی دا در دردودنج پتداتند و ... 

آن‌دسته کهاز آدیائی‌ها که با یر ان‌رو نهاد ند بواسطه‌ناه‌ساعد بودن‌موقعیت‌جغرافیائی برای 

فراهم ساختن نیازمندیهای زندگی مهاجران به‌داز کشتن بومان یا اسیر ساختن آ نان و بکاد 
گماشتن بردگان خود نیز برای #ن زندگی بکار پرداختند و زندگی خود را درسایبه 
تلاش غلامان و نیو وفعالیت خود 1 میکر‌دند :۲ نأن که بر سرزمین ارو با ودم نهاد ند کم 
دیش وضی‌مشابه سرزه‌ین ایران داشثند بنا براین مردمی سخت کرش ویر کار باقی‌ما ندند. 

عده‌ای از نداد شناسان عتیده دادنه که سکنه اروپایی با نراد هند و ادویائی 
خوبشاو نی ندارد حتی عده‌ای میگوبند نواد ارویاگی در اروت نعأات بافته آنگاه سوی 
ایران وهند سراذیر شده‌اند اما انن نظریات هئوز ته مرحله نوت نرسیده است . 

مهاجزت آدیائی‌ها دريك زمان صورت نگرفته بلکه به دفمات وطی قر نها ادامه یافته 


است مثلا مردمی که به جثوب غربی ایرآنا رو نهادند حدود ۲۰۰۰ ق م بودواین اقوام به 


سوی ببن الثهر ین نیز روان شد‌ند و حول مردانی دلیر و سواد کاد بو د ند ۳ اس‌های نندرو 


۳ ۱ ۰ ۱۰۹۴ 
پزودی برساکنان‌مناطتی که هجوم می‌بردند غلبه میکردند اما نام ین‌ردم بزودی از میان . 
رفت شایه در اقوامی که با نها حمله کردند حل شدند ودداثر آمیزش تواد خود دا فراموش 
کردند . استفاده اسب بوسیله مردم آسیای مر کزی معلوم گشت و و آنرا در آفا اعتع 1 

براع نجظه انتفاده » میکروند لعا این آنیای‌ها بودلت که ابت راید من اللیرین وموز:- 

و ايران بردند . ۱ ۱ 

ها نطو که تیم اینمه جرت‌ها در يك لحظة صورت نگرفت بلکه بقولی از ۲۰۰۰ 
قبل ازمیلاد تا . ۰ ق _م ادامه داشت . ۰ ۱ 

مهاجران آدیاگی ددبین‌النهرین » سودیه , فلسطین امادت. نشین‌هائی نیز بنام خود 

بوجو د آودد ند . ۱ 

درحدود ۱۶ قرن قبل ازمیلاد بیشتر مناطق فلات ایرران در تصرف آدیاتی‌ها بو ۳5 
این مردم چندین قبیله ود وگ بودند که هر کدام منطقه‌ای دا متصررف شده و در آن سکونت 
کرده بودند یاآ جا دا مر کز بیلاق دقعلاق خود ساخته بودنه . 

این قبایل درفلات آیران بنا پنوشته هرودت و اوستا و کتیبه‌های داد یوش با مختصر 
تفاوت و اختلافی که در هريك از منا بع هرودت و اوستا . دادیوش هست در نفاط ذی.ل 
تیکوتی داشتند. . ۱ 

۱-مادها درشمال فریی ایران ۲ .پادن‌ها: درجنوب ۳ هیرعانیانا دز استرآباد ۰۴۰ 
پادت‌عا دز خراسان ۵ آدیانها ذر کرانه‌هائی رود هریرود #۶ در رانگیان در شمال عر بی 
افغا نستان ۷ آراخوتیان در کراندهای رود هلمئد و قندهاد ۸ باکتر بان دردامنه‌های‌شا لی 

هندو کش تا کر انه های دودخانه جبحون ٩‏ سفد: ار سای رودسیحوتن و جیحون۱۰ 
خو ارزمیان درحدود خنوه 5 ساگادتیان در زا کرش ظرقی ۱ ماد 2 دز ساحل رود 

مار گوس واغلب در حوالی مروذندگی میکرد ند ۱ ۱ . 

آدیائی‌ها اغلب مثل سایر اقوام ابتدا عثاصر .و عوامل طبیعی دا بررستش ۱ 
ماه, خودشید, آتش آززجمله چیزهائی بودکه مودد پرستش اقوام مختلف قرادهیگرفت . 

شاید آریاها پیش از نکه از هم جوا شو ند دارای يك دین ومذحب بودند اما بعدهااز 

لحانط هذ‌هد. ي باهم متفاوت شدند . 

آدیاها بهدومنقا خبروش قائل بودند بدی‌ها وآنهاکه بدی‌رایرمیا نگیز ند موردنفرت ۰ 
قراد میدادند بر عکس منشاء خوبی‌دا ستایش میکردند . وبرای اینکه از شرو بدی دراماث 
باشند به سحروجادو پناه میبرد ند اما بعدها به خدای یگانه اعتقاد بیدا کردئد . 

عرداث دئیس خانواده بود ند بااینحال زان : نیز درخانواده محترم شمرده ميشدند . 

نگاهداری آ تشگاء وآتش مقدس بادئیس خانواده بود . 


فرقما ی عیان ۱۰۹۵ 

ایالت آریزونا ۸۳12088 

آریزونا یکی از ایالات متحده آمریکاست که طبق آمار سرشماری ۱۹۶۰ جمعیت آن 
حدود ۱۳۰۳۱۶۱ نفر بود که نسبت به جمعیت سال ۱۹۵۰ تقریبا " بدو برابر افزایش 
یافته است.. 

توزیع جمعیت در آریزونا -مردم آریزونا بیشتر در شهرها بسر می‌برند که خود 
منطقه* وسیعی را برای اسکان گزیدن اختیار کرده‌اند . جععیتی که در بخش شهرنشینی 
درسال ۱۹۶۰ تخمین‌زده‌اند برابر ٩۷۴/۵‏ بوده است که در مقایسه با سال ۱۹۵۰.حدود 
۵ بود و بزرگترین بخش متمرکز جمعیست در دو ایالت فوئینکس ۳067و 
توکز ان11650آمی با شد . 

پایتخت آریزونا شهر فوئینکس 206111[ و یکی از مناطق مهم و بزرگ آریزونا 
می‌باشد دومین منطقه بزرگ آن‌توکزان:527ع:11 می‌با شد. از دیگر مناطق آن‌رفلگاستساف 
۴ و گلندل 0167۳:0816 می‌باشند . ازدیاد حمعبت غبرعادی آن ؛نماپانگر 
رشد بی‌رویه این ایالت در یک دهه» بین سالپای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ شده است . برای 
مثال جمعیت توکزان و فوئینکس تقرییا " چپار برابر و دیگر مناطق آن دو و سه برابرشده 
امتدت», ۱ 

سرخپوستان آریزوناشی - بزرگترین رقم درصد جمعیت آریزونا را سرخپوستان در 
سرزمینپای سرخیوستی این ایالت تشکیل داده‌اند . در سال ۱۹۶۰ مطابق آمارسرشماری 
جمعیت سرخپوستان آریزونائی به ۸۳۳۸۷ نفر هم رسید که نسبت به جمعیت سال ۰ ۱۹۵ 
که ۶۵۷۶۱ نفر بودند حدود ۲۶/۸ افزایش یافت . باز هم بر طبق همین آمار یعنی در 
سال ۱۹۶۰ حدود ۶۹۳۴۵ نفر درسرزمینهای مختلف سرخپوستان آربزوناثی بسرمیبر دند 
که بزرگترین آين بخش سرخیپوستسی درناواهو 12780 و هوپی ۲1001 در بخش شمالی 
آریزونا و والاپانی ۲7۵18081 دربخش‌شمال غربی آریزوناوپاپاگو ۳۵080 در بخش‌جنوبی 
ایالت آریزونا قرار دارد . از دیگر قبایل سرخپوستی ایالت آریزونا آپاچی‌ها۳۵6۳6 خر 
که به چوپانی و کله‌داری روزگار را می‌گذرانند و در بخش مرکزی شرقی آربزونا بسو میبو سك 
از دیگر قبایل آن هاواسوپائی توو‌یاوو۲197 و قبیله* پیما |۳1۳9 می‌باشند . 


۲ ز تك‌ها 
[زتت‌ها دراوایل‌قرن شا نز دهم (۱۵۱۵) که اسب نیو لی‌ها دردره 
افکنده بو د ث , 


مكزيك ساکن بودند؛ 


آزجک‌ها ازمر د‌قبیله ناهو ات بود ند که تمدنی نوبی 


داثر ةالمعازف ۱۰۹۶ 

آز تك‌ها در فرن سیزدهم میلادی درچند جزیره باتلاقی در دریاچه تکس‌کو کو بسر 
میبردند. آین‌مردم بواسطه دوری ازشاهراههای اصلی درداه بیشرفت و تکامل بود و جمعیتش 
دوز بروز آفزایش می‌یافت . 

در بن سالهای ۱۴۲۷ - ۱۴۴۰ میلادی ایتز کو تل [)و20)] پادشاه آزتك با 
تکس کو کوو تلاکو بان «روم1860) تشکیل يك اتحادیه مثلث دادکار این اتحادیه جنگ با 
بقّیه مردم ناهوات بودکه عثثهی ومنجر به منکوب ومغلوب شدن عده‌ای و "بقددت دسیدن و 
وسعت یافتن امپراطوری آزتك گردید بطوریکه پیشتر قسمتهایمکزيك مر کزی‌جزومتصرفات 
ومنطقه نفوذ آزیك‌ها گشت . 

اقتصاد امیراطوری آزتك‌ها بر اساس جنگ و تاداج استوار بود ازینجهت بجای 
اینکه يك سازمان منظم ووسیم اقتصادی بوجود آورد پیوسته بجنگ وغارت می برداخت و 
به‌مغلوب وجپاول کردن اقوام‌وقبایلی که ددمعرض تاختوناز وهجوم آزتك‌ها قرادمیگرفت 
اقدام میکردند . بنابراین: . امپراطودی آزتك يك‌سازمان منظم لشکری‌گشت. 

درقوم آزتك افراد قوق‌البنیه وسالم داتعلیمات نظامی میدادند تادر جنگهای مکرد 
اما کوتاه مدت که برضد اقوام وقبایل دور ونزدبك‌خود بمنظور غادت‌گری بر میا نگیختند 
شر کت دهند , اسلحه این قوم عبادت از نیزه‌های سنگین بودکه بوّسیله نیزه بران پرتاب 
میکردند . همچنین از تبرو کمان 3 شمشرهای جوبی‌که در طول لبه آن خرده های لب تیز 
شیشه‌های آ تشفشانی جسبانده بودند استفاده میکردند . ۱ 

بطوریکه مور خان نوشته‌انه‌هنگامیکه اسیانیائگی‌ها بقوم آزتك‌حمله‌کردند. جنگجویان 
آذتکی با نیزه های خود زده سربازات اسبانبائی ژایاده میکردند وبا اصابت ضر به شمشیر 
چوبی خود دشمن دا ازبا دد میآوردند . جنگ آودان معمولی آزتك سخت می جنگیدند 
فقط پوششی بردودکس خود داشتند اما سر کردگان واشراف کلاهخودهای چوبی‌که بشکل 
سر حیوانات‌بود بر سرمی‌نهاد ند وسینه بندهای پنبه‌ای‌یازدین‌می بستند . 

کشتن نفرات دشمن در میدان جنگ چندان اهمیت نداشت بلکه افتخاد نصیب کسی 
میشد که عده‌ای را اسر کند تابه بایتخت بیاود ند و آنگاه اسران دادر داه خدا قربان‌کنند ! 

از خدایان معروف وبا اهمیت آزتك‌ها خدای جنک بنام هوبت زبلو پوچتلی بودکه 
باوقلباسیران‌داتقديم میداشتند وهرچه‌قددت لشکری آزتك‌ها افزوده میشد عده بیشتری‌از 
اسیران‌دادر راه خدای جنک قر بان میکردند . 


مردمان جهان ۱۳۱ 


ننو چ نیلاق‌پایتخت قوم آزتك بودکه از لحاظ ثروت وعظمت با بسیادی ازشهرهای 
قدیم آسیائی مطا بقت داشت گر چه‌خیا با نهای آن‌کم بود اماترعه‌های نراوانی داشت ذیرا این 
شهر برزوکا جزایر چند بنا گردیده بود . 

کشاودزان با کوششی هر جه تمامتر محصولات کشاودزی تولید میکردند و آنرا با 
کرجی‌ها به شهرها میبردند و بفروش میرسا نیدند. 

معابد برفراز هرم‌هائی بناه‌یشد که با پله‌های وسیم بآن‌ها داه داشت خانه‌های آشراف 
يك طبعه ودرحیاط خائه‌گلهای ذیبا و خوشبوگی میکاشتند . ۱ 

حکومت اشرافی در آزتك برقراد بود وازدواج‌ها. برون گروهی بود یعنی يك مرد 

می‌بایست از طایفه‌ای غبراز طایفه خود ذن بگیرد , گاء طوایف تشکیل يك قبیله دامیدادند 

آنگاه از میان قبایل نمایندگانی انتخاب میشدکه یکی از آنها که اذهمه لابقثر بود ذمام 
امور رادر دست میگرفت . 

دو لت ز ند گی کلیه افراد داتاأمن میکرد بنابراین کسی برای‌گرسنگی مجبود بدزدی 
نبود , مجاذاتهای سخت برای اعمال خلاف مسالح عمومی وضم ومعین کرده بودند مست - 
بازی: مفت‌خواری , وشوه گیری , قاجاق جی گری : سوء استفاده‌های مالی اذ جرم های 
بزدگ بقمار مرفتهمجازات فا سنگین ناشت., محاذات دزدی اعدام بود ذیرا خانه‌ها و 
ادادات قفل و بست نداشت . جون کسی برای سدجوع ناجاد بدزدی نبود دزدی پیز کمش 
اتفاق میافتاد. چون قحط دد قوم آزتك پدید میامد لشکریان بعه اطراف می تاختند . واز 
قبایل باج گذاد آذوقه اضافی دا میگرفتند و برای قحط زدگان میآوردند . تا بین آنان 

درمیان قوم آزتك چندنوع برده‌دادی دواج داشت . يك دسته اذ بردگان دااسیران 
جنگیتشکیل‌مید اد ند که ازدم‌تیز تیغ کاهنان برای‌قر بان‌شدن درراه خدایان نجات‌یافته بودند. 

دسته دیگراز بردگان کسانی بودندکه درراه قمار بازی وعیش وعشرت مال خود را 
ازدست میدادند و آ نها داوطلب بردگی کسانی که متعهد نگاهدادی [ نها میشدند میگردیدند. 

دسته دیگراز بردگان دافرزندان خانواده فقری تشکیل میداد که اولاد بسیارداشتند 


در آنوقت‌دگیس خانواده يك‌باجند تن‌از فرزندان خوددا میفروخت . 


داارةالمعارف ۱ ۷ ۱۰۹۸ 

يك دسته اذ برد گان وا این تشکیل میدادند که مه مین قا بل زداعتی نداشتند 
اینان نیز داوطلب بردگی میشدند . 

یکنوع دیگراز بردگی عبادت اذین بود که جنایتکاران دا پجایاعدام ما زان 
مجنی علیه و خا نواده کسی که مورد تجاوز متجاوز قرار گرفته بود درمیآوردند . 

زنان ودختران ذیبا نیز گاه داوطلب کش ۲ میشد ند تأزد وزیود بدست آودند وس . 
انجام بفاحشگی بپرداز ند . : ۱ 

بردگان اذ آزادیهاگی چند برخودداد نودنه از جمله کودکی‌که در خانه يك برده 
بدئیاً میآمد. برده نبود دیگراینکه بردگان می‌توا نستنه صاحب‌مال وثروت یادارای بردگان 
شوند . می‌توانستند ازدواج‌کنند وریاست عائله خوددا نیز خود عهده‌دادبودند . 
تعلیم 3 ر بیت 

تعلیم و تر بیت کودکان نخست ددخانه صودت میگرفت اما از ۱۵ سای 
تر بیت دتعلیم مدرسه‌ای وامیداشتند ودر ] نجا آداب‌ودسوم زندگی بوی‌تعلیم داده میشدو آن 
محل راخانه جوانان میگفتند . 

۱ برای ورود به‌سلك دوحانیت بایستی تعلیمات سخت تری دید ادعیه واوراد و یك‌خط 
هیرو گلیفی دا می‌باید آموخت دیاضت ها کشید آنگاه هر کس که امتیازات تحصیلی اش بیشتر 
میشد بمقاأم کاهنی|نتخاب میگشت . ۱ 

اماچطود شدکه این قوم متمدن جنکجو اسیر ۰ ۴۵ نفراسپا نیائی‌که فقط ۱۸ ۳ ۱ 
داشتند شد یکی ازعلل آن این بودکه آزتك‌ها عقیده داذتند که کوتزال کو تل‌که ازخدایان 
قدیمی توتل رد هرس خدای دیگری د بوده شده واین خدا بسورت مردی ی تون ۳ 
دیش های انبوه به نزد قوم آزتك باز جُواهد کشت وجون کورت فرما نده اسبا نیائی دارای 
مشخصاتی شبیه کوتزال کوتل خدای زبوده شده آ نان داشت لذا اسپانیائی ها. برین مردم 
با کمترین مقاومتی دست افتند , وبایتخت دامتصرف شدنه . 
آ سوری‌ها ۱ 

-آسوری هاکه‌خود را کلذه و آتورق ی‌نامند و ادعا ذارند که از اولاد آسوری‌های 
باستان هستند زسان آنها آسورق آرومیه است . خون مخلوظ سامی و قفقازی یا سامیو 
آناطولی دارند ۰۰۰ - ۳۵۰ 

بعد از ازمنه ما قبل تاریخ آريائی‌هاي اپران با آسوری‌ها مخلوط شدند . از لحاظ 
کوتاهی سرتاجیک‌ها شبیه آسوری‌ها هستنذ (مأنیلو -ستَون) شاخص سر ۸٩/۶‏ ستون ۵۳ 


مردمان جهان 
- ۵۵ )۰ 
-سآسوری ها در سال ۸۴۰ ق -م به امن ریب در کوهستان کردستان در مشرق 
درباچه ارومیه حمله کردند. ( سایکس ص ۷۳- ۷۴ )۰ ۱ ۱ 
- از نظر خصوصیات جسمانی ایرانی‌ها متشکلند از نژاد آسوری مخلوط عناصر ترک 
در ایران وترکیه وبا هند و افقانی در افغانستان و باعرب و عناصر سیاهپوست؛ در چنوب 
ایزان و جنوب بلوچستان پارسی‌ها ازنوع آسوری یا هند و افغانی هستند ( دنیکرص ۵۰۵ 
- ۵۰۷ ) مکرانی‌ها مخلوطی هستند از نژادهای هندو اففانی و آسوری و یاه پوست 
(ص ۵۰۸) مردم شناسی ایران -هنری فیلد ترجمه دکتر فریار . 
"۰ چون دولت آشور سقوطکرد » تاریخ‌کهن آشور را پرد ای از ز ابهام فروپوشانید 
۰ اینکه عیسی مسیح (ع ) ظهور کرد ازین بیعد آشوریان در مبارزات دینی شرکت داشند 
و در عین حال آداب و رسوم و زبان خود را حفظ می‌کردند. . 


۱۲۳ 


درزمان‌زندگی مسیح ( ع ) توما س‌یکی از حواریون بو دکه از راه بی بین النهزین به هن سفر 
کرد . وی علاوه بر مقام دینی مورخی زبر دست بشمار می‌رفت ۰ کلیسای شرقی قز سید 
ایجاد نمود . 

۱ در قرن پنجم میلا یش ! آشوریان بسبب ستم به هند مپاجرت کردند آسوری‌ها در 
۳ تا امروز داب و آئین خاص خود ۱ را حفظ کرده در کیپ , بزبار ن قدبم آشوری مراسم 
نماز را بجا می‌آوردند. 

میان کلیسای روم و آشوری ها ین منازعاتی دینی برقرار بود . ( 

شا پور دوم ساسانی بسوی شهر اورهای که زیر فرمان رومی‌ها بود حمله و آنجا راتصرف 
کرد و عده بسیاری از آ شوری ها را به ایران آ ورد . همین عده از آشوری‌ها مدارس منعد ی 
در گندی شا پور ۰ هرات ث و طوس دایر کردند و به ترویج دد تفن پرداختند تا اینکه در زمان 
بزد گرد دوم (۴۲۰-۳۹۹ میلادی) آشوری‌ها آزادی بیشتری یافتند و کلیساهای متعددی 
در ایران بر افراشتند ویزد گرد محافظت سر حدآت ترکیه و عراق ر ی واگذاشت 
آسوریان د درین زمان بیشتر درآ ذربایجان 6 تهج مازندر | ن» گرگان ؛ » خوزستا نان ؛نیشابور » 
طوس و هرات می زیستند . 

بزرگان آشوری در ایران همچنان در زوا اج علم و تأسیس مدارس اقد قدام می‌ کرد نسد 


بطوریکه دانشگاه نصیبین را که‌ا سقف بار سوما [ ۵ - ۴۹۲ ) تاسیس‌نمود این دانشگاهه ۸۰ 


دانشجو داشت 
ورس و دیون یی و صو معه‌هاآی بسیار در نقاط مختطلف آیرا ن‌پرد اختند 
درروزگار انوشیروان ۰ از استادان آ سوری مقبم نصیبین‌و آورهای دعوت شد تا به دانشگاه 


داارةالمعارف ۱۱۰ 
جندی میدید وا پردازند ,م ‏ 
بن استادار ن علم نجوم » طب ۰ دستور زبان و ریاضیات تدریس می‌کردند . 
در قرن ششم میلادی ایران دانشگاهی در نصیبین تاسیس کرد که استادان آسوری 
در آن تدریس می‌نمودند . 

از قرن پنجم به بعد کلیسای شرقْ زیر نظر نستور یونانی قرار گرفت و آنرا کلیسای 
بعنتیری نامیدند ذر حالیکه همان کلمسای آغوری بود. 

آسوری‌ها علاوه بر خدمات علمی در کشمکش های نظامی نیز با ایرانیان هعراه بودند 
حتی در ماموریت های سیاسی نیز نقشی داشتند ۱ 

در دوره های بعد از اسلام آسوری ها در ارومیه » مفان ؛ نزد یکی خراسان » هرأت » 
خوزستان » طوس و نیشابور و ۰۰۰ مد مدارسی دایر کردند. علاوه بر این بیش از چهل تن 
دانشمند آسوری بکا رهای علمی مهم اشتفال داشتییا زآنجمله بودند . ۱ فیلسوف سوران 
۲ - مارخیتنشوع. ۳ - خنن بار اسحق. ۴ -جبرکیل بخت ایشوع ( پزشک) ۵-بخت 
ایشوع دوم . 

چون چنگیر مغول به ایران تاخت آسوریان با ایرانیان دیگربدفع این بلیهه‌مردانه 
پرداختند درین روزگاد مرکز کلیسای شرقق آسوری بغداد بود در زمان هلا کو » مفول بغداد 
را تصرف مظاهر علم رانایود و هشتصد هزار نفر را قتل عام کرد . 

چندی بعد مفولان تا حدی از وحشیگری دست کشیدند با اینحال همچنان در کار 
تخریب و محو آثار تمدن بودند . 

بلای دیگری بر مردم آسیا خاصه ایران نزول کرد آنهم تیمور لنگ بود » آسوریان 
بیاری ایرانیان برادر در جلو گیری از نفوذ تیمور مردانه کوشید‌ند . ۱ 

از سال ه ۷۰ شتا ۰ امپراتوری عشمانتی به ایران دست‌آندازی هائی می‌کردند و 
درین گیر و دارها عده زیادی از ابرانیان اعم آسوری و غیره کشته شدند. 

در دوره صفوی مخصوصا در عصر شاه عباس آشوری ها آزادی‌های بیشتری یافتند 
در دوره تادر آشوری های ایران تحت سرپرستی ملک.ملکزدیق بودند و تا حد زیادی مانم 
تجاوز دشمنان به آسوری ها شد . 

فتحعلیشاه قاجار در سفری که به ارومیه کرد دختری آشوری را بزنی‌گرفت وچون‌از 
تیروی رزمی و پایداری آ سور ب بان اطلاع فت دو فوج از داوطلبان آسوری تشکیل داد . 

یا تریارک آشوری ها شمعون هفدهم و پسرش ( رائول شمعون هجدهم ) از ۱۸۶۰ تا 
۳ سر پرستی کلیسای شرق آشوری‌ها را عهده دار بودند . 


سیب تفرقه میان آسوریان و کلیسای شرق آنها شدند بطوری که آنرا بچهار فرقه تقسیم 
کرذ نف . در سال ۱۹۱ امپراتوری عثمانی به قتل عام ارامنه پرداخت و با اینکه روابط 
صمیمانهای با آسوری ها داشتند ولی حدود ۶۰ هزار نفر از آسوریان ترکیه مال و خانه خود 
را رها نموده پا دادن تلفات سنگین » گرسنه و برهنه از سرزمین آباء و اجدادی گریخنه 
بسوی ایران شتافتند (۱۹۱۶) و در خوی » سلماس» ارومیه و ۰۰۰ سکونت کردند دولت 
" وقت ابران به‌ سوریان پثاه داد و آنان در آذربایجان ماندگار گشتند ولی چندی بعد 
انگلیسیها عده‌ای از آسوریانی‌راکه از ترکیه گریخته و در آذربایجان ماندگار بودانك بزور به 
عراق برده جزو سپاه خود ساختند ۰ دیری نگذشت که آسوریان از خود مقاومت نشان دادند 
و خود را به آذربایجان رسانیدند, " نقل و اقتباس از کتاب تار یخ آشور -ربانی منشی 
۱ 


میر . 


۱۳۰ 
دار ةالمعارف ذ 


آشور 


درزمانیکه حکومت اکد وسومز دربن الثهرین جنوبی و قسمتهای دسیمی از خاود 
" نزديكفرما تروائی‌داشتتن درشمال ینا لنهرین‌جماعتی‌جنگجو وحادثهطب سامی‌نزاد ب‌جنگه 
دستیز باهمسایگان‌خود پرداختند ودد نتیجهرفته‌رفته بررهمه‌کشورهای آمیای قدیم یافتئد . 
کلم آشود برسزمین, پایتختوخدای مردم آشود اطلاق میگردید. ۱ 
آشودی‌ها از نواد سامی بودند که زبان وخط و قوانن و تمدن خود دا بر مفلوبان 
تحمیل میکردند. خط وذ بان ] نها شباهت فراوانی به ذبات با بلی‌ها داشت واز يك ذیشه گرفته 
_ نود . ۱ ۱ 
اوش پیایاآ لوش پیا بمنوان بانی معبدرب_النوع آشود معرفی شده همچنین کیکیایکی 
: دیگر ازسلاطین آشوداو لین کسی هع‌فی‌گردیده که نخستین‌حصاد آشور دابنا کرد . 
۱ اماقدیمتر ین کتیبه دسمی که مربوط با حوال سلاطین آشور دددست است . 
هل بئام ۰ یکی حز زتان غلبه گوتی‌ها هد به ای به دئةالنوع ایشتاد در شهر 
آشود تقدیم کرده بود. 
در زوز گادیکه آشود زیر سلطه همسایگان بود مداركٌ و اسناد بازردگانی "محاسباتی 
جندی بدست آمده است‌که بهلوحه‌های کا پادوسی معروف است 2 مرربوط به اواخر خزازه سوم 
3 - ۸ بود دین دوزگاو ونیلشنیادلکالاها طلا دشره بود اجنای. تجاری غبارت ای 
سرب " پادچه بود . ۳ 
شهرهای بین‌النهر ین‌دا از دوی نام بزدگان آن ننامگذادی میکردند . کتیبه‌هاگی 
. که‌اذ ( سادگن اول ) از شاکیم آخوم بدست آمده تادیخ آشود اذ ابهام بدد میآید 
ایلوشاما ؛ ابری شوم اول.ایکو نوم شا دوکین. ( سادگن اول) به تیب‌فائم مقام دب‌الزع 
آشود بودند که در آشود بودند و در آشود حکومت داشتند . 
جا نشینان ایلوشاما معبد آشود دا تزیین و معبد ]داد رب‌النو رعد وبادان دا" 
بثا گر‌دند . 


مردمان جهان ۱ ۱۳۷ 
آفریقای جنوبی ۱ 
" تنوع مردم شهر کیپ‌تاون نیز آدمی را مبهوت‌می‌سازد .ازییشتر نژادها درا بن شیر 
نمونه‌ای هست . هزاران تن سفیدپوست و سیاه‌پوست و مردم نژادهای میان سیاه و سفید , 
خیایانپای شهر رایر کرده‌اند . بیشترآنها که پوست سبزه دازند مردم رنکین‌پوست دما فه * 
میاه مي مود . فمونازبوستا اهنا نصل ضعب به تباب رنه 
که املغان از اینجا نیست ولی برای کار بة کی‌ناین امد ناندن* 
"مردم رنگین‌پوست دماغه " آمیزه‌ای از خونهای گوناگونند: غلامان مالایاسی . 
مهاجران و ملاحان سفید پوست » هوتنتوتها و .۰۰ نخستین بار که هلندیان به‌دماغه؟ مید 
0 بان , هوتنتوتها در آنحا ساکن بودتد. این مردم بهآ سانی, مغلوب شدند 
ازآنها به‌نواحی دورتر گزیعتند و برخی‌دیگر همان جا ماندند تا برای سفید پوستان 
۷" نف . اما هوتنتوتپا چنانکه باید سخنکار نبودند, یا نی دست به وارد گردن 
غلام , به‌خصوص غلامان مالایایی » زدند . و از اینجا "مردم رنگین پوست دماغه " ریشه 
مردم رنگین‌پوست دماغه‌ای " عموما " مردمانی ترمخو و سرخوشند ۰ رنگ‌پوستشاناز 
سفید تا قهوهی است . وضع مالیشان از متوسط تا فقر شدید, خصوصیات اخلاقیشان از 
شپامت تا جنایت : مقام اجتما عییان از پزشکی و مدیریت مذر سه تا عملگی است . اینان 
مدتهاست که خود را از مردم دیگر کیپ‌تاون جدا می‌دانند ‏ این از زمانی است که‌نشت - 
های اجتماعی در آن تاحیه تغییر کرده و سرانجام به‌موجب قانون » آ میختن نژادها با یک 
دیگر ممنوع شد : 
تاچندی پیش, بسیاری از آنها از حق دادن رای برخوردار بودند . اما هیچ تیره - 
پوسی حق انتخاب شدن به نمایندگی پارلمان را نداشت. چندی پیش دولت قانونی 
گذراند که به‌موجب آن حتی حق لادن رای در انتخابات عمومی تبز از آنان سلب شد . 
امروزه فقط می‌توانند درانتخابات مخصوص تبرهوستان شرکت کنند .. مسائل ربوطبه نود 
های رنکی در افزیقای جنوبی بسیار پیچید۵ اشت 
نژادهای گوناگون این شهر رای کی نیز سخن می‌گویند ۰ در این میان‌دو 
زبان پیش از زبانهای دیگر جلب نظر می‌کند » زیرا در همه* نوشته‌ها و اعلانهای عمومی , 
اين دو زبان در کنار یکد یگر دیده می‌شوند . یکی زبان انگلیسی است که "اهالی انگلیسی 
زبان افریقای جنوبی به‌آن تکلم می‌کنتد و یکی از دو زبان رسمی اتحادیه؛ افریقای - 
تچذویی است : 


مردمان جهان ۱*۰۴ 


زبان رسمن دیکر» افریکانز» وا ونان "اعالی افریکایر زبان * افریقای جنویی آست:.: 
این مردم نام کوتاهتری نیز دارند ۰ به آنها افریکانز می‌گویند . افریکانزها اعقاب هلند- 
یانی هستند که همراه وان ریبک درسال ۱۶۵۲ به دماغه؟امید نیک رفتند و نیز فرانسویان 
و آلمانیپایی که بعدها به آنان پیوستند . مقداری خون انگلیسی و خون اسکاتلندی وخون 

پرلندی نیز وارد نسل افریکانزها شده است ؛ اما عموما " مردم انگلیسی زبان وافریکانزها 

از یکدیگر کا ملا جدا مانده‌اند . با این وصف همیشه تمی‌توان نژاد یک سفیدپوست‌افریقای 
جنویی را از نام فامیل او شناخت . بسیاری از افریکانزها نامپای انگلیسی دارند و نیز 
بنسیاری از انگلیسی زبانها نامشان افریکانز است. 

اندکی که بیشتر در این سرزمین سفر گردید » دو دستگی مردم سفیدپوست اینجا ر 
بسپتر درک خواهید کرد . روزنامه‌ها . مدرسه‌ها , دانشگاهپا ‏ طیساها » جامعه‌ها ۳9 
۹ بن دو گروه » همه از ز یکدایگز ند اشت 0 

بی تا کجاها کشیده است . 
بی میان‌اهالی انگلیسی‌زبان و افریکانزها , بیش از هر چیز » جدابی میان رسوم 

و رهگ این دو گروه است » گرچه گاه قانون نیز آن را یاب می‌کند: همچنانکه درمدارس 
ترانسوال است . اما جدایی میان سفیدها و غیرسفیدها به مراتب شدیدتر است 

اگر شما پوستتان سفید نباشد , دیدارتان به افریقای چنوبی بسیار دشوار و حتی 
دردناک خواهد بود . تقریبا " ممکن نیست که بنوانید همراه گروهی سفیدپوست به این 
کشور بیایید . نیز محال است که بتوانید همراه گروهی سیاهپوست بیایید . اگر بخواهیدبا 
چند تن سفیدیوست افریقای جنوبی که احیانا " در کشور خود با آنها دوست شده‌اید 
ملاقات کنید » رنج و ناراحتی بسیار در انتظار شماست . دوستان شما حتما " این نکات را 
به شما گوشزد کرده‌اند . به هرحال باید بدانید که ممکن نیست بتوانید راخت و بیخیال . 
در این کشور گردش کنید 

در سینه؟ غالب مردم غیرسفید » درد و نفرت چندان موج خواهد زد و گلویشان را 
خواهد فشرد که سرانجام دچار وحشت خواهند شد ‏ شاید نه از وضع ی بلکه از 
آنچه در درون خودشان روی خواهد داد . 

ساکنان بومی دماغه - هوتنتوتها - فراوان نبودند. هوتنتوتها ‏ مردمی بدوی و 
صجرانشین بودند » برخی از آنها به تازه‌واردان پیوستند و دیگران خود را کنارکشیدند و . 
به‌سوی شمال و شمال‌شرقی رفتتد . جنکل‌نشینان از هوتنتوتپا بدویتر بودند قاامتی بخنواز 
کوتاه داشنند » با پیکانهای زهرآلود . شکازگران چیره‌دستی بودند » و در غارها نقاشی - 
های خیره‌کنند های از خود به‌جا گذاشته‌اند . هرگاه که گوشت به دست نمیآوردند ازخربزه 


های وحشی » حشرات» و گیاهان ریشه‌ای خوراک می‌کردند. به دنبال نفوذ اروپاشی » 
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از شدت فقر این زن و کودکان سیاه‌پوست 
آمریکاشی ۷ ماه شب را در خیابان به‌روز 


دار المعارف ۱۳۵ 
جنگل‌نشینان قرارگاهپای خود را ترک گفتند » و به‌میان کوهبا و بیابان پناه بردند . به- 
گله‌ها و اموال سفیدپوستان دستبرد می‌زدند و سفیدپوستان نیز آنان را دنبال می‌کردندو 
می‌کشتند!. امروزه تعداد کمی از آنها به جا مانده است » و این بازماندگان» در صحرای 
پارک کروگر است » از آنان نیز حمایت می‌کند . 
کمپانی هلندی هلند شرقی قصد نداشت که این پایگاه جدید را به‌صورت مستعمره‌ای 
در آورَث. با این حال ء: از آنجا که در کار زراعت چنانکه باید توفیق نیافت ؛ درسال 
۷ به نه تن کشاورز هلندی اجازه داد که در ناحیه* روندبوش 110060501 مستقلا 
به‌زراعت بپردازند » اما محذودیتهای بسیاری سبز بر آنها تحمیل کرد . این کشاورزان 
کمپانی دربرابر سبزیهابی که از کشاورزان می‌خرید » قیمت چنان ناچیزی می‌پرداخت 
که در سال ۰۱۶۵۸ به‌قصد پایین آوردن مخارج تولید ء کشاورزان نخستین بار بردگان 
سیاهپوست از مفرب افریقا به آن ناحیه وارد کردند . بسیاری از این بردگان فرار کردند » 
بی‌آنکه بدانند که میا دماغه* امیدنیک و زادگاه آنان هزاران فرسنگ فاصله است و در 
بیشتر جاها نبه راهی هست که از آن بگذرند و نه آبی که با آن خود را زنده نگاه‌دارند , 
آنگاه کشاورزان به جای آنپا از مالایا برده وارد کردند . آیا حقیقتا " خبرت‌آور نیست که 
روزی آدمها را این طور خرید و فروش می‌کردند . خوشبختانه در ناحیه* دماغه برده‌داری 
شکل ملایمی داشت ۰ و در افربقای حنوبی ؛ داستانهای وحشت‌آوری که در بسیازری از کشور 
های دیگر از برده‌داری تقل می‌کنند » اتفاق نبفتاده است. باید شکرگزار باشیم که بردهم 
داری او حپان برافتاد ه است . اما همه انسانهای آزاد تایه همواره هشیار. با شند ی این 
توفیق پایداز یمان . زیرا صاحبان قدرت هميشه گرفتار این وسوساند که انساننهای دیگر 
هوتنتوتها برخی به نظام جدید خو گرفتند . برخنی از آنها مسیحی شدند » و یان- 
با جراحی به نام وان میرهوف ]1/66۲0 :۷8 عروسی کند . اما هر چه اجتماع مستقرتر 
می‌شد » کمتر به‌قبول چنین ازدواجهایی تن در می‌داد . هوتنتوت,» بیشتر با بردگانی که‌از 
می‌گذ شتند نیز با خون آنها در آمیخت , و کم کم در ناحیه* دماغه مردم تازه‌ای به وجود 
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تعداد سفیدپوستان دماغه» آهسته زیاد می‌شد , و گاه‌گاه. گروههای کوچکی از 
مهاجران آلمانی و فرانسوی به‌تقویت آنها می‌آمدند . فرانسویان با خود به اين مستعمره 
تاک آوردند . بسیاری از مهاجران شهرنشین بودند و در کیپ‌تاون ماندند » اما آنها کهبه 

تیال حافخه بونگهتند بغسوی گوهها و درفهای حاحلفیو بالار کنیده خدند : اس 

حادثه‌جویان پیوسته ازسایه* کوه میز خود را دورترمی‌کشیدند . آنها که از همه حاد ثه‌جوتر 
بودند کشاورزی را رها کردند و به صحراگردی و دامداری پرداختند و با کله‌های خود به 
دشتهای دور افتاده کارو رفتند . از حکومت کمپانی به‌تنگ آمده بودند و از نفوذ اروپا بر 
کتار بودند . زبان هلندی آنها به شکل جالبی تفییر کرد » ساده‌تر شد و اصطلاحات تازم- 
ای که زاییده* زندگانی تازه* آنان بود بر آن افزوده کشت . اینک در سرزمین تازه‌ای 
می‌زیسسند و با عوامل تازه‌ای روبه‌رو بودند : نره گاوها , گاریها » تنهایی » بستر خشک - 
رودها , و خارهای بیابان. این سرزمین هیچگونه شباهتی به هلند نداشت و زبان آنها 
ناگزیر می‌بایست,نامهابی برای تازگیهای آن بیابد » و معانی تازه به کمات قدیم به‌بخشد. 
زبان تازه را صرفا "زیان " می‌نامیدند , اما امروزه نام این زبان افریکانز است . خود این 
مردم افریکاندر (یعنی مردم افریقا) نامیده می‌شدند » و امروزه افریکانر نام دارند . 

جکیز دشتهای کارو به‌سرعت روی داد . آبله, افراد هوتنتوت را تقریبا " از میان 
مو۵؟ بوه :و مانم مهمی در مسیر پیشگامان وجود آنداشت . بوثرها (در اصل به معنای. 
کشاورز است ) همچنان پیش می‌رفتند . کمپانی می‌کوشید که ازمپاجرت آنان جلوگیری کند . 
اما در این کار توفیقی نیافت. زندگانی سخت و آزاد بوثرها آنان را مستقل ساخته بود و 
دیگر حاضر به اطاعت از کمپانی نبودند . 

این‌گونه دور افتادگی و سرکشی می‌توانست بوئرها را به انحطاط بکشاند , اما مذهب 
۱ در آنها نفوذ فراوان داشت و عامل وحدت آنها بود . کلیسا نبز مانند کمپانی به دشواری . 
می‌توانست بّا آنها تماس بگیرد » اما بوثرها کتاب مقدس‌را همواره به همراه داشتند . 
داستانهای پدرشاهان تورات سخت آنها را شیفته می‌ساخت ؛ زیرا میان زندگانی سخت و 
تنهای خود و داستانهای پدر شاهان سب عبت بسیار می‌دیدند و به پدرشاهان تورات چسه 
کسانی نزدیکتر از بوثرها بودند که با گله‌های خود در دشتهای بیکران پیش می‌رفتند » با 
نوکرانشان و زنان خد متکارانشان ؛درمیان فردم وحشی و ددان درنده» و جز تفنگهایشان 
و خدایشان حامی و پناهی نداشتند. و دشتها و زمینها پر از فضای‌باز و پر از آزادی بود 
با واحه‌های سبز و خنک در میان گرمای تند و صخره‌های خشک و خارهای تیز . و بوگرها 
عشق تند و حسودانه* خود را نثار دشتها و زمینها کردند . 

در حدود سال ۱۷۷۰ بیش از ده هزار نفر تقیق پوعت به ناحیه* دماغه آ مد هبودند, 


نه دهم آين مردم ۰ مهاجرانی بودند که آزادانه به آنجا آمده بودند . تنها یک دهم این 
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جمعیت ما موران‌کمپانی بودند . تعدادبردگان نیز به‌ده‌هزارتن می‌رسید . نیمی‌از مهاجران 
درکیپ‌تاون و در دره"زیبای نزدیک‌شهر می‌زیستند » و نیم دیگر بوثرهای د شتنوردبودند . 

درهمین زمان بوئرهابی که نزدیک‌ساحل بودند با قبایل بنتوکه روبه‌جنوب میرفتند ؛ 
برخورد کردند . این یکی از حادثه‌های بزرگ تاریخ افریکانرهاست . این دشمنان که مانند 
هوتنتوتها و جنگل‌نشینان به آسانی تحلیل نمی‌رفتند گزوسا 1052 نامیده می‌شدند . 
اینها با نیزه‌ها و سپرهای خود جنگجویانی بیباک و چیره‌دست بودند . استادان زبردست 
رقص و آواز بودند و قوانین و سنتهای مفصل و پیچیده‌ای داشتند . به گاوداری سخست 
علاقه داشتند . طبیعی بود که میان منافع بنتوها و بوثرها تضاد شدیدی ایجاد شود . هر 
دو کروه برای دامپای خود احتیاج به چراگاه داشتند . 

گزوساها ازکجا آمدند؟ گفته‌اند که این قبایل همراه با بومیان نگونی 2اتداعل! از 
ناحیه* ویکتوریانینزا در حدود سال ۱۳۰۵ به راه افتادند , و آنچه سبب مپاجرت آنپهابه 
سویي نویه تاه * نیاز آنها به چراگاه برای گله‌های گاوشان بود . برخی از خبرگان که در- 
باره" قبایل بنتو تحقیق می‌کنند مطالعات خود را به مناطقی محدود کرده‌اند که قبایل‌گاو 
دار می‌توانسته‌اند از آنها بگذرند . این خبرگان می‌گویند که زبان بنتو در بعضی جاها 
.کلمات تازه‌ای از زبانهای محلی گرفته و در بعضی دیگر کلماتی به زبانهای محلی داده" 
است » و مدعی هستند که با یافتن این نقاط » مسیر مهاجرت قبا پل بنتو را کشف کرده‌اند» 
سفر بومیان نگونی ۰ بیش از دویست سال طول کشید و گزوساها در اواخر قرن شانزدهم به 
مشرق ایالت کیپ رسیدند » و اگر در اين زمان بابوثرها روبه‌رو نمی‌شدند به وقت خود به 
خود دماغه می‌ر سیداند . 

به‌هرحال » کمپانی هندشرقی با برخی از سران قبایل گزوسا پیمانی بست ورود فیش 
(ماهی) را مرز میان بوثرها و بنتوها اعلأم کرد»اما این کار می‌حاصل بود ۰ افرادی از 
رودخانه می‌گذ شتند تا گاوهای همسایه را بدزدند با گاوهایی را که همسایه از آنهادزدیده 
بود پس بگیرند . ۱ 

برای زنده ماتندین در سرزمینی پر خطر » روز و شب فکر بوئرها را به خود مشغول 
می‌داشت و هدف نهایی آنها شده بود . مانند بوته‌های خار » ريشه خود را در صخره و 
سنگ فروکرد ه بودند و در برابر هربلایی ایستادگی می‌کردند . دشمنی آنهابا سیاهپوستان 
خونین و بی‌امان بود » چنانکه دشمنی سیاهپوستان نیز بایوگرها حوئین و بی‌امان بود. 
میان سفیدپوستان و سیاهپوستان » رابطه‌ای جز رابطه* ارباب و خدمتکار یا دشمن با دشمن 
نمی‌توانست وجود داشته باشد . بقای بوثرها تنها در صورتی ممکن پود که خود را جدا - 
نگاه دارند » تنها از راه آپارتاید ۰ ۸02210 يا تفکیک نژادی می‌توانستند امیدی به 
آینده* خود و فرزندان خود و نسل خود داشته باشند. 


دار ةالمعادف ۱ ۱۱۴ 

در دره* هزار تپه در دوربان قرارگاههای بزرگ بومیان است » مردم زولوزبان درآن 
زندگی می‌کنند هیچ سفید پوستي حق ندارد در اینجاً زندگی کند مگر آن که مقامات‌دولتی 
به او اجازه» مخصوص داده باشند . جاده* قدیمی از کنار دره می‌گذرد » و ما بسیاری از 
ساکنان آنجا را که برای خرید به مغازه‌های کنار راه آمده‌اند » یا می‌خواهند برای رفتن به 
پیترماریتزبورگ با دوربان سوار اتوبوس بشوند » خواهیم دید . 
بعضی از اين مردام جامه‌های غربی به تن دارند » اما دیگران» به‌خصوص زنما هنوز 
جامه‌های قبیله‌ای می‌پوشتد » با بهتر بگوئیم نوع جدیدی از لباسهای قبیله‌ای به تن 
می‌کنند ‏ جانه‌های رنگین و حتی, خوله‌های رنگین را دوست می‌دارند:» و ما یلند که تفاوت 
میان رنگها : تا آنجا که ممکن است » شدید باشد . گاه زن شوهرداری را می‌بنیم که موهای 
خود را بر بالای سرش توده کرده و آن را به گل سرخرنگی آرایش داده است . بسیاری از 
زنان و دختران از کمر به بالا چیزی به تن ندارند , بسیاری دیگر جلیقه‌های سفید رنگ به . 
بر می‌کنند . گاهی جامه‌های اروپایی می‌پوشند :«ممکن است که این جامه‌ها را نو از دکان 
خرید ۵ باشند » اما بیشتر احتمال دارد که آنها را از زنان اروپایی گرفته یا ,خریده باشند . 
بیشتر این مردم پابرهنه راه می‌زوند و مدام از روي سنگ و هی ۳ و خار می‌گذرند . کف - 
پاهاشان سخت و محکم است . درمناطق سردتر» پاها معمولا در زمستان ترک می‌خورد » و 
در مواردی که خوراک به قدر کانی به مردم نمی‌رسد » این‌گونه زخمها با سختی بسیار شفا 
می یا بد . 

مهره‌ها و دانه‌های سنگی و گلی وغیره . جز* مهمي از پوشاک قبیله‌ای است . از آنها 
گردن‌بند » سربند » دستبند » خلخال و حتی کمربند می‌سازند ۰ مهره‌ها به‌رنگهای‌گوناگون 
است . تسین بازرگانانی که به افریقای جنوبی آمدند » آنها را به بومیأن‌فروختند :۳ 
به زودای مهره‌های ساده‌تری که مرسوم بود فراموش شد . بر این مپره‌ها طرحها و نقشهای 
بسیار است » و برخی از نقشها » مانند کلمات » معانی روشنی دارتد . با به‌کاربردن‌مهره‌ها 
و با استفاده از نقشهای معنیدار آنها , عشاق احوال خود را بر بکدیگر آشکار می‌کنند . 
امروزه بسیاری از زولوها دیگر این معانی را نمی‌دانند . ۱ 

امروزه سراسر افریقای جنوبی به مناطق گوناگون نژادی تقسیم شده است ‏ به‌طوری‌که 

ذیگر معکن نیست دو نفر از دو نژاد مختلف (اروپایی » افریقایی » هندی , مردم رنگین-. . 
پوست ) بتواند در یک محله زندگی کنند . شاید به یاد داشته باشید که این قانون قانون 
مناطق نژادی " نامیده می‌ شود . دولت بر این عقیده اسث که فقط به این ترتیب نژادهای 
گوناگون افریقای جنوبی خواهند توانست در کنار یکدیگر با ملح و صفا زندگی کنند. 

در سال ۱۹۴۹ زولوها در شهر دوربان دست به کشتار و عا رت هندیپا زدند » و با 
این کار ملیون را در رای خود استوارتر کردند. زولوها می‌گفتند کسبه* هندی آنان را 
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استثمار می‌کنند » و گروه بزرگی از آنها » دکانها و خانه‌ها و اتوبوسها را آتش زدند و به- 
کشتار هندیان پرداختند . بسیاری | زکشتگان و آسیب‌دیدگان هندی آزفقیرترین مردم شمهر 
بودند در این روزهای پر وحشت و اضطراب , اختلافات نژادی شدیدی آشکار شد. اما 
مخقی نماد که به عقیده* برخی از ناظران » زولوها اگر نمی‌ترسیدند با همین شدت بر- 
علیه اروپاییان فیام می کرد ند . ۱ 
تعصب نژادی برعلیه هندیان » در میان اروپایبان نیز فراوان است . این تعصب گاه 
به شکل ناسازگاری و گاه به‌شکل نفرت و دشمنی ظاهر می‌شود . در نزدیکی خیابان وست که 
خیابان اصلی دوربان است "شهر هندیها" واقم شده است . مفازه‌های بزرگ عمده‌فروشی 
و صدها دکان کوچک در اینجاست. اینجا بازار هندیپاست. و تماشای آن ازکارهایواجب 
است . مدرسه‌ها و مسجدها را نیز در اینجا بنا کرده‌اند . 
بزرگترین قراره‌گاه سیاهپوستان در افریقای جنوبی دارای بیش از چهل‌هزار کیلومتر 
مربع است » ودر آن بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تن سیاهپوست . نزدیک‌به 
هجده هزار سفید پوست » و در حدود چهارده هزار مردم رنگین‌پوست زندگی می‌کنند . 
ب‌زودی در می‌یابیم که در سرزمین دیگر هستیم . کمی‌بعد از کنار هزاران کلب هء 
پوفالی می‌گتزین: انن کلبه‌ها در میان کفتزارهابی برپا شدهاند کهاینک خالی است اما 
در تابستان از یوته‌های ذرت و آرزن سرسبز خواهد شد . سرزمین زیبایی است ؛ اما نشانه 
های شته شدن خاکهای زراعتی در آن فراوان است ؛ و در اين ماهپای زمستان که وت 
قهوه‌ای رنگ و برهنه است» بهتر دیده می شود . 
بیشتر کلبه‌ها اینک پنجره دارند » و این از نتایج نفوذ اروپایبان است: کلبه‌هاچند 
به چند در کنار یکدیگرند . هر گروهی کرال» 1221نام دارد . در هر کرال » یک مرد با 
زین نا زنان و فرزندانش:و با پسران متاهاهن و زنان و فرزندان آنها زندگی می‌کند : 
اینها سرزمین قبیله» مپوندو 0۳000است . این قبیله به‌طوایف بسیار تقسیم 
می‌شود . برخی از این طوایف » مرکب از چندین هزار نفر است» و همه* افراد طایفه 
خویشاوندان یکدیگر به‌شمار می‌آیند و نباید با هم ازدواج کنند . کودکان هر طایقه متعلق 
به طایفه" ید مار مهبزع طیایقن هیا عبت عارده تفیل هذه ویک 
رئیس بر آن حکومت می‌کند . 
درمیان غریبان » خانواده» واحداجتماعی به‌شمار می‌رود » اما در اینجا واحد اصلی 
گرال است. با رئیس کرال و نیز با یکایک پیران طایقه » همواره به احترام رفتار شدهاست. 
اما البته احترام رغیس‌قبیله ازهمه کس بیشتر بوده است . آداب و مراسم ۰ همیشه بی‌چون 
و چرا اجرا شده. و افراد طایفه از بسیاری وظایف و مستولبتهای فردی و ناشی از اختیار و 
داشتن حق تصمیم و انتخاب » که اینچنین بر دوش افراف تمدنهای غربی سنگینی می‌کند؛ 
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آزاد و در امان بودهانذ. به گمان من منشا* آعتماد به‌نفس وانقیاد , و غرور و معصومیتی‌که 
اغلب در چشمان و رفتار مردم قبیله‌ای دیده می‌شود » و دوگان کرونین در عکسپای خود 
به‌خوبی آن رامنعکس کرده , همین آزادی از مسئولیتهای فردی بوذه است . و همین کاهش 
وظایف و سئولیتهای فردی است که سبب این همه شادی و خنده در میان جوامع افریقابی 
هه آسک . 
من بارها زنان قبیله‌ای را در قرارگاهها دیده‌ام که به صدای اتوموبیلی که از پشست 
آنها آمده ناگپان ترسید اند » اما با خنده‌و خوشی از حاده به میان علفپای دشت 
دویده‌اند . اما چنین صحنه‌ای را درشهر هرگز ننی‌بینید . اگر سقیدپوستی در شهر بی‌پروا 
براند . نفرت برمی‌انگیزد , اگر در محله* سیاهپوستان باشد » باعث بلوا می‌شود و اگز به 
کسی آسیب برساند , جانش به خطر می‌افتد . ۱ 
اینجا بچه‌ها هم با سرخوشی به‌طرف اتوموبیل ما دست تکان می‌دهند . خوش‌دارند . 
که حروف شماره* اتومبیل را با صدای بلند بخوانند ؛ به‌خصوض اگر این حروف 8 باشد . 
( ژ) نشانه ترانسوال» جوهانسبورگ است » و جوهانسبورگ یگانه شهری است که این بچه 
ها .صحبت آن را شنیدهاند ولی هرگز آن را ندیده‌اند ) . 
مذهب مپودذوها بر پایه* اعتقاد "۳ بقای نیاکانشان است» بر این عقیده‌اند که 
نياکانشان می‌توانند زندگان را یاری کنند یا به آنها آسیب برسانند : اگر کسی از فرمان 
والدین یا بزرگان سرپیچی کند » یا آداب و سنن را زیر پا بگذارد » نیاکانش با فرستادن 
بیماری و بداقبالی او را مجازات می‌کنند . در موارد بیماریهای سخت » زایش کودک ؛ 
عروسی » و مرگ » برای نیاکانشان قرباتی می‌دهند . رئیس کرال » نره گاو يا بزی درمدخل 
گاوسرا قربانق می‌کند ؛ و نیاکانش را به نام می‌خواند و از آنها برکت می‌طلبد . مقداری 
گوشت برای نیاکان می‌سوزانند » و باقی را مردم می‌خورند . ۱ 
همه؛ این مراسم را با احترام فراوان اجرا می‌کنند » اما نه آن نوع اجترامی که 
مسیحیان در کلیساها به‌آن عادت دارند. اين مراسم همواره با فروتنی و سادگی بسیار 
اجرا شده است ؛ چنانکه اجرای صادقانهء فرایض مذهبی » همیشه و دز همه جا با سادگی و 
فروتنی‌همراه بوده است . اين سادگی فروتنی در رفتارشان نسبت به والدین» بزرگتران ؛ 
رئیس طایفه . رگیس قبیله و با لاخره نسبت به نیاکانشان همواره وجود داشته است. به -. 
عقیده* برخی طوایف » خداوند خالق از امور انسانی به‌دور است و از این‌رو به او نماز 
می‌گزازند . به‌عقیده* برخی طوایف دیگر » خداوند صرفا" نخستین نیاست, نپای قبیله 
است ؛ و در روزگاران دوردست گذشته » در زمان معینی . از میان نیزارهای:رود برخاسته 


است. ترس ریشه‌داری از جادوگری با مذهب سادهء نیاپرستی همراه است . و هرگاه کسی‌از 
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اين مرذم سربلند دچار آن شود ؛ به‌موجودی زیون و افسرده بدل می‌گردد . 

گاو در زندگانی قبیله‌ای نقش مهمی دارد. بات لوبولو 100010 یا شیربپای 
عروس؛ گاو ».به پدر عروس می‌دهتد . بسیاری از مبلغان اولیه به‌اشتباه گمان می‌کردند که 
در میان قبایل افریقابتی » زن را به اين ترتیب می‌خرند , اما شیربهای عروس چیزی به . 
مراتب مهمتر از اين است : نمودار پیمانی است که به‌هیچ وجه اهمیت آن از پیمانهمای 
ازدواج ما کمتر نیست » و پیمانی که. دو گروه را به هم پیوند می‌دهد ؛ نه دو فرد را . 

۵ گاو در زندگی مذهبی قبایل بنتو و نیاپرستی آنها نیز نقش بزرگی دارد . گاوسرا 
صحنه* اجرای مراسم مذهبی است . گذشته از ارزش گاو به عنوان دهنده* شیر و گوشث ؛به 
علت اهمیت مذهبی آن است . 

اما این زندگانی ساده و دلنشین در حال تحولات بزرگی است:. بسیاری از مردان . 
کارآ مد طوایف به کار در معادن رفته‌اند . بسیاری دختران و پنران جوان در شهرها برای 
خد متکاری به خانه‌های سفیدپوستان رفته‌اند . هیکتهای مذهبی و مدرسه‌ها» برای تفییر 
دادن عادات‌و رسوم قبیله‌ای. کوشش بسیار کرده‌اند . پزشکان, سفیدپوست و بیمارستان - 
های آنها. بیش از پیش از اعتماد مردمی برخوردار می‌شدند که زمانی تکیه به کار نیمه 
علمی و نیمه خطرناک پزشکان قبیله‌ای داشتند . نقل از کتاب سرزمین و مردم آفریقای 
جنوبی - ترجمه منوچهر انور . 


آلان ۱ 
یکی از اقوام ایرانی (الان -آریان) ساکن قفقاز شمالی » که در گذشته بوجود آن‌در 
مشرق دریای خزر هم اشاره شده . .. نام الانها از قرن اول میلادی در تاریخ ذکر شده - 
است . در,سال ۲۷۱ میلادی این قوم مغلوب هونها گشتند » وگروهی ازایشان با واندال‌ها 
پس از عبور از فرانسه و اسپانیا بسوی غرب مهاجرت کرده و در تشکیل سلطنت واندال در 
آفریقای شمالی شرکت جستند ( ۵۳۴ - ۴۱۸) ژوستی‌نین‌بعد از تصرف این کشور به عنوان 
"سلطان واندال‌ها و الانها " ملقب‌شد. بخشی از این قوم که در شمال قفقاز باقیمانده‌بود 
بعترتیبُ با بلفارها و ترکها و خزرها هسایه شدند » و این قوم آنانرا از دشت‌هاً بسوی 
کوهستانا راندند , الانما نياکان اوبست‌های امروزی بوده‌اند , که نامشان در زبان‌گرجی: 
اوس اتی ) از آس( چم ).» که باحتمال قوی همان نام قدیمی ۳اورسی " ( ذودم۸ ) 
است یی شده ۰.. بنظر می‌رسد که آس نام قبیله‌ای بوده که با قوم,آلان بستگی داشته 
است . جفرافی‌دانان ارمنستان آلانها را غربی‌ترین آشتیگورها ( آس دیگور ) می‌نامیدند . 
و دیگورها گروه غربی اوستهای آمروزی هستند . ۰ . 
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نام آلانها (یا آسها ) ره در زمان حمله* مقول هنگامیکه هنوز این قوم دین 
تریح وتات داشتند برده شده است . در قرن سیزدهم این قوم تأ ناحبه دربند و 
دهانه* رود ولگا پراکنده بودند» و با رومیان شرقی و گرجیان و روس‌ها روابط نزدیک 
د‌اشتند.. ... 
بم خول موجب پراکندکی مجدد آلانها شد بطوریکه سربازان مزدور و مهاجران 
ایشان حتی در چین هم دیده می شد ند ۰ ۰ دانشنامه اسلام وایران 


آلبانی . 
مردم آلبانی از دو گروه نژادی اصلی تشکیل شده‌اند : کگ‌ها در شمال و اشکویتی 
و تسق‌ها در جنوب آن. ترکان اين دو ناحیه را گگلیک و تسقلیک می‌نامیدند . این دو - 


گروه نه‌تتپا از الحاظلهجه با یکدیگر تفاوت دارند : بلکه از حیث سیما تا من 
نیز متفاوتند و اعتقاد بر آن است که گگها از لحاظ حفظ خصوصیات ملی خالصتر ازتسق‌ها 


ماتدفانف م۰ 
به‌طور کلی » از كوههاي بیحاصل آلبانی آن اندازه روزی به‌دست نمی‌آید که‌جمعیت 
در حال افزایشی بتواند در.آنها ماندگار شود. , مخضوصا " » هنگامی که بیماریهای واگیر 


دامی رمه‌ها 1 می‌کرده است » مردم بینوا چاره‌ای جز آن نداشته‌اند که به دشتپای 

مجاور فرود آیند و به‌عنوان سرباز مزدور و چوپان و کارگر روستایی زندگی خود را تامین 

در اواسط قرن چهاردهم » مردم آلبانی ».در زیر فشار صربها یا برای خدمت. کردن 
به‌عنوان سرباز مزدور در خدمت بزرگان بونان » مپاجرت گزیدند و در آپیروس و تسالی و 
مورا و ی 3 جزایر دریای اژه مستقر شدند . اغلب این مردم سها جر يا بتدریج یونانی 
ام ناب ثر فشارهای بعدی ترکا ن عثمانی به جنوب ایتالیا کوج کردند ولی در ۱۴۶۶ 
هنوز در # نوانحی آلبانی‌نشینی در شهرها » و در لیوادیه (لبادا) ۲۴ قانون و در 
۱ استفا ۳۴ قانون آلبانیائی وجود داشت | فاتح دوری1 ۲6116۷۲ و ۲181 . ,۲۲ " 
تالیف نکارنده » آنکار ۱ ۰۱۹۵۴ ۱۶ در زمان‌عثمانیان » قاتونها برای‌خود وضع خاص 
داشتند » و پس از آن به نام آرماتول خوانده می‌شدند . 

پس از مرگ اسکندر بک ی ۸ عده‌ای از آلبانیائیان که در جنگ وی با ترکان 
شرکت جسته بودند » یا به‌کوهستانها پناه بردند و يا به کشور ناپل مپاجرت کردند. د 
سالهای ۱۴۷۸ و ۱۴۸۱و ۱۴۹۲ شماره* بیشتری به جنوب ایتالیا و سیسیل کوچیدند ودر 
آچ زبان و عادات خود را تا زمان حاضر نگاه داشتها ند . 

در قرن پانزدهم » دولت عثمانی چند تیمار دار (تیمار ) آلبانیایی از خاندانبای 
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فخودال ( مازراکی.و هغوکل) آلبانی را به طرابوزان-کوچانید . 

هیچ‌جا بهاستفرار صعیت بزرگی اوفرکان در آلبابی اعاره نفنده استء جز خده 
کوچکی. از ز تبعید شدکان قونیه که در محل به نام قونیچی خوانده می شوند . ونیز باید از 
یوروکهای قوجه‌جیک در کوههای شرق دبرا تام برد که ظاهرا" آنان ر ای محافظت از 
شا هراه « روملی به آلبانی گماشته بودند . سورگونها (تبعیدشدگان) که در ۱۴۱۰ از بعضی 
از نواحی آناطولی » » مثل صاروخان و قوجه‌ایلی و جانیک تبعید شده بودند نیز چندان پر 
شمار نبوده‌اند ( " صورت دفتر سنجق ارونید ‏ » فهرست) ۰ 

دومین نفوذ مهم آلبانیائیان به روملی در قرنهای هفدهم و هجدهم صورت‌گرفت . 
اینان » مخصوصا ‏ پس از عزیمت دسته‌جمعی صربما در ۰۱۶۹۰ در دشتهای جقوو (یقووا) 
و پربزرن و ایپگ (پچ) و قلقتدلن (تتوو ) ,و قوسووو سکونت گزیدند ۰ 

آمدن مردم آلبانی به روملی ظاهرا " نتیجه* "نظام مخاظته" بوده انته که شور امن 
زمان رواخ داشته‌ا ست ( " تنظیمات چیست ؟ "از نگارنده, 2 " تحقیقات تاریخی ‏ ار ر 
۲ . آلباتبائیان در اين اراضی حاصل‌خیز قطعات کوچک زمین را ازصاحبان‌مقاطعات 
بزرگ اجاره کردند و به‌صورت اجاره‌دار در آنجا دائیا ماندگا شدند . 

و اما والاکيائیان آلبانی . از زمان تجاوز اسلاوها در قرن هفتم ۰ والاکیائیان د 
کوهستانهای شمال ساکن شدند و به کار شبانی پرداختند و دوش به دوش مردم آلبأنی د 
توسعة آلبانی از قرن بازدهم به بعد شرکت داشته‌اند . در دفاتر عثمانی ۱۴۳۳۱/۸۳۵ ب* 
نام والاکیا کیان و قاتونهای ایشان - (افلاق - قاتون ) در جنوب آلبانی و مخصوصا " در 
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قبایل آلبانی شمال درن به نام کلی‌مالی سور ( ساکنان زمیتهای بلند) خوانده 
می شوند . در ۱۸۸۱ نوزده قبیله به اپن گروه تعلق داشت با جمعبتی متشکل از هه /۳۵ 
کاتولیک رومی و ۱۵/۰۰۰ مسلمان و ۲۲۰ اورتودکس یونانی » و معروفترین این قبایل 
عبارت بودند از هوتی و کلمنتی و شکرلی و قاستراتی و قوچای و یولاتی که در کوهستان- 
های شرق اسکوتاری می‌زیستند . 

در طی فتح آلبانی به دست عتمانیان از ۱۳۸۵ تا بایان قرن پانزدهم ۰ قبایل. 
پکی اه بان نگ ناگریر از آن شدند که به ناهموارترین قسمت‌های اراضی. مرتفع پناه 
بوند . بعدا ۵ ایشا جوا وت تضعیف ساطه* بقتانی پرالتالی 
در قرن هقدهم و ازآن پس‌ایشان مایه* وحشت روملی بودند . 

دولت عشمانی , از آغاز دانست که باید سازمان , قبیله‌ای و خودمختاری این قبایسل 


را محترم بشمارد . چون این قبایل بر گودنه‌های مهمی که روملی را به آلبانی می‌پیوسست 
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تسلط داشتند » دولت عثما نی نگاهبانی ابن گر دنه‌ها و به آنان سپرد و در مقابل این 
خد مت از دادن‌مالیات معاف شدند . در دستورالعملی مورخ ۱۴۹۶ (بایگانی نخست وزیری 
استانبول » گزارش شماره ۲۶ ) چنین آمده است : ناحیه* کلمنته (کلمنتی ) مشتمل برپنج 
دهکده است . ساکنان‌مسیحی‌آن هزار آقچه خراج و هزارآقچه اسپنجه (نوعی مالیات‌سرانه) 
به سنجق‌بگی می‌پردازند .و از پرداختن عشر و عوارض دیوانی و دیگر مالیاتها معافند »و 
از برداختن بندچیگزی (نگاهبانی ) گردنه‌های راه اسکوتاری -اراضی پتریشیان -و آلتون 
ایلی و نیز راه مدون - کوچا پلاوا به ایشان سپرده شده است. در پایان فرن هفدهم ,؛ 
قبایل کلصی با چپاولپابی در روملی و همکاری با قبایل شورشی مونتگرو (قراداغ ) موجب 
درد سر سشد ند و 
در جنوب درن ؛ قبیله؛ میردیتو( ۳۲/۰۰۰ در ۰۱۸۸۱ و همه کاتولیک رومی ) 
می‌زیست و مشتمل بود بر پنج طایفه به اسامی بیرقهای آوروشی و فاندی و اسپاشی و 
کوشننی و دبری. طایفه هوتی به‌سبب آنکه در جنگ عنمانیان با ونیزیان در ۰۱۶۹۶ 
خدماتی به دولت عتمانی کرده بود » در میان سایر طوایف مقاأم اول را ی | با بیرق آنان 
بقدم به همه" بیرقها بود» ولی امروز طایفه* شائو مقام اول را دارد. نقل از کاب 
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آلبانی فصوحا(۸ 

مرٍدم آلبانی - حدود ,9:۷۲ از مردم کشور آلبانی در مناطق روستایی بسرمیبرندکه 
ازقبایل‌کوه‌نشین ازمساکن دوران‌اولیه خودیائینآمده‌اند و بیشترآنها دردر‌های کوهستانی 
حاصلخیز بصورت گروهپای جدا از هم بسر میبرند . بقیه* حمعیت به مناطق دشتهای - 
"ساحلی و -شهرهای بزرگ کشیده شده‌اند که در نیمی از بخش غربی کشور بنام شکودر 
م5100 مرکز صنعتی عمده دوبخش‌مالی‌وتبرانی 0طععد1 ؛ البازان ۲1۵288 . 
برات )16۳3 و جیروکا ستر 610169516۳ یک منطقه* وسیع و غنی از نظر کفأورزی هنور 
بخش جنوبی متمرکز شده‌اند . دوریس 211۳۳65] و ویون ۷1006 از بنادر عمده* آلبانی 
می‌با شند . تنپا ابالت عمدهء بخش شرفی آلبانی کرس 101۳606 نام داان ق 

زبان مردم آلبانی بخش شمالی آلبانی (همینطور منطقه* کونوو 0950۷70 از 
منطقه* یوگسلاوی) به لپجه* چگی 06 محاوره میکنند که زبان رسمی مردم کشسور 
آلبانی می‌باشد و دوسوم جمعیت کشور را متکلم این زبان تشکیل‌میدهد .زبان‌دوم عمده 
زبان توسک 705 می‌باشد که از امتیازات برتری نسبت‌به زباي چگی ج01:0 برخوردار 
است که این گروه از مردم هم به زبان 0108 چگی‌محاوره میکنند که بعد از اشغال‌منطقه" 
جنوبی رودخانه شکومبی 510100 بعنوان‌یکاقلیت در پونان شکل گرفته بودند . 
بیش ازه۷۷احسیت مردمآلبانی سلمانان سنی و فرقه‌های بکتاغی ]816025 
و نزدیک به ٩,۲۰‏ ارتودوکش یونانی می‌باثبند که تقریبا " در بخش جنوبی کشور و بقیسه 
بطور عمده در رشکودر 81106۳ که رومیان کاتولیکی هستند بسر میبرند . کلیسای 
کاتولیک آلبانی ببرحال هیچ ارتباطی با واتیکان ندارد. 

ایائت آلبرتا ۵۱56۳/۵8۵ 

ایالت آلبرتا از استانهای کانادا -جمعیت - مطابق آمار سرشماری سال ۱۹۶۱ 
جمعیت این ایالت کانادایی بالغ بر ۱۳۳۱۹۲۴ نفر و حدود ۴۱/۸ بیشتر از آمار سر 
شماری سال ۱۹۶۱ حمعیت این ایالت کانادابی بالغ بر ۱۳۳۱۹۴۴ نفر و حدود ۴۱/۸ 
بیشتر از آمار سرشماری سال ۱۹۵۱ که حدود ٩۳۹۵۰۱‏ نفر بود می‌باشد . 

توزیم جمعیت.- در فاصله* یک دهه از مال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ جععیت بخش. شهری 
این‌ایالت به 9۵۷ رسید و در مناطق روستایی حدود دوسوم جمعیت را درمزارع‌وکشتزارها 
بسر میبرند ۰ 

ترکیب و ساخت جمعیت در ایالت آلبرتا مردم ایالت آلبرتا مانند دیگر استان 
های کانادا از یک فلاث سرسبز و خرئم برخورداراست که‌مردمان‌آن‌ازنژادهای مبداء 


داثر ةاامعارف ۱۱۳۲ 
گونساگسون تشکیسنل شده‌انسد. اینطور تصور مبرود که نیمی از حمعیت از تبار 
پریخانیافی بوده باشند که به قرون اولیه‌ای بازمیگردد و مبداء آنها از قاره* اروپا 
بصورت‌گروهی از مردم آلمان ؛ اوکراین ؛ اسکاندیناوی و قرانسوی وهمینطور گروهی کوچک 
۱ ِ 1 سّ , سك , بیثا و 

از مردم لمهستان .هلند » روسو مبداء چکی‌که‌به‌اینجا سپاجرت‌کرده»می‌با شند . سرخپوستان 
دارای جمعیتی روبه‌افزایش می‌با شند بطوریکه مطابق آمار سرشماری سال ۱۹۴۹ حسدود 
۱۳۸۰۵ نفر که در سأل ۱۹۶۰ به ۱۹۲۸۷ نفر رسید و از رشد سریع گروه بومی برخوردار 
۱ می‌با شد . ناد میتیس 16415 آمیخته‌ای‌از سرخپوستان و اجداد ی و همینطور 
گروه قایل‌ملاحظه‌ای از آنان را دربرداشت . درمیان گروههای هانریت‌ها 110616۳1068 

آلاسکا ۸185168 

مردم آلاسکا ‏ مطابق سرشماری ۱۹۶۰ جمعیت آلاسکا اندکی بیش از ۲۲۶۱۶۷نفر 
که این جمعیپت در سال ۱۹۵۰ براپر ۳ نفر بود و این خو د بیانگر افزایش حمعیت 
حدود 9۷۵/۸ می‌باشد که‌تنها در دو ایالت از پنجاه ایالت آمریکا در همان دهه میبا شد 
فعالبت‌ها و تشویق‌های حدید وتبلیغات فراوان در آلاسکا باعك سرعت در افزایسش 
جمعیت آنجا شده است که نتییه آن مپاحرت اف اد حوان به این ایالت شده‌است طبق 
آنار و برشنازی,جعضیت.بطور فوق‌العا ده اف یش یافته است . 

توزیع جمعیت - برطبق آمار ۱۹۶۰ بیش از ۶۲ در مناطق روستائی آلاسکا بسسر 
میبرند . بسپرحال این گرایش بسوی شهرنشینی بعنوان یک تناسب از حمعیت می‌باشد که 
در سال ۱۹۶۰ در طبفه‌بندی شپرنشینی به 9۳۸ رسید که در مقایسه با سال ۱۹۵۰ این 
خودر برابر ٩۰۲۷‏ بود : بعلاوه یک جمعیت متمرکز به عنوان بخش روبتائی‌نشین وحوددارد. 
کد دراطراف شهرها ستفر می‌باشند .در سال»ه ۱۹۵ تا ۰ عمعنی یک دهه فشارحمعیت 
ن۵ ۹ رسید که برای هر کیلومتر مر بع ۷ نفر نسبت به ۴۸ ایالت دیگر آمریکا میب شد . 
آل‌کثیر 

طایفه‌ای بت مرکت از دو قبیله . بیت‌سعد و بیت کریم 6 که در دو ناحیه یت 
دزفول ساکنند » خود را از اولاد جعفر برمکی می‌پندارند و بواسطه کثرت نغوس بهآ ل‌کقیر 
معروف شده‌اند ۰ این طایفه در روزگار مشعشعیان ازعراق به‌خوزستان آمد نخست‌دار بخش 
غربی خوزستان (عویزه ) آنگاه در محل فعلی ساکن گشتند . 

تقسیمات عشیره‌ای بیت کریم شامل ۰ خانوار , بیت‌سعد شامل سه عشیره : بیت 
فرحان ؛ بیت سلطان و بیت عبدالحسین می‌باشد . 
مردم آل‌کثیر ده‌نشین و کشاورز و دامدار هستند . دانشنامه اسلام و ایران 
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آلاباما مصوطو۸1 

مردم آلابا ما مطابق آمار سرشماری سال ۱۹۶۰ جمعیت آلاباما حدود ۳۲۶/۶۷۴ 
فقو مود و در,۰ ۱۹۵ دارای حدود ۳/۰۶۱/۷۴۳ بود . 

توزیم جمعیت در بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ یعنی یک دهه شهرنشینی رونق 
یافت و در نتیجه بیش از نیمی از جمعیت. در سال ۱۹۵۵۰ در بخش زونتاعی بود مغذالک 
این افزایش جمعیت در سال ۱۹۶۰ در بخشهابی شبهری جای شگفتی است و حمعیت شهری 
ی افزایش سپاد . بطوریکه حسدود ٩۳۳/۶‏ را در بین سالپای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ 
افزوده گردید . با توجه به اینکه جمعیت روستابی حدود ٩۱۴/۲‏ افزایسش حمعیت 
در بین یک دهه داشته است . از اینرو افزایش‌در اوایل دهه آنقدر ادامه داشت تا اینکه 
بخش شهری به 9۵۴/۸ در سالهای ۰ بالا رفت و اب ین اختلاف در سال. ۹6۰0 احدود 
۹ بچشم میخورد . 

ترکیب وساخت جمعیت در سال ۱۹۶۰ آمارنشان داد که ۹٩‏ حمعیت سفید- 
پوست و 9:۳۰ سیاه‌پوست و حدود ٩۱/۱‏ بقیه از دیگر " نژادها می‌باشند ..اين الگسوی 
" ساخت و ترکیب جمعیت بصورت‌آرام و آهسته باعث تغفییراتی در این ایالت شدوجمعیت 
آن در طی یک د هد خالی ازسفیدپوستان شد بطوریکه طبق آمار سرشماری ۰ ۱۹۵حدود 
۱ آنها سقیدپوست درحالیکه درساله ۱۹۴ درصد این سفیدپوستان حدود ۷/ #۳۴ 
6 ۱ 

مذهب مردم آلاباما - از نظر مذهبی حمعیت آلاباما بیشتر پروتستان می‌باشند 
ولی بخش قابل‌ملاحظه‌ای ازاین جمعیت کاتولیکهای‌رومی و اعتقاد به دین بهود دارند و 
دارای نمایندگانی‌از این دین می‌باشند . بزرگترین بخش پروتستان به عناوین باپتیست 
4ونامظ ۰ پرزبی‌ترمین وزوزم) و۳۳ و متدیست ۱1611200366 و پروتستسان 
اپیکوبال ل[وومموزمظ اوواوم]۳۳0, لقب داده شده‌اند . 

"تحصیلات در ایالت آلاباما -در سال۱۸۵۲ یک نهضت عمده در سیستم آموزشی 

مدازس به هیثت مقننهء مجلس در ایالت آلاباما فرستاده شد و دو سال بعد. یک سیستم ‏ 

ایلتی مدرن بعنوان تحولات اساسی در مدارس بوحود آمد . طبق آمار قانون ایالتی در 
سال ۱٩۱۵‏ برای اولین بار سیستم آموزش اجباری بوجود آمد که امسروزه این 
شیستم را برای کودکان بین ۷ تا ۶ سالگی کاملا " اجباری اغلام شده است ده 
ما 


ری برای ۹ ۳ موز در ۳ بپستم قریب نزو شده است و میزا ن فقسر و 


داثرةالمعارف ۱۳۴ 
آلمان : 
در "عصر حجر جدید " ۱6013 نخستین ساکنان سرزمین فعلیآلمان 
که از وضع زندگی آنها اطلهع داریم ظهور کردند . این واقعه هزاران سال بعد از عصر 
حجر قدیم رخ داد . این مردم درختان جنگلی را با ابزار ساده و اولیه‌ای که از برنز 
می‌ساختند می‌بریدند و در مجوطه‌های کوچکی که بدین‌ترتیب به‌وجود می‌آمد کلبسه 
+ می‌ساختتد . بخضی‌از آنها نیز در غار می‌زیستند . گیاهان. معدودی هم برای تامین‌خوراک ‏ 
خود می‌کاشتند . 
" در اواخر این دوره مهاجرت تدریجی طوایف ژرمن از ۳ شمال اروپبا 
آغاز شد . آنها به‌سوی بیابانهای وسیع در جنوب و مغرب رون شدند . آين مپاجرت ص 
دو جهت عمده ادامه پیدا کرد . یکی به سوی ناحیه* راین و به طرف رود دانوب 
و دریای سیاه» بالاخره این طوایف در نزدیکی رود الب و در سواحل دریای بت 
تسم 9 و بر روی تیرهای چوبی در دریاچه‌های این ناحیه کلبه ساختند . 
ین خانه‌های عجیب آننها را از حمله* دشمنان و حیوانات گرسنه حفظ می‌کزد . 
ی که جرات می‌کردند از حوزه* تمدن مدیترانه خارج توند و به نواحی که محل 
سکونت این طوایف بود برستد در بازگشت داستانهای شگفت نقل می‌کردند : "پلینسی" 
نویسنده* رومی در قرن اول میلادی قیافه ساکنان سواحل بالتیک را وصف کرده است او 
میگویند : که این مردم مثل اسب دارای سم بودند و گوشهایشان مانند گوش فیل بوده 
است . ۱ 
" در مشرق ناحیه زاين همواژه شورش و آشوب وجود داشته است » زیرا ژرمنهبا 
مردمی جنگجو و بسیار خشن بودند . آنها مردمی قدبلند » دارای چشمانی آبی وموی‌بور 
و بلند بودند که به روی شانه‌هایشان می‌ریخت . پوست حیوانات را به تن می‌کردند » و 
کله* گرگ و گاو را بر روی کلاه‌خوذهای خویش می‌گذاشتند . جنگهای دائمی مانع ساختن 
ده بود . در محوطه‌های باز جنگل کلبه‌هایی مي‌ساختند و گله‌های گاو را در همان‌نزدیکی 
به چرا رها می‌کردند . خانواده‌ها و قبایل ژرمن پیوسته با هم در جنگ‌وستیز بودند , " 

۱ "وقتی امپراتوری روم توسعه يافت و به نواحی محل سکونت ژرمنها رسید » این 
طوایف وحشی راه و رسم رومیان را آموختند . بالاخره طوایف وحشی اجازه یافتند در 
قلمرو امپراتوری.روم سکونت گزینند و در ارتش روم خدمت کنند . بعضیها به مقام افسری 
رسیدند و در دستگاه حکومت به مشاغل مهم کشوری نایل شدند , " 

" در جنگلهای کرانه؛ جنوبی رود راین نیز لمنانن ما که از اتحاد طوایف 
کوچک آن منطقه به‌وجود آمده بودند سکونت‌داشتند . این طوایف وحشی از افرادقبایلی 


مردمان جهان ۱6۹ 
که در خاک امپراتوری روم اقامت داشتند داستانها راجم به شهرها و آب و هوای معتدل 
و تجمل رومیان‌شنیده‌بودند و از اینرو آرزو داشتند به‌سوی منطقه* مد ترا ته حرکت کنند ۷ 

"درسال ۱۶۷ میلادی دو قبیله"ژرمنی یکی "مارکوماین "از ناحیه "بوهم " ودیگری 
کادی از ناحیه "مراوی "0۲۵۷13 به خاک روم حمله کردند . آنمها از «رز روم در - 
کرانهء ۳ دانوب گذ شته و وارد ناحیه‌شمالی ایتالیای کنونی شدند . شصت سال بعد نیز 
طایفه* آله‌مانی از ذیوار لایمز بین رود دانوب و راين عبور کردند . پس از آنها .فرانکها 
نیز از قسمت سفلای رود راین گذشتند و وارذ ناحیهء "کل" ۵21 شدند, " 

گوتها در قرن سوم میلادی مهاجرت تدریجی خود را از دره* اودر "006 به - 
سوی بالکان آغاز کردند . این مهاجرت یک قرن به‌طول انجامید . اثائیه* منزل آنتها بسا 
کاریپای‌اولیه و ساده حمل مي‌شد ء زنان و کودکان پپاده را می‌پیمودند و جنگجویان قوی 
هیکل گوتی از کاروانها مراقبت می‌کردند . گوتها در حین مهاجرت به دو دستهء بسزرگ 
تقسیم شدند . یکی به نام "ویزی گوت " و دیگری "استروگوت " این دو دسته پس ازاندک 
مدتی به‌وسیله* اولفیلاس" مبلغ رومی به کیش مسیحی در آمدند . اولفیلاس الفبابی 
اختراع کرده بود که بدان وسیله قسمتهابی از کتاب انجیل را می‌توانستند به زبان گوتی 
ترجمه کنند . طایفه*آله‌مانی به‌سوی ناحیهء راین و قبیلهء "واندال " به‌طرف دره؛ "ماین " 
حرکت کردند ۰ " نقل از کتاب سرزمین و مردم آلمان - ترجمه محمد نوروزی 

آنگلوساکسون 

در قرن پنجم میلادی جنگجویان »وحشیانه بدفعات‌از جنوب‌دانمارک وشمال آلمان 
به انس له نشف آن انگل‌ها و ماکتون‌ها بوخته: برجائیبا پااسوبایان ری 
مقاومت و دفاع ممتدی نکردند و ساکسون‌ها غارت‌های بسیار آنها بیشتر بریتانیا را بجز 
شمال و معرب را فتح کردند . سرزمینی که آنها بآن آمدند و اقامت گزیدند » انگلاند , 
سرزمین انگل » نامیدند , 

ساکسون‌ها بصورت قبیله‌ای زندگی. می‌کردند » .هر یک با رئیس و جنجگویان 
( موه ) قوانینشان ابتدائی و هر خانواده, نغضو خطا کار را مجازات میکرد. 
آنها خدایان متعدد را پوستش میکردند همچنانکه مثل 10 خدای رعد و برق . 
ساکسون‌ها فلزکاران ماهری بودند و برای‌مثال کرجی زیباگی در سوتون‌هو (سوفولک) در 
سال ۱۹۳۹٩‏ میلادی یافتند . آنها در ساختمانهای چوبی در روستاهای کوچک میزیستندو 
ویلاهای سنگی و شهرکنهای رومی را ترک کردند. بنای اصلی در .هر روستای اصلی ک 
اغلب برای متانن و جلن‌های بزرگ مورد امتفا ده قزار میدادتد, 


دار ةاله‌عادف ۱۳۶ 

در آغاز انگلستان به ۷ حکومت‌نشین تقسیم شده بود (هپتارچی ) , اما در آن 
هنگام قرن سید تاخت‌وتاز در گزفنت (به وایکینگ‌ها نگاه‌کتید ) : پادشاه آلفرد ساکسونرا 
متحد کرد . بعد .این پادشاهان وسکس بر همه انگلستان حکمرانی کردند . در قرن‌هفتم » 
ساکسون‌ها به‌مسیحیت گرویدند . دیرها و کلیساهای کوچک ساخته شد.. راهبان ساکسون 
در هنر تزیین و تذهیب کتابها »مهارت یافتند . آموزش و انتشار رواج یافت . قوانین 
" نوشته شد همچنین اشعار باستانی مثل بیوولف که قبلا بوسیله خنیاگران خوانده میشد 
بقید کتابت در آمد. 

آیما را 

قبیله‌ای سرخپوست 
از لحاظ فرهنگی ترقی‌یافته » پیش از 
میلادی بزیر فرمان خود در آوردنث . آثار ویر 
؟ا؟ برجا متفه اسستن. و این آثار معمو لا اصل آیمارائی 


وت 
از بلندی‌های فلات. بولیوی و پروی جنوبی میباشد » این مردم 
اینکاها بودند ء اینکاها آیماراها را در قرن ۱۴(۱۳ 
انه بزرگ تیاهوانکو 118۳2۵60 


دارد . 


نزدیک دریاچه تی‌تی 


مردمان جهان ۱5۱ 


ابدالی 

طایفه‌ای درافغا نستان است که آمروزددانی نام‌دادند وعلت نام گذاری آ نات‌با بدا لی‌را 
گفتها ندکه یکی ازاجداد این‌طایفه ددخدمت یکی ازابدال جشتیه بنام خواجها بواحمدبود . 
این‌طایفه درقدیم درحدود قندهاد میزیستند تااینکه درروز گاد ثاءعبای اول‌صئوی بواسطه 
فشارطایفه غلجائی ترك مساکن خویش کرد ند ورو بههرات نهادندوچندی نیزیکی ازروّنای 

| بدالی‌هرات راد تصرف وزیر نفوذ گرفت ؛ ناددشاه‌این طایفه‌را مقهود کرد وعده‌ای از آ نان 
بخدمت‌نادر در آمدنه بعدازمر کی نادراحمدشاه درانی اذاین‌طایفه برافنا نستان دست‌یافت . 
این‌طاأ یفه ددو دسته پویلزای و باراکز ای تعسیم شد که خاندان سلطنتی ساء بق‌اقفانستانازد سته 
از وف 

ابخاز 

۱ -عملا " اصطلاح ابخاز یا افخاز در کهن‌ترین منابع اسلامی معمولا " بر سرزمین 
گرجستان و گرجیان است.وجه تسمیه آن این است که در زمان نخستین خلفای عباسی - 

سلسله‌ای که بر گرجستان حکومت‌داشت از ابخاز برخاسته بود ۰۰۰ این دسته سرزمین ان 
قزر رای در انتهایقلمروغزرها تین کردهاست: 

ابخاز قومی کوچکتر در قفقا قاز غربی در کرانه دریای‌سیاه » که خود را اپس‌وا - 
9۹ » سرزمین این قوم میان رشته اصلی کوه و دریا » بین رود پسو ( شمال‌گاگری) 
و ازسوی جنوب در مصب رود جروج است . از قرن هفتم شاپد پیشتر قسمتی از این 
قبیله از گردنه اصلی کوه گذشته در منطقه ریزابه‌های جنوبی رود کوبان مستقر گشتند . 

۰ به گفته پروکوپیوس ( قرن ۵ میلادی) ابخاز زها زیر فرمان لازها بومند و در 
آن زمان بردگان (خواجه‌ها ) را از ابخازیه به‌فسطنطنیه می‌بردند .پس ازتسلط ژوستی‌نین 
بر ابجازیه مردم آن سرزمین به دین مسیح در آورده شدند ۰.. در حوالی سال ۸۰۰ 
ابخازها با یاری خزرها به استقلال رسیدند پر رونق‌ترین دوران حکومت ابخازها بین 
۰ ۹۵۰ میلادی بود. در ٩۷۸‏ باگرات سوم از سلسله گرحم. با گراتی و فرزند 
گوراندخت شاهزاده خانم ابخازی» سلطتت ابنخازیه را بدست اورد و در ۱۰۱۰ کلیه 
سرزمین‌های گرجستان را متحد ساخته بود . چون اولین موفقیت‌های با گزات مبتنی بسر 
حقوق موروثی مادرش بود و نظربه این که حتی در عناوین بعدی وی مقام پادشاه‌ابخازیه 
برتر از همه بود » مسلمانان مملکت گرجستان را (حتی تا فرن ۱۳ و گاه بعد از آن) همرت 
چنان ابخازیه می‌نامیدند . 


داثر قالمعارف ۱۱۳۸ 

در حوالی ۱۳۲۵ ابخازیه تیول خاندان شروشدزه و در حوآلی نیمه قرن ۱۵ امارت 
این خاندان بر ابخازیه مسجل شد . در ۱۴۵۹ امیران ابخازیه ۲۰۰۰ لشکری داشتند . 

چون ترکان عثمانی در ساحل شرقی دریای سیاه مستقر گشتند ابخاژیان زیر نفوذ 
ترکان و اسلام واقع شدند ... چون امیرلئون رئیس خاندان شروشدزه در قرن ۱۸ به- 
اسلام گروید تسلط وی از طرف ترکپا به ابخازها برسمیت شناخته شد . کشور ابخساز 
از لحاظ سیاسی به سه.قسمت تقسیم گردیده بود . 

! -ابخازیه خاص» در ساحل دریای سیاه ۲ - مناطق کوهستانی تزپلدا ۳ - 
سرزمین سامرزکان درساحل دریا بعد ازاینکه در سال ۱۸۰۱ گرجستان بچنگ روسیه‌افتاد 
ابخازیان با روسیه ارتباط برقرار کردند . اولین اقدام در این زمینه توسط شاهزاده کلش . 
بیگ بعمل آمد ولی بزودی قطع شد . چون این امیر بدست پنسرش‌ارسلان بیک کشته شد 
صفربیگ در سال ۱۸۰۸ به روسیه نزدیک و خواهان کمک ضد برادرش شد . در ۱۸۱۰ 
روسیه سوخوم را تصرف کرد . صفربیگ به آئین مسیح در آمد و نام گفورگس بر خودنهاد 
و به امارت رسید . اما سوخوم همچنان پاسگاه ارتشیان روسیه بود . 

بعد از صفربیگ دو پسرش همداستان شده برادر بزرگتر خود را مسموم کرده باکمک 
نیروهای روسی به‌قدرت رسیدند ولی قلمرو حکومت آنها محدود و محدودترشد تاجائیکه 
در ۱۸۲۵ فقط قسمت شمال غربی آن سرزمین ( منطقه بزبیب ) در تصرف امیر میخائیل 
(پسر صفربیگ ) بود ولی دیری نگذشت که با گردن نهادن بفرمان روس‌ها قدرتی بدست 
آورد اما در ۱۸۶۴ که روسیه بطور کامل مسلط شده بود از حقوق خود دست کشید و 
کشورش را ترک‌کرد . و باین‌ترتیب ابخازیه به عنوان ایالتی خاص از سوخوم به‌امپراتوری 
روسیه ملحق و به سه‌بخش تقسیم و حاکم جدید در ۱۸۶۶ بر آن شد که اطلاعاتی ازوضع. 
اقتصادی ابخازیان برای وصول مالیات تپیه کند که منتپی به طفیان و مپاجرت عده‌ای 
از ابخازیان به کشور عثمانی گردید . در دهه چپارم قرن ۱٩‏ ابخازیه ٩۰۰۰6‏ نفرو 
جمعیت کل‌آنهاه ۱۲۸۰۰ نفر و در ۱۸۶۶ جمعیت‌ابخازیه ۶۵۰۰۰ و در ۱۸۸۱ :۲۰۰۵۰۵ 


تن رسید . نقل با اندک تصرف از دانشنامه اسلام 


مردمان جهان ۱۶۳ 


ابو ریجی‌ها 


ابوریجی‌ها ۵1۵5 ۸۱۱۵۲1 


اموزه :روزتامه‌ها و رادیوها خبر از سفرهای فقاتی انسان میدهند در عین‌حال مردمی در دنا 
زندگی میکنند که شبیه اجداد ما در عصر حجر می‌باشند , 

بومیان استرالیاتی که با نها ابوریجی گفته مپنود ۰ در مناطق مختلف این قاره بسر می‌برند یکی‌از 
جاهاثی که می‌توان ذکر کرد ناحیه ساحلی ارنهملند نورثرن تریتوری می‌با شد . 

ابوریچی‌ها تقریبا " سیاه‌پوست و شکارچیان خانه‌بدوش ابتدائی هستند . ظاهرا " دولت استرالیا 
امکاناتی برای آ سایش این بومیان فراهم ساخته است. بسیاری از آنان را دولت اسکان داده : اما خیلی 
ازین بومیان ظاهرا " چندان تمایلی به ترک عادات و آداب و زندگی ساده ابتداثی خود ندارند و به - 
مقدار کمی شیوه زندگی باستاتی و کهن خویش را همچنان ادامه میدهند . 

در ۱۶۱۸ دو فروند کشتی هلندی برأی تهیه آب شیرین در آب توقف کردند بوسیله سرنشینان 
این کشنی ۰ کشتی‌ها بیاد و تام شهرک‌های وطنشان هلند این ناحیه آرنهم لند نامیذه شد , 

دانشمتدان هنوز نتوانستها ند کشف کنند که جگونه ابوریجی‌ها بدین ناخیه رو آوردند و در آن 
نقریبا " ماندگار گشتند . این مردم بلند قامت سیاه چرده با چهره خشن چگونه اوقیا نوس آرام را در 
نوردیده و از جزایر مالایا یا پلی‌نزی با قایق‌های چوبی (تنه درخت را کنده و از آن فایق ساخته‌ا ند ) 
بدین‌سرزمین بطرزی اقسانها میز رسید ها ند . 

زندگی این قبایل ابوریجی تاحد زیادی ابتداتی است. آنان دانش خیلی کمی از ساده‌ترین چیز 
های اطراف خود و نحوه کاربرد آن در زندگی دارند . این مردم تقریبا آواره و سرگردان در آرنهم‌لند 
هستند و تاره استرالیا هستند زیرا هیچگونه خانه و کاشانه و سر پناهی‌ندارند . میل آشکاری به کشاورزی 
در سرزمین خود ندارند و تنها با آنچه را که می‌توانند از محصولات خود روی زمین بدست بیاورند و 
جانوران و ماهیانی که قادر بصید آن می‌باشند ؛ زندگی میکنند . 

کار زنان قبیله جمع‌آوری میوه , سبزی است که برای تنوع غذای ساده یک‌نواخت آنها اهمیت‌دارد 
برخی روزها » زنان زمین را با ابزارهای ابتدائی می‌کنند تا ريشه خوراکی گیاهان را از زمین‌بدر آورند و 
گاه پیاز برخی گیاهانآبدار را برای مصرف از زمین پیدا ومصرف می‌کنند .روزی ممکنست بومیان جانوری 
زا فتید. و از [یا فللایه کدد.. جلبک‌های فرباق را 1 ومایل ابتقاش بخستت بو آمزف وان .تاک جنه 
عذاهای اصلی بومیان بشمار می‌رود . یکبار یکنفر ابوریجی در ساحل جانوری را صید و آنرا بدو نیمه‌کرد 
آنگاه آنرا پخته مهمانی بر پا ساختند . 

همه مردمان ابتدائی احساس عمیق دیتی خاصی دارند . ابوریجی‌ها آرنهم لند برای نمونه نیز از 
این قاعده جدا نیستند . این مردم معتقد به جادو » و جهان ارواح و اساس و اسرار اعتقاداتشان را به 


// پس4 چا ۳۶ ۱۴۰ 
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تصویر بالا مردی با توری مخصوص در حال 
گرفتن ماهی است . 


در نقاط مختلف قاره استرالیا ابوریجی‌ها بسر ی درین نقشه منطقه آرنهم لند مشخص ( در 
قسمت راست بالا ) گردیده درین منطقه قبایل بومی بصورت ابتدائی زندکی ۳۳ 

چپ . سه نقر ابوریجی از ناحیه آرنهم لند . مرد بالاغی با نخ پیچوتاب خاصی به نخ داده است . 
این نوع نخ بازی را معمولا فقط‌زنان انجام می‌دهند .در تصویر پائین مردی با اشکال و صورتهای‌جالبی 
بدن یکنفر دیگر ایوریجی را با سوزن و خال‌کوبی و نقاشی می‌کند زیرا نقاشی و خالکوبی میان ابوریجی‌ها 
جنبه‌ای سحرآمیز دارد . ۱ 
جوان‌ترها میآموزند , در فتح و پیروزی بخدایان افسانه‌ای معتقدند و در رقص‌های دسته‌جمعی دینی 
خاص خود شرکت‌فعال می‌کنند . ازسر تا پای خود را بشیوه‌ای‌خاص با گل رس نقاشی میکنندوصورتی گاه 


مهیب پیدا می‌نما یند . این رقص مراسم عبادت‌های مرموز است و دو تن از زنان قبیله به دیگر رقاصان 


مردمان جبهان ۱۶۵ 
راهنماتی و کیک می‌کدند..بازی‌ها و سرگرمی‌های دیگری دیز دارند غالبا " جنبهة مذهبی دارد: و دورن 
بازی‌ها و رقص‌ها زنان و کودکان شرکت دارند . حرکات و جهش‌ها و حرکات نرمشی و رقص‌ها را زنان با 
مهارت فراوان اجرا می‌کنند . 

بطورکلی ابوریجی‌ها مانند سایر نژادهای‌ابتداتی تمایلی شدید به ابداع و تولید چیزهای بهتری 
که بکار زندگیشان میخورد » دارند . نقاشی‌ها وتصویرهای کهن جالبی در برخی از غارها در سرزمین 
ارنهم لند کشف گردیده , که قابل مقایسه با آثار هنری سایر مردمان ابتدائی نقاط دیگر جهان می‌با شد . 
ولی حنی امروزه این مردم ابتدانی هنوز از پوست‌درختان برای نقش تصویر و نقاشی استفا ده‌می تما یتد . 

این ورقه‌ها را که بجای اوراق کاغذ بکار می‌برند » مجموعه‌های جالبی‌از افسانه‌های کهن آنان از 
داستانهای اجدادشان بر روی این اوراق پوست درخت نقش و درج و باین‌ترتیب بجامانده است. 

موسیقی یلی از هنرهای‌مورد توجه و علاقه مردمان ابتدا تی ایبتت و ابوریجی‌های ناحیه آرنهم لند» 
نغمه‌ها و آهنگ‌های خود را با دو نوع آلت موسیقی ساده می‌نوازند . آوازهایشان را در رقص‌های پرشورو 
هیجان و غالبا وحشیانه می‌خوانند و با آلات موسیقی خود آوازخوانان و رقاصان را همراهی می‌کنند . 
یکنوع آلت‌موسیقی آنها از تی‌خیزران است که یکنفر با شدت در آن می‌دمد . 
بقیه هیأت ارکستر امل گروهی از مردان‌نوازنده است که با قطعات‌چوبی که به هم می‌زنند رقص وآواز را 
گرمی و رونق می‌بخشند , 


۱ ۱۴ 
۵ ار 65 ارف 


[ثررمرك‌ها 


از نو اد وتبارآ نان اطلاعی دردست نیست از به‌ضی‌شواهد برمیاید که ممکنست از آسیای 
صغیر بسرزمین ایتالیا قدم نهاده باشند . درقرن ششم پیش از میلاد حتی بهترو بیشتر از 
پو نا نیان درساختن فاضل آب شهرها و ازبین‌بردن مردایها زمین داز هکشی میکردند و در 
دل تیا و صخره‌ها داه میساختنه و در قرن پنجم ق - م سکه خاصی داشنند . 

در ۷۰۰ ق -م این مردم سنگمسس و آهن دامیگداختند ودرسر اسرایتا لیا میفرو ختند 
ابزادساخته‌شده قلم:سرب, آهن‌دابه داین ونان سادد یدزد : 

دردندان‌سازی » پزشکی, جراحیکه‌ازصریان و بونانیان فرا گرفته بودندبه ترقیاتی 
ذائل آمدند . 

به انواع ورزش علاقه فراوان داشتنه وازشکار و جنك لذت میبردند. با گاوان نبرد 
میگردند نیزه, دیسك بر تاب هی نمود ند درمسابقات دو؛ کشتی» مشتذ نی وبر گزادی‌نمایش- 
های کلادیه توری شر کت میمنود ند . 

رویهمرفته بواسطه استفاده از نیروی کار بردگان زند گی برتجمل و راحتی داشتند 
برقص وشرابخوادی‌علاقه فراوان میورزیدند. ظاهرٌ ذنان معامی بلئد واذ زیبائی و آسایش 
بهره فراوان داشتند . 

خدایان متعددی دا پرستش میکردند و آداب دینی و مذهبیآنان شاید جنبه شرقی 
دارا باشددر گودمردگان [ نان‌سلاحوجواهرات فراوانی ددست آمده است . از ۸۰۰۰ خطوط 


اتروسکیان که بدست آ دض هنو زحیز ی خوانده وفهمیده نشده است , 


هذر | ثرروسکی 

در ظروف سنالی و معمادی مردم اتروسکی تأثیر سيك پونان ۰ ۰صر و بابل بچشم 
میخورد اءا با اینحال؛یوه معمادی خاصی داپدید آوردند ولی ازظروف سفالی ساخت مردم 
اتروسکی چندان زیبائی دیده نمیشود . از آثاد بدست آمده‌ظروف سفالی زیبا ظاهراٌ اذ 
کشورها و تقاط دیگی بسرزمین ائزوم‌کنها ددابتالیاً وادد میگردید.. 


مردمان جهان ۱۶۷ 


مفرغ سازی 

مفرغ سازی درین سرزه‌ین پیشرفتی فراوان‌کردازجمله دو مجسمه بسیاد ذیبا یکی 
مجسیه خطیب ودیگرمجسمه غولی بود. اینطون بنظر میرسد که مفر غکاراث اتروسکی مقداد 
بسیارزیادی اشیاء مفررغیازقبیل: شمفیر, گلدان, سکه , قفل » ذنجیر ؛ زده » نیزه » سپر 
آئینه,چراغ» تختخواب» چلچراغ. عرابه. مجسمه که حکاکی‌هائی هم دد برخی اذ آنها 
شده بود میساختند و بخارح صادد میکردند . 

درساختن اشیاء طلائی؛ نقره‌ای : استخوانی؛ عاجی بیشرفتی فراوان‌کردند وهمیایه 
هثر مندات عصری و یونانی بودند . 

هثرمندان ائروسکی به ساختن مچسمه‌های سنگی چندان دغبتی نشاث ندادن شاید 
سنك‌های مودد لزوم اذقبیل مرمردراختیاد نداشته ومعادث این گونه سنگهادا کشف نکرده 
بودند باایتحال يك مددسه سنگتراشی در اواخرفرن ششم ق - متأسیس کر دند ,. یلا مجسمه 


سیارحیرت انکیز وجالب از آپولوث اذ هثرمندان اتروسکی بدست آمد. 


نقاشی اثر دسکی 


هنرمندان اتروسکی در آغاز سبك وشیوه یونانی شرقی دا پیروی میکردند اما کم کم 
سبکی مخصوص بخودابداع کردند که اذمناظر ومرایاو تادیکی وروشنائی و برخی دیگر اذ 
قواعد در آن دعایت میشد. بعضی از نقاشی‌ها ی که بردیوارمقا بر وروی گلدانها بدست آمده 
است» زیبائی و عثرمندی زیادی بچشم میخودد , مجالس دقص " وقایم جنگی و نبرد با 
حیوانات وحشی , جست وخیزها ودقص‌ها و بایکو بی‌ها درین تصاو بر برجامانده و حکایت 
ازروح دلاوزی] نان عیکند : مردم اتروسکی شیشته موسیقی دقص و پایکوین بودند.. 

تمدن و قرهنك اتروسکیان بشمال وجنوب ایتالیا داء یافت حثی برخی اذ مساکن 
بق نات ققیرن فا قین فش کرت . 

ساختمانهای حیرت آور وعظیم و زیبائی دد یل آوردند که مشهود میباشند و از جمله 
میتواث معبد پا نتئون وحماعهای عمومی ومجسمه‌های ادباب انواع از قبیل رو پیترساتورن 


و حخورشید رأ نام بر 3۵ . 


دار ةالمعارف ۱۱۴۴ 
هما تطود که گفثه شد از تبادو تواد اتزوسکها اطلاعی چندان درهدست نیست و تاکنون 
یزمورخان ازذ» ۸۰۰ خطوطی که اذاین‌قوم بجاما نده سردر نیاودده| ند نچه تاحدی صحیم 
بنظر میرسد | نستکه اتروسکها درجدود۰ ٩۰‏ سال قبل از میلاد وارد ایتالیا شدند و چون 
ازلحاط عدذ کم بودندودشمنان زیادی داشتدد قلعه‌هائی محکم میساختند که برج و پادوهای 
محکمو دفیم داشت وحعکام اتروسکی اذفراز همین شهرها و بناها به اسیرات دومی دستور 


میداد ند 3 


حکومتی مر کب ازجند شهر .بوجود آوردند که مدت دوفرن دذام داشت وشهرهاگی 
که بت کردنه ولاتهرا 0۱816۳۲۵6 ۷ درشمال, کلوزیوم زدیا ۰ بروذم۳6۳۵۵8 
و ولسنی ۷۵۱۵16811 و تادکینی 19۳001011 بود این شهرها با هم یکنوع اتحاد 
دیئی داشتند مب ۱ 


اعیان وآشراف شهر که باذمانه‌گان فاتحان بودنه,حکام وقضاء دا التخاب میکردند. 
غیبگولی 

اتروسکها علاوه برترقیاتی که دد تمدن وذن-دگی مادي کرده بودند به‌غیبگوئی یز 
عفیده داشتند واتمیان این قو م غیبگو بان فراوانی بر خاست زیر ا مر دم از خدابان دعس ۱ 
ازمردگان می‌ترسیدند و برای اینکه ازسرنوشت خودآ گاه شو ند به غیبگوگیتوسل‌میجستند. 

۰ ۰ 

اتر یه ۳13 ۱ 

ف ۲ نخستین قبایلی که باین خاک پای گذاشتند و تاریخ؛ آنها را به یاد دارد, ۱ 
اتریش وارد اين سرزمین‌شدند و اين بخشی از هجوم عمومی سلت‌هابود , که بعدهاسراسر 
ستیز بودند » و با ورود به این سرزمین » ناامنی را نیز به توحش جنگلپای بیرون از مرز 
های فرمانروائی امپراتوری روم افزودند . رومیان بعدا " از جنوب بر این خطه تسلط 
یافتند » به این اقوام وحشی راو رسم زندگی صحیح و کشت و پرورش گیاه را آموختند . 
ولی پیشروی رومیان در کتار رودخانه دانوب متوقف گشت و در آنجاً به تاسیس پادگان 
و ساختن استحکامات اکتفا شد . 

برخورد طوایف و اقوام خانه‌بدوش, که همه از یک نژاد نبودند پیوسته به کشمکش 


و زد و خورد و"سپس مپاجرت یکی‌از آنها منجر می‌شد . همزمان یا تولد مسیحء بربرهای 


مردمان جهان ۱9۹ 
وحشی ۰ سلتبا و رومیان را سخت تحت‌فشار گذاشتند »درنتیجه سلتها نقاط مختلف اروپا 
را ترک گفتند و به ایرلند پناه بردند . "مارکومانی " و قبیله ویزیکت‌ها " به "بوهمیا" 
رانده شدند و "واندالها" به داخل جلگه‌های مجارستان گریختند . در"سال۱۶۸میلادی 
طقیان مارکومانی سدی را که حافظ مستعمرات امپراطوری روم در برابر هجوم بربرهای - 
وحشی بود در هم شکست و دویست و پنجاه سال بعد ویزیگت‌ها و "کوادی" و 
مارکومانی از دانوب گذشته وارد "پانونیا " در بخش غربی مجارستان کنونی شدند .به 
دنبال آنها, سواران جرار مغول به سرکردکی "آتیلا » از فلات آسیا سرازیر شدند . 
که‌دسته‌ای‌از (باورایائی‌ها" 2272715 که‌شاخه‌ای‌ازهارکومانی‌ها بودند وارد 
جنکلپای بوهمبا شده و به‌طرف جنوبآلمان آنقدر پیش فتند تا با فرانکپا برخوردند 
و به جنوب و شرق متواری شدند . باورایائی‌ها از معبر برتر خود را به داخل اتریش 
رسانیدند و در آنجا مسکن گزیدند . مردم اتریش کنونی غالبا " از اعقاب همان اقوام 
باواریاگی هستند که قریب پانصد سال پیش در جنکلها می‌زیسته‌اند . این ملت آداب و 
رسومی خاص خود دارند که در دورانهای گذشته بر اثر آمیزش با اقوام دیگر به وجود 
آمده است . زبانشان بطور عمده آلمانی است ونود ذرصدشان پیرو مذهب کاتولیکند . * 
نقل از کتاب سرزمین مردم اتریش - ترجمه رضا منعم 
مردم کشور اطریش - نژادشناسی در اطریش-از آنجائیکه مردم کشور اطریسش 
می‌بایستی قاعدتا از نژاداسلاوها باشند و به زبان اسلاوی» کرو تی محاوره کنند سپذا 
ساکنان اطریش به زبان آلمانبی سخ میگویند . نژاد اسلاوی اطریش حدود ۶۰/۰۰۰ تن 
و بیشتر درمناطق‌کارین‌تس ووزط] رزوی و استیریا 50718 بسر میبرند . البتها قلیت 
های مجاری در بخش جنوبی بسر میبرند که طبق آمار سرشماری ۱۹۵۶ حدود ۱۸۰/۰۰۰ 
نفر آواره تخمیی زده شد و بیشتر در بخش جنوبی سکنی گزیده‌اند . عده* دیگری هم از 
مردم بوگسلاوی در اطریش بسر میبرند . 
مذهب مردم اطریش - حدود ٩۸5‏ از مردم اطریش کاتولیک رومی. می‌با شند .گر چه 
حمعیت قابل ملاحظه‌ای قبل از سالهای ۱۹۳۸ در وین بسر میبردند که در دوره* نازی 
هیتلری این بخش وسیع نابود شد. در اواخر حنگ دوم حبانی عدهای پیرو عقاید 
مذهب پرونستان به اطریش و از ترائزیل وانیا وزورون[بهرو1 . بسسه رومانسی 
نفل بکان کردند و آمروزه بطور عمده در دو بخش دهکده‌های لوتران یکی در نزدیکی 


سالزبورگ مویاط5:1 و دیگری در روزنایو 050۳۵0 بسرمیبرند ۰ ۶ومردم اطریش 
پروتستان مدهت هستند . 


شپرهای عمده و ساختمان‌بندیهای کشوراطریش ۳ بیشتر تراکم جععیست 


داارةاله‌عارف ۱ ۱ ۱۱۶ 
اطریشی در پابتخت آن پعنی وین است مصهذا برطبق آمار سال ۱۹۳۸ هنوز بخشهای 
مناطق این کشور وسیع می‌باشد و مطابق همین آمار حمعیت وین نزدیک به ۲/۰6۰/۰۰0 
تن تخمین زده شده است که میتوان نزدیک به نیم بیشتر این جمعیت را در پایتخت 
اطریش متمرگز کرد و بقبه در اطراف دره‌های دانوب بسر مییزند . وین یکی از بزرگترین 
مراگز صنعتی و فرهنگی می‌باشد ۰ ساختمانهای سر بقلک کشیده وسیع و زیباتی بوسیله؛ 
معماران‌مشپور اطریشی *درسالزبورگ جع 512122۳ ساخته‌شدها ستا نیز براک 10۳961 
مرکزتیرول 01 و شهرلینز 3202 میمتریسن مرکسز صنعشی,و کنلاجنفسورت 
مرکز کار سیتیا 081۳1۳18 از دیگر شهرهای مهم آطریش می‌باشند . از دیکر شهرهای 
برحسته وشهرهای کوچک آن شهر کرمز 00105 در دره‌های دانوب و ملک110116 از شبر- 
های قرن هحدهم را می‌توان عام برد . 

اتیوپی 1711618 

نزاد شناسی مردم" آتیوپی - منطقه* مرکزی از فلات مرکزی شمالی آدیس آبابا به 

وسیله* مر دم تیگرا فبار یک 6 ص. ۲1876 سکونت یافته . 

گروهپای نسژادی مختلف اتیوپی در امر کشاورزی جدیت قراوان می نماایند 
پیرو آ ئین‌مسیحی‌هستند و بزبانهای شبه‌سامی افریقاتی آسیاشی مزبمزیم - وم 
بزبانپای خانواده زیان سامی سخن میگویند مردم حبشه رای سه گروه زبانی 7مهاریک 
۳۹۱ ۰ تیگرم۳ع1] و تیگرینیا 1۵۳1۳۵8 است .زبان آمپاریک ۸۲۱۵۲16 
مهمترین زبان‌هاست و زبان محلی مردم اتیویی می‌باشد . 

قوم گالا811:)- بزرگترین گروه نژادی در اتیوپی را مردم گالا 68112 تشکیل 
میدهند که این مردم از نقطه نظر نژادی شبیه به‌مردم تیگ رآ مها ریک ۸216 - محر ۳3" 
می‌باشند عمدتا " مسیحی هستند و ذارای زبانی مشخص و مردم آنها بیشتر قبیله‌ای تا 
دوره‌های اخیر بودند . مبدا* و زادگاه این مردم در فلات مسطح شرقی و سرزمیتهای 
پائینی بطرف سومالی می‌باشد و قرنها در سرزمینهای تیگرآ مپاریک در فلات مرکزی بسر 
مپیردند » بنابراین آنها در بخشهای گالا و در دیگر قلمروها مخصوصا " در بخش جنوب 
و جنوب غربی ادیسآبابا بطور پراکنده بسرمیبرند . مردم گالا 8118)هنوز بیشتر بت - 
پرست هبتند ولی گروهی از آنها به مبیحیت و اسلام گرویده‌اند. بسیاری هم برای 
یکسان و متجانس ساختن فرهنگ تیگرآمهاریک ۸۵16 - ۳0ع1 با اقلیت‌های 


مردمان جهان ۱۷۹۱ 
گوتاکون. در اسانتهان. مخلف یسم مي‌برنن« بیان گالایسی:. ملق به گروه کب 
خانواده کوشیلیک 0510111 از خانواده* زبان آفریقابی آسیائی می‌باشد که‌علاوه‌بر 
کشورهای‌سومالی و دانکالی 1816811 در دشتهای بخش‌جنوبی و شمالی سخن‌میگویند . 

دیگر گروههای نژادی اتبوپی - علاوه بر دو گروه نژادی یک گروه کوچکتر فرهنگی 
وجود دارد که یکی از مهمترین بخش‌های گروهی‌نژادی میان اقلیت‌های سیاه‌پوسست در 
بخش جنوبی و جنوب غربی بشمارمیرود , این مردم به یکی از شاخه‌های خانواده؟ زیانی 
ماکروسودانی ص90 - ۷860 سخن میگویند که بین 9.۵ تا ٩۱۰‏ ازحمعیت را 
این قوم و نژاد زبانی دربرمیگیرد . 

مذهب مردم آتیوپی - خطوط مذهبی همراه باموازات تقسیمات نژادی قرار دارد . 
حدود 1۴۰ از جمعیت مسیحیان قبطی و حدود ٩:۴۰‏ سلمانان و حدود ه ۲ بقیه بت . 
پرست یا پیرو مذهب کاتولیک رومی هستند . اقلیت تیگرآ مهاریک [۸۱۳۵۳ - مع 
مسوغی فشتبت و آهین عسیسیته .را اساس و پلیه؟ مذهب می قانحد .فبدا* تاریخی پیروان 
کاتولیک از تاسیس و تشکیل کاسدان 916608۳( در سالپای ۴۵۸۱ بعداز میلاد مسیح 
می‌با شد . 

کشور اردن 0۳06۳۲ 

مردم اردن - پا ینخت‌این کشور عمان می‌باشد و موقعیت آن از طرف شرق به یسک 
سلسله رشته کوه منتهی میشود . دیگر شهرهای اردن شامسل شپرهای اورشلیم 
م81 6۳۱۱ [ نابلس 5با[طو۸7 حبرون جون۲100۳ با الخلیل 16۳8111 - ۸1و جریکو 
پا آریپا ۸1۱18 می با شتد که همکی این شیوضا در بخش عربی رودخانه: اردن وکوبرنمگ 
ایربید 1۳910 و آل‌کرک 19۳16 - ۸ در بخش شرقی رودخانه قرار دارند . عده - 
کثیری از حمعیت این کشور بصورت قبایل خانه‌بدوش و چادرنشینی و نیمه چادر 
نشین در منطفه* وسیعی از صحاری می‌باشند و از سال ۱۹۴۸ فلسطین اشغالی بعنوان یک 
کشور اعلام شد و بیش از پانصد هزار عرب فلسطیتی آواره شدند و عده‌ای از آنها در 
اردن ماندگارگردیدند , این گروه با موج عظیم مهاجرین » زبان عربی را بعدا "آموختند 
و به قلمرو بگهزار و سیصد سال قبل خود بازگشتند. حدود دوازده هزار سوری آواره" 
مسلمان در سالهای ۱۸۸۵ از قفقاز 08068515 در آنجا اقامت گزیدند . 


بخشی از تشکیلات قبیله‌ای و چادرنشینی از خانواده گسترده‌ای هستند که زیسر 
خصوصیات واحد احتماعی در زندگی روستابی می‌باشند . البته اپن نوع زندگی آمسروزه 


دار ةالمعادف . ۹ 

ارمنیان کپستنة ؟ 

گرچه ارمتیان بزبان هند و اروپاتی سخن میگویند . لیکن نسبتشان به اقوام قدیمی میرسد که از 
دوران‌های ماقبل تاریخ در موطن سنتی خود در آناتولی شرقی اقامت گزیده بودند . اسناد بسیار قابل 
توجه باستان‌شناسی راجع به تداوم اسکان منطقه اطراف کوه آرارات از دوران دیرینه سنکی وجود دارد, 
بطوریکه داستان کشتی نوح کتاب مقدس این واقعیت تاریخی را منعکس میسازد ؛ بویژه تعدادی حیوانات 
و پرندگان و گیاهان سودمند براساس اشکال و اجداد اولیه خود پرورش یافته و اکنون در ماوراء قفقاز 
موجودند . انسان‌شناسان شکل فیزیکی خاص " 010عبن۸ " نسبتا " کوتاه و متراکم ء اغلب با پشت 
صاف تا سر و بینی برجسته و پیازی شکل را تشخیص داده‌اند . 

بیشتر از یک هزار سال قبل از میلاد , ارمنستان توسط مردمی مشهور به اورارتوئیان تصرف گردید. 
"اورارتو " در واقم همان نام آرارات در زبان آشوری است . اورارتوئیان پادشاهی مهمی با مرکز وان 
تاسیس نمودند که ویرانه‌های دژها و قصرهای آنها حتی امروزه نیز وجود دارد , درحدود سال ۶۰۰ ق : 
م . اورارتو توسط مهاجمان متعددی از جمله اسکیوتیان , مادیان (پیشینیان کردان امروزی ) و برخی 
مردم دیگر که خود را "هایاسا " می‌نامیدند و از آناتولی مرکزی نزدیک حکومت هتیان میآمدند ۰ مورد 
تاخت‌وتاز قرارگرقت. ارمنیان امروزه سرزمین خود را هایاستان و نیای‌افسانه‌ا ی‌خویش را هایک مینامند . 
ساکنان قدیمی ارمنستان / اورارتو نابود نشدند بلکه با این عناصر میاجم در آمیختند . اگرچه آتا 
هویت قومی قدیمی خویش را تا اندازه زیادی نگاه داشتند » لیکن یک زبان جدید را که عضو مجزا و 
مشخص گروه هند و اروپایی است ؛ پذیرفتند , 

منابعم پارسی و پونانی‌سخن خود را در باب ارمنیا " و "ارمنیان" از حدود سال ۵۰ ق ۰ 
م . آغاز مي‌نما یند . ایشان تحت این عناوین برای داریوش و خشایارشا , پادشاهان بزرگ یارس و 
برای پدر تاریخ : هرودوت : شناخته شده بودند . بنابراین ما می‌توانيم سکونت مداوم, ملت ارمنی در 
سرزمین "ارمنستان‌بزرگ " و پیوسنگی مناطق و نواحی مربوط به قبل‌از سال ۵۰۰ ق . م . تا نابودی کامل 
همه جوامع موجود در ترکیه شرقی در سال ۱۹۱۵ را مورد تصدیق قرار دهیم . این خود بالغ بر یک 
دوره پیوسته ۲/۵ هزار ساله است . 

امروزه شمار ارمنیان‌پراکنده در سرتاسر گیتی بین ۵ تا ۶ میلیون نفر برآورد میشود . آنان همواره 
درجه عالی هوش و بصیرت خود را در معرض نمایش گذارده و در زندگی شخلی و حرفه‌ای خود فرین 
موفقبت می با شند . 

اکثریت قومی ارمنیان عددی بیشتر از (#۸۸) و اقلیتیای آذریایجانی يا تاتارهای اذری ( ۶,) 
و روسها (۶۳) از جمعیت ارمنستان را تشکیل میدهند . 

جمعیت ارمنستان در سال ۱۹۸۱ بدین قرار است ۰ جمعیت کل ۳ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر 
که ۲/۱۶۹/۶۰۰ نفر ساکن شهرها (9۶۶/۴) و ۱/۰۴۴/۱۰۰ نفر ساکن روسناها (۳۳/۶) می‌باشند . 

اکنون در جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان تعداد ارمنیان بالغ بر دو ونیم میلیون نفراست 
اینان به‌غیر از گروه‌های ارسنی ساکن در مناطق دیگر اتحاد شوروی می‌باشند. مثلا " جوامع ارمنی در 
گرجستان و آ ذربایجان به‌تنهایی رقمی بالغ بر نیم میلیون نفر را در هر یک تشکیل میدهند . جمعیت 
نسیی جمهوری شوروی سوسیالیستی خودمختار نخجوان که تحت حکومت تاتارها قرار دارد . نصف‌همان 
میزان در ارمنستان است ( جمعیت نسبی ارمنستان ٩۵‏ نفر درهر کیلومتر مربع است ) ۰ 


مردمان جهان ۱۷۳ 

ارمنیان قومی متحرک و همچنین بسیار پراکنده هستند لذا تعیین رقمی در مورد کل جمعیت‌ارمنیان 
جهان درهر لحظه از زمان مشکل است . برآوردها حتی اگر موتق نیز بنظر آیند بطور وسیع تغییرمیکنند. 

کلیسای حواریون ارمن در زندکی جامعه نقش محوری دارد : بسیاری از ارمنیان عضویت کلیسا را 
بعنوان بخش اصلی و جامع از "هویت ارمنی " محسوب میکنند . مطابق تاریخ کلیسای رمنی اثر بطریسق 
ارامانیان ؛ اعضای کلیسای حواری بلافاصله قبل از جنگ جهانی اول بالغ بر ۳/۴۷۲/۰۰۰ نفر در 
سراسر جهان بود . بعلاوه ۱۲۸/۴۰۰ نفر ارمنی کاتولیک رمی و ۴۹/۰۰۰ پروتستان نیز وجود دارند .با 
احتساب افراد ارمنی‌الاصلی که عضو کلیساهای دیگر هستند منطقی است که جمعیت!ارمنیان جهان رادر 
سال ۱۹۱۴ حدود چهار و نیم میلیون نفر بحساب آوریم که از آنها یک و نیم میلیون نفر در قتل‌عام 
ترکان جوان و عواقب آن جان خود را از دست دادند . در جریان سالهای قحطی ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ 
جمعیت کل به کمتر از سه میلیون رسید . 

پروسه صعودی جمعیت ارمنی جهان در آماری که در سال ۱۹۶۶ توسط پکی از نشریه‌های اداواری 
ابران یعنی هایرنیکی زاین ۵ 2 0 11 1 م1127 (تخلیص توسط دکمجیان در مطالعات شوروی 
دانشگاه گلاسکو (۸ع۱۹۶) ارائه شده » مونقتر می‌باشد . در اینجا ما جمعیت کل ارمینان را بالغ بر یفج زو 
نیم میلیون می‌یابیم که در جدول زیر اراثه میشود . 

اتحاد شووری ۳/۵۰۰/۰۰۰ بقیه کشورهای جهان ۲/۰۰۰/۰۰۰ 

جامعه ارمنی شوروی بصورت زیر طبقه‌یندی میشود . 

جمهوری ارمنستان ۲/۰۰۰/۰۰۰ جمهوری آ ذربایجان ۵۶۰/۰۰۰ جمپوری گرجستان ۰/۰۰۰ ۵۵ 
جمهوری فدرآتیو روسیه ۳۳۰/۰۰ سایر نواحی ۶۰/۰۰۰ که مجموع آن معادل با ۳/۵۰۵/۰۰۰ نفر 
می‌با شد , 

خارج از اتحاد شوروی جوامع اصلی بصورت زیر برآورد میشود ۰ . . 

ایالات متحده امریکا (کانادا ) ۴۵۰/۰۰۰ ترکیه ۲۵۰/۰۰۰ ایران ۲۰۰/۰۰۰ فرانسه ۲۰۵/۰۰۰ 
لبنان ۱۸۰/۰۰۰ سوریه ۱۵۰/۰۰۰ که مجموع آن معادل با ۱/۴۳۰/۰۰۰ نفر می‌با شد . 

دراین آمار (ارقام سال ۱۹۶۶) ۵۷۰/۰۰۰ نفر باقی‌میمانند که باید ایشان را در کشورهایی چون 
بریتانیای کبیر (حدود ۰ههع) ؛ آلمان » ایتالیا , اطریش » سوتئیس, بلفارستان ( حدود ۲۵۰۰۰ ) : 
رومانی . لهستان » قبرس» مصر , آمریکای جنوبی ؛ هندوستان » برمه , سنگاپور, چین و استرالیا , تفسیم 
نمود . رقم ۲۵۰/۰۰۰ برای ترکیه بسیار قابل تردید است و باید بسیاری از ارمنیان "تحت استتار " را 
در خود بگنجاند که اسامی ترکی داشته و اسلام آورده‌اند تا تحت تعقیب و آزار قرار نگیرند . یک مجله 
ارمنی در وین در ژوئیه ۱۹۷۵ با فزونی قابل توجهی اعلام داشت -1,6 1000/000 185086 1 
116 46 :رم( هفت میلیون نفر در جهان آیو میگویند ! ( "آبو" به ارمنی یعتی "بلی " ) 
مطایق اینمنبع امروزه تنها ۳۵۰/۰۰۰ نفر ارمنی در فرانسه وجود دارند . 

آمار رسمی شووری که قبلا " از آن ذکر شد ؛ رقم ۲/۷۹۰/۰۰۰ را برای جمعیت ارمنستان شوروی‌بر 
آورد میکند (۱۹۷۵) که از این مقدار , دو و نیم میلیون ارمنی هستند . 

د رحال حاضر ؛ جمعیت جمهوری ارمنستان شوروی با میزان سالیانه ۴۵/۰۰۵ نفر بعلاوه‌مهاجران 
از خارج که بنابر سیاست حکومت شوروی متغیر است » در حال افزایش میباشد . 

در آمار رسمی سال ۱۹۶۰ ترکیه مجموع ارمنی زبانان اولیه: ۵۲/۷۵۶ نقر داذه شده است. 


دار ةالهعارف ۱۱۰ 


بزرگترین تمرکز در منطقه استامبول با ۳۷۲۸۰ نقر میباشد , سپس استان ماردین با ۱۰۲۳۲۳ نفر در رده 
بعدی قرار دارد . منطقه کاستامونو شامل ۱۲۰۴ نقر و ناحیه سیواس شامل ۵۶۵ نفر ارمنی زبان بود. 
هیچیک از استانهای دیگر شامل بیش از ۵۰۰ نفر ارمنی نیست , مجموع ارمنیان آدانا در کیلیکیه که 
زمانی مرکز عمده پیشرفت جامعه ارمنی بود فقط ع نفر است ! حتی نکان‌دهنده‌تر از اين امر منطقه وان 
است که قلب ارمنستان ترکیه بود و فقط شامل دو نفر ميشد که جرات کرده بودند ارمنی را بعنوان زبان 
ما دریشان در لیست بنویسند . 

۴ کلیسای حواریون ارمنی در استامبول و شش کلیسا در سایر استانها وجود دارد . ۳۱ نفر 
روحانی در ترکیه بسر میبرند ۰ یک اسقف » دو وارناپت (کشیش عزب ) و ۲۸ کاهانا ( کشیش متاهل ). 
چهار کاهانا و سه وارتایت وابسته به مقر بطریق نیز در ساير کشورها خدمت میکنند . شورای مدهبی ۱۲ 
له تفکنن وف 

ایالات متحده و کانادا بصورت مهمترین مامن برای جوامع پراکنده در سطح بین‌المللی در آمده 
است . گروه‌های وسیعی از ارمنیان در فرزنوی کالیفرنیا و در واترتاون , حومه بوستون در ماساچوست‌بسر 
میبرند » يا این وصف بزرگترین تمرکز ارمنیان در ایالات متحده امروزه در حوالی لوسآ نجلس است. 
جمعیت‌آرمنی ایالات‌متحده و کانادا یکدهه قبل درحدود ۴۵۰/۰6۰ نقر بود » اکتون بيش‌ازنيم میلیون 
و در حال افزایش است . 

تلاشهای ارمنیان انمکا س خود را در تجارت بزرگ (آلکس مانوکیان ؛ کرک گریگوریان ؛ ادوارد 
ماردیکیان ) » در ادبیات نوع "خودمانی " آمریکا (سارویان) همچنین ورزش و بیس‌بال » علوم و تکنو 
لوژی » موسیقی مردمی و اپرا یافته است . نام یک کارمند ارمتی آمریکاتی در رابطه" با مسئله واترگیت 
نگ کزدیده است: 

گروههای بزرگی از ارمنیان درشهرهای‌میم کانادا و آمریکای‌جنوبی بویژه اروگوثه . ونزوثلا ؛ برزیل 
و جمهوری آرژانتین وجود دارند . 

جامعه ارمنی فرانسه از مهمترین و پردوامترین اجتماعات است . تاریخ روابط فرانسه با ارمنستان 
به دوران جنگهای صلیبی برمیگردد و آخرین پادشاه ارمنستان در سن‌دنیس بخاک سپرده شده است . 
عمده‌ترین مراگزارمنیان فرانسه عبارتند از پاربس, مارسی ؛ لیون و وانس. ارمنیان در مشاغل گوناگون 
به‌تحو احسن کار میکنند , 

بریتانیای کبیر یک منطقه رشد " پیشرو برای جامعه ارمنی محسوب مشود » بویژه لندن و منچستر 
به دهه ۰ ۱۸۴ برمیگردد که نقش بزرگی را در پیشرفت صنعت منسوجات در سده نوزدهم بازی کرد. 
تعداد ارمنیان لندن دائما" توسط پناهندگان از مناطق پرمصیبت چون لنبان و قبرس روبه فزونی است. 
لندن دارای چتدین رستوران ارمنی » سه کلیسای حواریون » مرکز فرهتگی خانه ارمنی است . جاثلیق - 
اعظم اچمپاذزین مقدس دارای نماینده شخصی خود (اقامتگاه : ایورناگاردنس, کنسینگتون ) به اعتبار 
اسقفاعظم کانتربری میباشد . موسیقیدانان برجسته‌ارمنی من جمله مانوک پاریکیا ن‌ویولونیست , کوارتت 
چیلینگیریان » لوریس چنگاوریان رهبر ارکستر و کتی بربریان خواننده» کنسرت‌های متعددی را در 
فستیوا ل هال و سایر جاها میدهند . اتحادیه کل خیریه ارمنی . کمیته ملی ارمنی (داشناک ) و موسسه 
کالوست کلبنگیان لیسبون شعبه‌هایی در لندن دارند . 

مهاجرنشین ارمنی در ایتالیا دارای گذشته طولانی منعکس از دوستی سنتي پاپاسی با ارمستان 


مردمان جبهان ۱۷۵ 
است . جامعه ارمنی کاتولیک مخیتاریست‌ها صومعه‌ای در جزیره سن لازار در ونیز دارد . 

مهاجرنشین ارمنی در آلمان‌غربی شکوفابی کمتری نسبت به سالیان پیش از جنگ دارد. با این 
وصف یک تشکیلات اجتماعی فعال که ریاست آن در برلین اقامت دارد کار میکند . برخی بازرگانان 
ارمنی قالی در لندن در دوسلدرف دارای شعبه فرعی هستند . کلیسای ارمنی کالون تحت حمایت و 
سرپرستی کاردینال - اسقفاعظم آلمان فعالیت میکند . در دانشگاه هیندلبرگ , انجمن فرهنگی آلمان 
ارمن به ریاست پرفسور دکتر فردریک هیر( مرو بلز۳8 ,08 ,۳0۲ ) به فعالیست 
خود ادامة مید‌ هد . 

مهاجرنشین ارمنی اطریش در وین تمرکز یافته است جایی که پدران کاتولیک مخیتاریست به کار 
های انتشاراتی و چاپی آثارمشخولند . اهمیت جامعه بعلت وجود کلیسای حواریون وابسته به اچمیا دزین 
نما پان‌تر میگردد . 

ارمنیان سوئیس فعالیتهای خود را در سالهای اخیر در ژنو چند برابر نموده‌اند . در حومه جذاب 
شهر, آنان یک کلیسای جدید و زیبای حواریون بنا کرد هاند . 

ارمنیان در لهستان و ترانسیلوانیای تحت حکومت هابسبورگ و مجارستان مجبور شذند مذهب 
کاتولیک رمی را قبول کتند که به محو جزئی هویت آنان انجامید , با این وجود ارمنیان نقش‌برجسته‌ای 
در زندگی فکری » تجاری و روحانی لهستان مدرن ایغا نموده و در آنجا عمیقا" مورد احترام قراردارند. 

قبل از جنگ جیهانی دوم ؛ حدود ۵۰/۰۰۰ ارمنی در رومانی زندگی میکردند . آنان بر سوأسر 
بخش شمالی سوسیوا , پایتخث پیشین ملداویا تسلط داشتند , و دارای صومعه مستحکم ( زامکا) 
بودند که تاریخ بنای آن به سال ۱۶۰۰ مربوط میشود . تجارت جاسی ( یو و[, ) پایتخضت 
جدید ملداویا بطور وسیع در دست آنان قرار داشت . بوخارست , مرکزی برای طبقه و سلک اسقفان 
حواریون ارمنی است که رهبری آن مدتی در دست حاثلیق اعظم فعلی یعتی وازگن اول بود , کلیسای- 
جامع زیبای ارمنی در بوخارست در سال ۱۹۱۵ تکمیل شد . پس از جنگ دوم جهانی » رژيم کمونیستی 
بویاست افراطیوتی چون آنایاکر نسبت به اموال خصوصی با خصومت رفتار نمود , اکثر ارمنیان محلی به 
جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان آمریکا و يا لبنان مهاجرت کردند . فقط حدود ۵۰ نفر باقی 
ماندند , با این وصف در سال ۱۹۷۳ مدیرکل فروشگاه بزرگ اصلی بوخارست یک ارمنی بنام هاروتیون 
آساتوریان بود . وزیر تولیدات وسایل ماشینی در حکومت رومانی آقای ویرجیل آ کتاریان بوذ . هفته‌نا مه 
ارمنی ۰ نورکیانگ ( زندگی نو) در بوخارست بچاپ میرسید , داوید هوانسیان و ادوارد توماجیان از 
خوانندکان مردمی اپرا در آنجا میباشند , تثاتر دارای ستارگانی چون هاروتیون » زاکاریان و لوئیزا 
بربریان است ؛ 

وضعیت ارمنیان جمهوری مردمی بلغارستان بویژه دلپسند و مطلوب است . جایی که تعداد آنان 
به ۲۵۰6۰ نفر میرسد . مراکز عمده ایشان عبارتند از پلودیو » صوفیه وارنا و روسه . آنان دارای مدارس 
متعددی هستند که جزئا " توسط دولت ساخته شدهاند . کلیساهای زییا تحت نظارت اسقف ارمنی در 
رومانی » عالیجناب دیرایر ماردیکیان قرار دارند . 

ارمنیان در اکثر شهرهای عمده اتحاد شوروی زندگی میکنند و در اکثر مشاغل برجسته؛ در هنر و 
علوم » تجارت و صنعت مشخولند . مها جرنشین‌های مسکو , نورناخیجوان 6۴8 ۱۵۳6۷ ۳ ۱۵ 
( نزدیک روستوف ) و آستراخان دارای تاریخ پر تحول و مفصل است . موسسه لازاروف در مسکو توسسط 
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یک خانوا ده‌ثروتمند ارمنی در سال ۱۸۱۵ تاسیس شده‌است » عمارات اصلی و قدیمی هنوز درآرمیانسکی 
پرولوک ۸761۳۳۵۲6۷۵101 پا برجا هستند . صنعت موتورسازی شوروی در آسیای مرکزی با تمرکز 
در شهر عشقآباد نا حد زیادی مرهون مکانیسین‌ها و مهندسان ارمنی است ۰ پزشکان و دندا نپزشکان - 
ارمنی در مشاغل و رشته‌های پزشکی شوروی نقش برجسته‌ای دارند . 

یکی دیگر از مناطق مصیبت‌زده فعلی برای ارمنیان قبرس است . در نیکوزیا » مدرسه ملکونیان در 
موقع حمله نظامی ۱۹۷۴ توسط نیروهای ترکیه بمباران شد و اکثر قسمت‌های آن ویران گردید . 

سایر بخش‌های خاورمیانه و نزدیک (غیر از ترکیه) تصویر جالبتری اراثه میدهند . در ایران 
ارمنیان اخیرا دارای زندگی جدیدی شدهاند . 

ارمنیان در واقع در تمام شهرهای عمده شرق نزدیک وجود دارند . در مصر مناسبات ارمنیان بسه 
زمانی برمیگردد که دست‌اندرکاران آنها در خدمت خاندان محمدعلی بودند که از میان ایشان نوبار 
پاشا کسی که به مقام نخست‌وزیری رسید , قابل ذکر و توجه است . پس از آن ارمنیان قاهره متعاقب 
تضعیف نفوذ بریتانیا و نضج‌گیری ناصریسم زمینه‌های بیشتری را از دست دادند ولی بعضی‌ها از محیط 
و جوی که پرزیدنت سادات ایجاد کرده با آزادی و رفاه بیشتری استفاده میکنند , 

در سوریه , ارمنیان بیشتر در دمشق و نیز حلب تمرکز دارند و بیشتر به مشاغل مدیریت هتل‌ها و 
پزشکی مشغولند . جامعه آنها در عراق ( در بغداد ) نیز متراکم است ؛ ولی ماهیت استبداد حاکم بر 
عراق آنها را مجبور به فروتنی و اطاعت نموده است : 

جامعه ارمنی فعالی نیز در اردن وجود دارد که چند سال پیش کلیسای خود را در عمان بنا نمود. 
بسیاری از ارمنیان اردن "پناهندگان مضاعف " هستند زیرا پس از جنگهای ۴۹ - ۱۹۴۸ فلسطین فرار 
نموده‌اند » افزون بر اینکه آنان از وطن خودشان نیز مها جرت اجباری کرده‌ا ند . 

فلسطین اشغالی » در حیفا جامعه کوچک (۲۰۰) ولی در حال پیشرفت و رشد وجود دارد , اگرچه 
سالهای اخیر در اثر تعصبات حزبی و دسته‌بندی‌های سیاسی دچار مشکلات شده است . 

هند و آسیای جنوب شرقی 

حضور عظیم ارمنیان در هند مصادف با دوران حکومت بریتانیا -از نیمه سده هجده تا نیم‌سده 
بیستم است . ارمنیان بمبثی و کلکته نقش بزرگی در بازرگانی بین‌المللی با اروپا , ایران » امپراتسوری 
عثمانی , و خاور دور ایفا نمودند . آنان از فرهنگ و تعلیمات عالی و روحیه والای میهن‌دوستی برخودار 
بوده و به برادران بی‌بضاعت‌تر و پراکنده خود در سایر کشورها کمکهای مالی بسیار مفید میدادند .پس 
از عقب‌نشینی بریتانیا , که ارمنیان را بعنوان پیروان آئین مسیح مورد مساعدت قرار میداد . جامعه تا 
قدری دچار سستی و افسردگی گردیده و بسیاری از ارمنیان هندوستان مهاجرت کرده‌اند . 

جا دارد از مهاجرنشین ارمنی در رانگون و سنگاپور که زمانی پرونق بودند یاد کنیم , قابل ذکر 
است که ارمنیان سنگا پور نقش‌بسیار عظیمی در استقرار حکومت مستقل در آنجا بسال ۱۹۶۵ ایفا نمود ند 
و آنرا به بالاترین درجه اداری و سیاسی ارتقاء دادند . هتل رافلز ( 5ع ۲1 1 113) که بدست ارمنیان 
تاسیس شده است در بین مساف‌خانه‌های شرق » برجسته و مشهور است . 

آفریقا 

"ارمنیان در آفریقا از سده‌های میانه به امور و متاغل تجاری؛ سیاسی و میسیونری اشتغا ل‌وزریده 
اند . بنادر شرق آفریقا استعداد و توانایی تجاری آنان را جذب کرده‌اند و اخیرا ‏ , ارمنیان در مراکز 
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صنعتی آفریقای جنوبی چون ژوهانسبورگ و کیپ‌ناون فعالیت چشمگیری از خود نشان داده‌اند . 
بویژه مهاجرنشین بسیار قدیمی ارمنی در اتیوپی جالب توجه است . کلیسای حواریون ارمنی با 
كليساي ملی آتیوپی دارای روابط حسنه و نزدیک می‌باشد . مرحوم اسقف در نیک پولادیان ( مقتول به 
سال ۱۹۶۳) چندین سال متوالی رئیس مدرسه علوم دینی کلیسای ملی اتیوپی در آدیسآبابا بود . 
استرالیا 
استرالیا در بین مهاجرنشینهای جدید ارمسی » پویاترین جامعه را تشکیل میدهد ۰ ٩۰۰0۰‏ ارمضی 
در سیدنی . سه‌هزار نفر در ملبورن و ۸۰۰ نفر در بریسبین (عجرج 5 ز 13 ) , آدلید (1 ۸0611 )و 
([۳۵۲ ) زندگی میکنند که جمعا " از سیزده هزار نفر تشکیل میشوند . کلیسای ارمنی در سیدنی 
توسط یک اسقف و در ملبورن توسط یک وارتابت ( شخصی دانشمند و دکتر در علوم الهیات) رهبری 
میشود . نقل از کتاب ارمنیان گزارشی موثق و جامع " کاردین به نویسندگی : دیوید مارشال لانگ و 
کریستوفر ج , واکر. ترجمه" ۱ ۰ گرما نیک , 
از امنه 
ادمنی مفرد ادامنه‌است و نخستین بار در کتیبه‌های هخامنشی بیستون دیده میشودامااین 
مردم چگو نه واز کجا آمدند نداد آ نها چیست بددسئی معلوم نیست شاید مردم فرو گیا بودئد 
کذ پمداز حمله کیمریان به اودارتو حمله کردند و آنجا دا متصرف شدند , در زمان شاه 
عبأس او عده زیادی از ارامنه حلفا ند اصفعان کو جا نیده شد و در منطقه‌ای بثام جلف در 
آن ساکن گشتند وبا کمك‌های‌شاه‌عباس بکارهای صنعتی و تجادی پر‌داختند در کار تجارت‌جنان 
پیشرفتی کردفد که با اروبا وهند روابط بازد گانی پر قراد ساختند و ازاین داه ثروتمند 
سل‌ سل , 
امروژه دد برخی از شهرهای ايران از قبیل اصفهان : تبر یز « وشت ؛ مشهد 
آبادان و برخی ازشپرک‌ها ازجمله‌فریدن , ارامثه بکاد های مختلف از جمله سنعتگری 


می‌بر داز ند ِ 


ارمنی 


متفرق و پراکنده زندگی می‌کنند و بشیوه و عادت حاری اقوام مغلوبه به صنعت و تجارت 
۴ امور صرافی مشعول و لور شپرقاین مرگ اک فقط ارامنه* ت_ تا چا و سپأجرین 
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باستانبول و حوالی‌آن امروز بزبان ملی آشنا می‌باشند اما آنابکه دز سرزمین آناطولی اقامت 
گزید»‌زبان دیگری غبر اززبان ترکی‌نمی دانند و ترکی جایگزین زبان ملی آنبها گشته.و معلوم 
نیست که آنان اصلا " ارمنی یا از اهالی قطعات قدیمه.آناطولی مانند کاپادوکیا و فریجیا 
( فریکیه) بوده و بمناسبت هم‌کیشی با ارامنه خود را ارمنی نامیده‌اند اگر بنظر بیاوریم 
که ارامنه اصولا " در حفظ زبان ملی خودبسیار ساعی می‌باشند احتمال فوق قوی ترخواهد 
وف 
عده ارامنه که در روی کره ارض زندگی می‌کنند به ۲ میلیون بالغ می‌شود و همکی 
مسیحی هستند و قسم اعظم اینان تابع مذهب مخصوص می‌باشند یک فرقه از آنان هم 
کاتولیک و عده کمی پروتستانند . 
اسقف کبیر ارامنه در قریه اچمیاد جین اقامت دارند این قریه در کشور روسیه » در 
نزدیکی شهر ایروان واقع شده علاوه براین چپار اسقف کبیر دیگر دارند که یکی از آنان 
در قسطنطنیه دوم در بیت المقدس؛ سوم در سیس و چهارم در " اخلاط مقیم‌است ؛کاتولیک 
ها هم اسقفی دارند که از جانب قسیس تصدیق و اجازه دارد . ارامنه مردم بسیار مستعد 
و با هوشند در صنعت و ایجاد طرایف و ظرایف مپارت دارند ۰.۰" 
ارامنه در تاریخ‌خود هجرت جدا محد خود حايغ ( هایگ ) را از بابل به حوضه‌فرات 
یادکنند بنابر این باید بگوئیم اینان هم مانند همسایگان خود یعفی کلدانیان » آسوریان 
و سریانیان بزمره امم سامیه داخلند شکل و سیماشان هم نا اندازه‌ای مساعد این فرضیه 
می‌باشد ۰ ولی معیار صحیح مردم شناسی یعنی زبان این مطلب را تصدیق نمی‌کند از نظر 
زیان شناسی باید بگوئيم که ارامته از امم آریائی و از حیث نژاد به جنس ایرانی بسیار 
نزدیک می‌باشند ...۰ 
در هر حال ارامنه‌مانند اکراد از شعبه ایرانی امم آریاگی هسنند از زمان های‌باستانی 
و علی الخصوص در دوره اشکانیان در تحت اداره ایرانیان بوده و دین و اخلاق مشترک 
پا اینان داشته‌اند اراسه در قرن چپارم مبلادی نصرانیت را پذیرفته و کتابهای متعددی 
بزبان ارمنی درباره دین جدید خود نگاشته‌اند این کتابها بغایت فصیح و بلیغ می‌باشد 
و چنین مستفاد می‌شود که زبان ارمتی در همان زمانها بحد کمال رسیده و ادبیات کاملی 
داشته است و بالطبع قبل از نصرانیت آثار علمی‌و ادبی مهمی در این زبان تالیف کرده 
بودند ولی تعصب و شور دین‌جدید به بهانه آثار و علاغم کفر آن نوشته ها را چنان بباد 
فنا داد که امروز نمونه کوچکی هم از آن اوراق دیرینه در دست نیست میان زبان قدیم 
ارمنی با زبان کنونی تفاوت قاحش موجود است و زبان باستانی بغایت وسیع ۳۳۵ 
می‌باشد و زبان جدید کلمات بسیاری از السته مختلفه‌اخذ کرده و شیوه ترکیب کلا مش هم 


مردمان جهان ۱ ۱۹۵ 
تابع قواعه ترکی گشته در باب مشابپت و مناسبات زبان ارمنی با السنه آریاثی و مخصوصا " 
زبان فارسی تالیفات کتبری در زبان آلمانی و دیگر السنه اروپائی شده است از قاموس 
الاعلام ترکی به نقل از لخت نامه دهخدا. 
: ارمنیان از کهن ترین روزگاران یا بهشر بگوگیم از سپ هرد ۲ تاریخ ایران بیهستی 
پس از مهماجرت آریاها به نجد ایران با ایران پیوندها و روابط گوناگون بویژه فرهنگی 
داشته‌اند . در زبان پارتیان این پیوندها افزون و استوارتر کشت . شاهزادگان اشکانی بر 
آورنگ ارمنستان می‌نشسنند :و زبان فارسی میانه يا پهلوی اشکانی در ارمنی کهن تاثیری 
شگرف یافت. ۱ 
آنچنانکه هنوز هم آثار آن در زبان ارمنی جدید مشاهده می شود . 
تاریخ‌دو مت ایرانی و ارمنی با هم گزه خورده است . در پیکارهای هشتصد ساله 
ایران و روم که زمینه اقتصادی‌داشت و بر سر جاده های ابریشم و ادویه در گرفت ؛ارنستان 
اهمیتی فراوان یافت . ازینرو این سرزمین پیوسته پپنه کارزار و کشمکش گردید . 
بغف. او حسوادتی چند» نفوف: فرهنگ ایران ذر ارمنستان. ... اقامة یافت با بایان 
گرفتن دوران استقلال ارنستان در قرن ۱۴ مبلادی ...۰ باز روابط ابراتیان با ارمتی ها 
قطع نگردید شاه عباس اول اریان را به ایران آورد و در جلفای حدید حای داد و این 
گروه که مردمی کاری و کاردان بودند در ایران در بسیاری از امور موثر واقع گشتند ...۰ 
از مقدمه کتاب ارمنیان ترحمه مسعود رجب نیا . 
" درباره خاستگاه ارمنیان هیچ سندی در دست نیست , ارمنیان از نژاد هند و 
اروپاتی هستند . مراحل اول جایگاه ایشان در قلمرو اورارتو و در آمیختن‌آنان با مردم 
بومی نیز تاریک است : کهن ترین یادق که از ارمنیان شده‌است با لفظ ونر 
در آثار هکائتوس مطلطی ( حدود ۵۵۰ ق -م) است که سی سال پیش از کتیبه بیستون 
داریوش اول می‌باشد . در بخشی از کتاب ارمیا* که دانشمندان امروزه آنرا به حدود ۵۹۴ 
نسبت می‌دهند " ممالکآراراط و منی‌و اشکناز " را به اتحاد علیه بابل می‌خواند . 
در آن زمان‌اورارتو ( < آرارات ) جزو حکومت ماد بود و در متن بابلی بیستون از 
آنجا با نام اورارتو یاد شده است و نه ارمنستان . 
به گفنسه هرودوت ارمنیان از فریژی به ارمنستان آمدند و سلاح ایشان عین سلاح 
فریژیان بود اودوکس ؛ کبهد1300 در سده چپارم به روایت استعان بوزنطی در اقوام 
نیز به‌یگانگی نژاد ایشان با فریژیان اشاره می‌کند و می‌افزاید که زبان این دو 
گروه همانند است . تاریخ نویسان امروزی برای تبار ارمنیان تین تقو وت را چندان ارزش 
نمی نهندوایشان را از درآ میختن گروه‌هیا سا آزی در کرانه های بالای فرات با آرمنی شوبریا 


داثر ةاله‌عارف 
ثر ۱۱۷۲ 

در بخش غربی دریاچه وان می‌دانند . 

مپاجرت ارمنیان بسوی فرات کو پا در چند مرحلة ری داده باشد ۰ از فریژی آ مد ند . 
وبا هیاسا آزی در آ میختند و از ناتوانی و تباهی فترت اورارتو بهره گرفتند و در اورارتو 
جایگزین شدند و زبان خویش را که از زبانپای هند و اروپاگی بود به بومیان تحمیل 
کف زک > ۱ ۱ 
وسرچشمه های دجله بسوی‌شرق تا کلخید و آدیابن راندند , از همان آغاز گویا به دشت 
ارمنستان راه‌جستند ۰۰۰ "نقل ازکتاب ارمنیان تالیف سیراریی در نوسیان - ترجمه‌سعود 
رجب نیا . 

" زنان ارمنی با سلیقه‌ترین زنان جهان هستند ؛ آنپا با شیفنگی عجیبی بخانواده 
خود عشق می‌ورزتد . تجابت ۰ تهیه غذاهای مطبوع و پذیرائی دلچسب از خصوضیات زن 
۱ - 


رمنی اس , . . " 
" مردارمنی : از خصوصیات او فعالیت ۰ پشتکار و نجابت فوق‌العاده را میتوان نام 
برفه:: : 

مردان ارمنی اهل مطالعه وبحث هستند و در امور داخلی هیچگونه دخالتی نمیکنند 
با فرزندان خود صمیمی و دوستند و هیچگاه یک پسر ارمنی را نمی‌توان دید که چیزی زا از 
پدر خود پنهان کند . " 

اروگوکه ۱۳۵9 

مردم اروگوکه از نقطه‌نظر نوادی و توزیع جمعیت ب- جمعیت اروگوثه را تقریبا همکی 
سفیذ پوستان تشکیل داده‌اند و تنپا کشور آمریکای لاتین می با شد که نداد سفید 
اکثریت دارند و بعد ازاین کشور از نظر این میزان سفیدپوستان درآرژانتین و کوستاریو 
2 0052 تمکیل‌دادهاند .توده* کوچکی از سرخموستان ازقبل‌از ورود اسپانیائی‌ها 
بود ند که در اروگوکه میزیستند و آینپا را عمدتا" همان چروآها واحوطن 
هستند که از نظر فرهنگی در سطوح پائین‌تر و بیشتر به.زنائوگی درون گروهی تشویق 
ميشدند . سالای زیسادی چروآها ومن 0۳9۳۳‏ که در قلمرو نفوذ اسپانیائی‌ها 
گسترش یافنه بودند مورد شکنجه و بازداشت قرار میگرفتند و بالاخره نسل آنها همه از 
میان رفت . باقیمانده» این نسل به پاریس رفتند و بوسیله* محقفان .مردم شناسی ایسن 
گروه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتند که بالاخره این نسل در سال ۱۸۳۰ از میان 
ره زیرا اين گروه خود آمیخته‌ای از نژاد نی سفیدپوستان و سیاه‌پوستان بودند که 
در مناطق دور دست و دورافتاده و بیشتر در .شمال و بعد از آنجا به برزیل کوج کرده 


بو د نك . 


مرتمان خبهات ۱ ۱۹۲ 
تا قرن نوزدهم جمعیت اروگوکه در: بخشهای خاوری لاباندا8۳02ظ 18۰( که‌در 
قسمت شرقی ساحل رودخانه اروگوثه بود ) دارای‌رشدگفتری بود که از مناطق روستابی 
و بیشتری داشتند . سپس این مردم به مناطق مونتویدگو 1۷086۷1060 کوچیدند 
و بر جعیت این ناحیه افزوده میشد و در اواسط قرن نوزدهم مپاجران اروپائی مخصوصا 
ايتاليائیها, اسپانیائی‌ها , باسکی‌ها و گروه انگلیسی: به این کشور وارد شدند و رشد 
" سریعتر جمعیت را ذر این کشور باعث شده‌اند . 
آمار سرشماری سال ۱۹۰۸ حمعیت اروگوئه حدود ۱/۰۴۳/۰۰۰ نفر را نشان میداد 
و در سال ۱۹۵۹ این رشد حمعیت حدود ۲/۸۰۰/۰۰۰ نفر رسید. براساس این آمار 
تراکم جمعیت حدود ۲۸ نفر در هر کیلومتر مربع مساحت در کشور اروگویه می‌باشد. 
طبق. آمار تخمینی سال ۰۱۹۶۰ مونتویدئو 10۳071060 حدوده ۹۵۰/۰6 نفر 
(تقریبا : یک سوم جمعیت کشور اروگوثه را در این شنهر بزرگ اسکان گزیده‌اند ) داشت و 
این خود آبار تا " عقیلی برای این شهر بررک اریگرقهای می‌باهد کف دازای نمکلات 
سیاسی و اجتماعی است و معمولا " بین پایتخت این کشور یا کمپو ۵:00 که به‌زیان 
محلیاروگوثه‌ای منطقهءروستاعی نا میده میشود وجود دارد. شهر مونتوید و 1/10۳066171066 
پایتخت اورگوکه که‌بدون منا طق روستا بی‌نشین حدود یکصد هزار نفر ساکن دارد . دومین‌شهر 
بزرگ این کشور سالتو 82160 و پی‌زندو باق وروو و می‌باشدکه هریک حدود یک هفتم 
جمعیت کشور را بخوداختصاص داده‌اند . 


از بك ۱ 

بطا ینهای ازتر کان مغول گفته میشود که ازاعقاب ازيك خاث‌که از باذما ندگان چنگیز 
مفول می‌باشند". این مردم‌دد نواحی میاث راودخا نه اورال وجو میز بستند وازامران معروف 
آنها اذيك‌خان است . پس ازظهود وسقوط تیمود وتیموریاث ازیکان در نزدیکی‌های خرابان 
قددتی بدست آوددنه فوجون از لحانط مذهب با صفو به اختلاف داشتند بناک تاخت و تاذ 
بخ‌اسان دا گذاشتند. مر کز حکومت اذبکانن شهرسمرقند. بود فمعروفترین فرمانده اذیکان 
شييك خان بود.. دولت اذبك‌ها پوسیله آمیران هشتر خان اذمیان دفت ۰ 
۱ از _ ۱ ۱ 

قبیله عرب قحطانی ؛ افرادش در بلاد یمن بر ساحل عمان پراکنده هستند ..مدتی 
طولانی تجارت دریائی با ایران و هند را بعهد ه داشتند » از زمان مپاجرت شاخه‌ها و 
طوایف ازد بشمال عربستان و سوریه و سواحل جاصلخیز رود دجله و فرات اطلاع‌چندانی 
در دست‌نهبت ‏ ازد و تنوخ با پیمانی که‌میان آنها و میان برخی از قبایل جنوبی‌نزدیک 


داثر قاله‌جارف ۱۷۴ 
بابل باستانی بسته شد بهم پیوستند . خیمه‌های آنها در محلی بنام شهر حیره که مرکز 
لخمی‌ها بود و بدنبال فتوحات اعراب و انتشار اسلام جمعیت کثیری از ازدی‌ها در 
خراسان سکونت گزیدند و به ازد ایران معروف شدند و از اولین کساتی بودند که به 
ابوسلم ضد امویان پیوستند با ایتحال ازد اهمیت گذشته را باز نیافت و برخی از 
رهبران آنها در حوادث و وقایع سیاسی بر مسقط و عمان تسلط داشتند . 


مردمان اسپانیا 

در وهله؟ اول خیلی احتمال دارد که فکر کنید اسپانیائیها بیشترشان زیبا هستند. 
منتقد ین‌زیادی عقیده‌دارند که اسپانيائیبا زیباترین مردم اروپا هستند . بدون‌تردیدآنها 
خوش‌لبا س‌ترین مردم اروپا هستند زیرا خیلی مواظب ظاهر خود هستند . برای اینکه‌لباس 
های خوب و منظم داشته باشند و آراسته و زیبا بنظر برسند فداکاری می‌کنند . معمولاقدی 
متوسط و چهره و اندامی مقبول و متناسب و پوستی صاف و کرم رنگ دارند نه تیره و با 
اینکه کشورشان آفتابی سخت و بادهای سوزان دارد رنگ سوخته و تیره و پوست ککمکی - 
بندرت در آنان دیده می‌شود . چشمانشان قشنگ و با حالت و اگر چه گاه خاکستری یا سبز 
است - واین رنگ سبز در چشم بتصور آنان علامت زیبائی است -ولی معمولا قهوه‌ایست؛ 
هر چه چشمانی درخشنده‌تر باشد » مشخص اینست که صاحبش خون مفربیان را در رگهای 
خود دارد . موهای آنان معمولا تیره است ولی گاهگاهی هم موهاي قهوه‌ای قرمز و طلایی 
بینشان دیده میشود . زنان از مردان زیباترند و شاید علت این باشد که بسیاری ازمردان 
جوان و زیبا درجنگها از بین‌رفته‌اند.. دختر اسپانیائی با چشمان جذاب » پُوست‌درخشان 
شور و هیجان و سر زندگی » وقار و لطفی که در حزکات خود دارد فریبندگی و تشخسص 
مخصوص دارد . مسلم است که اهالی اسپانیا از لحاظ شکل و قواره و قیافه .ناحیه‌بناحیه با 
هم قرق دارنید . لابد باسکها را با بینی‌های گنده و اهالی گالیسیا را که شباهت تام و 
تمامی به ایرلندی‌ها دارند فراموش نکرده‌اید . 

اهالی کاستیل نسیتا " کوتاهتر و لاغرند . اهالی کاتالونیا و والانسیا بلندتر وفربه‌تر 
و دارای استخوانهای درشت‌تر هستند » شاید علتش این باشد که بیشتر_ از مردمی که در 
زمینهای‌بایر و فقیر مزتا که در قسمت‌مرکزی کاستیل واقع است در رفاه و آسایش می‌باشند. 

غدای اسپانیاتی در سراسر کشور بهم. شبیه است . با وجود فزا وانی انواع ورنگارنگی 
و تنوع غذاهای مخصوص هر ناحیه » طباخی در سراسر اسپانیا یکوجه اشتراک دارد - غذا 
سراسر به روغن زیتون آغشته است . . ۱ 

در هیچ عهد و زمانی » عادات و آداب و رسوم و سنن اسپانیا بقدر امروز دز معرض 
تاثیر عوامل خارج قرار نگرفته است.» زرا هیچوقت مهمانان و سیاحان خارجی باین‌اندازه 


مردمان جهان ۱۱۷۵ 
وارد کشور نمی شدند . 

ساکنان‌جدید شهرها کم کم روشهای‌زندگی دهقانی جالب توجه و انفرادمنشانه*خود 
را از دست مید‌هند و تغییراتی که در دهقانان اسپانياتی ۲ م ی آ ید بزیان حامعه اسنت 
زیرا امروزدهقان اسپانمائی مرد نجیب و اصیل واقعی اروپاست . دهقان اسپانیاتی آنقدر 
فقیر است که اغلب فاقد گاوآهن یا یک قاطر است و با طرزی بسیار قدیمی و ابتدائی ‏ 
زراعت می‌کند ۰ زن و دخترش کنار او در مزرعه کار می‌کنند و لباسهای اهل خانه را در 
نزدیکترین نهرآبی که یافت می‌شود روی تخته‌سنگ مسطحی که از آن بجای ظرف‌رختشوتی 
. استفاده می‌کنند می‌شویند . عده‌ای از آنان نمی‌توانتد بخوانند و بنویسند . معذلک ؛ 
استعداد طبیعی او برای حرف زدن , اطلاعاتش درباره*محل » وقار و ادب و ظرافت‌وبالاتر 
از همه راستی و درستی و امانت‌داری شخص او ء او را تشخص خاصی می‌بخشد . اکثرا " از 
روی طبع هنرمند است . در آندلس زارع » گله‌دار » قاطرچی بهمان آسانی که خرف می‌زنند 
شعر و آهنگ می‌سازند و هر فرد آندلسی بخوبی گیتار می‌نوازد . 

مناعت و عزت نفس:در اعمال و کردار اسهانیاتی منعکس است. حتی سیاحانی که 
مدت خیلی‌کوتاهی در اسپانیاما نده‌اند در مراجعت داستانی از دکاندار يا راننده تاکسی 

با پیخدمت میمات‌عاته بیان بی‌کنتد: کهعان خود راد را نگ بخ هیگی. زا د اه .2 

درستکاری از دست داده است. علی‌القاعده» حتی اشخاض فقیر و درمانده هم دراسپانیا 
مودب هستند و کسر شان خود می‌دانند که از کسی سوءاستفاده‌های کوچک بکنند . تقریبا " 
یکایک افرادجمعیت سی میلیون نقری اسپانیا حس ‏ پون‌دوتور " ۵70050۲ دارند .اگر 
بشود عصاره و جوهر فضیلت اسپانیاگی را در یک کلمه بیان کرد آن کلمه پون‌دونورمیبا شد 
ار بخواهیم این کلمه را ترجمه کنیم معنیش علاقه* فراوان است به اینکه به شحصیت آدم 
احترام بگذارند . احترامی که باید از راه اعمال و رفتار عالی و شرافتمندانه خود را در - 
خور آن سازد ۰ یعنی شرافت و درستی و راستی که حتی اگر لازم شد زندگی خود را هم در 
راه حفظ آن از دست‌بدهد . نقل‌ازکتاب سرزمین‌ومردم اسپانیا ترجمه* شمس‌الملوک‌مصاحب 


اسیارت 


بلی از مهمترین خشهرهای یونان باستان, بود که همچون آتن حکومت شپری 
۳ و دور بها ۰ لا کو نیا و ستینا دا به تصرف در آوردند دو لت اسیادت را ایجاد 
گر دند . 
اسیارت. درقرن هفتم قبل از میلاد مر گز اد بیات دو ۵ اما سس از ۰ ۰ قبل از مبلاد 
حکومت‌میلیتاز یسم پر آثحاکم گفت که بفنون نظامی و جنکاودی اعمیت فراوان میدادند 


داثر ةالمعازف. ۱۳۷۶ 
۲ در تعلیم‌فنون جنگ یذ اطفال راه افراط پیمود ن ۱ خلاصهاینکه اسپادت اي ۳ 
آتش جنگ و بشکل يك ماشین مجهز جنگی دز آمد. . 
قبرت سیاسی واقمی داسعلی اسپادت دردست شورای ۵ نفری بود . ددجنگهای مدی 
اسپادت شر کت کرد ودر جنگ تروموپیل که دد سال ۴٩۰‏ قبل از میلاد اتفاق افتاد شر کت 
کرد. ودلیرانه جنگیه همچنین در سال. ۴۸۰ پیش اذمیلاد نیز ددجنگی بز گه‌شر کت ننود ., 
اسپادت برشکنتیگی و و پیشرفت‌های مدنی و علمی آتن رشك میورذید و سرانجام کاد 
این دقابت د. دشك بجنگ پلوپونزی منتهی گردید که پیردزی نصیب اسپادت گشت اما در 
سال ۱ پیش از میلاد دد لو کترا.از تبس‌ها شکست خودده ۱ 
چون‌فیلیب دوم ات مقدو نی پیروزنهائی بدست آودد اسپادت ده بسعفه اتحطاط . 


در اسپادت سه طبقه میز بستند دسته اول که اسپازتیان اصیل بود: ؛ عده آ نها از ۵ 
تا 2۱۰ بوذ دوم برد گان که شماده آنها بیش از ده برا بر اسپادتی‌ها بود دسئه سوم که 
خومه نشینان بودند و بیشتثر بکار زراعت بأمعدن اشتغال داشتند . اسپارتیان اضیل از احفاد 
.فاتحانی بودند که جلگه لوکونیه یونان دا از دست متصرفان اصلی خادح و آنانرا برده 
خود ساختنه . در اسبادت با اینکه ال مرس براک قوه مجریه انتخاب میشد 
شوداگی ازنمایندگان شهر نفینان وجود داشت با اینجال ۲۹ ظامی در تفر 
و .با شیوه تظامن گری حکومت اسپادت در ۶۰۰۰ ق -م استوار گشت . 

اسباد تی‌هاهما نطود که ذ کرشد همه بای نظام و تام گر یاف پیت" ميشد ند حتن درزهینه 
فرهنگهو بازر گا نیو کشاودزی چندان‌پیشرفتی نکردند بااینکه طلاه نقره‌مدتها بودکه کادمبادله 
دا آنسان ساخته بود ولی اینان هنوز از شنش آهن برای مپادله استناده میک تاکز مت مر 
"در اسپادت خيلي ۳ عونت خن( جوم چاه را از۷ سالگی اژیدد ومادر جدا میکرد ند 
وبه تعلیمات و کارهای سخت دامیداشنند . خلاصه اینکه وقوع جنگه برای اسپادتیان سعادت 
و نستی بود . برای چاو گزر 3 از ۰ (دت غلامان عدء‌ای جاسوی در بین آنها وجود داشت 

که فوباً توطله گران دا میکفتند . 


استرالیا وا 

مردم کشور استرالیا 
" جمعیت واشپرهای عفده* استرالیا - هنگامی کشور استرالیا یکی از سی‌کشور بر 
جمعیت جپهان مس اجه شد که سرد در دو ایالت آن سیدنی 5570۳6 با جمعیتی بالغ 
بر ۲/۰۰۰/۰۰۰ ساکن و ملبورن وورعرن‌موا[م][ بحدود ۲/۰۰۵/۶۵6 نفر ساکن‌داشت . 


مردمان جهان ۱ ۳۰ 
۱ تراکم جمعیت - دراسترالیابرابر هر چهار نفر در یک کیلومتر مربع بسرمیبرتد که‌در ۱ 
مقایسه‌آزنظر پائینی تعداد را می‌توان کانادا مثال زد . بپرحال ازذیاد جمعیت دربیشتر 
کشورهای غربی روبه‌افزایش است بطوریکه در سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۶۰ تنها مهاجران‌بالغ . 
بر ۱/۶۵۵/۵۵۰ نفر بودند که این الب یج ی استرالیا اثری مستقیم 
داشت.: ۲ 
خشکی بیش‌ازحد این قاره منجر به متمرکزشدن جععیت در گوشه‌های‌جنوبی ومناطق 
معتد ل شد ه است . یک جنبش و حرکت طولانی و مداوم بسوی مناطق و بخشهای شپسری ۰ 
با عث افزایش سریع جمعیت در پایتخت و بویژه رشد. در مراکز حکومتی سازما نهای‌تجاری 
و مالی , فعالیتهای کارخانجات و اقدامات فرهنگی شده است . ۱ ۱ 
حدود ۵۴ جمعیت در شش ایالت و بخش پایتخت آن سیدانی بت کی ( ویلز 
جنوبی‌حد بد. و ۱۷۲۵16 0۳ ۲اع) (ملبورن :ویکتوریا : بریزین 9۳151811106 کوئیز 
لدز,آ دلدر: اعترالیای‌جنوبی)پرت ۳6۳( بخش‌غربی استرالیا ۸۱۵۲۳8118 ۱۷68)6۳8 
۲ هوبرت 008۳1( تا سما نیا 98۳8۳38 ) بسرمیبر ند . بخشی از این شهرها و پایتخت 
مرکزی آن بنام کانبرا با جمعیتی‌برابر ۲۰۰/۰۵۰نفر بسزعت در حال افزایش است وکمتر 
از دوازده شهر آن با حمعیتی بیش از ۲۵/۰۵۰ نفر در حال افزایش می‌باشند . شهرهای 
استرالیا معمولا " کوچک هستند و جمعیت آنمپا معمولا " بین۰ ۵۰۰ تا ۱۵۰۰۰ نفرمیبا بدو 
گاهی اوقات البته خیلی کم به ۱۵/۰۰۰ نفر هم رسیده است ۰ بعضی از شهرهای صنعتی . 
با وجود کوچک بودن دارای جمعیت بیشتری هم هستند . ۱ ۱ 
مپاجرت - علیر نم , سهاجرت افراد شبه بریتانیائی از سال ۱۹۴۵ و اثرات افزایش یذ 
"آنپا به جمعیت استرالیا این جمعیت هنوز از سراسر اقراد بریتانیائی بعنوان مبدا؛ و 
۱ اساس ملیت آنها نتوانسته است اثری بر جای بگذارد . ۱ 
جمعیت آسترالیا بیش از نیمی از مهاجران نقاط جهان می‌باشد که از دیگر کشور 
های ایتالیا , لهستان , هلند ۰ آلمان‌غربی و مخصوصا " بعداز جنگ دوم جببانی ازمراکز 
گوناگون کشورهای اروپائی به آنجا کوچ کرداند. 
یک آمار نسبتا "پائین از سال ۱۹۰۱ به بعد نشان.میدهد که بیشتر ترجیح داده ‏ 
میشود که کشور استرالیا بوسیله* پلیس سفید پوستان اداره شود و این خود اشرات 
مستفیمی درکوج مهاجرین به این کشور داشت . بهرحال این خویدنمی‌نواند مائع آزورود 
آسیائیها و آفریقائیها براي اشتغال خود مثل تخارت » بازرگانان» دانشضدان و 
علما به‌استرالیا شود : در ضمن آمار اینطور نشان داده است‌که حدود چارهزار دانشجو 
برای مطالعات علمی در دانشگاهبای استرالیا پذ برفته‌شده‌اند که بیشتر این ین دانشجویان 
هزینهفراوانی را برای دولت استرالما داختة اسی: به فاره ابترالیا نگاه کنید. 


داثر ةاله‌عارف 
اسکاتلنه . 
"تورمانها تیره‌ای از بازماندگان وایکینگ ها بودند که سالها قبل در شمال فرانسه 
مسکن داشتند . آنها در اواسط‌قزن دهم دوک‌نشین تورماندی " ۱ با بدا یا زاین که از 
جبهنت ترویج‌هسیحیت » همچون ایرلند در گذشته شهرتی بسیار داشت . نورمانها مردمانی 
تیزهوش بودند و در کارساختن بناهای عظیم . استعداد و مپارتی شگرف داشتند . این 
اشتعدای: را در بسیاری از کلیساهای با عظمت آنان که هنوز در نقاط مختلف اروپا بر جا 
مانده است ء میتوانیم" دید . اما آنها . هیچگاه روح جنگخویانه» خود را از کف ندادندو 


۱۳۷۸ 


پیوسته از: برای جنگة و ستیز آعاده بودتد . 

"سیستم ملوک‌الطوایفی از فرانسه باین سرزمین راه یافت :با این ترتیب » هرکنش 
که قطعه زمینی داشت» زیر نظر مالک بزرگتر اداره می‌کرد و باو کرنش می‌کرد . شهریار , 
بزرگترین مالک بود و مالکان بزرگ دیگز . ویر خر مستقیم او به اداره* املاک خود 
می‌پرداختند مالک و رعیت موظف بودند که از یکدیگر دفام و حفاظت کنند و هر کدام 
دارای وظایف و حقوقی یودتذ, " 

ك ب طرز اجرای صحیح این قوانین نسبت به دلاوران‌جنگجو » عقاید خاصی 
پیش آمد . این عقاید مجموعه* قوانینی موسوم نی سلحشوری پدید 
آورد » ۳۳ وه فرانسوی * 11۲ 2 6۷" بمعنی اسب‌مشتق شده است . سلحشور لقب 

کسانی بود که از عهده» عملیات جنگی بسیار دشوار » بر میآمدند .بتدریج این واژه‌ها 
علاوه بر معنای سوار کاری دلیر » بمعنی نوع رفتار اینگونه مردان نیز در آمدٍ . شوالیسه 
" می‌بایست درست‌کردار ؛ مودب و متین » و در جنگ‌ها بی‌باک باشد . هیچیک نمیتوانست 
بی‌آنکه براه و رسم سلحشوری تعلیم یافته و يا در مراسم رسمی سوگند یاد کرده باشد , 
ان افتخار میز شوالیه را بچنگ آورد : ".بلک جیمس دوگلاس" اسکاتلندی, دار عصچر 
خویش. بپترین شوالیه بریتانیا. بشمار می‌رفت . آو جوانمردی بود که در برابر نیرنگ و 
خیانت » سر فرود نمی آورد . قسسی سرشار از مردانگی و بزرگ‌منشی داشت . اومورد علاقه* 
همه بود. هنگام صلح متین .و مو*دب . اما در جنگ خشن و پرشور بود. و هرگز بخود 
نمی‌بالید . " 

" نورمانها» هنگامی که .جوانان پرشور آنان خارج از نورماتدی» در جستجوی 
پیشرفت و ترقی بودند ,افکار شوالیه‌ای » مقررات حکومت ملوکالطوایفی ,و همچنین‌طرح 
حکومتی منظم را در سراسر اروپا اشاعه دادند . سالتها پیش از دریای مانش گذشتنه ودر 
انگلستان ؛ تمت یتاهت شهریار ادوارد " مسکن گزیدند . " 

" آداب ورسوم نورمانها چنان در اسکاتلندیمپا موثر افتاد که بیشتر نقاط مسکونی . 
اسکاتلند » یکسره نوریاتن گشت . اما یکنوع ستیستسم گپن موسوم به سیستم قبیله‌ای در 


مردمان جهان ۷۳ 
اجتماع آن زمان وجود داشت که همچتان تا اواخر قرون وسطی . تفییرمحسوسی‌نیافت . 
"یک قبیله عبارتست از گروهی مردم که دارای نام و نیاکانی همانند باشند, و 
اسلاف سالدیده‌تر آنان » روسا و رهبران ایشان به‌شمار روند . روسای قبیله » مثل روسای 
طوایف ملوک‌الطوایقی » مالک زمینها بودند » اما رعایای تپیدست آنان » نه تنها تابسع 
روسا بودند » بلکه خویشاوندشان نیز محسوب می‌شدند . سیستم قبیله‌ای ؛ مانند سیستم. 
ملوک‌الطوایفی " در تاریخ اسکاتلند حائز بسی آهمیت است . و موقعی که خانواده‌ای‌در 
د توانایی احساس میکند یاد آن زمان میافتد , " 
"بتدریج » همچنانکه نورمانها در اسکاتلند مسکن می‌گزیدند » قسمت شمالی ایسن 
سرزمین » اندکی دگرگون گشت . نورمانها قلعه‌های چوبی و مستحکم. .خود را بر روی تیه 
ابا بو تایه یی در آنجا گرد می‌آوردند . رفته‌رفته 
دیرها , صومعه‌ها و کلیساهاتی بیاشد . و شهریار آنان » برای بسیاری نقاط , که بعضی از 
انا فتلا مرا عاقوستة نار می‌رفته و مقصی: دایگن بر کار مضصب ردفاخاته‌ها ,که 
کشت ها میتوانستند بارگیری کنند » بنا شده بود . حقوق و امتیازات خاصی فائل شد .هر 
محلی که به آن امتیازی داده می‌شد » پس از چندی بصورت شهر کوچکی در می‌آمد و 
مردمی که به دادوستد مشغول بودند » خانه‌های خود را در کتار هم , با دیوا رهای کلی‌یا 


۱ 


چوبی که در آنها دروازه‌هائی از برای حفاظت تعبیه شده بود » بنا میگردند . داد وستد 
در بازار ؛ که محتمله " در فسمت وسیع‌تر خیابانها؛ + تزدیک کلیساً یا قلعه قرار دانشت : 
صور سا می پد پرفت . " نقل از کتاب سرز مین و ره سین 3 


ادر و کودک آلمانی ۱ زن و مرد آلمانی . 
اسکیمو 
أ‌ ۳ ات 

به‌عدهآی از رانا لا ِ حر در ه گرو تلد شمال کانا دا 3 قسمتی ی ای 1 


۱ تفر آنها درآلاسکا ؛ ۲۳۰۰۰ 
از ۳۸ ۳ نفراست که ۰۰ ات 
میشود. کل جممیت آ نها بیش تم 9 


ر ید [ فقق ۰ تب 
نفر در گر و گنلند وا نادا وعده‌ای نیز درلاءر آدود سیبریه سر مربر 


داثرةالمعادقه . ۹۹۹ 


اسکیمو در لت ی خام خوازان 9ص« است که همسایگان آنها بدین 
قوم داده‌اند . 
حون درمناطق‌سرد 9بخبندان بسرمی بر ند زندگیطا متفر سای دادنه با ایتحال در 
ار زی: با ظتیعی و ادا زندگی سخت کوش و بردباد هستند .. مردمی ضلح طفب ۲ بی آذاد 
می‌باشند که گیس‌ومر توسی‌وحکومتی ظامرا ندادنه . . 
وتا شکار گوزن‌های‌شمالی»بشیردد یا ئی‌وماهیان بزر که تغذیه ۷ . درخانه‌هاگی 


۳ ازجوف و استخوات و دو سته ساخته نله زندگی میکنند همچئین اه ما بسوتی !۱ آز 


برف بر درون آنر | باپوست اسب آبی می‌بوشاً نند . 

باییه حیوانات دریائی اطاق خود را روشن؛ گرم هی‌کننن حمچنیأ[د ۳1 در بخت‌ویسز 
استناده میکلثن ۰ ۱ ۱ 

۱ سنگ گو دی ۱ب ۱ . روغندات و بیه‌سوز را ۳ 

۱ 9 برخی الیاف که بدست میآودند بعنوان فتیله بکاد می‌بر ند + بان اضاقی 
2 روا که موی که میاه ممی اقا خماكهآنگاه ذخیره میکنند تا درثب های 
ق که مدتی‌طولانی است نورد استفاده قراردهند . : 

یکنوع قایق سبك بنام کاباك از استخوان وال و پوست رام نار یت 
فایق‌هائی داز ند که 5 ۰ تن یادحمل میتکند . 
از سودتمه دد حمل و نقل‌کمال استفاده دا میکنند واين سودتمه‌ها بوسیلةٌ نگهای 
2 #رید: میشود . گویندپیر ان داکه ِ وت نیستند تنها می گناد ند تا طعمة 


طوایف مختلف اشکیمو ی ۷9 خیلی ۳9 شیاهت دارد 
تکل میکنند . دراصل و .منشاء اکیموها اختلاف نظر وجود دادد بی‌خی ازدا نشمندان: آنها 
را از نواد مغولی دا نسته| ند که اژ روز کاران بسیاد دود بسوی مناطق. ند شما لي کوحید 
ودر منطةههای بان سا قا هگ بند ]ون - . جشمها. وموهای سیاه + دیش تیک ۷ 
۱ گونه‌ها بر آمده بیئی‌بسیاد کو جك وپهن فپیشانی تنگ‌دار ند . 

" لباس آنها اعم از کلاء وجنکمه و نیم‌تنه و راز از پوست سک ۰ 
تم 

از لحاظ.‌عقاید دینی بسحروجادوو بخدایا نی خاص‌عقیدهداشتند. امگییوها بافرز ندوعده 
زیاد آن علافه فراوان دارند زیرا دد آن نفع‌آینده‌دا می‌بینند پنابراین ا روف بیوه بأشد 
ويك یاجند نچه داشته باشد ازدواج با آن‌زن بوه دامفتنم ویاادزش میدا نستند ازجمله عادات :" 
اسکنم‌ها آنست که گودکان خود ر کنگ کفی‌زنند:: 


لد : 
نرهمان جهان اسکیموها و سایر اقوام شما لی 3 1۹ 
در قسمت دیگری تونگوزها که از اهالی شمال هستند زندگی میکنند که گوزن- 
وحشنی پروزش داده و ماهیگیری میکنند این دسته با دو گروه آسیاگی ترک و مضول 
یاکوت‌ها و بوریات آمیزشهایی داشته‌اند دو دسته اخیر طرز؛ زندگی قطبی را پذبرفته 
و دارای شامانیسم هستند ملل حوزه آمور بگروه زبان تونگوز تعلق دارند بین آنها میتوان 
از منچوهاه گلدها که بشدت تحت‌تاثیر چینی‌ها هستند نام برد و با این تفاوت که گلدها 
شاماتیسم را نیز حفظ کرده‌اند ) و قیلیاک‌ها که از اخلاف تونگوز وآئینو هستند در همین 
منطقه زندگی کرده از راه ماهیگیری امرار معاش میکنند و در زمستان بشکار میپردازند . 
مناطق قطب شمال در خاور دور مرکز مردمانی است که آنها را ساکنین قدیمی قطب 
شبال میخوانند که خاگی از کین بودن آنهاست. این عده عبارت است از کامچادال‌ها 
کوریاکپای کامچاتکا و چوکچی‌ها که از راه شکار و ماهی‌گیری و پرورش گوزن وحشی زندکی 
کرده دارای شامانیسم میباشند . 
کی از جالب‌ترین گروضهالی که ذو قطب عنال زددگی میگنتد اباگزدها: خستنه: 
طرو زتدگی آنبا عباهت زیادی با نماکان ماقبل تاریخ ما دارد. از نز بدفی: انگینوها 
شباهت عجیبی بانسان‌های دوران سنگ صیقلی دارند که در دوران‌های بسیار قدیم در 
اروپا میزیسته‌اند . امکان دارد که اين انسانها با گله‌های گوزن وحشی به طرف شمال 
مپاجرت کرده و در محل بعدی اسکیموها اقامت گزیده باشند . تمدن قدیمی که در این 
منطقه بوجود آمده بنام فرهنگ توله نامیده ميشد و اسکیموهای امروزی وارث این‌فرهنگ 
تساه ۰ 
اسکیموها در بعضی فنون بسیار پیشرفته‌اند ( بخصوص در ماهیگیری » دریانوردیو 
ساختن قایقهای سبک و البسه گرم ) و بنحو اعجابآوري خود را با شرایط زندگی قطبی 
تطبیق داده‌اند , بنظر بسیاری از مردم شناسان از جمله آندره‌لوروا گورهان نوع زندگی 
اين افراد بنا بفصل تفبیر میکند . در زمستان در کلبه‌های یخی نزدیک ساحل زندگی 
میکنند و بشکار شیرماهی و نهنگ میپردازند و در تابستان زیر چادر و در کنار رودخانه 
ها اقات گزیده ماهی آزاد میگیرند و گوزن مخصوص این مناطق را شکار میکنند . 
شکار و ماهیگیری این قبایل با مراسم خاصی همراه است . شامانیسم بین همه*آنها 
وجود دارد . 
بقول آندره لوروا گورهان بیشتر قبایلی که در منطقه قطبی زندگی میکنند دارای 
"مجموعه فرهنگی اصیل و متمایزی " هستند که با زندگی در میان کلبه‌های یخی در 
زمستان و در چادرهای مخروطی در تابستان همراه است و شکار و پرورش گوزن و مفاهیم 
مذهبی که براساس دوگانگی بین تابستان مذکر و زستان مونث و شامانیسم است مشخص 


میشو د , 


داثر ةاله‌عارف ۱۳۸۲ 

منظور از اصطلاح شامانیسم که خیلی زیاد توسط مردم شناسان بکار برده می‌شود 
مجموعه جادوئی - مذهبی است که مراسم و آداب مزبوط بان توسط جادوگراتی که .در 
تن امزذآین. مذهبی بر هستنبد و عامان نامیدة میعوته انتجام میگیر د: 

شامان‌ها تعالیم خاصی که مقدمه تماس آنها با قوای ماوراء طبیعی را فراهم میسازد 
دیده‌و از آزمایشهای دشوار میگذرند . این افراد با دیوها و ارواح ارتباط نزدیک داشته 
و توانایی صعود به‌بپشت يا نزول بجهنم به آنها نسبت داده میشود . شامان‌ها باآهنگ 
طبل و رقص‌های مخصوص به خلسه فرو رفته و در این حالت قوای حادوئی خود را برای 
شفای بیفاران » احضار ارواح و کشف سائل مخفی بکار می‌آندازند در واقع شاما نسم 
مثحصر به مناطق قطبی نبوده و در سایر نقاط مثل آسیای شمالی آمریکای شفالی وحتی 
آمریکای جنوبی با اختلافات جزئی مشاهده می‌شود  ,‏ ۱ 

آخرین‌دسته از اقوام قطبی که هنوز برای‌مردم شناسان بصورت معما باقی مانده‌اند 
آئینوها هستند که در شمال ژاپن در جزیره* ساخالین زندکی میکنتد و نمتوان. آتبها با 
بگروه قومی خاصی نسبت داد . آئینوها رنگ پوست روشن و موی فراوان دارند . عده‌ای 
آنها را منسوب به‌آرياتی‌ها دانسته‌اند و عده‌ای دیگر به استرالپائی‌ها » و در طبقه‌بندی 
افراد ابتدائی آنها را جز* پرتومورفپا بحساب می‌آورند . این افراد آشنائی مختصری با 
کشاورزی داشته فعالیت اصلی آنپاماهيگيري و شکار استا .. نقش:مادی و مذهبی خرس در 
زندگی آئینوها بسیار مهم است و طی مراسم عجیبی خرس را سر بریده وبعدا " هدایابی 
باو تقدیم میکنند . دیگر از مشخصات این قوم مبارزاتی است که بین کلان‌ها برای کسب 
اعتبار وجود دارد ۰ این مراسم به پتلاج قبائل بومی آمریکا در ساحل شمالی اقیانوس- 


آرام " شیافت زیاک دار ف ۲ ۳ 9 نقل با اتدک تصرف از کتاأب مردم شناسی ات کازنو ۳۳۳ 


ترجمه ثریا شیبانی 


شبه‌ای از نژاد آدیائی است که دافسمت‌های شرقی ادویا بسرمیبر ند. اسلاوهاً به‌سه‌دسته 


مهم تعسیم میشود, 


۱-اسلاوهای‌شرقی(دوس‌ها ) که‌شامل‌دو سهای کیی, دوسها ک‌صفیر :دوس‌هاأی با لکان‌می باشد. 


۴۳- اسااه‌های عربی دد لهستات» مراوی,بالکان ساکن کستنذ ۰ . 

۳- اسلاه‌های جنو یی که در یو سلاوی و بلفارستان پسر‌میبر ند . 

ایتاور بنظر میرسد که اسلاوهااز نواحی آسیای مر کزی به‌سوی‌اده بارو نهادند ودر تقاط 
مختلف بطورسر گردان‌پسمیبر دنه و باسلت‌ها » کت‌ها,واسکیت‌هادد جنگ‌وستیز بود نددر ننیحه 


بر فدرتووست اداشی‌متصرفی خویش افزودند طودیکه درقرن همتم میلادی آداضی‌اتر یش 


كت 


مردمان جهان بش 
شبه‌جز برء با لکان‌را تصرفوحکومتهاگی تأسیس میکردند . 
اسلاوها باسا کنان و بومیان مناطتی که متصرف میشد‌ند اختلاط و آمیزش بیدامیکردند 
ودر نثیجه بر عده اسلادها افز وده عیشد . 
دین حدود يك میلون نفر اذ اسلاوها اسلام است . ذبان اسلاوها یکی از ذبانهای 
بزر کی وغنی امروز بشماد مبرود . 
به اسلاوها ددقدیم ستلاب باصقللاب میگنتند . 
همانطور که کنته شد اسلاوها بب‌سه دسته بودند اما تاقبل از قرن دوم میلادی 
بصودت‌دسته واحدی بسرمیبردند ولی ددین‌قرن به دوشبه بزر گه شرقی‌وغر بی‌تقسیم گردید . 
وددقرن پنجم میلادی دسته شرقی نیز به اسلاوهای شماای و جئوبی منقسم گشت و آذین پس 
اسلاوها به‌طو ایف متعدد تفسیم گردیدکه درحوالی دودهای‌بو گ »ونیبر » پر بیت‌دسنا ۳ 
"سواحل دریای سیاه وجاهای دیگر اقامت 5 بدئد . ۱ 
اسلاوها به اقتضای طبیعت ومحیط شکادچی , زارع :و گله‌داد بودند خلاصه اینکه 
خوددابا محیط تطبیق میدادند . 
درهر خا نواده یدرد یاست مطلق داشت وشودائی مر کی‌ازدوسای خاندا نها امود کشوری 
فا ادانه:میگند . ۱ 
این مردم‌مهر پرست یا سایر عوامل طبیعت‌ازقبیل دعده برق وغیره دا پررستش‌میکردند 
- به سحروجادو پیز عفیده داشتند . 
اسلاوها تامدتها حکومت مستقل نداشتندشمالی‌ها ذیر نفوذ وار گهاه‌اسلاوهای جئوبی 
ومر کزی تاپم ودست نشانده تر کان خزد بودند . 
با اینکه اسلاوها از نو ادآدیاگی هستند با اینحال چون اختلاط و آمیزش با اقوام‌دیگر 
کردند ازاینجهت به‌آسانی نمی‌توان آدیایی بودن‌آنها دا فهمید اماز بان نها بخوبی»ویداین . 
مطلب است‌همبستگی داد تباط فراوان‌باز باث] دیائی‌دارد وریشه‌های‌لفت و کلمات زبان‌اسلاوی 
و آریائی شیاهت‌زیاداست.درمبده اصلی اسلاوها اختلاف نظرشدید وجود دادد برخی که عفیده 
آ نها باوجود قرائن‌قطعی‌تر بنظر میرسد ظاهر[درشمال کارپات و بیشتر درحوالی‌سچشمه دود 
پر ببت ومجر ای‌علیای رود بو ی غر بی بسر میبرده‌اند ودر آنجا و ند - آنت » آسکلاون 
ی وق .> 
قدیم‌ترین اثری‌که ازدولت اسلاوها دد دست است م بوريكث امیر اسلاوها بود که در 
اواسط قرن نهم میلادی زند گی میکرد ومقرفرماند‌هی وی دزشهر و گودوه بود . 


دار ةالمعارف ۱۱۸۴ 
درقرن نهم‌میلادی اسلاوهای شمال‌وجئوب در میان دو نژاد فنلاندی درشمال وّدر جنوب 
وشرق باتركها همسایگی داشتند . 
اسلاوهای جنوب مدتها باترکان خزد دوبرو درجنگ ونبرد بودند. و برای‌اولین باد 
درقرتن سوم اسلاهها بطیررستان با ۱۶ کشتی حمله کر دند . 
چون مفولان بسوی غرب وایرات و دوسیه تاختن گرفتند ترکان خزد ناتوان گشتند 
مغول‌ها اذ قدرت افتادند اسلاوهای دوسیه بسیادی از سرزمین‌ها دا جزوفلرو 


ای نیز بطرف ترکیه . و ممالك بالکان حتی 


بمحض اینکه 
خود سأختند حتی دوه بسوی‌ایران تهاد ند . عده 
اروپای شرقی دوان شدنه ؛ تاتادها وداغستا نیان از اخلاف اسلاوهای مهاجر ومهاجم‌بودند. 
اقوام الا با اقوام لاتین و ژرمن یکی از گروهپای‌عمده* نزادی قارهء اروپا را 
تشکیل می‌دهند . ساکنان سواحل دریای وسیعی که از دربای بالتیک تا جبال اورال و 
حتی دورتر از آن تا سیبر ی و خاور دور گسترده شده‌اند همگی به زبان‌های اسلاوی سخن 
می‌گوبند . 
ژوردان یکی از مورخان طایفه* گتبا در قرن یازدهم میلادی حکایت می‌کنددکه 
قبایل آنت " (شاخه* شرقی قوم اسلاو" برای تندر خدایی قائل بودند که آن را برون 
می‌نا میدند و برای او گاو نر قربانی می‌کردند . آنها همچنین به حوریان دریایی اعتقاد 
داشتند و رودخانه‌ها و درختان را می‌پرستپدند . 
در قرون وسطی همه مورخان روم شرقی (بیزانس) از جرثت و درستکاری و نیز از 
مهمان‌نوازی و خاصه از عشق اقوام اسلاو به آزادی سخن گفته‌اند . این اقوام برخلاف 
مردم مناطق دیگر اروپای قدیم عملا با حکومت بردگی آشنایی نداشته‌اند . 
در اروپا در پایان دوران باستان و در آغاز قرون وسطی جوامع فئودال و نوع 
دیگری از سازمان کشوری جانگزین جامع‌های طرفدار بردگی گشتند . در این فرآیند که 
سراسر اروپا را در برگرفت اقوام اسلاو شرکت داشتند : در این مورد کافی است تشکیل 
کشورهای اسلاوی از قبیل شاهزاده‌نشین موراوی؛ روسیه* کیف و حمهوری دوبروونیک را 
نام برد " دیمتری مارکوف - مجله پیام 
" هنگامی‌که امپراطوری روم دربرابر فشار بربرها از میان‌رفت نظام ملوک‌الطوایفی 
بر روی خرابه‌ها و خاکسترهای آن مستقر گشت . نقشی که نژاد اسلاو در این مهاجرت 
بزرگ ملتپا ایفا کرده بسیار مهم بوده است,. 
"بیزانس» امپراطوری کهنسال روم شرقی تشویق جوانان را به دل خود راه داد و 
به استقبال سازمان تازه ملوک‌الطوایفی اروپا رفت . در اروپای شرقفی که درآن اقوام اسلاو 


مردمان جهان ۷۰۹ 
از زمانهای بسیا ر قدیم مسکن گزیده بودند و نیز در اروپای مرکزی و جنوب شرقی که در 
آن اقوام مزبور پس از حملات بزرگ به‌طور استوار مستقر گشته_ بودند. قبایل اسلای راه 
ملوکالطوایفی را در پیش گرفتند و از اینرو دولتها و ملیتهای گوناگونی از آنها پوجسود 
آ ها 

زندگی اقتصادی اقوام اسلاو بالاتر از همه در زمینه* تولیدات کشاورزی ؛ صنایع- 
دس و تجارت شهری به سطح زندگی مردم مناطق دیگر اروپا رسید . 


نخست ممکن است چنین تصور شود که در این سپاجرتهای بزرگ مللءقبایل چادر 
نشین ازقبیل سازماتها ؛ هونها و آوارها نقش‌عمد ه‌ای را ایفا کرده‌اند ۰ زیرا در همه‌منایع 
مدون کپن از نبردها و لشکرکشیهای این قبایل بیابانگرد » از در هم شکسته شدن قلاعو 
استحکامات رومی و از محاصره* شهرها و از مردم ایالات امپراطوری روم که در طی ایسن 
تهاجمات گريخته و یا اینکه به زیر سلطه* فاتحان در آمدند. بطور صریح سخن .بمیان 
آمده است . در این منابع مخصوصا راجع به اروپای حذوب شرقی بیشتر سخن رفته وشرح 
داده شده که چگونه قبایل مزبور ایا لات رومی را در این منطقه ویران ساختند و همه حا 
را به چراگاه مبدل نمودند و گروهی از ساکنان آنها را به بردگی گرفتند . 
ولی نظام اقتصادی قبایل چادرنشین بدون کشاورزی دوام نمی‌آورد . در قرن ششم 
میلادی هنگامی که قبایل آوار در جابی به‌طور ثابت مسکن گزیدند در آنحا به کشساورزی 
پرداختند کار حمعیت کشاورز اسلاو و خونرپخته شد ۵ از طرف حنگحویان اسلاوی وارد 
در حرکه اقوام رزمجو در بوجود آمدن قدرت مخوف خاقانی آوار نقش قاطعی ایقا کرد . 
ولبی دولتپابی که منشا چادرنشینی دارتد همان‌اندازه که قدرتمندتد سست بنیاد هم 
هستتیی م انقیاد اسلاوها توسط قبایل چأدرنشین آوار در سال ۲ ۶۲۳ منحر به این 
شد که آتان به سرکردگی سامو به عصیان نیرومندی دست بزنند . جنگ طایفه* آوار بر - 
۱ تست و فراتکها موجب سقوط دولت آنان‌گردید و در سال ۸.۰۳ شارلمانی امپراطور 
فرایک‌ها حکومت خاقاتی آوار را به طور قطعی مغلوب ساخت و طایفه* مزبور موحودست 
میتی خوت را از دست داد.. 
"تنها ملل کشاورزی از قبیل اسلاوها که از زمانهای بسیار قدیم ( بخش کوچکی از 
اين قوم دامپروری می‌گردند ) به چنین کاری اشتغال داشتند می‌توانستند درایحاد 
اروپای فئودال شرکت جویند . 
سونواشت طوایف چادرنشین مانند طوایف ب-وی بلفار و محارستانیها در عین - 
حال که با تحول اقوام اسلاو پیوند سلمی دارد متفاوت از آن به نظر می‌رسد . طوایسف 
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دا 5المعارف ۱۱۸۶ 
بدوی بلغار در جاعه* کشاورز اسلاوی ادغام شده‌اند و نژاد محارستانی ی از آنکه 
گروهی از افراد محلی اسلاو را که به کشاورزی می‌پرداختند در خود حذب و مستحیل 
نموده و تحارب آنها را آموخت به‌عنوان ملت کشاورز وارد تاریخ اروپا شده است , " 

آنخستین منابع نوشته شده که به انسان امکان می‌دهند تا از محدوده‌ای که اسلاو 
ها در سرزمیتهای وسیع اروپای شرقی و قسمتی از اروپای مرکزی اشغال کرده بودند یک 
تصویر تقریبی در دهن خود ترسیم کند که به‌نخستین‌قرون‌میلادی مربوط‌می‌شوند .ازاین 
دوره تا دوره" مهاجرنهای بررگ اطلاعاتی در دست هست که حالب‌ترین آنها را در آثار 
"دو مورح قرن ششم میلادی بعنی ژوردان (از طایفه؟ کت ) و پروکوپ دو سزاره (از اهالی 
روم شرقی ) می‌توان یافت . 

طبق! ثار مولفان قدیم سرزمینهای اروپای مرکزی و اروپای شرقی به دو منطقه؛ 
حعرافیایی ری و سارماتی تفسیم شده بودتد .حال باید دید که قوم اسلاو در کدا میک 
از اين دو منطقه می‌زیست . عده‌یی از مولفان قدیم و بعدها گروهی از مولفان روم شرقی 
اسلاوها را به‌منطقه سارماتی یا سبتی مربوط می‌داندد ولی ساصران‌مطلع تر آنها عقایدی 
در آين مورد ابراز می‌دارند که با عقاید آنها متفاوت است. 
3 "ناسیت مورخ بزرگ رومی که در قرن اول میلادی می‌زیسته اقوام اسلاورا ازساکنان 
سارماتی کا ملا جدا می‌سازد و برای اینکار بر معیارهای اقتصادی تکیه می‌کند . او چنیسن 
می‌نویسد ۰ با اینهمه می‌توان آنها (واندها و اسلاوها )را حزو ژرمنها دانست زیرا برای 
خودشان خانه می‌سازند ؛ با خود سپر حفل می‌کنند . پیاده و به سرعت راه می‌پیما بند . 
همه‌اینها آنان را از سارماتها که عمر خود را روی گاریو اسب می گذ ر آنند متما یز میساز د ۰ 

اس‌ترد یدهابه‌طور وضوح معلول این حقیقت‌هستندکه اسلاوها در ِِ 
میان ژرسی و سارماتی که در آن تاثیرات فرهنگی ملل غرب و شرق در هم میآمیخت 
سکنی گزیده بودند . در این منطقه که سرزمینهای پوشیده از حنگل و حلگه‌های وسیسع و 
علفزار اروپای شرفی و رشته کوهبهای سر به فلک کشیده* کارپات را در بر دارد اسلاوهابا 
بالتها که اجداد لنونیها و لیتوآنیهای گاهتی هستند در کنار هم می‌زیستند . قرایت - 
زبانهای‌اسلاوی و بالتی تا حدی بر این امر گواهی می‌دهند . اطلاعات حاصله ازمورخان 
فرن‌ششم میلادی تصویر باز دفیق‌تر و روشن‌نری از محدوده‌بی که اسلاوها در آن زندگی 
می‌کرد ند به دست‌می‌دهد . این محدوده سرزمین بسیار وسیعی است که از ز دریای‌بالتیک 
تا ملسله جبال کارپات تا دنیپر و حتی تا رود دن و مناطقی که در آ ن دن به دریای 
مئوتیک" (دریای آزوف) می‌ریزد گسترده شده است. 

بیست سال پیش آثار و بقایایی از زندگی زراعتی و کارهای دستی مربوط به قسرن 
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هفتم تا قرن پنجم پیش از میلاد مسیح کشف شد که از روی آنها توانسنند میان مراکز 
اسلاوی و کانونهای صنایع دستی ارتباطی برقرار کنند . کشفیات باستان‌شناسان اوکراین 
و لپستان اکنون به ما امکان می‌دهند تا به این نکته پی ببریم که فرهنگ مادی اسلاوها 
طی یک مدت متمادی از قرن اول تا ثرن دهم و یازدهم میلادی وج رشد پیدا 
کرده است ۰ در امن سوزمین,وسیع:طی یک دورة بسیاز گسترده می‌توان مشاهده نمود گنه 
فرهنگ مادی با وحود اختلاقات محلی دارای تحانس و همانندی عمده‌یی بوده است , 
پس ممکن نیست که آن را یکی از مظاهر اشتراک نژادی اسلاو نتوان شمرد . 

یکانگی اقوام اسلاو در منابع مدون هم به چشم می‌خورد . در آين منابع نامگزاری 
اسلاوها متفاوت است . مدارک و شواهد مشروح به قرن ششم میلادی مربوطند و در آنها 
ما به دو نامگزاری عمده یعنی آنتا و اسکلاونها بر می‌خوریم . اینان اتحادیه‌های بزرگ 
سیاسی و نظامی اسلاوها هستند که تحت فرمانروابی نجبا و فرماندهی روسای نظامی یا 
شاهزادگان قرار دارند ۱ 

آنتها و سکلاونی! با وجود برخی اختلافات ( و مهم تر از همه اختلاقات موحسود 
در بوع ظروف سفالین و خصوصیات شهرهای برج و بارودار قرن ششم میلادی) در همه 
رمینه‌ها اعم از شکل زندکی و جنبه* ظاهری و زبان بسیار به هم نزدیک موی 

ورود طوایف کت ۰ هون و آوار به این مناطق وحدت ملت اسلاوها را.از میان برد . 
با وجود اس زبان مشترک وآداب و رسوم مشابه در میان آنها حفظ شد و ۱۳۷۳ 
اقتصادي آنپا به همان صورت سابق خود باقی ماند . اشتزاک نوادی اسلاوها بر اساس 
وحدت زبان و پیوندهای زناشویی استوار است 

مولفان‌قدیم همچنین نشان ۱ در معقتدات اسطوره‌های قبایل بت‌پرست 
بیانگر اعتقاد ات اسطوره‌یی گروه نژادی خاصی بودند . پروکوپ دوسزاره می‌تربد که در 
میان این دو طایفه* بربر یعنی آنتها و اسکلاونها زندگی و قوانین مشابپی حکمفرما بوده 
است . آنها معتقد بودند یک خدا که آفریننده آدرخش است بر همه جهان حکومت میکند 
آنهابرای این خدا گاو.نر قربانی می‌کردند و به دیگر مراسم مذهبی نیز می‌پرداختند ۳ 

متاسقانة اسناد و مدارک موجود به ما امکان نمی‌دهند تا ,انیم به اصول 
اعتقادات اسطوره‌بی اسلاوها کاملا پی ببریم ولی درکتابی که حاوی شرح اصلاحات انجام 
شده توسط ولا دیمیر شاهزاده بزرگ شپر کیف در قرن دهم میلادی است نام خذایان 
پد یده‌های‌طبیعی و سلسله مراتب خدایان ثبت گردیده است . طبق مندرجات این کتاب 
اسامی خدایان باستان قوم اسلاوها به شرح زیر است ۰ پرون خدای رعد و برق که بیش‌از 
همه خدایان دیگر اهمیت داشته و بنابه عنقاد اسلاوها حامل باران زتدگی بخش بسرای 
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وجود داشته است) . خورس و داژبورگ خدای سپیده‌دم و خورشید . و ولوس یا ولسس 
خدای رمه ۰ پرورش دام و چراگاهها و موکوش الهه* باروری و ریسندگی و بافندگی . طبق 
کتابهای تاریخی لاتین و آثاژی که در برخی از مکانهای باستانی مربوط به قرن یازدهم و 
دوازدهم میلادی بدست آمده انبت خدایان قبایل بت‌پرست به طرز اندکی متفاوت ولی 
بر اسان مشابپی پد‌ید آمده‌اند . 

ادیبیات عامیانه اسلاو‌ها آثار اعتقادات بیشماری را ار خود یوج است؛. یلا 

ها و برگینپا فرشته‌های جنگلما . کوهپا » رودخانه‌ها و دریاچه‌ها (یعنی ییاه 

لار یلو رب‌النوع باروری و به فصل بهار مربوط است . کوپالا ظاهرا وس وب 
فرشتگانی مانند لینیه , پارتوریانت » آیو. چورس , دزیادی و دو مووبی اجداد متوفای 
قبیله پدرشاهی اسلاو (وبعدها خانواده پدرشاهی اسلاو) را تشکیل می‌دهند . ولی با 
ظهور مسیحیت دنیای اسطوره‌یی فوم بت‌پرست از هم پاشیده شد . 

در واقع مسیحیت برخی از آ داب و مراسم پرستش و آیین مذهبی قبایل مشرک را 
به‌نفع خود.اخذ کرد. به‌همین جهت انت که می‌بينيم برخی از "لایه‌های رسویی"" 
مقاهیم مذهبی کهنسال اسلاو در چهارچوب ایدئولوژی سنلط مسیحیت در قرون وسطی 
حفظ شده است ۱ 

یگانگی اعتقادات » پیوستگی زبان و آیین زناشویی و جنبه * مشترک فرهنگ مادی 
وجود یک جامعه مشترک اسلاوی را به‌طور محسوس نشان می‌دهند . 

نقشه‌جای‌جغرافیایی قدیم از جمله نقشه*پونینگر به‌ما امکان می‌دهند تا ازمهاحرت 
اقوام اسلاو (واندها ) به‌سوی جنوب غربی اروپا در قزن سوم میلادی سخن بگوییم . موج 
عظیم مهاجرت اسلاوها به سوی اروپای مرکزی و حنوب‌شرقی از قرن پُنجم میلادی آغاز 
شد و تا قرن هفتم میلادی بطول انجا مید و آنها در شبه جزیره* بالکان و در مناطقی که 
رشته کوههای آلپ به نام دیناریک و کارنیک و ژولین و رشته کوههای حنوبی آلپ‌کشيده 
شده‌اند و نمز در حوزه* رود دانوب و سرزمینهای واقعم در شرق رود آلپ مسکن گزیدند . 
نبردی که در قرن ششم تا هفتم میلادی و هنگام مپاحرت ۰ اسلاو به ارویای جنوب - 
شرقی مین آنبا و امپراطوری روم شرقی اتفاق افتاد سرنوشت این امپراطوری را معین‌کرد. 
این برخورد به امپراطوری بیزانس مبدل گشت و به‌صورت یک کشور ملوک‌الطوایفی. قرون 
وسطابی دز آمد : 

حال بپتر است به دو قوم آنت و اسکلاون بازگردیم از آثار ژرودان و پروکوپ ‏ 
سزاره چنین بر می‌آید که نقشی‌که این دو قوم در یی رد اسلاو و استقرار آنها 
در حوزه* رود دانوب و بشبه جزیره* بالکان ایفا کرده‌اند از اهمیت یکساتی برخوردار 
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بوده است.. بدون تردید این دو فبیلهءمتحد گشته که از لحاظ زبان و اخلاق و عادات بة 
هم نزدیگ بودند از هویت نزادی خویش آگاهی بسیار پیشرفته‌تری داشته‌اند . ولی 
هنگامی‌که اسلاوها در آخرین مرحله* مهاجرت خود در اروپای جنوب شرقی مستفرگشتند 
نام اسکلاونها در سراسر سرزمینهای اسلاوی شبوع یبا کرد ولی نام قبیله آنت از میان 
تا 
بن دگرگونییا را می‌توان درک نمود . در واقع اسلاوها نه تنها تاگزیربودند 

که با قبایل ‏ ژرمنی و فنلاندی و طوایف چادرنشین بحنگند بلکه می‌بایست با امیراطوری 
روم شرقی نیز شدیدا " مقابله‌کنند . از اینرو قبایل اسلاو وحدت خود را فشرده‌تر ساختند 
و آگاهی نژادی آنها افزایش پیدا کرد . 

دگرگونی ناگهانی در رشد این آگاهی : نژادی که به‌صورت یک نامگزاری مشتسرک 
برای همه فبایل اسلا و تجلی گر د در قرن ششم و آغاز قرن هفتم میلادی بوقوع پیوست . 

" آنگاه در سیان جانعه* اسلای فرایتد پیچیده‌ای غاد گفت و آن تفکیل مه شا دنه 
شرقی و جنوبی و غربی بود که در شرایط تاریخی و جفرافیابی و اقتصادی متقاوت اندک 
آتدک گسترهي بیدا کردند: در اضق گیتاگیی یک فرایتد. در هم؟ مکی میارن: عرده 
محلی و اقوام اسلاو صورت گرفت . اهالی تراس و قسمتی از ساکنان ایلبری که در شاخه . 
جنوبی و بخشی از مردم بالت و فنلاند. نیز در شاخه* شرقی مستحیل گشنند و در همان 
زمان تشکیل کشورها و ملل گوناگون اسلاوی آغاز شدو اسلاوها به‌طور قطعی در راه 
فئودالیسم گام نپادند. 

گروهی از اقوا م اسلاو که در سرزمینهای امپراطوری روم شرقی و مناطق ۳ مرز با 
این امپراطوری مستقر شده بودند نسبت به گروهی که در مناطق اصلی خود باقی مانسده 
بودند توسعه بیشتری یافتند . نخستین:دولتهای اروپای مرکزی و ارویای حنوب شرقبی 
بعنی نخستین کشور سلطنتی بلعار و موراوی بزرگ در آيس سرزمینها تشکیل شب .ودرقرن 
دهم و آغاز قرون‌باز دهم میلادی بود که محمو ع مناطق‌از نظررشد به سطح‌یکسانی رسپدند 
در آن زمان مهم ترین کشور اسلاوی روسیه کپف بود . 

در کشورهانی که در طول نخستین مرحله* حگومت نلوکالطوایفی تشکیسل شده 
بودند امرا. نجبای طراز لول و شوالیه‌های محافظٍامرا و نحبا از کار و کوشش دهقانان 
زندکی می‌کرد ند . در متاطق جنگلی کشاورزی دیگرمتداول شده بود و کتباورزان برای 
شخم زمین از گاوآهن استفاده می‌کردند . می‌ئوان گفت که. در قرن سیزدهم این نوع 
کشاورزی دیگر در همه حا شیوع پیدا کرده بود . 

گلکاری و شیفی‌کاری اهمیت خودرا دراقتصاد همچنان‌حفظ کرده بود .مردم باباقلا. 
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عدس ؛ شلغم و خشخاش آشنایی داشتند . هویج و سبر و خیار می‌کاشتند و نهال سیب و 
گلابی پرورش می‌دادند .. دهقانان با صید ماهی و پرورش زنبورعسل و با چیدن تمشک و 
قارچ که درمیان آنها بسیار متداول بود و نیز با استفاده از ریشه‌های گیاهان موادغذابی 
خود را تکمیل می‌کردند , ۱ 
توسعه* کاربرد گاوآهن در امر کشاورزی ضفنا دلالت بر این می‌کند که در آن زمان 
دامپروري دارای اهمیت بوده است . اسلاوها برای شخم زمین از گاو و اسب استفاده 
می‌کردند . پرورش گاو ماده و-خوک یکی از شاخه‌های مهم افتصادی آنان بشمار می‌رفت. 
پرورش بز و گوسفند خاصه در چراکاههای سلسله جبال کارپات و بالکان بدون تردیدبا 
قاری تزا بو ای 
سه بوع مراسم خوشی‌و شادمانی به کار وزندگی روزانه؟ دهقانتان اسلاو مستقیما 
مربوط می‌شد که عبارت بود از . مراسم حشن و سروری که به, ماسبت کشت زمین » پرورش 
حیوانات اهلی و ازدواج و تولد برپا می‌گردید . 
تهرهای اسلاوی که مرکز صنایع دستی و تجاری بودند در قرن هشتنم و نهم میلادی 
بوحود آمدند . شکوقایی شهرهای بلغارستان در قرن دهم میلادی به اوج خو رسیدولی 
" در آغاز قرن یازدهم که امپراطوری روم شرقی این سرزمیترا تصرف کرد در پیشرفت شهر 
های آن وقفه ایجاد گشت و در عوض شهرهای مربوط به کشورهای غربی و شرقی اسسلاوی 
به توسعة خود ادامه دادند . استحکامات شپرها عبارت بودند از خندق و برج و بارو و 
حصاری که‌د ور آنها کشیده‌می شد .استحکام دروازه‌ها خاصه بیشتر موردتوحه قرارمیگرفت . 
ناختمان این اننختکامات به. یافننابی خود امقاوها انجام ت گرفت. برمچان 
صاحبان حرفه‌ها » فلزکاران ؛ آهنگران :چلنگران . اسلحه‌سازان » کوزه‌گران : شیشه‌گران ؛ 
بنایان و حتی پنبه‌دوزان و کفاشان متخصصان ممتازی را تشکیل می‌دادند . چوب مورد 
استفاده خراطان ۰ بشکه‌سازان و گازی‌سازان قرار می‌گرفت : هنر جواهرسازی بسیار توسعه 
پیدا کرده بود . صنایع دستی روس هب؛ه دشنه‌های فولادی , نیمتنه‌های زرهی , اشیا* - 
طلابی و اشیا* استخوانی کنده‌کاری شده در بازارهای شرق و غرب کالاهای پرارزشی بسه 
شمار می‌رفتند و خریداریآن‌بسیار زود آغاز گشت و سریعا" منجر به جدایی صنعتگری از 
کشاورزی شد . شهرهابی که جماعت انبوهی از صنعتگران و بازرگانان را در برداشتند و 
دزصتیو بازرگانان‌خارجی قرار گرفته بودند به مراکز مهم بازرگانی و سیاسی مبدل‌گشتند,. 
آنگاه سفزا و مبلغان مذهبی از کشورهای دیگر وارد شدند و در شهرهابی ماننسد 
پراگ » دولین » کیف و نووگورود مستقر گشتند و نیز بازرگابان خارجی برای فروش 
محصولات خود و پا برای مبادله؛ پارچه. سنگهای فیمتّی » نفره حواهرات و ادویه با 
اسرای جنگی,بردگان ۰ پوست جانوران‌خزدار و صنایع دستی محلی بة این شهرها روی - 
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آووفانك . 

در آن زمان راههای بازرگاتی مهمی وجود داشت. از جمله راهی بود که از دریای 
خزر آغاز می‌شد و از طریق ولگا تا نووگورود و دریای‌بالتیک ادامه پیدا می‌کرد . راههای 
بازرگانی میان کشورهای اسکاندیناوی و یونان , کیف و کراکووی و پراک و راتیسبون‌پررفت 
و آمدترین راها راتشکیل می‌دادند . دربازارها , در دربار شاهزادگان و در محافل 
اشرافی کیف » نووگورود » و اسمولنسگ غالبا شنیده‌می شد که مردمانی با ملیتم‌ای‌گوناگون 
به زیانهای عربی » یونانی » آلمانی » نرماندی‌و اسلاوی سخن می‌گویند . شهرهای مربوط 
به کشورهای جنوبی اسلاو نیز تقریبا دارای همان مشخصات مرکب بودند . در شهرهیای 
دالماسی که جمعیتشان مرکب از رومیها و اسلاوها بود بازرگانانی ایتالیایی به حد وفسور 
یافت می‌شدند . در شهرهای بزرگ اسلاو در مدح شاهزادگان و قهرمانی آنان حماسیه 
می سرودند و در دربا ر شاهزادگان برای سرگرمی درباریان منظومه‌های پهلوانی عا ميانه 
مي‌خوآندند . بدون تردید این شپرها مراکز فرهنگی و بویژه مراکز ادبی بشمار میآمذ 
نقاشی‌و معماری نیز در آنها توسعه پیدا کرده بود . 

اختراع بک خط و یک زبان ادبی مشترک برای همه اقوام اسلاو توسط سیریل و متد 
در قرن نهم میلادی یکی ازمظاهر عمده ان شتراک فرهنگی قوم اسلاو در آغاز قرون وسطی 
بحسوب مي‌شود ۰ شرایط و مفتضیات تاریخی سیب شده‌اند.که ین خط بخصوص در کشور 


های شرقی و حنوبی اسلاو حفظ گردد و توسعه یابد . نوشته‌های روی پوست درخت قان 
تس پات دنششااسی راتبعاد "۳ یت شد اند نخا دوه سیمی از 9« 
د . ولا دیمیر کورو یوک " مورح و جوز 2 ۳۹ ۲ ات 


سپریور و مر ۱۳۵۷ 


مردان و زنان تایلندی و یکنفر سرباز 
مر ث شد ی 


دار ةالمعارف ۱۱۹۲ 


آسلاه‌ها 


اهالی کشورلهستان (پلاند ) یا پولونیا از نژاد اسلاو 51:۷6 می‌باشند اسلاوها در سرزمین‌هاتی 
بسر می‌برند که مردمش به زبانهای هند و اروپائی سخن‌می‌گویند و اکنون دراروپای‌شرقی و مرکزی سکونت 
دارند . مناطقی که محل سکونت اسلاوهاست از سواحل بالکانی دریای آدریاتیک» سرزمین (بوهم ) و 
سواحل علیا و وسطای شعبه‌های سمت راست رود (وزر ) تا کوه اورال امتداد دارد و حتی باز هم بسمت 
شرق یعنی قسمت بزرگی از آسیای شمالی امتداد دارد . این نفوس به‌هیچوجه از یک تیپ واحدی‌نیستند 
و براثر اختلاطهای بسیار خطوطآ نتروپولوژی (چگونگی تاریخ طبیعی ) آنها بهیچوجه یکسان نیست .یک 
ملیت اسلاو واحدی وجود ندارد بلکه یک سلسله ملتهای انفرادی است که یکوقت پان‌اسلاویست‌ها 
آرزومند تشکیل واحد اسلاو بودند . 

نام مشترک کلیه این ملل مربوط به یک ریشه : اسلاو است که معنای آن "جلال " يا "عهدوپیمان " 
است و در تعدادی از اسامی خاص (بولسلاو - یاروسلاو و غیره) دیده میشود . بعلاوه این واژه در ابتدا 
مجموع مردم اين نواحی را نشان نمیداد بلکه معرف چند عشیره یا قبیله بود بعد توسعه یافت . امروزه 
این عمومیت یک عمل واقعی بشمار میرود و مللی که با کلمه* "اسلاو " توصیف میشوند عبارتنداز, روسها: 
لهستانیها , اوکرائینها , کروئاتها و صربها و بالاخره بلغاریها . 

اما اين ملتها که در ناحیه عظیمی مستقر هستند گاهی در زیر تسلط ملتهای دیگر قرار میگرفتند 
(مثلا " امپرا طوری‌قدیم اتریش و مجارستان ) . باین‌سبب است که اسلاوها به‌دو گروه بزرگ از هم متفاوت 
و جدا شدند ۰ گروه اسلاوهای شمالی که اهمیتشان زیادتر بود و گروه پوگوسلاوها یا اسلاوهای جنوبی . 
اسلاوهای جنویی مشتمل بر مللی هستند که کم یا زیاد نزدیک سواحل دریای آ دریاتیک قرار گرفته‌ا ند. 
(صربها و کروئاتها و اسلوون‌ها ) و همچنیر ۱۵.۱:۱۰ . 

تفاوت و اختلاف دیگر جنبه» مذهبی دارد . در حالی که قسمت‌اعظم اسلاوها پیرو دستورهای س 
مذهب یونانی ارتودوکس (روسیا -اوکرائینها -صربها و بلنارها ) می‌با شند » دیگران‌از مذهب‌یونانی ؛ 
بزبان لیتورجیه اسلاون پیروی میکنند ‏ لکن وابسته به کلیسای رم می‌باشند ( قسمتی از اوکرانیییا و 
کروتاتها ) و ساترین و بالاخره‌اکثریت آنها کاتولیک‌می‌با شند (لهستانیها و چکها و اسلوواکها و اسلوونها 
و کروئاتها ) . ازطرف دیگر باید اختلافات زبانی راکه بین ملل مختلف‌اسلاو وجود دارد » بحسابآورد . 

تاریخ 

ظاهرا " اولین محل سکونت ملل اسلاو در شمال جبال کاراپات در دره‌های رودهای سان » بوگ - 
شمالی » پریپت » برزینا , دنی‌یه‌پر وسطی و رود (دسنا ) بوده است . در اینجا بوده که به‌عقیده پلیسن 
(طبیعی شناس رومی ) و تاسیت (مورخ لاتینی ) و کلود پتولومه (منجم یونانی ) در قرنهای اول و دوم 


مردمان جهان ۳۷ 
بعد از میلاد مسیح (ونت )ها سکونت داشته‌اند . (ژرمنها ) همیشه همسایگان خود » اسلاوها را به نام 
ونت میخواند فا نك , مترجم : 
نام اسلاو که این ملل خود را باین نام میخوانده‌اند در قرن شانزدهم میلادی به شکلهای 
(اسلوون ) و (اسکلاون) و (اسلوون) و غیره بگوش میرسیده و بعدها نائید گردیده است . اسلاوهای 
قدیم در ناحیه‌ای سردسیر ؛ مشجر و مردابی دور از جاده‌های بزرگ تجاری زندگی میکردند و دارای 
زندگانی پست و فرهنگ عقب‌افتاده‌ای بودند . آنها ازشکار و صید و تربیت چهارپا بصورت چادرنشینی 
و نگاهداری زنبورعسل و گاهی کشاورزی ناچیزی (مانند ارزن ) اعاشه میکردند . ده‌های آنها به صورت 
داتره‌شکل و با برج و بارو از قرن ششم وجود داشته است . اسلاوها به شکل خانواده‌ها و عشیره‌ای گروف 
بندی شده بودند و ظاهرا " قایلیت داشتن حکومت ودولتی نبوده‌اند. سیستم قضائی آنها طبق قانون 
قصاص بوده است . اسلاوها پیرو عقیده آنی‌میسم بوده‌اند . (آنی‌میسم عقیده‌ایست که روح را علت‌غانی 
آثار حیات و آثار عقل میداند . مترجم ) 
مهاجرتهای بزرگی که از آغاز قرن ششم تایید گردیده , ولی ظاهرا در ترن دوم بوقوع رسیده 
است » باعث حدوث اختلافات و تفاوتهای گروه‌های اسلاو شده !ست . اسکاونها که برای مدت کوتاهی از 
طرف بلغارها و بعدا آوارها سازمان یافتند , از قرن ۱۵ سرزمین بالکانها را مورد نهب و غارت قشرار 
دادند و بعد در حدود سال ۵۸۰ به‌صورت دسته‌های نامنظم در آنجا مستقر شدند و گروه‌های (هلاد ) و 
(بله‌یونز ) آنها از ۷۸۳ تا ٩۳۰‏ مورد تسلط جدید بیزان‌تین واقع گردیدند و با اینکه از لحاظ جمعیت 
حائز اکثریت‌بوده و اغلب بونانیها را بسوی ساحل دریا با کوهستان عقب‌رانده بودند , بالاخره هله 
نیزه (یونانی ) شد ند . 
بلغارها که پس از سال ۶۷۹ در جنوب رود دانوب مستقر شده بودند تسلط و نام خویش را بسر 
اسکلاون‌های (میزی) 5ج( و تراس و مقدونیه تحمل نمودند . لکن با وجود این بسرعت اسلاوی 
شدند . در سمت مفرب اسلاوهاتی که به دور صربها و کروتاتها و (اسلوون‌ها ) جمعم شده بودند درپایان 
قرن ششم ناحیه (پان‌نونی ) را اشغال نموده و بسوی ساحل پیش مبرفتند و نفوس رومی شده (ایللی‌ری) 
را با خودمتجانس ساختند , این یوگوسلاوها (اسلاوهای جنوبی ) طی قرون وسطی حکومتهای کروناسی - 
بوسنی - هرزه‌گوین -راس‌سی (باسکا) یا صربستان - (زنا ) یا مون‌تنگرو (قرطاق) را تشکیل دادند . 
در ژرما نی (آلمان ) شرقی , که‌احتمالا " دارای جمعیت اسلاو بود » در قرن چهارم هنگام بازگشت 
ژرمن‌ها عشائر تازه‌ای از اسلاوها پدیدار شده و از سمت مغرب تا قرن هشتم پیش رفتند . اسلوواکها و 
چک‌ها در شمال رود دانوب مستقر گردیدند . در آن طرف جبال (متال‌لیفر) , در طول رودخانه (ساآل) 
از رود (الب ) و دریای بالتیک» اين (سورابها ) و (اوبودریت‌ها ) و پومرانی‌ها قرار گرفتند . پولان‌های 
(گنی‌یزنو) در حوزه رود ویستول حکمرانی میکردند . این اسلاوهای غربی نیز وحدت سیاسی خویش را 
حفظ نکرده بودند . آنها که متوالیا " درقرن هفتم توسط (سامو) و در نیمه‌دوم قرن نهم توسط شاهزاده 
های سرزمین موراوی بزرگ گردآ وری شده بودند به یک تکه‌تکه شدن مشئومی بازگشتند و دیگر مالک‌زمین 
های بزرگی نبود ند . 
در حالی که چک‌ها و پولانیا سرزمین خود را به صورت یک کشور اشرافی (آریستوکراسی ) رزمی‌در 
آورده و در قرن دهم دولتهای (بوهم ) و لهستان را تشکیل دادند » آلمانیها از قرن دهم به بعداسلاو 
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های شمال غرب را نباود کرده و یا با خویش متجانس نمودند و فعلا " از آنها جز گروه‌های بسیار کوچکی 
از سوراب‌ها در ناحیه (لوزاس) و کاشوب‌ها در ناحیه پومرانی کنار رود ویستول وجود ندارد . بزودی 
پیشرفت ژرمن‌ها به زیان مواضع چکپا و لهستانیها و اسلوون‌ها صورت‌گرفت . استقرار مجارها دردشت- 
دانوب هم از فلاکتی که متوجه اسلاوها شد ؛کمتر نبود . مجارها گروه‌های مختلف اسلاو را از هم جدا و 
گروه‌های عشائری را که قبل از آنها اين نواحی در تصرقشان بود , با خود متجانس میکردند و بعد در 
قرن یازدهم استیلای خویش را بر اسلوواکها و در قرن دوازدهم بر کرو سی برقرار می‌ساختند . 

اما در نواحی دورتر شرقی اسلاوها که (داسی ) قدیم را در اشغال خود داشتند در تاریخی ( که 
معلوم نیست ) به‌صورت رومیها در آورده شده و یکی از عناصر ملت رومانی را تشکیل دادند و این تغییر 
وضع از قرن سیزدهم مشهود گردید . اسلاوهای شرقی یا دست کم اتحادیه (آنت‌ها ) پس از اینکه دردو 
قرن سوم و چبهارم در زیر سلطه* گوتها و در قرن پنجم (هون‌ها ) بودند ؛ توسطآوارها ( در آخر قرن 
ششم ) رانده شدند و چون نمی‌توانستند به منطقه جلگه‌های علف‌زار که مدتها صحنه» عبور صحرانوردان 
ترک بود , دست یابند ناچار بسوی شمال‌شرقی پیش رفتند و در آنجا جز با فنلاندیهای مسالمت‌جو و 
متفرق با کسی برخورد نداشتند . درجنوب در کنار رود (دنی‌یه‌پر) عشائر آنها تحت تسلط خزرها قرار 
داشتند. اسلاوها در شمال در ناحیه دریاچه* (ایلمن ) در پایان قرن هفتم مواجه با ورود حادثه‌جویان 
روسی يا (وارگ )ها شدند . ظاهرا " این حادثه‌جویان تشکیل دهندگان نخستین حکومتها در بین اسلاو 
های شرقی (نووگورود و کی‌یف و غیره ) بوده و نام خویش را به این ملت دادهاند . 

قبول مذهب مسیحی که در قرنهای هفتم تا دوازدهم انجام شد اقلیم اسلاوها را به دو گروه 
مذهبی کاملا " متفاوت تقسیم نمود . لهستانیها و چک‌ها و اسلوواک‌ها و اسلوون‌ها و کروئاتها از این‌یس 
وابسته به کلیسای روم خواهند بود . روسها و بلغارها و صربها توسط بی‌زانت‌ها (سی‌ریل و متود ) به - 
مدهب مسیحی گرویدند و بانها زبان آئین (لیتورجیه ) یعنی (اسلاون) را یاد دادند و آنها بسدا" 
دارای کلیساهای ملی خویش شدند . 

در پایان قرون وسطی پیشرفت بربرهای آسیاثی به زیان اسلاوهاصورت گرفت : اگر روسیه درآخر 
توانست خود را ( در قون پانزدهم ) از شر تاتارها برهاند , اسلاوهای جنوبی ( در قرنهای ۱۴ و ۱۵ ) 
در زیر استیلای عثمانی در آمدند , در حالی که لهستان روبه زوال سیر میکرد که در سال ۱۷۹۶ به - 
نابودی آن منتهی شد » بوهم و (کروئاسی) در سال ۱۹۲۶ تحت تسلط هاپسبورگ قرار گرفتند که در 
آینده به ژرمانی (آلمانی ) یا مجاری شدن پایان یافت . ترقیات عظیمی که در آغاز عصر جدید در 
روسیه روی داد اسلاوهای زجرکشیده (جز لهستانیها ) را وادارساخت که بسوی آن دولت متمایل گردند. 

در قرن نوزدهم جنبش ملی‌گرایان قبل از هر چیز یک جنبش گروه‌های اسلاو است که از رژیم‌های 
عثمانی یا اتریشی شکوه داشتند و خوشحال می‌شدند که برادری و گذشته خود را باز یابند (کنگره اسلاز 
درر سال ۱۸۴۸) ۰ علی‌رغم پانسلاویسم تزار روسیه که آزاردهنده لهستانیها بود , خیلی کم به اسلاو - 
های بالکان درمبارزه با عثمانی‌ها کمک‌میکرد و ملل‌اسلاو به‌تنهائی خودراآ زادساختند . قیام بلغارستان 
(سال ۵ )و قیام لهستان (۱۹۱۸) و ایجاد یک دولت چکسلواکی و بیک دولت یوگسلاوی (۱۹۱۸ ) 

پیشروی رمانی (آلمان ) که قبل از سال ۱۹۱۴ و پیش از ۱۹۳۹ بزیان دنیای اسلاو انجام‌گردید 
| در پایان جنگ دوم جهانی پایان یافت و دولت روسیه شوروی که فکر و ۶یده» هم‌بستگی اسلاو را در 
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طی جنگ اخیر تهییج نمود . پس از پیروزی دولتهای مختلف اسلاو را وارد منطقه تحت‌نفوذ شوروی‌قرار 
داد . 

مبحت زبانی 

زبانهای اسلاو از نظر تعداد متکلمین مهمترین زیان در سراسر قاره" اروپا می‌باشد . این زبانها به 
سه گروه تقسیم می‌شوند ۰ اسلاو غربی و اسلاو شرقی . اول -اسلاو جنوبی که شامل زبان اسلوون که در 
اسلوونی (یوگوسلاوی) و در نواحی مجاور کروئاسی و ایتالیا و اتریش می‌باشد . و زبان (صرب وکروثات) 
که در صربستان و کروئاسی و (مون‌تنگر و (قرطاق ) و بوسنی - هرزه گووین نکلم میشود . زبان بلغار که 
در بلغارستان و رومانی و یونان و بسارابی مورد تکلم است . زبانهای مقدونیه‌ای که از نوع زبان بلغارند 
ولی بسیار به لسان صربی نزدیکند , بخصوص در مقدونیه متعلق به یوگوسلاوی با آن تکلم می‌شود . 

دوم - زبان اسلاوغریی شامل چک و اسلوواکاست (که به‌هم بسیارنزدیکند ) + در نواحی (بوهم ) 
و موراوی و اسلوواکی تکلم میشود . زبان لهستانی که مردم کشور کنونی لبستان بآن تکلم میکنند ,زبان 
کاشوب که در ساحل دریای‌بالتیک در مفرب گدانسگ با آن تکلم می‌کنند . لهجه" (سوراب ) يا (ونده 
دولوساز ) در کناره* رود (اسپره) علیابین (بوت‌زن ) و (کورت بوس) بکار میرود . 

سوم زیان اسلاوشرقی شامل این السنه است . رو سی اصلی (زبان زوسی بزرگ ) که درسراسرکشور 
اتحادجماهیر شوروی با آن سخن میگویند . زبان بی‌یه لوروس (روسی سفید ) که زبان مردم (بی‌یه‌لو - 
روسی ) و نواحی مجاور فدراتیو روسیه است . زبان اوکرانی (روسی کوچک ) که در سرزمین اوکرانی و هم 
چنین عده زیادی مهاجر در تمام اتحاد شوروی با آن تکلم میکنند . 

کلیه این زبانها به اسلاو مشترکی منتهی میشوند که نقریبا " در مدت چندین قرن حتی پس‌ازآ غاز 
تاریج مسیحی تغییر اساسی در آن حاصل نشده است . می‌نوان در این مورد با توجه بزبان روسی قدبسم 
یک ایده تقریبی بدست آوریم که بطور خاص زبان کهنه مقدونیه‌ای (تسالونیک) است که ما با توجمه‌ای 
که توسط حواریون (سی‌ریل) و (متود ) در پایان قرن نهم از انجیل‌ها و (لیترجی ) بعمل آمده» ازآن 
اطلاع يافته‌ایم ۰ اين زبان‌مقدس که نخست با الفبای گلاگولی‌نیک | و بعدبا الفبای سی‌ری‌لیک ‏ ".ما خود 
از یونانی » بدست آمده در کلیساهای مذهب ارتودوکس به شکلیهای تازه‌تری و در نیازهای مختلف مورد 
استعمال قرار گرفته است . این زبان اسلاون (اسلاون روس و اسلاون بلغار و اسلاون صرب | است . 

زبانهای اسلاو در قرون‌وسطی به‌جاهای دورتر از امروز در سمت مغرب گسترده شده است ,زبانهای 
اسلاو (شامل لهستانی - کاشوب و سوراب ) و بنام لهخیث نامیده میشوند ؛ به‌عقب رانده شدهو درعصر 
جدید توسط زبان المانی جذب شده‌اند . مثلا " لهجه: (یولاب )در کناره سفلای رود (الب | و لیجه* 
اسلو ونش در (پومرانی ) که در قرون هجدهم و نوزدهم از بین رفته‌اند , 

زبا نهای اسلاو که هم به‌شیوه هند و ارویائی بسیار وفاداربوده و هم بسیار (اوربژی‌نال) می‌پاشند 
تا زمان‌ها اغلب چهره‌های اصلی زبان اسلاو مشترک یا لااقل جنبه‌های خاص را که خاطره آن را دائمی 
می‌سازد . حفظ نموده‌اند . خطوط اصلی مزبور از اینقرار است ۰ تبدیل حرف ۴ هند و اروپاشی به 
(مثلا" سوتا به 6۵ ) در مقابل حرف لائین ۲ا6:۱) و یونانی 1627 . روبرو قراردادن 
حروف مصوته (ووایل‌های جلو) و (ووایل‌های عقبی ) و بدنبال آنها حروف کنسون 
(حروف غیرمصوته ) از میان رفتن سیلاب‌های بسته و اعمال مختلط آکسان‌ها و صدای حروف - تعریف 


دالر ةالهعارف ۱۹۶ 
مرکب در هفت حالت با یک وضع با صدا و وضع بی‌صدا - صفات مشخص در کنار صفات نامشخص - 
افعالی که در جلوی آنها بآ قرار گرفته و لغات با ريشه" زبان هند و اروپائی . ۱ 
زبانهای ملل اسلاو با سنت اورتودوکس در الفباهای مشتق از القبای سی‌ریل‌لیک ذکر شده و باآن 
خیلی نزد یک هستند .الفباهای روسی‌و بی‌پلو روسی - و اوکرانی و بلغاری و صربی : 
ملل اسلاو با سنت کاتولیکی یا پروتستان الفبای لاتینی را با علائم ضبط‌یا گروه‌های حروف خاص 
هر زبان بکار می‌برند . کتابت گلاگولی‌تیک در چند کلیسای کاتولیک کروئاسی هنوز بکار برده میشود . 
زنان ساحل عاج آفریقا 


مردمان جهان یف 
افاغنه - افغانها 


افاغنه مردمی پودند که با داهز نی و چادر تین در مشرق خراسان زندگی 
میکردند + طبق دوایاتی که در میان ابلات افنانی وجود دادد . خود دا بهودی نس و 
خود. دا از تباد طالوت پادشاه بهود میدانند اما در صحت این دوایت تردید است . 
افاغنه بوسله خالدو لید به‌اسلا‌در آ مدئد اما بازعده کثیری از آنها دد خدمت هندی‌ها 
"و مغولان وتیمودیان به سیاهی گری اشتفال داشتند و این نشان میدهن که همه افاغثه‌بدین 
اسلام رو نیاوردند .. 
شهرت افنانها ظاهر[ٌ از زمانی آغاز کشت که برخی از اميران افقانی از جمله : 
بهلول لودی * شبرخان لودی از قبایل غاجناگی. در هند قدرت و امادت بافتند با ابتحال 
استقلال آ نها از زمان میردیس غلجائی وبا احمد شاه ابدالی شروع شد . 
۱ پاید دانست که اخنلاف و کشمکش میان غلجائی‌ها و ابدالی‌ها از مانهای پیش 
وجود داشت . 
اففا نستان فعلی به دو منطقه تقسیم شده‌بود که قسمتی از آن دد تصرف گورکانیان و 
قسمت دیگر از آن دولت سوه یود . 
اددین ایام میرفیس غلجائی بتحريك پادشاه‌گودکانی‌گر گین خان‌گرجی. حا کم قندهاد 
داکفت و آتجا دا متمرف ش . داز مز که و برازش عبدالعزیز یا عبداله افغات بدست 
"محمودافغان پسرمیرویس کشته شد . چندی 9 ءحمود افنان به ایران حمله کرد کرمان دا 
متصرف شد و از آن بس سوی اصفهان شنافت اصفهان دا بعد اذ ۷ ماه محاصره بتصرف 
در, آورد و شاه سلطان حسین دا خلع کرد و خود بر تخت شاهی قزآز 5 فف.. . جولن محمود 
افغان از بین رفت پر عيزي . موف بنام اشرف افغار ن قدرت یافت 3 کشور ایران 
۳ زیر نفود خود در آورد عاقبست ماو ی اقشار افغانپبارااز ایران 
بیرون رأند 
افقانها چون سنی مذعب بودنه نسبت به ایرائیان شیمی مذهب سخت‌گیری‌های 
فراوان می‌نمودند . 
افغان ها"-ایراتی هستند " اوجفالوی ص ۴۴) و ( ریپلی ص ۴۴۲ - ۴۵۲ اقغان‌ها 
یکی از عناصر جمعبت ایران می‌باشند ( فین‌ص ها 
ملیت های عمده* اففاتستان عبارنند از افغان - پانان - غلزاتی -تاجیک وهزاره 
همچنین ازبک در ساحل جنوبی سیحون و کافر در کوهیایه‌های جنوبی هندو کش. بعضی 
روایات افغان ها را به سوریه منتسب می‌دارد.. [ بلیو ض ۱۳) 


دالر ةالمعادف ۱ نز 
افغانپا نماینده* ساکنان باستانی و هستند » موطن اصلی آنپا قندهار و 
دره های ارغنداب است ( ص ۱۰۹ - ۰/۱۱۰ 
افغانها زمانی ساکن نواحی کوهستانی مازندران بودند ( دانیلو » ستون ) افغانها ۰ 
از نظر اندازه سر شبیه‌ایرانیان هستند ( ستون ۱۳۵) بموجب نظریه کاترفاژوحمی جمجمه 
افغانها تا حدی شبیه جمجمه ساکنان قفقاز است ( ستون ۱۴۵) ۰ 
اولادقبایل افغان در خراسان سکنی دارند ( ( ملکم -جلد ۲ص ۲۱۶) جمعیت‌افغانستان 
متشکل استازباتاتهاو در طرب اففاتها یا اوغانها : زیشه این کلمه ناعلوم است واولین 
بار بوسیله بیگانگان بآنها اطلاق می‌شده است افغانها از حیث تژاد آریائی و حلقه بین 
هندو ایران محسوب می‌شوند . 
سنی هستند تقریبا "همه افقانها زبان فارسی می‌دانند و بآن تکلم می‌کنند (سایکس 
جلد ۲ ). 
افغانستان 
مر دم افباستان بر ومو توف - مطابق آتغبین کلی حمعیت اففانستان بین 
دوازده تا سیزده میلیون نفر بود که البته اين نمی‌تواند یک آمار دقیقی از حمعبت‌مردم 
اففانستان باشد . بهرحال مطابق آمار سرشماری سال ۱۹۷۴ جمعیت اففانستان بالغ بر 
۰۵ نفر رسید . اینطور بنظر میرسد که درصد رشد جمعیت ؛ بیشتر در بخش 
شهرنشین و در شهرهای بزرگ و مدرن باشد . 
شهرهای عمدهء افغانستان ‏ شهر کابل پایتخت افغانستان با حسیتی حسدود 
هار۷ نگرو از غنبرهای باستاتی و قدیفن. می‌باهد که عدود هش هار با ارتفاع از 
سطح آب دریا دارد. این شپر دارای خیابانهای وسیع » تراکم جمعیتی روزافزون » 
ساختمانپا و فرودگاه مدرن و مساکن بسیار حالب می‌باشد -مپمترین بخش تحاری در 
مرکز غزنین 1892۳1 می‌باشد که در نود مايلی جنوب کابل قرار دارد و ارتفاع حدود. 
۵ پآ از سطح آب دریا دارد و جمعیتش حدود ۲۷/۰۸۴ تن می‌باشد و از شهرهای 
دیگر افغانستان قندهار 1830088 می‌باشدباجمعیتی‌برابر ۷۷۱۸۶ نقر که در ۳۱۵ 
مایلی جنوب غوبی کابل فرار درد و یکی از فوودگاههای بین‌الطلی در این شنهر قسراز 
دارد . از بهترین میوجات جهان را می‌توان در این شپر یافت . هرات 118۳86 هم 
دارای جمعیتی برابر ۷۵۶۲۲ تن و مرکز صدور میوه و غلات می‌باشد . که از نظر موفعیت 
جفرافیائی در کناره* رودخانه حریررود 11120 11871 قرار دارد که از بخش شمال‌غربی 
افغانستان سرچشمه میگیرد . از دیگر شپرهای افغانستان مزارشریسف- 1 - ۷۲28[ 


16 که در بخش جنوبی این شهر آ مودریا 2۳79 ۸۳0۱۸ قراردارد و این‌شهرهم از 


مردمان جهان دت 
شهرهای تجاری با جعیتی بالغ بر ۴۲/۰۰۰ نفر و در نزدیکی آن خرابه‌های شهرمشهور 
و باستانی‌بلخ 381161 قرار دارد . مرکبات بخاطر آب‌وهوایی شبه حاره‌ای در جبال‌آباد 
120 در بخش‌شرقی اففانستان و در کناره* رود کابل 1۷76۲ [نا520 توسعه" 
فراذاتی یافتةه است. در نودیکی این شبر معبر خیبر ۳85 1۳17۳8۲ با حمعیتسی 
حدود ۳۵۰0۰ نفر قرار دارد . 

الجزایر ات۰۱۱ 

مردم کشور الجزایر - حمعیت - بیشتر مناطق و بخشهای این کشور از صحراتشکیل 
شده است و بطورکلی جمعیت اين کشور بالغ بر ۱۲/۳۰۵/۰۰۰ نفر است که بطور 
پراکند ه درسراسر کشور مستقر شده‌اند اکثریت این مردم از نژاد عربها و بربرهامیباشند 
تا قبل از استقلال الجزایر یعنی تا سالهای قبل از ۱۹۶۲ بالغ بر ۱/۰۰۰/۰۰۰ نفر از 
جوامع اروپاتی به این کشور صهاجرت کردند . 

جمعیت در مناطق مرطوب نسبتا " بیشتر است . از اپنرو تراکم جمعیت در بخشب 
های غمالی آجزایر بچشم میخورد که از بارانهای کافی و ختی میل‌آننا بوخوردازتسد . 
بخش‌شرقی هم از تراکم جمعیت‌بیشتری نسبت به‌مناطق غربی برخوردار است .اروپائیان 
بیشتر در مناطق معتدل » مرکزی و غربی سکونت کرده‌اند . چندین رشته* بهم متصل از 
سلسلهء مناطق کوهستانی مثل گریت 6۳6۵6 و لیتل کا بیلیا 0۵1۵ 110016 وهم 
اینطور منطقه؟ ندروما ۸۷6010178 از جمعیت بیشتری برخوردارند بطوریکه کنترل حمعیت 
در این بخش مشکل می‌باشد . بنابراین در مناطق اجدادی و دیگر مناطق روستائی حالت 
کوچ و مهاجرت وجودداشته است و این کوچ بیشتر بسوی‌شهرها بوده است و باعث‌ازدیاد 
سریع جمعیت و توسعه بدون کنترل در شپرها شده‌اند . 

" ایالات و شهرهای عمده در الجزایر -شهرهای قابل ملاحظه‌ای در کشور الجزایسر 

وجود دارند که همه آنها به شهر ایالتی تل ۲611" محدود میشوند . از دیگر شهرهای 
آن بیسکرا و یسک شهر در بخسش شمالی صحرا و یک شهر استنثائی و برجسته‌وجود 
دارد . دوشهر از بزرگترین ایالات الجزایر » الجزایره و اوران و0 هستند که ازشهر 
های بندری الجزایر می‌باشند و چند شهر مهم دیگر وجود دارند. 

شهر الجزیره حدود نیمی از خطوط کناره‌ای ساحلی الجزایر را بخوداختصاص‌داده 
است و یکی از مهمترین بندرهای الجزایر است . این‌بندر یکی از بنادر دریائی می‌باشد 
که از نظر سوق‌الجیشی دارای اهمیت خاصی برای این کشور می‌باشد . 

بندر آوران 00۳81 هم حدود دویست مایل بطرف غرب بندر الجزیره امتدادیافته 
است که خوذ دارای دو لنگرگاه می‌باشد و یکی از آنبا قدیمی و بتام اسگله داخلی 


داثر ةالمعارف ۱۳۰۰ 
معروف است و دیگری جدیدتر و بزرگتر از لنگرگاه اولی می‌با شد . بندر دریائی بزرگی‌هم 
از بخش شرقی الجزیره به نام آنابا وجود دارد . از بنادر کوچک می‌توان بندر امکیکدا 
8 که نام پیشین آن فیلیپ‌ویل 06 ۳۳111006 همینطور بندر سوستاگانسم 
بخش وسیع و بزرگ درالجزایر بخشهای داخلی کشور و کنستانتین 6اصعاعو6) را 
تشکیل داده‌اند . 

انباط 

برای اولین بار در قرن ۶ ق -م ظهور کردند » قبایل بدوی در صحرای شرفی که 
امروز اردن نامیده نو د سکونت دا شتخه . در قرن ۴ ق -م انباط قومی بوث که چادر- 
نشینی و كوي و تکلم کردن بزبان عربی شیوه زندگی آنها بود » بزراعت اهمیتی‌نمیدادند 
در قرن ۳ زندگی گله‌چرانی را ترک و در نقطه‌ای استقرار و تجارت و زراعت‌پیشه کردند . 
۲ ق -م میرسد .هنگامیکه ضدحملات سوریه را بسرداری یکی از جانشین اسکندر 
دفع کردند مایت یتخت انباط البتراء بود ۳ 

انباط قدرت و سلطه خویش را بسط و » سکت داده مراکزشان به منطقه شمالی مجاور 
محلی شهرهای ادومیه » موابیه قدیم بنا گردیده بود میرسید . البتراء از اواخر قسرن ۴ 
شهری مهم بر سرراه کاروان‌ها بود که بین جنوب شبه جزیره عربستان و بین مراکز فروش 
و خرید در شمال قرار داشت آغاز زمان ملوک انباط از ۱۶۹ ق -م بود و از آنها اکارث 
(ارتیاس) با ملوک سوریه سلوکید هم پیمان شد .حارث ۲( ایروتیموس ح ۱۱۰ - ٩۶‏ ق- 
م ) ضد اسکندر حنایوس مکابی ٩۶‏ ق -م جنگید و با کمک جانشینش عبیده ( ابوداس 
اول) بر جنایوس غلبه کرد . پس از آن حارث ۳به حکوست رسید و در دوران حارث ۴ 
درخشندگی و عظمت حکومت انباط باعلا درجه خود رسید ( ۹ ق سم سب ۴0 م ) و قدرت ۰ 
و وسعت قراوان یافت . 
و معماری یونانی و رومی بود .خدای خورشید را می‌پرستیدند که بصورت ابلیسک یا سنگ 
سیاه نتراشیده دارای ۴ گوشه 

اند ونزی 

از نظراندام و شکل مردم اندونزی یکی از جاذبترین مردم روی زمینند . راست است 
که افرادی میان ایشان دیده می‌شوند که خوشگل نیستند اما بیشترغان گونه‌های دلهذیر و 


اندامپای خوش‌تراش و تنه‌های نیرومند و در عین‌حال لطیفی دارند . بیشتر دختران 
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لپاس ساکنان تارابوکو» در بلبوی» همانطور که در اینجا دیده می‌شوده نموه بی ازجذب 

۲ تخس شکل عناصر مختلف فرهکگ اسپانبا نی است. به «بو نچوای سنتی» تشك کلاه فیز 

افز وده شده است که شکل آی داذآور شکل کلام «فاتحان» است. ابزاد موسیقی لی 

که این بومی در دست دارد (چارانگو)ء به يك گیتار کوچك اسپانیایی يا "«باندور یا» 

سماشت داردء اما ذارای تعداد کمتری سیج و صدابی ز بر ار است. روزهای جشین: ومیان 

تاراب و کو برای آهنگین کردن بمتر رقص خود مپمیزهای کوچك گردی به کفش‌های روباز 
۲۳۷ خود میزنند که باذ کار ذبگری از «فانحان» است. 
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بالا کودکان لیبیاتی 


مردمان جهان ۱ ۳۴۳۹۱ 
اندوتزی بسیار خوشکل می‌نمایند . 

قدشان تاحدی کوتاه است . در عکسپابی که از گروههای بین‌الملل گرفته شده‌با لای 
سر نمایندکان اندونزی درحدود شانهء نمابندگان اروپای‌غربی و آمریکاست . البته‌برخی از 
اقراد از.دیگراین بلشدات ند و این فرضیه رواج دارد که خاندان شاهی و نجبای جاوه که در 
ایام تماس هند و جاوه‌یی با هندوستان نزدیکتر بوده‌اند به‌طور طبیعی قدبلندتر هستند. 
يا آن‌طور که گفته می‌شود شاهانه‌ترند " . می‌گویند این افراد قامت کاخی دارند یعنی 
ماد در کاخپها زندگی کنند . اما نسبت مردمی که قد طبیعی تر دارند چنان کامل به نظر 
می‌رسد که علتی ندارد این مردم خواستار قد بلندتری باشند . 

پوست مردم آندونزی قهوه‌ای است و ازجایی به جای دیگر تیره‌تر و روشن‌تر می شود 
در جاکارتا که مردم تمامی قسمتهای کشور گرد آمده‌اند » تقریبا " همه رنگ آدم دیده 
می‌شود . بسیاری از اهالی اندونزی ازحیث صورت به ناحق و ناروا چینی تصور می‌ شوند . 
چینی‌های واقعی در اندونزی هستند اما اینها کوشیده‌اند چه از حیث نژاد وچه ازحیست 
فرهنگ خود را جدا نگاه دارند . ظاهر "شرقی " مردم واقعی‌اندونزی نسب از عناصرمغولی 
قدیم در مردم مالزیا دارد که به تمامی جنوب ‌شرقی آسیا حمله بردند . به علت وجود 
خصوصیات مشترک ارثی یک آمریکاتی نمی‌تواند مردم ماله و اندونزی و فیلیپین را از هم 
تمییز بدهد . 

مردم هم خوشرو هستند و هم لطفی طبیعی دارند که هم در کارگران سخت کار 
نمایان است و هم در دختران رامشگر دلفریب . همچنین واجد ادب و وقار و.شکیبایی 
۳ 

مردم اندونزی کار روزانه را بدون بروز خشونت طی وقایع متعدد در مدت ده‌دوازده 
سال اخیر دنبال کرده‌اند . 

"وضع زنان اندونزی شاید تائیری در این وضع داشته یا شاید صرفا " آن را منعکس 
می‌سازد . زنان اندوتزی از زنان غالب کشورهای آسیا و به‌قدر یقین از هر کشور مسلمان 
دیگری محل بالاتر و سود‌مندتر و مهمتری دارند . 

وضع ادیان و حال‌زنان روح رواداری مردم اندونزی را منعکس می‌سازد . با آنکه‌ییش 
از نه دهم مردم مسلمانند با اقلیتهای هندو و مسیحی هیچ بدرفتاری نمی‌شود . در واقم 
از آنجا که اقوام مسیحی از دست هیاتهای مرسلین آموزشی بهتر از آچه دولت مستملکه 
به عموم مردم می‌ذاد فرا می‌گرفتند بطور نسبی تعداد مسیحیان تحصیل‌کرده میان مردم 
سالمند زیاد است. این مردم و به‌خصوص باتاکهای سوماترا سپم مفیدی در حکومست 
جمپوری داشته‌اند . نسبت مشاغل عمده* دولتی که به مسیحیان داده شده است بسیار 


بیش از آن است که از تعدان قلیل اپشازن به نسیس تما می جمعیت بتوان اتتظار داشت . 


داثرةالمعارف ۱۸ 
مسلمانان اندوتزی از بسیاری جهات از سایر مسلمانان جدا هستند . بیگانان و حتی 
مسلماتان کشورهای دیگر که به اتدونزی می‌روند گاه به خطا چنین می‌پندارند که مردم 
اندونزی دین را سرسری می‌گیرند . این برداشت دنباله* ظاهربینی است . از جمله نشانه 
هأی طآهر که موجب این خطا شده است یکی آن است که ونان اندونزی. نقاب بر وخسار 
نمی‌زنند و دیگر آن‌که مساجد به‌گونه* مساجد کشورهای‌مسلمان دیگر چتدان :ظرگیر نیست. 
همچنین مردم مسلمان مینانگ کابائو هنوز سلسله* نسب را از جانب مادر شماره می‌کنند. 
همه جا قوانین اسلامی با عرق محلی سخت در هم آميخته است. عده* ظیلی از مسردان 
اندونزی بیش‌از یک زن دارند . با وجود آنکه شرع اسلام تا چهار زن را مجاز دانسته‌است 
با همه" اینبا مسلماتان اندونزی خیلی معتقد و باایمان هستند و هر ساله چندین هزار 
نفرشان به زیارت کعبه می‌روند . اسلام هم در زندگی خصوصی مردم اندونزی بعنی در 
احساس رابطه* مستقیم با خدا و هم در زندگی اجتماعی و عمومی ایشان موثر است 
میان همه" خانه‌های اندونزی خواه طرح قدیم باشد خواه جدید و خواه ساکنسان آن 
خانه‌ها ء مردم شرقی باشند خواه بدوی, یک شباهت خاص موجود است. دیوارهای جنبی 
چندان به چیزی شمرده نمی شوند . آنچه زیاد اهمیت دارد پام است . در کشوری که هوا 
. همواره گرم است اما در هر آن می‌توان انتظار باران سیلآسا داشت این امر طبیعی است. 
از جطه شگفتیپای خانه‌های اندونزی یکی این است که ساختهانهای چند بخش که 
گروههای متعدد در آنها زندگی می‌کنند در بیرون شپرها فراوان است اما در داخل‌شهرها 
بسیار معدود است . در قسمتهای فقیر شهرها یا در زاغه‌ها مردم در جاهای اثبار مائند 
روی هم چپیده شده‌اند . 
برخلاف شپرها در نقاط دور ازشهرها خانه‌های بسیار موجود است که در هر یک 
چندین خاتواده زندگی می‌کنند و در برخی نواحی وضع معمول زندگی همین است. گاه 
معکن است مانند بالی ساختمان‌های جدا از هم به‌گونهء جامعه* قبیله‌ای از خانواده‌های 
مینانگ کابائو هر بار دختری شوهر کند یک دستگاه اضافه می‌شود . قبائل برنئو خانه‌های 
مرکب شگفتی‌زایی دارند که گاه به‌اندازه* صدنفر ۳ بیشتر اتاق دارند . درهر حال‌نزدیکی 
روابط خانوادگی در سنت سکونت تمامی بخشهای خارج از شهر به وضوح دیده می شود . 
کارگران شهری که کارهای کم اهمیتی دارند ممکن است از میان به بالا برهنه باشند 
یا پیراهنهای آستین کوتاه سفید يا رنگین یا خاکی با یخه؛ باز به تن کنند . از این تکتبه 
نگذریم که این پیراهنپا به‌طور معمول به‌نحو جالبی پاکیزه‌اند ولو بر تن عمله باشندآنهم 
با وجود اینکه وسائل شستشو به جز جوی آب آلوده در دسترس ایشان نیست . از میان به 
پائین يا شلوار کوتاه سفید یا خاکی‌می‌پوشتد یا دامن ندوخته* ممروف به سارونگ را دور 


مردمان جهان ۱۴۳ 
خود می‌پیچند . این سارونگ تقریبا " در تمامی مناطق بیرون از شهر هم بر تن مردان 
دیده می‌شود و هم بر تن زنان. 

همه؟ مردم طبقه* متوسط شهرنشین کفش برپا دارند و لیکن کارگران و خدمتگاران 
رستوراننها و خانه‌ها پا برهنه‌اند . در خارج شهرها میلیونها نفر زندگی می‌کنند که هرگز _ 
پایشان در کفش نرفته است. 

یک‌پوشش مخصوص مردان درآندونزی همه جا دیده می‌شود و آن سرپوش مخمل سیاه 
رنگ است به نام پیت‌جی که تقریبا جنبه* نشانه* ملی پیدا کرده است. از رئیس 
جمپوری گرفته تا کم پایه‌ترین دهقانان همه پیت‌جی بر سر دارند. 

جشن‌های توده؟ مردم با فصل کشت و فصل رویش و فصل خرمن و دور راندن ارواح 
خبیشثه در همه اوقات ارتباط دارد : 

این جشن‌های پررنگ و رونقی هستند و اشکال مختلف دارند اما تقریبا همه آنهاپا 
رقص و نمایش و لطیف‌ترین لباس‌های دهکده آمیخته است . 

مراسم ازدواج نمونه‌ای‌ازاصل (اتحاد در عین اختلاف) است چون با آنکه‌از بسیاری 
جهات با یکدیگر فرقهای هنگفت دارند باز هم یک خارجی میان نواحی مختلف مسلمان- 
نشین شباهت می‌بیند . درهمه فرهنگهای گونه‌گون این جزایر یک اصل مشترک موجوداست 
و آن عشق به موسیقی و نمایش و رقص است. 

اما از قبیله‌های شکارچی که بگذريم باقی مودم اندونزی چندان گوشتخوار نیستند. . 
در بیشتر نقاط کشور قوت اصلی برنج است . نقل از کتاب سرزمین و مردم اندونزی ترجمه" 


پرویز داریوش. 


اندونزی 1۲060۳۴6818 
آمردم کنونی اندونزی بازماندگان آن نخستین ساکنان بشری کشور خود نیستند 
رلک نذادی هستند که چند هزار سال بعد )۱ خارج بدان جزایر | مدند ۳ مطالعه* سنگوار ۵ 


ها و ابزارهای سنگی و سایر بقایای فرهنگ باستان رد یک رشته مپاجرتهای بزرگ را ببه 
الق تساه جنوب‌شرقی پیدا کرده‌اند , " 

از میان این موجپا آنکه امروز تعداد بیشتری یازمانده* زنده جا گذارده است و در 
واقع نژاد اصلی مردم امروزی اندوتزی را حفظ کرده» نژادی است که به‌حق نژاد اندونزی 
نامیث ۵ می شود ۰ ۱ 

قدیمترین این اندونزیها گمان می‌رود از جنوب غربی چین آمده و در حدود چهار 
هزارسال پیش به سرزمینی رفته باشند که امروز مجمع‌الجزایر اندونزی نامیده می‌شود . 


دانشمندان متوجه شده‌اند که آن اندونزیهای قدیم دو گونه بوده‌اند . مردم گروه دوم را 


داژو ةالمعازف ۱۳۰ 


بیشتر مالزیایی ساحلی می‌نامند چون در کناره سکنی کردند در حالی که مردمی که زودتر 
می‌رسیدند به زمینهای داخلی کوهستانی می‌کشیدند . 
۱ 
در مورد هر دو گروه دو لفظ اندونزی و مالزی متقابلا" به کار می‌رود و این 

مردم از آن نوع نژادی هستند که در این زمان بیشتر در آسیای جنوب‌شرقی دید ه‌ميشوند. 

در سرزمین‌اصلی میان اندونزیهای‌باستان و مردمان مغول گونه‌ای رابطه موجود بوده 
است و نشانه‌ای از بازرگانی با چین در منطقه* اندونزی کنونی تا دست کم ۱۰۰ سال‌پیش 
از میلاد مسیح موجود ی 

کر اندونزی - از روی شواهد در جاوه اینطور برمیآیدکه مردم اندونزی همان 

انسانهای اولیه پتی‌کفتروپوس و هموسولونن‌سیپامی با شند که در قرون اولیه درمیان شاه 
های کم تا هه دراین مناطق که هنوز وجود دارد بسر عیبر ده‌اند . پخف! ‏ آنتیا خو- یک 
منطقه* وسیع تری اسکان گزیدند و نژادهای گوناگونی از بخش شرقی به طرف جنوب در 
سرزمین اصلی آسیا حرکت‌گردند . بیشتر مپأجرین اخیر شاید در چهار هزار سال قبل 
احتمالا " این مردمان مالایایی بوده‌اند که متعلق به بخش جنوبی پا افیانوسی و یاشاید 
هم از شاخه* معولها بودند . امواج خروشان بطرز موفقی تآمیزی این ی انسانهای‌نخستینرا 
به یک‌مجمم الجزایر که دارای نژادی تیره؟ بودند این مردمان اولیه را دربخش‌غربی‌کاملا 
پاک کرد و به جزایر شرقی که فوق‌العاده کم بودند در هم آمیخت و نتبجه این آمیزش 
یک نژاد دورگه* مالایائی و ملانشین بود که به پاپوآها معروف گشت . 

مردم اندونزی امروزه گرچه از یک گروه نزادی همخون نیستند ولی می‌توان از یک 
سری خصوصیات باا قامت‌های کوتاه و رنگی قهوه‌ای تیسره تا روشن و سرهایسی گرد و 
موهایی نرم و براق و بینی‌هایی پهن و لبهائی کلفت برخوردارند . چپره‌های سوخته و 
سیاه آنها در بخش شرفی اندونزی برجسته‌تر می‌باشد و اینطور می‌توان گفت و دریافت ‏ 
که از پیوند نژادها با نژاد پاپوا .ها هستند , ِ 

ود م اندونزی - از مردمان کثیر و گوناگون در سطوح مختلف شهرنشینی و 
قبایل شکارچی در داخل کالیپانتان تا کشاورزان ماهر جاوه‌ای. بالی و بخشهای‌سوما ترا 
تشکیل شده‌اند . اگر این کشور از یک وحدت ملی برخوردار شده باشند با از چندیین 
منطقه* از سرزمین غیرقابل کشت وجود دارد که دارای اختلافات زبانی » آداب و رسوم و 


نتهای تاریخی هستند » آنها هنوز آشکارا بچشم میخورد . 


مردمان جهان ۱۳ 
انگگیس 
انگلیسها چنان عیار و زیرکند که هر امریکائی با آنها معامله کند احتمالا "پیراهن 
خود را از دست میدهد " عینا " همان فکر انگلیس درباره* یک سامله‌گر امریکایی اسبت 
در وآقع نه امریکائیها آنگونه ساده و بی‌تزویرند . و نه انکلیسیپا به آن اندازه کند و 
ی ام بخ می بند نث . 
"مهم نمودن مردان انگلیسی به خدعه و تزویر يا معاملات غیرمتصفانه احساسات 
آنها را خیلی کم برميانگیزد » انگلیسی‌ها قسمت‌های بد تاریخ خود را بهتر از اکثر 
امریکائیان میدانند و همچنین تقریبا ازاغلب قسمت‌های بد تاریخ کشورهای دیگرا گاهند 
آنها واقع بین میباشند .هرگاه خیال‌کنند حکومتشان مبادرت به اقدامات‌ناصحیح مینماید 
سخت اعتراض می‌کنند زیرا شعور و حس تشخیص‌شان خیلی تیز است . ولی دشواریپاشی 
راهم که دنیا امروز با آن رویرو است میدانند و تشخیص ونیا از ارتکاب 
اشتباه میباشند و میکوشند که هر چه دشوار باشد نسبت بهرکس منصف باشند . " 
"انگلیسیپادو احساس ‏ برابر خود دارند که نمیتوانند ایدا " آن را بفهمند .اول 
اين است‌که انگلیسی‌ها چنان معامله‌گران عیاری هستند که امريكائی‌ها در دست آنپا 
مانند موم‌اند و در عین‌حال آهسته کار و کهنه‌پرست و بسی پای‌بند سنت‌اند . پیداست 
که ممکن است عیار یا کند باشند و نمونه‌هایی از هر یک را در انگلستان وهمچنین‌درجای 
دیگر میتوان یافت ؛ ولی هر دو صفت در یکنفر جمع نیست  .‏ 
احساس دوم که انگلیسی را گیج و گیراه میسنازد اين عقیده است که آنها وخلی ‏ را 
تحمل نمیکنند . راست است که خلقتبان با امریکائیها تفاوت دارد زیرا بعضی از شوخی 
هایشان برای امریکائیها غیرقابل فهم است همچتانکه شوخی‌امریکائیپا هم برای‌انخلیسا 
قابل‌فهم نیست . و لیکن در خلق و خو هم مدهاثی است » و "مسابقه زبان بازاری کسه 
اکنون آنرا اصل امریکاتی تصور میکنند سی سال پیش در "تالار موسیقی " انگلیس. خیلی 
معمول و پسندیده بود . 
اگرچه هیچکس نمیتواند در بیانی کلی یک فرد انگلیسی را توصیف نماید ولی‌ممکن 
است پاره‌ای از صفات مردم را که مانند ریسمان رنگین در تاروپود تاریخ بکار رفته و زمینه 
های متفاوت از سایر ملت‌ها را بدست میدهد درک نمایند . بعضی از این صفات از نژاد 
هاعی که در ساختن یک انگلیسی ترکیب یافته به ارث رسیده است . ذوق و سلیقه* عجیب 
سلت‌ها که در شعرانگلیسی و عشق ملی نسبت‌به نمایش بطورکلی » و هزار و یک‌خودسری 
و خودرابی فکر یا رفتار که لطف و کیفیت زندگی‌روزانه را افزون ساخته زنده مانده است 
لیاقت و قابلیت سازمان دادن و حکومت کردن ‏ چنان قوی است که میتواند قأنون - 


اس سی نانوشته* غیر مدونی را که بیش از هفتصد سال از وضع آن می‌گذرد بهتر از یسک 
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ستف تهیه خده* زمانهای اخیو مورد آجرا قرار دهتد. این شایستگی‌ها منکن است از یک 
طرف از رومیبا و از طرف دیگر از مردم نورماندی که سازمان عالی و سنت ممتازی در 
ساختمان و مپندسی بوجود آوردند دست‌بدست رسیده باشد . انگلیسها عشقی بدریا 
دارند و همین امر موجب شده است که سربازان امریکاتی تمام انگلیسی‌ها را "لیموخور " 
بعامته.با آنگه این تام مقیسک قر ال ققط ید نو آنان آنکتیسی خاقف ق هبوت بهاایسی 
جپت که در مسافرت‌های طولانی شربت لیمو می‌نوشیدند تا از فساد خون و سایسر 
بیماریپا جلوگیری بنماید . اکثر ساکنین جزیره بدریا علاقمند میباشند ولی سنست 
میماکانه* دربانوردان که زمائی بریتانیای کوچک را فرمانفرهای امواخ ساخت ازساکسون.- 
های دریانورد دوره* کینگآلفرد و اسکاندیناویپا و دانمارکیها بامروز رسیده است. 
"انگلیسی‌ها مردم سختگیری نیستند . آنها خودشان ضمن انتقاد از خودکه‌بهمان 
تیزی و تندی انتقاد آمریکائیهاست میگویند تنبل‌تر از آنند که سختگیر باشند و لذا 
می‌گویند بردبازی دوستاته و اتخاذ رویه‌های مختلف آنان در برابر زندگی کمتر میتواند 
بفضیلت تعبیر شود . این بیان منصفانه نیست زیرا سبب حقیقی بردباری انگلیس این 
خالیفت انیت که ببی و هفت بسلمون دفزکه مر فماکی مامت انکسعان وهی کنند. بز 
تجربه دریافته‌اند که اگر بخواهند واقعا " زندگی کنند باید تسبت بیکدیگر سهل‌انگار 
باشند . من در اتوموبیل و در میان ازدحامی نشستم که یک ساعت طول کشید بدون آن 
,که حتی یک صدای بوق بشنوم » دوستان انگلیسی من به تعجب من خندیدند ومیگفتند: 
"بتضی اشخاس از سدای بوق عصبانی میشوند و اکز بوق رده قود طول میکشد تا رامباز 
شود . " من اشخاصی را دیده‌ام که لباس عجیب وغریب میپوشند - مثلا جوانی دیده‌ام 
که لباس سبز رنگ و جوراب بلند ناصاف قرن هجدهم بر تن دارد و با بی‌اعتناعی از 
خیابانها میگذرد » احساس مردم چنین‌است که اگر کسی پوشاک قرن قبل را ترجیح دهد 
دلیل منطقی وجود ندارد که چرا هر روزی که در زندگیش مایل‌باشد آن را نپوشد .حتی 
سکپا تربیت یافته‌اند که بیگانه‌ها ار ر۶-ارثان نشانه* شیطنت باطنی‌شان باشد پبارس 
"چنین شیوه* سپل‌اندیشی و عادت به بردباری نه بآآسانی بدست آمده و نه در 
زمانهای اخیر جزو خصایل انگلیسی‌ها شده است بلکه نتیجه* آنست که افراد انگلیسی 
یک عمر در پنهان‌داشتن احساسات شدید خود , اعم ازشگفتی و خوشحالی و بی حوصلگی 
يا غم و اندوه تمرین کرده‌اند . مبادا عده* بیشمار دیگری از مردم را مزاحم شوند و 
آشفته‌سازند . طبیعی‌است که انسان وقتی می‌بیند آنها از ابراز هیجان خود جلوگیری 
میکنند دچار سو*تفاهم می‌شود از اینرو خارجیپا همیشه نباید مورد ملامت واقع شوند , 
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هو چند. ناقی او اعتباه باشد آزاینکه انکلیسپا را مودمی سرد وسفتو غشک می‌پندارنف:" 
" آين عادت که تهبیج‌خویش را پنهان میدارند احساس دیگری را بظهور رسانده 
و آن این است که سر نخی از آنچه محرمانه در زندگی اتفاق می‌افتد به بیگانه‌ها دادن 
کار بدی است . مردم انگلیس غالبا " از جشن "روز مادر " که عادت امریکائیها میباشد 
خوششان می‌آید ء ولی تصورش مشکل است که اگر مادرشان فوت کرده باشد لباسی برنگ 
صورتی طبیعی و اگر زنده باشد برنگ میخکی بافتخار مادر میپوشند . چنان رسمی نشانه؛ 
همدردی با تبریک است ولی هیچ کدام را از یک خارجی انتظار ندارند . و نیز رسم 
آویختن ستاره‌های طلائی به پنجره برای سربازانیکه در جنگ کشته شده‌اندوجود ندارد . 
فقط در داغل متزل است که .سیمان ممکن است بهتغانه یا علامتی که دلیل بر اتدوة 
صاحب خانه است برخورد . " 
خودداری و بردباری به اینکه هر چیز را با دیده* واقع بینی بنگرند و مپربانی که 
ادب و نزاکت یکی از علاثم آن میباشد -اینها تماما خصلت‌هائی است که قاعدتا "باید 
برای دیگران کار کردن با انگلیس‌ها را مادام که از آنها هراسی نداشته باشند يا بعلست 
سردی طبیعی و عادی رفتارشان در مضیقه و فشار واقع نشوند مطلوب باشد ؟ انکلیسها 
چه میخواهند ؟ نقل از کتاب سرزمین و مردم انگلستان - ترجمه مجمد سجادی 
استر گو نها 
گوتهای شرقی یا اوسترگوتها که ازاقواغ ویزیگوتها بودند تامدتها ذییفرمان هونها 
قرارداشتند تااینکه امیراطوری هو نها به‌س اشیبی زوالوستوط افتاد ودرین وقت اوستر کوتها 
(قرن پنجم مبلادی) به ۱ اودواکاد خود را به رقم دسا نیدند و جون درین هنگام 
روم دحاد هرح ومرج و بی نظمی شد بود امیرآطود ددم غربی داکه دومولس نام داشت 
از مقرحکومتش بردن داندند (سال ۴۷۶ ههلادی) . 
جندی گذشت که اوستر گوتها در ایتالیا قددت دا دردست داشتند ددین احوال 
تئودوریک قدرت را ازحنگ اودوا کار بدر آورد ومدتی مدید (اذ ۴۸۵ تا ۵۲۶ میلژدی) 
براوسترو گوتها و برایثالیا حکومت کرد. درزمان حکومت تودوديك نظم و آدامش تقریباً 
در ایتالیا حکفرما بود اعتقاد مذهبی این قوم بر ساکنانکاتوليك ایتالیا تحمیل شد اسا 
اوستر و کوتها فرصت این دا نیافتند که بتو | نند باقدامات اصلاحی و اساسی دست دب ند ذیر| 
عده‌ای از سردادان مسردم شرقی بسوی ایتالیا دونهادند و این سرزمین دا متصرف شدند 


از آن پس نام اوستر گو نها از تاد یخ محه شلد . 
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ایتالیا 

از هنگامی که دولت روم در جهان سیادت یافت اقوام یونانی و مصری و ساکنسان 
آسیای‌صغیر و سامیان و "گل "ها و اسپانیایی‌ها را خواه به‌عنوان غلام و خواهبه‌نام صنعتگر 
و خواه به اسم افراد تابع ممالک آزاد و مستقل به رم آوردند و در آن شهر مستقر گردند . 
و در نتیجه پس از چندین قرن اختلاط و ازدواج تنوع خارق‌العاده‌ای در افراد پدید آمد . 
از این‌رو خطاست که مانند "مدل "های نقاشان و مجسمه‌سازان "نمونه "ای طرح کنیم ونام 
آن را ایتالیابی یا فرانسوی یا انگلیسی بگذاریم و انتظار داشته باشیم که تمام ایتالیایی 
ها و فرانسویها و انگلیسیپا مطابق آن "الگو" و نمونه* کذائی باشند . زندگی بشری‌غنی تر 
و تاریخ او پیچیده‌تر از آنست که بتوان "تیپ " و آنمونه خلق کرد . 

در بولونیا نیز مانتد ژن و تورین و "میلان " که د رانتهای شمالی ایتالیا واقع شده 
است همان تنوع و چندگونگی در سیمای مردم دیده می‌شود با این همه ایتالیابی‌های مو 
بور آبی چشم به نسبت بیشتری وجود دارند و نکته* بارز و آشکار آنکه مردان و زنان‌شمال 
بلندتر از مردان و زنان‌جنوب کشورند . یک فرد امریکایی در شهرهای صنعتی مأنندتورین 
و میلان خود را در محیطی آشنا حس می‌کند و صرف‌نظر از موضوع زبان می‌توان نظیر 
مردان و زنان زبر و زرنگ و خوش‌پوش ایتالیابی را در خیابانهای نیویورک تجسم کرد . با 
این همه باید دانست که بسیاری از نژادها از پشت گوهپهای آلپ گرفته تا آن سوی دریای 
مدیترانه در ایجاد قوم و ملتی که امروز ایتالیایی می‌خوانیم دخالت داشته‌اند . 

مردم ژن زبرک‌ترین و هوشمندترین سوداگران ایتالیا بشمار می‌روند . بسپار زیرک و 
حسابگر و تیزهوش‌اند و شاید علت این باشد که قرنها در اقیانوسپا به تجارت پرداخته و 
ثروتهای عظیم اندوخته‌اند .ایتالیابی‌ها معتقدند که جز شیطان کسی از حیث زیرکی و 
فریبکاری به پای مردم ژن نمی‌رسد اما باید دانست که همه* ایتالیایی‌ها هميشه به زیرکی 
معروف‌بوده‌اند اگرچه پیوسته ازین کار صرفه نبرده‌اند . در رساله* کوچک و سرگرم کنند های 
که تاریخ قدمت آن به سال ۱۵٩۱‏ می‌رسد مولف تمام تجارب تلخی را از قوم ایتالیایی 
داشته در عنوان کتاب خلاصه کرده و دیگران را از مکر و حیله* آنان برحذر داشته است 
و می‌آرزد که آن را در اینجا نقل کنیم . 

" در بیان کشف مکاری و حیله‌گری فراوان مردم ایتالیا وعقل و دانایی حیرت‌انگیز 
آنان که به مدد آن بر قسمت‌اعظم از ممالک مسیحی فرمان می‌رانتد و با خدعه و نیرننگ 
کیسه" مردم را از سیم و زر تهی می‌کنند و در بیان وسایل و رموزی که این جماعت دراین 
طریق به کار برده‌اند و می‌برند و در بیان تدابیری که باید برای دفع مکر و غدر آنان در 
این ماکتت به کار چگ" 


مردمان جهان 
پیش از آنکه رومیان 
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در سال ۳۰ ق .م امپراطوری روم را بنیان نهند مردمانی از 
نژادهای گوناگون در سراسر شبه‌جزیره و جزایر ایتالیا پراکنده بودند از جمله* این اقوام 
یکی قوم "سی‌کول " بود که بعدها یونانیان در سیسیل بر آنان غلبه کردند . در سرزمین 
اصلی ایتالیا و در عرض تنگه‌ها "سألن‌تی " هاو کالابری ها می‌زیستند و "سامنی "هادر 
داخل کشور به سرمی‌بردند . در شمال ایتالیا "اتروسک " ها رحل اقامت افکنده بودند و 
اینان همان قومی هستند که دارای تمدنی جالب و حیرت‌انگیز بوده‌اند و با اینکه‌باالفبای 
آنان آشنا شده‌ايم هنوز کسی نتوانسته است که معمای زبان اتروسکی را بگشاید . 
اتروسک‌ها موفق به تاسیس مستعمره* تجاری نیرومند و آبادی" شدند و افسوس که 
سلت‌ها از سراشیبی دامنه‌های فریبنده* وسوسه‌اتگیز آلپ که اروپا را به‌ایتالیا متصل‌میکند 
به این کشور سرازیر شدند و مردم اتروسک که یارای ایستادگی در برابر هجوم آنان را 
نداشتند نابود شدند و امروز تمدن آنان را به عنوان تمدتی مرده می‌شناسیم . 
تاخت و تاز سلت‌ها اگر چه نخستین بورش از نوع خود نبود نمونه‌ای بود از حملات 
اقوامی که بعدها بارها به روم هجوم بردند و از اینرو رومیان از آغاز تاچار به دفع حملهء 
تیا نان بودته : 
با توجه به تاخت‌وتازهای فراوان به سرزمین ایتالیا جای تعجب نیست که ببینیم 
نواحی مختلف ایتالیا به هم شباهت دارند و این اختلافات متحصر به‌خصایص و سجایای 
مردم نیست بلکه در سبک معماری‌و زبانهای محلی آنان نیز مشهود است مثلا ونیز از نظر 
گنبدها و مغازه‌ها و کلیسای "مرقس پاک" يا "سن مارک " شبیه شهری شرقی‌است اما باید 
دانست که "ونیز " ثروت خود را از واه دادوستد با مشرق زمین به دست آوردهبود . 
توسکاتی علی‌رغم سکنه‌اش شهری اتروسکی شمرده می‌شود حتی برخی را عقیده بسر 
اين است که آثاری از خصوصیات نژاد منقرض اتروسک‌ها را در اين مردم بسیار باهموش 
طعنه‌زن خونسرد می‌توان مشاهده کرد . چقدر فرق است بین اینان و مردم زودجوش ناپل 
و چقدر اختلاف است بین مردم ناپل و مردم نواحی جنوبی ایتالیا یعنی سیسیلی‌ها کسه 
مردمی ساکت و متین و موقر و تقریبا " خشک و نجیب‌اند . پس عجب نیست که‌این مردمان 
گوناگون تتوانند با هم تفاهم پابند. 
.تفاهم میان‌مردم نواحی مختلفایتالیا د شوار ترصورت‌می‌پذ برد زیراایتالیابی‌هابنابر 
رسم وقا عده‌ای‌که‌دارند به زبان, و لهجه* محلی خاص خود سخن می‌گویند امامیپندارند که 
اختلاف زبان دو تن ایتالیایی به اندازه* اختلاف لهجه* تهرانی و اصفهانی است چه‌این 
دو مقصود هم را به خوبی درک می‌کنند و حال آنکه اگر دو تن ایتالیایی به زبان محلی 
خود با هم سخن گویند به هیچ وجه مقصود هم را در نمی‌یابند و مثلا اگر یک تن ازاهالی 


دار ةاله‌عارف ۱۳۶ 
پیه‌مون بخواهد سر از کار یک تن از مردم "جیرجن‌تی " در آورد پاک نومید می‌شودچه 
اختلاف زبان اين دو قوم به‌اندازه* اختلاف زبان فرانسوی با زبان یونانی است. اما 
خوشبختانه زبانی به نام زبان ایتالیایی وجود دارد که از زیباترین السنه* عالم بشمار - 
می‌رود . مادر این زبان لاتینی است و شاعران و نویسندگانی چون دانته و "بوکاچیو " 
کوشیدند و آن را به‌صورت امروزی در آوردند . کودکان ایتالیایی این زبان را در دبستان 
باتفا وسطی او از ابید انشا جیاتن بان رای تفه ان ء این 

عشق به زبان ومباهات به ادبیات به منزله* شیرازه‌ای نود که مدتها پیش از آنکه 
احساسات ملی ایتالیا طفیان کند و وخدت ایتالیا صورت پذیرد اقوام و جماعات‌ساکن آن 
دبا ,۱ به هم پیوسته بود . 

ایتالیایی‌ها در هر حرفه‌ای که نیازمند مپارت و ابتکار باشد استادند . به‌موزا کیک 
سازی و ملیله‌دوزی با جواهر آنهم با نقوش و اشکال پیچاپیچ و ساختن ظروف سفالیسن و 
تهیه اثاث منزل (مبل) عشقی وافر دارند . برای ساختن "مبل " چوب را بدقت انتخاب 
می‌کنند و روی آن نقش و نگار می‌اندازند يا اینکه مواد دیگری مانند عاج و صدف در آن 
بکار می‌برند و اساسا مایل‌اند که در هر کاری از آغاز تاانجام نظارت و دخالت داشته 
با سست . به همین سبب از کارخانه دل‌خوشی ندارند زیرا کارخانه کارگر را مبدل به‌ماشینی 
رده میکنت که بای شیبی‌وابخد معبن و فالیا* چوکی اون را منت مدا سود . 

اما اندوه و ملال یک فرد ایتالیایی چندان نمی‌پاید و در بحبوحه" کارهای ناگوار 
خسته‌کننده آواز خواندنش گل می‌کند و بدین‌گونه کار را بر خود آسان می‌گیرد و از سخت 
کوشی می‌گریزد .و نکته اینجاست که می‌خواهد تا آنجا که ممکنست در کار خود مستقل‌باشد 
آن پینه‌دوز تردست » آن درزی روستا .آن ماهیگیری که سرگرم پارو زدنست و آن‌بزچرانی 
که کله خود را از فراز تپه‌ها به پائكین می‌راند تا بزها را در برایر هر خانه بدوشند همگی 
هنگام کار نوایی می‌خوانند و آهنگی زمزمه می‌کنند . پینه‌دوز با چکش و ماهیگیر با پاروی 
خود ناگهان از کار باز می‌ایستند و "رنگ " می‌گیرند . بسا که درزی بخواندن فلان اپرای 
وردی می‌پردازد و بزچران با نی‌لبک "پان" فلان آهنگ دو هزار سال پیش را می‌زند که 
هميشه از اجزاء موسیقی شبانی و باصطلاح فرنگی "پاستورال " بشمار می‌رود . نقل با اندک 
تصرف از کتاب سرزمین و مردم ایتالیا - ترجفه* منوچپر امیری . 
ایالات‌متحده امریکا 


"نشیجه این اختلاط اقوام و مردم بعد از دویست سال چیست؟ جامعه متشکل‌از نژادهای 
مختلف یک‌جامعه پان اروپائی و کاملا متحانس بوجودنیاورده بلکه موجد نوعی نژاد جدیدگرد 


مردمان جهان 
۱ ۱۳۳۷ 

بنام امریکاتی که دو جنبه دارد . در علادات کلی در کار و در عقاید سیاسی خود بعد از یک یا 
دو نسل او یک انگلیسی زبان و انگلینی‌الاصل است اما با فرهنگ و تمدن کاملا متفاوت . درزندگی 
خصوصی خود ممکن است او هنوز پابند بعضی از جنبه‌های فرهنگی کشور اصلی و اولی خود باشد 
همینطور در مورد مذهب خویش. پا اینکه ممکن است او همه اینها را پشت سر گذارد و ترک نماید 
باید قبول کرد که فرهنگ و شیوه‌های اکثریت معمولا سایر فرهنگها و شیوه‌ها را تحت‌الشعاع قرار 
میدهند چه در مدارس و چه در مطبوعات ,» ادارات » کارخانجات » در فروشگاههپا» در رادیسو و 
تلویزیون » و بطورکلی در هر جا که مردم اجتماع منمایند . محله‌های اقلیت‌نشین از قبیل محله 
ایتاليائیها يا چینی‌ها و سایر جوامع کوچک دیگر از بین میروند و در اکثریت حل میشوند خواه- 
سنت‌پرستان بخواهند پا نخواهند . گرچه هنوز هم معدودی جمعیت‌ها و فرهنگ‌های کهنه جدا از 
اکثریت در ایالات متحده وجود دارند که دارای ريشه مذهبی میباشند و گرچه بسیاری ازسیاه.- 
پوستان اسپانباثی زبانبا هنوز هم خودشان را در امریکا بیکانه میدانند ولی بطورکلی امریکائیان 
بنحو شگفتانگیزی تلغیق‌پذیر هستند ۰" از مجله مزهای نو 

ای بو 

گروه عمده قبیله‌ای - نیجریه جنوب‌شرقی هستند , بیکی از زبانهای بانتو سخسن 
میگویند » در روستاهای کوچک بطور اشتراکی زندگی میکنند . این مردم روغن و هسته 
درخت نخل را میفروشند . 

ایبری‌ها 

"فتح آمریکای مرگزی و جنوبی توسط یک ایبری متپور انجام گرفت . اسپاتیا مرتب 
از آنسوی کوه‌های پیرنه مورد تاخت‌وتاز قرار می‌گرفت. در سال ۷۱۱ بعد از میلاد ؛ 
مسلمانان از طریق تنگه نزدیک مراکش به اسپانیا آمدند و بنابراین؛ جپهانکشایان 
اسپانیایی که سراتجام عازم سرزمین‌های امریکا شدند » از نژاد مخلوطی بودند که تحت 
تاثیر شدید فرهنگ اسلامی قرار گرفته بودند ۰ " 

تاثیر و نفوذ اسپانیا در شهرها و دهکده‌های بیشماری از شمال مکزیک گرفته تا 
دریاچه‌های شیلی دیده میشود . لیکن نفود پرتغالی‌ها بود که برزیل » بزرگترین کشسور. 
امریکای لاتین نو را بوجودآورد . ريشه نژادی آنها نیز مانند اسپانیولی‌های بدوی‌ایبری 
سلتی یا کلتی ؛ فنیقی ۰ یونانی» رومی» گتی» و مسلمان بوده است. پرتفالی‌ها نیز 
همانند اسپانیولی‌ها برای گذراتدن زندگی تمایلی به تلاش و رنج دائمی نداشتند ؛بلکه 
در پی فرصتی برای بچنگ آوردن ثروت باد آورده بودند . صرفنظر از این شباهت‌ها . 
پیشرفت برتغالی‌ها بر پایه فکر و روش ویژه" خودشان بود . نقل از تاریخ امریکای لاتین 


ترحمه منو چهر پوریان خیر 


داثرةاله‌عارف 4 


ایران 

"آمیانوس‌ما رکلینوس ( آ میین‌مارسلن ) ابر نیان‌روزگار ساسا نیانرچنین وصف می‌کند . 
"تقریبا " همه باریک‌اندام و قدری تیره‌گون هستند .۰ . ریشی نسبتا " دلپذیر دارند و 
زلفی دراز و خشن. " افراد طبقات عالی خشن موی نبودند و همه‌شان اندام باریک 
نداشتند , غالبا " خوش‌هیکل بوّدند و هنجاری غرورآمیز داشتند و دوستدار ورزش‌های 
خطرناک و جامه‌های باشکوه بودند . مردان دستار بر سر می‌گذاشتند , شلوار کشاد (سبک 
هندی ) می‌پوشیدند ۰ صندل يا پوتین بنددار به پا می‌کردند , ثروتمندان نیم تنه پا " 
قبای پشمین یا ابریشمین در برمی‌کردند » کمربند و شمشیر می‌بستند » بینوایان با لباس 
نخی » موثی یا پوستی » می‌ساختند . زنان پوتین و شلوار کوتاه » پیراهن و شنل گشاد و 
روجامه‌ای می‌پوشیدند که از فرط فراخی چین می‌خورد » موی مشکین خود را در جلو سسر 
چنبره می‌کردند و دنباله* آنرا به پشت سر می‌انداختند » و آنرا به گل‌می‌آراستند . تمام 
طبقات رنگ و زینت را دوست می‌داشتند . موبدان زردشتیان غیرتمند به نشانه* پاکی 
لباس سفید می‌پوشید ند , سرداران رنگ سرخ را رجحان می‌دادند » شاهان با پوشیدن 
کفش سرخ ؛ شلوار آبی و کلاهی که گویی با سر حیوانی يا پرنده‌ای بر آن بود » خود رااز 
سایرین متمایز می‌ساختند . در ایران نیز مانند تمام جوامع متمدن » لباس نیمی از مسرد 
را می‌ساخت و نیم بیشتر از زن را . 

. ایرانی فرهیخته معمولا مانندفرانسویان» حساس و تیزشوق و تندذهن بود» غالبا " 
تن‌آسان بود ولی بهنگام ضرورت چالاک و آماده, " در سخن بی‌ملاحظه و زیاده‌رو بود 
بیش از آنچه شجاع باشد محیل بود » و ازاین‌رو فقط می‌بایست دورادور از او ترسید . و 
بهمین‌جپت هرجا که (ایرانیان ) دشمنان را از خود دور نگهداشته بودند » چنین ترسی 
وجود داشت . ایرانیان فقیرآبجو (بوزه) می‌نوشیدند » اما تقریما " تمام طبقات منجمله 
"خدایان " » شراب را ترجیح می‌دادند » ایرانیان پرهیزگار و صرفه‌جو شراب را در مراسم 
مذهبی بر زمین می‌افشاندند و مدتی نسبتا" طولانی منتظر خدایان می‌شدند تا بیایند 
و آنرا بياشامند , آنگاه خود » آن مشروب مقدس را می‌نوشیدند آداب ایرانی در ایسن 
دوره* ساسانی بگفته* روایت خشن‌تر بود تا در زمان هخامنشیان و ملایم تر تا در دوران 
اغکانیان ۰ اما داستان‌های پروکوپیوس مرا آگاه می‌سازد از اینکه ایراتیان والا رفتارتراز * 
یونان بودند . " تاریخ تمدن ویل‌دورانت عصر ایمان -ترجمه ابوطالب صارمی 

بسه«فیسل) لمات ازامته ‏ کرد لت درک یپوف نگاه کنید: و برای اطلام 


ل 


مردمان جهان ۳۵۳ 


نژاد ایرانی 

پیش از سکونت نژاد آریاگی در نقاط مختلف ایران که در هزاره دوم قبل از میلاد صورت گرفت 
مردمی می زیستند که در باره آنان اطلاع چندانی در دست نیست در شاهنامه فردوسی اثارتی به 
دیوان شده. است ؛ شاید این مردم ؛ مرذدمی دنا و سمدن بوه ۵ اما هجو م آریائی‌ها این بومیان و از 
میان برده و همانطور که هر قوم غالبی از مقلوبان به بدی یاد می‌کند از اين مردم نیز چنان تصویری 
غرض آمیز پدید آورده‌اند , 

آریائی‌ها در طی ناریخ با اقوام گوناگونی از جمله اعراب . نرک‌ها آمیزش کرده و نژاد ایرانی به 
معنای اختی ا: اعقاب این آربائی‌ها می‌باشد علاوه بر این در سرزمین ایران کرد » لر» بختیاری؛ 
عناصر ترک » ترکمن ۰ عرب ؛ بلوج و ارمنی » آسوری و ...۰ زندگی می‌کنند که در کتاب دائره‌المعا رف 
سرزمین و مر دم ایران به‌تفصیل (با استفاد ف از نتایج تحقیقات علمی محققان ) آمده‌است 3 


ایران دارای حدود ۳۶ میلیون نفر جمعیت‌است و از لد.احد توزیع جمعیت حدود ۰ ۷ مردم ایران 
روسنائی و تراکم نسبی کل جمعیت کشور خدود۲ ۱ نفردر کیلومنر مربع و پرجمعیت ترین مناطق ایران 
حاشیه دریای خرر , تهران » شمال غربی دریاجه ارومیه و برخی از مناطق خوزستان و اطراف مشهد 
می با شد و شاید در هر کیلومتر مربع ه ۴ نفر سگونت دارنف ۱ 
بیش از ٩,۹۸‏ مردم ایران مسلمان ٩۹۳‏ شیعه و بقیه سنی می‌باشند اقلیت زرتشتیان حدود ۲۰ 
هزار تفر ؛ ارمنییان حدود ۲۰۰ هزار و یهودیان حدود هم هزار نفر می‌باشند . 
ایران از نظر بزرگان 
۱- از امور غعنریب یکی این است که حاملان علم در اسلام اغلب از عحم بوده‌اند خواه در علوم 
سرعی و خواه در علوم عقلی - و اگر در میان آنها مردی در نسب عرب بود در زمان و محل تربیت 
از عجم شمرده می شد . ابن خلدون 
۲ - ایران تنها مشعلدار علم خود نبود بلکه مشعل علم خود را به اروپا برد و آن مشعل هنوز با 


نوری درخشانتر می سوزد . گاریسون 
۳ - اگر از آنجه علم عربی نامیده می‌شود کارهایی که ایرانیان کرده‌اند از میان برداریم بهترین 
قسمت آن از بین می‌رود . پروفسورا دوا رد براون 


۴ - واما ایرانیان بر شیوه‌ای بودند که به علوم عقلی اهمیتی به سزا می‌دادند و دایره این علوم 
در کشورشان توسعه یاقته بود زیرا دولت‌های آنها در نهایت پهناوری و عظمت بود و هم گویند که این 
علوم پس از آنکه اسکندر دارا را بکشت و بر کشور کیانیان غلبه یافت از ایراتیان به یونانیان رسیده 
است چه اسکندر بر کتب و علوم بیشمار و بی حد و حصری از ایشان دست یافت .ابن خلدون 

۵ - ایرانی در تاریخ دنیا ملتی بس مهم به حساب می‌آمد هم بخاطر کمکی که به اختلاط و امتزاج 
اقوام و ملل مختلف نمود و هم بجهت سهمی بس عالی و ارجمند که در پیشرفت و تعالی بثریت 


داشته است . هانری بر 
۶ - نخستین ملتی که دانشمندانش پیش از مصریها و بنابرین خیلی پیش از یونانی‌ها به تعلیم 
فلسفه پرداخته و مدارسی برای آموزختن آن داشته‌اند » ایرانیان بودند . هرودوت 
۷- ایران یکی از بزرگترین مراکز صنعتی آسیا و سرچشمه زیبا ترین و پردوام‌ترین هنرهای زیباست 
که در جبهان بشریت بوجود آمده است . اپهام پوپ 


۸ - ایران از دوهزار سال به این طرف شاهکارهای معماری بوحود آورده است و می‌توان تخت 
جمشید را از لحاظ عظمت با آکرویولیس یونان و فروم رومی برابر دانست اویهام پوب 


۱۳۳۰ 


داثرةالمعارف 
٩‏ - تاریخ ایران نشان‌دهنده کلیه مراحل پیشرفت بشری از پنحهزار و پانصد سال پیش از میلاد 
تا زمان کنونی است. ایپهام پوپ 


۰ - تمدن ایران از اهرام مصر قدیمتر است ...در هفت‌هزار سال پیش از میلاد در سراسر خاک 
ایران کمتر نقطه‌ای بافت می‌شد که در آن جنگل و مراتع طبیعی نباشد . اگر غیر از این می‌بود تمدن 
عظیم آریائی در ایران بوجود نمیآمد . کرونین 

ایروکوئیس 

خانواده‌ای از قبایل اصطی سرخیوستان که در سنت لارنس اطراف دریاچه اونتاریو 
واری و در.طول رود هودسن سکونت داشته‌اند . آنان کشاورزند و در خانه‌های بسزرگ 
دسته‌جمعی زندگی میکنند . در ۱۵۷۰ قبایل ایروکوئیز به ۵ قبیله تقسیم گردیدند : 

(موهاوک‌ها) ۵۵۱16( - (اونی‌داها) 00610۵5 ( اینوداگاها ) 
5 کایوگاها 0۳۷۵۵5 و سنه‌کاها 5 2 امن سردم یک 
کنفدراسیون جنکی برای مبارزه با اروپاشیان‌مهاجر ِ مپاحم تشکیل دادند. ایا در ۱۷۸۳ 
قبایل ایروکوئیز هنوز در ایالت نیویورک و قسمت‌هائی از کانادا در اونتاریو و کیک 
زندگی میکردند . 
اینداس- نمدن 

درمحل با کستان فعلی در دوز کگاری که غنچه‌ای تمدن بابل ؛ مصر» ایرات , جین 
شکوفان بود تمدنی باشکوه وجود داشت که بنابعللی ناگهان نابود و بیش از ۴۰ قرن غباد 
خاموشی وفراموشی بر آن کشیده شد . 

خاور شناسان خستگی نا بذیر از تیه‌هائی که گل‌و گیاء‌فر اوان‌بر آن‌رسته‌واث یازخرابه‌عای 
تادیخی در آت نمایان نبود بکشف تمدن شکوعمند ابنداس دوفق شذند . 

بر کرانه های دودخانه دره ایندای مدتها این تمدن در جال رد و زست بود , 
آ لا فقو فته خورنناند, < میقم اهیین سرقمیت با کفود عای. فیگر مت اودات. خمارف و 
غبره داشتند . 


مجسمه های کوجك کلن فراوانی بدست آمده که معلوم نیست بچه منخلور ساخته 


در بر ابرمعبدیزر گ یکی‌ازشهرهای ایندای استخری‌بزر گث و جوددارد که ازاسفالت 
وسفال سأخته‌شدم و بدرستی‌معلوم نسمت برای جه منفلودی | نرا ایحاد در ده| زد ۹ 
خط ایندای‌ها تا کنون‌خوانده نشده‌است‌تا اذفرهنک , قانون , نحوه‌زند گی؛تجارت 


دفتاد مردم آنسامان اطلاع‌دقیقی بدست آ ید . 


مردمان جهان ۲۵۵ 

اینطور بنظرمیرد که نخستین مردمی‌هستندکه ازپنبه درپادچه‌بافی استفاده کردند دد - 

فلز کاری وساختن ابزادمفرغی مهادت‌فراوان داشتند تبر, سنجاقزلف * تیغ صورت ترآشی 

می‌سا ختند . غلات » حبو بات ازغذاهای اصلی‌این مردم‌بود . ظروف سفالین‌ددذند گیآ نها 
یکار میرفت . 

در شهررهای ایندای حمام‌های دوش‌دار , فاضلاب , چاعهای آب عمومی و خصوصی 


و حو د داشت . 
اینکا 1۱68۵ 


مردم اینکا در آغاز اذ طایفه کوچکی ازقبیله کی‌چوا که دد یکی از دده‌های فلات . 
,پرو سا کن‌بودند . 

اینگاها بیشترزمی‌های دده‌ای‌که سراشیبی‌تندی‌داشت بابستن تخت زداعت میکردند. 

در امر زراعت مهادتی فوقالعاده داشتند بطوریکه در عرادتفاعی میدانستندچه نوع 
محصولی بدست آود ند درساختن طبقات‌زمین‌بر ای زراعت نهایتدقت ومررأقبت دا بکادمیبر دند 
و ناودانهاگی نیزددین طبقات ابجادکرده بودند که درصودت باریدن پارانهای سیلابی آب 
بوسبله ناودان طبقات‌ذیر ین‌فروریزد. از کود در بارودساختن ذمین‌استفاده‌میکردند ء 

معماری 

مردم اینکا مهندسات ومعمادان ۳ بو دند ودر ساختن معاید وقلعه‌های باشکومو 
مستحک نها بت کو شش و دقت دا بکار میبر د نددر بناها باسنگگ های‌عظیم بااضلاع منظم, چنان‌سنگها 
دا بهم جفت می نمودند که احتیاج به علاط نداشت وهیچ شکافی میان دوسنگه دیده نمشد . 
با توجه‌باینکه پرومر‌کز زلز له‌های وحشتناك است این بناها کمتر آسیب میدید . 

بعداز رومیها درداه‌سازی ماهر‌ترین مردم جهان بودند داههائی باديك‌اما با دعایت 
کامل اصول‌فنی در کشور خود احداث کردند . 

حکومت 

تشکیلات حکومتی امپراطوری اینکا وضع و نام خیلی‌کاملی داشت و برقسمتهای 

وسیمی‌ازمناطق‌دور و نزديك خود حا کمیت‌داشتند اداضی ؛ معادن و گله‌های لاما و آلبا کاجزو 
اموال‌اختصاصی دو لت بودکه در مقا بل‌کارافراد سهمی با نان داده ميشد . 


5 ه‌ ۲ 
داثر المعارف نت 


اراضی زداعی‌سه قسمت بو ديك قسمت از آن عتعلق به‌طبقه‌حاکمه ۰ 8سمت‌دوم متعلق به 
هعابد و بقیه‌از آن توده مردم‌بودکه البته بخش وسیعی اززمین‌های قا بل کشت را شامل میشد 
این زمین به‌تناسب عده‌افر اد خا نواده به‌عامه مردم داده میشد چنانچه طفلی به‌خا نواده‌اضافه 
میشد باریکه‌ای باداضی آنها افزوده‌میشد برعکس‌اگرکسی از آث خانواده میمرد ازاداضی 
آ نها حصه‌ای باز گرفته ميشد . 

هرزن ومردی که تازه باع ازدو اج بیکرد زد دو ات مءدادی ذمین دودست لیای نو و 
خانه‌ای میداد . 

دولت روزهای ممینی را برای ازدواج پسران ودختران معین میکرد و آن عده از 
۱ بسران ودختران که همدیگردا می‌بسندید نه مر اسم‌ازدو اج در اداره مر کزی با نجام مبرسید 
گر جه‌عده‌ای نیز قبلا. نامز دهم شده بود‌ند . 

هر گاه جمءیت ناحیه‌ای خیلی افزایش می یافت عده‌ای از ] نان راکک ب به نقطه‌ای 
که قابل زندگی و تقریباً از لحاظ آب‌و هوا و ارتفاع شبیه منطقه‌ای که از آنجا مردم را 
کوج میدادند بود ی بر وسعت امپر آطودی و آبادانی آن افزوده ميشد همچنین 
| گرعده‌ای‌دادرجنگهامفلور و تاحیه نهارا متصرف میشد ندعده‌ای ازمنلو بان دا به نقطه‌ای‌دود 
دست از امیراطودی برده سکونت میدادند و بجای آنها عده‌ای از مردم امپراطودی داکه 
زبا نشان با ءردم مغلوب متفاوت بود میفرستادند و در نتیجه بعد از چند نسل غبالباً ملت 
منلوب آداب و زبان و دسوم خود را ترك میگفتند. ۱ 
تشکبلات اجتماعی 

برهرده خانواد بأقانقر مرد عنوان نمایندگی داشت و خر دسثه ده خا نوادی ذیر ظر 
يك‌نفر سردسته ودودسته ودو گروه۰ ۵ خانوادی‌زیر نظر يك‌نفرسر کرده؛وسر کرده زیر ننظرو 
فرمان يك نفر دئیس و دو دگیس دد زیر فرمان يك نفر فرمانده قراد داشت بنابرین هر 
فرمانده بر ۱۰۰۰ خانواد سرپرستی می‌نمود . در دأس همه اینها چهاد صدداعظم وجود 
داشت که بر۴ بخش امپر اطوری‌حکم «براند و بالاتر اذین ۴ صدد اعظم شخص اینکا بو دکه 
اودا فرز ند خودشید میدانستند گاه این امبراطود به نقاط مختلف با تشریفات‌فراوان 
سفر وسر کشی‌میکر د. 

شاید مردم اینکا مزه تلغفقر نچشیده وچنگال‌سخت تهیدستی دا تحمل نکرده بودند 
قیراتشحش ااینکه خنگمالی وقضطً بیقه با محضول. پا تذادهعافی یتست یامن تا نمی 


مردمان جهان بان 
عمومی دا میکشود و به مردم قحطزده آذوقه مورد ازوم دا میدادند 

پشم‌های گله‌ه‌ای آلیاک , لاما دا بین خانوادها توزیم میکردند تا آنرا بصودت نخ 
در آودند آنگاه نخ ها را به دنگوذان می سبردند تا دنگهای لازم دا با نها بز ند و بعد 
بدست نساجان ماهرسپرده میشد تا آ ثرا نبافند. بافنه گان پارچه‌های محکم و عالی‌میساختند 
که از لحاظخوبی و اطافت پادچهه‌ای ظریف که درجین و ژاین و درادو پای قرن شانز دهم 
باقثة مش بر ابری فیکرد. 

ها بد 

در هعبد خودشید گله و جویان وبرندگان و ذنجیرهای توپر و درختان و گلهاگی 


از لا با نها بت دفت ساخته و برداخته شده بو د. 
ثر بت و. نگاءم 


عده‌ای از سران دا از خرد سالی برای تربیت و احراز مشاغل خاصی زیر نظر 
میگر فتند و تعلیمات خاصی بدانها میدادند آناثرا باناکو نا عیگفتند همچنین دسته‌ای از 
دختران دا تحت تعلیمات خاص قراد میدادند تا از وجود آنان در مشاغل دوحانی با یعنو ان 
زوجیت |شر اف یااز حر مسرایاث امیراطوریا نتخاب میشد نداستفاده‌شود. 
مشاغل‌ده لتی‌دا به عده‌ای‌اذاشراف تربیت شده و تعلیم دیده می‌سبردند آین‌عده بایستی 
در مددسه مخصوصی تعایمات لازم دا فرا گیرند آیگاه پس از موفقیت آنها دا که از همه 
لایق‌تر بودند در شهر کوز کو پایتخت اینکا و بقیه دا به ولایات برای احراذ مشاغل دولتی 
اعزام میداشتند . ۱ 
مقام امیر اطودی ادثی بود یعنی بسری‌که از ازدواج امیراطود با خواهر بزد کش 
بدنیا میهد وارث امیر اطوری هیگشت . 
صلح‌طلبی 
اینکاهامردمی, صاح طلب و مقثفی از جنگ بودند اما اگراتفاقاً جنگی بربا میکردند 
یا جنگی‌به آنها تحمیل ميشد اقدامات احثیاطی فراون بعمل میآوردند» وضم تظام‌وسپاهی- 
گری منظمی‌داشتند قلعه‌ها داستحکامات و داههای خوب میساختند آذوقه کافی ذخیره‌میکردند 
جاسوسانی به متطعه‌ای‌که باید حمله شود میفرستادند تا شاید بواغد ‏ دت آن کشور را 
با ایجاد نفاق بر هم بژ نند تا در تئیجه جنگی داقع نشود جنانچه ملتی مغلوب میشد با ا نها 
نی تفای فان نایز تی: ببفد, 
امبر اطودی باعظمتاینکا بواسطه شکافی که دردستگاه حکومت آن بوجود آمده بود بوسیله 
عده‌ای ممدود از اسپانیائی‌ها در سال ۱۵۳۲ سقوط کرد ومنابع و معادن طلا مورد 


دار ةاله‌عارف ۱۳۳۴ 
تاراج‌اسبا نبائی‌ها قراد گرفت وچون کاد گران دا به‌کادسخت‌استخراج طلا در معادن باشرایط 
نامطلوب وامپداشتند در نتیجه ددمدتی کوتاه نیمی از جمعیت اینکا تلف شد . 
دین مردم اینک 

هما نطو ر که گفته شد برای امپراطود جنبه یزدانی و الهی قائل بودند و اورا از 
خلاف خودشید میدا نستند بنا براینامبراطود دیاست بر کاهنان‌وروحانیان‌دا نیزداشت . 

چنا نچه امپر‌اطود میمردهمه دفیقه‌ها و صینه‌هایوی بجزملکه دا که خواهر هزین کف 
بود بر سر گورش قربان میکردند البته امعا و احشاء امبراطور متوفی دا در قبر مینهادند 
و بدنش دا مومیاگی میکردند و دد سمت داست داهرو معبد بحال نشسته برای نسل‌های 
آینده باقی میگذاشتند . 

رعد و برق دا وزیران خدای خورشید وفوس و قزح را بء‌نوان نشان و مظهر خدای 
آفتاب می بر ستید‌ند . ماه و ستارگان وزهره دا ازادپاب انواع میدا فسنند . 

آتش مقدس وجاودانی دادرما بد نگهدادی میکردند وسالی یکباد بوسیله تن 
مقعر آتشی تاذه پرمیافروختند بمنوان کفاره گناهان پددان گاه فرزندان دا در داء خدایان 
قر بان‌میکردند اما بعدها فقط به‌دیختن مقدادی خون طفل قناعت میشد دو خدای معروف 


آنها پچاکایک ووومع(و۳ وویر اکو چاو۷1۳200 بودکه خدای حرارت ودطوبت 
بودنه . 


با دیه‌نشینان 

مردمی هستند که بیشتر در بیابانبا برای دست یافتن چراگاه ازین سو بدانسو 
می روند تا گاوها . گوسفندها ء بزها و آسب‌ها و شترهای خود را در مرغزارها بچرانند . 

بادی‌نشینان غالبا " به گروههای باستانی گلمچرانان سامی نژاد وابسته هستند که 
از دو هزار سال پیش بشغل پرورش دام و تهیه محصولات دامی در گوشه و کنار کشورهای 
خاورميانه اشتفال داشته‌اند . این بیابانگردان کمتر زیر فرمان حکمرانان قرار گرفته‌انسد 
بلکه خود را تا توانسته‌اند از هرنوع اعمال‌قدرتی محفوظ نگه داشته‌اند و پیوسته از جاثی 
بجائی کوچیده‌اند . 

بادیه‌نشینان هنگام عبور کاروانها مبلغی باج از آنان می‌گرفتند یا بعنوان راهنصا 
آنانرا از نقاط خطرناک گذرانیده و مزدی دریافت می‌نمودند . 

بادیه‌نشینان با شدت‌تمام آداپ و سوم پدران خویشر | حفظ کرده‌اند رئیس‌آنان 
شیخ نام دارد . بادیه‌نشینان مردمی سخت مهمان‌نواز می‌باشند . 


مردمان جهان ۷۵۹ 


اد بسه نشینان 


ٍِ 


ِ ی و زنی چادرنشین در حجاب و پوششاسلام. 


دختر چادرنشین بزغاله در بغل 

یک محقق اروپائی مشاهدات خود را نسبت به اعراب بدوی صحرانشین شرح میدهد آفتاب کم 
رنگ صحراأی سینا به سایه تیره ارغوانی تغییر یافت و من از صحرا بطرف سایبانی که از نحانه و گیاه 
پوشیده شده بود رفتم شتری سرکش را دیدم که مشغول چراست بوته‌های اقاقیا در این یادیه جلب نظر 
میکرد اعرابی در حالیکه روبخانه خدا ایستاده بود نماز مغرب بجا می‌آورد . اعراب بادیه‌نشین در 
قسمتی‌از صحرای سینای مصر که جنبه استراتژیکی دارد زندگی می‌کنند آنان بقایای زندگی تاریخ‌هستند 
آنان بزندگی صحرا خو کرده‌اند آداب و رسوم آنان با غرب فرق دارد اینان مردمانی مغرور » نترس و 
تابع دین مبین اسلام هستند . 

همچنانکه من اطراف این بادیه را میپیمودم بیاد سخنرانی تحقیقی دوستم افتادم که در دانشگاه 
تلآ ویو درباره فلسفه وجود زندگی بدویان در صحرا بیان داشت زندگی بادیه‌نشینان در واقم زندگی 
قبیله‌ای است و میتواند در برادر و عمو و غیره خلاصه شود اینان مشقت زندگی را با ایمان بخدا و 
بردباری تحمل می‌کنند در جهان وسیع بادبه‌ننینان سیاست مفهومی ندارد اینان خارج از نغوغای‌جنگ 
و برتری‌جوئی بکار و فعالیت خود ادامه میدهند یک ضرب‌المثل قدیمی عربی بین بدویان رایج است که 


شتر وسیله حمل‌ونقل و از شیر شتر غذا و پشم آن برای پوشاک و گاه از گوشتش برای غذا استفاده‌میکنند.. 


مفهومش اینست ۰ 

"وقتی تیراندازی شروع شد سوار بر شتر شو و ببالای تپه برو" 

درخواست اصلی اعراب بدوی در زندگی صحرائی غذا و پناهگاه در ساده‌ترین شکل آن میباند 
بیش از این معمولا " یک عرب بدوی غبطه‌ای‌ندارد در حالیکه بعضی‌از با دیه‌نشینان از طریق ماهیگیری و 
کشاورزی امرار معاش می‌کنند عده زیادی از آنان به‌گله‌داری و کارگری روزکار میگذرانند یک ضرب‌المنل 
جالب عربی که هنوز در بین آنان رایج است می‌گوید "وقتی زمان شخم فرا رسید موقع کوج و فعالیت 
می‌آیده قاچاق از نظر بدوی‌ها صرفا " یک شغل پرمنفعت است این مشغله ثروت زیا دی برای بادیه‌نشینان 
فراهم آورده است اشیاء قاچاق عبارتند از ضبط صوت ؛ لباس, مواد افیونی بیشتر حشیش,با دیه‌نشینان 
مهمان‌نواز هستند یک روز وقتی من با (بیلی ) در صحرا راه را گم کرده بودیم از یک مرد صحرانشین که 
دو زن و سه طفل و چند یز همراه داشت . (با دیه‌نشینان مجاز هستند چهار زن عقدی داشته باشند) 
راهنماثی خواستیم این مرد با نهایت مهربانی نه‌تنها راهنمای ما شد بلکه ما را به چادر خود دعوت 
کرد قالی قشنگی بیرون از چادر انداخت و از ما پذیرائی کرد او مرد خوش‌قیافه و باوقاری بود بدون - 
رعایت‌اینکه میهمانش چه کسی باشد دست راستش را به لب و چشم می‌گذاشت. که علامت فروتنی وخوش 
آمدگوتی او بود او راه بادیه را بما نشان داد و راه و جهات صحرای شنی را خوب می‌شناخت و ما را به 
شهر هدایت کرد در شهر نیز مهمان‌نوازی اعراب ثابت‌شد ما در ایوان خانه یک طبقه شیخ شیخوخ 
سلیمان بن‌جاری از طایفه (ترابین ) توقف کردیم . 
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زنی در نزدیکی چادر پائین عده‌ای از مردان : 
بادیه‌نشین در حال رقص و شادمانی 


۱ 


فرش زیباتی اطاق را زینت داده بود بما خوراک برنج و گوشت بریان دادند شیخ لیخندزنان با 
خوشروتی اظهار داشت چند ساعت قبل این گوسفند قیمتی را برای ممدانان خود ذبح کرده است‌عادت 
اعراب اینست کفش‌های خود را در موقع بشستن و عذاخوردن از پا در می‌آورند و این کار نه بخاطر 
رعایت بهداشت است بلکه نوعی احترام به میزبان و منزل او میباشد من در تعجب بودم این عرب 
ثروتمند چرا منزل ساده‌ای دارد۰در ماموریت دوباره خود در این خصوص فکر کردم بیشتر اعراب غربی 
نشده‌اند علاقه به تزیین خانه‌هایشان ندارند و ترجیح میدهند پولشان را تبدیل به طلا و جواهر و 
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وسائل خانه و اتومبیل و زمین بنمایند (جاری) طی سالها از راه قاچاق به ثروت و نوا رسیده بود اما 
همچنان بزندگی با دیه‌نشینی‌ساده خود ادامه میداد همچنانکه‌خانه او را ترک میکردیم از جلویاتومبیل 
مرسدس بنز شیخ گذشتیم که آنرا برای‌جلوگیری از چشم زخم با گیاه صحرائی آذین کردهبود زندکی 
صحرانشینی بر چه مبناتئی استوار است . 

از قرنها قبل - از قرن هفتم بادیه‌نشینان دین مبین اسلام را پذیرفته‌اند و براساس تعالیسم 
مذهبی بزندگی خانوادگی و اجتماعی خود ادامه میدهند اعراب بهسعد و نحس احوال ستارگان‌معتقدند 
بسیاری از آنها هنوز معتقدند که یک روح بزرگ ابتدا انسان را خلق کرده سپس باو شتر و بز و گوسفند و 
الاغ داده که در طول زمان و فصول از آنها استفاده نماید بعضی , خود اعتقاد دارند وقتی یک انسان 
صبح از خواب بیدار میشود روح خدا (فرشته) در شانه راست و روح شیطان در شانه چپ او قرار دارند 
او باید دعا و نماز بگذارد و خود را با آب تطهیر کند والا شیطان در تمام روز با او خواهد بود و کارش 
بخوبی انجام نمیشود عرب بدوی به ستاره‌شناسی از نظر ساعات و ایام سعد و نحس معتقد است درایام 
نحس مسافرت و جنگ و مباشرت با زن نخواهد بود . 

سیستم قانونی و فلسفی با دیه‌نشینان پیچیده است اما در فرهنگ زیست و حیات اعراب بدوی 
تعلیم و تربیت از آن اکابر میباشد او اطفال را با عمل و تقلید و تعالیم اسلامی نربیت مینماید بعنوان 
یک قاعده تنها یک نفر از ده طفل عرب بدوی در مدرسه حاضر مینشود و تقریبا " دختران بمدرسه راه 
ندارند چندتائی از اعراب بدوی سوادخواندن و نوشتن‌دارند که در تاریخ شقاهی و حقوق‌مدنی وآداب 
پذیراتی خلاصه میشود گرچه بعض بادیه‌نشینان‌راوحشی ورام‌نشدنی خواندهاند اما زیلیام البرایت‌استاد 
حقوق مذهبی معاصر گفته است !عراب بدوی وارث سی قرن با دیه‌نشینی و شترسواری بوده و ۱۳ فرن‌بعد 
با فتح اسلام مطیع مقورات آن شدها ند حقیقت اینست که این اعراب اولاد و احفاد مستقیم بذوی‌صحرا 
بوده‌اند که در پرتواسلام کسب شخصیت نمودها ند و هم‌اکنون بنابعا دت‌دیرینه و قبیله‌ای خوددرصحرای 
سینا و قراء شبه جزیره عربستان بزندگی خود ادامه میدهند . 

معرفی با دیه‌تشینان در چند کلمه 

۱- دیسن اعراب بدوی اسلام زیان آنها عربی نعداد جمعیت آنهاد حدود ۱/۲۰۰/۰۰۰ نقسر 
میباشد که ۴۵۰۰۰ نفر آنها در حوالی صخرای سینا مسکن دارند. 

۲ - محل سکونت اعراب بدوی - صحرا حد غربی مصر تا مغرب ایران میباشد . 

۳- زندگی طایفه‌ای - بادیه‌نشینان تقریبا " از ۱۸ گروه یا فدراسیون طایفه‌ای تشکیل یافته‌اند که 
آنها اصلین :11 11 ۸5 می‌گویند . 

۳- زیربنای اجتماعی - توسعه خانواده که برمبنای پدرشاهی استوار است زن در خانه دایاد و 
(پدر ) میباشد ؛ و ازدواج و تو لد برمبنای قدرت قبیله‌ای است . 

۵ - ازدواج - چند همسری براساس ثروت ودارائی و تربیت خانوادگی . 

۶ - شغل - چوپانی و گله‌داری» نگهداری شتر و اسب و گوسفند و کشاورزی. 

۷- محل زندگی - خانه‌های سنگی - کلبه‌های‌گلی و چادر . 

دز و ی و ای ۶ 

٩‏ - حکومت خودمختاری براساس مقررات اسللام و قبیله‌ای, .سس 


مردمان جهان نود 
باريات‌ها 
مردمی ازنژاد مفول هستند که‌در روسیه ؛دراطراف دریاچه‌بایکال زندگی میکنند » عده 
آن‌ها حدود ۳۰۵/۰۰۰ نفر است . این مردم بصورت ابتداغی بگله‌داری اشتغال دارند, 
وای بکار زراعت و شکار جانوران خزدار نیز مثغول هستند دارای حکومت خود مختار 
مستثقل حمپوريی هستتند ؛ پایتخت آنتنا اولان سرآود ۵ 
۰ ۲۵۴۰ نفر میباشد. . ) است . 


(|جمعیت‌آن 


بربرها 

بربرها از قبایل متعددی تشکیل شده‌اند و در کوهستانهای مغرب اقصی از برقسه و 
کرانه* مدیترانه تا کشور سودان و از دریای اطلس تا مصر زیست می‌کنند . سایق بر این 
سرزمین محل سکونت ایشان کشور بربرها خوانده می‌شد . 

یاقوت حموی در معجم البلدان مینویسد این طایفه از قوم جالوت می‌باشند که پس 
از کشته شدن او بدست طالوت به مفرب قرار نموده در کوهستانهای آنجا آقا مت‌گزیدندو 
با بومیان آن نقاط جنگیدند . 

سپس با آنها آشتی نموده در نقاط مزبور جای گرفتند . قبایل بربرها به نام‌های 
امتاهه». ضریسه » صنپاجه » تقره ؛ کتامه » مکناسه: نقیله ؛ رقجومه ؛ لطیه ۰ مطمامه »و 
چندین عنوان دیگر معروفند و نقاطی که برای سکونت خود برگزیده‌اند بنام‌های مزبور 
خا فیفاه شف‌هانخ , 

بربرها مردمی سخت‌دل » ظالم » آشوب‌طلب و اخلال‌گر بودند و همواره کوهستان 
های محل اقامت آنان در معرض کشتار و تاراج بود . این طوایف عادت و رسومی‌مخصوص 
به خود دارند و بواسطه نادانی بدنبال هرگونه گمراهی می‌روند . 

بارها دیده شده‌است کسانی از میان ایشان دعوی پیامبری و مهدویت نمودنسد و 
بح را ای مایا سس با ان افیا ایا 
پيشه خود ساختند . بطوربکه تاریخ نشان میدهد خونریزی و غارتگری, لواط‌و کارهای- 
منافی اخلاق در میان‌ایشان شایع بوده . در عین حال مردمی؛بی‌باک و شجاع میباشند . 

این حوقل تاجر جپانگرد موصلی داستانهای عجیبی از آنان نقل میکنسد . و 
می‌نویسد بیشتر بربرها مقیم سجلماسه* تأسوس؛ اغمات , وقاس تا نواحی تاهرت وتونس 
تا شهر قسطنطنین و کتامه هشتند - مهمانان خود را بسیار گرامی میدارند و با گرسی و 
مپرباتی -فراوانی پذیراتی میکنند . 

بربرها به یک زبان گفتگو می‌کنند » با وجود این درست کشف نشده است که در 


روزگاران پیشین جه دیانتی اتف : زمین‌های محا ۱ اقاست آنان سس سیم کو هستانی ۴ 
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از غار و اراضی سنکلاخ و گاهی از صحرا تشکیل‌شده و بیشتر این نقاط را اقا متگاه‌خدایان 
میدانستند . 

هرودوت تاریخ‌نویس یونانی مینویسد بربرها -کوه اطلس واقع در مراکش‌را "ستون 
آسمان " می‌خواندند و آترا پرستش میکردند . 

پلین بزرگ مورخ مشپور رومی مینویسد . یک برجبال اطلس بسوی اقیاتوس اطلس . 
خشک و بایر است و بر دیگر آن بطرف آفریقا دارای چشمه‌سارها و جلگه‌های سبز و خرم‌و 
جنگل‌های انبوه می‌با شد ۰ 

در این کوهستان همواره آرامش تمام حکمفرماست و مردم چون به آنجا بخصوصبه 
قله‌های بلند آن که سر به آسمان کشیده و از فراز ابرها میگذرد میروند دچار نوعی 
وحشت آ ميخته با احساسات مذهبی میشوند . 

ازاین جهت رشته کوههای اطلس و نشانه‌های مختلف آنرا از دیر زمان مظاهر 
خدایان میدانستند و می‌پرستیدند بموجب افسانه‌های قدیم پیش از آنکه فنیقی‌ها بعل 
را برای پرستش برگزینند بربرها . کوه بوالقرنین واقم در تونس‌را گرامی می‌داشتند و . 
می‌پرستیدند . آنها عقیده داشتند این کوهپا جایگاه اجنه و دیو و دد است و بهمین- 
جهت دچار وحشت شده خدایانی را از کوهستان اطلس برای پرستش برگزیده بودنسد . 
یک داستان اسلامی در قرن ششم هجری حکایت:دارد که درون کوه فلفل شهرهائی بوده 
که بواسطه* وجود جن‌ها ویران شده و متروک مانده‌اند . 

مردم شبپا شعله‌های آتش در آن نقاط می‌بینند و صدای سوت و آواز می‌شنوند . 

کوههای دیگر نیز همین وضع را دارند . واژه* الجنان که از کلمه* عربی جن‌گرفته 
شده و میان بربرها متداول است نشان میدهد عقیده* عرب‌ها درباره* وجود جن پایهء ‏ 
عقیده بربرها را در این خصوص استوار ساخته است. 

بربرها بموازات کوه‌پرستی .سنگ را نیز می‌ستودند در سیرانایکا " مالین "تخته- 
سنگی بود که به باد جنوب تخصیص داشت و معتقد بودند همینکه شخصی به آن خدشستتی 
پزند باد سخت و طوفان و شن برپا میشود . درجزایر قناری قطعه‌سنگی معلق بشکل ستون 
موسوم به ادفا برپا میباشد و افراد قبیله* تانانسو برای جلوگیری از سقوط آن در پای‌آن 
قربانی می‌گردند.. 

سنگی بنام تسمار ویمتیه پرستش ميشد و بربری‌ها بزیارت آنها می‌رفتند و شاخه- 
های خرما بپای.سنگها نثار می‌گردند و بدور آنها می‌رقصیدند . آنگاه به ساحل دریارفته 
با نیروی تمام با چوب بر امواج دریا می‌کوبیدند و به رقص و خواندن سرودهای حزن - 
انگیز می‌پرداختند . 
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در منطقه* جرتوفا تخته سنگ دیگری موسوم به هاجرقائد زیارتگاه مردم بودوبپای 
آن قرباتی می‌کردند و کسی که حیوان را می‌کشت در مکانی به بلندی هشت تا ده متسر 
بالای سر مردم درفضای آزاد ایستاده خون قربانی را ازطرفی به‌طرف دیگر می‌پاشیدند » 
سپس آتشی برمی افروختند که شعله‌های آن از مسافت بسیار دور دیده‌می‌شد . 

بربرهای قدیم غار را نیز می‌پرستیدند . از آن جمله در جزیره* قناری بزرگ بسر 
فراز کوه آتش‌فشان مغاره بزرگی دارای چپار دهانه* وسیع » وجود دارد و بهمین مناسبت 
آن را کوه چپاردار می‌خوانند . 

در دهانه‌های این غار ستونهاتی به بلندی ۱2۷ ٩‏ پا نصب است. ار دیگری در 
جزیره* فرا واقع در جزیره قناری پناهگاه و عبادتگاه بود و مردم هنگام خشکسالی به‌آن 
جا رقته بدرگاه الهه راز و نیاز می‌کردند و الهه نزد کاهن نمایان شده به او خوکی میداد 
و کاهن آن را بعنوان رمز پذیرفته شدن دعاهای مردم بانان نشان میداد . بربرها 
خدایان دیگری ازجمله هوا . رود . خورشید و ماه و ستاره» قطبی » دب اکبر و دب‌اصفر 
و خدایان شهری نیز داشتند و برای هر کدام تشریفات و عبادت خاصی قائل بودنسد . 
آنها به وجود غول نیز معتقد بودند و این موجود خیالی قسمت مهمی از افسانه‌هسای - 
. خوافاتی آنانرا تشکیل میداد . 

قبایل فضیله و بنو عقیده در سمت غرب مصر عقیده داشتند دختری که بدنیا 
می‌آید بیشتر تفییر شکل میدهد و بصورت غول ( سعلی پا سعلاه) در می‌آید و بجان 
مردم می‌افتد تا آنکه او را دستگیر و زنجیر می‌کنند . 

البکری (اين ابی‌ذر) در کتاب خود روض‌القرطاس و این‌خلدون درمقدمه -به این 
موضوع اشاره می‌کنند و می‌گویند مانند آین حادثه دیده شده است . قسمتی از رسوم - 
مذهبی بربرها از فنیقی‌ها و قسمت دیگر از یونانیان گرفته شده و خود آنان نیز عاداتی 
مخصوص به خود داشتند . 

برای مثال جنازه‌ای را مومیائی نگاه میداشتند و می‌پرستیدند و آنها را به طایفه- 
معینی می‌سپردند . این رسم نشان میدهد که ایشان به بقای روح و جزای اعمال معتقد 
بودند. طایفه مذهبی دیگر زنی را بنام هاری ماگوداس که دختری بیوه بود تقدیس 
میگردند این زن میان فبایل‌می‌زیست و به تعلیم اشتغال داشت . چون مردم او را دارای 
مقام عالی دیدند. در بعضی مراسم و برای دعای ربزش باران که مخصوص زنان بود و 
مردان در آن راة نداشتسد شرکتش میدادند از جمله رسوم بربرها مشورت از راه خواب 
بود +.ملا" افزآد قبیلة مقیل نماکتین صحوای عُجیله در قبرهای سنگی می‌خواپیدنسد و 


پاسخ سئوالات خود را در خواب دریافت میکردند . البکری می‌گوید این شیوه غیب‌گوتی 
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هیچگونه ارتباط با مردگان نداشت . این رسم در ریف (مراکش) و در وادی لاو نیز 
معمول بوده است . 

بربرها اعیادی‌داشتند که‌بمناسبت فصل‌ها . برپا ميشد و بیشتر نموداری ازپرستش 
طبیعت و رسوم دهقانی مخصوص به کشاورزی بود . این مراسم که هنوز قسمت مخصوص به ‏ 
کشاورزی بود . اين مراسم که هنوز قسمت مهمی از آن در میان بربرها در مساجد و 
" قبرستانها برپا میشود بسیار قدیمی و بخاطر نیروهای نامرتی بوده و به اشخاص یا اشیاء 
اختصاص نداشته است . از جمله جشن باران و کب » جشن مرگ و دوباره روئیدن گیساه و 
تطهیر با آب و آتش که‌منحصر به بربرها نبوده بلکه میان بیشتر ملل و اقوام مرسوم است. 

بربرها مانند قبایل و ملل دیگر عقاید موروثئی مخصوص به خود دارند . در تامرتا 
در صحرای میان سبات و کوه ترعین چون در میان قبایل بنی جلدین و فرانه سرقتی‌زوی 
بدهد » اهالی نوشته‌ای را میان خود دست بدست می‌گر دا نند و بدنبال آن دزد فوری‌با 
ترس و لرز » بگناه خود اعتراف میکند ( همچنانکه خانواده‌های قدیم ایرانی دزد خانگی 
را که مورد بدگمانی می‌بود با چرخاندن غلیان و با خواندن دعا بوحشت انداخته‌وادار 
به اعتراف می‌کرد ند ) ی 

در یکی از کوههای مجکسا واقع در ریف مراکش ساحری بنام ابن کوزیا فقط لنگی 
به کمر می‌بست و هیچکس‌جرات نداشت برخلاف میل و دستوراتش رفتار کند » در غیر - 
اینصورت او لنگ خود را پس میزد و به دنبال آن گاو و گوسفندان شخص نافربان بیمار 
می‌شدند اومردم را معتقد ساخته بود که دز زیر لنگ چراغی دارد که بهنگام خشم‌روشن 
میشود .اولاد او نیزهمین شیوه را به ارث پیش گرفته بودند . 

در ریف در قبیله بنی شداد مردی بود که همیشه کیسه‌ای پر از حیوانات بر دوش . 
داشت و تسبیحی از دندان حیوانات دریابی و زمینی بدست می‌گرفت . هرگاه شخصی از 
او نظری می‌خواست وی تسبیح را بدور گردن خود می‌پیچید و آنرا سخت تکان میسداد . 
سپس دانه‌های تسبیح را یک‌یک رد می‌کرد و انگشتانش را روی یکی از آنها نگاه میداشت 
آنگاه به سئوالات آن شخص پاسخ میداد و با ضراحت بیماری» مرگ» سود و زیان» 
خوشبختی يا بدبختی او را پیش‌گوثی می‌کرد » این عمل بی شباهت به استخاره‌سلمانان 

می‌گویند موسی بن‌صلیب که قبل از هجرت می‌زیست پیش‌گوئی‌هایش تا قرن هشتم 
هجری زبانزد مردم بود و بوقوع می‌پیوست . از جمله ویرانی شهر تلمسان بدست مرینیت 
ها (بنومرین ) در سالهای ۷۶۰ تا ۷۷۰ هجری بود . بعضی او را پیامبر و برخی ساحر 
می‌دانستند » اما ابن خلدون می‌نویسد او فقط نیروی روحی خارق‌العاده داشت ۰ 


مردمان جهان ۱5۷ 

هنگام تغوذ اسلام در افریقا قبایلی چند از یهودیان در بعضی مناطق شمال‌آفریقا 
از قبیل لیبی و سیرانایکا زیست می‌کردند و بموجب مدارک موجود از نژاد بنی اسراعیل 
نبودند » بلکه از بومیان و بربرهای افریقا بودند که به آئین اسرائیلی گرویدند . 

ابن خلدون می‌نویسد قبایل جراوه و نفوسه و فندلاوه و مدیونه و بهلوله و عیاثه و 
فزاز در مفرب اقصی از آن جمله بودند . در میان این قبایل کاهن‌هائی بودند که بکار 
سحر و جادو اشتفال داشتند . در مکانی که بعدها شهر فاس ( در مراکش) بنا شد دو- 
قبیله بنوالخیر و بنوبرفوش, که بعضی از افراد آنها یپودی و بعضی بت‌پرست بودند : 
زیست می‌گردند ۰ ابن ابی‌ذر می‌نویسد افراد مشرک این قبایل مجوس (آتش‌پرست ) 
۳۳۹۳ و معاید خود را آتشکده می خواندند . تبر. 1 باق قرن پنجم میلادی در غرب 
الجزیره خاندانی از بومیان مسیحی نیز سلطتت می‌کردند و در سنگ نوشت لاتینی بنام 
حجرالروم از دو نفر آنان موسوم به مفانیاس و ماسما نام برده شده است و آثار نقاشی که 
در قبرهای سنگی بنام جدار کشف گردیده این موضوع را تائید می‌کند و تاریخ‌نویسان 
عرب نیز به آن آشاره کرده‌اند . اما ظاهرا " خاندان مزبور با آئین مسیحیت خود پس‌از 
پیروزی اسلام در افریقا از میان رفته‌اند . از شادروان ابوالفضل طباطباتی . 

البجه 

قبایلی هستند که‌در صحرای شرقی مصر ساکن‌میبا شندو دو قسمت عمدهآ نها ۰ عبابده ؛ 
بشارین‌میباشند . جمعیت آنها حدود ۲ میلیون نفر و نیم میلیون از آنها ساکن مصسر و 
بقیه در سودان ساکن هستند . گله‌دار کوچچنشین هستند و زندگی آنها بر تربیت شتر ؛ 
گوسفند و چهارپا متکی است و با دیم جو کشت میکنند . مردم قبایل بجه در شبه عزلت 
زتدگی. میکنند. بوخی‌از آنبا از صحرا برای کار بتفاط .دیگن رفتهانت:آما چه احلام عتبلی 
پابند هستند و بنظام ماذدرشاهی که قبل از اسلام رایج بوده معتقد می‌باشند . 

بدوی‌ها 
این مردم به پرورش دام اشتغال دارند و باز جاتی‌بجائی برای چرای دام های خود 
کوج میکنند . زندگی بدویان بیشتر بر شیر و تولیدات شيري قرار دارد . آنان بندرت 
گوشت میخورند » برای اینکه میل و امکان کشتن دام خود را ندارند . معمولا " با آنان- 
بین مرغزارها و مرتع های تابستاتی بر بلندی مناطق کوهستانی و اراضی پست درزمستان 
ها در حرکت داغمی هستند . به بادیه‌تشینان نگاه کنید , 


بوزیل ‏ 18۳8211 
مردم برزیل از نظر نژادشناسی ‏ کشور برزیل مانند. دیگر کشورهای آمریکایی 


ذاثر اله‌عارف ۱۳۳۴ 
آمیخته‌ای از نژادهای مختلف را در خود تشکیل داده است. اساس نژادی این قوم از 
مبدا* سرخپوستان ملی توپی -گارانی زصوجهیای) - و1 و پرتغالی هستند که 
اولین‌بار در قرن شانزدهم در آنجا اقامت گزیدند و بزرگترین رقم مپاجرنشینی رابخود 
اختصاص دادند همینطور از آفریقائیان و سیاهپوستانی هستند که بعنوان برده در 
دوران استعمار حایگزین سرخیوستان شدند و این بردگان بیشتر کارگران معادن و مزارع 
بودند.بعدا" مهاجران‌دیگریازسایرنقاط مختلف‌جهان‌به‌برزیل سرازیرشدند . همینطور از 
اين مپاجران ایتالیائیهایی بودند که در بسط و گسترش کشت قهوه در سائوپالو -520 
0 کمک شایانی نمودند ,همینطور آلمانها بودند که در بخشهای جنوبی سائوپالو » 
پارانا ۳8۳98 ؛سانتاکاترینا ووژتوی و۶ررو8 و ریوگرند دوسول 6۳2۳0606511 
و ژاپنیبا نیزدر رونق و توتتعه‌کشاورزی کوشیدند . در برزیل سوریبها و لنبانیها که کنترل 
سهام بزرگ اجناس‌وبرخی از کالاها را بعهده‌داشتند واسپانیائی‌هاودیگرمردم نقاط جهان 
بودند که به این کشور سرازیر شده بودند . از سال ۱۸۲۰ تا ۱۹۵۳ حدود پنج میلیون و 
یکصدهزار نفر ۵/۱۰۰/۰0۰ مهاجر در برزیل پذبرفته‌شدند که عمدتا" از نقاط اروپاغی 
مهاجرت کرده بودند . مهاجرت هر نوع ملیتی به برزیل شدیدا محدود شده است. 

تا سال ۱۹۶۰ جمعیت مپاجربرزیل رابیشتر از نیمی از مردم آمریکای‌حنوبی‌تشکیل 
میدادکه اين میزان ۰ 9۲/۵ افزایش یافت بطوریکه یکی از بالاترین سطح میزان رشد 
جمعیت در حبان بشمار میرفت . تراکم حمعیت در برزیل برابر هر نقر یک.کیلومتر س 
مربع وسعت زمین بسر میبرند که در مقايسه با آمریکا حدود ۵۷ نفر در هر کیلومتر مربسع 
مساحت می‌باشد و در مناطق‌دور افتاده و پست در هر کیلومتر مربع مساحت یک نفر بسر 
میبرد . حدود 1,۶۰ از جمعیت برزیل سفید » ٩,۱۰‏ سیاه و 9,۶ از مناطق دور شرق و خاور . 
دور مثل ژاپنیها و بقیه آمیخته‌ای از دیگر نژادها می‌باشند . جمعیت سرخپوستان‌برزیلی 
حدود ۵۰۰/۰۰۰ نفر در زمان کشف بوسیله* پرتفالی‌ها تخمین زده شده بود و در سال 
۰ این رقم به ۴۰۵/۰۰۰ نفر رسید که ذر بیشتر بخشهای ایالات داخلی آمازونی: 
ماتوگروسو 2۳۳0550) 0 و جوئیاز ووز00 و دو بخش جنوبی پارا بسر میبردند . 

شپرهای عمده* برزیل -بپشتر مردم برزیل دو بخش ‌کناره‌ها و در طول خطوط 
ساحلی متمرکز شده‌اند و در این نقاط سائوپالو از مهمترین شهرهای برزیل و یکی از 
بزرگترین شهرهای برزیل و مرکز صنعتی در آمریکای جنوبی می‌باشد . شهر ریودوژانیسرو 
ودنه‌ورو[ 4 م3 بایتخت اسبق برزیل شهری است که بوسیله* رشته کوه‌هاتی 
از هم جدا شده است .از دیگر شهرهای برزیل شهر رسیف 160116 مرکز فعالیتهای - 
کشاورزی و صنعتی در بخش شمال شرقی می‌باشد . و شهرایالتی‌سالوادور 521۷8200 که 


مردمان جهان ۱۶۹ 
بعنوان شهر باهیا 8118 شناخته میشود و پایتخت قدیمی استعمارگران بود. ایالت 
پورتو آلیجر ۸1626 ۲0۵۳۲۵0 که از نظر صنعتی رشد سریم و شایانی کرده است 
و شهر ایالتی گریپاسکارپ‌منت 569۳0۳061 6۳681 از شهرهای مهم در حال‌توسعه 
از نظر صنعتی در برزیل می‌باشید . ایالت بلوریزونست 110۲120866 610ظ 
و ایالست گیواس 015 که ایالت مرکزی و پایتخت برزیسل برازیلیسا خود 
نشانه‌ای ازتوسعه و پیشرفت در سرزمینهای کناره‌ای است . از شهرهای تاریخی و هنری و 
شهرهای مرکز معادن طلا یکی سابارا و دیگر اوروپترو و دیانا نیتنا 181181161108 ([مرکز 
صنایع و معادن الماس می‌باشد . هنمینطور باید از سواحل و کرانه‌های زیبای کوپاکابانا 
فصعطود6 جوم ریودوژآنیرو بوآویاگم ۷188617 80 د, رسیسقف و۲ و 
دیق آناکن دید این زر زگرد : 

برمودا 8 ۳ 

مردم برمودا - برمودا قبل از کشف در دوران نخسست مسکون نبود طبیق 
آمار سرشماری که در سال ۱۹۶۰ در برمودا انحام گردید جمعیت آن بالغ بره۵۳۲۰ نفر 
تخمین زده شد که حدود ۴۵۰۰۰ نفر از آنپا بعنوان یکی ن برمودایی مورد حمایت 
و توجه دولت قرارگرفتند . حدود دو سوم از این حمعیت از سیاهان آفریقایی و سرخ - 


پوستان آمریکایی بودند که بعنوان برده به آنجا ۳ شده بودند و بقیه عمدتا ازمیداء 


اروپاکی بو د د سك 8 ای مسئله فوق‌العاد ه مسپستم است نه . یش انیا پرتغالی اس ات سا 8 در 
مدارس و سازمانپا و موسسات برمودا این اختلاف نوا دی کامل" بچشم میخورد . 
حث و له سود در حسد ۵ از حمعیت پرمو دا تّ هن تشنینا من با ها یه اب تضوناین یقت 


بندی شده‌اند بهرحال شهر هامیلتون 118۳011001 در حزیره* برمودا تنپا شهر مپم‌این 
کشور می‌باشد . از شهرهای برمودا شهر سنت‌حورج 60۲6) .81 است که دومین شهر 
بزرگ و پایتخت کشور برمودا میباشد و تا سال ۵ نیمی از حمعیت برمودا دراتحابسر 
میبردند و بقیه* مردم بصورت آزاد و پراکنده در.مناطق کوچک از برمودا بسر میبردند . 
دو گشتی نیروی دریائی و یک هواپیما تجهیزات نظامی برمودا را تشکیل میدهد . 

فرهنگ و تفریحات در برمودا -اکثریت مردم برمودا دارای مدهب پروتستان 

مي‌باشند . گروه کی از جمعیت در جزایر پرمودا در بیسوادی بسر میبرند , آنچه که 

جالب نوحه است این است که تحصیلات در بین سنین هقت تا چمارده سالگی احباری 
است و تحصیلات دوره* دوم دبیرستان اجباری نیست. 

بربودا همچ دانشگاهی ندارد. اما از چند کالج تسبتا میج برخورذار می‌باشد 
فرهنگ این جزیره تحت‌نفوذ ایالات متحده* آمریکا و از چند شخصیت محلی تشکیل شده 


دار ةاله‌«ازف ۱۳۴۶ 
است . آزسویی دیگر در برمودا دو روزنامه و یکایستگاه رادیوئی و یک ایستگاه‌تلویزیونی 
تاسیس‌گردیده‌است .ورزشها شامل بازی کریکت ء قوتبال . ماهیگیری و قایقرانی می‌باشد . 

کشور برمه ۳۱۳8 

مردم برمه - نژادشناسی و قوم شناسی مردم برمه - مردم بومی برمه از دستجات 
بزرگ مفولی می‌باشندکه به سه بخش اصلی و عمده تقسیم شده‌اند ۰ یک - بخش مردم 
برمه‌ای تییتو (تبت ) 1106010 ( که در بخشی گسترده و وسیع ساکن می‌باشند )دو - گروه 

۱ مردم بخش مون خمرحرم1۳10 - 1101 و بالاخره سه - بخش مردم شان 5۳87 با تائشی 

و همگی از جمله مپاجرانی بودند که در مقایسه با ادوار امروزی و اخبر از فلات 

آسیای مرکزی‌کوچ کرده‌بودند . مردم بخش مون‌خمر م10 - 10 که در بخش‌پائینی 

کشور برمه و بصورت گروههای قبیله‌ای وا ۷۵ و پالانگ ۳۵18196 و در کوهپایه‌های 
شان1187بسر می‌برند و قبل از اينکه تاریخ این کشور شناخته شده باشد این قبایل در 
آنجا مسکن گزیده بودند . مهاجرت مردم برمه از آنچه که امروزه در بخش غربی یانان 
مررصره ۲ درچین بعد از قرن هم بود شناخته شدند و متعاقب آن مردم شان 51181 به 
این نقطه از کشور وارد شدند کره‌گیها قبل از مردم برمه به آنجا وارد شدند و در اوایل 
در این منطقه یعنی بخش جنوبی از فشار و تراکم جمعیت از انسانهای اولیه* بیشتری بر 
خوردار بود که بیشتر این ساکنان از قبیله* مون‌خمر 15 - 10۲ اولیه بودند 
تاریخ این‌کشور نشان‌داده‌است که مردم برمه مناطق مونها ۷0105 قدرت پایداریومقاومت 
بی‌نظیری در حفظ و حراست از سرحدات خود در مقابل بیگانگان داشته‌اند. در اواخسر 
قرن شانزدهم و اوایل قرن هجدهم مهاجرین عظیمی از قبیله* مونها 1105 به‌سرزمین 

سیام 0و5 ( تایلند ) کوچیدند . این مپاجرین با مردم تایلند روابط اقتصادی و 

حتی زناشوئی ایجاد کردند و فرهنگ و آداب و رسوم آنان را فرا گرفتند که نتیجه؟ آن 

گروهی کوچک از این قبیله* موتپا 0۳08 در بخضش تایلنسد ایجاد گردید . امروزه 
اين گروه کماکان وجود دارند . در کناره‌های کشور برمه گروه مردم برمه‌ای بخش تیبتو 

0 با همان تبت شامل مردم‌آراکانها ۸۳۵18۳686 وترکیبی از هندوان ؛ چینی - 

های مناطق‌کوهستانهای غربی و کاچینها 180۳01:65 , ناگاها 28285( ولولوها ۲۸0105 

بخش کوهپایه‌های شمالی وجود دارند + ای کشور برمه حدود ٩,۷۰‏ جمعیت برمه‌ای رابالغ 

بر ۲۰/۶۶۲/۰۰۰ نفر تخمین زده‌اند که بعدها گروه تابی 181 وارد برمه شدند وبخش 
مهمی ازجمعیت برمه را بخود اختصاص‌دادند . گروه شانپا 58۳5 حدود ,و ازجمعیت 

و کارین‌ها ۵۲6۳85 (از نظر دلایل زبانی ) حدود ۷ جمعیت را بخود اختصاص‌داده‌اند 

قبل از جنگ دوم جهانی مهاجرین هندی در برمه جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفربودند 


مردمان جهان ۳۷ 
که از راهپای تجارت و بازرگانی به آنجا کوچ کرده بودند . حدود نیمی از این جمعیست 
بعد از تهاجم و حمله* زاپنیها به برمه از کشور خارج شدند و بعد از استقلال مجدد برفه 
این مپاجرین هندی به برمه بازگشتند و در سالهای ۱۹۶۰ برطبق آمار سرشماری این " 
رین ترا جالع .یی وحعترست وعفر کضمیین وفعاندن تنل ان جنگ افویر یبای میدید 
۰ چینی در ایالات شان 51:2 و در کناره* خطوط مرزی بین چین و برمه بسبر 
میبردند که در سال» ۱۹۶ حدود ۲۵۰/۰۰۰ نفر (که حدود ۷۰۵۰۰ نفر آنهارارانگونیها 
1201 تشکیل مید ادند ) تخمین‌زده‌شد .جوامع آنگلو برمه‌ای وم - ملم‌ و۸ 
که قبلاز جنگ حدود ۲۵۰۰۰نفر بودند حدوده۱۰۰۰ نفر به آن مهاجرین بریتانیائی‌ها 
و استرالیائیهایی‌هم به آنها افزوده گردید و بالاخره جمعیت برمه نسبت به سال ۱۹۵۰ 
حدود ه 9۱ افزایش بافته است. 

البشاریه : 
قبایلیاز بجه که افرادش بین نوبه و دریای‌سرخ زندگی میکنند و از طوایف‌عبابده 
هرندوه ‏ بنی‌عامر تشکیل گردیده» در اواخر قرن نه و اوایل قرن ده باسلام گرویدند و 
عده آنپا بین ۰ تا »ع نفر است بگله چرانی شتر ‏ گوسفند و بز اشتغال دارند , 
البقاره 
قبایل عرب که با زنگیان آمیزش یافته » درغرب جمهوری سودان » ساکن وگاوچران 
هستند کمی نیز زراعت درت و تنباکو در فصل باران می‌کنند . 


لربت 

مردم بلژیک دو دسته‌اند یک دسته بزبان فرانسوی و دسته دیگر بزبان فلاندری 
منتها با کمال صمیمیت زندگی می‌کنند . از نظر تکوری معکن است میان ایندو گروه. مردم 
بلویک ازلحاظ نژاد , حال ظاهر. خلقو خو واستعدادها درست همانطور که زبانهایشان 
با هم فرق میکند . اختلافاتی داشته باشد ؛ تشانه* فلاندری‌ها که از اصل ژرمانی‌هستند : 
تنومندی ۰ درشت‌چهرگی ۰ چشمانآبی با موهای طلابی مایل به قرمزی است . بعضی‌شان 
بسیار خوش‌قیافه‌اند . در میان وا لونی‌ها نیز گاه با ولزی‌ها و ایرلندی‌ها اشتباه‌می‌شوند. 
این شباهت کابلا" طبیعی است چون که والون‌هامانتد ولزی‌ها و ایرلندی‌ها از اخلاف 
سلت‌ها هستند که در دوران‌های ما قبل تاریخ درسراسر اروبا از حزایر بریتانیا تا اسپانیا 
پرآکنده بودند . کلمه* "فلاندری" که بمعنای والون است با "ولز" از یک ريشه گرفته‌شده 


انست . 


داثر ةا۵هچارف ۱۳۴۸ 
اگر یک فلاتدری را بخواهیم توصیف کنیم , چنین صفاتی‌را باید برایش ذکرنمائيم 
"فکور ؛ پرهیزکار , سرسخت , محافظه‌کار و در عین‌حال عیاش و بهمراه اینها در هنگام 
خشم تندمزاج . " توصیف والونی‌ها اینگونه است ۰ " سر زنده , شاد » بی‌آرام » غرغرو » 
عیب‌جو » دوست‌داشتنی . ستیزه‌جو در هر مورد کوچکی . " نقاشان» مجسمه‌سازان و 
معماران بلژیکی بیشتر از میان فلاندری‌ها برخاسته‌اند و از جانب دیگر موسیقیدانان 
بلژیکی بیشتر والونی بوده‌اند . نام "سزار فرانک " که سمفونی او در "دی‌مینور " شهرت 
خاص دارد و دلف ساکس" که از شهر لیژ برخاست و اولین ساکسفون را در حدود صد 
و بیست سال پیش ساخت بگوش‌ها آشناست . 
در گذشته فلاندری‌ها بطور تک‌تک یا در دسته‌های کوچک به کارهای سخت وپررنج 
که از نسلی به نسل دیگر بارت مانده بود می‌پرداختند. از بعضی جهات اینان هنوز هم 
صنعتگرانی منفردند . زنان بگلدوزی و توربافی می‌پردازند و مردان آلات چدافتی طسرح 
مي‌ربزند. ز آسباب‌خایه را دبت‌گازق‌میکنند -هر چند که در این روزضا بیفتر اتاش‌فانه 
حتی فلاندر جزو کارها و محصولات ماشینی بحساب می‌آید . والون‌ها میزان کارشان 
زیادتر است . بهره‌برداری از کارخانه‌های آهن» میله و ورق» فولاد ریزی» معادن و 
شیشه‌گرخانه‌ها که تا چند سال قبل از اپن بعنی تا همان زمان که چند کارخانه بزرگ در 
کنار معادن زغال کامپین احداث کشت . جزو کارهای اختصاصی والونی‌ها بشمار میرفت . 
از نظر تئوری فلاندری‌ها و والون‌ها بطور زیادی از یکدیگرمتفاوتند , اما در واقسم 
شاید تشخیص و جدا کردن آنها از یکدیگر غیرممکن باشد . وصلت‌ها و آمیزش‌های آنبا 
با یکدیکر در طول قرون آتچنان بهم آمیخته‌شان کرده که تفاوت‌های نژادی‌شان دیگسر 
بچشم نمی‌آید و تنها عامل انفکاکشان همان عامل زبان است . و بین زبان فرانسوی و 
فلاندری کوچکترین وجه تشابپی وجود ندارد . 
زبان فلاندری فقط بیست‌وپنج سال پیش بعنوان دومین زبان رسمی شناخته شد . 
زیان فرانسه تا به‌آن تاریخ » تنها در چند مورد,مثلا " در بعضی از آمور دولتی » دربرابر 
زبان فلاندری هون کرده بود ولی هنوز در دادگاه‌ها » مدارس, ادارات » بر روی 
صحنه* نمایش و در بیشتر انجمن‌های اجتماعی شنیده می‌شد . طبقات بالای اجتماع در 
فلاندر » درست مانند والونی‌ها بزبان‌قرانسه سخن‌می‌گفتند . غفلتآنها از زبان‌فلاتدری 
یا بقول خودشان زبان عامیانه؟ هلندی» از قرون وسطی شروع می‌شد . یعنی از همان 
زمانی که فرانسه بر فلاندر تسلط یافت و نجیب‌زادگان و آباء کلیسا و بازرگانان ثروتمند 
آنجا با هنکاران فرانسوی خو باب جعاعت بازگرندند. در دورن فرون: وسطیتیزشیای 
بتذرت اتفاق می‌افتادکه کنتی از ناحیه* فلاندر زحمت یاد گرفتن زبان هلندی را بخود 
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نوازنده‌ای از نیال - ناحیه هیمالیا 


دق ۳ 


مردمان جهان ۳۸۹ 
بدهد, و سهمین‌جهت نیز اصولا "برایش امکان نداشت که بطور مستقیم با رعایا و چوپانان 
خود و یا با مردم‌ساده و فقیر شهر که هنوز به این زبان ژرمانی بومی خود سخن‌می‌گفتند 
در تماس باشد . .. نقل از کتاب سرزمین و مردم بلژیک - ترجمه هادی صادقی 


بلغارستان ۳۱12818 

نژادشناسی و مذهب در بلغارستان - برطبق آمار سرشماری ٩۱‏ از این مردم 
بلغاری » ٩:۶‏ ترک و 4۲ راکولیها تشکیل میدهند . تقریبا حدود ۸۹ از مردم مذهصسب 
ارتودوکس شرقی ٩۱۰‏ مسلمان و بقیه کاتولیک رومی » پروتستان و به دیگر مذاهب‌اعتقاد 
دارند . 

توسعه و گسترش علم پزشکی و نتأیج عملی آن ازدیاد جمعیت را در بلغارستان 
باعث گردیده است که همان روش و سیستم کهن در اروپا را اعمال کرده است و میزان 
افزایش جمعیت باوجود مپاجرتپا درسال ۱۹۴۶ که حدود ۱۶۵/۰۰۰ نقر ترک وه ه ۳۰۵ 
بهودی بودند در سطح بالائی از اروپا قرار دارد . حدود ۵۰/۰۰۰ بلغاری امروزه به 
ایا لات متحده آمریکا مهاجرت کرده‌اند . 

شهرهای عمده* بلفارستان - پایتخت بلغارستان شهر صوفیه است که یکی از 
بزرگترین شهرهای بلغارستان.و این شهر خود یک نقطه* اتصال با خط سیر تجارت 
باستانی بین کشور بلغارستان و قسطنطنیه :۵۳88]8۳11۳0016ن از راه رود داتسوت 
و دریای‌اژه ودریای‌سياه و دریای دریاتیک می‌باشد .پلودیو ۳170157 دومن شهر بزرگ 
بلعارستان می‌باشد که رود ماریت ۱18۳18 مرکزفعالیت خطوط کشتیرانی در آنحا قرار 
دارد شپرهای دیگر مرتبط به بنادر دریای سیاه شهرهای وارنا ۷۵۳و بورگاس 
5 1127 و شهربندری دریای دانوب روز ۲10156 می‌باشد . تعدادی شهرهای معدنی و 
صنعتی در درون کشور بعنوان مراکز صنعتی مثل کلاروف گراد 2۳90 1018۳0۷ .؛ پلون 
0 . اسارازآلورا 78۵80۲8 81879 و اسلیون عراز 51 متمرکز شده‌اند.. شمسر 
صنعتی دیمتروف گارد 1۳1۱۳0۵۳0 بر کرانه رود ماریتسا ساختشه شده است و 
شهر کوچکی است که حدود ۳۶۷۲ نفر در سال ۱۹۴۶ داشته است و تعدادی حسدود 
۰۵ تفربخاطر خط مشی حکومت بسرعت‌دراین شهرصنعتی ساکن شدند ,همین‌خط مشی 
منجر به گاهش جمعیت در بخش روستائی شد . گرچه دوسوم از ساکنین کشور هنسوز در 
بخشهای روستابی در اوایل سال ۱۹۶۰ دسته‌بندی شده‌اند معذالک این تغبیر بنیادی 
اثر برحسته‌ای در حمعیت شپهری و روستاغی گذاشت. مردم روستا عمدنا در دهکده‌ها 
بنام کولیبی 0111 با ماخالی 1816۳811 درکوهستانها و سلو 80[0در دشتهای‌یپناور 
شناخته میشوند . از سال ۱۹۵۶ اکثر دهکده‌های بلغارستان و خانواده‌های روستاثی بسه 


دار ةالمعارف ۱۳۶۶ 
یک واحد بشکل سبستم جمع گرایی اداره میشوند . 
تحصیلات در بلغارستان خواندن و نوشتن در بلغارستان برحسب یک عسادت 
ستتی و برطبق استانداردهای بالکان 321168 بعدازسالهای۱۹۴۷در سطح بالایی قرار . 
گرفت و حکومت برنامه*تحصیلی وافعی را برای ریشه‌کن ساختن فقر و بیسوادی پیاده‌گرد 
تحصیل در بلغارستان بطور آزاد و اجباری برای افراد بین سالپای ۷ تا ۱۵ سالگی قرار 
دارد و اقلیت‌های نژادی دارای مدارس مربوط به خود می‌باشند . تحصیلات عالیه هم به 
قهای گرناگین کر شیرهای صوفیه 50816 ی بلودیو ۳10۳01۷ می‌باشند. 
زندگی فرهنگی --کشور بلغارستان با دیگر مردم بالکان در داشتن یک سنت غنی 
زبانی و ادبیات گروهی سپیم هستند . جنبش ملی در قرون نوزدهم نوشته‌هاي اساسی و 
مهمی را بوجودآ ورد ونویسندگان وشا عرانی چون پنچوا سلاویکوف 5187611507 ۳6۸0۳0 
از عروفیست و شپرت وسیعی برخوردار بوده‌انسد . بلغارستسان تنپا از سک 
سنت مدرن در تکاتر ملی خود برخوردار می‌باشد یک سنت قدیمی و غنی هم بنام هنسر 
علوم اداره* کلیساها وجود دارد که در بناهای آن معماری و نقاشی آبرنگی بر روی کچ و 
۱ تصاویری از حضرت عیسی با مقدسین سیحی و حکاکیپابی بر روی چوب در بلغارستان 
.وجود دارد . بعد از سالهای ۱۹۴۵ اشکال و شیوه‌ها و فرمپای هنری و تجلی هنری 
وسیله‌ای برای تبلیغات سیاسی گردید . 


قبایلی از نژاد حامی» در مشرق سودان . تفوذ آنها بین قرن ۰۳ ۶ میلادی بود . 
نب غارت کری می پر دأختند مر دم دا باسیری میگر فتند تا بر د ۵ ۹ ۷ برحی اد ابا در 


نیش ده و 


عد قی 


شور بولیوی ۲011۷18 

مردم کشور بولیوی - نژادشناسی و زیان مردم بولیوی - بیش از نیمی از حمعیست 
مردم بولیوی سرخپوستان خالص می‌باشند . یک سوم دیگر آمیخته‌ای از احداد سفیسد و 
سرخپوست می‌باشند که به کولوس 120108 معروفند . 

از مهمترین گروهمای‌قدیمی سرخپوستی‌از تمدن آیما ۸3۲۱87 هستند که‌در بخش 
آلتیپلانو ۸111۳1810 در اطراف دریاچسهء تی‌تی کاکا 1116909 و کوراچسوا 
بسر میبردند و زبان رسمی‌شان اینکاتی بود که بطورکلی زبان رسمی دره‌نشینان و بخشب 
هائی از آلتیهلانو ۸101۳01810 میباشد . همینطور اختلافات بیشماری میان کلیسا ودولت 


مردمان جهان ۱۹۱ 
بولیوی وجود دارد . حدود 9۵ از مردم بولیوی کاتولیک رومی می‌باشند . در مناطق 
روستائی پیروان مذهب کاتولیک رومی عقیده دارند که در کشور از تفسود فراوانی 
برخوردارند و حتی این اعتقادات و عقاید مذهبی آنها از بدو وجود کشور بولیوی در 
آنجا وجود داشته‌است . البته گروه کوچکی معتقد به مذهب پروتستان می‌با شندوتبلیغات 
پروتستانی هم میشود گروهی دیگر به نام مذهب پرزبیثرین‌ها ۳۳۲۵۵505۳۲6۲1878 و 
متود پست‌ها 1۷]6۵]۳6001515 هستند که وظایف مذهبی و ارشادی خود را با شدت‌انجام 
جمعیت و شپرهای عمده در بولیوی -تقریبا ‏ ۰۷۵ از مردم بولیوی در بخش 
آلتیپلانو ۸10101870 يا در کوهستانهای سر سبز و دره‌های کوهستانی بولیوی بسر 
میبرند , امراض و بیماریها, طاعون و عدم شرایط بهداشتی در سرزمینهای پست وپائین 
اثبات کرده است که مانتد حصاری برای اسکان گزیدن در ارتفاعات زیر پنحهزار پاثی 
وجود دارد . حدود یک سوم جمعیت شپرنشین و این شهرنشینان را در اصطلاح دفکتسو 
0 بمی‌نامهند . پایتخت بولیوی شهر لاپاز 9۳0182 و اینطور ادعا میشود که 
فقط حدود ۱۰ از آتان شپرنشین هستند . دومین شهر بزرگ بولیوی کوچابسامبا 
وطاص‌حقطههت :آورورو 0۳۱۲۵ »سانتاکروز 88710801۳12 ۰ سوکر 5120۳ ( پایتخست 
حقوقی و قانونی ) و پوتوسی ۳0۲06 می‌باشند و بیشتر سفید پوستان در بخشهای اطراف 
کوچایامبا , سوکر و تاریحاو [[۲۵ بسر میبرند . 
بخاطرمیزان بالای مرگومیر مخصوصا میان کودکان و با توحه به سهاحرت‌حمعیت 
بولیوی به دیگر کشورهای آمریکای لاتین جمعیت این کشور از رشد کندی برخورداراست. 
علیر غم افزایش و توجه به وضع بهداشت عمومی و میزان تولد هنوز این افزایش و رشسد 
جمعیت سالاته کمتر از 9.۱/۵ می‌با شد . 
آموزش و پرورش در بولیوی - علپرغم بهبود در وضع آموزش و پرورش و توسعه و 
گسترش‌در سیستم تحصیلاتی آ موزش و پرورش ازمهمترین مسائل جدی در بولیوی بشمار 
میرود .آ موزش اجباری برای‌کودکان‌بین سنین هفت تا چهارده سالگی می‌باشد . ببرحال 
عده* کثیری از والدین کودکان به این سئله اساسی کاملا " بی‌توحه بوده و تقریبا " 
حدود 9,۷۰ از جمعیت در فقر و بیسوادی بسر میبرند که اپن خود یکی از مشخصات کشور 
های آ مریکایلاتین می‌با شددر بعضی‌ازسازمانهادرکوا چوا ت66( وآیبارا ۸۲۳۵۳۵ 
به‌زبان اسپانیائی تدریس میشود از مهمترین‌این دانشگاهها دانشگاه مایوردسن آندرس 
و۸06 82 06 ۲870۲ درایالتلاپاز 18022 و دانشگاه‌سان فرانسیسکو اگزاویر در 
ایالت سوکر در سال ۴ تأسیس گرد بده:می با شند . 


اسم ۱۳ 


7 ۱ 
نوشمن‌هاء مردمید اور 


وقتی‌سخن‌از آفریقای سباه ی یا برای آنستکه بیشتر مردم قاره آقریقا سیاه‌پوست هستند 
یا اینگه بعلت نا هتاخته‌بودن فاره آفریقا در اواخر قرن نوزذهم به‌آی‌قاره سیاه نید 

بوشمن‌ها دارای پوستی زرد هستند که در قاره* آفریقا زندگی‌می‌کنند . این مردم روزگاری 
تغپا انسانپاتی بودند که در بیابان کالاهاری می زیستند . 

برخی می‌پندارند که ازسل دریانوردان چینی می‌باشند که قدم به سواحل آفریقا نهادند و 
در جنگل‌های انبوه اقامت و سکن گزیدند . عقیده قابل توجه دیگر آنستکه , بوشمن‌ها , گپن‌ترین 
مردم اصلی وبومی آفریقاو به عقیده دیگر؛ آنان » باستانی‌ترین مردم روی کره زمین هستند . اگرچه 
بوشمن‌ها روزگاری به بزرگترین نقطه اوح تمدن خویش رسید , اما اکنون خیلی شبیه به مردم عصر حجر 
می‌باشند , 

بوشمن‌ها بلندقد نیستند .در قامت و اندازه قد » آنان شبیه مردم پیگمی می‌باشندکه در 
آفریقای مرکزیز ند گی‌می کنند بوشمن‌هادا رای‌جمجمه‌های‌درا زو گونها ستخوانی ی با هت . زباتشان یک‌سری 
مرها و خیخره و تیکتیک‌ها وصداهاست. 


پرتره مرد بوشعنی -پوشش زرد رخساره‌اش یکنفر زن از قبیله بوشمن در ال نگهداری کودکانش 
شباهتی به نژاد آفریقاثی ندارد , 


مقدار و تعدادی اسلحه ساخت بوشمن‌ها : 
کمان و تیر با نیزه و تیردان نمونه‌اي از 
کفش صندل برپای پوشیده ِ" بت 

مردان بکنوع لباس مانند دستمال‌سعره .. زنان یکتوع لباس بلند , پوستی که بدور . خود 
می‌پیچند می‌پوشتد ۰ این‌مردم چربی را در بدن خود ذخیره می‌کنند از این‌رو به آنان شکل عجیب و 
غریبی می‌دهد و در معنی بدنشان محل دخیره وسفره‌ایست که در وقت قحط و کرستگی می‌توانند تغذ بهة 
کنند . درست شبیه شتر که در بدن خود آب را برای وفت بی‌آبی در بیابانها ذخیره می‌کند . 

بوشمن‌ها بطور عمده از راه شکار زندگی وبا کمان بوسیله تیرهای زهرالود صید می‌کنند . همه 
مردم بوشمن اعم از مردان , زنان , نوجوانان یا پیران شکارچی می‌باشند . زهری که در آلودن تیرها 
بکار می‌برند از شیره برخی ازنخل‌ها یا زهر جانوران - از قبیل مارها-یاسوسک‌های کشند ه‌بدست 
نگوااسکارب می‌آوردند. بوشمن‌ها مپارت فراوان در بکاربردن مقدار لازم سم برای هر نوع شکار 
ارت , 

قبایل گوناگون نیز از دام‌ها برای شکار جانوران سود می‌جویند . آنان‌حنگلی رابه مناطق متعدد 
تقسیم و هریگ نسبت یه سهم دیگری احترام قائل و بشیوهای دلپذیر از سازش با یکدیگر معتقد و معتاد 
هستند که خیلی از اقوام می‌توانند از شبوه پسندیده آنان تقلید کنند . همچنین هرگز گندوگی از 
زنبوران عسلی که بوسیله" قبیله دیگر علامت‌گذاری شده نمی‌دزدند , 

اگر شکار کم و يا نایاب شود بوشمن‌ها هرچیزی از قبیل : ريشه درختان » حشرات : مارها ؛ 
قورباغه‌ها مارمولک‌ها . حیه ؛ میوه انگوری و مغز دانه‌ها, عسل و حتی تخم مورچه‌ها که به برنج 
بوشمن‌ها معروف است و زنان بوشمن با چوب لانه مورچگان را می‌کنند » بدست میآورند , 

ظروف آشپزخانه آنان معدود , خشن و خام است .آب را در پوست تخم شترمرغ‌می‌ریزند . 
بوشم‌ها برد خانه‌ساری بخود. تمی‌دهند . اردوگاهپایشان شامل کلبه‌های کوتاه که از خار و 
خاشاک ساخته شده؛ می‌سازند و آنها را به هم می‌بندند و با پوست درختان پا حصبر یا پوست روی 
آن را می‌پوشانند . تخت خواب آنپا سوراخپاتی در شن می‌باشد . 


شود . 


۴ 


۱ دار ةالمعارف ۱۳۷۰ 


بوشمن‌ها . مردمی باهوش »شیفته* موسیقی و عاشق رقص هستند » صورت خویش را بطرزی 
عجیب نقاشی و طراحی می‌کنند و می‌توانند تاعدد سه بشمارند . عشقشان به آزادی فراوان است . 
شاید نیرومندترین شکل و صورت‌در ساختن این امر و هدف است: از این‌رو آنان به تشکیلات خیلی 
کوچک قبیله‌ای رو آورده‌اند . گاهی‌چند قبیله متحد می‌شوند و شاهی برای خود برمی‌گزیتند ولی این 
برای مدتی کوتاه خواهد بود , 

آنان اعتقادی گنگ و مبهم بیک خدای نیرومند دارند , همچنین به اهریمنان » جن‌ها و ارواح 
شیطانی معتقد هستند و با خود تعدادی طلسم حمل می‌کنند و می‌پند ارند که این طلسم ها آنانراازد شمنان 
نامرگی محفوظ نگه می‌دارد . 

اگر یکی‌از مردان قبیله‌شان بمیرد » آنان یک توده سنگ را در نقطه‌ای روی هم می‌گذارند » 
آنگاه آنان با یک موافقت آن اردوگاه را ترک می‌گویند . 

بوشمن‌ها بیکنوم‌کار هنری می‌پردازند که شبیه نقاشی‌های مردمان غارنشین عهد باستان 
می با شد ,رنگ‌های خود را از مواد رنگی طبیعی‌می‌سازند و بااین رنگ‌ها روی دیوارهای غارها و صخره‌ها 
قلم‌زنی می‌کنند . مسایقاتشان در شعر و شاعری و افسانه‌ها و پرداختن افسانه‌هاست و عشق بسیار به 
داستانپاگی دارندکه دربارهء خلق چیزهائی باشد که در محیط و اظرافشان وجود دارد : 

در اینجا یکی از آن‌گونه افسانه‌های مورد علاقه آنها که درباره* تولد و پیدایش ستارگان آمده 
است نقل می شود : 

خورشید مردی بود که در کلبه‌ای در کشور بوشمن‌ها می‌زیست . وی یک بازوی خود رابلند گرد 
و هم اکتون و اینک ! نور بسیار شدیدی درخشید , که قسمتی از گیتی را چراغانی کرد . روزی عده‌ای 
کودک » مرد را (خورشیدرا) بسوی آسمان پرتاب‌کردندو از آنجاخورشید به همه‌جای جهان نورافشانی 
کرد و برای همه* مردم دنیاً خوشبختی پدید آورد . 

درآنجا دختری بود » مقداری خاکستر مخلوط‌با رگه‌های سرخ و سفیدی بود به آسمان پرتاب 
کرد . خاکسترها کپکشان راه شیری و رکه‌ها و ریشه‌هاتبدیل به ستارگان سرخ و سفید کشت ! 


مردمان جهان ۱۹۵ 
پاپوآن‌ها مردمی از دوران حجر که در گینه نو زندگی میکنند . 
درارتفاعات قسمت‌های‌مرکزی گینه‌نو که در شمال استرالیا قرار دارد مردمی زندکی 
میکننه که هیوه وندایشان همچون مرذمان. مصو حجز است . ادرین سی سال اخبر با کنی 
بیشتر عده کمی از اروپائیان توانسته‌اند در داخل گینه نو نفوذ و زندگی کنند.. 
درین منطقه جنگل‌های انبوه و آب و هوائی استوائی وجود دارد . در مناطق 
کوهستانی دره‌های عریض و آب و هوائی خوب با اختلاف فراوانی که از لحاظ‌گرمای 
تایستان و سرمای زمستان آن هست . باران بسیار درین نواحی میبارد آزین‌رو مرد مش به 
آسانی میتوانند غذای خویش را فراهم سازند و زندگی خوش و آرامی داشته باشند . ودر 
همین ناحیه است که قبایل متعدد و متنوعی که زبانهای گوناگون و متفاوت ( مردمانی که 
تنها چند مایل از یکدیگر بیشتر فاصله تدارتد . اغلب زبان یکدیگر را تمی‌فهمند ) و با 
مادات نجنکجوتی» لیکن بیتتر گزارش‌ها مخالف و ضد یکدیگر است؛. و بهشتر قبایلی 
هرگز آد مخوار نموده‌اند . زندگی میکنند . 
خوراک اصلی این قبایل سیب‌زمینی شیرینی که در هر جای قطعات کوچک زمین - 
های کوهستانی میروید . میباشد . قطعه زمین زراعت شده برای ۳یا ۴ سال بایر یعنی 
آیش گذاشته آنگاه دوباره در آن کشت .میشود . 
در هر وقت که می‌توانند گیاه و محصولات غذاتی خود را جمم میکنند لیکن هرکز 
خوراک انبار نمی‌نمایند . در موقع احتیاج سیب‌زمینی شیرین را از زمین بیرون میا ورندو 
بمصرف میرسانند . مردان معمولا " زمیْن را آماده کشت میسازند اما بقیه کارهای کشت و 
برداشت بعهده زتان است.. 
از ابزارهای ساده کشاورزی استفاده میکنند مثلا " با قطعه‌ای چوب زمین را حفر 
میکنند ولی برای فروانداختن درختان از تبر سنگی استفاده مینمایند . این تبرهاخیلی 
خوب ساخته شده است یک قبیله در ساختن تبر و سایر ابزارهای ضروری خود مهارت 
فروان دارد . این تبرها خود وسیله مبادله کالا و بجای پول نیز میباشد و قیمت آنها 
غالبا " بالاست . قبایلی هستند که چند نوع کالا دارند . 
چاقوها را از نی خیزران , لباس را از پوست درخت عرعر میسازند . خوک را بیشتر 
برای گوشت آن پرورش میدهند . هر چند وقت یکبار جشن بزرگی برپا و تعداد بسیاری 


داثر ةالمعارف ۱۳۷۲ 
میکنند .مردان تير و کمان و نیزه برای شکار با خود میبرند . 

بوخی از قیال در رومتاهایکوچک زندگی میکنند + انا دیگران شببهفبی له کیمیو (یکی 
از بزرگترین‌قبایل‌گینه‌نو) خانه‌هابی درسرزمین خود بنا کرده‌اند . کلبه‌هایشان از چوب ؛ 
خس و خاشاک و علف‌ها ساخته میشود و وسعت چندانی : .ارد زیرا فقط برای خفتن از 
آنها استفاده و غالبا" در بیرون کلبه‌ها زندگی میکنند . مردان قبیله گاهی پوست 
می‌پوشند ( قبایلی که بیشتر در سواحل هستند ) و بصورت خود چیزهائی می‌چسبانند و 
برخی از مردان در بینی خویش سوراخهاثی ایجاد و اشیائی از آن آویزان میکنند . در 
رقص‌هایشان مردان کلاه‌های مخصوص بسر میگذارند که بآن‌ها پر مرغ بهشتی چسبانیده 
باشند ازپرهای طوطی و غیره نیز در تزیین لباس مخصوص استفاده میکنند . 

زندگی مردم قبایل گینه تو اینک بر اثر برخورد و ارتباط با مردم غیربومی‌مقداری 
تغییریافته » مخصوصا " مردان‌جوان این‌قبایل با تمدن‌جدید تا اندازه‌ایآ شنافی‌یافته‌اند . 

در جاهائی شبیه‌پایتخت بندر مورسبی که در ساحل جنوب شرفی‌قرارداردتغییرات 
عمدهای در زندگی این قبایل پدید آمده است . با اینحال بآهستگی و کندی بسیار با 
مظاهر تمدن جدید خو میگیرند و خیلی کند » از آداب و رسوم خویش دست برمیدارند . 

بجز از مردمی که با غیر بومیان در تماس هستند قبایلی که در قسمتهای داخلی‌تر 
جزیره گینه‌نو بسر میبرند هنوز تقریبا " مانند عصر حجر زندگی میکنند . برای پیروزیب( 
مس و کارهای خود به‌نیروهای جادوئی معتقد و بحمله وغارت و وحشیگری هنوز پایند 
قلطم 

پاراگوئه ۵۵۲( 

هز دام پاراگوته - از نظر قوم شناسی و توزیع جمعیت - جمعیت کشور پاراگوشه را 
آمیخته‌ای از نژاد سفید و سرخپوستان باستانی تشکیل داده است . نژاد سرخپوستی کا ملا 
از گوارانی 602878۳3 که بطور پراکنده با گروه اسپانیائی‌ها اختلاط یافته‌اند و از نظر 
همگانی بیولوژیکی اولین مرحله* توزیع جمعیت را میان کشورهای آمریکای لاتین بدست 
رابت -باقماید وه از خزیی مسعیوتین در منوا مزردست:ا نگیو کرجیکه 
بنام چاکو 0۳960 تشکیل یافته‌است که حمعیتی حدود هفده هزار نفر میشوند و از اساس 
چندین‌خانواده اروپائی تشکیل‌یافته‌است و بیشترآنها در بخشآسونسیون ۸9۱610۳0 
بسر میبرند . بخش کوچکی از مهاجران از طریق این کشور به کشورهای برزیل » اروگوکسه؛ 
آرژانتین و شیلی سرازیر میشوند . تنها امتباز سرازیر شدن این مپاجران در دهه* اخبر 
بیش از چندین هزار نفر از اهالی مردم منونیت‌ها وم۳00 ۷6 از سال ۱٩۹۲۵‏ بسه 


کشورهای آ مریکا , کانادا, شوروی » آلمان‌غربی و لهستان بوده است . 


مردمان جهان ۳۹۷ 

تراکم جمعیت در پاراگوثه در هر کیلومر مربع مساحت برای هریازده تفر می‌باشسد 
که در مقام دوم تراکم جمعیت پعد از کشور بولیوی در میان کشورهای آ مریکای لاتین 
می‌با شد . توزیع جمعیت در پاراگوثه فوق‌العاده ناهماهنگ مي‌باشد » ی خاان قنتمتی ,از 
سرزمینهای وسیع منطقه* چاکو قابل کشتکاری و سکونت نیست و این تراکم جمعیت در 
بخشهای روستائی به ۸۶۱ نفر در هر کیلومترمربم مساحت میرسد . بیشتر جمعیست در 
بخشهای روستایی و حدود ۲۵ در بخشهای شپری بسرمیبرند . بزرگترین شهر وپایتخت 
این کشور شهر آسونسیون است که پایتختا ین کشورهمین‌شهر آسونسیون ۸۹۱6108 
وازدیگرشپرهای‌سیم آن‌کونسپسیون ومنهم6عص00 , انکارتاسیون ۳۳۵8۲۴8۵6108 
و ویلاریکا 1118۳1668 ۷ می‌با شند . مردم پا راگو که نسبتا " جوان هستند و برطبق آبار 
گزارش شده حدود ۱۵ از مردم پاراگوگه بالای چهل سال سن دارند . 

زبان و مذهب - در رابطه* با زبان مردم پاراگوثه از نظر وحدت زبانی دارای وجه ‏ 
نمایز مان کشورهای آمریکای لاتین است . تقریبا " تمامی حمعیت به دو زبان نوشتسه و 
تکلم می‌کنند . اکتریت مردم به زبان گوارانی محاوره میکنند که این خود یک نوع سمبل 
و نشانه از استقلال‌ملی مردم پاراگوثه می‌باشد و بیشتر موفقیت وادبیات صحیح این‌کشور 
از زبان‌آنها ناشی میشوند ۰ کمتر از سه پنجم مردم پاراگوئه آشنائی به زبان اسپانیای 
دارند و بیش از نه‌دهم یعنی تقریبا" کل؛جمعیت به زبان بومی و محلی کوارانسی 
تصیوعیات . آشناگی کامل دارند . 

کاتولیک رومی مذهب رسمی و عمومی مردم پاراگوثه می‌باشد . 

پاکستان ۳۵۱18)81 

موم کشورپاکستان - جمعیت - مطابق آمار سرشماری سال ۱۹۵۱ حمعیت این‌کشور 
بالغ بر ۵ نف را نشان میدهد که ظرف ده سال بعد یعنی در سال ۱۶۶۱ 
این جمعیت برابر ٩۳/۸۰۰/۰۰۰‏ نفر تخمین زده شد و آين بدان معنی است که حدود 
۴ به این جمعیت افزوده گردیده است. 

وضعیت آموزش و پرورش در پاکستان - دانش و سواد در پاکستان در سطح پائینی 
قرار دارد و تنها حدود ۱۵/۳ فادر به خواندن مطالب کوتاه و دانش ابتداغی‌می‌با شند 
در پاکستان حدود ۵۰/۰۰۰ مدرسه و دبیرستان وجود دارد که شامل مدارس تخصصی 
۳ میشوند , هفچنین حدود ۲۰۰ کالج علوم و فنون » ترتیب معلم و کالجهای حرفه‌ای 
وجود دارد . به‌علاوه‌تعدادی کالجهای مهندسی ‏ پزشکی , حقوقی هم وجود دارند » در 
پاکستان فقط چند دانشگاه در پنجاب » کراچی . پیشاور و راج‌شاهی تاسیس شده 


آاسخه , 


دالرة‌المعادف ۲ ۱۳۷۴ 

بسهداشت عمومی در پاکستان - همانطوریکه در کشورهای پیشرفته بهداشت‌وسلامت 
بخش مپمی از جامعه را تشکیل میدهد . و متأسفانه اکثر پیت حمعیت و مردم پاکستان از 
بسپداشت عمومی برخوردار نمی‌با شند و تاحدی شاید بخاطر آن است که منابع مبادلاتی, 
خارجی در پاکستان بطور ناکافی می‌باشد . نتیجتا " نیروی کارگر قادر به استخراج کامل 
بنایع کشاورزی و منابع صنعتی بوسیله* وسایل صنعتی می‌باشد . دولت پاکستان بفکر 
افزایش مراکز رفاهی در زایشگاهها » رفاه کودکان یا بیمارستانهای امراض سل ؛ کلینیکها 
و آسایشگاههای سلولین و دیگر امکانات بهداشتی و سلامت عمومی می‌باشد , در حالیکه 
در این کشور تنها دو هزار پرستار تربیت شده‌اند و حدود ٩۲۰6‏ پزشک همینطور ۶۰۰ 
بیمارستان مجپز و موثر وجود دارند . بیماریهای مالاریا و امراض سل هنوز ناقلین‌بیماری 
های گوناگون هستند که زندگی افراد جاسه را تپدید میکنند که میزان مرگ‌ومیر در سطح 
با لایی و در کشور پاکستان بچشم میخورد . 

پرتغال 

پرتفالیپا عموما " مردمانی هستند کوتاه‌قد» دارای پوستی زرد رنگ» چشمانی سیاه و 
موهایی تیره. در قسعتهای شمالی که تاثیر قبایل ژرمنی زیادتر بوده است افرادی با 
چشما نآبی وموهای روشن دیده می‌شوند . دانشمندان نا دشناسی در باب اجدادپرتغالی 
های کنونی اتفاق نظر ندازند. ولی بیشتر عقیده براین است که اجداد آنان همان 
لوزيتانياییپا یعنی نژاد سلتی ایبری بوده‌اند که روزگاری در برابر حملات رومیان‌دلیرانه 
مقاومت کرده‌اند . لیکن » به تدریج و در خلال ایام و قرون » نژادهای دیگری با این‌اقوام 
جنگجو که از راه شبانی و شکار امرار معاش می‌کرده‌اند » در هم آمیختها ند , اقوام فینیقی؛ 
رومی + ژرمن » و مور هر یک اثری از خود در چبره" این مردمان باقی گذارده است. از 
اختلاط همین اقوام و نژادهاست که پرتفالیهای امروزه به‌وجود آمده‌اند . 

هر یک از اقوام و قبایلی که در پرتغال تاخت‌وتاز کرده » کوشیده است تا فرهنگ ؛ 
دین و زبان خود را نیز در آنجا رواج دهد . زبان پرتغالی امروزه به زبان لاتینی رومیپا 
بیش از سایر اروپایی شباهت دارد . رومیان در این سرزمین آیین هسپ‌حیت را جایگزین 
پرستش خدایان قدیم ساختند . این دین حتی در دوره خلفای اسلامی بر پرتغال نیز 
همواره باقی‌و برجا بود . 

پرتغالیها مردمی هستند خونگرم » خوش‌ذوق , با احساسات عموما " فروتن و متواضم 
از طبع تند و حاد و متکبر اسپانياییبا به دوز و مردمانی صبور و بردبارند . پرتغال دارای 
نه ملیون جمعیت است که قسمتاعظم آن در کشتزارها » تاکستانها , و جنگلها کارمیکنند . 
غالبا " خوش‌مشرب و سرخوشند.» و رنج کار و خستگی را با شوخی و تفریح می‌کاهند و 


مردمان جهان ۳۹۹ 
دشواریپا را بر خود آسان می‌سازند . کار روزانه در مزارع پایه و اساس تفریحات وسرگرمی 
ها و حتی جشنها و اعیاد آنان است . نزاکت وآ داب‌دانی و حسن سلوک در همه جا. چه 
در بین شهرنشینان و چه در میان برزگران پایرهنه » دیده می‌شود . بزرگترین سرمایه‌ونقد 
حیات آنان عشق به کار و زحمت‌کشیدن است . در کشاورزی پرتغال هنوز تراکتور جای کاو 
و استر را نگرفته و حتی آسیا کردن » روغنگیری زیتون » شخم زدن و درو گردن و خرمن - 
کوبیدن هنوز به همان روشهای قدیم و کهن انجام می‌گیرد . 

در سرزمینی‌که ما اکنون به‌نام پرتفال می‌شناسیم » نژادهای مختلف و قبایل‌بسیاری 
مسکن گزیده‌اند . متجاوز از یک میلیون سال قبل بشر نخستین » که در عهد حجر قدیسم 
می‌زیست ۰ به طلب غارهای کوهستانی این منطقه آمده و برای حفط خود از خطر توفان و 
حیوانات درنکه در ان ول اعتیار کرت - بعو‌هفااه ,یعتی: در نيادزده الين دا هرار عال قیل 
از میلاد مسیح » قوم دیگری به این سرزمین پای ناد . افراد این قوم » که درعصرنوسنگی 
5( 2013 به‌سر می‌بردند » سلاحهای جنگی بهتری داشتند و نسبت به غارتشینان 
دوره؟ حجر قدیم پیشرفتهای زیادتری کرده بودند . این قوم نیز به تیر و کمان مسلح بود 
و کشتزارهای‌گندم و باغستانهای میوه داشت . در اواخر این دوره مقبره‌های‌سنگی مخصوص 
ساختند . این مقبره‌ها همان است که دولمن نام دارد و امروز در پرتغال بسیاری از آنهسا 
دیده می شود . 

س حدود سه یا دو هزار سال قبل از میلاد اقوامی نسبتا" مترقیتر و متمدنتر سیل- 
آسا به قسمت شمال‌شرقی شبه جزیره* ایبری تاختند . این اقوام همان ایبریپا بودند . 
سپس نوبت سلتها فرا رسید که سراسر اروپا را میدان تاخت‌وتاز خود قرار داده بودند. 
بدین‌ترتیب در گوشه جنوب غربی قاره* اروپا دو نژاد ایبری و سلت در هم آمیختند . از 
این اختلاط پنج قبیله؟ عمده به وجود آمد که یکی از آنها قوم لوزیتانیایی بود . ایسن 
قوم چم تدریم سطقفایت را قه احتتالا خمان فنتیای ال و مرگزی رال کنونین است 
تحت سلطه و تصرف خویش در آورد . ۱ 

در قرون بعد نژادهای دیگری نیز وارد پرتغال شدند . هر یک از مهاجمان قبایلی‌را 
که قبلا درآنجا ساکن‌بودند مقهور می‌ساختند و راه ورسم تازه*زندگی‌خودرابهآ نانآ موختند 
چه بسا این مهاجمان خود به‌وسیله* اقوام قویتر و نیرومندتری از آنجا بیرون رآنده‌شد ه 
اند . به‌هرحال . هر یک از این اقوام و قبایل آلات.و ابزار و سلاحها و قطعات سفالین از 
خود برجای گذاشته است. این آثار و همچنین ویرانه‌های خانه‌های آنان » علی‌رفم 
ویرانیپا و غارتها و چپاولهایی که به‌وسیله* دسته‌های مپاجم ضورت گرفته » هنوز باقی و 
برجا است . همینآثار است که کلید و مفتاحی برای باستانشناسان و مورخان به شمارمیرود 


داار ةالمعارف ۱۳۷۶ 
و به کمک آنها پرده از گذ شته‌ها برمی‌دارند و تاریکیهای ایام را روشن می‌کنند . 
لوزیتانياییها و همسایگانشان» یعنی ساکنان اتریشی و گالیسی » از نژاد سلتیبری 
بودند , این اقوام واجد پاره‌ای خصوصیات و استعدادهایی بودند که امروز در نزد ملسل 
متمدن دید همی شود 1 لوزیتانیاییها در آن قسمت از پرتغال که بین رودهای مینیو وتاگوس 
یعنی در مجاورت اسپانیاست » ساکن شدند . در این سرزمین زندگی مستلزم مبارزه و 
تلاشن داعم و کار و فعالیت بود . تعدادی از قبایل منسوب و نزدیک به هم خانه‌هایی تصو 
روی تپه‌ها بنا تهادند و اطراف آنها را با دیوارهای سنگی محصور می‌ساختند تا ازهرگونه 
خطر احتمالی در امان باشند . بنایرگفتار نویسندگان و مورخان قدیم » این اقوام از گوشت 
بز و بلوطهای جنگلی تغذیه می‌کردند » و چه‌بسا از قلاع و استحکامات خود مساکن قبایل 
صلحجو و آرامی را که در دره‌ها به سر می‌بردند مورد هجوم قرار می‌دادند .لوزیتانياییها 
ریشی بلند داشتند و جبه‌ای از پشم خام بر تن می‌کردند . سراسر عمر آنان به شکاروجنگ 
و ستیز باهمسایگان می‌گذشت . نقل‌از کتاب سرزمین و مردم پرتفال- ترجمه‌محمود مصاحب 
با حمله و هجوم رومی‌ها » واندال‌ها و اعراب به سرزمین پرتغال نژاد مردم این سامان 
دگرگونی‌هاثی یافت که هر یک از خصوصیات قومی اقوام غالب مپاجم امروزه کم و بیش‌در 


مر دم پرتغال مشپو ف است : 


پوئبلو ۳۵6۳101 

تمدن‌سرخپوستان پوئبلو از »۱۰۰ تا »۱۲۰ میلادی در جنوب غربی ممالک‌متحده 
آمریکا شکوه خیره‌کننده‌ای یافت ۰ این تمدن مردم پوئبلو (هرروستای‌بزرگ دارای چندین 
انبار بزرگ) براساس‌تکنیک کشاورزی و مهارت فراوان در هنرها و حرفه‌ها » مخصوصا ‏ 
سفال‌گری قرار داشت این مردم سرخپوست . شاملل قبیله . هاپی م۲122 زانی 23111 
که در آریزوتا و نیومکزیک بسر می‌برند می‌باشند . پوثبلوهای جدید را می‌توان هنوز در 
ساحل علیای دره رودخانه ریوگراند نیومکزیکو دید . 


پیگمی‌ها 

پیگمی‌ها حقیقتا " دارای قدکوتاهی هستند . ولی روح آنها مهربان و ساده و روحیه‌شان 
شادابست . آنها از قدیم در قلب جنگل زیست کرده‌اند . و به تیرگی ابدی جنگل که پرتوخورشید 
را بدان راهی نیست » عادت کرده‌اند . 
همنیکه اولین علامت تشویش] میز که آزادیشان را بخطر اندازد مشاهده شود آنها ده‌جنگلی خود 


مردمان جهان ۳۰ 
را رها میسازند و بعجائی در عمق جنگل انبوه فرو سروند : که هیچکس قادر به پیدا کردن آنسان 
نخواهد بود . 

کار عمده و اساسی پیگمی‌ها شکار است . این آدمهای کوچولوی نیره‌پوست شکارگرانی ماهر و 
دلاورند . آنها نه تنها شکارگر بزهای وحشی جنگلی هستند » بلکه درندگان نیرومندی چون‌پلنگها 
و فیلهای بزرگ وحشی را نیز شکار میکنند . همین سیاهان دلاوری که با درندگان بی‌باکانه روبرو 
ميشوند » از سپیدپوستان در هراسند . 

پیگمی‌ها در نقطه معین چندان زمانی زندگی نمیکنند » در این زمینه » آنان دارای عادات‌و 
قوانین خاصی هستند . همینکه در حوالي آنها شکار کم شد و يا درنتیجه* علتی دیگر» بساط 
زنگی فد واانجمع: میکنتة؛ وربه جاقی دیگر کوج مینمایند.. جنگلن. بین خبایل. مخطف. پیگبی ها 
تقسیم شده است , و هیچگاه قبیله‌ای بمرز قبیله دیگر تجاوز نمیکند 

کوچ کردن | این‌نقطه به نقطه دیگر برای پیکمی‌ها کار دشواری نیسنت.. اشیا؟ ثی که لازم با شد 
آنپا با خود حمل کنند تقریبا " وجود ندارند . بسرعت و آسانی کلبه‌ها را میسازند » و سازندگان 
عمده* آنپا نیز زنها هستند , آنها تنها چیزی که با خود برمیدارند وسایل آشپزی» تیر و کمان ؛ 
آلات موسیقی (نی‌ها و طبل‌ها ) است . دوست دارند که همراه نوای نی‌ها و کوبش طبل‌ها بخوانند 
و مر ههنت . 

پیکمی‌ها تمام مدت روز را توی میدانچه کنار کلبه بسر میآورند : آنجا آتش میافروزند ؛ 
بعضی‌ها غذا میپزند , بعضی‌ها به جمع وجور کردن وسایل سرگرم میشوند و بعضی‌ها نیز به کارخود 
مشغول میشوند . فقط شب هنگام آنها دور هم جمع میشوند و توی کلبه‌ها شعله آتش روشن میشود. 

صبح که شد , همه باز ازکلیه‌ها بیرون ميایند و هر کسی به کار خود مشفول میشود . جنب و 
جوش سرسام" ور میشود . شکار را بین تمام افراد قبیله تقسیم میکنند .۰.. زنها تمام مدت مراقب 
کیاپ هستند و کباب را سرخ میکنند . مردان شکارگر ا مومت مجدا ند زدیا نویه رک 
می‌پردازند و بچه‌ها نیز باتها کمک میکنند , .. 7 ۲ کوشت آماده* خوردن شد بجای بشقاب 
از برگهای درختان استفاده میکنند به هریک ۰ یک بشقاب میرسد بدینجا ضیافت شروع میشود ؛ 
بعد از ضیافت » همه استراحت میکنند : و بعداز استراحت » بازی» رقص و آواز شروع میگردد .نقل 
از مردم شناسی تالیف علی اکبر ترابی 

پیکمی‌ها 

مردمی سیاه‌پوست‌کوتوله »ساکن آفریقای مرکزی» این مردم در قسمتی از خط استو 
بسر می‌برند . در میان سیاهان از همه کوتاهتر هستند و بلندی قد آنپا کمتر از ۵ پاست 

عده پیگمی‌ها در حدود ۱۰۰/۰۰۰ نفر» مردمی شکارچی و گرد ورنده غذاو دارای 
فرهنگ پست و زندگی ابتدائی هستند که در کلبه‌های مقر و آ دک ی و سرپناه‌هاتی که 
از بزگ و چوب درختان ساخته شده زندگی میکنتد . 


داتر ةالهعارف ۱ ۱ ۱۳۷۸ 
کو تو له‌ها دردل‌جنگل‌ها تبکی‌تبکی ۰ 

درقلب جنگل‌های افریقای استوائی انسانهائی که دنگی‌معین وقدی‌کوتاه و وذنی کم 
دادند و به تیکی تبکی معروفند بسرمی‌برند قدمردات آنها از ۱/۳۵ ووذنشان از ۴۰ کیلو 
بیفتر نیست. زنهای آنان کوتاهتر وسبك‌تر است . نوزاد این کوتوله بقددی کوچك‌است 
که نمی‌توات آنها دا .نوزاد آدمی بنداشت . 

این انسانهای کوتاه قامت و کوچك اندام چستوچالاك ودلیر می‌باشند که از داه 
شکار حیوانات تغذیه می‌کنند و بکشاودزی نمی‌پر داز ند و کمتر ددجائی مقیم می‌شو ند 9 پیوسته 
از نقطه‌ای به نقطه‌ای می کوجند . ۱ 

کوتولهما ازدیدن سایر آدمیان پجزسودگران‌که‌با آ نها دادوستد دادند گوئی‌می‌ترسند 
بی‌دد نگک می گریز ند ودرلابلای جنگلها پنهان می‌شوند . ۱ 

" کوتوله‌ها درخانه‌هایی که بیش اذيك متربلندی ندارد وهمر نک با محیط می‌باشد 
واز شاخه وبرگی درختان ساخته شده است ذندگی می‌کنند . دراین خانه ازظروف ووسایلی 
که پخت‌پز با آن صودت میگیرد چیزی دیده نمی‌شود غذاها را خام یا دود داده می‌خور ند 
وبر بستری آذبر ک چناد می‌خوابند و بجز تیرو کمان وسبر واطفال کوچك خود چیزی دا 
ازمحلی بمحل دیگر نمی بر ند . 

این کوتوله‌ها به جابکی میمو نها ازبالای درختان داه میروند وازشاخه‌ای به‌شاخه‌ای 
می‌بر ند وفاصله زیادی دا ازدوی ددخت‌ها می‌پیمایند . این آدم‌هىای کوتاء قد اذ تمساح 
سخت درهر اسندروی همین اصل کمتر شناودی میدانند اما ددساختن پل‌از درخت‌های‌پیچنده 
مهاد تی سزا وقدرتی فراوان دادند کوتوله‌ها درئیراندازی وشکاد چالاکی وقدرت بسیاد 
دادند وبا تیر و کمان حیوانات بزدگی دا ازیا ددمی آودند درشکاد ازسایر بومیان 
افریقا کاد آمد تروچايك تر وماهرتر می‌باشند , چنانچه تیرهای آنها بهدف نخورد که 
البته کمتراتفاق می‌افتدتیرو کمان دابا خشم‌دد هم می‌شکنند وآ نرا زیر پا لگدمیکننتیر‌هائی‌که 
کو تو (هها بکادمیبر ندازتینه‌های بز رگ ومحکمیاست کهاز نی‌سا خته‌شده‌است‌و در نوك آنمتدادی 
اتها نش دور کت ری دما نت فرشکار حیوانات کوچاق. ازقوزها وذآمهای مخصوصی 


سم دار 
: استفاده می‌کنند ۰ 


مردمان جهان ۳۰۳ 


تا تارها 
مردمی مسلعان هستند که بزبان ترکی سخن میگویند و بطور عمده در روسیه‌سکونت 
دارند . بزرگترین محل سکونت و تجمع تاتارها دره ولگا در اطراف غازان ( ولگا تسار 
و دسته بزرگ دیکر سابقا در کریمه ساکن بودند . این مردم پس از جنگ جپانی دوم به 
سوی آسیای مرکزی رفتند برخی از تاتارها در منطقه توبولسک و جاهای دیگر سیبری بسر 
میبرند . تاتارها عقیده دارند هنگا میکه مغولان به روسیه تاختند فرن سیزدهم میلادی‌به 
روسیه آمدند ۰ بعد از متلاشی شدن قسمتی از امپراتوری مفول . خانات تاتار در غسازان؛ 
اشترخان و در سیبری تشکیل حکومتی دادند. 
تاجبلتک 
فر ای تاجيك را بطود احتمال از نوع فادسی شده کامه طاگی دفیلوت تاأحيك‌رامشتق 
از تأختن بقول مولف قاموس اللغات تاجيك نام قومی اذتركها بود و اکنون نام عده‌ای‌اذ 
مردم فادسی ز پان است‌که در تاجیکستان اقامت داد ند . 
"بطو دیکه سعید نهسیی‌در لفظ تاجيك نوشته است بکسانی گفته میشود که در اصل ایرانی 
هستند ودد ماودالثهر سکونت داد ندو بفادسی‌تکلم‌میکنند. همچنین میگویدکه از ٩۶۰۰۰۰‏ 
نفر جمعیت سمرقنه ۲۷ ناد ایرانی است‌که باآنها امروذ تاجيك گویند . 
اقا شتان وتو را عرص سر میب تدکه با نها غا میات کفته مگود»: 
تاجيك‌ها که امروزه در ۶-ر کستان روس شمال افنانستان , و فد ادتفاعات پامیر " 
بزراعت و جاددثفینی و کله‌دادی مشنولند . عده آنها دا در دود ۳ میلیون نفر 
دا نسته آئب . 
تاک 
مردمی هستند که در آغازدرجنوب رودخانه یانگتسه مقیم بودند و اسای ذند کی‌آنها 
بر کثاورزی و تولید بر نج استوادبود بعللی به مناطق جنویی آسیا وغرب آسیا دو نهادند . 
این مهاجرت‌ها از سده اول میلادی صورت گرفت تادد قرن هفتم عده‌ای بشمال برم+ ودد 
قرن سیزدهم کشوری در آسام بنام آهود بنيادنهادند همچنین ددین قرن به شمال سیام ۳1 
یافتنه وده لتی متیر یی گرد لا کوها ازاخلاف] ناد‌هستند . ۱ 


دار 5ا(معارف ۱۳۸۰ 

مردم تایلنسد - جمعیت تایلند حدود ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ نفر میباشد » بیشتسر 
ال مردم در بخشهای کناره* رودخانه‌ها و دره‌هاثی که دارای‌خاک خوب و برای کشت 
برنج مناسب باشد » متمرکز شده‌اندو بزرگترین گروهها در بخش دشتهای مرکزی بسر 
مییرند . 

نژادشناسی مردم تایلند -تاییزو۳۳] از گروه نژادی در این کشور می‌با شدکه‌بیش 
از ٩,۸۰‏ جمعیت تایلند را تشکیل داده است . آنها اساسا" دارای یک گروه زبانی شامل 
شاخه‌های متعدد از مردم آسام » برمبه » چیین» لائوس و ویتنام همینطور در خسود 
تایلند بسر میبرند . گروههای‌فرعی دارای وجه تمایز هستند سیامی‌ها » در مناطق مرکزی 
و لائو 120 در بخشهای شمالی و شمال‌شرقی بسر میبرند . این وجه تمایز خود از زبان 
های مختلف که از نظر ثلفظ و ترکیب لفات متفاوت می‌باشد و احتمالا " انقلاب فرهنگی 
را در ثوده‌های ملی برای پیشبرد تحصیلات خود باعث شده‌اند . از نقطه‌نظر بدنی‌مردم 
تائی 181 آمیخته‌ای از مغولپا و دستجات هندی می‌باشند که دارای قدی کوتاه بسا 
چشمانی سیاه و موهایی مشکی می‌باشند . 

چینی‌ها دومین گروه‌نژادی در تایلند می‌باشند و شاید حدود ٩.۱۵‏ مردم این‌کشور 
از مهاجران‌چینی و نسل‌های آنها به آنجا کوچ کرده بودند » این مردم بیشتر از دوقرن 
گذشته دز تایلند مشاهده شده‌اند در شهرهای بزرگ و کوچک به معاملات تجاری‌وصنعتی 
میپردازند و به لیجه» چینی تگلم می‌کنند: و از نظر وبانی دآرای فرهنگی متفاوت بازبان 
تائی ]و وجه‌تمایزی با آنها دارئد . موقعیت اقتصادی بازرگانان چینی مپاجر آن- 
چنان قوی و محکم است که این گروه چینی تزلزلی در اقتصاد تایلند وارد: میآورند که 
موجب تضاد بین این دوکشور شده است . 

از دیگر گروههای نژادی باقیمانده و تشکیل‌دهنده* جمعیت تایلند حدود ۵ب از 
مرقم مالزی"می‌باعند که در سرحفذات تایلند» مالزی» کامبوي در طول خطط مرزی 
بخشهای شرقی کارن‌ها ۵6۳5و ویتنامیها و هندیپا و مهاجرین اروپاشی و غیسره 
می‌با شند .در کوهپایه‌های تپه‌ای گروهی از قبایل تایلندی یافت میشوند که به زبانهای 
قبیله‌ای محاوره میکنند » و محصولاتی از قبیل‌چای و پیاز از این بخشهای قبیله‌ای صادر 

دین مردم تایلند - این مردم بودائی می‌باشند و اعتقاد بر این دارند : که این 
دین » دینی کامل می‌باشد و وظیفه‌ای الهی خود می‌دانند که. از معابد بوداثی حمایت 
کنند و با این حمایت هر شخص میتواند ماجور باشد . تمام مردان تائثی 1 انتظار بر 


مردمان جهان ۳.8 
این دارند که یک دوره از زندگی خود را وقف (تارک‌الدنیا ) بودا کنند و اين تارک‌الدنیا 
بودن بدین صورت است که طنابی را از خانه* خود به خانه‌ای دیگر عبور میدادند و از 
آن خانه تقاضای غذا میکنند . گروه کوچکی از مردم تائی ۲1:81 همینطور جمعیت متمرکز 
مالزی در تایلند معتقد به دین اسلام می‌باشند . با یک سابقه» طولانی از مذاهب قبل‌از 
بودا این مردم به سحر و جادو و خدایان معتقد بودند به روح و شبح و وظایف 
حیرعزاهی و تیک‌خواهی و بدخواهی و بدنهادی و ارواح اعتقاد فراوان‌داشتند . ازاینرو 
ارواح مخصوصا " روح جا و مکان خشم همگان را بطور سیستما تیک فرومینشاند . 

تبو 
طایفه و مردمی که در قسمت‌های شرقی صحرای کبیر آفریقا بیشتر در قزان » کانم 
ساکن هستند . تبوهای سودانی با بربرهای ناحیه دیگر تفاوت دارند همه آنها کوتاه‌قد ؛ 
ضیف‌البنیه , دارای صورت سیاه‌چرده می‌باشند حیوبات و خرما ازمحصولات این نواحی 
است و تربیت بز و چپارپا در ناحیه چاد راایو مر دم بعهده دارند , 
ترگ 
اصطلاحی که درمعنای وسیعش بر نژادهاثی که‌بزبان ترکی در ترکیه ,روسیه‌شوروی . 

ترکستان چین » مشرق ایران تکلم میکنند و جمعیت نژاد متکلم‌به‌زبان‌ترکی بیش از ۲۵ 
میلیون نفر است . علاوه‌بر این ترک‌ها از مشرق سیبری تا داردانل پراکنده هستتد . بظن 

قوی ترک‌های اصلی در جنوب سیبریه میزبستند » و در ترکستان و بسوی جنوب: غسوب 
تومعفوراه‌یافتتذوا میآتوری‌های‌بتهد دی‌برپا سانقختد مذهای در آمیاء .مثل امپراتموری 

ترک‌های سلجوقی و ترک‌های عشمانی » ترکان سلجوقی در قرن ۱۰ میلادی درایران‌ظهور 
امپراتوری بیزانس در ۱۰۷۱ حمله کردند و امپراتوری سلجوقی را بوجود آوردند اما 
درقرن ۱۲ آين امپراتوری سقوط کرد.تاتارها دولت‌های کوچکی در پی سفوط سلجوقیان 

تاسیس نمودند تا اينکه امپراتوری عثمانی برهبری عشمان اول ( قرن ۱۴ ) تشکیل‌گردید. 


2 بر 


ترک 
"مردمی که اکنون بنام ترک خوانده می‌شوند پیش از قرن ششم میلادی باسم های 
مختلف سیاسی و قبیله‌ای شناخته می‌شدند در.نیمه اول قرن ششم میلا دی گروهی از اقوام 
ترک آلتانی از مساکن خود مهاجرت کرده باتفاق بعضی قبایل همسایه خویش امیراتوری 
عظیمی تشکیل دادند که قلمرو آنان بین سرزمین مفولستان و دریای سیاه بود . 
بنیان‌گذاران این امپراطوری بزرگ نخست عنوان ترک را برای خود برگزیدند که در 
زبان ایشان بصورت توروک ۲12711" به معنی قوی بکار میرفت . چینیان این اقوام رابه 


داثر ةاله‌عارف ۱۳۸۱ 
زبان‌خود :تو چوگه طعییل-ن با به‌قرائت دیگر تو -کیو 011-1316 می‌خواندند 
اقوام متشکل این امپراطوری ترک در سال ۵۸۲ میلادی به دوه دسته* ترکان‌شرقی و غربی 
تقسیم شدند . مرکز اداری ترکان شرقی » در جایی به نام اورخون :010 در سرزمین 
مغولستان و مرکز اداری ترکان غربی » در سمیرچی ردل۲6 نت5 _ واقع بود . 

هسو آن -تسنگ ۲۵9۲-97-5 اند معروف چینی در سال ۶۳۰ میلا دی 
محل خیمه های ترکان غربی را در نزدیکی رودخانه» چو یافته است و از ایشان نام 
هون ینوت .: 

هر دو معلکت شرقی و غربی ترک » برتری و سیادت فغفوران چسین را بر خودپذ برفتند 
در سال ۷۴۲ میلادی » اتحادیه اویغورها که از قرلوق ( خلوخ» خلخ) و بسمیل 9857111 
تشکیل شده بود » دولت ترکان شرقی را منقرض ساختند . در سال ۷۴۵ میلادی اویغورها 
بر شهر اور خون تسلط یافتند » اما سلطنت ( خاقان ) های اصلی تو چوثه تا سال ۶۵۷ 
میلا دی به طول انجامید و در آن سال چینیان ایشان را به اطاعت خود در آوردند . 

از سال ۶۸۵ تا ۶۸۸ م سرزمین های توچوته های غربی ؛ دائما در عرض حملات 
خاقانهای شرقی بود . زوال حکومت توچو که های غربی با ظهور قوم ترک نژاد تور گیش 
1157 ارتباط پیدامیکند.درسال ۷۱۶ میلادی ترکان غربی از زیر اطاعت ترکان‌شرقی 
خارج‌شده و رکیس قبیله تور گیش که سولو :5:11 خوانده می‌شد یک دولت نیرومند ترک 
را در آسیای مرکزی تاسیس کرد .امیران این قبیله ترک تا آخر قرن‌هفتم و اوایل قرن هشتم 
بعنی تا سال ۷۳۹ مبلا دی سلطنت کردند . 

تورگیش‌ها از طرف غرب و جنوب موزد حمله و فشار سپاهیان عرب و چینی قرار 
گرفتند . در سال ۷۵۱ مبلادی » چینیان در نزدیکی ولایت تلس 13125 از لشکر عرب 
شکست یافتند و قبایل سیاه و زرد تور گیش نیز در جنگهای داخلی قوای خود را از دست 
دادند . در نتیجه در سال ۷۶۶ میلادی قرلوق ها . دره های چووتلس را اشغال کردند و 
تشم ایشان بودند که درآن سال سویاب باه پاینخت تور گیش ها را به تصرف خود در 
آوردند و اين سرانجام امپراطوری توچوئه بود . 

اویفورها تاسال ۸۴۰دراورخون بماندند و در آن تاریخ در مقابل حملات قوم قرقیز 
( خر خیز) از بای در آمدند . بقایای‌آنان پراکنده شدند و گروه بسیاری از آنان به‌کانسو 
12511 رفتند و درآنجا حکومت جدیدی تشکیل دادند این دولت تا دوران تسلط تنگوتها 
رومو1 یعنی سال ۱۰۲۰ میلادی‌ادامه داشت در حوالی ۸۶۰ میلادی » اویغورها ءدولت 
تازهء خود را در مشرق کوه تیان شان‌شرقی تشکیل دادند که تا دوره* ول در آن نواحی 
با استقلال تمام حکومت می‌کرد ند ۱۰ 


دم 
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ال قرن هشتم میلادی در قسمت سفلای‌سیردریا ( رود سیحون ) » اوغوزها حکومتی 
تشکیل دادند وایشان با توغوز اوغوز که از ترکان شرقی بشمار می‌رفتند از یک اصل و قبیله 
بودند . این اوغوزها طایفه‌تی از ترکان غربی بودند که بعد از مرگ سولو رئیس قبیله" 
تورگیش پرأگند ه‌شد نداین‌چادرنشینان‌ترک به لشکرکشی‌های منظم نمی‌پرداختند و فقطبه 
جنگهای چریکی و حملات نابهنگام به شهرهای ماورا* الشهر می‌پرداختند » و گاهی به کمک 
یاغیان وسرکشان میآمدند . مردم ماورا* النهر برای‌اینکه خود را در برابر حملات ایشان 
حفظ کنند » دیوارهای عظیمی که مانند سد بود در ژاشت در حسوالی‌بخارا 
و در شاش ( چاچ)ینیاد گذارده بودند. " از دکتر محمد جواد مشکور . 
ترک 


نام ترک بعنوان قومی بدوی نخستین بار در قرن ششم میلادی دیده می‌شود . در 
همان قرن ترکان دولتی بدوی تاسیس کردند که از مفولستان و سر حد شمالی چین تا بحر 
اسود امتداد داشته است . موسس حکومت مذکور که چینیان او را تت- نامند 
( در کتیبه های ترکی 3:76 ) در سال ۵۵۲ میلادی در گذشت و برادرش 1502013 
ظاهرا تا سال ۵۷۶ زیسته» چینیان از دولت مزبور بنام امپراتوری ترکان مشرق یاد 
کرده‌آند . در سال ۵۸۱ تحت نفوذ سلسله چینی تناو این دو امپرائوری بطور قطع از 
یکدیگر جداشدند و بعدها هر دو تابعم سلسله چینی تانگ ( ٩۰۷-۶۸‏ ) گردید .حدود 
سال ۶۸۲ ترکان شمالی موفق شدند استقلال‌خود را بدست آورند . درباره روابط این‌ترکان 
قدیم و اخلاف آنان گفتگوهای بسیار شده که اینجا مجال بحث از آنها نیست . 

سلسله های ترک که در ایران دور ۵ اسلا می سلطنت کردند از این قرارند غزنویان 
سلجوقیان »خوارزمشاهیان و ۰۰ 

ترکی -زبانآذری ۰ زبان معمول در آذربایجان ايران و قفقازیه ( "دربایجان 
شوروی ) و آن از شعب زبان ترکی است که طبق تحقیقات اخیر با ترکی غزی قرابت دارد 
و بمرور تحت تاثیر لغات و دستور زبان فارسی قرارگرفته است . " فرهنگ معین . 


ترکها 

" به‌موجب روایات ادبیات حماسی آسیای مرکزی قرنها پیش سب‌هی از سو 
روی استپ‌های آسیای مرکزی پدیدار شدند و به سوی باختر به آنجا که خورشید غروب 
می‌کند به راه افتادند . بدنبال این سواران,زنان و کودکان با عرابه‌ها یشان و سیاه‌چادر 
های نمدین در حرکت بودند . در پیشاپیش همه* اینان گرگی خاکستری پیش میرفت و 
آنچه را در پشت سر داشت رهبری‌می کرد . آنطور که از داستانهای حماسی برمی‌آید آغاز 


اران "ی 


داثرةائمعازف ۱۷۲۸۴ 
پیدایش تاریخی ترکها چنین بوده است . " 

" اصل و ريشه نام ترک نیز با راز و ابهام آميخته است . به موحب نظریه‌ای کلمه* . 
ترک به معنای کلاه‌خود است و به این قبایل مهاجم داده می‌شد زیرا در موقعم جنگ 
کلاهی بر سر می‌گذاشتند و چادرهای نمدین سیاه رنگ بشکل زا این جادر 
ها "پورت " تامیده نی‌جود و قیایل ساکن فلات. فرتفع آسیا هنوز از این چات‌رها دازنق. . 
ترکها در اصل از مردم ناحیه* اورال -آلتائی بودند و به‌صورت قبایل و دودمان‌های 
پراکنده در آسیای مرکزی زندگی می‌کردند و گاه‌به‌گاه چندین قبیله حجمع می‌شدند و 
مهاجرتهای عظیمی را آغاز می‌کردند و از میان آنان رهبران برجسته‌ای نظیر چنگیزخان 
پیدا می‌شد . نام ترکها اولین‌بار در قرنهای دهم و یازدهم میلادی در صفحات تاریخ 
گر شدة استه :" 

با مردم ترکیه آشنا شویم 

"ترکپا تن مردمی جسور »بلند قد » قوی بنیه با سیمائی عبوس ولی نجیب 
هستند . در زیر ابروان سیاه آنها چشمان باهوششان برق میزند , .. ترکپا با احتیاط و 
باخودداری‌سخن می‌گویند » آنان هرگز قبل از آنکه بیندیشند دهان به سخن گفتن 
نمی‌گشایند ۰۰ . ترکها موسيقي و گل و عطر و شبرنی و قبوه را دوست دارند . ازمپربانی 
و سخاوتمندی ترکها حتی حیوانات نیز بهره‌ای می‌برند . ترکبا جلوی هر کس را که قصد 
کشتن حیوانی را داشته باشد می‌گیرند و با خشم و قبر از او می‌پرسند آیا تو می‌توانی 
چنین جانداری بیافرینی ؟ 

(ازکتاب بیزانتیو تورسیکا 
اثر اسکار لا توس وبزانتیوس ِ 

" وقتی اندکی دقیقتر شویم و از فاصله*نزدیک به رخسار و اندام مردمان نگاه 
کنيغ مقعصاتی می‌يانيع که عرکهارا از جایر طت‌ها کاملا بتمایز میناود بعطیری که 
دیگر با مردم سایر کشورها اشتباه نمی‌شوند . نخست نظرمان به تنوع زیادی در قیافه و 
اندام ظاهری ترکپا جلب می‌شود و البته این مطلب تعجب‌آور نیست زیرا مردمان بی - 
شماریاز تژاد‌های گوناگون به این سرزمین وارد.هده‌اند و,ساکنان اناطولی" داعما " ۵۰ 
معرض تاثیرات ناشی از ورود اقوام جدید بوده‌اند . در میان جمعیت » ترکهای‌چشم آبی 
و با موهای بور می‌يابیم . جمعیت یک دهکده در نزدیک دریاچه؟ وان واقع در آناطولی 
شرقی جملگی از چنین مردمی تشکیل شده‌اند واینان بازماندگان شوالیه‌های نرمانسد 
هستند . چرکسپا پوستی روشن و لطیف دارند و از ناحبه» قفقاز به ترکیه آمده‌اند . زنان 


مردمان جهان ۳۰۹ 
چرکسی به خاطرزیباگی صورت و تناسب اندام به قدری مشپور بودند که سلاطین عشمانی 
دسته‌دسته از آتانرا برای تشکیل حرمسراهای خود به استانبول می‌آوردند . به ترکبای 
ه موئی برمی‌خوريم که در آغاز احتمالا از شمال اروپا و با آلمان به این سرزمین 
آمده‌اند . در میان جمعیت به تیپ‌های مفولی » ترکمانهاثی که چشمانی تنگ و سورب و 
گونه‌های استخوانی برجسته دارند » یونانیانی با پوستهای زیتونی و حتی گاه‌به‌گاه قیافه 
ای از مردم هیتی با بینی بزرگ نوک برگشته‌بر می‌خوریم . معذلک این مردمان که معحونی 
از نژادهای مختلف هستند خود را ترک می‌خوانند و هیچ نام دیگری را قبول ندارند . 

"دختران ترک معمولا گوشتآلود هستند و موهای مشگی بلند دارند که پا آترا بر 
بالای سرشان جمع می‌کنند و پا آنکه می‌بافند و برپشت می‌آویزند . این دختران اغلسب 
چشمان بادامی زیبائی دارند . در میان زنان و دختران ترک بسیاری صورتی بس زیبا و 
حذاب دارند ‏ 

" ظاهر ترکهها ۰ طرز نگاهشان و اصولا اثری که در اولین برخورد بر روی بینتده 
می‌گذارند خاص خودشان است و همین نکته موجب می‌شود که آنها را از انگلیسیما و 
آمریکائیپا و یا بانتوها متمایر سازد . ترکپا معمولا قیافه‌ای رنگ‌پریده ,اندیشناک وبدون 
یسم عاازته وقر کمچه و بازار چنان می‌نما بند که سرخنان کاملا به کار عودقان گزمست و 
توجهی به پیرامون خویش ندارند . معذلک نگاهپهایشان,آن زمان که بر روی بیننده 
دقیق می‌شود سرشار از صداقت » صراحت و کنجکاوی است و نشان می‌دهد مردمانی 
هستند که درباره* مسئولیتها و حقوق و تکالیفشان بسیار جدی و عمیق فکر می‌کنند  .‏ 

" یکی از ممیزات اخلاق و روحبه" ترکها که بدون شک قبل از هر چیز توجه شم را 
جلب می‌کند. مپمان‌توازی آنان؛است . حتی اگر نتوانند بیش از یک فنجان قهوه* ترک‌به 
شما تعارف کنند . طرز تعارف و مهمان‌نوازی آنان بسیار عالی و حالب توجه است. هر 
کسی که از این سرزمین بازدید می‌کند دربازگشت داستانهاتی چند از استقبال و برخورد 
گرم و بی‌ریای ترکپا به یادگار می‌آورد . 

" معمولا ترکها حرف‌شنو و مطیع و بسیار با انضباط هستند . آنها از قانون اطاعت 
میکنند و جنبه* تظاهر و عکس‌العمل مخالق نشان داد نشان به چشم نمیخورد ۰ " 

نقل از کتاب سرزمین و مردم ترکیه ترجمه علیاصفر بپرام بیکی 

ترکمن 

تژادی است که درآسیای مرکزی میزیستند مقدسی در کتاب خود میگوید : ترکمن‌ها . 
بسوی غرب پیش رأندند . بت‌پرستی خود را تا پس از عهد مفول حفظ کردند . ترکمن 
ها نتوانستند دولت‌خاصی برای خود برپا سازند . درایران » خوارزم » بخارا .افغانستان 


۱ دا رةالمعارف ۱۳۸ 


در قرن ۱۸ پراکنده شدند و در اتحاد شوروی عده کثیری وت زندگی میکنندوهمچنین 
درعراق نیز ترکمن‌ها بسر میبرند . 

ابری-مکیتری1 12 -طع 1 و۸( یادداشت‌ص ع۱۶) ترکمن ها را بدین‌طریق 
توصیف می‌کنند ‏ قومی از نژاد ترک که در قرن ۱۱ و ۱۲ بخارا را تسخیر کرده و در سمت 
مغرب دریای خزر به ارمنستان و گرجستان و شیروان و داغستان دست یافتند . زندگی 
باذیه تفیتی داربد و فسمت غمده جمعیت این تواحی را تفکیل می‌دهند و آنها راتراکمه 
و ترکمن و قزلباش می‌خوانند . 

ایرانیان وجه تسمیه ترکمان را بدین طریق شرح می‌دهند و می‌گویند که قبائل ترک 
در موقع حمله‌به خراسان با زنان آن سامان ازدواج کردند واولاد آنان ترکمان یعنی مانند 
ترک نامیده شدند . این وجه تسمیه ظاهرا" موجه نادرست و متناقض بنظر می‌رسد زیرا 
عده‌زیا دی از افراب این قوم که ترکی حرف می‌زنند: و در آن سعت جیحون باقی مانده‌اند 
خود راترکمن می‌خوانند . به عقیده من این نام از کلمه ترک و کومن ترکیب یافته و بآن 
قسمت از قوم کومن که در سمت شرقی دریای خزر تحت استبلای ترکان آلتای باقی ماندند 
اطلاق شده است. ۱ 

این قوم به‌یک‌قسمت مستقل دیگرآ مدهودرسمت شمالی دریایآ زوفا ستقراریافتند. و بعدها 
بسوی مجارستان راندند . ازیک‌ها ( که بنام یکی از خوانیل خود هوانده شده‌اند ) عده‌ای 
از قبائل رک ول و شاید از نژاد فنیک باشند که بشکل یک قوم در آمدند ولی تفوق 
ترکها زیادتر بود ۰ ازیک‌هاکه‌اکنون‌ماوراءالنپررادر تصرف دارند و ترکمن‌ها چه درسواحل 
سبحون و چه در آسیای صفیر و قبائل بادیه نشین شمال ایران و ترکان عتمانی همه ترک 
هستند ونیز قسمت عمده* قشون تیمور ترک بودذند .. . بین ترکمن ها و ازیک ها من فقط 
اختلاف قبیله می‌بیتم ولاغبر . از لحاظ نوع و شکل مشابه هستند . صورت صاف که درقسمت 
چانه‌توک تبز وبزرگ است . ریش آنهازرد رنگو کم پشت و نا منظم است . سر آنها اغلب 
برای بدن که‌قویو عضلانی است کوچک بنظر می‌آید و صورت آنها دارای دو سوراخ کوچک 
است که شکل آنمها چشمان چینی را بخاطرمیآورد . ولی یک اختلاف بین این دو وجود 
دارد و آن اینکه ترکمن‌ها بادیه‌نشین و ازیک‌ها ده‌نشین هستند . " هنری فیلد . - ترجمه 
دکتر فریار . ۱ 
ترکمان ( ترکمن ) 

نام قومی است ترک در آسیای مرکزی.. این قوم از قرن پنجم هجری نخست بشکل 
جمع فارسی توسط نویسندگان ایران مانند گردیزی و بیپقی استعمال شده بهمان معنی که 


اغز در ترکی وغز در عربی و فارسی بکار رفته غزان نخست در مفولستان سکونت داشتند 
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ودرکتیبه‌های ارخون 0۳11307 متعلق به قرن هشتم میلا دی ذکر ایشان در مفولستان 
رفته . اغزان مزبور را ترک محسوب داشته‌اند : ترکان و شرکمادازن را ققط در حانب مغرب 
آیاد کرده‌اند . ( نخست با تلفظ 10-11-007۲ در داثره المعارف چینی قرن هشتم 
میلا دی ) بقول این داتره المعارف کلمه تو کوسنگ نام دیگریست که به کشور دا -ناه 
بعنی کشور آلاتان اطلاق شده‌و اینان در آغاز تاریخ میلادی در مشرق تا مسیر سفلای‌سیر- 
دریا مستقر بودند و آتجا در قرن چهارم هجری مقر اصلی غزان بود . 

بعلت مپاحرتهای‌ترکمانان بسوی مغرب » زبان و قیافه* آنان تعدیل شد » بقسمی که 
بین ایشان و بقیه ترکمانان فقط شیاهتی مختصر باقی ماند . امروزه ترکمانان در آسیای 
مرکزی و شمال‌گرگان وشمال خراسان سکونت دارند . سلسله های ترکمانان که در ایرآن‌دوره 
اسلا می حکومت کرد ه‌اند . عبارتند از قراقوینلو » آق قوینلو » قاجاریه " نقل از کتاب فرهنگ 
* .از نتایج مطالعات ایران شناسان اروپائی » دانشمندان روسی‌وچینی بر می‌آید 
که ترکان در حدود نه قرن قبل‌از میلاد در نواحی ترکستان وغرب چین و جنوب فولستان 
و شمال خزر و ایران قدیم می‌زیسته اند این ترکان به شرقی و غربی تقسیم گشته‌اند و در 
قرن هفتم میلا دی حکومت بزرگی را پدیدآ وردند و بعدها ترکان غربی و شرقی متحد گشتند 
و بزرگترین آمپراتوری‌را در تارنخ آسیا تشکیل دادند که در برخی از کتب تاریخی اسلا می 
از آنها بنامهای یاجوج و ناجوج, غزرفا و تکاها و غیرد دام برنه‌ند : 

ترکان غربی بنام هونپا و بجناک ها و ترکان شرقی بنام های طفقاچ ها وباشقی‌ها 
و خزرها نام برده می‌شوند . ترکان شرقی باز به دسته هائی چون اوغوزها و قره قالپاق ها 
و غوزها و قزاق ها و اوزبک ها و قرقیز و تاتارها تقسیم شده‌اند که در قرون اولیه اسلام 
اززجنوب شولستان و غرب چین یطرف جنوب سرازیر شدند واولین گروه آنها را بنامهای 
اوغوزیا غوزها که بنام ترکمان یاترکمن معروف گردیده‌اند , 

و امروزه در شمال‌خراسان‌ودر دشت ترکمن صحرا و منطقه وسیعی از خاک‌تر کمنستان 
و در قسمت زیادی از افغانستان و خاک چین زندگی می‌کنند . 

بموجب استادو مدارک بدست آمده در ناحیه‌ینی سی در تاثارستان بوسیله‌چینی‌ها 
از قومی بنام توکو سونگ که بزبان چینی ترکمان نامیده می‌شود » نام برده شده است و 
ترکمن بمعنای من ترک هستم می‌باشد زیرا ترکمانان ترک های‌د یگررامخلوطبا سایر نژادهای 
می‌پند ارند . 
" ...غزان و فراختائیان که از قبائل ترکمن بودند به ایران راه یافتند و دیری 
گذ شت که دسته‌ای ازترکمنان غزینام سلاجقه در اواخرقرن چپارم هجری شروع به مهاجرت 
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وب ماع خاک ایزان از جلله سر عنه و یازا مق گزیدرید آسی میک بان 
ترکمنان سلجوقی بودند بسرعت در ماوراء النهر وخراسان و سمت شرقی خزر تا کناره‌های 
جنوبی رود گرگان پراکنده شدند , ۰۰" 

ترکمن‌های سلجوقی پیش از پذیرفتن اسلام و سکونت در ماورا* النهر در حنگنهای 
آن نواحی شرکت جستند و دین اسلام را تا قسمت های عظیم صحرای قبچاق و تاتارستان 
چین و قزاقستان گسترش‌دادند . 

" ترکمن‌ها در عصر سلجوقیان یکی از نجیب ترین طبقات کشور محسوب می شدند و 
چون عده‌ای‌از افراد ترکمن ها و همچنین برادران دیگر ترکمن آنها. صاحب کشور بوده‌اند 
لذا در منطقه‌های خود بخصوص در ترکستان و ترکمن صحرا از اختیازات وسیعی برخوردار 
بودند وبپترین زمین‌ها راگندم و حومی‌کاشتند . بهترین مراتع رایه‌احشام خود اختصاص 
داده بودند و شاه نماینده مخصوص در منطقه آنها کماشته بود که مشکلات آنها را بررسی 
و حل و فصل نماید . بهرحال‌زمان سلجوقیان دوران عظمت و اقتدار قوم ترکمن بوده‌است 
زیرا این فاتحان ترکمن بودند که طفرل و فرزندان دیگر سلجوقی را بسلطنت رساندند و 
به‌همین منأسبت نسبت به مردم بومی‌مازندران و گرگان احساس سروری می‌کردند این‌وضم 
همچنان ادامه داشت زیرا پس از سلحوقیان نیز بدست ترک و ثرکمان اداره می‌گردید . و 
درواقع مهمترین دوران تسلط ترک و ترکمان تا حمله مقولان بود .۰۰" 

یعقیده عدی‌ای از مورخان در هنگام خمله فولان ترکمانان که هسانگان جتوبی 
مغول ها بودند بر سه دسته تقسیم شدند : گروهی از ترکان و ترکماتان که در دربار خوارز- 
مشاهیان ودارای‌جاهو مقام و ثروت بودند یه حدود شام و شمال عراق گریختند . عده‌ای 
هم به‌جنوب آبران شتاقتندو خود این‌فراریاناخیرنیزبچند دسته‌تقسیم شد ندوبحدود چین 
هندوستان و مناطق جنوب اصفهان و اطراف شیراز رفتند .۰ . آن گروه که بجنوب ایران 
سب قستت نخست فیان ترکمن‌ها سیس در سراسر ایران به قشقائی یا ترکمانان فراری (بزبان 
ترکمی قاچاق لریا قچقائی لو-فراری ) اين‌گروه قبایل از ترکمانان هستند و از قبیله‌با فقیرها 
و خلج و قزاق می‌باشند , 

ترکمن ها با اينکه ظاهرا " از مغولان آسبیی ندیدند امااحشام آنان‌غارتو مزارعشان 
وبران گشت . 

موز لتگ با ترکمن ها همیشه رابطه دوستانه‌ای‌داشت اما" یکبار قتل عامی از 
ترکمن های آق قوینلو در منطقه ستان و شاهرووبوسیله وی صورت گرقت که ۲۰۵۰ چادر 
([ حدود هه نفر )| کشته شدند . ۱ 

" بطورکلی اتحاد و همکاری ترکمن ها با امیر تیمور در جنگ ها و نسبت فامیلی او 


مردمان جهان ۳۱۳ 
با ترکمانان از طرف ما در و همسرش باعث شد که ملت ترکمن در عهد این سلطان در ردیف 
بپترین و نجیب ترین ین طبقات مملکت محسوب به‌شوند ۰ " 

ترکمانان آق قوینلو و قرافوینلوها ازصفویه که خودبه کمک ایلات ترکمن و ترک‌وکرد 
روی کار آمده بودند جنگ شیعه و سنی را براه اند اختند عده‌ای از مردم سنی از جمله 
ترکمن های ترکمن صحرا و اوزبک و ترکمنستان‌را کشتند و اختلاف و برادر کشی شیعی و 
ستي | بدعت نهادند بهر حال ترکمن ها در دوره صفویه آرامش نداشتند و مورد اذیت‌و 
آزاز حکمرانان این سلسله قرار می‌گرفتند تا اینکه اففانها یه ایران حمله کردندو پس از 
مدتی نادر ترکمن زاده‌ای از ایل افشار یا اورشار که اصلا " از قببله قرخلو و از ترکمانان 
خولی بنام ندرفلی فرزند امام قلی پوستین دوز برخاست و با کمک کردها و ایل جلایر و 
اورشارها و ترکمن های کوگلان و یموت‌و ساروق دشمتان ایران را دفع و سرکشان را مطیع 
۳ ۱ 

دوران تادر از یکسو بدبختی و پیچارگی و نابودی احشام و جوانان ترکمن بودو از 
سوئی دوران عظمت و اقتدار و خدمت و واقعی نپا به ایران در تابودی دشمنان داخلی و 
خارجی (توسط سربازان رشید ترگمن ) بودهااست ؛زیرامالیات های سنگین و در خدمت گرفتن 
یتوس یتک واستفاده‌از شترهای باد پای ترکمن در اردوی نادر وهمچنین 
استفا ده‌از شترهای‌بار بر ترکمن در جنگهای داخلی و خارجی یاعث فقر اجتما عی و اقتصادی 
مردم این نواحی گردید با اینحال غرور ملی ترکمن ها زنده شد و نادر زمین های کشاورزی 
وچراگاههای‌بسیار به ترکمن ها بخشید برای جلو گیری از منازعات - ترکمن ها - شیعه ها 
در محل قره تپه خانواده های افغانی سنی اسکان داد که مانم حمله ترکمن ها به مناطق 
شیعه نشیی مازندران گودند و این تدبیر سودمند افتاد. 

پس از مرگ نادرترکسن ها که موقح خود را در خطر می‌دیدند با کمک احمد درانی 

نی سلطنت افعانستا ن‌بنا بنوشته کتاب مطلع الشمس چاپ تنهرا ن قبایل یموت و کوگلان 

ج به خراسان و مازندرا ن حمله‌گردند مرورا تکه ها و سرخس را سالورها و ساری را 
وه ون ش کشید نك . 
" ترکمن ها در عصر قاجاریه بیشتر از راه رو 9 

از راه خشکی با شهرهای بزرگ ترکستان چون خیوه » بخارا ؛ + سمرقند و از راه آبی یا بنادر 
هشتر خان و انزلی و باد کوبه و بتدر گز زندگی می‌گذر اندند . در این ۷ ازنظر 
کشت گندم ؛ جو و درت علاوه بر خود کفائی بزرگترین صادر کنندگان به مناطق مازندران 
وگبلان و باد کوبه‌وهشتر خان بودند , کشت گندم بروش کشت دو منطقه‌ای یعتی دربملاق ‏ 
کندم سرد سیرکه در روسیه می‌کا شتتد و در قشللاق گندم و جودرترکمن صحرا کشت می شد ۰ . 


داثرةالم‌عارف من ۱۳۹۰ 

ترکمن ها تا سال ۱۲۹۸ هش تعداد ۳۶ کشتی بازرگانی داشتند که داغما " بین 
کمیش تبه و انزلی و باد کوبه وحسینقلی و چرکن و بندر گز و چکش لر و هشترخان در رفت 
ق امد بوق :.. 

ترگمن صحرا د ردوره‌قاجاریه بزرگترین منطقه دا مپروری‌ایران بحساب میآ مد . بطوریکه 
برخی از گله داران دویست هزار گوسفند و ۲۵۰۰۵۰ سر اسب و ۶۰۰۰ شتر داشتند . 

پس از کودتای ننگین ۱۲۹۹ رضا خانی با همدستی انگلستان و عزل سلسله قاجار 
. رضا به اشاره‌ارباب و به بهانه برقراریامنیت دست بکشتار مردم بی کناه ایران مخصوصا - 
در نواحی کردستان » لرستان » خوزستان » بلوچستان و ترکمن صحرا زد که این ننگ 
بزرگ را بر این خاندان آلوده‌دامن دست نشانده و غارتگر بیاد خواهد داشت 

رضا خان از چها رنقطه ( از تهران - بندر گز » گرگان و مشهد و بجنورد ان 
صحرا تاخت و خونریزی بسیار نمود با اینکه ترگمن ها اعلام نموده بودند که با دولت سر 
جنگ ندارند از کشتار ترکمن‌ها دست تکشید با اینحال ۱۷ بار رضا خان از ترکمن ها شکست 
خورد . اما سرانجام ترکمن ها تسلیم و خلع سلاح شدند . رضا خان پس از آن به بیگاری 
گرفتن ترکمن ها و تصرف اراضی آنها پرداخت 

املاکی که از ه ٩۲‏ اهاز سید رکیموینی زمان‌محمدرضا پپلوی به‌بهانه‌های 
واهی از صاحبانش گرقته بخود و افسران و یاران غارتگر خود اختصاص داد . 

رضا خان و پسرش بسیاری از ترکمن ها را بزندان ها انداخته», تحت شکتجه قرار 
دادند ترکمنان دلیر در ۱۳۲۰ آزاد شدند اما باز در کودتای ۸ مرداد ۲۲ که ترکسان 
همراه با دکتر مصدق بودند بزندان افتادند. و همواره با زور گوشی ها و تجاوزات پهلوی 
ها در مبارزه‌بودند . "ارکتاب تاریخچه خلق ترکفی با لیف آنه محمد احمدی نقل واقتباس 
۳ ۳ 


گروهی از بیلوروسی ها 
در مزر عه اشتراکی 


مردمان جهان 


۳۵ 


زندگیی شکفتی آور قبایل 
ترو بر باند 


از روابط جنسی زودرس گرفته نا مرگ و 
مراسم مذهبی ,تشییعم جناژه نهاتی : از مراسم 
عجیب و غریب قبایل تر وبریا نداست . 

از قفس تنگ و تاریک بیسوه‌زنی که در داخل 
کلبه‌ی کوچک او بنا شده. بوی غذاهای فاسدو 
ضایع و دود و عرق تن به مشام می‌رسد . باسر 
نراشیده و تن پوشیده از چربی ضخیم و دوده‌ای 
که نمی‌تواند پاک کند » بحالت نشسته ساکت و 
مبهوت وخاموش قرار گرفته است . بماتند یک 
زندانی , خروج‌او از ققس‌ممنوع است . تارسید ن‌مرگ 
نمی توا ند حرف بزند . نیاید به غذا و آب دست 
بزند مگر سابرین یه او بدهند . پیخال وادراراورا 
از ققس, فامیل او . دور می‌ریزند . در مدت انزوا 


و عزلت طولانی او ( که از ۶ ماه تا یکسال با پیگر |۰ 


سرد و بیجان شوهرش ) بوسیله اعضا* فامیل شوهر ‏ 
در انتهای کار, با اجرای مراسم روغن مالی و 
تدهین , او رادر هوای آزاد قرار می‌دهند و پیراهن 
نازه‌ای ازالیاف‌که از رنگ‌های زننده و تتدی منقش 
ازقد پم تا به امروز از شروط قانونی آنها بشمار 
مپآید . حتی اگر بیوه‌زنان در قفس برای مراسم 


جزایر ترویریاند . این مجمع‌الجزایر مرجان‌خیز ؛ 
در شرق گینه» جدید قرار دارند که در سال ۱۱۹۷۳ 
فرانسوییها آتراً کشف گر دنك . ۷۵۵ نثر دار د‌هات 
منعث فد ی پوسیله روسای محلی خوذ ادارة می شوند ۹ 
روش زندگی آنها کمی پیشرفت کرده است . کلبه 
های آنها از برگ سیب‌زمینی هندی پوشیده شده و 
در سواحل بنا کرده‌اند زنان آنها گاهی پیراهن - 
های ارویا ثی می بو سند ولبی د ختران سنت. خود را 
حقتظ کردة و دانن, هاتکی که از الیاف 
طبیعی درست شده دربر دارنسث. 
اين قبایل,. جزیره به جزیره* از هم دورومتروک 
بوده و باقایق‌هاتی منبت‌کاری شده باهم مراوده 


ی ی ی یس سر سس 
دارند ‌ کالای خود را برای توریست‌ها یمعرصی 


آنها تغییری نکرده است و از زندگی خود بنحو 


و جشن‌ها وفعالیت‌های اقتصادی شرکت‌دارند . 


زنان ؛ خود » شوهر انتخاب می‌کنند . این انتخاب 
برای آنها اهمیت دارد زیرا در این مردم سلسله 
نسب و دودمان از مادر پرفرار می‌گردد . مراسم 
سوگواری مرگ شوهر بصورت دین و میثاقی است 
که در ازاء زحمات شوهر نسبت به فرزندان ادا 
می‌شودو نوعی تظاهر در برابر فامیل شوهر است 
که‌فگر نکنند بعلت جادو جنبل زن : شوهرش 
مرده است . مراسم تشییعم چنازه لایتغیر باقی 
مانده است. یس از آنکه جسد مرده را سل 
دادند » ردیفی از زنان روی زاتو نشسته و جسد 
را نوازش می‌دهند و تن او را طوری تکان می‌دهند 
که بیننده آنرا درحال رقص افقی مي‌بیند . بیوهزن ؛ 
سرشوی‌مرد ه‌خود را تکا ن‌می‌دهد و ناله و زاری را سر 
می‌دهد . در گدشته پسران متوفی » یدرخودرا 
درمرکز ده دفن می‌کردند . ولی بموجب قوانین 
جدید که سفید بوستان اعمال کرده‌اند این عمل 
غیربهدا شتی‌را ترک کرده‌اند . زن متوفی تمام شب 
را روی نعش شوی خودناله و زاری می‌کند . روز 
بعد . جسد را از گور در میا ورند تا علائم واقعی 
جادو و جنبل ظاهر گردد, سپس دویاره آترا 
به خاک می‌سپارند. مدنها بعد. صبحگاهان 
از نو جسد را از خاک ببرون آورده و پسران‌متوقی 
به کارشاقی دست می‌زنند بدین‌ترتیب کبا ستخوان 
های کندیده را یه عنوان یادکار از جسد جدا 
می‌سازند . جمچمه برای زن متوفی و دندانها 
و ناخن‌ها بین دوستان و پدر و مادر فامیل 
زن توزیع می‌گردد. این هدایا به اعقاب و 
بازماندگان مادری متوفی داده می شود تا دومقب 4 
فامیل آنها دفن گردد. و این میثافی است که 
پسران متوفی در برابر زحمات او باید ادا نمایند . 


۱۳۹ 


| و دختران بندرت در اماکن عمومی باهم ظاهر 
می شوند ولی شباً نة یاهم مرآود ۵ دارنك , تعلیم د 


داثر خالمعارف 


عقاید عجیب‌و غریب پیرامون تولذ : 


مرد م تروبریا ندهیچگونه به نقش بیولوژی پدر 
پیرامون زاد و ولد آگاهی نداشتند . بنایر سنت 


منشا زندگی بوده و ارواح مردگان » آگاهی به 
خوشیختی جاودانه جوانی در جزیره کوچک 
مرجانی دارند . مردان که در بعضی اوقات دچار 
به سردرد و ناراحتی معده و استفراع شوند 
بناچار ازقبیله خود زنی برای مراقبت خود 
متناسب يا وضعی که دارند انتخاب می‌نمایند . 
عده‌ای از آنها فکر می‌کنند که روح از جزیره: 
اموات توما ( 2یا" ) با خرده ریزهای آب دریابه 
ساحل مياید و در مهبل زنی که درآن آب حمام 
می‌کند وارد می‌گردذ , و اکتر زتانی که نمی‌خواهند 
بچفدار شوند از حمام آب دریا خود داری می‌نما ند . 
امروزه عده زیادی از اهالی تروبریاندیه‌مراحل 
بیولوژی زاد و ولد آشنائی دارند . ولی اسرار 
و نقش روح را حفظ کرده‌اند . برای مواردی از زنا 
و فسق و فجور که می‌تواند تعادل ده را بهم 


بزند مجازات‌هائی دارند . زاد و ولد چه از نظر 
زیست‌شناسی و چه از نظر افسانه و خرافات به | 


زن مربوط می‌شود و نقش یدر چبز دیگری است 
و فرزند هیچگونه مناسبتی جر زندگی با او 
نود . پدر قسمت فعالی از تربیت فرزند را 
نید ۵ می گرد , پس از آنکه از شیر گرفنه شد با 
پدر می‌خواید و تاسن بلوع » یدر به نرببت 
او می‌پردازد , برای کنترل و اطمینان به‌تربیت 
برادر مادر يا هرمرد دیگری اهمیت ندارد از 
عشیره و قبیله ماد وء درکا رها د خالت مب کند ونسبت 
به کارها موافقت یا مخالفت می‌کند . بعدا "نقش 
پدر و مادر باطل خواهد شد . وکودک با استقلال 
کامل در سن پنج‌سالگی از زندگی خود بهره می‌گیرد . 
کود کان گروه گروه زندگی می‌کنند و روایط جنسی 
را خیلی زود آغاز می‌کنند . بالغین به آنها کمک 


می کنند اما مطلقا " دخالت ندارند . ولی شایستگی | 


و آداب‌دانی باید حفظ گردد . کودکان در انبوه 
جتگل در پنهانی از کار پدر و مادر خود تقلید 
می‌نما یند . پس از آنکه به آنها نارگیل یا مروارید 


و گوش ماهی داده شد . بعنوان بازی به روایط 


. چنسی می‌پردازند . اولین رابطه جنسی بین 


شش و هشت‌سالگی برای دختران و 1۲سالگی | 


برای پسران آغاز می‌گردد . بمرور زمان که‌کودک 
رشد گرد ؛ آهسیت این کار بیستر هی گرد ۵ . پسران 


تربیت مردم تروبریاند به برخوردهای عاشقانه 
کمک می‌نماید . پسران در سن بلوغ برای زندگی 
در بوکوماتولا که کلیه‌ای برای مرد مجرد است 
از فامیل خارج می‌شوند . درحالیکه دخترنزد 
پدر بزرگ و مادربزرگ استقرار می‌یابد . روابط 
جنسی با خویشاوندان نزدیک تنها شرط مقدسی 
است که یاید از آن احتراز جویند . و نیز اغوا و 
گمراه‌کرددن زن دوست خود . برای آنها عملی بسیار 
شرمآور و مذموم یشمار می‌آید. با رابطه طولاتی 
هیچگونه اجباری برای ازدواج بشمار نمي‌آید . 
تنها موقعیکه ازدواحج کرده‌اند می‌توانند و در 
ملاء عام باهم غذا بخورند . و مراسم دیگری 
برای ازدواج جز غذاخوردن باهم وجود تدارد 
که درملاء عام آنها را به‌بینند باهم غذامی‌خورند , 
زوح جوان باید دوجانبه باهم وفادار باشند . پس 
از ازدواح روابط جنسی آنها محرمانه و دور ازانظار 
و سایر اعضاء قبیله باید انجام پذیرد . معانقه 
و معاشقه در طلا* عام از کارهای شرمآور برای 
آنها بحساب می‌آبد و برای همآهنگی وتعادل 
زندگی و رازداری فامیل اهمیت فراوانی دارد . و 
تنها همین موضوع است که ازدواج را برای آنها 
مستحکم و ستدام و مستقرمی‌سازد . ولی طلاق 
وجود دارد . زن به قییله خود که در ده دیگری 
است برمی‌گردد و دیگر نمی‌تواند شوهر دیگری 
انتخاب کند, مقر آنکهة خواستکار نازه کادوتی به 
شوی قبلی او هدیبه نما یذ , 

عمل تقدیم هدبه بمثابه طلاق قلمداد می شود . 
مبا د لات مذهبی قسمت اعظم زندگی ترویریا ندها 
را تشکیل می‌دهد . در ازدواج داماد هدیه‌ها را 
(ماهی , سبزیجات » صدف و گوش ماهی و غیره) 
به فامیل هدیه می‌کند و این هدایا وسبله" رفت 
و آمد و مراوده* داتمی بین آنها خواهد شد. 
بهنگام کشت و درو سیب‌زمیتی هندی مبادلات نیز 
چندین‌بار برقرار می‌گردد . داماد یاید به‌عروس؛ 
زینت‌آلات دامن‌هاثی که از برگ سیب‌زمینی درست 
شده یا دسته‌گل از برگ‌های‌د رخت موز هدیه کند . 
اين بازی هدایا بیشتر بصورت عهدنامه مودت 
بین دو فامیل است تا بین دوشخص. ولی با مرگ 
یکی از دو زوج به پایان می‌رسد . جشن‌های بزرگ 
را ساگالی می‌گویند که بوسیله فامیل متوفی برگزار 
می‌شود و از همه* آنهائیکه در زمان حیات او کمک 
کرده و خبرخواه بوده‌اند تشکر می‌نمایند . مسابقه 


"۱ 
۱ 


۱ 


مردمان جهان ۱ ۳ 
داماد 3 انسیا 
هد ید برقرار ۳ بلاما نع آاست سیم دازا یذ میل 5 به حسا ب‌های 
ازدواج خاتمه می‌یا بد زیرا موقعیتی است برای دو . خود نظي 
حمة ایبا 

تفلر سرجمه ابراشیم سپهری 

۳ ب و بگر بزرگترین قبایل ربیعه از لحاظ شان در کشورهای عربی است و گفته 
میشود که نام جد این ن‌قبیله دثار است . ف در تاریخ آمده‌است که این + قبایت انععات یافتند 
بلق عقلب. و قبره از رییعه در نجد و حجاز و تپامه ماندگار شدند اما باز همچنان درکوج 
بودند تا اینکه د رعهد اسلامی در مناطقی که بعد‌ها به دیار بنی ربیعه معروف شد ومقام 
آنها نیع زیاد بود و از تعلت از مشاهیر اتیب بچون ۰ عبلپل :.. سفاع : 
از جنس ففقازی بودند که یشمال آفریقا در دورانهای گذشته دور گوچیدند . برخی از 
آتان در برقه اقامت گزیدند . مصریان شکل آنها را نقاشی کرده بودند . مدتی خطربرای 
مصریان بشما ار میرفتند در هجوم و حمله مردمان سواحل دریای مدیترانه که پر سلسله۹ ۱ 
و ه ۲ تا دید شر کت ۳ 

تمیم آبن‌مر 

قبیله عربی نسبشان به تمیم ابن مر ابن الیاس ابن‌مضر میرسد و بین آنها مقام ب 
اول را دارد احیانا" | سم آئیپا اطلاق بر مساوی مصر درمقابل قبس و ربیعه‌میگردد . تمیم 
قبیله‌بزرگی بود که در 3 قسمت شرقی کشورهای عربی ساکن کشتند و منازل آنها تافیافی - 
دهناء امتداد دارد همچنین از شمال ممتد بر سواحل شرقی فرات. است. بنی اسنف لور 
مچاورت‌مالی آغپانیس فر جنوب یااهله و فبلفای:عمیم. یداسلام گزویدجة و باپیامیر (ن) 
قول همکاری دادند ولی پساز پیامبر از اسلام برگشتند اما خالدولید آنها را بهاسلامباز 
گردانید , 

شاعراتی بزرگ چون - > اوس آینحجو + سلامت آبن حندل » سلیک این سلکه» عبده 
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ارات ۳3( 8 ی و مر زر تشتظ 


داثر ةالمعارق ۱۳۹۴ 
از پوست جانوران برای لباس استفاده و در کلبه‌های چوبی يا کپرها زندگی می‌کردنسد . 
زنان سبزی‌کاری و شبانی و نگهداری گاو . اسب و مردان‌شکار و جنگ و آ هنگری‌مینمودند . 
به‌هنگام جنگ, جنگاوران کله‌گاو یا گرگ يا خرس را بر سر می‌نهادند تا در دل 
دشمن هراسی ایجاد کنند توتن‌ها شاه نداشتند اما آنکه از همه دلیرتر بود بفرماندهی 
برگزیده ميشد . 
توتن‌ها خدایان متعدد از جمله ودن «ع8] ( خدای آسمان ) را میپرستیدند 
بسیاری از دانشمندان - فرانسوی‌ها , آلمانی‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکائی را از نژادهمین 
توتن‌های وحشی می‌پندارند . 
در حدود چپارصد میلادی توتن‌ها بسوی مرزهای روم پیش رآندند و وارد قلموو 
توری روم شدند و دو دسته آزین توتن‌ها به بریتانیا رفتند و به انگل‌ها 165م۸ 
: و ساکسن‌ها 505 معروف شدند و نام انگلستان از نام انگل‌ها و نژادانگلوساکسون 
از نام ایندو قبیله آمده است. 


افت | 


اس 5 


واندال‌ها دسته‌ای دیگر از توتن‌ها بودند که به فرانسه آنگاه اسپانیا وارد شدند و 
هرچه‌رایافتند ویران نمودند آنگاه با کشتی به شمال آفریقا رونهادند و درینجا نیز به 
ویراتی پرداختند . 

قبیله دیگر فراتک‌ها بودند که بعد از واندال‌ها وارد فرانسه و سرانجام دریسن 
سرزمین ساکن گشتند و فرانسه از نام آنان آمده است. 

توتن‌های شمالا يتالياکت‌ها 6015 بودند که به رهبری آلاریک رئیس خود ایتالیا 


و در نوردیدند و بان سخت آسیب رسانیدند بی‌آنکه رومیان بتوانند در پرابر آنان 


برابر 


مردمان جهان 


۳ 


۳۹ 


قبیله عرب ؛ کمی پیش از هجرت در طاعف ماندگار شدند . بلاد ثقیف شهر طاعف 
و روستاهای اطراف آن تا ناحیه یمن شامل بود ,ثقیف به اسلام گروید . مرد 
حیله در حنگ 


مش بزیرلی و 
مشهور بودند . در جنگها و فتوحات اسلامی شرکت کردند . مخصوصا " در 
عراق » شهربصره را تاسیس کردند . 


تمامبة 
فرفه‌ای اذمعتز له که از بیروان ثمامه این اشرس‌النمیری بودند عمیده داشتنده که 
بهو دیات ومجو سان وذندیعان در روز کادفيامت بر نخو اهند خاست و صورت خالگ خواهند 
بود و داخل جهنم با بهشت نخواهند شدواطفال و بهائم نیز به‌دوزح‌یا بهشت نخواهندرفت. دد 
باب عا لمعقیده‌داشنتد که عا لم قدیم‌است‌اما خداه ند نراباراده وطبع خودش‌پدید آورد . 
مود 
مود نام قببله‌ای قدیم ازعرب بود که‌ددموصل بین شام و حجاز سکو نت داشتند مر دمی 
بودند که در روستاهاو شهرهایی که سنگهای زد گ براطراف آن‌نهادند . یایرفرازصخره‌های 
بلندسکن خو یش داایجاد کردند. پنا بروایات بت‌پرست بودند وصالح پیامبر براین‌قوم ظاهر 
شد و | تا ترداازت پرستی‌منم کرد وبرای شان دادن معجزه خود شتری ماده از تخثه سنگی 


بر آورد اما این قو م به اعجاز و کنتار صالح توجهی نکر د ند عأقبت بلایرایشان ناذل گشت 
وازمیان دفتند . 


د ختری از قزاقستان 


مر دی از قبیله بوثیلو سرخیوست آ مریکا 


دار ةالمعادف ۱۳9 
حجن 60۱60 

روس‌ها به‌قومی‌مسلمان بومی که دردامنه‌های‌قفقاز میز بستند جچن میگفتنداین‌قوم در 
قرن هفدهم به‌عذهب حنفی‌دد آمدند درسال۱۸۵۹روس‌ها توانستند برچچن‌ها دست یابند و 
آنها دا بزیر نفود دد آودند اما حند سال بعد ۴۰۰۰۰ تن اذ آنها بخاك عثمانی دفتند 
بس از انقلاب اکتب دوسیهة شوروی جچن‌ها بمتادت بپرداختند دد سال ۱۹۳۶ جمهوری 
شو دمشتارچچن- اینگوش‌تا مین شد در جر یان‌جنگ دوهچچی‌ها با آ لمان‌ها «مکاری‌گردند 
در نتیجه روس‌ها درسال ۱۹۴۴این‌خوده‌ختادی رامنحل‌وچچن‌ها واینگوش‌ها را به آسیای 
رکزی منتقل کردنداماددسال ۱۹۵۷ باذ این‌جمهودی تأسیس شد 


چرکس‌ها 

قومی بودند که در شمال قفقاز و خاک ترکیه و مذهب حنفی داشتند از قرن دهم 
میلادی باروس در تماس بودند در قرن شأنزدهم با سلاطین روسیه روابط دوستانه‌ای 
داشتند . در قرن هفدهم رهتبری قبایل قفقاز را عهده‌دار شدند . از اوایل قرن هجدهم 
که روس‌ها قصد بزیر نفوذ در آوردن چرکس‌ها را داشتند با دولت عثمانی بنای همکاری 
را گذاشتند . اما در سال ۹ بموجب پیمانی که میان امپراطوری زو سیه و عثمانی بسته 
شدءچرکستان بچنگ روس‌ها افتاد . اما چرکس‌ها تا سال ۱۸۶۴ با روس‌ها مبارزه کردند و 
در نتیجه‌ای عده گشته و حدود ۵۰0/۰۰۰ نفر از سرزمیین خود کوچیدند و به ترکیه و 
اروپای‌جنوبی شرقی رفتند . بعد از انقلاب اکتبر روسیه ؛ چرکس‌ها به سه منطقه در روسیه 
تقسیم شدند . چرکس‌ها مردمی دلیر بودند که در آغاز بت‌پرست و مسیحی بودند آنگاه 
به اسلام گرویدند . و سه طبقه امر او نجبا و رعایا در سرزمین چرکس‌ها وجود داشت 


چکسلواعی 0260۳0910۷7911 

مردم چکسلواکی از نقطه نظر نژادشناسی - تا قبل از جنگ دوم جهانی کشور 
چکسلواکی از نقطه‌نظر ساختمان نژادی میان بیشتر کشورهای اروپا دارای یک نامتحانسی 
و ناهماهنگی بود بطوریکه مشکلات اقلیت‌ها مانند آفتی به درون این کشور افتتاده 
بود که‌بیشتر این مشکلات از جانب آلمانیپا ناشی ميشد و حدود ۶۲۲ جمعیت‌چکسلواکی 
را تشکیل میدادند . بعداز جنگ دوم جهانی ترکپب نژادی دارای تعبیراتی موثر و حدی 
شد و عمدتا " باعث تبعید و اخراج همگی آلمانها بجز تعداد کمی از دانشآموزانآلمانی 


چا :2 5 زا ف‌ ‌ 8 و ۷" 


نو بدور زنی ارویاثی گرد مدا ند 


۱ 


۳ 2 


دو تن دختر روستائی از راحستان هند 


داتی 
تا 
نروزی 


کاس ۲ 
نرق ۲ 
بازان‌وه 
سرب 


نا ده رسب مه ور کمپاني ی 


صاتاجتد - عززحمد ان ۲ 5 ۱15 


ویارد داد پخوز جید 0 


۳ ۱ ۳ 
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مردمان روسیه در حال مشاهده مسابقه دو 
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6 دسشمال خط قطب خبال 


۱ سب مرد ازیک در خیا بان‌های تاشکزن پایتخت جمیو 


شکارجیان شرق سیبری در لباس «حلی 


۳1 


ی 


مردمان جهان ۳۳۷ 
شد . آمروزه حدود 9۹۴ جمعیت چکسلواکی از ترکیب دو نژاد اسلاوها و چک‌ها که حدود 
7۶۶ حمعیت و تقریبا " دوسوم جمعیت در بخش غربی کشور در استانهای تاریخی بوهمیا 
8 موراوبا 10۳2۷18 . وسیلسیا 8116818 و بخش دیگر حدود ٩.۳۸‏ اسلواکها 
115 کهد ربخش|سلواکیا 810791618 بسر میبرند . اختلاف میان چک‌ها و اسلواکها 
در داشتن روایط زیانی آتها اسث. اگر چه در چکسلواکی زبان رسعی از یک ملیت‌حمایت 
میکند معدالک مقامات کشوری عقیده دارند که این تفکیک اسلاوی در بين مردم 
از سال ۱۹۳۸ بوجود آمد و قبل از جنگ دوم جهاتی این اختلاف وجود نداشته است. 
ترکیب جععیت در چکسلواکی شامل مجارها . آلمانها : لهستانیها و اکراکینها می‌باشد . 

مدهب مردم چفسلواکی - بیشتر جمعیت چکسلواکی از کلیسا آئین.و مذهب‌کاتولیک 
رومی بیروی میکنند . قوی‌ترین گروههای پروتستانی در ایوان جلیکال چک برتسرن 
۵ 02661 1۷۵۵110691 و لوترانز 36۳8115) 1,۱ می‌با شند. بخش قابل 
توجه‌جمعیت متعلق به کلیسای‌ملی چکسلواکی می‌باشند و گروه کوچکتری به مذاهب کاتولیک 
یونانی » آرتودوکس روسی و مذاهب یپودی تعلق دارند . 

شیرهای عمده* چکسلواکی - در سال ۱۹۶۰ علیرغم پیشرفت قابل‌توحه در مناطق 
شهرنشینی تقریبا" نیمی از جمعیت چکسلواکی هنوز بطور اشتراکی در گروهپای کمتر از 
دو هزار نفری مقیم هستند . تنها در پنج شهر حمعیت بصورت گروهپای یکصد هزارنفری 
مثل‌پراگ ۳۳۱6116 که‌پا ینخت چکسلواکی؛ برونو ۲۱۳0۲0 مرکز موراویا 12 310221 براتیسلاوا 
8 ممرکز اسلواکیا 510781612 شمال موراوین ۱۵2217 مرکسز معادن و 
شپرصنعتی پلن ۳161 شهر بزرگ در بخش‌غربی بوهمیاً 0۳01018 بسر مییرند . 

شیوه زندگی و شرایط اجتماعی چکسلواکی - چک‌ها و اسلواکها عموما" دارای 
هوشیاری و زیرکی خاص و واقعیت‌گرا هستند . با وجود شرایط ناهماهنگ و تکرار حنگ و 
ادامه؟ آن و ظلم و بیداد خارجیان به آتپا اینطور آموخته است که در مقابله با بدبختی 
و فشارهای نظامی مقاومت. کند . 
چیب چا 


ان 


گروهی از قبایل سرخپوست کلمبیا و پاتاما می‌باشند اینها همان مردمی بودند که 


داثر قاله‌عازف 9 
کردند ۰ چیب‌چاهای نخستین کشتکاران‌پنبه بودند و شیوه‌های‌جالبی در کشاورزی ابداع 
کرده بت . معبدهای سنگی این مردم هنوز باقی است و نمایانگر تمدن و فرهنگ مردم 
جیپ‌چا می‌باشد . ۱ 


چین وژاپن 
" این اقوام از لحاظ قدمت تاریخی ۰ هنر . هوش, خرد » سیاست و فلسفه دوستی 
۱ از سایر اقوام آسیائی برترند و بگفته برخی مولفان » درین موارد با منورترین اقوام اروپا 
برابری میکنند . " دیدهرو 
" بر روی هم کاملترین نوع بشریت در چین باستان ببار آمده است . . .والاتریسن 
فرگات جبایی که ناکنین عتابقیه قده خر چین. ژاننه قده است. ., تاضر عطمت چیسن 
در من همواره افزایش می‌یابد ۰ مقام فرهنگی بزرگمردان این کشور از پایگاه بزرگان ما 
بالاغر است:.. این مرذان (کارگزاران -حکومتی )۰ . . تموتمهایی از انسانده کة بو پایگاه 
فوق‌العاده رفیعی قرار دارند و مخصوصا " برتری آنان سخت در من اثر کرده است ,.. 
این انسان‌چینی با فرهنگ چقدر مپذب است. . برتری چین در همه‌گونه امور صوری بی 
چجون و چراست ... شاید انسان چینی عمیق‌ترین انسان‌ها باشد . "کنت کیزرلینگ 
"وهیچکس نمیداند که چینینیان از کجا آمدند و از چه نژادی بودند و قدمت 
تمدن آنها تا چه‌پایه است . از بقایای انسان پکن برمياً ید که میمون انسان‌تما از گذ شته 
های دور در چین بوده است و تحقیقات آندروز ۱۱626۷5 باینجا کشیده است که 
در ۲۵۵۵۰ سال پیش از مسیح. قوم انبوهی که ابزارهای آنان همانند ابزارهای دوره 
آزیلین 21111 عصر میانه‌سنگی اروپا می‌باشد » در مفولستان سکونت داشتند » و 
هنگامی که مفولستان جنوبی خشک و مبدل به بیابان گوبی گردید » دز سیبیریه و چیسن 
پخش شدند . اکتشافات اندرسون و دیگران در هونان و جنوب منچوری می‌رساندکه‌درین 
نواحی یک یا دوهزار سال دیرتر از مصر و سومر , فرهنگ عصر نوسنگی شکوفان‌شد .برخی 
از ابزارهای سنگی که در لایه‌های عصر نوسنگی این نواحی بدست آمده است از _لحساظ 
شکل و طرز سفتن بکاردهای آهنینی می‌ماند که اکنون در چین‌شمالی, برای چیدن نیشکر 
چینی بکار می‌رود » و از اين شباهت , گرچه مختصر است » چنین برمی‌آید که فرهنک 
میتی محتملا" درطی هفت هزار دال پیوستگی خود را ار دس ندازده است:" 
دورافتادگی چین نباید سبب شود که فرهنگ آن کشور و مردم آنرا زیاده از جد 
یکدست و خالصدانیم . گوء! برخی از عناصر هنر و ضنعت دیرینه آنان از بین‌النهرین 
و ترکستان آمده باشد , چنانکه سفالگری عصر نوسنگی هونان تقریبا " عین سفالگری آنو 
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پزار . و شوش می‌باشد . تیره مولی کتونی نتیجه* آمیختگی‌های مکرر و پچیده افسوام 
متجاوز یا مهاجری است که از مفولستان و روسیه جنوبی (سکاها ) و آسیای میانهآ مده‌اند.. 
چین و نیز هند را نمی‌توان با یکی از ملت‌های اروپا سنجید , بلکه باید آندو را با همسه 
اروپا مقایسه گرد . زیرا هیچیک از این دو کشور خانه؟ یک قوم یگانه نیست , بلکه‌اجتماع 
انواع متعدد اننانی است که از حیث منشا* و زیان و منش و اهنو, متفاوتند و کرارا" در 
زمینه رسوم و اخلاق و حکومت با یکدیگر خصومت ورزیده‌اند . 

"قبل از هر چیز باید به ارقام توجه کنیم . چینیان بسیار فراوانند . کارشناسان 
شدای منت میت آمارات خن کرو بو رتم بر جنوگ ارم ترفیین وت 
میلادی نزد یک ۲۸ و ۷۲۶ میلادی ۴۱/۵ و ۱۶۴۴ میلادی ۸٩‏ و در ۱۷۴۳ میلادی ۱۵۰ 
و در ۱۹۱۹ دویست و سی‌میلیون نفر بود . در قرن چهاردهم یک مسافر ارویاثی درچین 
دویست شهر همه بزرگتر از ونیز یافت بموجب ثبت احوال چین چپارصد میلیون تن در . 
این کشور می‌زیستند . "در سال ۱۹۸۳ جمعیت چین را بیش از یک میلیارد گفته‌اند . 

قامت مردم چین در نواحی مختلف فرق میکند . چینیان جنوب کوتاه‌تر و ضعیف‌تر 
از شمالی‌ها هستند . بر روی هم مردم چین پرطاقت‌ترین مردم آسیا بشمار میروند . بنیه 
جسمانی و شجاعت و تحمل آنان در مقابل سختی و درد و بیماری و ناملایمات محیط 
فوق‌العاده میباشد . بهمین‌دلیل است که چینیان در هر تاحیهیی با محیط‌سازش کرده و 

برفاه و آسایش دست بافته‌اند . تریاک» اجتناب از ازدواج با بیگانگان » و سیفلیس هیچ 

کدام نتوانسته‌اند بتندرستی آنان لطمه وارد سازند . انحطاط دستگاه اجتماعی چین به 
هیچوجه زاده اتحطاط بدنی يا دماغی مردم نیست . 

چپره چینیان در نظر همه اقوام خوشایند نیست » ولی بیش از چهره ملل دیگر از 
هوش و درایت حکایت‌میکند . افراد طبقه فقیر چین » در دیده تعصبآلود غربیان » سخت 
زشت جلوه میکن میکند » و برخی از بزهکاران چینی نگاهی چنان شیطانی دارند که در سینما 
بحد. میالغه از آن سودجویی میشود . اما چیره اکثر مزدم اجزاسی مرتب داودو بسمب 
پلک‌های افتاده و همچنین بسبب قرن‌ها تمدن » از ملایمت و آرامش برخوردار اسست. 
غالبا " سبزه آفتاب خورده خوشرنگی است . زنان روستایی در قوت بپای مردان میرسند . 
ولی زنان طبقات بالا ظریف و لظیفند و بچهره خود پودر میمالند » لبان و گونه‌ها را 
کلگون میسازند.و ابروها را سیاه میکنند و گاه بشکل برگ بید و گاه بشکل هلال ماه در 
میآورند . موی هر دو جنس زبر و قوی و بدون جعد آست . زنان مهمولا " گیسوان خود را 
دسته میکنند و بگل میارایند . پس از هجوم منچوها بچین ؛ مردان برای خوشامسد 


فرمانروایان جدید » برسم آنان موی نیمه پیشین سر را میتراشیدند و در مقابل نیمه دوم 
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را بلند میکردند »میبافتند » از پشت سر میاویختند و بآن میبالیدند . ریش مردان‌کوچک 
و اطراف آن تراشیده بود . اما کمتر کسی دست بتراش ریش خود میزد . سلمانی‌ها بسیار 
فراوان بودند و بازاری گرم داشتند . 

معمولا سرهابرهنه بودند , اما گاهی‌کلاه بسر میگذاشتند . کلاه‌مردان در زمستان‌از 
مخمل یا پوست‌های لطیف بود و لبه برگشته‌یی داشت ؛ و در تابستان از حصیر ظریف و 
مخروطی شکل بود و در بالای خود منگوله‌یی رنگین و حاشیه‌یی ابریشمین داشت . ازاین 
منگوله و حاشیه , مقام ومرتبه شخص معلوم میشد . زنان هرگاه مقدورشان بود نوارهای 
ابریشمین يا پنیه‌یی . آراسته بپولک یا جواهر مصنوعی پا گل مصنوعی بسر میبستند . 
کفش‌ها را سمولا از پارچه‌های گرم میساختند » چون کف اتاق‌ها اغلب با کاشی یا خاک 
مفروش شده و سردبود » چینیان وقت راه‌رفتن زیر هرپای خود تکه فرش کوچکی میکشید ند 

از زمان خاقان لی‌هوچو 110-0 نا ( حدود ٩۷۰‏ مسیحی ) رسم شد که 
پای دختران را در هفت سالگی با نوارهای محکم بسختی ببندند تا رشد نکند و پس از 
بلوغ » راه رفتن آنان در نظر مردان دلربا باشد . نگاه کردن بپای زن یا بحث‌درباره آن 
از ادب دور بود . حتی ذکر کلمه "کفش" در حضور زنان پسندیده شمرده نمیشد . همه 
اقوام و طبقات چینی جز منچوها و تاتارها این رسم را محترم میداشتند و بقدری دراین 
باره سختگیری‌مینمودند که اگر اندازه پای عروس با آنچه خانواده‌اش اعلام داشته‌بودند 
مطابقت نمیکرد »- پیوند زناشوبی فسخ میشد . خاقان کانگ‌شی با این رسم دز افتاد » اما 
توفیقی نیافت . بالاخره "انقلاب بزرگ" آترا از مپان برد . 

مردان نیم تنه و شلوار میپوشیدند و رنگ آن تقریبا " هميشه آبی بود . در زمستان 
روی شلوار مچ پیچ میبستند و نیم تنه‌های اضافی بتن میکردند . تعداد نیم تنه‌ها گاهی‌به 
سیزده میرسید . در سرأسر زمستان » این پوشاکرا شب و روز بتن‌داشتند و بانزدیک‌شدن 
فصل بهار , نیم تنه‌ها را یک بیک از تن بیرون میکردند . نیم تنه‌ها گاهی تا کفل و گاهی 
تا زانو بود و گاهی هم قبایی فراخ داشت » درچین نمیگویند "کسی چیزی را بجیب‌زد " 
بلکه میگویند " با ستین زد "..تقریبا " هیچکس پیراهن و زیرجامه نميپوشد . زنان‌روستابی 
که در کار شریک مردان بوداند مانند آنان غلوار بها میکردند ؛ ولی زنان شهری شلوار را 
زیر دامن زنانه از نظرها نهان‌میساختند , در شهرها جامه ابریشمین مانند لباس پنبه‌بی 
فراوان بود . با سینه‌بند » پستان‌های خود را حبس نمیکردند و با کمربند بکمر خود فشار 
نمیاوردند . براستی جامه چیتیان از پوشش اروپائیان کنونی بمراتب سالم تر و راحت‌تسر 
و خرد مندانه‌تر بود . "مدپرسنی " بر زنان چین حکومت نمیکرد و زندگانی را دستخوش 
جور خویش نمیساخت . جانه همه طبقات شهری یکسان بودو تقریبا " در روزگار نسل‌های 
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متمادی نیز دگرگون نشد. ممکن بود جنس جامه‌ها تفاوت کند » ولی در هیات آنها 
اختلافی ظپور نمیکرد » و همه مردم اطمینان داشتند که عمر "مد " لباسشان بدرازی‌عمر 
خود لباسشان می‌باشد . نقل از کتاب تاریخ تمدن ویل دوراتت - مشرق زمین یاگاهواره 
تمدن - ترجمه دکتر امیرحسین آریان‌پور 
توجه مردم به‌علوم جدید 

از زمانی که توجه مردم چین به‌فرا گرفتن علوم جدید مطوف شد به‌ادبیات کلاسيك 
کمتر ابراز علاقه وعنایت شد و نکات فنی وخالص چینی ده بضعف نهاد اما حروف الفبای 
چین تفیبری نیافت وبااینکه جین دارای لهجه‌های مختلف محلی است با ابنحال همه آنهائی 
که سواد دارند بخوبی و آسانی قادر بخواندن خط چینی می‌باشند . اينك درباده خط و 
ژیان جینی ازجلد سوم کتاب تاد یخ تمدن ویل دورانت بحث عالمانه‌ای ۳ دطالءه خواهین 
قر‌مود . ۱ 
زبان مردم چین 

« زدان حیئی الفاظ, دستور" هجی کردت , تقسیمات و طبقات و سصرف و اشتقاق و 
ژمان‌ها , مفرد جمع و وجوه افعال ندارد اما هر يك از کلمات حینی مطابق محل خود دد 
جمله و با تغیر لحن گوینده بصودت آسم | صفت یافعل پا قید در می‌آبد . لهجه‌عای چینی 
از جهاد تا هشت صد واژ؛ يك هجائی دارد و این واژه‌ها با ۴۰۰۰۰ علامت مکتوب 
بات فی گرذه 

واژه اک 1 بر ۶۵ و شی 51 بر ۵٩‏ و کف 1612 بر ۲ معنی دلالت می‌کند . 

خط حیئی ازقدیمتر ین خطهائی است که آدمی اختراعکرده است حتی, تغییر چندانی 
2 ازروز گار ان‌باستان تاکنون نیافته است اما دفته دفته نوعی خط تصویری دید آمد 
۰ ۰ علامت‌اصلی خط جینی بازمانده خط تصویری زمان خیلی پیش می‌باشد ۲۱۴ علامت 
ازین ۶۰۰ علامت کم وبیش وادد همه حروف چینی می‌گردد و بدانها اجزاء اصلی گویند . 
حروف کئونی خط جینی علامت‌های بسیاردشواد و بیچیده‌ای است از اجزای تصویری بدوی 
با برخی اضافات که معمولا برمعا نی‌خاص کلمات‌دلالت می‌کند بنا براین هر کلمه داد ای‌معنیو 
هر مفهوم دادای علامت خاصی است . 

يك منحنی دوی بك خط مستعیم نشانه خورشیه در افق و بامدادان می‌باشد اجتماع 
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خورشید و ماه علاعت دوشنائی است , بك زن با دودهان بمعنای ستیزه جو و يك زن در 
زیر يك طاق دلالت برصلح میکند. اجتماع علامت‌های ذن , جادو , توفان بمعنای ذوجه و 
نی الک : 
درست است‌که ذبان چینی دشواد است و بایستی هر کس ۴۰۰۰۰ اندیشه فرا گرد اما 
ما نیز در زندگی احتیاج بدانستن ۴۰۰۰۰ لقت دادیم دد ذندگی دوذمره چینی دانستن 
۰ تا ۴۰۰۰ علامت کافی است و فراگرفتن این سه چهادهزاد علامت با كمك اجزای 
اصلی خیلی‌سخت نیست مزیتی که خط چینی‌دارد آنستکه همه مردمی که به‌خط چینی آشنائی 
دار ند قادر به‌فهم مضامین و معانی آن درخاوردودهستند چه بساکه مردم ژاپن واقوامی که 
از لحاظ لهجه و تلفظ کلمات با مردم جین متفاوت هستند با اینحال قادر بخواندن خط 
۱ جینی ودرك مفهوم ومقصود میباشند . 
مردم فعلی چین و کسانیکه قادد به‌خواندن خط جینی هستند بآسانی میتوانند متون 
ادبی وفاسفی ۲۰۰۰ سال پیش دا بخوانند . 
روز وه آعفتی‌ها و تصولای که حز طرد بیان جنش ندید آمده ثبات خظاب 
چینی اذطرفی سبب حفط فرهنگ واندیشه‌های جین گردید , واذطرف دیگر محافظه کاری 
وسنت پرستی دا دد آن سرزمین تثبیت کرد . مفاهیم کهنه پا برجا میما ند و ذهن جوانان 
دا تسخیرمیکرد . کتابت چینی‌ددین‌میان‌تغییروتکامل, ووحدت خوددا حفظ کرده ودیرپائی 
و دوام رقابت ناپذیری ازخود نشان داده است ؛ و هم این پدیده نموداد خاصه تمدن چین 
است این شیوه‌کتابت " درجهان فرهنگ از هرجهت توفیق بزدگی بود » باین معنی‌که در 
این شوه سراسر جهان اشیاء وافعال و کیفیات , تحت چند صد دیشه یا علاءت اصلی ددم 
بندی شده وازتر کیب این دیشه‌ها و تقریباً ۱۵۰۰ علامت فرعی اشکالی بدید آمده است که 
نموداد تمام مفاهیمز ندگی وفرهنگ میباشد چندان نباید طمئن باشیم که شیوه‌های‌گونا گو نی 
که ماپرای ثبت وضبط اندیشه‌عای خود بکادمیبر یم برتر زاین طریقه بظاهراپتداگی است. 
لایب نیتس 017 تزور[ در سده هفدهم و سردو نالدراس ووو۳0۳8810۳ 81۳ در 
عصر حاضرخواستار خطی بوده‌اندکه از لهجه‌ها و زبان تکلمی مستقل و آزاد باشد و بتواند 


افکاد بشری دابصورتی که برای همه اقوام و ملل دوشن و قابل فهم باشد ثبت‌کند . چنین 
زبا نی‌هم| کنون درخاوردور و جودداردوصد نسل ودبع جمعیت زمین دا وحدت بخشیده است. 


مردمان جهان ۳۴۳ 
حکم| نسان‌خاو ردورمنطتیه قاطم ا تن 3 حهأن با ید نو شتن حخط حینی‌د | بیأمو زد ,» نقل از کتاب 
مشرق‌ذمین با گاهواده‌تمدن (تادیخ‌تمدت) لیف و یل‌دودآنت‌تر جمه د کتر أ ۳ آریاث بو و 


برخی از اصول عقاید دبمی جبنی‌ها 

منثأه دین مردم چین به‌ددستی معلوم نیست ۰ جز کتاب‌کونگث تسه کنفسیوس 

عده‌اک عردم جین دامعتقد به‌خدای یگانه و گروهی دین آنانرا مترقی‌تر وبهتر از 
دین مردم مغو استان .دا نستها ند : 

برستش آسمان , امیراتود رز ر کف وارواح می کردند . بهآخرت وجهاث پس ازمر گی 
معتقد نیو دند . 

از ارواح اخداد خود استمفا3 میتگر‌دند. 

کنشسیوس (۴۷۸-۵۷۱ قه- م6 ) در دوده‌ای میزینت که هرج و مرج خا چین دا 
در بر گرفته بود . کنفسیوس در آغاز در امود سیاسی و کشود مقام و منصبی بدست آودد و 
با کمال صدافت «جدیت به‌اصلاح امود برداخت و بسیادی از ناسامانیها دا سامات داد 
تا اینکه بدخواهان و مخالغان اصاشحات و اقدامات مفیه کنفسیوس ویر ا تبعید‌کردند و این 
مر‌د ید ورگ ۳ ساأل‌دد تیعید بس بر دددین مدت به‌عطا لعه بر داخت و دستورهای | خللاقی‌متازی 

برای مردم چین نوشت تا جائیکه اصول عقاید کنفسیوس پایه و ای فک قاط ین 


اوضاع اجتمای چین 

اوضاع‌اجتماعی دسیاسی چین اذ۲۰ فرت پیش تاکنون نوسان‌ها و تغییرات وتحولات 
فراوات بذیرفته بود گاه ‏ حکومت سوسیالیستی داشت و زمانی فاسدترین اشخاص بر آن. 
حا کم بودزد .اما درین گیروداد صنعت موم چاپ در چین بوجود آمد » این اختراع بعد 
از وضم و اختراع‌کلمات و پس‌اذ اختراع خط بزرکترین اختراع آدمی است . دد آغاذ 
مهر‌ها دا بچای امضا که البته در سایر نقاط عالم و حندین قرن جلوتر اذ اختراع چاپ 
بوجود آمده‌بود بکار میبردند ساختن حروف فلزی با چوبی چاپ , افتخارش از آن‌مردم 
بت ارگ 

مردم چین بااطفأ لقات ددتولیه محصولات کشاودزی وتهیه ابر یشم ویافتن بادچه‌های 
سیاد ظریف ابریشمین کو شش فراو ان می‌کردند بر قددت شیوه پددسالادی دد کشود چین 


داثرةالمعارف ۱۳۰ 


هر روز افز وده میشد . تمام فامپل ذیر نقوذ وسلطهٌ بدد خانواده بودند . 

بدرخا نو اده به‌جرائ‌افراد فامیل دسیدئی , جنانچه لاذم می‌دیه مجرم دا مجازات 
ین کر 7 , 

مأمودان دولت دد وصول مالیات از زارعان شدت عمل بخرج میدادند جنک با 
هه‌سایگان وتاخت وتازهای نظامی هر دم هیه آمید ومحصولات کشاورزی فل رن رلفر با 
میداد . «دهنگام صلح نیز کشاورزان از دست غارتگران دد امان نبودند گرجه ماآموران 
دولتی تا برداشت حصول مراقبت‌ها ومواظبت‌های بسیاد میکردند . 

در کشور چین در آغاذ خطهای مختلفی دد نویسندگی مورد استفاده قراد میگرفت 
تا اینکه بعدها يك خط جنبه‌ادادی ودسمی‌پیدا کرد , ومردم هم کم کم با آنخط دسمی‌میتوشتند 

در زماث اعپراطودی چ - این برای ساختن جرخ‌های‌گادیها میزان وقعارک معین 
در نار گر فته شد ذیرا قبلا حرخهای کاری انداژه‌های مختلف داشت. اصلاح جرخ 
ادابه در پیشرفت تجادت موّثر افتاد . در تشکیلات ادادی چین از افراد با سواد تحصیل 
کرده که تعلیمات کنفسیوس دا بخوبی فرا میگرفتند استفاده می‌نمودند اماجون تحصیل‌برای 
همه طبقات میسر نیو دفقط خانواده‌ها ی ثر و تمند پسران خود دا به‌فراگرفتن دا نش‌و امید‌اشتده 
وچون فارغ التحصیل میشدند] نا نکه مایل بود ندیاددهسا بقه وامتحان مر بوط موفق میشدند 
بخدمات دو لتی کماشته میشد ند . 
فلسفه وز یبای دوستی 

فلسفه عملی‌مردم چین معثقد یز ندگی و فلسفه عملی‌هستندما بمت ازفلسفه‌های دور و 
درا و کارهایغیرمفید برای[ نان‌ادزشی‌ندادد. چینیات‌دابا بدمید ع فلسفه‌عملی وساز نده‌ظروف 
چینی عالی دانست,ددهمه‌جا يك مرد چینی بزیبائی تمایل داردءمنتها تمایلی که جنبه عملی 
از آن بتراود, ظروف خوراك خود دا زیبا میکند مجسمه‌های چویی وعالی‌زیبا میسازدتمام 
کوشش هنرمند ددپدید آوردن آثاد هثری صرف میشود . زنان و مرداث با بادیز نهای 
ظر یف کاغذی + ابریشمیوغره خودرا بادمیز نند . در تولید مصنوعات فلزی , سنگیو کنده- 
کاری برچوب وعاج قددتی کم نظلیرداد ند . 
وصع جمعیت 

جمعیت چین در حال حاضر بیش از یک‌میلیارد نفر است اما در سال ۲۸۰ ق -م 
نیز نسبت بسایر کشودها جمعیت فراوانی دد حدود ۱۴ میلون داشت در حین آمادگران 
پآسانی میتوانند مارد نقوس‌دا تهیه کنند زیراعر خانواده جینی موظلف است در لوحه‌ای در 


مردمان جهان ۳۴۵ 
کنار درخانهٌ خودبیاویزد . 
مردم چین از پر طاقت ترین مردم آسیا هستند دد نواحی شمالی قوی تر و درشت 
هستند تا در دس از ادب و وقاد ويك تمدن وتربیت طولانی ويك آداعش 
درونی حکایت. میکند . چشمانی تقریباً مودب وپوستی زرد واکثرأ سبزء آفتاب‌خورده‌داد ند 
موی زنان ومردان ژبر و ءجعد است , زذنان‌گیسوان خوددا دسته میکنند و بکل‌میآرایند . 
معمولا" مردان‌کلاه سر نمیگذادند با اینحال در زمستان کلاههای پوستی یا مخمل 
ودر تا بستان کلاه ظر یف‌حصیری مخروطی شکل پرسرمینهند . 
مردات نیم‌تنه‌های متعدد که گاء‌تعدادش به ۱۳ میرسیدمی پوشید ندوشلواری بیامیکرد ند 
وهرچه هوا ملایمتر میشد تعدادی از نیم‌ننه‌هاد | ازتن‌در میآوردند ۰ زنان ومر دان‌دویهمرفته 
لباس‌های ذیباگی مییو شند . 
کشاورزی و ؟شاورذان 
کشاو دذان جینی بسیاد سخت کوش وبرطاقت بوده و هشتند ازبیا با نها وشوده‌زادها و 
ازچنگل‌ها وبیشه‌های مخوف کشتز ارهای بزرگگ و کوجك اما پرحاصل ساخته و میسازند 
آیرج #فن خ کوفعی هرچند بر آمر است:اما بوانطة فولیه گنل هرچه سول تانعرده 
میشود دما نهای تازه آنها رامی بلعداز ینجهت استکه چین از .۲۰۰ سال پیش تاچندی‌فبل‌هر 
سال یکناد فحط یش گشته و گروهي کثیر را از با در آورد» است , گرسنگی هرچند وقت 
یکباد بسراغ عنطقه‌ای میرود و دای‌اجل جمعیت سیاری دا درو میکند عدم وسایل نقلیه و 
نبودن راههای وب مانح‌بزد گی در رسانیدن آذفقه به نقاط فحط زده مضه 
محصولات عمده زداعی جین : برنج » ادزن » گندم , جو ‏ لوبیا ۰ باقلا , پیاز 
سیرو: توت است.ازهرذمین بادادن کود سالی‌سه باچهاد محصول برداشت میکنند از گوشت- 
ماهی؛ ملخه حشرات؛ عادآمی؛ گر به. سکگ. اسب؛ قاطر خوداهامیساختنه ددسفر؛اغنیا تا 
۰ نوع غذا دیده میشد و صرفغذا از ۳ تا ۴ ساعت طول میکشید اما تهیدستان برای‌دو 


وعده غذای خود نه‌غذاهای متنوع اغنیا و نه] نهمه وقت داشتند. 


داثرةالهعازف ۱ ۹ 
وب 


قبیله‌ای در حجاز , مملکت عربستان‌سعودی مختلطها لانساب از ینبم تا قنقذه بر 


ساحل دریای‌سرخ امتداد دارد و بداخل نجد تا نزدیکی وادی الرمه کوچیدندحدجنوبی 
ییا درس الحج از برد ۵ ۳ مگه. بو ذ بث دو بطن تقسیم گردید 4 مپمترین آنها بسا اجه 
بنوععر و و مسروح هستند .برخی از عشایر آنها در اطراف‌عارض؛ سدیر و قصیم زندگی 


حور 
قبیله‌ای‌است یمنی که از روز گاد دولت وحکومت .با معروف بود ودر اواخرحکومت 


سیا تفوذ فراوانی قبیاه‌حمیر بهم‌دسا نید نگاه دولت معتدری در وسط یمن تشکیل دادندکه 


پایتخت نها ظقار بود . 

این‌فبیله از آئین مسیح پیروی میکردند و تاظهوداسلام همچنان بدین عیسی پا پند 
وج اه .» 

اعراب آسم حمیر دا برقدهاه مردم یمن اطلاق میکنند و همه آثادقدیمی دا حمیری 
مکویند بااینکه برخی ازین آثاد متعلق بقبل‌از ظهود قبیله حمبر میباشد . 

اکنون قبیله حمبرددیمن سکونت داد ند . 


خولان 

یاهاون ایک تین نکن او بای طناند موی به مور متای زا 1 
مارب و دارای قصری در صرواح بودند» برخی از آنان در کوههای مشرق صنعاء مستقر 
گشتند آنگاه بیشترشان از مارب به صعده رفتنذ . 


مردمان جهان ۳۴۷ 

دانما رک 

"دانمارکی‌ها فرزندان مردمانی هستند که قرنبا پیش به این سرزمین کوچ‌کرد ه‌اند» 
مردمی که پس از کنار رفتن توده‌های يخ عصر یخبندان » در ازمنه با قبل تاریخ؛ یسک 
زندگی ابتدائی را در آنجا آغاژ کردند . درباره* اين مردمان اطلاعات نسبتا " زیا دیاز 
مطالعهء بقایای حفظ شدهء در باطلاقپا به دست آمده است . از همین باطلاقپای مملو از 
گیاهان پوسیده است که اشیائی از قبیل وسائل مفرغی شکار ؛ عنپر2: لا هتخود و شاخ‌های 
مخصوص نوشیدن شراب جنگجویان وایکینگ » کشف شده است . " 

دانمارک تاریخ سوع و دلچسبی دارد . برای آنکه این سرزمین بر سرراه عمد هآ بی 
بین دریای شمال و کشورهای مجاور دریای بالتیک واقع شده و راه تجاری اروپای مرکزی 
به دریای شمال » از آن می‌گذرد مپاجرین و بازرگانان بسیاری به این کشور روی آورده و 
عنبر معروف ژوتلند را به مراکز پرجمعیت کرانه‌های مدیترانه می‌بردند و این امر باعسث 
مپاجمات و جنگ‌ها و رو*یاهای پادشاهان دانمارک برای تشکیل یک امپراطوری بسزرگ 
بالتیک گردید . افسانه‌ها و آثار باقیمانده از اعصار قبل از تاریخ منبع اطلاعات درباره؛ 
زمانهای بسیارقدیم این کشور است . ولی تاریخ ثبت شده این سرزمین‌با شرح وقایع زمان 
گورم کپنسال ( ٩۴۰‏ س ٩۵‏ بعد ار میلاد یز روف کتیبه‌های سنگی و به خط رونیک" 
آغازمی‌گردد . زمان کورم. کپنسال مصادف با بنای باروی سنگی "دانویرک" درامتداد 
موز جتتتی رازن قفور اسب که یرای قفاغ در حقاین عسازگان مناکمومی آق بوبا آاردزد: 
نوشته‌های اولیه نشان می‌دهد که دانمارک نیرومندترین کشور پادشاهی اسکاندیناوی در 
قرون وسطی بوده است . در زمان حکمرانی والدمار ها جنگ‌هائی علیه اند ها و 
"استونی "ها پیش آمد و یک امپراطوری بزرگ بالتیک تشکیل گردید که عمر بسیارکوتاهی 
داشت . ولی در زمان پادشاهی "والدمار آترداگ " این امپراطوری محددا" احیا گردید 
و ملکهء مارگارت دختر آترداگ که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۱۲ سلطنت کرد » در سال ۱۳۹۷ 
با انفقاد پیمان کالمار" امپراطوری دانمارک» سوئدو نروژ را تحت فرمان خود به‌وجود 
آورد . آين امپراطوری پس از چند سال به واسطه* وضع سوق‌الجیشی و واقع شسدن در 
دهانه» دریای بالتیک » مورد حمله و تجاوز قرار گرفت و بسیار محدود گردید ولی بسا 
وجود آین دانماوک نقش رهبری خود را در میان کشورهای اسکاندیناوی حفظ کرد و این 
رهیری الیته محدود به مسائل نظامی و سیاسی نبود بلکه دامنه* آن به علوم و ادبیات‌و 
هتر نیز کشیده می‌شد. 


دار ةالمعارف ۱۳۳ 
" اهالی دائمارک آمروزه ملتی خوشبخت و میهن‌پرست را تشکیل می‌دهند و یسک 
روح همکاری در میان آنها دیده می‌شود که با وجود فقدان منابع طبیعی باعث به‌وجسود 
آهدن کشوزی سعاد تمند گردیده است . این مردم نسبت به دولت خود و آسایش و رفاه 
یکدیگر صمیمی و فداکارند و با وجود آنکه هر دانمارکی از فعالیت‌های زوزمره خویش 
خشنود است و از لذایذ تفریح در کنار دریا و بروی دریا وگردش در مرغزارها و جنگل‌ها 
غافل نیست و خصائل دوستی و محبت و مهمان‌نوازی صادقانه و عشق به زندگی درصلح 
و صفا » دوستان بسیاری را در سراسر جهان برای این ملت فراهم آورده است . " 
"پانزده هزار سال قبل » سرزمین دانمارک با وضع امروزی آن بسیار فرق داشت . 
در آن زمانها سکنه* دانمارک به شکار آهو و اسب و گوزن مشغول بودند و پوست‌حیوانات 
لباس و پناهگاه آنها را تامین می‌کرد . شکارگاهپای آن مردم به موی ۳ می‌ر سید که 
اکتون بستر دربای شمال را تشکیل می‌دهد و شکارچمان آن زمان می‌توانستند آز شبه - 
جزیره* ژوتلند تا سواحل امروزی بریتانیا پیاده‌روی کنند زیرا صحرای و سیع و همواری 
این دو نقطه را بهم مربوط میکرد , " 
" در حدود سه هزار سال قبل از میلات دستة* دیگری از اقوام اولیه* جنوب به‌این 
سرزمین‌روی آوردند که زندگی آنپا چندان وابسته به شکار و ماهیگیری و جمع آوری مواد 
غذائی نبود ء بلکه در آماده کردن زمین و زراعت غلات اطلاعاتق داشتند, " 
" پس از سکونت نخستین کشاورزان در این سرزمین جفعیت دانمارک روبافزایش 
گداشت . مواأد مدفون در طبقات زغالی زمین , در نواحی مختلف نشان می‌دهد که به - 
منظور دسترسی به اراضی بیشتر جنگل‌ها مورد حمله واقع. ششده و درختان آنها را قطع 
کرده و سوزانده و در هرحال معلوم است که ازدیاد جمعیت با عق افزایش اصطکاک ماع 
مردم و در تیجه جنگ‌هاتی شده که صلح و آرامش جوامع عصر حجر را بر هم زده‌است ," 
" قبل از پایان عصر حجر اشیا* مفرغی بخصوص اشیا ساخته شده در بریتاینا و 
" بوهم " کم‌کم بهدانما وی و این اولین‌واردات از خارج » احتیاجات‌دانمارکیها 
و به مفرغ افزایش داد . 


وی ک که از ۱۵۰۰ تا ۴۰۰ سال قبل از میلاد طول کشیده 


به جای نمانده است ولی توده‌های خاک قبوری که بنه تعدااد ند 
| ۲ #ِ 

شماری در 705 سرز مین پراکنده است داستان ي ایندوره ر شکار می ژي : 

آ هن دانمارگ هرگز تحت استیلای رومیان و یا اقوام "سلت " کگهبة 

نيامدند زیرا قریب یک قرن قبل از مبلاد گروه 


۳ ع: هف عل : ۳ ۳ دی 
جنگجویان اقوام "سیمبر " و "توتونی از شبه جزیره* ژوتلند به مقابله با لژیونهای 


" مردمان عصر 


عرب و مپرتب راز ول یج در 


مردمان جهان ۳۴۹ 
امپراطوری روم آمدند و شجاعانه در مقایل آنها ایستادگی کردند و بدین‌ترتیبا ستقلال 
خو د ۳ حفظ نمود ند , " 
‌ِ اواحر دوره* ما قبل تاریخ دانمارک کم‌کم الفبائی به‌وجود آمد که " رونیسک " 
خوائده می‌شد و ازحروف لاتین ریشه می‌گرفت با این تفاوت که فقط از خطوط مستقیم 
تشکیل. می شد تا حک آنها به روی چوب و سنگ میسر و آسان باشد و بدین‌ترتیب وقایع و 
۰آمور و افکار آغاز گردیة . " 
وضم زندگی در دانما رک 
*وندگانی افراد. متوسط دانبارگی در مقام مقایسه با زندگی روزمرده آمریکاهی یبا 
بعضی از کشورهای اروپائی با عجله و دادوفریاد کنتری همراه است . یک دانمارکی‌متوسط 
صاحب اتومبیل‌نیست . گرچه درسالهای اخیر بر تعداد صاحبان اتومبیل در طبقه متوسط 
افزوده شده است ولی بطور کلی کارگران و دانشجویان و زنان خانه‌دار هر حا بخواهند 
مزوفذ اة ننوچرغه استفان» م کنند . کوچه‌هااز نحلای‌کیفت فر شپرهای دانبارک یافت 
نمی‌شود واوقات بیکاری این ملت با کتاب و موسیقی وسایر هنرها يا گشت و سیاحت و 
پیک‌نیک و لذت از غذای خوب می‌گذرد . اغلب دانمارکیها روزهای یک‌شنبه به کلیسای 
"لوتری که کلیسای رسمی دانمارک است و يا کلیساهای دیگر می‌روند . قوانین اجتماعی 
انیت و اطفینان از یکبزندگی راحت در دوران بازنشستگی را تأمین کرده است ." 
.یک خانه یا آپارتمان معمولی چندان بزرگ‌و مفصل نیست . خانه‌های دانمارکی در 
فان مختلقه این کشور از نظر بسیک و وسال آسایتن معفاوت است. بسیاری او" خادمهای 
روستائی از همان‌توع است که یکی دوه‌قرن قبل ساخته می‌شد و در جناحهای مختلف آن 
محل زندگی و آغل وانبار و اصطبل اطاقک ابزار زراعتی و ظرف‌شوثی و غیره ساختسه و 
تپیه شده است . اهالی شپرهائی مانند کپنهاگ و آل‌بورگ و سندربورگ درا یارتمانهاتی 
زندگی می‌کنند که دارای حرارت مرکزی است و در شپرهای بزرگ و ولایات این کشور 
خانه‌های آجری محقر با بامپای سفالین دیده میشود . 
"" دانمارکیپا به مطالعه علاقه* زیاد دارند و همه ساله کتب زیادی بوسیله ناشران 
مختلف به چاپ می‌رسد . کتابفروشی در دانمارک به فراواتی مفازه‌های موادغذائی یا 
داروخانه‌ها است و در هر شهر کوچک اقلا یک یا چند کتابفروشی یافت می‌شود . درشهر 
های بزرگ خیابانهاتی است که طرفین آن تعداد زیادی مفازه‌های کتابفروشی انواع کتب 
جدید و مستعمل و کضاب را به فروش می‌رسانند . از کتاب سرزمین و مردم دانمارک - 
ترجمه* هوشنگ وکیل‌زاده 


داثر ةالمعارف 


مارا 
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دانی در گینه جدید ترجمه مه دکترس 


دآنی 


ن فروزان 
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1 جنکهاي عیام با ایفان دذعنی , ماد بدن یآ تاد کوک و ی با 
برای مرف ممنوع اشت » برخی از ز مشخصات فرهنگی و تربیتی قبیله دانی می‌باشد . 


درخشش پوست سیاه و چرب و براق جنگ 
جویان این قبیله با کلاههای از پرهای سفید و 
قرمز در زیر آفتاب» منظره» جالبی دارد . این 
مردان پهلوان » با نیزه‌های بلند خود» پای 
کوبان با صدا و جست‌وخیز و حرکات خاصی با 
دشمن می‌جنگند و در خاتمه» جنگ با رقص حیزت 
انگیزی آئین مذهبی خود را اجرا میکنند . طنین 
صدای سرکرده»جوانان را برای جنگ با دشمن 
به مبارزه می‌طلبد آن طرف صچنه » دشمنان مبارز 
با سرود ها و فریاد و جیم در برابر مصاف میذ هشن . 
فریادهای کیپ » کیپ » کیپ » هور را را - را 
را به گوش شنوند ههموحشت جنگ را دوچندان میب 
نماید . نبزه‌ها سوت‌کشان فضای صحنه را می - 
شکا قنث . مردی نیزه میخورد و در حال مرگ او را 
از صحنه خارج میسازند و کارزار ادامه می‌یاید . 
دو روز بعد سکوت مطلق برفضا حکمفرماست .جنگ 
به پایان میرسد . کشته‌های جنگ در گوشه و کنار 
به چشم میخورند , روح کشتگان آزاد؛. شده و برای 
شدکنن. روج آنها باید قربانی را به‌خوزه دشن 
یل دارند رین روج داینگیر دشن رد 
در صحنه پس از جنگ زنان گروه؛گروه گرداگرد 
شم می نسینند ۱۱ ماتم گرفته مراسم مد هبی دیگری 
آغاز میگردد . درخانه‌ای سه‌دختر جوان در سکوتی 


وحشتزا. بااضطراب پهلوی هم نشسته و در 
انتظارند . دوانگشت دست‌های چپ آنها به 
یکدیگر با ریسمانی از فیبر . محکم ۳۳ 
مردی در قسمت دیگزی از آئین دفن واردخانه 
میشود و به دخترک‌ها نزدیک میشود .با زوهای 
چپ آنها را با ریسمانی محکم می‌بندد و ضربه 
محکم و سریعی به استخوان بازوی یکایک میزند 
تا بی‌حس شودو دردی احساس نکنند » هر دختر 
آخرین بند دوانگشت. دست خود را روی چوبی 
قرار میدهد : مرد » با لبه* تیز سنگی با ضربهه 
محکمی روی آخرین بند انگشتان میزند» همان 
بند انگشت قطع میگردند . این دختران با سکوت 
و وحشت به قطرات خون خود چشم میدوزند . 
از آن پس اینان در ردیف زنان بالغ قبیله در 
میا ینف ؛ زنانی که همگی با چنین مراسمی بی- 
انگشت شدهاند . این مراسم در میان قبیله 
ایریان جاوا در ارتفاعات دورافتاده» گینه‌جدید 
مرسوم است . پنجاه‌هزار دانی ( که خود را اگونی 

مینامند) در دره‌ای به پهنای ٩‏ میل و طول ۲۷ 
میل زندگی میکنند . این دره بیش‌از یک میل از 
دریا ارتفاع دارد و رشته کوههای بلندی دوراب 
دور آنرا گرفته است .این سرزمین تفییرات فصلی 


مردمان جهان 


بالا بعد از 


کشتن بکنفر دشمن 8 سبزوز5) ّ حنگ د. 
جشن رقص و و پیروزی بر با مي‌دارند . 
تقارفه تاضا قا رای و شیجاسر مال را بل ککیت 
سیب‌زمینی مشغولند . علاوه برآن خوک را نه‌تنها 
برای خوردن بلکه برای مراسم مذهیی پرورش 
می‌دهند که قطع انگشت نیز از قسمت مهمی ازین 
مرا سم بشما ر میا ید . 

قببله دای مانند سایر گروهیای گیند جدید 
تشریفات‌و "ین +اومراسم را در موافع مرگ اجراء 
میکتند. جویژه هنکامیکه ترگ فاقنی او جنگ یاف : 
دخترکانی که انگشتان خود را وقف جشن‌ها و 
فامیل پدری بوده و اعضا* فامیل مادری اکتثرا 
فراموش میشوند . قربانی‌های آنها چندین جنبه 
دارد . یکی آنکه بیان‌گر مرگ برادر بوده دیگر 
۰ آنکه هخدایا تی اسنت. که برای روح او باید جمع- 
و نیز قسمت کوجکی از ادامه دور 
میادلات مراسم جشن بین دوعضو فامیل مرده: 
یکی فامیل پدر او و دیگری فامیل ما در می‌باشد , 
در قیال انگشتان قطع‌شده پاداش آنها کمربندی 
از صدف خرمهره از ناحیه فامیل مادر مقتول با 
متوفی داده ميشود . مردی که بنواند خوک‌پرورش 
دهد مینواند چندین زن بگیرد . 

معاملات با خوک: - مرد دائی با اهدای 
خوک به آئین مذهبی . شرف و حیثبتی کسب 
خواهد کرد . هرچه تعداد خوک‌هایاهداتی بیشتر 
باشد احترام وی اقزون‌تر خواهد شد . نیرومند 
ترین ومحترم ترین مردان کسانی هستند که بیش 
ترین تعداد زن و خوک ر 
ضعیف بی‌بضاعت غالبا خوک آنها را می‌دزدند 
و به‌زنان آنها تجاوز میکنند . زن و مرد در این 
قبیله ی میشوند . دادن انگشت دختر 


آوری نما يت , 


۳۴ با سک . مر دان 


جرب وی هار ت جفت 
ندارد بجای آن انگشتان د ختر کوچک خه د ۳ 


ني‌ها , صدف و غبره بخود آویخته و روزهای بسیار 


باند تقد یم کب . فا ال ۸ قبیله دانی درهء 
بزرگ برای جهان غرب کاملا " ناشناخته بود. ثا 
اینکه با هواییما این دره* دورافتاده را شتاختند , 
و تا سالهای ۱۹۶۰ از دسترس کنترل دولت‌ها 
بدور بود . از آن بس دولت هلند نوانست آنها 
فان اف مراسم مدهیی و حنگی بازدارد . در 
۶۱ دانشگاه هاروارد گروهی ۳۵۰ نفری برای 
تحقیق یمیان قبیله دانی کسیل داشت . آنها در 
منطقهء داگوم دانی در نبفاي درهمسایکی دانی‌ها 


مستفر شدند و توانستند رونر تدیمی زندگی 9 


را گزارث کنند. *ببله دانی از وسایل ۳ 
از سند 8 * 9 سا ای سیر دواد رد 
میکردند . و باوحود کل زباد دره؛ کوزه‌تری 


ندارند . با سادگی ابزار خود روش کشت و آبیاری 
وا با حقر خندت, استادانه انجام میدهند . با 
وحودیکه زیان نونتنی ندارند ولی زبان آنها 
بسیار ثایل انعطاف بوذ و بیش از هوهعغا کل 
برای اکثر افعال دارند . زن بالغ‌دانی با مذایسه 
1 زند عی حاد ت‌حوبانه هرد ؛ فارای زگ زند تی 
کل کنند # و سختی میبا سك . در حالیگة مرداین 
یر بائشس یه ظریف با صدف و 
ن طلوبند » یاروغن مالیو ی یج 

بدن خود برای حنگ هستند . زنان در کشتزارها 
مشعول کسّت سیب‌زستی_ و ین ۰ وسایل خاعی 
خود با علف‌کنی و خرس‌کوبی و حمعآوری‌محصول 
و حمل آن به محل سکنای خوش مي با نی ۱ 


مرف دانی در ملا تا با زن برای ات 
باید بداند که از ثبیله دیکری 
برای کار ‌ ز عحمت زنان و مزر له 5 جانه 
یا یا نی وجود تدارد . آشپزی » بجه‌داری» پرورش 
خود. از وضایف آنان‌بشمار میاید. مردان و زنان 
دانی هر کز با ت اشتراگ ساعی اگر 


داثر ةالمعارف 
حفاری‌های سنگین و آماده‌گردن‌مزرعه تازه‌ای 
برای کشت لازم باشد مردان هرگز با زنان خود 
که درنزدیکی آنها به‌کشت وخرمن کوبی مشغولند سخن 
نمی گویند حتی د رمعا شرت و زندگی داخلی خانواده ؛ 
مردان‌توجه‌کمی به‌زنان‌دارند . در اجتماع مردان و 
زنان , باهم . سرد » رفتار میکنند ۰ و نسبت به 
یکدبگر عواطف حنسی آشکاری نشان نمي‌دهند . 
روایط حنسی خصوصی برای‌زوج متاهل نیز محدود 
و ممنوع است. گرجه گفتن اینکه جگونه مردم 
ولی فاصله زیاد بین سن کودکان نمایان‌گر این 
دوشن آمیّت: زنان‌دانی میلی به داشتن پجهندارند ء 
فرزندانی که از خوک. و نه‌جیز دیگر مفیدتر است . 
زنان آنیا میخویند که اتدام به ستط حنین میکنند 
| معمولا " توسط زنان ماهری با روش ماساژ ومشت 
زنی حتی اگر با مخالفت وتروشروثی مواجه گردد 
انحام میگیرد .) مردان از این‌کارآگاهی ندارند ؛ 
زنان سرودها و آوازهائی پیرامون این عمل و 
بیگناهی مردان خود میسرایند . و زنان همکی 
از این حقیقت آگاهی دارند . تبیله دانی به دو 
گروه بزرگ ویدا و وایجا تعلق دارند. عضویت 
در هریث از این‌دونیمه کروه از پدر به ارث‌میرسد 
می با ید , مرف 
قبیله ویدا تنها میتواند با زن قبیله وایجاازدواج 
ند او بالعکان .. اودواخ از قبیله خود. سبنوع است» 
"بهمین دلیل اولین سئوالي که مرد دانی از زن 
تاآشنا میکند ؛ درباره قبیله اوست . اگر مرد و زن 
از یک تبیله ازدواج کرده باشند و معلوم گردد : 
محکوم به اعدام و اجسادآن‌ها در مزارع میماند 
تا پوسیده شود , 

با وجودیکه زنان نقشی در جنگ مردان‌ندارند 
عمده‌ای در پرورش خوک و کار مزرعه دارند و 
از جانب مردان اقبالی ندارند , اعتماد بنفس و 
احترام بخود را از دست نمیدهند . بعلاوه نفوذ 
زیادی برشوهران و فرزندان بزرگ خود دارند 
و در خواست‌ها و استقلال روح خود بینهایت 
ناراضی هستند. کلبدء خود را شبانه برروی 
شوهران خود می‌بندند . و اثر دلخوری زیادی 
از شوهر دارند او را ترک میگویند . این مرد اگر 
زنان دیگری نداشته باشد برای‌مراقیت خوکب 
های خود تنها میماند . 


و با این تاسیم ازد واح آتدا تنظر 


۱۳۳۸ 
عرور و حسد 


زن دانی نیز مفرور و حسود است. اگرزن 
دومی بخانه راه‌یابد. دردسر آغاز میگردد. 
داستانی را نقل میکنتد که مردی دانی به زن 
زیبائی که با شوهر خود در جنگل مشغول‌خارکنی 
بوده» عشق می‌ورزد و نمیخواست با شوهر او 
رودررو گردد » دوستان خود را جبع میکند و 
شوهر را از معرکه خارج میکند . موقعیکه این‌زن 
را بعنوان زن دوم به خانه میبرد » زن اول با 
حسادت وحشت‌آوری از زندگی با شوهر در یک جا 
و پرورش خوک‌ها خودداری میکند مگر آنکه شوهر 
در کلیه؟ حداکانه‌ای با زن دوم زند کی کنذ . با 
وجودیکه مردان دانی قبیله دوگوم در ۱۹۶۸ 
بیش از یک زن داشتند » زنان زبادی کلبه‌های 
شوهران خود را ترک کردند . استقلال و انفرادی 
و اختصاصی‌بودن زنان حتی برای مردان مهم 
قبیله داشتن بیش از یک زن يا دوزن را مشکل 
میکند . زنان بهنگام انتخاب مرد آزاد هستند , 
هیچ زنی را نمیتوان به عقد مردی‌که دوست 
ندارد وادار کنند . داستانی درباره زن دانی 
جوان نقل میکنند که در مراسم جشن عروسی 
با مردی » درهمان زمان عروسی عاشنق مرد دیگری 
میشود ؛ در همان آن با مرد دلخواه خود درهمان 
مراسم عروسی ازدواج میکند . 


اعتراض زنان 


زتان دانی گاهی به جنگ اعتراض میکنند . 
ترس آنها از مرگ شوهران و برادران و فرزندان 
خود در جنک است , ولی جون هردان فرما نبردار 
روسای قبیله خود هستند , دیده شده که زنان با 
چنگ و دندان به روسای قبیله خود حملهور 
شد ها ند وت مردان دانی کسب حیثیت و قدرت و 
پرستیژ را در شرکت در جنگ و مراسم مذهبی 
میدانند . در هر دوقبیله متخاصم » زیرکی و 
چالاکی و تجربه برای کسب پیروزی است . یرای 
مرد دانی بهترین ارمفان برای زن خود بهترین 
تاکتیک و مرگ دشمن است که متعاقب آن رقصی 


بیروزی با رقص‌های سنتی » پوشیدن بهترین 
لب س‌ها برای خود آرائی و نشان‌دادن‌زیباتی 


اندام خ 1 : 2 
9" به زنان ,سرکردگی قبیله دانی ارثی 


مردمان خهان 
ارزش میگذارند . یک سرکرده باید مبادلات آثین 
مذهیی را با تردستی‌اجرا کند و رهبری را نباید 
با زور اعمال نماید » بلکه باید مدارا کند و نافذ 
با شد , 

ویژگی او باید در میبارت و جرات در جنگ 
نیست . یگ سرکرده با قابلیث فراخوانی مردان 
در صحته کارزار معلوم میگردد. سرکرده* ایدهال 
کسی است که با سخاوت » مهربان . نیرومند وزیرک 
باشد , زیرکی او باید بیش از گستاخی و حملدوری 
باشد . تحاوز و تعرض جنگی بمنظور تسلط نپست ؛ 
بلکه بیشتر مهارت و تاکتیک منجر به مرگ دشمن 
خواهد شد . ولی مرگ‌های واقعی در صحنه کارزار 
تین فاد است ۱ نی میگرد د 
معمولا " در ننیجه؟ ۳ مها رت 1 
میان مردان دانی مرگ بیشتر ناشی از عفونت‌زخم 
است و مرگ ناشی از ضربه. و زخم جنگی کمتر 
مشاهده میشود . ولی برغم خطرات جانی و 
مرگ برای مردان دانی‌هیجان و شکوه مراسم 
مذ‌هبی جنگ اهمیت دارد . نوع دیگری از جنگ 
وجود دارد که گرچه با مقباسی کوچکتر است ولی 
بینهایت خطرناک‌تر و کشتار بیشتر است . و آن» 
حمله» مخفیانه و آهسته بداخل خاک دشمن برای 
کشتن د سمتیی است که در جستجوی آن هستند . 
در جنگ‌های بزرگ زنان در مزرعه مشغول بکارند 
يا گاهی به گریه و شیون و زاری میپردازند . جنگ 
بیشتر هم ری و تاکتیک‌های اشتراک سای 
که بیشتر صفات رهبر در آن ي آشکار میگردد . اسر 
رس ان مرو نیک او ین افراد اس سس 
دقاع با خشم مرگ جنگجو برابر ا ست: ۰ دار صحیة 
کارزار خشم و عضب احساس نميشود » هرکس از 
زن و مرد باید شانس خود را درجنگ‌در بونهه 
آزما یش بگذارد . هرپنج سال به یادبود کشتگان , 
جشن و آئین مذهبی بریا میکنند و پسران بالغ به 
خیل جنگجویان ملح میگردند و عروسی مردان 
و زنان آغا ز میگردد و توزیع و تبادل مجددتروت 
در سطح فامیل و افراد انجام میگیرد . 


مر مت و تعمیر حصار ها 


او ات : 


تعداد زیادی خوک و اشیاء صدفی گرانبها 
بطور اجباری مبادله میشود . قروض پرداخت می - 
هاو حضارها مزمت میتوند. نزاع‌ها خاتمه مییابد 
مذهبی بنام به آخو در زبان صلح و رستاخیز و 


ون ۳2۶ 1 0 ۲1 1 


وی رس ۵ ه ق 
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7 ۱ بوذ 


#۷ 
اون 
۱ 
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بالا 
مر فا ۳ 
محروحی از 9 شوگ ؛ 
با کیزتی و تجدید همیستگی دانی‌ها است . ژمانی 
است که تمام ارواح خبیته آرام میگیرندتا دورد وم 
نبرد آغاز گردد. ولی جشن را به اخو میتواند 
محرکی برای جنگ سوم و مخربترین نوع جنت 
دانی‌ها باشد. قبایل دانی به صورت متحدین 
بزرگ پندا شت با وجود یکه‌بطور وش را دربرابر یکدیگر 
تمه دارند معکن است این اتحاد بی‌ثبات 
گردد . تجارت بین متحدان دولت ادامه ۳ 
در حالیکه فرقه‌های دشمن با بکد یگرمیجنگند . 
تما م درفت بزرگ به دوازده قسمت و فرقه؟ وایستد 
بکسیه میگردد . بمرور زمان رقابت بین قبیله‌ها 
برسر حق برگزاری جشن :بآ خو بوجود میاید . 


- یک رهبر جنگی و نظا 


4 


ست ساسا روا 


زنان و مردان قبیله دانی بر پیکر خود گل می‌مالند . 


در قبیله؟ دوگوم دانی ۵ هزار مرد نیرومند حق 
داشتندبه رهبری یک سرکرده » بنام گوتلو که همه 
می‌پندا شتند دارای نیروی سحر و افسون می‌با ند 
حشن را برگزار نمایند . گوتلو تقاضا کرد که تمام 
جنکی قرار دهند. زیرا در جشن‌های پیشین 
مرام خوک را با پیروزی برگزار نمیکردند و 
همیایگان گوئلو با این عمل خشمگین بودند 
قبیله حملدورشد ند و هه ۱ مرك 
را قتل عام‌کرده و آنها را از هم 
های 


در سیجه به 4 
جنگی از 

متلا شی ی 
3 یه دشمنان پیشین خود پیوستند و خود 
برضد گوتلو و کنفدراسیون وی علم مخالفت بر 
افرا شتند . این جنگ‌های بین قبیله بمراتب از 
جنگ‌های منظم بین دوقبیله دشمن بیشتر خوسریزی 
بیار میآورد . گزارش‌هاتی که سیاحان از نواحی 
دورافتاده» درهه بزرگ گینه جدید میدهند میرساند 
که زندگی دانی‌ها بطور آهسته آرامش پیداکرده 
و نرم‌تر شده‌اند. این بدان معنی نیست که 


در نتیجه؟ این حنک دانی 


۱۳۳۰ 

0 آنها بیایان رسیده یا فرهنگ دیگری 

ر آنها نفوذکرده». در هرصورت دلیل ی 

با بنظر میرسد دخترکان دانی دوگوم پس از 

بلوغ شانس بهتری پپدا کرد ها ند ۲ دیگر انگشتان 
آنها را قطع نمیکنند . 


قوانینی که با تطع اعضاء بدان در جهان 
بطور سنت معمول است 


اگر گوش‌های خود را سوراخ میکنید عضوی از 
اکثریت آن مردم از جهان میشوید که کوش سوراخ 
میگنئك : باخال میکوبند با عفوی از بدن: خود. را 
قطع میکنند . مردم دانی انگشتان ن جوان 
خود را در آئین دفن تلم مینمیند ۰ سرخپوستان 
کراو در ناحیه شمال داکوتا انکشتان خود را قطع 
میکنند . زخم‌های شکاف‌داری در صورت و سایر 
اعضاء بدن خود ایجاد میکنند و سرخود را برای 
شیون و زاری برسر مرده؟ خود میتراشند ای 


دخنرار 


زیبائی زنان پادانگ برمه با حلقه‌های فلزي از 
برنج گردن خود را درازتر میکنند. و زنان 
سوماترا دندانهای خود را با سوهان نوک تیز 
میکنند . سرناسر آفریقای سیاه نشان‌هاو علائم 


برید کی بیانگر وایستکی به دبیله یا حالت سحصی ؛ 
سن پا بعنوان زینت و زیبائثی بکار میرود . زنان 
نوبه در سودان برش‌ها نی با مهارت دارند که 
بیانگر دوران بحرانی در زندگی آنها است. 
متا" بلوغ با از جر بریدن,اولمن کونک خوة 


و عبره. 

پسران نوبه در جنوب سودان بهنگام بلوغ 
با حوصله برش شکاف‌داری روی پیشانی خود را 
تحمل مینمایند . آغاز آئین مذهبی ممکن است 


همراه با قطع اعضاء نناسلی باشد . مثلا "ختنه 


در بائل سلانزی‌و ۳ بیترالیا. نوبی‌های 
1 9 
جنود هنود و , گمی پس از بولث ۳ کلیدورسس 


و ازدواج دختر : راک وگیم ی 


تک 


او ۳ از ازدواج بیشتر کر دد . ۳ بای ار ۳ 


س__ است که قطع انگشت را شرم اور مبذانن : 
جینی‌ها بای زن را در کش آ هنیس مبگذارند 


را به شکل مطلوب آنا درآید و از هزار برال مگ 
آلمانی قرن. نوزده در زخم‌های نانی از دوئل 


راست : نخسنین روز پر 
جوانی رزمجو را بهاتواع 
آرایش از جمله صدف آراسته 
و برتخت جوبی نشانید ه‌اند . 
باهای روی صندلي و سر و 
بینی خویش را بالا گرفته تا 
خوب دیده شود و تا پایان 
همان وصع باید قرار گیرد . 
چب : انگشتان د ختر ک ۳ 
آنگاه دخترک پا فرور و 
تشریفات و آرایش خاص ظاهر 
می سوش , 


۳ 3 کی ار ما تا اه 5 1 


در حهان عرب قطع اعضاء بدن بصورت حراحی 


-‌ 


"ٍ 


۴ دوتن از مردم‌کنیا ما فریقا 
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۹ 
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دو کودک سیاه‌پوست فرزندان رهبر 
سیاهان 


از مر دم یاهاما 


مردمان جهان . . ۳۵۷ 

درأویدی‌ها 

سرزمین هند در دوره حجر مسکون بود و در هزاره چهارم ق -م تمدن قایسل - 
ملاحظه‌ای در دره سند بوجود آمده » مردم‌این دوره از سنگ و مس استفاده می‌کرده‌اند . 
این مردم از نژاد سیاه بوده‌اند و هنوز هم بقایای آنما که بزبانهای موندائی از زبان - 
های نزدیک بزبان‌آنامی , تکلم می‌کنند وجود دارند . دراویدی‌ها در و أقم گروه متما یزی 
از اقوام دنیا می‌باشند و مردمی هستند دارای پوست تیره رنگ و چشم و موی سیاه و 
جمجمه‌هایی که طول آن بیش از عرض جمجمه می‌باشد (دولیکوسفال) -مورخان حسدس 
می‌زنند که دراویدی‌ها از اقوام سومریان بوده در هزاره چپارم پیش از میلاد از راه‌شمال 
غربی بر سرزمین هند استیلا یافته‌اند . و پس از غلبه بر سکنه قدیم زندگی خود راازراه 
شکار و کشاورزی و گله‌داری تامین کرده‌اند . مذهب آنمها پرستش خدایان متعدد بوده و 
ستایش حیوانات: نار این غذهب اهعیت شائیانی داشته است 

در اقصی نقطه جنوب هند » مردمی می‌زیستند سیاه‌پوست و بینی پهن که آنهسا ر 
درآویدی میخوانیم ولی از اصل و ريشه این کلمه آگاه نیستیم . دراویدی‌ها ؛حتی‌هنگا می 
که آریائی‌ها هجوم کردند » مردمی با فرهنگ بودند . بازرگانان ماجراجوی دراوبدی که 
درپاها ت مبی نورد ید ند تا سومر و بابل رسیده بودند شپرهای آنان از ظرافت‌کاریپبا و 
تفننات بیشماری برخورداربود . ظاهرا " آریائی‌ها پس ازاستقرار در آن سرزمین »سازمان 
جامعه روستائی و زمین‌داری و طرز وصول مالیات را از آنان فرا گرفتند تا امروز ناحیه - 
دکن » از لحاظ نژاد و مراسم و زبان و ادب و هنر » دراویدی مانده است . 

دراویدی‌ها » پرجمعیت‌ترین نژادهای ساکن هند . پیش از هجوم آریاتی بودند که 
امروزه در هندجنوبی بجز سواحل غربی سکونت دارتد.و در معنی عمده‌ترین ساکنان این 
ناحیه سرزمین هند می‌باشند و بنطر می‌رسد که دراویدی‌های کنونی از تبار دراویدی ب 
های پیش ازتاریخ هستند . برخی از نژادشناسان دراویدی‌ها را بدو دسته شمالی‌وجنوبی 
تقسیم کرده , گروه شمالی شکارچی با روستائی بدوی و دسته جنوبی شامل ۵ قبیله نیمسه 
متمدن و چند قبیله نامتمدن می‌باشند . به زیان دراویدی علاوه بر جنوب هند ؛ در 
سریلاتکا تکلم می‌شود . لهجه براهوی بلوچستان و افغانستان از زبان دراویدی است و 
در ۱۹۵۳ حدود یک میلیون نفر باین زبان سخن می‌گفتند . 


دروز 
جماعتی 0 سوریة 4 در گوه الدروز سوریه و 
.ازلحاظ 


۹۵ ۷۵ .دراصل از ب 
ِ ۲ ی ۱ 


داثرةالمعارف 
فقهی از بقیه مذاهب اسلامی در امور اختلاف دارند از جمله عدم جواز بازگشت مطلقه 
برای مطلق . و وجوب اقتصار بر یک زن واحد ,اجازه وصیت بهمه مال قسمتی از مال ‏ 
برای ورثه و غیرورثه . 
مردمی آزاد هستند که با ال عشمان برای بدست آوردن استقلال جنگپا کردند و 
از آغازاشغال بلندی‌های‌جولان بوسیله اسرائیلی‌ها سخت‌با اسراغیلی‌ها در نیردهستند" 
دوری‌ها 
۱ " قوم دوری نیز به جزایر کوکلاد س کوچیدند , و طبایع جنگی 9 را رام وبا 
زندگی جدید سازگار ساختند : دامنه‌های سراشیب کوه‌ها را با شکیبابی مرزبندی کردند 
تا آب قلیل باران به‌هدر نرود و پرورش مو و نباتات دیگر میسر شود . در جزیره مه‌لوس 
و1105 مانند بومیان عصر مفرغ آن جزیره » به استخراج شیشه معدنی پرداختندومسکن 
خود را چنان آبادکردند که آتنیان ... برای جلب یاری آنان در برابر اسپارت 
سخت به تلاش افتادند. مجسمه آفرودیته مه‌لوس" که مشهورترین تندیس مغرب‌زمین 
است ؛ به سال ۱۸۲۰ در این جزیره به دست آمد, " 
"دوریان که نخست به‌جانب شرق و سپس به سوی حنوب کوچیدند » جزیره تهرا 
و گرت (کره‌ته ) را گرفتند . جمعی از آنان» از ته‌را روانه کوره‌نه گردیدند وتو ثار 
قبرس (کوپ‌روس) مسکن گزید ند ك 
"دوریان در جزیره قبرس, اقلیت کوچکی از مباجران یونانی بوداند » ولسی در 
جزیره رودوس و جزایر اسپورادس و ونان اصلی طبقه حاکم را تشکیل دادنسد . رودوس 
در فاصله عهد هومه‌روس و جنگ ماراتون روبه آبادانی رفت » ولی اعتلای آن در عصر 
هلنیسم دست‌داد . دوریان درقسمت پیشآمده ساحلآسیا » شهرکنیدوس 6110055 
را که پایگاه مناسبی برای تجارت ساحلی است » به وجود آوردند . " نقل از تاریخ تمدن 
ویل‌دورانت یونان باستان - ترجمه دکتر امیرحسین آریان‌پور 
"ما » مردم دورگه. .۰" 
برزیل کشور اختلاط نژادهاست : و این » واقعیتی آشکار است . در این کشور تجربه‌بی برای 
حل مسئله‌نژادی در جریان است که اهمیتی‌حباتی دارد , سئله‌بی که در جهان آمروزهنوزبنحوی 
دردناک مطرح است . زیرا در برزیل است که گوناگون‌ترین نژادها با یکدیگر مخلوط شده‌اند و این 
اختلاط همچنان ادامه دارد . 
کدام برزیلی: می‌تواند به‌راستی ادعا کند که از نژادی خالص است؟ در برزیل گوناگون‌ترین 
گروههای قومی : ایبریابی‌ها , اسلاوها , آنگلوساکسون‌ها » مجارها و... با گروههای مختلسف 
سیاهان و بومیان و نیز با عربها . یهودیان و ژاپنی‌ها در هم آمیخته‌اند . 


مردمان جهان ۳۵۹ 
همه آنان با هم در آ میخته‌ا ند . همه آنان با هم می آمیزند و این آمبزش پیوسته دامنه 


گسترده‌تری باخود می‌گیرد . در این واقعیت ژرف » سهم تا در فرهنگ جپانی و بشریت ؛ نهقنه 
انس : 
مامرد میی دورگه هستیم . و در این اختلاط که هر روز کاملتر می‌شود ؛ سهم سیاه‌پوستان نیسز 
به آندازه سپم زر دوز ما پاره‌یی از نیرومندترین ویژگیهای مردمی خود را 
مدیون سیاه‌پوستانیم » مانند توانابی ایستادکی , در برابر فقر و اختناق» مقاومت در برابر دشوار 
ترین و ناساعدترین شرایط , گشاده‌رو بودن ودوست داشتن زندگی . 
ما همچنین » این لذت زندگی » که ما را وامی‌دارد با عقب‌ماندگی ۰ فقر . فقدان آزادی و 
موانع بیشماری که بر سر راه رشد و توسعه ما قرار دارد : مقابله کنیم و بر آنها فایق آییم » باری 
این لذت زندگی را مدیون سياهانیم . 
این توانایی ایستادکی و مبارزه را بیش از همه » به خون سیاهی مدیونیم که در رگهای ما 
جریان دارد و تازه از موسیقی » رقص و گرایش عمومی هنر برزیلی سخنی نمی‌گوییم . 
فرهنگ برزیلی در جریان مبارزه با نژادگرایی شکل گرفته است و در اختلاط سیاه‌پوست و 
سفبد پوست و بومی ریشه دارد . با اینهمه ریشه‌های آفریقایی و ریشه‌های سفیدپوستی ۰ پیونسدی 
ناگسستتی دارند . از این‌رو برزیل می‌تواند با غرور از دورگه بودن خود سخن گوید و به حضور 
مادرانه و معجزآسای آفریقاببالد , زیرا آفریقا رحمی است که ما را پرورانده است. 
با این حال نمی‌توان ادعا کرد که در برزیل» نژادگرایان وجود ندارند . از قضا تعدادشان 
. کم نیست . اما در عوض ما فلسفه نژادگرایانه‌یی از زندگی نداریم ۰ فلسفه زندگی ما عمیقا " 
لف نژادگرایی است » زیرا بر آمیزش و اختلاط تکیه دارد . ۱ 
مجسمه‌ها یی با قدرت و "سیاهی " مجسمه‌های آکنالد و داسیلوا » که در برزیل امروز بیی سب 
همتایند . بطور مطلق خصوصیت سیاه‌پوستی ندارند » بلکه تاثیرهابی از نژاد سفید پوست‌و ایبریایی 
تیز در تضامین وقکم‌آیغان بهپودداست. اوکنوسی ۸۲ اعر آکنالدو: در واقغ می تانق سی‌ژروهم 
باشد . با اینهمه باید از تصویر مسخ شده‌ای که فرهنگ ما به جهان خارج عرضه شده است »متاسف 
بود . آنچه واقعا مهم و اساسی است » یعنی معنای حضور آفریقا در فرهنگ ما . در این میان 
پنپان مانده است . 
بازگشتی غریب به روحیه نت این گرایش را پیش می‌آورد که نقاشان و خوانندگان 
و نویسندگان تیره‌پوست را گرد هم آورند تا این ادعای باطل را بکرسی بنشانند که در برزیسل » 
پیشداوری نژادی وجود ندارد . حال آنکه بدین‌ترتیب » به عکس» فکری را عیان می‌کند که با 
فلسفه زندگی برزیلی که نمونه کامل مخالفت با نژادپرستی است , بکلی بیگانه است . 
مثلا گاه چند زر فییید: زن و مهن تبره وه ی اما به ترانه‌هابی که 


دار ةالمعارف ۱۳۳۶ 
اییریایی دارنه تا آفریقایی . . و بدین‌ترتبب فرآموش می‌کنند که موسیقی برزیل پیش از هر چیز 
وارث آتاباک "های آفریقابی است . 

نقاشی‌های مکتب پاریس را بنمایش می‌گذارند » به شرطی که اثر هنرمندان تیره‌پوست باشد 
و به آثار نقاشان برزیلی نظیر "تارسیلا " یا "دی کاوالکانتی " هیچ اعتنایی نمی‌کنند » حال آنکه 
در نقاشی این هنرمندان است که عناصو ای سیاه . که بر هنرهای تحسمی این کشور اثر 
گذاشته و با جذب ره‌آوردهای سفیدپوستان » بومیان با ژاپنیان » اصالتی برزیلی به‌آن‌داده‌است» 
دیده می‌ شود . 

باید حضور شورانگیز و اساسی آفریقا را در برزیل» حضوری را که در زندگی و فرهنگ ماودر 
چپره مردم ماتجلی: دارد , اعلام کرد و به جهانیان نشان داد. 

سیاه‌پوست آفریقابی دراینجاست و در هر کار بزرگی که صورت می‌گیرد حضور دارد . آفریقا 
اینجاست . وتمام سایه‌روشن‌های آن در مجسمه‌هایی که آلیخاندینهو " (مجسمه‌ساز دورگه » ۱۷۳ 
تا ۱۸۱۴) از پیامبران و قدیسان و فرشتگان » در جاده‌های طلا » در ایالت میناس فرایس, بر پا 
کرده است » تجلی دارد . 

موسیقی ویلا - لوبوس؛ دوریوال کایمی در اینجاست » در اوریکسا ها و مجسمه‌های مقدس 
آکنالدو » در چهره‌هایی که دی کاوالکانتی از زنان دورگه ساخته » در شعر گرگوریود ماتوس, کاسترو 
آلوس؛ وینی سیوس د مورایس ؛ در رقص؛ آواز » ملایمت » ظرافت ۰ صمیمیت و تخیل , و خلاصه‌در 
هر کار بزرگی که در برزیل صورت می‌گیرد . 

زیرا در اینجا. خوشبختانه, خدایان و آدمیان برای همیشه در هم آمیخته‌اند . آری ؛ 
خوشبختانه . از خورخه آمادور عضوفرهنگستان برزیل و از نویسندگان آمریکای لاتین . نقلازمجله 
پبام مانتشارات بونسکو 

سیمون‌بولیوار ملقب‌به "آزادی‌بخش" (۱۷۸۲ تا ۱۸۳۲۰) در بحث از مردم آمریکای لاتین 
می‌گفت وضعی شگفت انگیزتر و درعین‌حال پیچیده‌تر از این سراغ ندارد ۰ "ما نه اروپابی هستیم 
نه بومی » بلکه به نوع خاصی تعلق داریم که بین بومیان و اسپانیاییان قرار گرفته است " 

بدعت و پیچیدگی این آمریکا و نیز فرهنگ آن که ناشی از پیوند فرهنگهای گوناگون است نه 
جذب آنها در یک فرهنگ » درست در همین است . فرهنگهای ویژه گروهبای مختلفی که در این 
قاره سکونت دارند » بی‌آنکه با یکدپگر مخلوط یا در هم جذب شوند , در مقابل هم قرارگرفته‌اند 
در این مجموعه » آنچه برتر تلقی می‌گردید در کنار آنچه پست‌تر شمرده می‌شد , قرار گرفته است. 
این سوع روابط بود که اروپائیان و آمریکا بیان بعدها هم آنرا حفظ کردند . رابطه اریاب و بنسده» 
غالب و مغلوب » استعمارگر و استعمار شده. 

این وضع در افراد دورگه . چه از نظر فرهنگی و چه به لحاظ نژادء » تضادی درونی بوجود 


مردمان جهان ۳5۹ 
آورد » چرا که فرد دورگه » خون و فرهنگ غالب و در عین حال حرامزاده را در خود دارد . او را 
نه تنها به‌دلیل خونش؛ ؛ بلکه همچنین به‌سبب فرهنگش با حتی به این دلیل که در آمریکا بدنیا 
آمده است 8 اروپا . حرامزاده می‌شمارند . 

در واقع , اسپانیایی ساکن شبه‌جزیره . کرئول (یعنی فرزند مشروع استعمارگر) و دورگه ( بسا 
مخلوط بومی و اروپابی ) را از یک قماش می‌داند . کسی که در آمریکا بدنیا آمده است می‌داند که 
فردی زیر دست است » به عکس در نظر بومیان ؛ استثمارکنند»بی است که در خدمت استعمارگران 
قرار دارد . 

و بولیوار اضافه‌می‌کزد :" ما که در آمریکا بدنیا آمده‌ايم » ولی از نظر حقوقی آروپایی شمرده 
می شویم هس جدالی درگیر شده‌ایم که مجبورمان می‌کند در تصاحب عنوانهپای مالکیت با بومیان 
به‌رقابت برخيزيم و با مقابله با اشفالگران » در کشوری که زادگاهمان بوده است باقی بمانیم " 
"هرچند همه ما از یک مادر زاده شده‌ایم » پدرانمان از نظر منشاء و خون » گوناگون و نسبت بسه 
یکدیگر بیگانه بودند . و این واقعیت از رنگ پوست آنان پیدا بود . اين گوتاگونی وزنه سنگینی در 

میراث ما محسوب می‌شود . " 

موقع فرد آمریکای لاتینی » فرزند وضعی که از کنار هم قرار گرفتن عناصر گوناگون تشکیل و 
به او تحمیل شده , از این قرار است ۰ و ا ين وضع در او اختلالی ایجاد کرده است. زیرا هم در 
مقایل گزوه پذری احبنای تاراحتی من‌کرد» هم در برابر گروه مادری. اژ یکن راندة شده بود و از 
تعلق داشتن به ذیگری نیز شرم داشت . فردی بود که در آغاز قضاوت استعمارگر درباره فرهنگ 
مادری‌اش» یعنی فرهنگ آمریکابی را پذبرفت » و پس از این پذیرش؛ به پست‌تر بودن خود بعلت 
دورگه‌بودن » گردن نهاد و همین امر مانع ازرآن شد که بتواند در کمال مشروعیت با فرهنگ پدری 


زندگی کند . 
این دورگه بودن » نه تنها جنبه مثبتی نداشت ‏ بلکه همانطور که تمام تاریخچه فرهنگی 
چنین فرذدی نشان می دهد » ۳ منبعم دوگانگی و تضاد درونی بود . او فر دی بو که ره در 


نوسان‌میان واقعیتی که خود نماینده آن‌بود » و واقعیاتی خارجی » که میل‌د ات به آ ن تعلق‌داشته 
كت 
انظاز : فا اه بت 
نقطه مقابل فلسفه تاریخی قرار دارد که در اروپا ۳ این قلسفه , نه حجذب فرهنگی 
بلکه در کنار هم قرار گرفتن فرهتگپا را بیان می‌کند . 

با اینهمه. ضمن آگاهی یافتن به این کنار هم قرار گرفتن فرهنگبا ۰ مردمان آمریکای لاتین 


داثر ةال»عارف ۱۳۳۸ 
آفزیگای لاتییزیز آن. یه دارد به بیان درگ تبردانی که بر ضورنت + فرهننگ مزياي عبات 
بوجود آورده‌اند , فقط به کنار هم چیدن ورویهم قرار دادن فرهنگپا اکتفا نکردند بلکه آنبا را 
جذب گردند . و فرهنگی بوجود آوردند که » بقول بولیوار , آنهم شگفت‌انگیز و پیچیده است. 

اما ریشه‌های واقعی این فرهنگ در گذشته‌یی استعماری قرار دارد که بر آمریکا تحمیل شسده 
است» گذ شته‌یی که رهبران بزرگ سیاسی.و فرهنگی ۰ بیپوده در رد و انکار آن کوشیده‌اند . چه 
بخواهیم و چه نخواهیم ؛ در » میان تاریخی وحود دارد که جز؟.جدایی ناپذبر واقعیت است . 
اگر قرار است به هدف مورد آرزو , یعنی تفییر رابطه وابستگی که خود این پیچیدگی را بوجود 
آورده ؛ د ست یابیم باید این واقعیت را در نظر داشته باشینم . 

نشاء همه اینها تسلط استعماری است که در آمریکای لاتین » اختلاط فرهنگی را که از ویژگی 
ای ازوپات : خاممکن کود. 

زیرا فرهنگ اروپابی » یک فرهنگ مختلط است و از جذب فرهنگهای بسیار گوناگون خلقها و 
قومهایی نتیجه شده‌است , که ضمن برخورد با یکدیگر » در تمام مناطقی که اروپا را تشکیل‌میدهند 
با یکد یر ممزوج شدند . این اختلاط ترکیب‌هابی را میسر ساخت » نظیر ترکیب فرهنگ یونانی - 
لاتینی » که خود در فرهنگ مسیحی ادغام شد .و نتیجه نهابی آن فرهنگ اروپایی یا غربی‌بود که 
از قرن شانزدهم به‌بعد , به آمریکا و سایر نقاط جهان سرایت گرد . 

اما این فرهنگ اروپایی » هنگام اشاعه در جهان » مانع از اختلاطهای جدید شد ۰ حال‌آنکه 
اختلاط درست همان عاملی‌بود که یه اين فرهنگ امکان وجود و بیان داد . آگاهی فرهنگ اروپایی 
به برتری خود » مبتنی بر همین اساس بود . 

اما امپریالیسم اروپایی و غربی » دیگر امپربالیسم یونانی -رومی نبود که فرهنگهای‌گوناگون 
را جذب کند .و خدایان خلق‌های دیگر را بپذیرد و در پانتئونهای خود قرار دهد . نه» این 
فرهنگ خودا را برتر می‌دانست و نمی‌خواست فرهنگپای دیگر را جذب کند با خود بدانها جذب 
شود . آن فرهنگ خی که توسط فاتحان و استعمارگران ایبریابی قرن ۱۶ به آمریکا برده شد ؛ 
چنین حالتی داشت . بی‌شک آماده بود تا مردم سرزمین‌های کشف‌شده را در خود جای ذهد , اما 
به شرطی که آنان فرهنگ ویژه خود را رها کنند . 

مبلغان مسیحیت آمادگی کامل برای جدب این مردم را داشتند ولی به شرط آنکه بقسول 
خوآن خینس دسپولودا " در مجادلاتش با "بارتولمه دلاس‌کاساس" این "آدمکها " -گذ شته‌بی را 
که بثظر می‌رسید بیشتر کار شیطان بوده باشد تا کار خدا » برای همیشه کنار بگذارند , و با رها - 
شدن از کناهان خود و پشت کردن به خطاهای فرهنگ و تاریخشان » هدایت بسوی این فرهنگ را 
که خود خدا بوجود آورده » بپذیرند . 

بدین‌ترتیب بود که فرهنگ فاتحان و استعمارگران » روی قرهنگیای "اهریمنی ‏ بومیان قرار 


مردمان جهان و۳ 
گرفت . بر تپه‌های مصنوعی آزتک‌ها ؛ معابد مسیحی ساخته شد » روی بت‌های قدیمی » میب ۰ 
موه تفه مقوبن یا زک اقذامسی مر براقرا ون 

موج دوم فاتحان و استعمارگران » در قرن ۰۱۷ نیزکه از تمامی اروپا سرازیر شدند . همین 
روش را دنبال کردند. این افراد تنز نمی‌خواستند سخنی ازاختلاط بشنوند : با آنکه فرهنگ 
خود‌شان ؛ حاصلاختلاطهابی خارق‌العاده بود . آنان فقط در پی تسلط بودند » یعنی جذب‌گردن 
بدون جذب شدن » رسالت آنان تحمیل تمدن بر توحش بود . در نظر ایشان مظهر این توحش نه 
تنها بومیان و دورگه‌ها . بلکه در عین حال ارویاییانی بودند » و فرهنگ ایشان نسبت به فرهنگ 
غرب ؛ که در آن زمان در اوج اشاعه بود , فرهنگی پست‌تر تلقی می‌شد . حاملان فرهنگ عسرب 
نمی‌خواستند از اختلاط سخن بشنوند . 

زیرا در نظر آنان ؛ اختلاط» بمعنای نقصان یافتن وسرایت دادن بود » بدین‌ترتیب فرهنگ 
هابی که پست‌تر تلقی می شدند , نظیر فرهنگهابی که استعمار در آمریکای شمالی بر سر راه خسود 
یافت ؛ رسما حذف گردیدند و بنمابتدگاتضان کضته با رتدانی شدند . وانپدام آنچه بدلیل حجم 
یا تراکم زیاد . مثل آنچه در آمریکای دیگر یا در آسیا و افریقا قرار داشت » مبسر نبود » تحقیر 
شد ء بنحوی که امکان هر نوع واکیری یا جذب از میان رفت . 

و اما کسانی نیز که به "شمدن " می‌پیوستند + واقعا انسان تلقی نمی شدند » بلکه کودکانی به 
شمار می‌رفتند که همچون گیاهان و جانوران محلی ؛ جزئی از زمین بودند . بقول آرنولد توین‌بی 
مردم طبیعی این سرزمین‌های مفلوب فقط جزئی از جاتوران محلی بحساب میآمدند . و این‌مردم 
طبیعی بودند ۰ زیرا به طبیعتی تعلق داشتند که,می‌بایست مغلوب شود و مورد بسهره‌برداری قسرار 
گیرد و خلاصه متمدن شود . . 

بولیوار به روشنی روابطآمریکای ما با فرهنگ اروپایی را بیان کرده است : " بخاطر داشتسه 
باشیم که خلق ما نه اروپایی است . نه آمریکای شمالی » و بیشتر ترکیبی است از عناصر آفریقایی 
و آمریکاثی » تا جلوه‌یی از اروپا . بعلاوه خود اسپانیا را نیز » با خون آفریقایی و نپادها و ویژگی 

اش دیگر نمی‌توان اروپایی دانست . بنابراین تعیین دقیق اینکه ما به کدام خانواده بشری‌تعلق 
داریم , غیرممکن است . " ۱ 

با اینهمه » واقعیت خاص این آمریکا بشکل تقلید کورکورانه از الگوهای تحمیلی تظاهر کرد . 
در کلیساهایی که روی "تکوکالی "ها (تپه‌های‌مصنوعی ) ساخته شد , دیوق که قرار بود در زیرخاک 
مدقون شود » در تعبیر صنعتکاران بومی از ضوابط و معیارهای فاتحان و مبلغان سیحیت » دوباره 


زنده شد . بومیان در مقابل بت ؛ دوباره زنده شد . بومیان در مقابل صلیب‌ها» باکره‌ها و 


قد یسین : به رسم جشنپهابی که در قدیم برای‌خدایانشان می‌ گر فتند , به رقص و شادی پرداختند 
ضمن هنر باروک که در ساختمان کلیساها تجلی کرده » می‌توان چهره هنرمندان بومی‌را دید 


داثرة.لمعارف ۵ ۱۳۴۰ 
و سلیقه آنان را در رنگآمیزی ستانش کرد . 

خدایان مایاها » آزتک‌ها » انکاها و دیگران » که رسما " کنار گذاشته شده بودند » باز بنحوی 
خود را نشان می‌دهند و با شکلمای مختلف فرهنگ استعمارگران در آمیخته‌اند . 

۰ سالی بوذ که حماسهآ زادی آمریکای لاتین آغاز شد . اين مبارزه ثابت کرد که‌تلاش 
آمریکائیان برای چسبیدن به گذشته فرهنگی و تاریخی ایبریابی خود بیپوده است. بویژه از آن 
رو که گستاخی و تحمل ناپذیزی ایبریاییان و بویژه اسپانیاییان » چنین تلاشی را بی‌ثمر میساخت» 
زیرا آنان با هر نوع ادعای سیاسی و فرهنگی که به شناسابی برابری بین آمریکاییان و اروپاییان 
بینجامد » مخالف بودند. 

دو. نظر ساکتان بخش اروپانشین ۰ تمامی افرادی که در آمریکا بدنیا آمده بودند» از نظر 
نژادی و فرهنگی ؛ افرادی پست‌تر تلقی می‌شدند » مردم این سرزمین را نه فرزندان حماسه‌اسپانیا 
بلکه حرامزاده‌هابی می‌دانستند که هیچ‌حقی ندارند و آنان رابدقت از هم جدا نگاه می‌داشتند و 
آمریکائیان جز بطور قاچاق نمی‌توانستند از اين مرز جداپی بگذرند و اين امر آنانرا نسبت به 
اسپانیا بیگانه‌تر کرد . آنان مجیور شدند به فرهنگی پشت کنند. که انسان را تنها برای بردگی 
تربیت می‌کرد . ۱ 
سیمون بولیوار این واکنش را چنین بیان کرده است : " در نظام اسپانیاییان » آمریکاییان- 
جابی جز بعنوان سرف » پا دست بالا مصرف‌کننده » نداشتند . " تنها فرهنگی که به مردم این 
آمریکا عرضه منی‌شد؛ فرهنگی بود که آمریکاییان را به خدستگزارانی کاز آمد مبدل می‌ساخث . 
بد من ترتیب ,این مردم » هنگامی که با رد درخواست برابری خود از جانب اسپانیائی‌ها مواجسه 
گزدیدنف مجمور خندنه همه چیز را ازتجالا بوجود آورند : بدنبال یک فزهنگ سلظه‌جویانه, بدین 
ترتیب ۰ فرهنگی ارتجالی پدید آمد. 

بولبوار می‌افزاید که آمریکابیان » از آنجا که شناختها و ممارست لازم را نداشتند » " قانون 
گزاران» قفبات : ادارهکنندگان خزانه عنومی » دیپلماتها , ژترالها ونمایندگان تما می‌انواعمقامات 
جالی وزیرد ست » بعنی سلسله مراتب دولتی را که بطور عادی تشکیل می‌شود " به طور ارتجالی 
خلق کرد ند . 

آنان ناگزیر بودند به کارهایی بپردازند که هرگز برای آن تربیت نشده و آشنایی عملی با 
آن پیدا نکرده‌بودند . اما برای ابداع * آمریگابیان دو راه کاملا مخالف یکدیگر در پیش‌روداشتند 
و این » سرچشمه جنگ طولانی و پیچیده‌بی شد که مامیآمریکای اسپانبایی را» پس از آزادی » از 
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قرار داد که خود را وارثان اسپانیا می‌دانستند » یعنی کرئول‌ها و صاحبان زمین . کسانی که در 
گذ شته به نام. متروپل حکومت می‌کردند » اینک می‌بایست: بنام خود حکم برانند . خلاصه آنکه‌این 
راه , بقول "دی بگوبورتالس" (۱۷۹۳ تا ۱۸۳۷) ۰ عبارت بود از حفظ "سنیگنی طولانی شب" . 
زیرا انکان آن بود که گذشته خاس امپانمایبان را نیز جذب کرد : فزهنگ و تاریخ اسپانبا » 
فرهنگ و تاریخ اسپانیابی‌های آمریکا نیز بود . نویسنده و سیاستمدار ونزوئلایی » "آندرس به‌یو " 
(۱۹۷۱ :1 ۱۸۶۵) چنین. استنباطی داشت . چرا که واکنش رهایی‌بخش اسپانیاییان آمریکا» 
واکنشی کاملا اسپانیایی بود . مردانی , که در ساراگوس با سپاهیان فرانسه جنگیدند . هم آنان 
بودند که به مقابله با ارتش متروپل اسپانیا » در کارتاخنا» در کلمبیا . شتافتند . سپاهیان‌متروپل 
در بویاکا (کلمبیا ) , آیاکوچو - (پرو) و در نقاط دیگری از آمریکای لاتین از شورشیانی شکسست 
خوردند که آنان نیز اسپانیایی بودند. 
ژنده‌نگاهداشتن فرهنگ اسپانیایی و تصاحب آن » بمنزله زنده نگاهداشتن جوهر این آمریکا 
د. اسپانیا بی‌آنکه خواسته باشد » در آنجا اشکالی از فرهنگپای خود را باقی گذارده یود که 
۳ می‌توانستند از آن خود کنند . در چنین صورتی » دیگر لازم نبود همه چیز را ابداع 
گرد یج این فرهنگ را جذدب کرد , یاد گرفت » و بکار بست . خطوط عمده‌طرح محافظه 
کاران از این قرار بود . 
در برابر این طرح ؛ اشخاصی قرار داشتند که راهی دیگر را ترجیح می‌دادند , اینان دیگر 
تمي‌خواستند بخن از فرهنگی بشنوند که آنان را برده متروپل کرده بود؛ و اینک خطر آن داشت‌که 
برده وا زتان آمریکاین متروپل کند . حال که قرار بود ابداغ شود , چه بپتر که چیزی کاملامتفاوت 
ابداع کرد . برای کسب شناسایی و تجربه . آزمونها و فرهنگهای دیگر می‌توانستند در این راه‌مدد 
کار باشند . بولیوار حتی تا آنجا پیشرفت که خواستار گسستگی کامل با نظام سیاسی , اجتماعی و 
فرهنگی‌یی شود که آمریکاییان فقط می‌توانستند نقش سرف را در آن داشته باشند . 
ازآنجا که آمریکاییان چیزی از خود نداشتند , کاملامی‌توانستند الگوها و تجربه‌های‌فرهنگی 
مفیدتری را بکار برند . حتی کارا مدتر از تجربه ملت‌هابی که توانسته بودند جلودار قافله تمدن 
شوند , و زاه بدیگران نشان می‌دادند» جهان و فرهنگ ایبریایی را پشت, سر گذا شتد: وه مق .ی بسه 
متصرفات آنان نظر داشتند . 
در این صورت می‌بایست گذشته طولانی و فریبنده استعماری را محو کرد » حرکت را از صفر 
آغاز نمود و تجربه الگوهای خارجی را به تجربه‌های محلی افزود . در این طرح تمدن جدیسد ؛ 
تمامی گذشته » اعم از بومی : اسپانیایی و دورگه , تظاهزی از بربریت تلقی می‌شد که تمسدن 
می‌بایست بر آن پیروز شود . 
همانطور که فاتحان و استعمارگران ایبریابی کوشیده بودند با قرار دادن قرهنگ خود در 


داثرةالمعارف 
کنار فرهنگهای کهن بومیان» اپن فرهنگها را دفن کنند » متمدن کنندگان آمریکای لاتنبی نیسز 
می‌کو شید ند. گذشته استعماری» فرهنگ اسپانیاشی » فرهنگ بومی و نیز اختلاطی را که طی دوره 
استعماری بوجود آمده بود » یکجا دفن کنند . 

آنان کوشیدند این بار با تقلیداز الگوهای فرهنگی اروپای غربی نظیر نهادهای سیاسی يا 
جنبش‌های ادبی و فلسفی فرانسه , تلفیق جدیدی بوجود آورند . . همچنین- گوشه چشمی نیز به 
دمکراسی ایالات متحده , که توکویل با حیرت از آن یاد کرده بود » داشتند . 

این ظرح تمدن جدید می‌خواست گذشته آمریکایی را که از اعتبار افتاده بود ؛ منسوخ کند و 
سرزمینی شبیه به انگلستان » فرانسه و ایالات متحده بوجود آورد . پس از کسب رهایی سیاسی به 
کمک آزادکنندگان » می‌بایست به آنچه هواداران این طرح رهایی اخلافی " می‌خواندند:: دست 
یازید . 

منظور اساسی این تلاش جدید فرهنگی آمریکای لاتین » پشت کردن بخود , برای دیگرشدن 
بود . " دومینگو ف . ساری‌نیتو" نویسنده آرژانتیتی (۱۸۱۱ تا ۱۸۸۸) می‌گفت  .‏ 


میوه‌اش می‌شناً سند " "آمریکای‌جنوبی عقب خواهد افتاد و رسالت‌مقدر خود را بعنوان شعبه تمدن 


در خت ۳ بیثا 


جدید از دست خواهد داد , ایالات‌متحده را از پیشروی خود باز نداریم "۰ "به ایالات متحده 
برسیم ۰۳" خودتان را ایالات متحده آمریکای جنوبی بنامید " ۱ 

راه رسیدن به این هدف را آموزش و پذیرش مپاجر به مقیاس وسبم می د انستند , هد فب 
آموزش ملهم از:منطق اثباتی فرانسوی» هوده‌گرابی انگلیسی واصالت عمل آمریکای شمالی ؛ 
شيتشوي معز و شستشوی خون بو 

خوستوسی‌برا۰ (۱۸۴۸ 17 ۱۹۱۲) می‌گفت رگا باید دیدن جنوب شوند . 

"خوان‌بائوتیستا آلبردی آنویسنده وسیاستمدار آرژانتي ( تا ۱۸۸۴) نیز آزیانگی- 

های آمریکای لاتینی صحبت می‌کرد : گذشته را با اسپانیای خشن » سیاه‌پوست مطیع و بومی‌وحشی 
بدور اندازیم . و دورکه‌ها را نیز ۰ او می‌گفت ۰ " در آمریکا هر چه اروپایی نیست » وحشی است  .‏ 

قوبیتفاگرهی مرهم بواق غیل ابه تیوی» کفاحدن سهاجران به اب ۲مریکا بای ایک کاری 1 
که در اروپا و در ایالات‌متحده کردند » در اینجا نیز انجام دهند , بععنای قرار دادن در اینجا 
نیز انجام د ند + بمعنای قرار دادن کشورهای آمریکای لاتین در زمره کشورها ی تلفی می‌شد که 
در راه ترقی و تمدن پیش می‌رفتند . 

برای پرهیز از چیزی که "سارمی‌ینتو آنرا خطری می‌دانست » خطر آنکه این امریکا نتوانسد 
رسالت خود را به عنوان. "شعبه " تمدن جدید انجام دهد» این تلفیق جدید فرهنگی لازم تلقی 
می‌شد . حال که قرار بر ابداع بود » راهی جز این وجود نداشت که قبمومت کسانی که در این راه 
پبش‌تر رفته بودند ۰ یعنی ارویای غربی و ایالات‌متحده » با طیب خاطر پذیرفته شود . از آنجا که 
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مرکز بودن امکان نداشت . می‌بایست به شعبه شدن تن دز داد . از آنجا که لوکوموتبو شدن معکن 
نبود : می‌بایست بصورت واگن عقب در قطاری که بسوی تمدن واقعی می‌رود » در آمد . 

اما خشنونتامپریالیسم اروپا "و توسعه‌طلبی ایالات متحده که در ۱۸۹۷ موجب جنگ با مکزیک 
شد و در ۱۸۹۸ خضورآ نبا را در کارائیب تحمیل کرد . باعث بیداری | مریکای لاتین شد ؛ساکنان 
آمریکای لاتین به تلفیق‌های فرهنگی وقوف یافتند و دانستند که جذب فرهنگی ضرورت دارد » و 
نسمت,به عقذاه حقارتی که امکان داده بود وابستگی تحمیلی به یک وابستگی داوطلمانه بدل شود 
منیب بیدا گ بان 

محقق آدبی اوروگوثه خوزه انربکه‌رودو (۱۸۷۲ تا ۱۹۱۷) ازنخستین کسانی بود که دروغ 
بودن این پیشروی بسوی؛تمدن را فاش کرد . او نشان‌داد که نفی خصوصیات لاتینی و جنون تقلید 
از شمال, از جلوه‌های این ,عقده!حقارت است . او در کناب خود "آریل ۰۲ نوشت : " ازکسی تقلید 
می‌شود که برایش بریتزی و اعتبار قائل‌اند . " و اضافه کرد که به این سبب است که ایالات مت‌عد ۵ 
در ال یی داز لبط وی | تب * 

این تلفیق هنگامی صورت گرفت که ادعا شد فرهنگ نمونه باید ابزاری برای ادغام شدن‌در 
یک تتمدن خارجی باشد . البته تمدنها و تجریه‌های فرهنگی انسانهای دیگر را نمی‌بایست کنار 
گذاشت » زیرا که آنها نیز می‌توانند بکار آیند . 

نویسندهمکزیکی آنتونیو کاسو ‏ (۱۸۸۳ تا ۱۹۴۶) می‌گفت البته باید تقلید کرد ولی‌اندکی 
هم ابتکار لازم است . آمریکا , يا بقول شاعر بزرگ کوبایی "خوزه مارتی " ( ۱۸۵۳ تا ۱۸۹۵) 
آمریکای ما" ؛خلاتی نیست که باید فموارة در فکر پر کردن آن بود , بلکه یک واقعیت است .این 
سرزمین.صاحب تاریخ.و فرهنگی است که به تمامی تلفیق‌هابی که درونش بوجود آمده, آگاه‌است. 

آمریکا ؛ بعنی مجموعه بومیان و فاتحان, مبارزان آزادی‌بخشی که برای پایان دادن به 
اشغال خارجی جنگیدند , محافظه‌کارانی که خواهان حفظ نظم مستقر بودند ؛ و متمدن‌کنندگانی که 
می‌خواستند از حد تجربه‌های محلی فرارتر روند. فرهنگ آمریکای لاتین دست آخر خود را بر 
" فرهنگپای به‌اصطلاح برتر , که قصد تحمیل خود را داشتند يا آزدانه پذیرفته شده بودند »تحمیل 
گرد . هر یک از این فرهنگها» در بوته آزمایش ذوب شد . 

فرهنگ جذب شده نیز اشتباهی را که در گذشته » بهنگام کسب آزادی سیاسی توسطآمریکای 
لاتین بعمل آمده بود » نشان داد . 

به‌اشتباه تصور شده بود که این خلقها خود نمی‌توانند فرهنگ و تمدن را جذب کنند .بقول 
خوزه مارتی » "ناتوانی در کشورهای نوبنیا دی نیست که خواهان اصلاحاتی مناسب و گستره‌یی - 
مفید و قابل استفاده‌اند . ناتوانی در کسانی است که می‌خواهند با قوانینی که حاصل چپار قرن 
آزادی در ایالات متحده است بر مردمی حکمرانی کنند که خلق و خوئی بدیع پر جوش و خروش 


دا ثر ةاله‌عادف ۳۲۴ 
دارند . " "روحیه حکومت باید متناسب با شکل و خصوصیات کشور باشد ... حکومت چیزی جسز 
تعادل عناصر طبیعی کشور نیست " : نبوغ می‌توانست در آشتی‌دادن آنچه تضاد بنظر می‌رسید »و 
در آمیختن آنچه رویهم قرار گرفته جلوه می‌کرد ۰ باشد:. بقول مارتی "مسئله استقلال , نه تغییر - 
دادن شکل. بلکه تغییر دادن روحیه بود ." 

و در تمام طول این قرن در آمریکای لاتین . در راه همین تغییر روحیه تلاش شد " خوزه 
واسکونسلوس " (۱۸۸۲ تا ۱۹۵۲) متفکر درخشان مکزیکی و یکی از پیشروترین عناصر این جریان ؛ 
حتی از یک نژاد کیپانی » نوعی اسطوره پا بوته آزمایشی سخن می‌گفت که در آن فرهنگ آمریکای 
لاتین شکل‌می‌گبرد . این فرهنگ به‌جای تحلیل رفتن و رقیق شدن » با بیان هویت خود .استحکام 
بیشتری پیدا می‌کند . ۱ 

هویتی که بی‌ شک دردناک است ولی می‌بایست وارثان خود را به اوح غرور و افتخار برساند. 
مارتی می‌گفت : " در کدام وطن » انسان می‌تواند بیش از جمپوریهای دردناک آمریکای ما احساس 
غرور کند . جمپوری‌هابی که در میان توده‌های صامت بومیان در هیاهوی جنگ بین کتاب و شسع 
مقدس » روی بازوان خونآلود صد قدیس بزرگ شده‌اند؟ با عناصری چنین گوناگون ؛ هیچگاه در 
فرصتی چنین کوتاه خلق‌هایی چنین پیشرفته و همبسته بوجود نیامده‌اند . " 

هویت این فرهنگ » پیچیده » و از همین‌رو اصیل است . تجربه‌یی است که چون در شرایطی . 
استثنابی صورت گرفنه‌است » دستاورد بدیعی برای تاریخ و ترهگ انسانی شمرده‌می شود .انسانی » 
به تمام معنای کلمه . لئوپولدوزفا " نقل از مجله پیام - انتشارات پونسکو" 

ديا ک 

مردمی از جزیره بورنگو در آندونزی» وابسته به مالایاگی‌ها هستند سابقا" بدنسام 
بخاطر شکار سر بودند آنان با تیرهای زهرآگین ؛ تفنگ بادی شکار میکنتد , 1 برنج‌رادر 
جائی که جنگل بوده و درختان آنجا را کنده‌اند میکارند . و در طول ساحلی رود زندگی 
بشما دی 

روسیه شوروی 

جمعیت روسیه شوروی حدود ۲۶۸۵ میلیون نفر است که بواسطه اختلافات زبانی »از 
لحاظ تقسیمات کشوری به ۵ جمپوری تقسیم گردیده است .هر اقلیت‌زبانی نه فقط به- 
زبان خود سخن می‌گوید بلکه یک حکومت نیز دارد . 

بزرگترین جمپوری شوروی روسیه بزرگ ( اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ) است 
که جمع مساحت آن بیش از ۶ میلیون مایل مربع و جمعیت آن بیش از ۱۲۰ میلیون نفسر 
می‌با شد . این جمپوری خود دارای تشکیلاتی است.براساس فدرال و بیشتر خاک شوروی 
با وجود این » شوروی شامل ۵ جمپوری مستقل است که بزبانهای دیگر سخن می‌گویند . 
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با مدال‌ها و لباس آونیفورم 
دای ؛ 


مردمان جهان ۳۸۵ 

اوکرائينی‌ها یک ملیت بزرگ و با اهمیت بشمار می‌روند . آنان بش روسیه را 
شامل می شوند و در جمپوری مستقل اوکرائین که در شمال دریای سیاه قرار دارد زندکی 
می‌کنند . این سرزمین » زمین‌های حاصلخیز وسیح دارد بطوریکه باین جمپوری انبار غله 
گفته می‌شود سایر جمپوری‌ها از لحاظ وسعت و عده جمعیت متقاوت هستند : روسی‌ها . 
اوکرائینی‌ها و روس‌های سفید از نژاد اسلاوی می‌باشند . ولی تعداد کثیری از ملیت‌ها و 
گروهپای نژا دی دیگرء شبیه مغول چهرگان » ترک ‏ تاتار از آسیای مرکزی + تاجیک‌ها از 
پامیر » کرلی‌ها . استونی‌ها ء گرجی‌ها ۰ ارمنیان و بسیاری دیگر در روسیه زندگی میکنند . 

حدود ۵۰ سال پیش روسیه کشوری ء کشاورزی روستائی و روستائیان وابسته بزمیین 
یعنی سرواژ بودند ( مالک دهقانان را می‌توانست بفروشد ) و بیشتر نیز بیسواد و خیلی 
تپیدست و در واقع بردگان اسیر در چنگال اشراف بزرگ زمین‌دار بودند . آمروزه بیش‌از 
نصف مردم روسیه در شپرها سکونت دارند. ۱ 

سفر آبن فضلان بر روی رودخانه ولگا 

"من روسپا را وقتی که با کالاهایشانآمدند تا در سواحل‌ایتیل اقامت‌کنندمشاهده 
کردم ۰ هرگز مرد می‌ندیده‌ام که رشدبدنشان تا اين اندازه کامل باشد : به درخت خرمسا 
می‌مانند . آنها دارای موهای حتابی هستند . نه‌نیم تنه دارند و نه پیراهن . ولی مردان 
لباسی بر تن می‌کنند که تنها یک طرف بدنشان را می‌پوشاند:و یکی از دستهایشان از آن 
بیرون می‌ماند . همه آنا با خود شمشیر و چاقورتبر حمل می‌کنند و هرگز آنها را از خود 
شان دور نمی‌سازند . شمشیرهای آنها پپن و موج‌دار و تیغه‌هایشان در فرنگ ساخته شده 
اسر بدن آنها شکل درخت سبز و انسان و چیزهای دیگر خالکوبی شده‌است. 
همه زنها برحسب وضع مالی و ثروت شوهرانشان یک جعبهء کوچک آهنی یا سی , نقره- 
بی يا طلابی بو سینه‌هایشان سنجاق می‌کنند و هر یک از این حغبه‌ها دارای حلقه‌بی 


ایفا. در سر 


است که چاقوبی بدان بسته شده است . زنان زنحیر طلا یا نقره بر گردنشان می‌آویزند 
زیرا وقنی شوهری ده هزار درهم پول داشته باشد یک زنجیر به زنش اهدا می‌کند ووقتی 
که بیست‌هزار درهم پول داشته‌با شد دو تا زنحیر به وی هدید می‌ دهد . و به همین‌طریق 
هر بار که او ده هزار درهم اضافی به دست.می‌آورد زنحیر تازه‌بی به زنحیرهای زنش 
می‌افزاید و به‌همین جهت است‌که زنانی مشاهده می‌شوند که زنحیرهای یکرت کي برگردن 
خود دارند . ولی زیباترین زینت‌آلات آنپا گردن‌بندهای سبزی است که از خاک رس و 
از مرواریدهای بدلی که کاه در کشتیپهای آنها دیده می شود ساخته می‌شوند .مردان سعی 
می‌کنند که به هر وسیله است آنها را برای خود فراهم آورند . هر مرواریدی را به یسک 
درهم می‌خرند و آنها را به نخ می‌کشند و برای زنان خود گردنبند درست می‌کنند . 


دار 5اله‌جارف ۷۳۶۲ 
آنپا از سرزمینهای خود می‌آیند و در ایتیل که رود بسیار بزرگی است لنگر 
می‌اند اند ودر ساعل آن عانه‌های چوبن ی ویک امن از نگ : قبر کی خانهیی قرو 
هایی ده نفری یا بیست نفری از آنها و يا بیشتز از آن گرد هم می‌آیند. هر گروهی 
نیمکتی برای خود دارد که روی آن می‌نشیند و به دادوسند می‌پردازند .۲ 
وقتی کشتیهای آنها در لنگرگاه توقف می‌کنند همه با نان و گوشت و شیر و پیاز و 
بو ی مشروب گرم به ساحل می‌آیند و هریک از آنها به سوی تیر چوبی بزرگی که درآنجا 
به‌زمین فرو گوفته شده و روی آن چپره‌یی شبیه چهره* انسان قرار دارد می‌رود . اطراف 
تیر به‌شکل دایره تمثالمهای کوچکی وحود دارد و پشت این‌تمثالپا تیرهای چوبی بلندی 
به زمین قرو کوفته شده‌اند . او به تمتال بزرگا بردیک می شود و دیدگان خوه را به موق 
آن بلند می‌کند و چنین می‌گوید : خداوندا من از راه دور آمده‌ام و با خودم فلان - 
تعداد دام ۰ فلان‌تعدادغژ سمور و فلان تعداد پوست و غیره و غیره .۰۰ آورده‌ام سپس 
به سخنان خود چنین می‌افزاید ۰ " من آمده‌ام تا اين هدیه را به تو تقدیم کنم " و بعد 
همه*آنچه را که با خود آورده‌است جلوی تیر چوبی قرار می‌دهد و به سخنان خودچنین 
ادامه مي‌دهد . " من آرزو می‌کنم که خریداری با دینار و درهم فراوان برایم بفرستی تا 
همه کالاهایی را که می‌خواهم بفروشم از من بخرد و برخلاف سخنان من سخنی نگوید 5 
پس از ادای این جملات از آنجا دور می‌شود . هرگاه فروش کالا به دشواری انحام گیردو 
مدتی طول بکشد او بار دوم و سوم با هدیه* دیگری باز می‌گردد . و اگر آرزوهای او بساز 
برآورده نشود برای از از تمثالهای کوچک هدیه مي‌آورد و از او استدمای. شفاعت 


می‌کند و می‌گوید . " این هدیه را برای همسر خدایمان و دختران وی آوردهام "۰ او از 


همه» تمثالهای دیگر رت انسته‌غای میانجرگزی. م‌کند: + ولي فالیا " فوزشن کال 


بد ۳۷ آن را ادا کنم " . از اینرو مات او و گوسفند #جورت 
و آنها را سر می‌برد . و قسمتی از گوشت آنمها را میان فقرا تفسیم می‌کند و باقی آن را به 
حلوی تبر چوبی بزرگ و تمثالپای‌کوچک اطراف آن می‌اندازد . سپس سر گاو‌هاوگو سفندان 
را از تیرهای چوبی که در زمین فرو کوفته شده‌آند می‌آویزد و وقتی شب فرا می‌رسد سگها 
می‌آیند و همه آنها را می‌خورند . آنگاه کسی که اینکار را کرده ااست چنین می‌گوید . 
"خدای من مرا مورد عنایت خود قرار داد . و هدیه مرا خورده است 

نقل مجله پیام شپریور و مهر ۱۳۵۷ - از سفر ابن‌فضلان بر رودخانه ولگا 


مردمان جهان . ۳۷۲ 
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زنان رو ی در دباس‌های محلبی ۱ 


فا 


نسمند روسی 


گروه خانواده مقولی 


داثر قالدعارف 


۱۳۶۴ 


۳۸۹ 


داثر ةالمعارف ۱۳ 

زرا نیق 

از مهمترین قبایل تهامه, ساکن آنان بین بندر حدیده و زبیدو مانند ساکنان 
تپامه‌شافعی هستند . 

 نایگنز‎ 

در منطقه وسیعی از آفریقا که از مرزهای جنوب .صحرا و مشرق سودان آغساز 
میشود و تا دماغه امیدنیک ادامه می‌یاید . تمدنی که درین قسفت از افریقا پدید 
آمده بود بنام مرکب بوشمن هوتنتوت نامیده شده‌است . ان تمدن در نقاط مختلف 
ان سرزمین با جزیثی اختلافی از یک اصل‌بود و یک شکل داشت . 

تعدد زوجات در بین زنگیان رواج داشت و هر مرد می‌تواند چند زن بگیرد اما 
برای ازدواج با یک زن بایستی مبلفی به‌اولیاء اوبعنوان بها يا شیرینها بپردازد زیراعملا 
زن برای امورکشاورزی یا دامپروری‌موجود کار آمد و منبع درآمدی بود .بنابراین‌پرداخت 
قیمت آن لازم بنظر میرسید با اینحال زن در هنگام بدرفتاری شوهر می‌تواند بخاته‌پدر 
برود و رابطه زناشوتی را قطع کند . 

خانواده‌هائی که‌از زنگیان بوجود میآید پرجمعیت بود زیرا پسران ترجیح‌میدادند 
که با هم زندگی کنند و اساس خانوادکی را محفوظ و اموال و املاک را از قطعه‌قطعه شدن 
مصون دارند زیرنقوذو سرپرستی سرکرده موروثی بسر برند . البته مردانی نیز که در خود 
قدرت تشکیل خانواده‌ای مرب را میدیدند از برادران و اعضاء خانواده خویش جدا 
ميشدند و خانواده‌ای تازه بوجود میآوردند که رفته‌رقته تشکیل طایفه از آن خانواده که 
با همه خویعاوندی داختف داده میخة ۰ چنانچه طا یفهای در زیر تقود یاذهاهی ورگ 
بود . ازدواج‌ها در داخل طایفه چنانچه آزاد از قید و قدرت حکمران بزرگی بود باافراد 
طایفه‌ای دیگر ازدواج میکردند , 

طایفه بوسیله رنگ یا شکل!,ا. با +کافی که در پوست صورت خود ایجا دمیکردند 
خویشبتن را از طایفه‌های دیگر متمایز میکردند بطورکلی هر طایفه توتعی داشت که حسق 
لمس آن توتم را نداشت رئیس آن طایفه قدرت و نفوذ را از راه مقام و تکلیفی که درراه 
اجرای مراسم مذهبی و پرستش نیاکان مجری آن بود بدست میآوزد . افرادهرطایفه خود 
را از اعقاب توتم طایفه خود میدانستند . 

سه طبقه متمانز در بین زنگیان. وجود داخت روسا : عامه مردم آزاد» بردگان . 
فرزندان نسبت به پدر کمال ادب و احترام را بجا میآورند همچنین است رفتار طبقات 
فروتر نسبت بطبقات بالاتر اساسا" بحثی راجم بدموکراسی در میان نیست و روساوحکام 


- 


۱۳۳۷ 


مردمان جهان 
ادامه میدهند . با اینحال در روستاها هماتطور که 


با کمال خشوتت و استهداد بکار خود 


از قد یمترین روزگان معمول بود یکنوع حکومت دموکراسی وجود داشت زیرا روسا و بزرگتر 


های ده .یک شورای مشورتی تشکیل میدهند . 


زولو 

یکی‌از مهمترین مرددم سیاه‌پوست 
دسته کفیر عده آتان در حدود ۲ میلیون نفر است» در قرن نوزدهم زولوها » به‌شکل‌یک 
کنفدراسیون جمعیت بزرگ قیله‌ای تشکیل‌دادند و جنگ‌های‌شدیدی ضد مهاجران‌اروبائی 
ماکان مک , 


متکلم پزیان یاتتو درجنوبآ فریفا .متعلق‌به‌گروه و 


گرد ند , اقتصاد آنان بر پرورش گاو قرار دارد زنان در مزر 


نگاه کشیث:: 


به آفریقای جنوبی 


دار ةالدعارف ۱۳۶۸ 

تاریخ ژاپن باستان - آینوها 

"نخستین ساکنان يا بومیان‌ژاپن آینوها " ورتز۸ بودند. بازماندگان این قوم 
را هنوز در هوکائیدو می‌توان دید . از خصوصیات بارز آن روشنی رنگ پوست» ریش‌های 
دراز و تفتنی ۰ موهای سیاه مجعد و سیماتی شبیه سیمای اروپائیان است . قامتشان از یک 
ژاینی میانه بالا خیلی بلندتر است . زنان ایشان بر لب بالاگی خود نقش سبیل و بسر 
لب زیرین یک مثلث کوچک خالکوبی میکنند . این کار را با خراش دادن پوست ومالیدن 
زغال چوب بر جای خراش‌ها انجام می‌دهند . البته از بسیاری جهات با دیگر ژاپنیان 
اختلاف زیاد دارند . مثلا زبانشان بسیار ساده و فاقد اصوات حلقی است . پیشه* اصلی 
آنان ماهیگیری است . غله و چند نوع سبزی کشت می‌کنند و تعدادی اسبپای کوتاه و 
پشمالو دارند . خانه‌هایشان کلبه‌های‌تبی یا پیزری یک اشکوبه است که دیوارهایمضاعف 
دارد و در یک طرف آتها سوراخی است که دود از راه آن بیرون می‌رود . چنانچه به - 
درون یکی از آن کلبه‌ها بروید » از محوطهء کوچک بدون پنجره‌ای می‌گذرید که سبزی‌ها , 
هیزم » تورهای ماهیگیری و سگ‌های خود را در آنجا نگاه می‌دارند" از سگ‌ها برای‌شکار 
خرس استفاده می‌کنند . در انتهای کلبه . در طرف مقابل مدخل پنجرهشرقی نصب شده 
است که به پاس طلوع خورشید مقدس شمرده می‌شود , آنان خورشید و همچنین باد, 
: اقباتوش. خرس ] می‌پرستند . خرس در زندگی آنان اهمیت فراوان دارد . خرس راخدا 
می‌پند ارند و از این حیوان بدعا طلب کمک میکنند ,برای خرس جشنهای خاصی دارندو 
با این حبوان به جنگ نیز می‌پردازند. خرس بازی آنان شباهت زیاد به گاو بازی 
اسيانيائی‌ها دارد . 

"این قوم بوسیله* مردمان دیگری که به ژاپن مپاجزت کردند , به سوی شمال , به 
جزیره* هوکائیدو رانده شد. سالهای سال این قوم نوادی روبزوال تصور می‌شد . اما 
اخیرا " جواتان آیتو با ژاینیان ازوداج کرده‌اند و همه" آنان در صدد بر آمده‌اند که از 


جمعیت آنان اکتون تقریبا " به هحده ای و تسیک ات * ۱ 

درست نمی‌دانیم که نخستین ساکنان ژاپن ازکجا آ مده‌اند و چه‌زمانی به این‌جزایر 
گام نهادند . بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که قوم آیتو در آغاز از سیبری به‌ژاپن 
مهاجرت کرده‌اند . گروه‌های دیگر دراز زمانی چس از آنان به جزایر زاین آمدند . در یک 
افسانه؟ ژاپنی چنین آمده است که این قوم در فلات‌های بلند عرش بوجود آمد. این 
خود نظریهجالبی است و احتمالا اشارهبه کوهستان‌های "ورال " و "آلتاتي " واقع در 
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آسیای‌مرکزی بشمال » جنوب و شرق مهاجرت کردند و در همه» قسمت‌های آسیا. کره: 
دریاهای جنوب و بالاخره ژاپن مستقر شدند . مسلم آن است که پیش از آمدن دو گسروه 
به جزایر ژاین ي » یک گروه از بخش شمالی آسیا و گروه دیگر از ز دریاهای جنوب:» قوم ۲ ینو 
در این جزایر می‌زیستند . 

مغول‌ها از تنگه* باریک مبان جزیره* کیوشو و کره آمدند و در راه خود از جزایسر 

و ایکی عنوان سنگ‌های گذر از آب استفاده کردند . ممکن است گروهی از 

سیبری از راه ساخالین ؛ يا از "کامچانکا " از راه جزایر " کوریل " به جزیره* هون‌شو آمده 
و . دسته* دیگری سمت شمال غربی را در پیش گرقتند و از "بورنئو "جزایر فیلیپین 
قرمز "و جزایر "لوچو" به ژاپن کوچ کردند . این کروة خصوصیات مالایائی را با خسود 
آوردند . مثلا قدیم ترین ساختمان‌های ژاپن درست به همان سبک ساختمان‌های مالایا 
بنا شده است . نقل از کتاب سرزمین و مردم ژاپن- ترجمه محمد کیانوش, 

ژاپون قدیم 

"درباره اصل ژاپونیانبماتند منفاء موم دیگر» نظریات گوناگونی اظهارشده‌است. 
سه عنصر در نژاد ژاپونی راه یافته است : عنصر سفید" ابتدایی که در عصر نوستگی 
۱60116 با هجرت قوم آینوز ۸11۱115 از طرف رود آمور در ژاپون پیداشد ء عنصر 
زرد یا مفولی که در حدود قرن هفتم پیش | مسیح از کره پا از طریق کره داخل گردیسد » 
و عنصر تپو‌بی سیاه که از مالایا و آندونزی برخاست و از جزایر جسوبی بژاپون ر سید . 
در این کشور نمز مانند کشورهای دیگر صدها سال گذشت تا از اختلاط نژادهای دیگر قوم 
یگانه‌یی که دارای زبانی خاص و تمدنی جدیذ بودء ظهور گرد . المته این اختلاط هنوز 
کامل نشده است » چنان که اشراف بلند بالا و لاغر و دراز سرء از مردم عادی و کوتاه 
قامت و قطور و پپن سر متمایزند , 

در سالنامه‌های قرن چپارم چین آمده است که ژاپونیان" مردمی پست قامتند » و 
نه گاو دارند . نه جانوران وحشی . بر حسب شان و رتبه خویش نقش‌های معینی بر چهره 
خود خالکوبی میکنند ءجانه‌هایی که یک تکه-بافته میشود میپوفند . نیژه‌ها و گذان‌هنا و 
تیرهابی که سری از آهن یا سنگ دارند بکار میبرند . کقش بر پای نمیکنند . پای‌بند نظم 
و قانونند » بتعدد زوجات راغیند » نوشابه‌های پرمایه مياشامند » و عمر دراز میکنند . 
زنان رنگ سرخ بر پیکر خودمیمالند . "بگواهی این سالنامه‌ها . در میان ژاپونیان " دزدی 
وجود ندارد و ستیزه اندک است. " در این دوره است که تمدن ژآپون شروع میشود . 
لافکا د یوهرن حجمع1| منلی121 ژاپون اين دوره را بهشتی میشمارد که هنوز بلوث 
استثمار یا فقر آلوده نشده » و فنولوسا ۲60011052 کشاورزان این دوره را مردان مستقل 
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و محترمی میداند که در عین حال سرباز نیز هستند . در سده سوم مسیحی صنایع دستی 
از کره بژایون آمد و بزودی اصنافی پیدا شد . گذ شته ۱ ته از پیشه‌وران آزاد » طبقه قابل.- 
ملاحظه بردگان نیز وجود داشت که از اسیران جنگی و زندانیان تشکیل میشب . سازمان 
اجتماعی از جهاتی بصورت ملوک‌الطوایفی بود و از جهاتی موافق اصول عشیره‌بی رتق 
و فتق مبیافت . جمعی از کشاورزان رعایای‌اشراف زمیندار بشمار میرفتند » و هر طاأیفه‌یی: 
در دست رئیسی مقتدر اداره میشد . نظام حکومت ؛ ابتداتی و سست و ضعیف بود . نقل 
از کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت - چین و ژاپن - ترحمه .کتر امیر حسین آریان‌پور 
ژرمن ها 
"۰ زرمن‌ها قومی گاودار بودند و ثروت خود را با شمارش عده* چهارپایانی‌که 
در تملک دآشتند تعیین میگردند ۰( عینا" مانند قبایل کاودار کتونی در افریقا) بدون 
اینکه توجهی بمرغوبیت جنس آنمها داشته باشند . این مردمان فقط غله ببار میاآوردند و 
هر سال مزارع تاره‌ای را براق کشت آناده میاختند» و چون. با در دلث داشتن این 
اطلاعات درتظر بکیریم که در آن زمان قسمت‌اعظم مسکن ایشان از جنگلهای انبوه 
بوجود آمده بود میتوان استنباط کرد که ژرمن‌ها بپیروی از همان روش کپن بریدن و 
۲ مزارع خود را برای کشت غلات آماده میساختها ند ویو تاو 
ژرمن‌ها شهرهای بزرگ و متراکم وجود نداشت و حتی در دهکده‌ها یشان نیز خانواده‌هسا 
دور از هم زندگی میکردند . خانه‌هایشان از چوب و بطرز زمخت و ناهنجار ساخته ميشد. 
لیکن روی آنما را پا اقسام خاک دش وی مختلف می‌آراستند . جامه* مردان عبارت 
بود از پیراهن یا روپوشی گشاد و بلند و شلواری تنگ و چسبان . و از آن زنان‌مشتمل بود 
بر لباسی راسته و بلند که بسبک مالوف قبایل از دوباریکه پارچه که در روی دوش‌ها و کمر 
بیع متصل میشد , » بوجود میامد . علاوه بر این در هنگام سرما زنان روپوشهای گشادی 
هم بتن میگردند . زینت‌آلات زنان #بارت بود از انواع جواهرات حجیم و زمخت که 
بعضی اوقات با آهن ترکیب و ساخته ميشد . 
ژرمن‌ها برای ظروف و اشیاء طلا و نقره‌ای که رومیپا بعنوان هدیّه جهت ایشان 
می‌فرستادند چندان ارزشی قائل نبودند . همچنین در انواع فلزکاری مپارتی نداشتندو 
حتی آهن را بمقدار کم مصرف میکردند. سلاح‌های ایشان عبارت, بود از شمشیر- 
هبای بلنسد ۰.۰ و نیزه‌هیای سیک با نسوک کوچیک و سپرها . بعضی اوقتات 
افرادی کلاهخودهاتی که معمولا از چرم ساخته شده بود استعمال کون لیکن زره - 
بدنی بندرت مصرف میشد . بجوانانی که بمر حلهء بلوغ رسیده بودند و میفوامفاد وارد 
جرگهه مودان کامل غومه در ضمن تعریفاتی بافکزه اجاره داذة میشذ که سلاس‌فای ختگی 
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بر خود بیارایند .بدیپی است که باید مراسم ون مقررات مخصوص شوالیه شدن قرون 
وسطی را دنباله* همان تشریفات دوره* بربریت قوم ژرمن دانست : هر که شوالیه ميشد 
اجازه داشت که برای نخستین بار شمشیر بخود حمایل سازد . 
از لحاظ تشکیل خانواده رسم بر انتخاب یک زوجه بود » و تاسیتوس موازین عالی 
اخلاقی ژرمن‌ها را موردتایید و تمجید قرار داده ورومیان رانصحیت کرده است که رفتار 
آنها را سرمشق خود قرار دهند . داماد برای خواستگاری عروس قیمتی میپرداخت که‌پس 
عروسی بعنوان جهیزیه* دختر عینا " بعاعله» تازه تشکیل یافته باز میگردد علاوه بسو 
ین در هنگام مراسم ازدواج سلاح‌هائی بعنوان مبادله* مالی مابین داماد و عروس دادو 
مد میشة .از لتما ظ خویشاو‌ندی برادر ماد پاتداوة»* پذر قرب و تالت ذاشت : لیکرن 
با لته پیفتر چین خاهل ميشیه که قرب و تتولبت: ب رام رجا دز خاتوا نزو انتلاسی 
از روش خویشاوندی دو جانبه | نسب پدر و مادری) است که (/ خصوصیات تمدنی اکشر 
مردمان ن دور قطبی بوده و در الگوی خانوادگی ژرمن‌ها نیز تاثیر یافته است. 
مهمان‌نوازی در همه جا شایع و از شائبه* هر نوع و مضایقه پاک بود . در 
فصل زمستان گروههای مختلف از خانه‌ای بخانه* دیگر میرفتند و در هر کدام آنقدر 
میماندند و میخوردند تا انبار آذوقه» صاحب خانه تمی میگشت . این رسم را میتوان 
متشاء الگوی معمول در قرون وسطی دانست که پادشاهان یا امراء حق داشتند بامطتزمین 
رکاب و همراهان خود سالیانه هر چند روز که میل داشتند در متزل "تیول داران و دست 
نشاندگان خود مهمان شوند و از مزایای همه نوع پذیراگی و آسایش برخوردار گردند . 
این رسم در زمان یاجائی که کار حمل‌ونقل بسیار دشوار بود مزیت بزرگی داشت : زیسوا 
بقوش کف آقی هرا بخعان مایت امد تایآ دما ر) تما( هچ با مد بای 
قبایل ژرمنی صاحب املاک وسیع بودند و عده‌ای از جوانان قبیله را که لازم نبود حتما" 
از خویشاوندانشان باشند » در التزام رکاب و زیر فرمان خود نگاه می‌داشتند , یاین 
جواتان در مقابل خدماتشان فقط منزل و آذوقه داده ميشد . وظیفه* اصلبی رئیس این‌بود 
که رهبری و فرماندهی جنگی را بدست گیرد و در میدان نبرد گوی مردی و دلاوری را از 
همگان برباید . همچنین انتظار عمومی بر آن بود که هفراهان و اطراقیان وی نیز در 
سلحشوری و دلیری بر او تاسی کنند و از پیشوای خود عقب نمانند » و بهمین‌سبب برای 
ایشان ننگ‌بزرگی بود که پس‌از کشته شدن سرکرده خود زنده بمانند حتی افرادسپاهیان 
موظف بودند که پس از پایان جنگ سپر خود را بمیان قبیله بازگردانند و بدیهی‌است‌که 
هیچکس در حال قرار از میدان کارزار نمی‌توانست سپر سنگین‌خود رانیز همراه‌یبرد . اکر 
سیاهیان بدون سیر خود به قبیله بازمیگشتند موردخشم و تحقیر دائمی اعضاء آن قرار 
میگرفتند . زنان و کودکان همراه مردان بمیدان جنگ میرفتتد و بطور غیررسمی برای 


۱ 
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وسآتدن غذا به افراد و پرستاری 2 تشد منت و نی فرهنکام زور ورشدن 
دشمن با فعالیت تمام وارد کارزار ميشدند و مرگ را بر آسارت ورگ در دست. دشمن 
ترجیح تا ۱ 

ژرمن‌ها بطورعموم پرخور بودند و در میکساری افراط می‌کردند وبقمار سخت‌عادت 
داشتند . تاسیتوس گفته است که قمارباز ژرمنی پس از آنکه داروندارش را میباخت ممکن . 
بود شخص خودش را بسر شرط بندی بگذارد ؛ و اگر آنرا هم میباخت مردانه متاع‌باختسه 
شده را میپرداخت یعنی غلام برنده ميشد از آنجائیکه این متاع برده شده معمولااسیاب 
دردسرو گرفتاری بود برنده‌غالبا " او را بعنوان برده میفروخت و یا هر چه زود تربطریقی 
شر او را از سر خود رفع میکرد . وقتی قرار بود سپاهیان بجنگ بروند رئیس‌بسر ان جنکی 
خود ضیافتی میداد و در عالم مستی آنها را تشویق عقاید و افکار خود وا 
بیان کنند و حتی کینه‌های‌تخصی خود را ثسبت بیکدیگر افشاءنمایند:. این عمل .آسمان 
دوستی و يكرنگي را از ابرهای کینه و دوروتی پاک میکرد . 

اجتماع ژرمن‌ها به طبقه* روسا و عامه؟ مردم و بردگان تقسیم ميشد . بنظرمیا مدکه 
مفسران رومی از مشاهده* سازمان برده‌داری ژرمن‌ها دچار حیرت شده‌اند . در نوشته - 
های ایشان آمده است که برده‌داران ژرمنی گرچه نمیتوانستند بردگان خوذ را بفروشنسد 
لیکن حق داشتند که حتی بدون هیچگونه جرم و تقصیری آنما را بقتل برسانند . 

تنپا راه ترقی و موفقیت افراد جنگ آزماتی بود » همانگونه که در اجتماعاتی که 
تجارت و صنعت کشاورزی وجود نداشت تنها راه کسب ثروت غارتگری بود , در جامسصه" 
رمنی فردی از عامه* مردم که درجنگآزماگی و دلاوری از دیگران ممتاز میشد تقریبا "به 
اندازه* افراد خانواده*رئیس مورد احترام قرارمیگرفت .ریاست درعین حال باصالت 
خانوادگی اهمیت بسیار داده میشد و اگر کسی از طبقه* عامه*مردم میخواست بمقام 
ریاست قبیله برسد غاصب خوانده ميشد . تاسیتوس میگوید که ژرمن‌ها روسای خود رابنا 
بوراشت خانوادکی » و سران جنگی خود را بنا بلیاقت شخصی انتخاب میکردند . 

مردان قبیله هر ماه یکبار يا در هنگام هلال شب اول و يا موقم بدر کامل » در 
قورایی دور یکه یک خعع میشدنه ی کاهن عبیله بر جاسه» آیشان. ویاست مهکزد» این 
شورا هم بوضع قوانین میپرداخت و هم بامور دادرسی و داوری رسیدگی میکرد . رئیسس 
قبیله مجری مصوبات شورا محسوب میشد و ملزم بود که از تصمیمات آن پیروی کند . در 
جامعه* ژرمنی مجموعه قوانینی وجود داشت که بین ارتکاب جرم علیه اجتماع و ارتکاب 
جرم علیه افراد فرق میگذاشت . جرم نوع اول بعنوان جنایت تلقی ميشد و کیفر مجبرم 
عقوبت مرگ بود . اما جرم نوع دوم با پرداخت جریمه‌ای قابل جیران ميشد . قتل نفس 
از جرم‌های نوع دوم محسوب ميشد و برای کفاره آن کافی بود خونبپائی بگروه 


مردمان جبهان ۱۳۷۳ 
خویشاوندان مقتول تادیه کدف 

ژرمن‌ها مجموعه* خدایانی زا ستایش میکزدند که هر یک از آنها شباهت زیادی به.. 
خدایان رومی داشتند و با رب‌النوع‌های مختلف رومی قابل انطباق بودند . همین است 
که تأسیتوس خدایان عمد ۵" ژر منی و عبارت از مرکور .که هر ساله عده‌ای افراد انسانسی 
انس وی و «ارس میداند .همچنین ژرمنی‌ها بعضی 3 انا ۱ 
درون آنها نگهداری میکردند . هرگاه قبیله‌ای بجنگ میرقت آن پیکره‌های مقدس‌را نیز 
همراه میبرد . اول‌بارکه معابد بوجودآ مدند بناهای کوچکی بودند که برای محفوظ داشتن 
پیگزنها و دیگز اشیا* مذتی یکاز برکه میقدکدا؛ گنه خهویفات و برانتم متامبی با 
در نی ۷ و 9 معینی از سال اجرا میگردید . هر بیشه* مقدس, کاهن یا کاهنسه* 
از قرار معلوم 915 ۳3 1 روحانی خاصی نمی‌دادند .در هنگامی که از طرف 
یک گروه خویشاوند قربانی‌هاثی تقدیم میشد رئیس آن گروه اجرای مراسم مذهبی را بسه 
عهده میگرفت . 

غیب گوئی و تفال در میان ژرمن‌ها شیوع بسیار داشت ت ۰ یکی از طرق غیب گوئی این 
بود که دسته‌ای از چوبک‌های کوتاه را روی پرده يا ردای سفیدی پرت میکردند و از روی 
طرز قرار گرفتن آن چوبک‌ها غیب‌گوئی مینمودند . همچنین حرکات پرندگان وجانوران‌را 
برای تفال و پیشگوتی تحت نظر میگرفتند . زنان ژرمتی نیز بعنوان هاتف غیبی عمل 
میکردند و وقتی بحال خلسه فرو میرفتند بسوال‌ها پاسخ میدادند ۳ ثین تدفین مردگان 
تیا عصر نی نون ونیم خسد میت با حذاقل 
بزیر توده‌ای خاک دفن ی 

گل‌ها سرزمین جنوب و مغرب ژرمن‌ها را اشغال کرده بودند و گروهپای سلتی نیسز 
که با کلها | ین بت بسیار داشتنذ در جزایو برعاتی و ایرلشد مسکن گزیده بودند . 
گل‌ها از قرن‌ها پیش با تمدن‌های مدیترانه تماس داشتند باین‌ترتیب که گاهی با آنپا 
تجارت میکردند و زمانی برایشان شبیخون میزدند و هر چه می‌بافتند . بغارت میبردند. 
در نتیجه گل‌ها بتدریح بر سهم بزرگی از تمدن مدیترانه‌ای‌ها تس یافته و آنرا در 
الگوی أجتما عی خود وارد کرده بودند » بقایاگی که از ناحیها غربی یال الب .یتنس 
رت ی 
۲ - 11215 |از خدایان اساطیری پوتان وبعدا " روم . م 


دار ةالمعارف ۱۳۷۴ 
آمده نشان میدهد که گل‌ها در حدود قرن پنجم قبل ازمیلاد مهارت فوق‌العاده‌ای در به 
کار بردن آهن و مفرغ و نقره و طلا بدست آورده بودند » بطوری که در همان زمان اشیاء 
فلزی خود را با نقوش مارپیچ و در هم و میناهای رنگارنگ و مرجان و جواهرات جذاب 
تریین میکردند . بسیاری از مصنوعات قلزی ایشان که باصطلاح تمدن لاتن میگویند از 
لحاظ اصول فنی با آنچه که در همان عصر در حوزه* مدیترانه ساخته ميشد برابر بسود . 
این نکته شایان‌توجه است که حتی پس‌از غلیه یافتن رومیپا بر زمین گل‌ها ء باز صنعتگران 
بومی‌با همان سبک مالوف خود بفلزکاری ادامه داده. مصنوعائی برای بازرگانان زوسی 

نقوذ عمده‌ای که از سمت جنوب بر تمدن گل‌ها وارد آمد از منبع تمدن یونان بود. 
از سنه* ۴۰6 قبل از میلاد یونان در محلی که اکنون بندر مارسی خوانده میشود برای 
خود مستعمره‌ای بوجودآورده بود و بازرگانان‌یوتانی داعما " از آتجا بداخل سرزمین‌اروپا 
نفوذ میکردند . در فرن سوم قبل از میلاد پیتیاس جفرافی‌دان و سیاح یوناتی در ضسن 
بی‌گردیهای خود از دریای مدیترانه گذشت و در ساحل اقیانوس اطلس بسمت شمال دریا 
نوردی کرد تا عاقبت بخاک اسکاندیناویا رسید . یکی از تاثیرات تمدن یونان این بودکه 
گل‌ها را باستعمال مسکوک آشناساخت و سکوکاتی که توسط روسای قبایل گل در آن زمان 
ضرب شده همه شبیه سکه‌های اصلی یونانی است. با این تفاوت که نقش و نگار روی آنما 
هر کدام بنوعی ساده و مختصر شده است , 

همچنین گل‌ها با اتروسک‌ها که از حدود ۸۰۰ ق . م بر راس دریایآدریاتیک‌مستقر 
گشته بودند تماس و آشنائی یافتند .ارابه‌های سبکی که گل‌های بدوی بطور داعم استعغال 
میکردند باحتمال قوی از روی نمونه‌های اصلی اتروسکی اقتباس شده بود گرچه در زمان 
سزار استعمال اینگونه ارابه‌ها در خاک اروپای مرکزی و غربی متروک شده بود » لیکن در 
همانوقت سلت‌ها جزیره برتانی آنرا یکار می‌بردند در ابرلند استعمال این ارابه‌ها باز 
هم فا زمان دبوتوی ادامه یافتت: 

از آنچه نویسندگان کلاسیک درباره* گل‌ها یادداشت کرده‌اند چنین حاصل میشود 
که گل‌ها جنگجویانی ماهر و توانا بودندو هرگاه و بیگاه هسایگان جنوبی خود را مورد 
تهاجم و تاراج قرار میدادند . گل‌ها مکرر بخاک ایتالیا تاخت و تاز می‌کردند . و حتسی 
هنگامیکه سزار گل‌ها را سرکوبی کرد و سرجایشان نشاند . باز هم رومی‌ها از تهدید آن 
خطر هائل دل نگران و آشفته خاطر بودند . گل‌ها همچنین بیونان و آسیای صغیر حمله 
بردند و مجسمه* معروفی که از شهر پرگاموم بدست آمده و بنام کلادیاتور ۳ درحال‌مرگ 

شناخته شده است در حقیقت پیکره‌ای بود که بیادکار شکست خوردن لشکریان کل درآن 
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شهر از یکنفر "سپاهی گل در حال مرگ " شناخته شده است. 
آیرلنه. . پایب* اععضادای ابر لقد در درجه* اول بر برور‌دانبای اعلی افیا او و آحبب 

و خوک قرار داشت . از گاوان نه فقط استفاده* شبری ميشد بلکه همچنین در مواقعی سین. 
خون آنها را می‌گرفتند و می‌جوشانیدند و میخوردند . از اسب نه شیر میدوشیدند و نسه 
انتفاده* گوفتی می‌گردند : بلکة:در ابتدا آنها را برای؛ کقیدن ارایفها و مد بخرای 
سواری بکار میبردند . اما خوک در همان زمان هم آذوقه و عاش اصلی هر خانواده 
ایرلندی محسوب میشد و محتملا تهیه* گوشت خوک نمک‌زده و چربی خوک خشک شده و 
نمک زده - که خوردنش آمروزه تا این اندازه در همه جا رایج گزدیده - از اختراعسات 
سلت‌ها بوده است 

گل‌های ساکن سرزمین قاره‌ای اروپا شهرهای خود را با دیوارهای سنگی محصور و 
ستعگم میسانختتد ولی. در میأن ایشان هم ساختن شیر و ذیوار از ترقیاتی نود گه دنیتا 
دیر صورت گرفت . مردم ققیر ایرلند در کلبه‌های گرد یا مربع شکلی که از ترکه و چگن 
ساخته‌میشد زندگی میکردند و آنها که توانگرتر بودند برای خود خانه‌های مستطیل‌شکلی 
از چوب میساختند » بزرگی خانه* هر فرد و وسعت و تعداد بناهای اضافی کهآ تشخص‌حق 
داشت بر خانه* اصلی خوف ضمیفه کند صرفا " بخناستب هان و مرتبهه خانوادگیش ععیین 
ميشد .هر خانواده زمین‌های اطراف خانه‌اش را تا فاصله» معینی در اختیار و تملک‌داشت 
و میتوانست متجاوزان بقلمرو تخصیش را مجازات کند ‏ و 1 هر غریب و مهمانی را کسه 
بوی ملتجی ميشد در آن پناه دهد 

جامه* مردان بطور عادی عبارت بود از بالاپوش با قهای بیآستینی که تا سر زائو 
میرسید ۰ خبلی شبیه بلباس یونانیان و رومیهای کلاسیک , باضافه* شنل ضخیمی که در 
تال عانه ازرجن در میآوردند. ابرلددی‌ها عموما " خلوار نمی‌پوشیدید لرکی, گل‌هنا 
مطمشا می‌پوشید‌ند ۰ زنان لباس دو تکه سرتاسری با کمری در میان عیتا شبیه آنچه‌که 
در مورد زنان ژرمنی ۰۰۰ بتن میکردند . همه" آين پوشش‌ها از پارچه ساخته میشبد ؛ 
و آنها که متعلق بطبقات اعیان اجتماع بودند جامه‌های خود را برنگیای روشن رنگین و 
با گلدوزی و نقوش دست‌دوزی شده تزیین میکردند . در مجموعه قوانین آن اقوام نام 
صنف‌زنان قلابدوز درمیان فپرست پیشه‌ورانیکه وجودشان در جامعه ضروری بود ذکرشده 
است . متداول‌ترین مواد برای ساختن پارچه کتان و پشم بود , گرچه ذکر ابریشم حتسی 
در حماسه‌های‌متعلق بدوره* قبل از مسیحیت نیز آمده و مسلما " در آنوقت ارزش‌واهمیت 
ی ته است . جواهرات پرکار ساخته شده از طلا و نقره و مینا تونط زنان و 

ن استعمال میشد . زرگران ایرلندی پیوسته در فن خود سرآمد رقبا بوده‌اند .طراحی 
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هائی که در آثار و مصنوعات ایرلندیپا مشاهده میشود مستقیما راز منبعم هنری‌سلت‌های 
ساکن اروپا سرچشمه و در دست ایشان ظرافت و تنوع يافته است . پس از آنکه ایرلندی‌ها 
به‌مسیحیت درآ مدندهمان طرح‌ها وترکیبات را برای تذهیب کتابپا بکار میپردند و در 
نتیجه کتابهائی در آن عصر بوجود آمد که هنوز در شمار عجایب صنایع بشری محسوب 
می‌شو د کر 

سلاح‌سازی ایرلندی‌ها با هر دو لوم ژرمن و گل اختلاق داشت و سلاح‌هاتی که 
ایشان بطورسمول بکار می‌بردند عبارت بود ازنیزه و تبر سبک بجای شمشیر بلندساکنان 
قاره موی اپرلند یک‌نوع خنجر میان قد داشتند و بطورکلی مجموعه*سلاح‌های‌ایشان 
پهتان سبک و اشکال بلاع‌های عضر "نفرغ " بوداگه با اف ساخته میشد . وسیله*دفافی 
ویک توت 

واحد اساسی جامعه عبارت بود از گروه وسیعی از خویشاوندان که از تجمع چندین 

خانواده تشکیل می‌یافت . این خانواده‌ها بطور متساوی در زمینهای‌زراعتی متعلق بگروه 

شریک بودند ولی هر کدام مستقلا انواع گاوهای‌مورد نیاز را از ارباب اشراف خودباجاره 
مبث رود . در بیشتر خانواده‌ها هر مرد یک زوجه داشت‌ولی اختیار چند صیغه نیز بر - 
خلاف عرف و عادت نبود. قیمت عروس بتوسط داماد پرداخته میشد ؛ ظاهرا" طلای " 
خیلی مرسوم بود بخصوص در طبقات بالا . 

دهکده وجود نداشت لیکن معمولا گروهی از خانواده‌های خویشاوند در مجساورت 
یکدیگر بسر میبردند و در زراعت مزارعی که متعلق بهمگی‌شان بود همکاری میکردند.. در 
آنجا واحد سیاسی توات 1211 بود . گرچه ممکن بود اکثر اعضاء یسک تسوات از 
خویشاوندان نسبی بکدیگر باشند » لیکن در هر واحد سیاسی عده‌ای بردگان و پیشه‌وران 
و پناهندفان خارجی نیز وجود داشتند که اجازه یافته بودند در داخل توات ماواگزینند 

در راس هر توات پادشاهی قرار داشت که در هر نسل از یکی از شعب خانواده* محینی که 

کلیه* اعضایش جزو خاندان پادشاهی محسوب میشدند انتخاب میگردید .پس از خاتدان 
شامی طبقه* اصیل‌زادگان‌قرار داشت که افرادی آزاد و صاحب گاوان و سهیم در محصول 
مزارع بودند » و آخرین آنها طبقه* بندگان بود . در پست‌ترین مرتبه* اجتماعی گروهی 
بردگان زرخرید وجود داشتند که آزادانه مورد خرید و فروش واقم ميشدند . کنیزان‌زر- 
خرید که هم شان گاوان بودند آنقدر ارزش داشتند که ذکر تعدادشان در شمار گاوان ,و 
شب توا ریات منک 

پهلو به پهلوی این طبقات اجتماعی سلسله مراتبی از صاحبان علم و کمال‌از قبیل 
شاعران رامشگر و کاهنان و قانون‌دانان وجود داشتند که وحدت تمدنی ایرلند رامحفوظ 
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و برقرار میداشتند . 

پادشاه نظم اجتماعی را برپا نگاه میداشت و برای‌آنکه خود را لایق آن مقام سرفی 
کند هر گاه‌بگاه بدور قلمرو خود مسافرت میکرد و در مواقعی بین شوراهائی از مشاوران و 
قانون‌دانان بدور خود تشکیل میداد و بمسائل قانونی و مرافعاتی که از محاکم پائین‌تسر 
بوی ارجاع شده بود » و همچنین بانواع معضلات سیاسی و کشوری رسیددگی میکرد . نقل‌از 
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داثرةالمعارف هب 


سامی‌ها 


سامی‌هامنسوب است به سام این نوح و امروزه اصطلاحا برای نه اد های عرب 


اکادی های قدیم با بلی ها , آشوری ها , کنمانی ها (که خودکنعانی‌ها شامل چند ناد از 
جمله فنیقی‌هامیشود) قبایل آرامی مختلف (که دد آن‌قوم بهود بوجودآمد) و رک 
ازسا کنات حبشه بود همه‌این نژادها سامی گفته میشود مخصوصاً اينکه لفات آنها از اصل 
و احد اشتقاق بافتهکه آن‌همان لثت سامی است . دلیل دیگر شباعت جسمی میات مردم این 
قبایل و نژادهاست . همچنین درمظاص‌تمدن شبامتهائی باهم داشته وداد ند . 
طبق يك نظریه جزیرة المرب‌میکز دموطن اصلی سامی‌ها بود واذ همین جابودکه 
مهاجرت‌های پی‌ددپی جموی بن‌النهرین‌ومنطته شرقی دریای مدیترانه وددیای تیل صودت 
گرفت نتیجه‌این «هاجرت‌ها ازذمانهای مختلف آهیزش واختلاط قبایل متباین ومتفاوت که 
بجاهای مختلف منتقل گردیدند واین اختلاطها براسلاف سامی هو ثرواقع شد . کشودهای 
سومر ازتمدنهای شکوفانی بوجود آمدفنیتی‌ها بتجارت ودریا نوردی پر داختند ودراطراف 
دریای بابل وهدیترانه براکنده شدند وکولونی‌هائی برای پیشرفت کارتجادت خودتادیس 
کردنه اما جمای آذیهوه ذرقبه‌جزیره سیناً تامعرق دلنای ثیل اقامت کذ یدنه ویمدها در 
فاسطین هستقر گشتند و یسودت يكامت وملت دیثی‌جدید که همان بهودباشد ذد آمد . 
بکیازاختصاصات سامیها توجه وعلاقه] نها بتجادت بودوهمین‌امر سیب میشدکه با اقوام 
مختلف محشودشو ند و از آداب‌ودسوم اقوام گونا گون اطلاع‌حاصل کنند وهرجا که اختراعات 
واصول فنی‌وهثری جدیدی می‌بافتند آنرا تقلید واقتبای میکردند . مهمترین خدمت ساهیها 


درزممده‌های علومد یاضی نجو م دهد ی دو دوآمر وزه دوعصر نم ای غر بو شم ق یعنی‌دنیاک 
میفنی بر اصول ی و دین ی ؛زمیر آث‌ها که 5 رانبهای ساهیات استک. . 
دستگیری تطاهرکنتدگان وب در زلاند نو 


بردمان جهان رف 

سا‌ها 

سامی‌ها درزمینه دین و علوم‌ریاضی و نجوم خدمات ارزنده‌ای نمودند . زیرااعتقاد 
بوجود خدای توانای یکت از ثلاش‌های اپن اقوام بود. علاوه بر این نظریه جهان مکانیکی 
زاده* افکار و مطالعاتی است که کاهنان باستانی بین‌النهرین درباره افلاک سماوی‌داشتند , 

اقوام سامی که در خلیج‌فارس و دریای سرخ و کناره* جنوبی‌خاک عربستان‌واقم در 

ساحل اقبانوس‌هند ) مسکن داشتند از همان ابتدای کار بدریانوردی‌پرداختند .در کتیبه 
های بین‌النپرین از »۲۰۵۰ قبل از میلاد باینطرف مکرر اشاره بوجود یک "پادشاهی س 
دریاگی شده که در دهانهء خلیج‌فارس قرار داشته است . بدیهی است که این سند 
دلالت بر آغاز دریانوردیهای قوم سامی نمیکند بلکه فقط تاریخ اولین برخوردها و 
ارتباطات مردم بین‌النهرین با دریانوردان سامی را بدست ما میدهد . دریای سرخ و 
خلیج‌فارس هر دو دارای آبهای ملایم و کم خطری هستند . کمبود آذوقه دراین سواحسل 
بی‌حاصل مسلما " موجب آن بوده که جمعیت‌های محلی بصید ماهی روی‌آور شوند . در - 
منت حال بقوارق سیر و ای جر ومینیای خلکآن توانعی تیب گزذیه کمسدبان بدونا 
نوردی نیز بپردازند . در آزمنه* بعدی که فینیقی‌ها خود را بسواحل مدیترانه رساندندو 
سیادت دریائی آنسامان را از چنگ اهالی کرت و دیگر "جزیره‌نشینان " بدر آوردند »در 
حقیقت بجز پیروی از همان سنت کپن‌سالی که سامی‌ها برجای گذارده بودند کار دیگری 
از پیش نبردند . 

تجارت با کاروان نه فقط برای کاروان‌داران بلکه همچنین برای قبایل بیابانگردی 
که دو سو واه انیا واقع شده بودند متفعت بسیار داشت. توضیح آنکه هر قبیله در حیطه* 
قلمرو خود حق‌العبور یا باجی از هر کاروان میگرفت وعده‌ای از افراد گرسنه وطماع‌خود 
۳ به‌نگپبانی همراه کاروان میساخت تا آنرا بسلامت از آن ناحیه عیور داد: در مرزقلمرو 
تسویقاقبیانته #حاک 3 عروی دزی بوهتن» بان این نو مایت واعیتگ میختی بر 
اين امر مسلم بود که هرگاه کاروانی ازپرداخت جنس و نقدینهء کافی امتناع میکردبیشک 
مورد حمله* جنگیان قبایل سر راه قرار میگرفت . نرخ ایتگونه باج‌ها در نقاط مختلف فرق 
میکرد ۰ هر چه جاده‌های کاروان رو بعراکز تنجارتی و شهرهائی که دا.ای ساخلوی قوی و 
مجهزی بودند نزدیکتر ميشدند ترخ باج پائین میا مد زیرا جرات حمله و دستبرد قبایل 

روابط قبایل بیابانگرد با حکومت‌ها و مراکز متعدن همجوارشان نیز از الگوی‌خاصی 


. دار ةالمعارف ۱۳۸۰ 
پیروی میکرد باین‌ترتیب که در هنگام بروز اختلانات و جنگ در میان حکومت‌ها همیشسه 
قبایل بیابانگرد است‌خدام ميشد ند که بنفع بای از دو طرف و بعنوان پیش قراولان‌وسواره 
نظام سبک وارد میدان کارزار شوند . قبایل بیابانگرد به‌طمع چپاول و غنایم جنکی با 
کمال میل این دعوت را می‌پذیرفتند ولی فقط نسبت بمنافع شخصی خود صادق ووفا دار 
میم ندند , و با برخاستن باد مخالف برضد یکی از دو طرف متخاصم ء ایشان نیز نقض 
پیمان میثر د سد و بیدریغ بجان مغلوب شدگان میافتادند . وقتی حکومت‌های متمدن‌هم- 
جوار مقتدر بودند بیابانگردان سر جای خود آرام میگرفتند ؛ ولی بمحض آنکه آثار ضعف 
و آشفتگی در آنها بظهور میرسید قبایل دست بشرازت می‌گذاشتند.و بداخل شپرها و 
دهکده‌ها هجوم می‌کردند و هر چه گیر میآوردند بچپاول میبردند : باید بخاطر داشت. 
که روش جنگی آنها همان روش‌نامنظم وتمرین نیافته جنگجویان قبیله‌ای بود .وتجپیزات 
نظامی ایشان نیز که از شهرها و مراکز تمدن خریداری ميشد رویپمرفته ناقص‌تر از 
تجپیزات شهرنشینان بود . تا زمانیکه اسلام قبایل عرب را با یکدیگر متحد نساختسه و 
هدفی مشترک و جاودانی بانها اعطاء نکرده بود قبایل بیابانگرد و عرب حز آفت ودرد 
سر برای همسایگان شپرنشین خود چیز دیگری نبودند . 

و اما ازلحاظ عناصر يا بگوئیم ساز و برگ تمدنی چنانکه قبلا اشاره شد قبایل‌صحرا 

نشین عملا هنه چیز را از اقوام شهرنشین بعاریت گرفته بودند . . منزلگاه عمومی ایشان 

خیمه بود که با پارچه* خشن سیاهی از پشم بز و عده* زیادی دیرک‌های کوتاه ساخته 
میشد و خاصیت اصلیش این بود که پناهگاهی در مقابل آفتاب سوزان تپیه کند . بقیه* 
وسائل زندکی صحرانشینان عبارت بود از دیگهای فلزی برای طبخ و ظروف و کاسه‌های 

چوبی و فرش و غیره . جامه*مردان بطورعادی از لباده* سرتاسری بلندی تشکیل مییافت 

و در مواقم تشریفاتی یک قبای فاخر و جلوباز دیگر که آنهم از بلندی بنوک پا میرسیسد 
بر آن افزوده‌میشد روی کمر شالی بسته‌ميشد که درون آن همواره اقلا یک قمه منزل‌داشت 
پارچه با پوششی بالای پیشانی و سر و عقب گردن را می‌پوشاند و به پشت آویزان میشد و 
خلاصه یکنوع صندل سبک یا نعلین این مجموعه را تکمیل میکرد . جامه* زنان مشتمل‌بود 
بر دو قطعه پارچه» مستطیل شکل که یک قطعه آن برای جلو و قطعه* دیگر برای پشت بود 
و در روی شانه‌ها و کمر و پپلوها تا زیر بغل بیکدیگر دوخته ميشد . زنان نیز یک روسری 
برای پوشش سر و صورت داشتند که یک گوشه* آن تا روی دهانشان را" ستور میکرد .لیکن 
زنان قبیله‌تشین اینگونه روینده‌ها را استعمال نمیکردند و بعبارت ساده‌تر رو نمیگرفتند . 
جامه‌ها سمولا از پارچه پشمی خشن‌باف درست میشد که بدن را هم از سرمای شبپهای س 
بیابان و هم از, حرارت فوق‌العاده آفتاب تند محفوظ نگاه میداشت.. استعمال جواهراتو 


مردمان جهان ۴۰۵ 
زینتآلات بسیارشایع بود و هر دختری که عروسی می‌کرد تمام مهریه‌اش را بصورت‌حلقه 
دور سر یا گردن‌بندی از سکه‌های طلا در آورده آنرا زیور خود میساخت . 
اوضاع سیاسی و اجتما عی‌بیابانگردان سامی‌نژاد ازهمان الگوی عمومی قبایل‌پیروی 
می‌کرد . هر گروه سرزمین معینی را در تصرف داقت و نسب از پدر میبرد و درداخل‌خود . 
ازدواج میکرد .گاهی چند گروه با هم امتلاف‌می‌کردند و واحد سیاسی را بوجودمیآوردند 
ولی همیشه عمر آنها کوتاه بود و بمجرد آنکه سرکرده‌ای نیرومند یا قبیله* صاحب‌اختیار 
آنان سلطه* خود؛را ار دست میداد گروهپا از هم متلاشی ميشدند . همه* افراد یک‌قبیله 
صاحب اختیار آنان سلطه* خود را از دست میداد گروهپا از هم متلاشی ميشدند . همه" 
اقراد یک قبیله با هم خویشاوند بودند و تصور اینکه خانواده‌ای بخواهد پیوندهای 
فبیله‌ای غود با باره با موش کند ار خاطر خیچکین ندیگذاشت . ریاست فبیلهبدست 
شیخ بود که سمولا این مقام در خاندان او ارثی بود و وارث مقام پسر ارشدی میشد 
که از زن اول متولد می‌گردید » لیکن این رسم قطعی و همیشگی نبود زیرا در وضع صحرا 
نشینی فرماندهی بر قبیله و نگهداری آن کاری دشوار بود که میبایستی بلایق‌تریسن و 
دلاورترین مرد سپرده شود . شیخ قبیله همان موقعیت ورابطه‌ای را با افراد قبیله داشت 
که یکنفر پدر سامی با افراد خانواده‌اش» یعنی کلیه* فعالیت‌های قبیله زیر نطر او انجام . 
ميشد و عدالت را او مجری میداشت . بهیچوجه نمتیوا ن معلوم ساخت که تا قبل ازظهور 
اسلام در میان قبایل عرب وضع قوانین رسمی و مدون از چه قرار بوده, و صحرانشیتان 
بچه نحو بآن گردن مینهادند . مسلم آنست که در اجرای عدالت مسئولیت بزرگ شیسخ 
این بود که به تجربه وفراست در هر مورد مجرم يا متعدی را بشناسد و کیفری متناسب 
با گناهش برای او تعیین کند و نیز حق مظلوم را بدهد . چگونگی داوری سلیمان آنچنان 
که در روایات است و در فلکلر خاور نزدیک ضبط‌گردیده بهترین نمونه* طرز داوری هسر 
دو دسته* مردم چادرنشین و شهرنشین است . در ضمن اجرای عدالت البته شیخ تحست 
تاتیر عقاید اعضاه قبیله و تلقینات مشاوران برگزیده* خود قرار میگرفت و سعی. میکرد 
همواره از راه عدالت حرف خود را نافذ و دو طرف را قاتع سازد نه از طریق زور و لجاج 
"لیکن همه* اینها چیزی از قدرت مطلق و خودمختاری وی نمی‌کاست . شاید لازم بیاد - 
آوری نباشد که این الگوهای موجود تاثیر خود را بطور آشکار بر الگوهای اسلامی باقسی 
گذاردند (بزعم نویسنده و مترجم کتاب سیر تمدن ) که البته چنین نیست , 
قبایل سامی دائما " با یکدیگر در جنگ و جدال بودند لیکن چون عموما " منظور 

ای شان غارتاموال و مواشی حریف با شیدن انتام از ببله* مجاوزبود کر خسارات 
و کشتار خیلی بالا نمیگرفت . حتی در سخت‌ترین کارزارها گروه فاتح بهمان‌قناعت میگرد 
که جمعی از چنگجویان مغلوب شده هر کشتار کند و گله‌های ایشان را بغارت ببرد و زنان 
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و کودکانشان را بحالت خود رها سازد , تا اگز توانستند از مصائب جنگ و خشکی و بی- 
برگی محیط جان بدر برند دوباره قوت بگیرند و قبایل و شیخ‌نشین‌های دیگری بوجود 
یافرند . قیابل مفلوب که از کار شدن بچنین عاقبتی بب‌ناک‌بودند فالبا" بسوزمینهای 
خارجی متواری ميشدند . 

با وجود این خصومت‌ها ونفاق‌ها باز هم قبایل غرب بطرقی حق خویشاوندی‌اصلی 
و رابطه* نژادی خود را بجا میآوردند .و از مدتهای دراز پیش از طلوع اسلام این‌مردمان 
همه‌ساله در ماه میئی جنگ را متارکه می‌کردند و از کینه و نفاق دست برمیداشتندوگروه 
گروه بسوی زیارتگاهپای خدایان متعدد خود قدم در راه میگذ ار دند ‏ و نه فقط بسرای 
انجام مراسم مذهبی بلکه مهمتر از آن برای بر پا ساختن بازارهای دادوستد وشرکت 
در مسایقه‌های ادبی و مناظرات‌بدور یکدیگر جمع می‌آمدند . این اجتماعات رویهمرفته 
بنگهداری تمدنی یکدست و ارزشهاتی مشترک که بعدا " منبع و منشاء نپضت اسلام قرار 
گرفت کمک شایان کرد . 

در میان قبایل بیابانگرد برده‌داری شیوع قراوان داشت و از آنجائیکه در روش 
زندگی صحرانشینی و گله‌داری همه وقت فرصت و راه فرار در مقابل بردگان باز بود 
دولتمندان و اریابان ناگزیر آنها را مانند اسیر و زرخرید برای خود نگاهیمداشتند . در 
ازمنه* تاریخی بیشتر بردگان از اهل سومالی یا حبشه بودند و در نتیجه همواره ما بین 
ارباب و غلا م اختلاف نژادی وجود داشت . بسیاری از قبیله‌نشینان کنیزگان را کت 
خوابگی خود اختیار میکردند یا بپتر است بگوفیم آنها را صیغه* خود میساختند » ولبی 
اصولا ازدواج با بردگان در عرفو عادت تاپسند تلقی میشد . عینا " شبیه بآتچه که تا 
یک قرن پیش در ایالات جنوبی ممالک متحده* امریکا مرسوم بود . 

قبایل عرب علاوه‌بر اینکه در داخل خود ازدواج میکردند. همچنین ازدواج ما بین 
بعضی از خویشاوندان نزدیک را نیز تائیدو تجویز مینمودند . در حقیقت ایشان ازجمله» 
عده* معدودی از جماعتهای بشری بودند که ازدواج میان فرزندان دو برادر با دوخواهر 
را نه فقط مجاز بلکه مرجح میدانستند . این الگوی خانوادگی بدین اسلام منضم شد و 
تاکنون هم دربسیاری از کشورهایاسلامی برقرار مانده است . در میان قبایل رسم عمومی 
بر اختبار یک زوجه بود ولی آنها که بضاعت داشتند میتوانستند چند زوجه اختیار کنند 
و مسلما این روش ابتداء در میان یپودان معمول‌بوده است . تعیین و توصیف اوضاع 
عربستان در دورهجاهلیت کاری بس دشواراست . باید بخاطر آورد که پیغمبراسلام (ص) 
یکی از افراد شهرنشین بود نه صحرانشین » و بهمین‌جهت از رواج بعضی‌روشهای ازدواج 


که بطور قطع در شهرهای پرجمعیت یعنی مرکز تجمع بازرگانان و محل عبور بیگانگان 
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فساد و رسواثی بسیار ببارمیاًورد جلوگیری کرد .مثلا چنانکه از روایات و نوشته‌های عرب 
برميا ید در میان قبایل .عرب سم چنان بود که چند برادر میتوائستند زوجه‌های مشترک ‏ 
اختیار کنند » و یا ممکن‌بود زنی در روزهای مختلف هقته چند شوهر مختلف داشته‌باشد" 
و پیفمبر اسلام (ص) آن اعمال را منع و نهی کرد . 

یکی از علاتم برجسته* عموم تمدنهای سامی اهمیت و توحهی است کهبرای بکارت ‏ 
زوجه در.موقع ازدواج قائل بوده‌اند . هنوز در میان بسیاری از اقوام مسلمان نشان‌دادن 
آثاری که دلالت بر باکوه بودن عروس دور هنگام زفاف کند مز سوم است . بقینا میسداء 
اين اعمال و ارزش و اهمیتی که برای آنها قائل بودند بدوره* قبل از اسلام میرسد . یکی 
از نتایج این توجه و اشتغال تمدنپای سامی بسئله* جنسیت و دستگاه تناسلی رواج‌عمل 


ختنه کردن بود که تقریبا " کلیه* اقوام سامی در آن مشترک‌اند . همچنین قطع کردن 
آلت‌تناسلی زنان نیز در میان بسیاری از آن اقوام مرسوم بوده و بخصوص در بعسضی 
نواحی سودان بکمال شدت خود میرسیده » بدین‌ترتیب که تمام قسمت خارجی آلست - 
تتاسلی دختر را میبریدند تا جای زخم گوشت آوردهء آن چنان مجرای مهبل را پرو تنگ 
سازد که هیچگونه امکانی برای نزدیکی جنسی باقی نماند . باین طریق داماد میتوانست 
بات مروت القیین دافته ناهد و از انیم خاطر آسودم‌بداري لیکر از طرفه یکی 
میبایستی چنان دل عروس را بچنگ بیاورد که او را راضی کند قبل از اجرای‌مراسم زفاف 
متحمل یک عمل کوچک جراحی بشود , 

وضع زندگی قبیله‌ای ایجاب میکرد که زنان درضمن انجام کارها با مردها درتماس 
باشند و فقط معدودی از دولتمندترین زنان هر قبیله بودند که بطور انزوا و در پرده‌بسر 
میبردند . لیکن در عین‌حال جزای دختر آلوده دامن و زوجه* لغزنده پای بافاسقش مرگ 
یود . اما از آنجائیکه بی‌وفائی و کامجوتی برای جنس مذکر ممنوع و مذموم نبود مردان 
قبیله‌نشین هر وقت فرصت می‌یافتند ؛ برای برآوردن حاجت شپوی خود روبشپرها 
سیگذاشتند .دراین شهرها نیرو و حرارت جنسی اعراب‌بادیهنشین هعانقدر زبانزد اهالی 
بود که ولعم و تمنای شهوی ملوانان در بندرگاههای ارویا و امریکا , در دوره* جاهلیت و 
.بت پرستی فا حشه‌هایر سمی معابد با سازمان‌منظم خود این حاجت‌های مردانه را برآورده 
میساختند » و اما راه دیگر برای تشفی غریزه* شپوی مردان عشق به همنجس‌یا همجنس 
بازی " بود که در میان قبایل سامی و حتی بعد از ظهور اسلام در کشورهای اسلامی رواج 
بسیار داشت » بدین‌ترتیب که مردان مجرد و پسران در میان خود روابط جنسی برقرار 
ساخته از یکدیگر کام برمیگرفتند ولی بعدا" که وارد مرحله زناشوفی ميشدند. دست ازآن 
کار کشیده از طریق طییعی "عشق بجنس‌مخالف کامجوتی میکردند ( بزعم نویسنده و 
شرمع ) لب سیر تمد کف البته چتین جیست» 


داثر ةاله‌عارف ۱۳۸۹۴ 
اساس خانواده بر اصالت پدر بود که با تسلط کامل بر زندکی زوجه‌ها و فرزنسدان 
خود حکومت و نظارت‌میکرد . نفوذ فوق‌العاده* پدر بخصوص در زندگی پسرأن بحدی‌بود 
که حتی پس ازمرگش نیز ادامه‌مییافت » باین‌ترتیب که دعای خیر او باعث حیثیت‌واعتبار . 
و وسیله* ترقی فرزند ميشد و حال آنکه لعنتش موجب بدنامی و نگونسازی آینده* وی 
میگ دك . ۱ 
تاثیر متقابل حیشه و عربستان بر یکدیگر در سراسر دوره* تاریخی بطور مداوم بسر 
قرار بود . در حقیقت از ازمنهء بسیار کهن حبشه در جریان‌های سیاسی عربستان نفسوذ 
بسیار داشت و حتی در یکزمان چیزی نمانده بود که شبه جزیره* غربستان رابتصوف‌خود 
در آورد . در قرن دوم میلادی با آنکه حبشه بکیش مسیحی در آمد باز تغییرات: عمده‌ای 
در الکوهای تمدن ساميش پیدا تشد » لیکن با ظهور اسلام و بالا. رفتن اهمیت و اعتبار 
عربستان » حبشی‌هابیشتر اشتیاق یافتند که میراث.سامی خود را تثبیت و ترویج کننسد . 
در واقع ادعای پادشاهان حبشی باینکه از اعقاب مستقیم سلیمان و ملکه* صبا هستند . 
گرچه بپیچوجه با جریان تاریخی درست در نمیاآاید لیکن از لحاظ اصول تمدنی و نژادی 
حقیقت بزرگی را دربردارد . حتی حبشی امروزی با علاثم ظریف صورت و پوست‌قهوه‌ای 
. روشن رنگ و بخصوص خصوصیات تمدن و زبان‌خود بخوبی نشان میدهد که از اصل سامی 
است . ۱ 
سومالی‌ها که عمده‌ترین قوم سامی زبان در بیابانهای شرقی آفریقا محسوب میشوند 
از لحاظ تمدن هم از حبشی‌ها و هم ازعربپا عقب‌مانده‌تراند و نیز پوست رنگ‌تری‌دارند 
البته علت این هر دو امر با در نظر گرفتن محیدد سومالی روشن میشود . بمرور زمان به 
سبب مجاورت دائمی , مان و خون‌زنگیان آ فرپقا تا اندازه‌ای در اهالی سومالی انتشار 
یافت گرچه مقدار آن بتناسب ازمنه*درازی که تماس و ارتباط برقرار بوده بینهایت‌ناقابل 
نج متوالییا از لحاق‌بعتی بانتد عموم اقوام سای تداراف قلاقه و چپصرهه حنظ 
و متناسبی هستند و در عین‌حال بر .ی تیره‌رنگ دارند و جنس مویشان نه شبیه بسیاه 
پوستان افریقائی و نه شبیه سفیدپوستان مدیترانه‌است . موی سومالی‌ها خشن و بسیارریز 
تاب است بطوریکه ممکن است مثل خار بر سر بایستد و حتی تا ارتفاع یک پا خود را 
غمودی تک هدارک ۰ و اما غلت رنگ تب ده چوست. محفقا " آفتاب زان و هواق فوخ‌الماده 
خشک سومالی است . در حقیقت این قسمت از ساحل افریقائی دربای سرخ از خشک‌ترین ‏ 
و گرم ترین تقاط روی زمین؛است و تشکیل دانه‌های رنگی زیرپوست | تنها وسیله‌ومحافظی 
است که زندگی آدمی را در آن معکن میسازد . . ۱ 
چنین بنظر میآید که تمدٍن نومالی همواره در نگاهداری الگوهای بدوی تمدن‌های 


۳ 


مردمان جهان ۹ 
سامی سخت تلاش می‌کرده و در مقابل حریفی مخلوب‌نشدنی ,چون "محیط مخالف" 
مایوسانه ایستادگی نموده است . تمدن سومالی از بیخ و بن با تمدنهای گاوداری‌جماعت 
های سیاه‌پوستی که در نواحی دورتر جنوب و فرب افریقا زندگی میکند تفاوت دارد . 
اساس زندگی اقتصادی سومالی‌ها مبتنی بر نگاهداری گوسفند و بز و شتر و بکار کشیسدن 
عده: کمی از گاوان است . در واقع بیشتر مرآأتع محلی باندازه‌ای نحیف و کم علف است 
که گاوداری بمنظور انتفاع بهیچوجه در آن عملی نیست. اسب نیز در آن سرزمین 
نگاهداری‌ميشود ولی از لحاظ خصوصیات تمدنی ارزش و اثری ندارد . طرز عمل‌سومالیپا 
با دامهای اهلی‌شان بکلی برخلاف روش‌های معمولی افریقا است » مثلا زنان بیشتر کار 
های مربوط بشیردوشیدن را انجام میدهند و حال‌آنکه این ترتیب در نظر عموم‌گاوداران 
سیاه‌پوست افریقا عجیب و غیرقابل تصور مینماید . همچنین بپیروی از عادت کپن‌سامی 
ها که خون خوردن را "تابو " میدانستند در سومالی هرگز بمنظور استقاده* غذاثی خون 
جانورزنده‌ای را نمیریزند » و حال آنکه کشتن جانوران در میان سیاه‌پوستان آفریقاشی 
عملی عادی و متداول است . سومالیپا ماتند دیگر ساميهاي بیابانگرد هر وقت محسل 
مناسبی برای سکونت پیدا کنند در آن مستقر میشوند و بزندگی کشاورزی و ده‌نشینی 

میپردازند .در سرزمین ایشان شهرهای تجارتی متعدد موجود است و هر جا که آب به - 
اندازهء کافی برای مشروب کردن مزارع یافت شده است گروههایی در تحت هدایست و 
فرمان یکنفر پیشوای مذهبی سکنی گزیده‌اند . گروههای محلی عبارتند از عده‌ای مردان 
که با یکدیگر نسب پدری دارند و زنان و فرزندان ایشان . اعضاء هر گروه در چراگاها 
مشترک‌اند ولی هر مزرعه که در اثر کار شخصی قابل کشت شده باشد ملک خصوصی 
صاحبش میگرد د . 

سومالیپا چندین قرن است که بدین اسلام در آمده‌اند و با کمال تعصب از احکام 

پیغمباسلام (ص ) پیروی کردهاند . بدین ترتیب هیج‌مرد سوما لی بیشاز چهارزن نمیگیرد ؛ 
که باید برای هر کدام از آنها صداق معیتی نقدا " بپردازد . معمولا این مپریه" بپدر 
عروس سپرده میشود که از دست وی بدختر برسد . بطورکلی قبایل در داخل خود و 
گروهپای‌محلی با خارج ازدواج میکنند . ۱ 

سومالیپا شهرت بسیار در جنگجوتی دارند و در بعضی قبایل هیچ مرد تا آنکه 
دشمنی را نکشته و اعضا* تناسلی ویرا بعنوان غتیمت‌جنگی بمنزل نیاورده باشد حسق 

۱- 11071615 یا دانه‌های رنگی زیر پوست بر اثر 
بدن تشکیل میشود و رنگ آنرا تیره میسازد . و این خود وسیله 
زدن اشعه* ماوراء بنفش با نساج بدن جلوگیری میکند . 


تامش شدید آفتأب در زیر پوست 


۴ خاقا سا که از سك فلا 


داثرةالمعارف ۱۳۸۶ 
ازدواج پیدا نمیکند . با وجود آنکه بعضی از اعمال و آداب سومالی‌ها وحشیانه بنظر 
میا ید ولی در حقیقت همهء آنپا تقلیدی است ازآنچه که در چند هزار سال قبل درمیان 
سامیپای آسیائی مرسوم و متداول بوده. 

وضع سامیهای آسیائی بخصوص برای پیشرفت تمدن‌شان بسیار مساعد بود . این 
مردمان از دو طرف با دو مرکز بزرگ تمدن باستانی یعنی بین‌النهرین و مصر مجاورت و 
تماس دائمی داشتند , و حتی در حدود ۳۳۰۰ ق. م بر مرکز بین‌النهرین غلبه یافته و 
تمدن آنرا جذب کردند . عادت و توجه سامی‌ها بتجارت ایشان را با عده* بیشماری از 
اقوام مختلف روبرو و محشور میساخت و دیده* بصیرتشان را براي تشخیص اختلافات 
تمدنی باز میکرد . سامیپا هر جا که با اختراعات و اصول فنی و هنری تازه که میتوانست 
بر ایشان مقید واقم شود. برخورد میکردند آنها را بسپولت اقتباس مینمودند . در عین 
حال تمدنهای سامی چنان در طی زمان پیوستگی باطنی خود را برقرار داشته که شایسد 
نظیر آن در تمدنهای هیچ یک از دیگر اقوام جهان مشاهده نشود . در واقع هر چه‌سامی 
های آسیائی از تمدنهای‌دیگر بعاریت‌گرفتند آنها را بصورت ارزشها و علائق شخصی خود 
در آوردند و بهمین‌سبب آن عناصر عاریتی با جزتی تفییرات کوچک برای همیشه باقبی 
و برفرار ماند . نقل از کتاب بر تعقزن چیه پرویز مرزبان 

سایتین‌ها 

در حدود ۱۷۰۰ ق -م قباأیلی از آسیای مرکزی بسوی دشت‌های سرسبز بسزرگ - 
استپ پیش‌راندند » مسیر این حرکت بطرف‌شمال و شمال شرقی دریای سیاه بود .فاتحان 
نخستین با مردم آمیزش کردند . یونانیان این مردم دورگه را سایتین‌ها تامیدند .برخی 
از آنان محصولاتی را در دره‌های رودخانه رويانیدند و آنها را بیشتر یه یونانیان و 
ایرانیان سرزمین‌های جنوبی میفروختند . بیشتر آنها گله‌های اسب و گاو را می‌چرانیدنده 

مردان‌سواره بر اسب و زنان و کودکان در گاری سر پوشیده‌ای که با گاو کشید ه‌میشد 
سفر می‌گردند . این مردم گوشت اسب میخوردند و بیشتر شیر می‌نوشبدند و از شیر پنیر 
میساأختند . ازعده‌زیادیاز تصویرهای بجا مانده فپمیده میشود سایتین‌ها را یونانیان به 
این مردم وحشی فروختند . مردان سایتین کت‌های گشاد که با کمربند بسته‌می شدوشلوار 
های مخصوص که چکمه‌های بلندشان را می پوشاأنید و کلاهپای بلند دودکش مانند که‌روی 
آنها نقطه‌چین شده بود می‌پوشیدند . زنان لباس‌های گشاد و دراز بر تن می‌کردنسد . 
مردان و زنان بر لباس‌های خود قطعات طلا با طرح مخصوصی میدوختند یا می‌آویختند . 

سایتین‌ها اسب‌سوارانی چایک بودند و به مهارت خود واسب سواری واسبان تند ‏ 


روی خود افتخار می‌کردند که بدون رکاب سوار بر اسب می‌شوند . این مردم لباس‌هاتی 


مردمان جهان. 1۳:۸3 
با رنگ روشن می‌پوشیدند . اسلحه آنان تیروکمان » شمشیرهای کوتاه » نیزه و تبرهای - 
جنگی بود . هر ساله جنگاوران یک قبیله جشنی برپا می‌کردند که در آن دلیرترین آنها 
بوسیله فرمانده برنده و فاتح اعلام می‌شد . باین ترتیب همیشه آمادگی رزمی و مقابله 
با دشمنان خود را داشتند . چون کسی درین مسابقات قهرمانی و رزمی برنده ميشد . با 
دادن جام نوشیدنی و با قطعه‌ای طلا تشویق میگشت . چون رزم آوران بزرگ شاهان‌ایران 
با این مردم بجنگ برخاستند دریافتند که توان و تاب مقاومت با سپاه ایران را دردشت 
ها ندارند . سایتین‌ها چون سرخپوستان سوار براسب حمله و گریز می‌کردند و پیش ازآن 
که دشمن بسوی آنها هجوم برد خود را از دشمن دور میساختند . 

سایتین‌ها طبیعت را می‌پرسیدند خدایان و الهگان‌آنان رئیس تابی‌تی ؛ الپه‌خانه 
و آرس خدای‌جنگ بود. این مردم معابدی برای خود نساختند . آنان در قسمت‌های 
جنگلی که هیزم بسیار بافتخار آرس روی هم می‌چیدند . اسیران جنگی را قربان‌میکردنده 

بیشتر از آنچه که از لباس‌ها و آداب و رسوم سایتین‌ها می‌دانیم آنچیزی است که 
باستان‌شناسان کرد آورده‌اند : کسانیکه گورهای بسیار ازین مردم حقر کرده‌اند ذریافته 
اند که مرده را پس از ۴۰ روز از جاتی بجای دیگر می‌برده و دفن می‌کردند و آنچه از 
اثاث البیت و لوازم زندگی از آن متوفی بود با مرده در گور دفن می‌کردند . 

در گورهای سلاطین این مردم که در نزدیکی رود دنی‌پر قرار دارد مقادیر بسیار 
زیادی اشیا* زرین و سیمین و مفرغی کشف گردیده . همسر یکی ازین پادشاهان را بعد از 
دفن تعدادی از اسب‌هایش را نیزکشته و در نزدیکی گور این زن دفن کرده بودند . سال 
جمه هم باه مرک خوان ورد اسب ففدگازمو انازاف کر آن زو یبدا رو 

هنگامیکه ایرانیان ضد یونانیان به نبرد برخاستند این مردم نسبتا " در آرامش و 
صلح با همسایگان خود می‌زیستند . سرزمین سایتین‌ها » اینک در یکی از جمپوری‌های - 
روسیه. شوروی واقم است.. بهسگاها نگاة کنید. 

سرخ‌پوستان آمریکای‌شمالی در کانادا و سراسر ایالات‌متحده پراکنده بودند . از 
طوایف و قبایل و عشایر گوناگونی تشکیل می‌شدند . برخی از آتان با هم مراوده 
داشته و از یک الگوی تقریبا " پکسانی در فرهنگ پیروی می‌کردند . برخی از قبایل نیسز 
او ی متفاوت بود و آداب و رسومی گوناگون و متضاد با سس . بسیاری 

ین قبایل در جنگ و ستیز به سر می‌بردند . . اغلب مبنای معیشت‌شان بر الگوی شکار 

ِ 


نه بود و در دیانت با اندکی خوش‌بینی می‌توان طرحی یک‌نواخت جهت آنان ارائه 


کی 
هر گروه با هر قبیله دارای یک شمن يا کاهن بود که زیر دستانی سك داشنت .این 
کاهنان هم پزشکان دسته بودند و هم جادوگران و هم سرپرستان انجام رسوم مدهبسی . 


دار قالمعارف ۱۳۸۸ 
بیماران را با آداب و اصولی جادویی درمان می‌کردند و هرگاه بیماری درمان نمی‌شدآنرا 
حمل بر نارضایی روح محافظ و همزادش نی تموددد ۰ در مورد خدای شکار بود که به‌انجام 
مراسم طولانی می‌پرداختند و تابوها و مقرراتی مذهبی را انجام می‌دادند تا خسدای 
جانوران را راضی نگاه‌دارند : دربارهجانوران افسانه‌ها و قصه‌هایی میانشان رواج‌داشت. 
9 حالی که از جهان پسین و دنیای زیرین و معاد و رستاخیز بی خر موی فا ین ات 
اعتقاد داشتند . کوهستان‌های بلند آن سامان مرکز ارواح شریر و انتقام جو و دیسوان و 
شیاطین بود که سرخ‌پوستان را در اضطراب و تشویش نگاه می‌داشت. 

همین عقاید بود که به‌موجب آن هر فردی دارای روح نگهبانی بود روح تگهبان با 
همزادی که همواره همم و در معیت وی بود . این روح نگهبان از قدرت و نیرویی فوق- 
طبیعی بهره داشت که به‌موجب آن می‌توانست در سرنوشت صاحبش موتر باشد , اماافراد 
در موأقع ضروری می‌توائستند با اجرای آداب و رسومی چند به‌حالت جذبه و خلسه فرو 
رفته و با روح نگهبان خود تماس گرفته و مبادله* نظر کنند و موافقت آن موجودات فوق 
طبیعی را نسبت به خود برانگیزند . البته این همان رسم شایع میان اسکیموها بود بااین 
تفاوت که در آنجا فقط کاهن بود که می‌توانست نقش رابطرا ایفا کند » اما در این جا هر . 
فردی خود می‌توانست رابط با روح یا همزاد خود باشد . این قسمتی از مراسم اتفرادیب 
دین بود . بسیاری از مراسم اشتراکی جادو دینی‌شان با رقص‌های پررمز و کنایه برگسزاز 
می‌شد که جپت قراوانی شکار و غذا بدان‌ها اقدام می‌کردند . در مثل عده‌ای از رقاصان 
تقلید ازخالات و حرکات‌گوزنها را با سک‌ها و پیرایه‌ها و زینت‌های ویژه همراه با موسیقی 
و طبالی به‌نمایش در می‌آوردند که از راه‌های دلخواهشان گذشته و همه به دام افتاده و 
۱ شکار می‌شدند . در این مراسم معتقد بودند که اثر جادوی تقلیدی به‌همان سپولت جشن 
و رقص» شکارها را در دسترس‌شان قرار خواهد داد . 
چنانکه گفته شد , قبایلی از سرخ‌پوستان بودند که از لحاظتمدن و شیوه" زندگی و 
سازمان‌ها و نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی: با قبایل بسیار بدوی تفاوت داشته و 
پیشرفته‌تر بودند . البته در این جا فقط سخن از سرخ‌پوستان امریکای شمالی است نه ‏ 
تمدنهای پیشرفته* جنوب . قبایل الگون‌کیان ۸1800117 یا ال‌جیک ۸1816 
زندگی و معیشت شان بیشتر مبتتی بر پایه؟ کشاورزی و دامپروری بود تا شکار و شکارورزی. 
تمدن و روش زندگی و دین و فرهنگ‌شان با قبایل ایروکوا. 1۳005 همانندیهای 
بسیار داشت : اين سرخ‌پوستان مردگان خود را می‌سوزاندند ۰ زنان حایض میان‌شان تابو 
محسوب شده و تا زمان‌پاکی حق مراوده با کسی را نداشتند و در گوشه‌بی انزوامی‌گزیدند 


سٍ دوران هقرو تمام شود ۰ به‌هنگام بلوغ جوانان » آنان مجبور به روزه‌داری می شد نسد ۴ 


مرذمان جهان واض 
تحت‌نظر کاهنان به "داب و رسوم و فرایض دینی‌جهت یادگیری می‌پرداختند . خدایان 
شان در قبال قدرت ارواح» صاحب‌مقام نبودند . ارواح شر در غارها و اعماق جنگل‌ها و 
کوهستان اقامتِ داشته و دشمن مردم بودند . بزرگترین خدا» رب‌النوع شکار بود که 
افسانه‌های بسیاری درباره* "دلاوریپا و اعمالش شایع بود . خدای کشاورزی و زراعت نیز 
مقامی والا داشت و به‌هنگام های معین این دو خدا مورد پرستش قرا رمی‌گرفتند . فان 
این قبایل» کاهنان و شفنان فبذه‌دار امر گهانت و طبایت و مناخری بودند» اما یا این 

۱ حال دسته‌یی جادوگر حرفه‌یی نیز بودند که برای خوشبختی و بدبختی و مرگ و بیماری . 
و عشق و تنفرو ۰۰۰ چاره‌سازیها می‌کردند و جادوی سیاه در اختیارشان بود و مردم از 
آنان می‌ترسیدند و جز به‌هنگام کار به‌نزدشان بمی‌رفتند . 

میان این سرخ‌پوستان پرستش ارواح نیاکان بیشتر از سایر روش‌های چون توتمیسم 
و آنی‌میسم و خدایان‌پرستی رواج داشت ."هر خانواده‌بی روح بزرگ اجدادی را ستایش 
کرده و برایش طی مراسمی همراه با اهدای نذور طلب فتح و پیروزی و خیر و برکت میکرد. 
روح‌بزرگ قبیله که بانی و جد اعلای سرخ‌پوستان الگون‌کیان بود ازسوی همه* افراد قبیله 
طی مراسم جداگانه‌یی مورد پرستش و بزرگداشت قرار می‌گرفت . رتیس‌بزرگ قبیله در 
مواقع معینی که نیازها و حاجاتی احساس می‌شد . با روح بزرگ تماس می‌گرفت و طلب 
راهنمایی می‌کرد . ۱ ۱ 

قبایل ایروکوا از لحاظ جمعیت و نظام سیاسی واجتماعی و سازمانهای اقتصادی؛ - 
گستردگی. داشتند.. درناحیه* فعلی نیویورک و قسمت شرقی دریاچه* بزرگ مبکن‌داشتند. 
این سرخ‌پوستان نسبت‌به‌اکثر قبایل سرخ‌پوست شفالی از لحاظ کشاورزی و رفاة درسیشت 
و سازمانهای سیاسی برتری داشتند . قبایل‌ایروکوا برای خود اتحادیه‌یی داشتند. که از 
لحاظ مسایل سیاسی و دیپلماسی بسیار جالب بود . اما همه قبایل در اين اتحادیه‌وارد 
نشده بودند ۰ چون قبیله* نیوترال ۷600۵1[ که در نواحی شمالی دریاچه* اریسه 
16 . مسکن داشتند و بی‌طرقی اختیار کرده بودند يا قبیله* هورون 170 که‌در 
شمال دریاچه* هورون سکنا داشتند و با اتحادیه" ایوگ در جنگ‌های مقتش مببزچبت 
می‌بزدند . اتحادیه؟ ایروکوا از پتج قوم بزرگ تکیل می‌شد که به‌ترتیب از جانب شرق به 
غرب عبارت بودند از قبایل, موهاک ۵211 ۰ اودانی 081182 ۰ اونان‌داگا 
۱ م2 م0 کایوگا ووناره) » و سهنه‌کا 611663 ۱ 

سرخ‌پوستالن چی په‌وا وناچز 

در شمال‌شرقی ایالات متحده» در حدود دریاچه* میشپگان سرخ‌پوستان چی‌پسه‌وا 
۶2 زندگی می‌کردند . روش دینی ویژگیهای معتقدات مذهبی این‌سرخ‌پوستان 
ازلحاظ اصولی با سرخ‌پوستان دیگر امریکای شمالی متفاوت‌نبود . توتمیسم میان‌شان شایع 


داارةالمعارف ‏ ۱۳۹۰ 
بود » اما به‌توتم های خود دودم 2و0 ۳ . هرچند خانواده‌یی از یک دستهء 
توتمی محسوب می‌شدند که به نام جانورتوتم خود خوانده مد( علا مت د سته‌شا ن شکل 
تراشیده از چوب و احیانا م سنگ,همان جانور بود. 

ازدواج میان هم توتمان انجام نمی‌گرفت و نسب از جانب پدر برده می‌شد .رئیس 
دارای قدرت بسیاری بود و هر رثیسی طایفه* خود را رهبری می‌کرد . در مواقع خاص, 
شورای رئیس‌ها تشکیل شده و رای اکثریت قاطعیت داشت. 

در ایالت می سی سی بی » سزخ‌پوستان ناچز 26:62( زندگی:میکردند . در این‌جا 
مقام شاه -کاهن بسپار اهمیت داشت . رئیس سیاسی قبیله , کاهن اعظم نیز مخسوب 
می‌شد و به‌همین سبب‌قدرتی فوق‌لعاده داشت . ناچزها "خورشید خدا " را می‌پرستیدند 
و نفود سیاأسی و دیتی امریکای مرکزی و .جنوبی در آین‌جا به‌وضوح مورد توحه است , شاه ۱ 
از نسل و تبار خورشید - خدا بود و مورد المنام واقع می‌شد . در هر سال » یکی دویار 
برایش مراسم قربانی اتسانی انجام می‌شد و این قربانیان از میان اسیران و متخلفان و 
ستران ن انتخاب می‌شدند . در سراسر امریکای شمالی » تنها سازمانی از سرخ‌پوستان که 

شاه -کاهنی‌مقتدر و نماینده* مجسم خداوندکار خورشید در راس‌شان قرار داشت‌وقربانی 

انسانی جهت وی برگزار می‌شد » همین ناچزها می‌باشند که بی‌گمان تاثبر مستقیم جوامع 
آزتکی مر آنان نوی استت.. 

از طرف شاه -کااهن , کاهن اعظمی برگزیده می‌شد تا کارها را مباشرت و سرپرستی 
کزهاه و قرم اقدامات را از نظر شاه بگذراند , کاهنان دارای درجات و ای بودنسد ء 
عده‌یی بر اجرای دقیق مزاسم د ینی) نظارت می‌کردند. که قربا: نی آکامی از ن حمله بود , 
عده‌بی از فداغیان و حامیان سرور خود بودتد و مراسم خصوصی را اتجام از مد 
عده‌یی فاموران وصول‌هدایا و نذور بودند که به‌شخص شاه و تجسم زمینی خوزشید خدا 
متعلق بود و دربار و درباریان از اين ممر تامین‌می‌شدند . برای بنای معابد آزمپندسانی 
استفاده می‌شد که در شمار کاهنان بودند . دسته‌یی دیگر از کاهنان » دانشمندان قوم به 
شنمار می‌رفتند : ستاره‌شناس ین طالع بین:: پزشک و مپندس بودند و آمورجادویی 
و ساخرانه* قوم در محفظه* مغزي‌شان بایگانی بود و تاریخ قومی را با افسانه‌هایی پرشاخ 
و بیگ و اتالیی :برد فتقد.. 

دربنای.معابد از زمختی ۰ وسعت زیاد و عظمت پیروی می‌کردند ۰ چنانکه درجتوب 
قلمرو حکومت‌شان » در مکزیک نیز چنان شایع یود . معابد هرمی شکل و با عظمت بود . 
آتش از عناصر مقدس و پرستیدنی بود و در هر معبدی » آتشگاهی وجود داشت وکاهنانی 


که موظف بوذ سك آتش را شميسة فروزان نگاه دارند ۲ آیگن در حقیقت نمایند:ه و بر 


مردمان جهان ۳۵ 
خورشید خدا به روی زمین محسوب می‌شد که کاهنان هميشه در شب و روز موظف به‌تیمار 
۲ نگاهبانی آن وگن 

ستایش ارواح نیاکان رواج داشت و هرچند گاهی مراسمی برپا کرده و ضمن‌ستایشو 
اهدای هدایا , طلب خیز و برکت و قدرت و پیروزی از آنان می‌کردند . اشراف بعضی - 
اوقات برای ارواح مراسم قربانی.آدمی به‌جا می‌آوردند » اما عامه* مردم به پیش‌کش‌نذور 
و هدایا اکتفا می‌کردند . ارواح شر قادر به دخالت و مشوش کردن زندگی مردم بودند و 
از طریق جادوگران لازم بود تا به دفم شرشان پرداخته شود . 

میان سرخ‌یوستان‌ناچز », جشن دینی و طبیعی بوسک 51زا با آداب وتشریقاتی 
بسیار برگزار می‌شد که شباهت بسیاری با جشن نوروز دارد . پیش از جشن تلاش‌وکوششی 
فراوان صرف می شد تا خانه‌ها را تمیز کنند خانه‌تکانی می‌کردند . در و دیوار خانه‌ها را 
با رنگ و دوغاب گچ سفید و رنگین می‌ساختند . به دیدار هم رفته و نقار و کدورت را بر 
طرف گرده و ادای دین می‌کردند . سعی و کوشش‌شان همه صرف بر آن می‌شدکه از درونو 
برون پاک و پاکیزه شوند . این هنگامی بود که ذرت به ثمر می‌رسید و دانه‌هایش درحال 
بسته شدن بود . در واپسین ساعات به حمام می‌رفتند و خود را پاک و پاکیزه‌می‌آراستند 
۱ هنگام آغازجشن » آتش مقدن درمعابد توسط شمنان خاموش‌شده و پس از ساعتی‌افروخته 
می‌شد , همه لباس‌های نو پوشیده و زیورآلات به خود آويخته و با آرایش ویژه به میدان 
عموسی آمده و به جشن و پایکوبی می‌پرداختند . 

در جلگه‌های مرکزی ایالات متحده » سرخ‌پوستانی زندگی می‌کردند که از روش‌خاص 
شکار و بیابانگردی پیروی می‌نمودند" مبارز و جنگاور بودند . به کشاورزی رغیت‌وعنایتی 
نشان نمی دادند . سرزمین تحت سلطه‌شان وسیع و از جانوران شکازی غنی بود . این مب 
اقوام و قبایل دایم در حال کوچ بودند . از نقطه‌یی به نقطه* دیگر می‌رفتند .حرکت شان 
سریغ بود . در چادرهابی زندگی.می‌کردند از پوست کاومیش. پانزده تا سی نفر در هر 
چادری زندگی می‌کردند . در تابستان اغلب برهنه بودند و دامنی از پوست به کمر 
میآویختند . درجنگاوری و چابکی در سراسر امریکای‌شمالی کمتراقوامی این‌چنین‌بودند . 

میان چنین جنگاورانی , افتخار هر فردی از روی‌نفراتی که کشته بود معبن می‌شندو 
سا و زتانی که به غنیمت گرفته بود . در انجمن اخوت . افتخارات این سرخ‌پوستان و 
مقام و ث 


ود بیان بت هد وید تب باتوی مین 
اه تای سيم مذهب 00 ورن مراسم 


دار قالمعارق ۱۳۹۲ 
نشین » روشنی و وضوح روابط ارواح بازندگان تا این‌حد روشن و بیخدشه نبود . ارواح بر 
افراد ظاهر شده و به راهنمایی و باری‌شان اقدام می‌کردند, قدرت جنگاوری »زند؛‌ماندن 
و پیروزی هر جنگاور بیابانگردی وابسته به این بود که تا چه اندازه قدرت ایجاد رابطبه 
با ارواخ را دارد . هر جنگجویی که بیشتر استعداد رابطه با ارواج را داشت » ازافتخارات 
مذهیی بیشتری برخوردار نود . ارواح معمولا " در خواب و رویا . یا خلسه و در حال بی 
خودی به‌افراد تظاهر می‌کردند و آنان را در امر جنگ و پیروزی و آگاهی از امور غیبی 
راهتمایی می‌تمودند.. ۱ 

اما استعداد و ایجاد رابطه با ارواح امر ساده‌بی نیود . تن‌آزاری» ریاضت » روزه- 
داری و اضناک و مراجات تابوها و محوماتی فراوان لازم نود تا فردی بتواندبا آروا‌تباس 
خاخل کتد:: انین روش موخب بیدا یش طبفهبی خاص به نام کاهنان شد . این کاهنان به 
سح ویاغت من کشیدتد سا بعیغام ارسباطیا آرواج تایل عودد . توآنان عا ی مینیب 
نزد این کاهنان به ریاضت مشغول شده و علوم دینی میآموختند . اما ازهر سی‌نفربیش 
از یک فرد به‌مرحله* ایجاد تماس با ارواح نایل نمی‌شد . به‌همین جهت جنگاوران برای 
پیروزی در جنگ و بقا ء نزد کاهنان آمده و به‌میانجی‌گری آنان موفق به تماس بسا ارواح 
سته- 9 لس ۱ 

آرزوی جنگاوران این بود که در جوانی و در عرصه* نبرد » هنگامی که‌نفراتی‌بسیار 
را کشته و اسبان و زنان زیادی به غنیمت گرفته‌اند , کشته‌شوند و به‌پیری وکپولت‌نرسند. 
ازواح چنین جنگاورانی در شمار ارواح خیر و نیک مورد احترام درمیآ مدند . اما این ب- 
آززو همیشه.برآورده نمی شد و جنگاورانی که به پیری می‌رسیدند » جزو شیوخ قوّم و سر س 
کردگان و مشاوران در آمده و به راهنه‌نین دیگران می‌پرداختند و جنبه* کهانت افتخاری 
پدانان داده می‌شد . 

دسته‌هایی دیگز از سرخپوستان با روش شکاز و بیابانگری در همین الق زته‌گی 
می‌کردند . الگوی مذهبی‌شان با تظییراتی اندک» یکسان بود . کاهنان»"جوانان راتعلیم 
می‌دادند و با اجرای مقرراتی سخت » آنان را به جرگه* مردان وارد می‌کردند ۰ ارواح‌در 
زندگی شان نقشی بسیار داشتند و با برانگیختن وسایل ارتباط با ارواح» می‌کوشیدند تا 
از ارواح خیر مدد و یاری جویند و شر و ایذاء ارواح خبیث را دور گردانند . 

قبایلی در قسمت جنوب غربی ایالات متحده زندگی میکردند » در مربعی که فعلا " 
شامل ایالات نیوه‌کزیکو و آریزونا و قسمت‌های‌جنوبی دو ایالت کولورادو -ویوتاه‌میشود. 
این سرخ‌پوستان مدار معاش و زندگی اقتصادی‌شان برپایه* شکار و کشاورزی هر دو استوار 
بود . از لحاظ کشاورزی و هنر و صنعت و تشکیلات سیاسی و اجتماعی و سماری بسیار - 
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داگر المعارف ۱ ۱۳۱۰ 


جالب‌توجه و پیشرفته بودند . 
مشهورترین این قبایل و اقوام پوئب‌لو ۳0610 ها بودند . اساس دیانت‌شان 
بر روش معتقدات کشاورزی مبتنی بود . خدای باران» خدای خورشید و خدای ذرت مورد 
تعطیم و پرستش‌قرار داشف . الاهه* خورشید و باران طي مراسمی بسیار پرشکوه مورد 
پرستش قرآرمی‌گرفتند . ایشان‌خدایان مهتر بودند . کهترخدایان را کاچی‌نا 1213302 
می نا هید ند و شمارشان بسیار و .فراوان بود . اما نسبت به‌آنان نه‌ترسی وجود داشت و نه 
مراسم و شعایری بر ایشان انجام می‌شد و نه هدایا و نذور و قربانی به درگاهشان تقدیم 
می‌گشت و بیشتر جنبه* تشریفاتی داشتند و بی‌گمان در ایام دور هورد توجه و ستایش 
بوده و با گذشت زمان و تغییر سازمانهای زندگی » به صورت خاطره و افسانه درآمده‌اند . 
درضمن جشن‌های فراوان » باسک‌ها و نقاب‌هایی به چهره می‌زدند که هریک‌نشانگر 
چپره* یکی از این خدایان بود . رقص‌هاشان با آوازهای پررمز و استعاره همراه بود و 
بسیاری از اساطیر و افسانه‌های قومی و دینی را با آواز و حالات رقص به نمایش د 
می‌آوردند . بت‌سازی از خدایان که با معتقدات توتمیک نیز رابطه‌داشت ووسیله‌یی جهت 
بیان تمایلات هنری نیز محسوب می‌شد , امری رایج و شایع بود . در آغاز مردم‌شناسان 
می‌پنداشتند که این‌ها بازیچه و عروسک‌هایی بیش نیستند» چون اغلب بازیچه دست 
بچه‌ها بود . اما ات شدند که این بت‌ها مربوط است به کاچی‌ناها يا کهتسر 
خدایان و مرذم بر | ین اعتقاد بودند که صفات و سجایا و نیروهای خدایان به‌سیله: 
بت‌ها » در اثر ۳3 به بچه‌های آنان منتقل می‌ شود . 
تولب و ما نک بلق این مرخیونتاین اخلب دز خفا و عاموفی املع مو ند 
خانه‌هایی بنا می‌کردند به نام کی‌وا 11۷72 که محل برگزاری جلسات انجمن 
اخوت مردان بود . سرخ‌پوستان تقد بودند در فصل زمستان خدایان به داخل قبیله‌ها 
آمده و در کی‌واها به‌سر می‌برند و در فصل تابستان به کوهستانها می‌روند . برای ورود- 
شان در زستان و خروج‌شان در تایستان» مراسم و جشن‌هابی برپا می‌کردند . 
سرخ‌پوستان زونی 11711 از بازماندگان پوئب‌لوها بودند که مدتی بیشتر دوام 
آوردند . اینان از لحاظ دیانت با نیاکانتان ي اختلاف‌های عمد یی نداشتند , اما سرخ - 
" پوستان ناواهو ۱/2۷30 هر چند در همین محدودهء پولب‌لوها زندگی می‌کردند » اما 
قومی شکارچی بودند و در اثر مجاورت با پوئب‌لوها زیر نفوذ آنها قرار گرفته و دیانتب 
شان آمیخته‌بی : از دیانت کشاورزان و شکارچیان شده.بود . در جنوب عربی ایا لات متحده 
نزدیک به محل اقامت پوثب‌لوها و زونی‌ها و ناواهوها ؛ سرخ‌پوستان کوچیز 005156 
زندگی‌می‌کردند که به دو تیرهاصلی تقسیم می‌شدند . قبیله*اول هوهوکام 0۳01۵ 
و قبیله*دیگر موگولن ۵801100[ نام داشتند . اینان درجنگاوری و طاقتو استقامت 


مردمان جهان ۱ ۳۵ 
و خوسی وحشی همراه با بی‌رحمی شهرت داشتند و قبایلی چون پی‌ما ۳1۳2 . پوسا 
۵ و پاپاکو ۳2۳220 از اخلاف کوچیزها می‌باشتد . 


کاهنان برای خودمقامی داهّتند و حکم‌شان روان بود . میان سیاست و امر کهانت 
جدایی و افتراق قرار داشت وروسای قبایل در کار کاهنان دخالت نمی‌کردند » بلکهه 
رئیس بزرگ.اغلب در مواقع بحرانی از کاهن اعظم و نیروی مافوق‌طبیعی وی و امرارتباط 
با ارواح بزرگ کمک و باری می‌خواست . نقل از کتاب مردم شناسی اجتماعی -هاشم‌رضی 
سرخپوستان آ مریکا خودمختاری میدهند 
" قلب من از سنگ است " نم و اندوه ملتم بر آن سنگینی میکند اما درست گوش گیر : ینک 
ترکه تنها خیلی زود مي‌شکند اما وقتی که چندین ترکه در کنار یکدیگر قرار دهیم مقاومت می‌کند 
ما کشورمان را از سفید پوستان پس خواهیم گرفت . 
هفته گذشته بمناسبت گشایش کنفرانس بین‌الطلی سازمانهای غیردولتی درباره نژادپرستی 
و تبعیض نژادی ۲۵۰ نماینده ملت‌های سرخ‌پوست امریکا در کاخ ملل در ژنو گرد آمدند و برای 
نخستین بار همه سرخ‌پوستان قاره امریکا توانستند آنچه را که در دل دارند در یگ صحنه 
بین‌المللی بر زبان بیاورند دعاوی آنها در اجلاس جدید مجمع عدومی سازمان ملل متحد مطرح 
خواهد شد . هفتاد درصد سرخ‌پوستان شرکت‌کننده در این کنفرانس از آ مریکای‌شمالی آمده بودند 
آنها با همان لیاسپای سنتی سرخ‌پوستی وارد سویس شدند . 
دز پیشاپیفن این عده یک سرخ‌پوست ۱۰۲ ساله بنام "هوپی " که لباسی, از پوست گوزن 
قلابدوزی بتن کرده و سرش را با پرهای عقاب ژینت‌داده بود قرار داشت. 
آنها حاضرنشدند گذرنامه‌های امریگائی خود را به ماموران پلیس اراثه دهند و پلیس‌سویس 
استاد و مدارک نرخ‌پوستی را که اين میهمانان عجیب همراه داشتند پذیرفت . 
وی سس سرخ‌پوستان برزیلی یعن ی آنهاثی که‌در برابر شکار سرخ‌پوستان مقاومت 
کرده‌اند در این کنفرانس حضور نداشتند . دولت برزیل بخاطر اينکة سرخ‌پوستان این کشور 
نمی‌توانند آنچه را که در دل دارند بر زبان بیاورند بانها اجازه نداد از خاک برزیل خارج شوند 
در بولیوی سرخ‌پوستان را از کانونهای زندگی‌شان اخراج میکنند تا جای آنها را به مهاجران‌رود- 
زیاء ثی بدهند در شیلی قحطی قبیله سرخ‌پوست " ماپوش" را نابود کرده ۱ ت. آنها که در دوران 
حکومت "آلنده " برخی. از زمین‌ها را اشغال کرده بودند اکنون کفاره گناهان خود ۳ صوت تست : 
گرسنگی و بیمازی سرخ‌پوستان این قبیله را از پای در میاورد . 
خلاضه آنکه ۰ میلیون سرخ‌پوست آمریکای جنوبی پیوسته در خطر نژادکشی و وحشی گسری 
قرار دارند . 


در آمریکای شمالی مسئله سرخ‌پوست جنبه دیگری دارد در ایالات متحده دولت بموجب 


داز قالمعارف 
قراردادهائی , که با سرخ‌پوستان 3 ی پائنپا داده بوذ . 

این زمین‌ها در مناطق خشک قرار داشتند که به‌هيچوجه قابل کشت نبود در سال ۹۶۰ ۱عمر 
متوسط سرخ‌پوستان آمریکای شمالی از ۴۷ سال تجاوز نمی‌کرد در حالیکه حد متوسط عمرآ مریکا شا 


هفتاد سال بوذ اما در عوض این زمین‌ها سرشار از معدن اورانیوم بود . 


۱۳۷3 


۰ درصد اورانیوم امریکا از مناطق سرخ‌پوست‌نشین بدست می‌آید چند قرن پینش ده 
میلیون سرخ‌پوست در آ مریکای‌شما لی زندگی می‌کردند در سال ۱۸۵۰ از این عده ده میلیون نفری 
بیش از ۲۵۰ نفر باقی نمانده بود . 

ژنرال‌شریدان همیشه می‌گفت : "تنها سرخ‌پوستان خوب آنهائی هستند که مرده‌اند " امروز 
شتاره سرخ‌پوستان در آمریکای‌شمالی در حدود یک‌میلیون نفر است که از فقیرترین افراد جامصه 
آمریکا هستند نود درصد شرخ‌پوستان بیکار هستند . در خارج از مناطق سرخ‌پوست‌نشین فقر و 
بدبختی و در داخل الکلیسم ومواد مخدر و خشونت حکمفرما است . 

مقامهای امریکاتی برنامه عقیم کردن زنان را دنبال می‌کنند زنان سرخ‌پوست که بیشترشان 
بیسواد هستند هر مدرک و سندی را که جلوشان بگذارند امضاء می‌کنند باین‌ترتیب از سال ۱۹۶۵ 
از میزان موالید پیوسته کاسته مشود : ۱ 

شیوه آموزش سفیدپوستان را به قبایل سرخ‌پوست تحمیل کرده‌اند اما آیا نتیجه‌ای بدست 
آورده‌اند ؟ 

ت رهبر قبیله آهوپی " میگوید : کلمات انگلیسی را یاد گرفته‌ام روی تختخواب می‌خوابم به 
مسیح دعا میکنم سرم را شانه میزنم با کارد و چنگال غذا میخورم و از توالت استفاده می‌کنم . من 
همچنین میدانم که یک انسان با مخزش فکر می‌کند نه پا قلبش, 

جنبش سرخ پوستا تان امریکاتی که از سازمان "قدرت سیاه " سیاه‌پوستان الهام گرفته در ال 
۸ انیس شاه انست. واسل میت یکی از رهبران اين نیضت است او که ۳۸ سال دارد از 
تسل سرخ‌پوستان است . "راسل " چیزی نمی‌خواهد جز آنکه آمریکا به قراردادهائی که.با 
سرخپوستان امضا" کرده اما به هیچ یک از آنها عمل نکرده است » عمل کند . 

امریکا میخواهند که بعنوان یک هلت برسمیت شناخته‌شوند و حق داشته باشند 
خودشان مشکلاتشان را حل کنند . اما دولت آمریکا که به مواد اولیه نماز دارد چگونه میتواند از 
این سرزمین‌های پپناور سرخ‌پوستان چشم بپوشد؟ 

راسل در پاسخ می‌گو ید ما قرنها بدون تکنولوژی زندگی کرده‌ایم رهبر جنبش سرخ‌پوستان با 
اینکه در منطقه سرخ‌پوست نشین داکوتای شمالی زندگی می‌کند تحصیلات خود را درچهارداشنگاه 
بپایان رسانیده است. 

وی بدنبال کلام خود اضافه می‌کند : جاعه تکنولوژیک در یک کوچه بن‌بست فه گرفته است 
و همه منابم کر هز مین ۴ از میان می بر د باید یک شیوه نوین زندگی را که بر اساس ام خاک‌وفضا 


مردمان جهان ,و۴۳ 
و آب استوار باشد یاد گرفت , 

ما سرتتیوبتان که با طبیعتآشناغی نزدیک داریم میتوانیم راز اين زندگی نوین را به‌ملت‌ها 
تاش کنیم . 

"تال شیف " یک وکیل دادگستری سرخ‌پوست ضمن بحث از مسثله چند ملیتی می‌پرسد ‏ 

برای چه میخواهند زمین‌های ما را غصب کنند برای آنکه این سرزمین ها زیاد است. 
برای اینکه آنها سبزی چمن‌ها » صدای برخورد آب را با سنگ ریزه را دوست دارند با بر 

اینکه از ز صافی آسمان و هوای بپم خوردن شاخه‌های درختا تان خوششان می‌آید 

نه همج یک از اینها نیست آنها میخواهند این سوزمین‌ها را شکافته؛ موادی راک در دل 
آنچا نهفته است غارت کنند و همه چیز را به نیستی بکشانند تا سود بیشتری بدست آورند این 
ها سخنانی بسود که نمایندگان سرخ‌پوستان در کنفرانسس بین‌المللی ژنسو بر بزان راندنسد 
۳۰ دیگر از نمایندگان سرخ‌پوست:گفت : هدف سفیدپوستان تنها منابع معدنی نیست بلکه آنپا 
میخواهند تمدن دیگری را بما تحمبل کنند . 

یک‌شاعرجوان سرخ‌پوست چنین گفت : من در چمنزاری زندگی می‌کنم که نسیم بازادی‌میوزد 
و هنیچ چیز نمی‌تواند نور خورشید را در هم بشکند مگر کارخانه‌های سفید پوستان 

باین‌ترتیب :برای نخستین بار فریاد سرخ‌پوستان میرود افکار عمومی را در جهان تحت‌تاثیر 
قرار دهد و سازمان ملل متحد مجبور است این مسئله را با دقت مورد بررسی قرار دهد . 

با اینکه جتمی کارتر بخواستهای سرخ‌پوستان آمریکا اظهار علاقه می‌کزد اما آنهابطورکلی به 
سفیدپوستان اعتماد نذارند راسل مینز در این مورد میگوید در مدت دو قرن دولت‌های مرک بدا 
دروغ گفتتد و قراردادهاثی که خود امضاء کرده بودند زیر پا گذاشتند و در آینده نیز به نحسوی 
از انحا* اين روش را دنبال خواهند کرد مگر آنکه ما بقدر کافی نیرومند باشیم بهمین جهست 
سازمان‌دهندگان کنفرانس بین‌المللی ژنو روز ۱۲ اکتبر (چهارشنبه اين هفته) را که تنالگرد 
باصطلاح کشف امرپکا است روز همیستگی با ملت‌های سرخ‌پوست امریکا اعلام کرد . 

مناطق قطب شمال 

در این خوزه* فرهنگی در قسمت اروپا ملل بالت و شاخه‌های اوگروفنلاندی ( در 
فنلاند و روسیه‌شمالی ) زندگی میکنند که مظاهر تمدن جدید را پذیرفته‌اند. در مناطق 
۲۳.۰ بقطب شمال سه شاخه دیگر اوگروفنلاندی وجود دارد که ابتدائی‌تر هستند و 
عبارتنداز لاپنها که‌از راه پرورنش گوزن‌وحشی زندکی میکنند و در گذشته دارای‌شامانیسم . 
بوده‌اند , استیاکها که شکارچی بوده و مرأسم خاصی ستام اسکالپ دارند و خسرس را 
یپ ستتت ۰ ساموایدها که ازنژاد مغول هستند و بکی از زبانهای اوگرو - فنلاندی صحبت 
میکنند و مثل لاپن‌ها به پرورش گوزن وحشی اشتغال دارند . 


داثرقالمعادفی ۱۴۹۴ 

در قسمت دیگری تونگورها که از ز اهالی شمال هستند زندگی میکنند که گوزن‌وحشی 
پرورش داده و ماهیگیری میکنند این دسته با دو گروه آسیاعی ترک و مفول یاگوت‌ها وا 
بوریات آپیزشهائی داشته‌اند‌دو دبته اخبر طوز زندگی قطبی و پذیرفته و دارای: 
شامانیسم هستند ملل حوزه* آ مور بگروه ز بان تونگوز تعلق دارند . بین آنها می‌توان از 
منچوها و گلدها کة بشدت تحت‌تاثیر چينی‌ها هستند نام برد ( با این تفاوت که گلدها 
آشیایی هستند . بنابه نظریه موجود در اواخر عصر یخبندان » قطعات بخ به سمت شمال 
قاره آسیا عقب‌نشینی‌کردند . با حرکت‌یخ‌ها جانورانی که به آب و هوای سردسیریعادت 
کرده بودند» در همان مسیر براه افتادند . در نتیجه » قبایلی که غذایشان از شکار این 
جانوران تامین‌می‌شد , به‌دنبال اینها روانه شدند . گروهی از شکارچیان از طریق سیبری 
به سواحل تنگه "برینگ " رسیدند و به تعقیب جانوزان در مسیر تنگه یخی که در زمستان 
بر شده بود پوداختند . مدین‌ترتیب امریکا هزاران سال پیش از رسیدان کریستف کلمسب 
کف ید 

" آن دسته از انسان‌ها که از قاره آسیا گذشتند » کوتاه قد بوده‌اند . ارتباط آنها 
با گروهی که به سوی جنوب امریکا می‌رفتند , قطع شد . در اثر مرور زمان » لهجه‌های - 
مختلف با فرهنگ‌های‌گوناگون در میان گروهپا پدید آمد اما انسانها از نظر شکل عمومی 
بدن: تفییر زیادی نکردند. در هر جا که ساکن می‌شدند» نسلشان » فردان و زنانی با 
چشمان‌سیاه . موهای مشگی صاف و پوست قهوه‌ای مایل به زرد بودند . سرخپوستان‌کنونی 
امریکای لاتین دارای همین فشخصات‌اند و نبانه‌های آنها در دورگه‌ها تمایان است, " 

" وقتی شکارچیان آسیایی در امریکا ساکن شدند و کشاورزی‌را آموختند ؛کلنی‌های 
آنتها توانسعنه جضیی پیشتری زا حبایت بکنند»: در بان آنها متخصضانی وجودداصفنة 
که می‌توانستند به کارهای اجتماعی نظیر آبیاری و طرح معابد بپردازند. طرحهای 
کشاورزی دو مرکز بزرگ مکزیک وآند با موفقیت چشمگیری روبرو گشت و سبب گردید کسه 
تمدن‌های توسعه یافته‌ای پدید آیند . "جی . سی . ویلنت " سعی نموده است با بهتسر 
نمایاندن چشم اندازکلمبیای پیشین فرق اساسی میان تمدن‌های موجود در دو نقطه‌بزرگ 
وا بیان کند 

۱ "مردام آند عموما " اصول فنی مادی را پایه زندگی قرار داده‌اند و اهالی امریکای 

مرکزی فلسفه زندگی را معنویات » یا بعبارتی صحیح‌تر . فراسوی طبیعت بنیاد تهاده‌اند: 
در آند» به‌ویژه در دره‌های ساحلی پرو » شهرهای بزرگی ساخته شد و مزارع با روش‌های 
نوین پیشرفته‌ای آبیاری می‌شد . این تمدن در امپراطوری اینکا به اوج رسید . این تنها 
حکومت خیراندیش و یکپارچه و عتیحت دای تاریخ امریکاست که قدرت‌های محلی را با ملت 


مردمان جهان ۱۴۳1۵ 
های فیروز پیوند داد و جامعه* متحدی به‌وجودآورد . 
برعکس» در امریکای مرکزی مردم دار گروه‌های مستقل قبیله‌ای یا شهری می‌زیستند 
و هنر مذهبی و معماری‌بی مانندی را در آمریکا بوجود آوردند . جنبه؟ تشریفاتی زندکی 
بر ترکیب.اجتماعی برتری داعت » و بقایای معاید -نه شهرها -نمایانگر غظفت دوران 
گذ‌شته است.. 
"ویلنت " می‌گوید . طبیعت زمین روشنگر دگرگونیهای موجود است . سرخپوستان 
آند کوه‌ها و دره‌ها و زمین‌های‌مرتفع را درهر سال شخم می‌زدند و کشت می‌کردند » بی س 
آنکه زمینی ر عوض بکنند . در برابر , مردم امریکای مرکزی در جنگل‌ها به کشاورزی 
می‌پرداختند . خاک مزارع صاف و جنگلی بسیار زود قدرت خود را از دست داده وتتبل 
می‌شد . در نتیجه مردم چند ماهی در سال مزارع را رها کرده و در کشت‌زارهای دورتر 
مشغول کار می‌شدند . مراسم قبیله‌ای تمتالیر گردآوری و متحد: کردن مردم در مواقع 
معین در معابد انجام می‌شد , " 
"سرخپوستان امروزی ویژگی‌هابی را از نیاکان خویش به ارث برده‌اند . ظاهسر 
جسمانی » زیان قدیمی .و نام محل‌هائی‌که نمیشود تلفظ کرد , آگاهی از اینکه زمین و 
خدایان از آن خودشان است . اعتقاد به قسمت و قضا و قدر که اتسان غیر سرخپوست‌آن 
را بی‌حسی یا بی‌عاطفگی می‌پندارد و تواضع و فروتنی که شاید اثر یک عمر اطاعت محض . 
باشث . 
سرخپوستان قبیله" چیکا " در آندشمالی ساکن شدند » در کناره‌های بالای‌رودخانه 
های کلمبیا به کشت‌ذرت و سیب‌زمیینی پرداختند و نوعی روش سیاسی‌موثر و مفید بوجود 
آوردند . نقل از مجله پیام انتشارات یونسکو 
بت ِ دو تن دانشجوی زیمبا بوه‌ای 


دو تن رقاص - فیلیپینی 
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جغرافیای فرهنگ سرخپوستان 
شاید حدود دویست قرن قبل بود که قبیله پالیوا بر بالای تیه‌ای در پاناما که مشرف بر سرتاسر 
کناره اقیانضوس بزرگ وآرام بود استقرار یافتند .در آن هنگام دسته‌هائی از افراد انسانی برای اولین 
بار در حال نقود بسمت جنوب در همان منطقه بودند . منطقه برزخی که دوقاره آمریکاثی را بهم متصل 
میکند . اجداد آنها قبلا " قسمت شمال را اشغال کرده بودند و اکنون اخلاف آنها مبرقتند تا قسمتهای 
جنوب را بتصرف خود درا ورند . این گروه سرخپوستان پائلو کارشان شکار حبوانات و جمعآوری مواد - 
عدائی از زمین بود و در هر نسلی هدف مهاجرتهای آنپا, تعقیب حیوانات وحشی و بهره‌برداری از 
منابع جدید گياهان قابل خوردن تعیین میکرد . آنها همچنانکه بداخل قاره نفوذ میکردند . در نتیجه 
عادت به سرزمینهای گوناگون و آب و هوای مختلف و نیز گیاهان و جانوران جورواجور ؛ فرهنگ خود را 
نیز شکل میدادند , 
این نکته که قبائل سرخپوست بچه سرعتی و طی چه مدتی توانستند بر جنوب آمریکا مسلط شوند 
بروشنی معلوم نیست شواهد نشان میدهد که این استقرار در آند مرکزی ۲۰ هزار سال قبل و در سواحل 
دریای کارائیب سیزده هزار سال و در پاتاگونیا ۱۲۵۰ سال »در برزیل عربی »هه ۱۲ سال و در برزیل 
شرفی ۱۰۰۰ سال قبل اتفاق افتادهاست .بهرحال بنظر می‌رسد که بین ۱۸۰۰ تا ۱۳۰۰ سال قبل و نیز 
بین ۴۰۰۰ تا »۲۰۰ سال قبل پیدایش آب‌وهوای بسیار خشک موجب تغییر جنگلهای آمازون شده و آنها 
را تبدیل به پتاهگاهیای پراکنده نموده است . : 
از اطلاعات بدست آمده فهمیده میشود که بطورکلی قبایل سرخپوست را میتوان به شش منطقه بر 
اساس اختلافات جغرافیایی و فرهنگی تقسیم‌نمود . 
نام‌ها , مناطق‌سکونی ۰ ولبا سهای‌گروههای برگزید ه‌شد سرخپوستان چنان‌نشان‌داده شدماند که با 
قبایل غیر سرخپوست برای اولین بار برخورد کردند و این دوره که بحدود ۵۰۰ سال قبل‌مبرسد. .قبایل 
سرخپوست از هنکام اولین برخوردشان با قبایل غیرسرخپوست تاکنون عده‌شان تقلیل پیدا کرده و بسه 
| یکدهم رسیده است و بدتر آنکه این کاهش بعلت بکارگیری اسلحه و يا شیوع امراضی مانند سرخجه وآبله 
موجود بوده است . آندسته از قبایل مذکور که از تمدنهای عالی برخوردار بودند يا بسواحل دریا 
نزدیک بودند اولین‌بار مورد تیا جم واقم ميشدند و آندسته که از سواحل دورتر بودند تحت‌تاثیر عوامل 
فرهنگی اروپائی قرار گرفتند و اين بوسیله شبکه تجاری که خیلی قبل از اولین برخوردشان با غیر - 
سرخپوستان پائلو و نیز برای اخلاف آنها که با برفهای آند و بارانهای آمازون و بادهای نوازشگر تیر 
ادل فوگو زندگی کرده بودند یک دنیای جدید بحساب میاید بعدا " تحت‌نام مذهب و طلا که بصورت 


۱ رم سا توس 
علم و ذ ند گی علم و ز ندگی ‏ 


مردمان جبهان ۳۳۱ 
خون طرح شده بود تازه امریکا یک بار دیگر دنیای جدید تلقي گردید انسان‌شناس معروف بنام کلود - 
لوی استووس چنین نوشته است " برای ما ساکنان‌اروپاتی , زمین حوداثی که در قلب دنیای جدید اتفاق 
افتاد و در درجه اول این مطلب را میرساند که آن دنیای ما تبوده است و ما مستول خرایی و ویرانی آن 
جا هستیم و دیگر آنکه بعد از این هرگز دنیای جدیدی وجود نخواهد دا شت . 


گران چاکو 

ست داخلی که‌همواره گرم ؛ خشک و درعین‌حال در قصل با رندکی بعلت طغیا ن‌متنا وب رود خانه‌ها 
بصورت با طلاق در میا یدگوان جحاکو نا میده میسو ۵ لقب جینم سیز " نیز باین سرزمین داده شف +مسکن 
دسته‌هائی از سرخپوستان بوده که هدف زندگی آنها کمی از اهداف اجداد سرخپوست پائلوی خضود 
منحرف شده بود اینان در جنگهای چریکی مهارت بدست آورده و در مقابل سلطه‌جوتئی اسپا نیولی‌ها 
مق ومت‌کردند و بتدریج در سوارکاری بر پشت چپارپایا نیکه از دشمنان سفیدپوست خود به غنیمت‌گرفته 
بودند مهارت زیاد کسب کردند ول سرنوشت آنها با سرنوشت سرخپوستان آمریکای شمالی شباهت 
زیادی در اینکه آنها هم در مقابل مهاجرانیکه همراه دستجات مسلم بودند و نیز از همه مهمترد رمقابل 
مرض آبله قادر بمقاومت نبودند ؛ دارد . 

برزیل شرتی 

از جنگلهای ماتو گروسو تا ارتفاعات خشک که حوزه آمازون جنوبی را از سواحل اقیانوس اطلس 
جدا میثند ؛ سرخیوستان زیادی هستند که با یک ريشه مشترک زبان تکلم میکتند و در اولین برخورد - 
شان با سه اثر مشخصه شناخته میشوند : بدین‌ترتیب۱۰ -آنها قبایل نیمه ایلاتی بودند که شغلشان 
شکار و نیز جمع‌آوری مواد غذائثی از زمین بود و با اندک برخورداری ازکشاورزی. ۲ - آنها از بلم 
استفاده نمیکرد ند بلکه مسافرتهای خود را در خشکی انجام میدادند و کاهی با تریلر . ۳-هر دهکد ه 
در سوتاسر جلگه وسیع پراکنده شده و بشکار خوکهای امریکا تی بمنظور تهیه گوشت میپرداختند و به‌شکار 
پرندگان برای تزیین خود با پر و بال آنها اشتغال داشتند . هنگامیکه سفیدپوستان گله‌داری‌ها رابوجود 
آوردند و با سلاحهای آتشین خود به شکار پرداختند و از این راه موجب کاهش قوق‌العاده شکار وش 
شدند . سرخیوستان را وادار کردند تا باعاشه خود از طریق کشاورزی اکتفا کنند , 

ستاره اقبال امپراطوری اینکا طی یک قرن طلوع کرد و سپس بافول و خاموشی گرائید ولی شکوه 
فرهنگ و تمدن آنها یک تلوءتلو* ناگهانی نبود . برای هزاران سال اجتماعات آندی یه اعمال و رفتاری 
دست یازیدند که در جمع منتهی به پیدایش یک تمدن گردید . از جمله ا تار تمدن آنها میتوانازصنعت 
قعالیتها قرار داشت . 

بین سواحل خشک از سمت عرب و جنگلهای انبوه که محل سکونت گروههای رقیب است بر روی 
دامنه‌های شرقی آند مناطق حاصلخیز و امن کشاورزی وجود دارد , از ۲۵۰۰ سال قبل قیایل آندی به- 
زمینی اشتغال داشته‌اند آنها همچنین باد گرفتندکه جگونه از زمین استفاده کنند و نیز آبیاری و هموار 
علم و زندگی علم و ز ندگی 


داثر 5ا(معازف ۱۳۹۸ 


کردن دامنه‌ها آموختند این چنین کشاورزی باعث بوجود آمدن مواد اضافی غذائی جمعیت متعجرکز 
کردید . قصرهای سنگی ؛ جاده‌های عالی و محرابهای طلائی از میان مشتهای حاوی بذر و آب جاری 
ظهور کرد . 

حوزه آهازون 

علیرغم وجود جنگلهای انبوه این حوزه بسیاری از درختان جنگلی گرسیری در خاکی که کاملا" 
فرسوده است و برای بسیاری از محصولات مناسب نیست رشد میکنند . رودخانه‌ها و نهرها مقادیرزیا دی 
ماهی را در خود حفظ میکنند و در جاهائی » لاک‌پشت‌ها ء ماهی‌های صدفی و جانوران وحشی از قبیسل 
میمونها » پرندگان » خوکها , خوکهای خرطوم دار می‌با شد . 

اختلاف آب و هوا در مناطق گرمسیری بسیار اندک است . دسته‌های سرخ‌پوست تمایل دارند در 
گروههای کوچک ۰ تا ۱۵۰ نفره در خانه‌ها ثیکه از تیر چوبی وگاهگل ساخته شده است زندگی کنند . 

آنها در خاکی که با بریدن و سوزاندن قطعات چوب جنگلی آماده شده انواع سیب‌زمینی 
زراعت میکرد‌ند » ماهیها را هم با تله‌ها , تیرها و انواع سم‌ها صید میکردند - حیوانات‌وحشی را هم 
بوسیله تیروکیان با گلوله‌هائی که از داخل‌تفنکهای بادی آتش‌میشود شکار میکردند -ارتباط و تجارت 
بیشتر با بلمها و قایقها در طول مسیر رودخانه انجام میگرفت . 

حوزه دریای کارا تیب ۱ 

یک خط قوسی که از جنوب آمریکای مرکزی آغاز شده و از سرتاسر قسمتهای شمالی کلمبیای امروزی 
و ونزوئلا عبور کرده و سپس از تری‌ینداد تا کوبا و باهاما ادامه پیدا میکند , تحت تسلط گروههای 
گوناگونی از اجتماعات سرخپوستان قبل از ورود اروپاتیان بآآن خطه بوده است و بعضی از این گروههااز 
فرهنگهای پیشرفته‌ای برخوردار بودها ند گرچه پیچیدگی و تنوع تمدن آنها هرگز به پای تمدن اینکاها و 
مایا نمیرسد . با اين حال آنها اساس زندگی خود را بر مبنای کشاورزی متمرکز و روستاهای اساسی و 
مذاهب پیشرفته قرار داده بودند و از لحاظ سیاسی بصورت ارباب‌نشینی تشکل یافته بودند . 


جنوب 

کشاورزان‌ساحل و ارتفا عات‌جنوبی آندی » شکارچیان پاتاگونیا و تیرا دل فوگو و جمعآ وری‌کنندگان 
صدف ماهی ساحل جنوب‌غربی در دوره ماقبل کریستف کلمب بطورموفقی تآمیز ازمحیط اطراف خود بهره 
برداری میکردند درحالیکه‌تنها قبایل ماپوش کشاورز که‌دربرابر اینکاها مقاومت کرده بودند و قادر بود ند 
تا در مقابل هجوم اروپائیان از خود دفاع کنند. گروههای شکارچی -جمعآوری کننده با افراد معدود و 
داشتن سرزمین سخت‌تر حد و مرزی برای شکست و اضمحلالشان وجود نداشت و همگی از بین رفتند . 


علم و زندگی ۱ علم و ز ندگی 


تا ال ۱ ۱۳/۴۶8۲ 


ا م۱۸ 


1 
۱ 
ال چا 0 


مردما ن جهان ۴ 
۱ صنعت کوزه‌گری با استفاده از خاکرس که‌ابتدا ۱ قبیله جیوارو تلاش اینکها را برای تسلط بسر 
بشکل حلقه‌هائی در مپآوردند تولید اساسی قبیله [آنها دفع کردند و مناطق اسپانیا تیهارا که درسرزمین 
پاگوا را تشکیل میداد همان قبیلهایکه با مقاوت‌نی |ایخان احدات کرده بودند خراب‌کردند. نقاشی - 


خود نفوذ اروپائیان را سد کرد ند . از روی عکس لکرو جورج لودن . 
نقاشی از روی عکسهای موجود در هفذ؛ سنج | پم لبهای مردان قبیله سویا بعلامت متاهل بودن 
پوستان آمریکا - موسسه هی برنگ قومة ونگنا میزی میشد لییا فیکه بصوزت. ضفحه 
در قسمت علیای حوزه رود کزینگو قبیله و9د | زاخوشایند در آمده بود ۰ قبیله مذکور یک جامعه 
یور نی سافزنگری مسیزها تعتنه: کوچک جنگجوتی بودند که دراثر درگیری‌ها عده‌شان 


نقاشی - از روی عکس - رابین فانب‌دک | یه نصف تقلیل پیدا کرد . 
تنیسون . نقا ی - از روی عکس روبن هانبری تنیسون . 
۲ مذاکرات صلخ موقتی دز پیامد جنگهایب ین | .و فبیله کورادو ناگن زمینهای پست آند غزبی 
ناپذیر ناشی از انتقام بوسیله نعایندگان دهکد*هاک | بدنهای خود را با خمیر سرخ‌رنگ میوه انگوری بمنظور 
رقیب از قبیله پانومامو انجام میگرقت - نقای اذ | زینت یامحافظت درمقایل پشهمالاریامی‌پوشا نیدند. 
روی عکس - ناپلتون - الف - چاگنون . 

۳ مردان کوناه قامت ولی صلح‌جوی قبیله وای - 
وای با تیر و کمان و نیز با بکارگیری سم بصیادی 
اشتغال داشته. سکهای شکاری دست‌آموز برایآنها ۱ شکارچیان ماهرحیوانات وحشی و نیز شکارجی 
همزاه خوبی بشهای جیرفتند.: تقاشی از زوی هتسد" آسیدپوستانن که به نتزونیتهای آنفا ججاوو: گردننة 
بتی - ج- مگرز ۴ رنگ آمیزی بدن و بکاد #ددن ] قبیله بوتوکودورا با لبها و گوشهائی که‌بصورت صفحه 
ماهرانه زینتآلات نقره‌ای بوسیله مردان قبیله‌چوکو ا خشک در آمده است مشخص میکند آنها در برایر 
ساکن کلمبیای غربی در مواقع جشن و سلد :0 | تهاجمات ۳۰۰ سال مقاومت کردند نقاشی از روی 
میگرفت . نفاشی از روی عکس - ریچادد - "26 ] عکبی- هارالد شهلتر : 


مردان موهای خود را بوسیله خمبر بصورت کلاه خود 
در میاً وردند . نقا ی - از روی عکس ام - وود بریج 
ویلیام - قد پیت لانی . 


استووارت . ۷ کله‌داران لاما در خانه‌های کلوخ پعنی زندگی 

۶ یک,دختی از قبیله طرور باری کات | میکروی... قبیله ی پازا ختکاماه تمززی ابلیرا بلیری 
نوع سیب زمینی را بدوش میکشد . اینکا از میان دشت متروک و بلند آنیا عبور میکرد 
نقا ی از روی عکس - توماس - ج - کرومپی . از اطاعت و انقیاد آنها سرباز زدند . 


۵ صورتهای رنگا میزی ده کیتویب ایلاتسی | نقاشی -از روی عکس - لورن - مک اینترن 
کواجیوو نمیدار شعل قبهله مد کور بعنی 33 ۱۳۰22 درمیان قبزلة کراه. رحبر آیا: آهنگهای خود 
اوری وان خذاتی اس قبله یاه که چات دوز ,ایا تن جفجفه ای وا کزان گرد 
اسپانياتیها بصورت گله‌داران گاو و بز در سرتاسر | ۰ نقاشی - از روی عکس هارالد شولتز - از 
دشت ساحلی در آمدند نقاشی -از روی عکس " | کتاب‌وی بنام زندگی سرخپوستان در جنگهای‌برزیل . 
لوزن مک انیتر . قبیله کولا در صنعت کشتی سازي با نی‌های میان 

۷ بدن نوه* پسری رئیس قبیله وورا رنگ امیزی 
میشود نا برای‌جنگ با دهکده‌های همسایه آ ماد شود 
نقاشی -از روی عکس- هرالد شولنز. 


تهی مهارت زیاد بدست آوردند تا بتوانند دریاچه 
تی‌تی کاکا را به‌پیمایند + آنها بقیامی پیوستند که 


داثر الهعار ف 

ضد امپراطوری اولیه اینکا بوجود آمده بود و 

سراتجام سرکوب شدند و با اين کار به هیبت و 

خشونتی که بوسیله امپرا طوری اپنکا بوجود آمده بود 

افزود ند . 

۱ نقاشی - از روی عکس - لورن ماک اینتر . 

صفحات فلزی کالچاکی از جنس مس عالی با 

محتوای برنز ساخته میشد و در جنگ‌ها بکار میرفت 


تقاشی - از روی‌عکس - موزه‌سرخ‌پوستان آمریکا 


موسسه هی ۰ 


۴ مردان قدبلند بسور و روسری‌های خود را در | 


مراسم جشن و سرور با سرپوشهاتی بشکل تاج در 
میا وردند , روزکاری قلمرو آنها شامل صد هزار مایل 
مربع از جلگه ما تو گروسو را تشکیل میداد . 

نقاتی - از روی عکس آندی کتاب دنیسای 
انسانها جلد ۱۲ ناشر فریتلی فابری 
۵ بچه‌های قبیله شاوانته بموجب یک سنت شکار 
و جمعآوری موادغذاثی در میان یک قلمرو وسیح‌ونیز 
برای دفاع از آن در مقابل دیگر سرخپوستان و 
مهاجران تربیت میشدند , 

نقاشی - از روی عکس- دوید مای بوری ‏ 
لویس. 

۶ عروسکهای کل خاک‌رس رنگآمیزی شده بارنگ 
های گیاهی برای اسیاب بازی بوسیله قبیله‌کاراجاس 
ساخته ميشد و مورد استفاده قرار میگرفت : نقأشی - 
از روی عکس موزه بریتا نیا - دنیای انسانها جلد ۱۳ 
ناشر - فریتلی فابری . 

۷ ساختن پیکرهای کوچک‌سفالینی هنر ویژه‌قبیله 
کاراجاس بحساب میآمد . قبیله شکارچی و کشاورز که 
زبان آتها هیچگونه‌ثباهتی به زبانهای دیگر ندااشت 
نقاشی - از روی عکس - پایم کتاب دنیای انسانها 
جلد ۱۳ ناشر فریتلی فابری, 

۵ بافندگی در قبیله اینکا - از پلاسهای خشن تا 
پرده‌های تزیینی دیوارکوب ظریف بافته شده از پشم 
شتر و پنبه -ماده رنگی آنها از گیاهانی بود که بسه 


۱۳۳۴ 
وسیله دختران جوان جمعآوری ميشد . 
نقاشی -از روی عکس لورن مارک اینتر : 
۵ کناورزان قبایل آندی بعلت فقعان حیوانهای 
بارکش مانند قبیله هونکا از بیلهای نوک‌تیز استفاده 


امیکردند . نقاشی از روی عکس - لورن - ماک‌اینتر 
| ۷۷ گرچه قبیله توبا به کوزه‌گری ساده اشتغال 


داشتند . گاهی کمربندهای پشمی با رنگهای متناسپ 
و طرحیهای غیرقا بل درک می‌بافتند و نیز کیفهای - 
دستی از ذیبر گیاه 5 کتوس می ساختند . 

نقاشی - از روی عکس آلفرد مترو 

۲ خالکوبی و رنگ‌آمیزی بدن در میان قبیله‌مبایا 

رواج داشت قبیله مذکور قبیله گوانا را تحت انقیاد 
خود در آورده و در مقابل محصولات کشاورزی آنها 
از آنان حمایت میکرد ند . 

نقاشی - از روی عکس - تریست تروپیک - 
کلف للوتی اننتوانن. 
۴ قبیله چاماکوکو با زندگی در گرترین‌قسمت‌قاره 
آمریکای‌جنوبی بکاشتن محصولات چندی‌میپردا ختند 
همانگونه که قبایل نزدیک بانها نیز همین کار را 
انجام میدادند - آنها موهای صورت خود را 


که ابروها جلو دید آنها را برای دیدن غذاهاتی 


مانند عسل میگیرند . 

۴ از سر پناه گرفته تا گوشت شتر مرغهای وحشی 
آمریکا جنوبی محصولات زیادی برای قبیله تهلوچه 
که شکارچیان پاتاگونیا هستند تدارک میکنند , 

نقاشی - از روی عکسی از آ رشیوهای انسان - 
های داستانی که پشتوانه آن عادات و رسوم است 
فرو مینشا نید ند . 

نقاشی از روی عکسی ژوم بلاسی . 

۶ در جامعه اونا خانواده واحد مرکزی محسوب 


میشد و پدر در راس این واحد قرار داشت بدون - 


اینکه در برابر یک رئیس یا شورا مسئول باشد . 


مزدمان جهان ۵۱ 

سکاها 

" قوم سکا» هیاطله (هون ) و مغول » نام سه طایفه از طوایف استپ است . این قبایل هر - 
قدر در میان خود اختلاف و تفاوت داشته باشند باز دارای جنبه‌های مشترک هستند . این‌شبانان 
چادرنشین ؛ و این سواران صحرانورد » همه مردان دلیر استپ‌های وسیع بوده‌اند , هر چه هسست 
از ماجراها و امپراطوری‌های ایشان گرفته تا ترس و وحشت اقوام متمدن از آنها ء همه از استپ‌ها 
ريشه گرفته است . 

1 قوام و قبایلاستپ اغلب مانند قلمرو وسیعی‌که از آن برخاسته‌اند برای مامبهم وتاشناسند . 

اینان در واقع اقوام و قبایل استپ هستند . قلمرو انتخابی ایشان از سرزمینهای اوکرائیین 
تا آسیای وسطی و مخولستان امنداد می‌یابد و این پبنه* بیکران جز در چند نقطه* معدود , قابل 
کشت و زرع نیست و زندگانی در آنجا تنها از یک راه ممکن می‌باشد و آن صید حانوران است 
پتابزاین ساکنان اسد ستپ فقط باید شکارچی و شبان باشند , پعنی نی در واقع رت وه و به 
گله‌هایشان خواخك بوذ و بانید.به دتبالآن نقل ان کنند:. 

سکاها مانند هیاطله (هونها) يا چون مفولهای چنگیزخان » شبانان چادرنشین بعنی‌مردان 
استپ‌های بزرگ بودند . مغولان امروز نیز مانند ایشان سوار بر پشت شتران » سرزمین‌های‌گسترده 
و بخ‌زده را در می‌نوردند و گله‌ها و رمه‌های خود را در پیش می‌رانند . 

وضع آب و هوا و شرایط جوی , اغلب در این استپ‌ها وحشت‌انگیز و طاقت‌فرساست و همین 
وضع مانع هرگونه کشت و زرع است . درپشت استپ‌ها بیابان است .همان بیابانی که آسیای‌وسطی 
را در کام خود فرو برده است و قسمت اعظم معولستان را تشکیل می‌دهد . از هر ده سال یک سال 
خشکسالی است و مرگ و مير دسته‌جمعی جانوران شروع می‌شود و آدمیان به قحط و غلا دچار 
می‌گردند . آن وقت است که کوچ‌های روزانه و فصلی به‌دنبال گله‌ها کافی نیست و ناچار در پی - 
مناطق دیگر باید وقت و تاش نود را در نقاط دیگر باید جست. 

پیشروی به سمت شمال زیاد ممکن نیست زیرا جنگلهای وسیع و انبوه , خط افق را بسته‌است 
اما به‌طرف جنوب می‌توان رفت . آری ؛ در جنوب همه جا آبادانی و "تمدن " است؛ تمدنی که به 
شکل یک زنجیر عظیم » از دریای چین تا بحرالروم امتداد دارد . در این خط زنجیر اول واحه‌ها 
هستند » و سپس کگشتزا رهای غنی و آباد و شهرهای مرکز بازرگانی » ,و از آن + شهرهای عظیمی 
که ذخایر خیره‌کننده در خود نهفته دارند . . و باقی را به آسانی می‌توان حدس زد . 

" برای شهرنشینان و ده‌نشینان چین و ایران و اروپا , اقوام هیاطله و ترکمن و مغول واقعا " 
وحشی هستند و باید به هر وسیله و حیله‌ای باشد » ایشان را از کشتزارهای وسیع و از آبادیها به 
دور نگاهداشت . لیکن احساس قبایل چاذدرنشین ؛ نسبت به مردم حنورب غیر از ابن است .ایشان 


داثر قاله«ارف ۱ ۱۶۲۸ 
با آن چراگاهپای خشک و ناچیز ترکستان و مغولستان , و با آن خشکسالیپا که علف‌نایاب می‌شود 
و باید فرسنگها راه ی کنند تا به چشمه* گل‌آلودی برسند » در طلب آب و علف به حرکت در - 
می‌آیند » و چون به کنار آبادینها می‌رسند » مات و متحیر به معجزه* تمدن شهرنشینان وده‌نشینان 
می‌نگرند و از دیدن روستاهای پرغله و شهرهای پونعمت و تجمل , دهانشان باز می‌ماند .هیاطله‌و 
غولب تمی‌توانتد راز این معجزه را دریابند . خبره شدن ایشان حکایت احوال آن گرگ است که 
در زمستان از فرط گرسنگی به آبادیپا نزدیک می‌شود + زیرا طعمه* خود را در پشت پرچین‌ها 
می‌بپید : خفله‌های ناکبانی کی اقذام یز بای ات که قارت کندد: و با قدیکی که به چننگ 
مي‌آورند بگریزند . 

" در این شرایط و با این اوضاع و احوال هجومهای دورانهای مختلف قبایل بیابانگرد » به 
سوی زمینهای کاشته و آباد ؛ قانون طبیعت است ‏ قانوتی است سخت و بی‌رحمانه؛ زیرا این " بلا 
های آیانی " که اوادل بنایاشبا ج‌بر آورد آاسعه ن روزق همچون برق * ضریتف وکه بو فردآووان 
روز ناپدید شده و به دام کس نیفتاده‌است و کسی وصف ایشان نتواند گفت : در واقع بستکی‌بسیار 
تزدیک با طبیعت دارد . راز ايشان همان راز طبیعت است» هر کسآشنا به طرز زندگانی ایشان 
باشد آن راز را به خوبی درک می‌کند و دراین راه خود طبیعت بهترین روشنگر است» آری ؛ 

هوازان تمال. چنیی بوده آست که دی امیراطوریهابه سب طبیشه نافند » نی مسخه یذ ین 
زا پاا پمی و مقپاه وروسیي ."سم با وماي جاران ی ی 
ين اشفالگران بی‌رحم را ما همپشه با چشمان تنگ و گونه‌های برجسته ان می دهیم ؛ 

واقع نخستین اشغالگران چادرنشین اقوام هند و اروپائگی بودند که در حدود دو هزار سال پیش 
از میلاد مسیح به دنبای ثروتمند اطراف بحرالروم هجوم آوردند . 

هجوم دوم اقوام مزبور در اواخر هزاره* دوم قبل ازمیلاد اتفاق افتاد و امپراطوریهای 
میسن " و "هیتیت را از میان برداشتند . چند قرن بعد یعنی‌در قرن هفتم پیش ازمیلاد یورش 
های وحشتناک دیگری آوردند » بدین‌معنی که سکاها » ارمنستان را غارت کردند و به پیشروی بسه 
سوی جنوب ادامه دادند . آشوریان جنگجو از عهده* جلوگیری ایشان برنیا مدند و ناچار آنان را 
با خود متحد ساختند و خط سیر آنها را به سوی شام برگرداندند . "پساتلیک اول فرعون مصسر 
مجبور شد با پرداخت پول هنگفتی ایشان را به عقب‌نشینی راضی سازد 

یک قرن بعد ایران هم که امپراطوری نیرومندی بود نتوانست کاری با این چادرنشینان 
وحشی بکند و داریوش شاه شاهان به خطر بزرگی که سرحدهای شمالی کشسورش را تهدیسد 
می‌کرد پی برد . آين بود که به اتکاء قشون نیرومند خود تصمیم گرفت این چادرنشینان غارتگر را 
در خاک اصلی خودشان بکوبد و به همین خیال به جانب آنان با سپاهی گران به راه افتاد . اما 
پر هیچ جا با دشمن روبرو نشد » زیرا سکاها , همه جا در برابر قشون ابران جا خالی می‌کردنسد . 
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سربازان‌شاهنشاهی به‌تدریج که در داخل استپ‌ها پیشروی می‌کردند دچارقحط و غلا و کمی آذوقه 
شدند و از پادرآمدند . داریوش که سخت به ستوه آمده بود به پادشاه سکاها پیغام داد . گریختن 
کار مردان نیست اگر مردی بمان و نبرد کن " پادشاه سکاها جواب داد . " ای ایرانی » راه و رسسم 
۰ همین است ! من از تو و مردان تو نمی‌ترسم » و از بیم ایشان نیست که می‌گریزم » در طرز رفتار 
من هیچ چیز تازه و عجیب دیده نمی‌شود ؛ چه من در واقع همان زندگی همیشگی خود را دنبال 
می‌کنم . می‌خواهی بدانی من چرا یکجا نمی‌مانم که پا تو مصاف دهم ؟ علت اینست که ما سکاها 
نه شهری داریم و نه کشتزار شخم زده‌ای‌که مجبور باشیم برای از دست ندادن آن در یکجا درنگ 
کنیم و پا در میدن جنگ نهیم . " 

این جواب پادشاه سکاها به داریوش بهءخوبی بر ما روشن می‌سازد که سبب برتسری و 
تفوق نظامی کلیه* جنجگویان بزرگ چادرنشین از قدیم‌ترین ایام تا حال چه بوده است. " بسه 
محض اینکه مورد حطه قرار گیرند عقب‌نشینی می‌کنند .۰" 

امشیردمیافق انب همولر و فراخ و حد و مرزی ندارد. چا آننبا جنگ کعد.و انجاً گنید, 
آنان که شهری ندارند و خطوط ارتباطی در کار نیست و هبچگونه ثروت و مایملک شهری وجود 
ندارد ؛ پس از چه دفاع کنند؟ بنانراین به‌ملاوه همین سکاهای اشغالگر بودند که به دنیای قدیم 
آموختند: می‌توان بر اسب سوار شد . اگر سکاها اول بار اسب را اهلی نکرده باشند» مسلما اول 
کسانی بوده‌اند که بر اسب سوار شده‌اند . در دو هزار سال پیش از میلاد مسبح اقوام ساکن‌اطراف 
مدیترانه اسب را مثل دیگر جانوران بارکش فقط برای کشیدن عراده‌های سبک جنگی و شکاری و یا 
برای کشیدن ارابه و گاری به‌کارمی‌بردند . پیشرفت‌های جنگی سکاها موجب شد که استفادهسواری 
ازاسب نیز مورد نظر قرار گیرد و سواره نظام:واقعی به‌وجود بیاید . 

این ابتکار سکاها بلافاصله پس‌از حمله و هجوم ایشان به آسیا مورد قبول و تقلید واقم شدو 
سوارکاری در ایران و کشورهای اطراف آن پا گرفت . 

مفولان که وارث آئین و رسوم سوارکاژی سکاها شدند » امروز بی شک بهترین سوارکاران عالم 
سل : 

"هرودت " واقعه* جالبی نقل می‌کند که مربوط به زمان جنگ داریوش پا سکاهاست . 
می‌نوپسد : این افراد ممکن‌بود در گرماگرم شکار : چنان مجذوب شوند که از آمور جدی و مهم خود 
. باز بمانند . چنانکه وقتی دسته‌ای از ایشان در برابر سربازان داریوش صف‌آراثی گرده بودند و 
می‌خواستند مختصر دست و پنجه‌ای نرم کنند . در همان اوان که حریفان آماده» کارزار بودند 
ناگهان خرگوشی ازگوشهء میدان‌جنگ سردرآورد و در میان صفوف سربازان پابه فرار گذاشت . سکاها 
بازوزه‌های عجیب و غریب بی‌نظم و ترتیب سر در پی خرگوش گذاشتند و هنکامه غریبی بر باشد ‏ 


داریوش ازعلت این بانگ و فریاد و این بهم خوردگی صفوف دشمن جویا شد » به عرض رساندند 
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که سکاها خرگوشی دیده‌اند و در پی صبد آن چنین می‌کنند . داریوش روبه اطرافیان خود کرد و 
گفت : " ببینید اینها تا چها ندازه ما را تحقیر می‌کنند !" 

افراد قبایل چادرنشین که از اوان کودکی به زندگی سوارکاری خو می‌گرفتند هر تمرینی راکه 
با اسب ممکن بود انجام می‌دادند و البته با این وصف بر بهترین سواران دشمن پیروز می‌شد ند . 
اشتغال روزانه* ایشان به‌شکار و تیراندازی آنان را چنان در تیراندازی ماهر کرده بود که‌دزجهان 
فتل و عاتخد نهاشتتک . 

این بود که سواران تیرانداز قوم سیت (سکاها) هر جا که می‌رسیدند تخم بیم و وحشت 
می‌پراکندند . ایشان را عادت براین بود که در حال تاخت تبر می‌انداختند و در حال‌تیراندازی 
سر به روی شأنه* چپ خود ور و در واقع تبر معروف اشکانیان همان ثیر سکاها بسود . 
زندگی سخت و طاقت‌فرسای استپ از این‌افراد بیابان‌گرد وحشی تیراندازانی شکست‌ناپذ بر واسیر 
ناشدنی باقدرت تحرکی عجیب به بت بود که ارتش‌های متمدن شهرنشین تاب‌ایستادگی 
دربرابرآنان‌رانداشتند. این قدرت و مهارت در مدت دو هزار سال اسلحه* سنوی و مخفی ایشان 
را به عقب‌نشینی وادارد . حال می‌فهمیم که چگونه سکاها توانستند دنیای کهن مشرق زمین و 
یونان را به لرزه در آورند . ۱ 

در نظر ما آن "وحشیان " کسانی بودند که بی‌زین بر مرکب سوار می‌شدند و یا به جای زین 
پوست جانوری را که از آن لباس هم برای خود درست می‌کردند بر پشت اسب می‌انداختند : چه 
اشتباه بزرگی ! 

در مرتبه* اول لباس سکاها:مانند دیگر اقوام ساکن استپ‌های آسیای وسطی کاملا پا محیسط 
زندگی ایشان تطبیق می‌کرد . قبا و شلواری به تن می‌کردند که پاچه* آن در زنگال پیچیده میشد 
و کفش و کلاهی داشتند که کا ملا متناسب با زندکی سخت و خشن چأدرنشینی بود و برای راحتی 
و حفظ کامل و موثر مردان وزنان ازسرما و گرما درست شده بود . همه اجزاء لباس ایشان نرم وکرم 
و راحت و بی‌اندازه محکم بود. 

بدون دقت در طرز تپیه* لباس» زسدکی چادرنشینی برای ایشان امکان نداشت . بنابراین 
آن اقوام چادرنشین را نیاید وحشیان خشن و ناهنجاری بشمار آورد که اغلب شهرنشینان توصیف 
کود فان . 

چنانکه روز به روز آشکارتر می‌شود آنبها صنعتگرانی بسیار ماهر بوده‌اند و در شفل و حرف 
خود بصیرت کافی داشته‌اند . آنان قسمت اعظم وقت روزانهء خود را صرف ساختن سلاحپای 
جنکی و وسایل شکار و ساز و برگ مرکب‌های خود مي‌کردند و این وظیفه را با کمال دقت و علاقه 
انجام مي‌دادند. در استپ‌های آسیا هر چه از اسباب زین و برگ اسبان یه دست آمده با سهارتی 
درخور ستایش ساخته شده است و مصالحی که در آن بکار رفته از حبث خوّبی جنس در درجة اول 
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قرار دارد . در گوری که در با ان در "پازیریک" کشف شده است ( این همان گوری است 


که کپن‌ترین قالی ایران از آ ن بدست آمده است ) تکه‌هاعی از ساز و برگ اسب یافته‌اند که‌ظرافت 
کار . و مپارت و دقت سکاها را در ساختن آن نشان می‌دهد . ,. و ثابت می‌کند که این‌مردم بیابانی 

تا چه اندازه عایسته ولایق بود اند . 

اطلاعاتی که ما از سکاها داریم در واقع از آثاری است که از قبرهای ایشان به دست آمسده 
است , از قبرهاگی که بیست و سه تا بیست و شش قرن پر آتها گذشته است و از دستبرد غارتگران 
به علت مشهان بودن از چشم ایشان نعفوظ مانده است. این فبرها بداهافی زیززمینی است کا 
مردگان با نمونه‌ای از تمام نعمتهای دنیا که در دسترسشان بوده است در آن دفن می‌شده‌اند و 
هر کس به فرآخور ثروت و مقامش تعداد بیشتر با کمتری اسلحه و ابزار و لباس و لوازم زین و برگ 
چون لکام و دهنه با خود به گور می‌برده است. اینهمه را در اطراف ایشان در درون قبر 
می چید تذد و همچنین تعداد بیشتر یا کمتری از موی زنان و خدمتکاران با آنان در گور می‌گذاشتنده 

اشیائی که سکاها از خود به یادگار گذاشته‌اند منحصر به چیزهای محدذودی نیست بلکه کم- 
بهاترین لوازم که برای مصارف عادی ایشان به کار می‌رفته در دست آنان به صورت اشیا* هنری 
از کار در می‌آمده است . 

اصولا زندگی چادرنشینی ایجاب نمی‌کند لوازم‌زندگی از اشیا* پست و بنجل باشد .هر چیز 
باید از سلاح جنگ گرفته تا لباس و ظروف آشپزخانه , خوب و کامل ساخته شود و در هر وفت وهر 
موقم به خوبی رفع حاجت کند . به همین جپت کاها هرگز راضی نشده‌اند به اينکه چیز بد و 
ناقص بسازند . اين نکته از مشاهده* آثاری که از قبرهای مکشوقه در سیبری و روسیه جنوبی بدست 
آشده ثابنت. شید اتست .: 

سکاها لباسهای عادی خود را از پوست گوسفند و بز و اسب درست می‌کردند . برای تهیسه 
لباسپای فاخر زینتی » کیف‌های دستی و بغلی و کیسه . از پوست پلنگ و فاقم و گربه* وحشی و 
ستجاب و سبور استفاده می‌گردند . عجب در اینجاست که این چادرنشینان در رنگ کردن پوست 
سر مهارت و استدی از خود نشان داده‌اند و باستان‌شناسانی که مقبره* مکشوفه "بازیریک " ر 


کاوش کرده‌اند» به این نکته مسلم پی برده‌انث , 
العاده‌ای که سکاها در حنگ با دغعنان از خود نشان 


به رغم توحش و درندگی فوق 

می د آد ند و بی‌ذوقی و تحقیری که نسبت به رسوم و آداب بیگانگان ابراز می‌گردند به هیچ روی - 
4 

ين چادرنشینان خانه‌بدوش به‌مال و منال دنیوی علاقه* وافر داشتند و شیفته* راحست و 

0 چبزی که در آن زینت و زیور به کار نمی‌رفت سپر بود . ایشان حتی تبرهای 

چنانکه تیرهاگی یأفت ده است که در آن سیمپای نازک طلا کار 


خود رانیز آرایش می‌دادند . 
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کرده‌اند . 

آیا گمان می‌کنید اینها نتیجه* هوسبازی آن وحشیان بوده است * باشد هر چه می‌خواهیسد 
تصور کنید ولی یافتن چنین اشیاء نفیسی را جز در قلب کشورهای متمدن نمی‌توان انتظار داشت. 

از سکاها انگشتری و بازوبند و باره و سنجاق و گوشواره و قلاب کمر نیز پیدا شده است و ما 
در آغاز اين مقاله به یکی از آتها در موزه* "ارمیتاژ " است اشاره کردیم . 

این ذوقو هنر نمی‌توانست در معماری و ساختمان تجلی کند زیرا آنها مردمی بیابانی و 
خانه‌بدوش بودند و هنر ایشان فقط در اشیاء قابل حمل‌ونقل میدان خودنمائی می‌یافت . 

سکاها در تجسم و ترسیم جاتوران نیز از آنجا که مردمی شکارچی و چوبان بوده‌اند مهارت 
کامل داشته‌اتد و گاه گاه ریزه‌کاری‌های حرکات آنان را ترسیم کرده‌اند ‏ بطوری که پاره‌ای از آن 
نقشها کاملا زنده و وافعی به نظر می‌آید . 

هنوز نیز هر سال کشفیات تازه‌ای صورت می‌گیرد که تمدن این قوم صحراگرد را بیشتر بر ما 
آشکار می‌سازد . و نشان میدهد که معرفت ما درباره* تمدن اقوام قدیم تا چه اندازه از حقیقت و 
واقع بینی به دور بوده است . اقتباس محمدقاضی ماهنامه کاوش شماره دوم سال اول 

سلت‌ها ۱ 

بازشناختن کهن‌ترین جما عت اروپابی 

" در تاریخ ارویا» دو دوره سلتی وجود دارد . یکی دوره سلت‌های باستانی عصر دوم آهن 
معاصر یونان‌باستان » امپراتوری‌های یونان وروم که آنان را اندکاندک به جزایر بریتانیا راندند : 
سلت‌ها در ان جزایر تا حدود قرن پنجم میلادی اعتقادات بت‌پرستانه خویش را حفظ کردند , 

دیگر » دوره سلت‌های مسیحی است که در اپرلند ». اسکانلند و ویلز , به دنبال سلت‌های 
باستانی آمدند . بخشی از ايشان به آرموریک (یعنی به برتانی زیر نفوذ روم ) بازگشتند وفرهنگ 
ادیی درخشان بوجود آوردند که با اعزام هبئت‌هابی به ریاست کشیشان ایرلندی تا قلب قاره 
اروپا ؛ بر سراسر دوره قرون وسطایی مقرب زمین » آثر گذاشت . 

در هر دو دوره » آینان مردمی از قاره و جزایر اروپا بودند که ساکنان منطقه مدیترانه‌یسی ؛ 
آنان را چون ایبرهای اسپانیا » ژرمن‌ها. سیت‌های استپ , داس‌های کارپات و تراس‌های بالکان ؛ 
اقوامی وحشی تلفی می‌کردند . 

قدرت سلت‌های قدیمی در چه بود ؟ یک صنعت معتبر استخراج و بپره‌برداری از آهسن؛ 
استعدادی قابل ملاحظه برای جذب از نظر فنی و فرهنگی » یک تحرک جمعیتی و نظامی که به 
آنان امکان داد از مناطق واقم بین رود راین و ولتاوا ۱ با مولدو » رودی در چکسلواکی که ازپراک 
می‌گذرد و به الب می‌ریزد ) که ظاهرا زادگاهشان بود » دسته‌دسته به سوی اقیانوس اطلسس ‏ 
مدچترانه , آدرپاتیک» دریای سیاه حرکت کند و حتی به آسپای‌صغیر راه یابند و در آنجا قلمرو 


مردمان جهان ۳۵۷ 
گالاسی را بوجود آورند . با اینپمه آنان با خط آ شنانبودند , 


نیروی سلت‌های مسیحی در چه بود؟ اشغال جزایری که رومپان بر همه آنها تسلط نیافته 
بودند » گردآوری مکثوب یک ادبیات شفاهی با ارزشی قابل قباس با ارزش حماسه‌های هومری ۰ 
تشدید خصلت ویژه تمدنشان در محل » پرورش و بسط ایمانی آتشین توسط زاهدانی که با زاهدان 
"بیابان‌های " مشرق زمین رقابت می‌کردند » پاسداری مداوم از یک گروه زبانها و سنت‌هابی که 
حتی امروزه نیززنده‌اند »نخستین ادبیات‌بزرگ اروپای غیرلاتینی , حماسه‌ها ( ساگاهای) ایرلندی 
و ویلزی » در دوره بت پرستی , افسانه‌های شاه آرتور . گرال و دنباله‌هایشان ‏ رمان‌های بروتسون » 
تریستان » منظومه‌های رای ماری دو فرانس و غیره را » در قرون وسطی » به ایشان مد بونیم . 

بنابراین در اروپاء از اپرلند تا سیله‌زی ؛ بیش از امپراتوری‌های روم » بیزانس» ژرمسن و 

اسلاو . اساسی از رسوم و زبان سلتی وحود دائت . با اینپمه سلت‌های باستانی نه ملتی بوجود 
آوردند » نه امپراتوری یا دولتی تشکیل دادند که بتواند در مقابل فتوحات رومیان و ژرمن‌ها 
مقاوست کند ۰ آنان با نظام ایلی » امپرنشینی ؛ سرکردگی » فدراسیون براساس جلب مشتر 
(یعنی پموستن افراد یا گروههایی از قبایل دیگر) زندگی می‌کردند : وحدت سیاسی در میان 
آنان » بیش از این نبود و نیروی محرکه آنان » هنگامی که می‌خواستند سکونت گزینند » در فتسح 
سرزمین‌های دیگر بشکوفایی می‌رسید ؛ و هنکامی که تنها جذابیت ماجراجوئی و مال‌اندوزی 
جوانانشان را به بیرون از قبیله خود می‌کشید , در جنگجوبی مزدوری تجلی می‌یافت . 

بدین‌ترتیب چند کشور سلتی وجود داشت که قطعه‌قطعه شدنشان » بتدریج » باعث از میان 
رفتن آنها شد . آلمان‌وسطی و بوهم » گل شرقی و سپس مرکزی و غربی » بخش بزرگی از اسپانبا که 
در آن مردم "سلت‌ایمر " بوجود آمد » شمال ایتالیا که خیلی زود به اثغال رومیان درآمد ؛ کشور 
های‌سواحل‌دانوب » از اتریش تا بوگسلاوی باتراکمی از غرب‌به‌شرق کاهش می‌یافت » بریتانیاو اپرلند . 
که هر چه از قاره می‌رسید.در آنجا ريشه می‌گرفت , و بالاخره آثاری از گروههای اهل گل در 
بلخارمتان» تونای» و ۲سیاخ‌عقیر و اقیاین ب قاید هم انسانهایی بد که به سبلزی دو عنوب 
لهستان و به اوکراین رسیدند . پیش از دوران مسیحیت همه چیز از میان رفته بود . جز در جزایر 
آقیائوس اطلفن, 

نویسندگان‌پونانی و لاتینی از سلت‌ها بعنوان دشمن یادمی‌کنند ۰ مگر همین‌وحشیان‌نبود ند 
که در قرن چهارم پیش از میلاد روم را گرفتند و معبد دلف را یک قرن بعد , غارت کردند؟ ینابر 
این افرادی بودند که برای مال‌اندوزی و شراب‌های جنوب اشنهای زیادی داشتند » مردمی شجاع 
و مفرور ؛ ولی بی‌ثبات و دمدمی مزاج بودند . 

در وأقع گل مجموعه نیرومندی از اقوام را در بر می‌گرفت که سزار برای شکست آنان ده‌سال 
رفت ضرف‌کزد . شمال ایتالیا بیعن‌از آنکه رونی‌هودا» کل این وی الب" نامیده: بیش ؛ایرلده 


داثر قالهعارف ۱۴۳ 
هرگز رنگ لژیونرها را ندید و کوشش برای استقرار در اسکاتلند بی‌نتیجه ماند . 
بنابراین ما باید در قضاوت هم عصران مدیترانه‌یی ؛ درباره سلت‌ها و بویژه گل‌ها » تجدید 
نظر کنیم . تنها زبان‌شناسی و باستان‌شناسی می‌تواند ما را در کار این تجدبد حیثیت تاریخی 
باری کند ۰ کاری که از قرن پیش - که به شایستگی‌های ورسنژه‌توریکس بی‌برد تاکنون به آهستگی 
جریان دارد . ۱ 
وحدت سلت که آمروزه آنرا درسرزمین‌هاپی چنین وسیم و گوناگون بازمی‌شناسیم ؛ به چنسد 
طریق بر ما آشکار می‌شود ۰ یک زبان مشترک برای همه , با اختلاف لهجه‌ها را از طریق نوشته‌های 
کلی ۰ نقل‌قول‌هابی در آثار نوبسندگان یونانی و لاتینی » و نامهای اماکنی در سراسر اروپا باز 
قتشم دی :ورگ مولبیه مازیس» لموی»لبده :گر من« وه فلوه وورنینه 
بولونیا , میلان » کوتمبر » نظیر سینگیدونوم (بلگراد) و بویپوم (بوهم ) .همه‌واژه‌های سلتی‌هستند 
بد بن‌ترتیب صدها و هزاران واژه شناخته‌شده‌بی وجود دارند که تنها بخشی از آنها در مقایسه با 
اشکال قدیمی زبان ایرلندی » ویلزی» برتون » و تطابق با واژه‌های متعلق به نزدیکترین زبانهای 
مرده هند و آروپایی » لاتینی و ژرمنی » آمروزه قابل توضیح‌اند 
خوشمفتانه آدبمات سلتی قرون.وسطی » از تظر زیان‌ناسی مصالحی بسیاز غتی را موضه 
می‌کند . و در عین حال نشان‌دهنده ذوقی برای مافوق طبیعت » شعری سرشار از رویا » از داستان 
پریان » ازسحر و جادو » نوعی غیر واقع‌گرائی کاملا متضاد با کلاسیسم مدیترانه‌ای است , و این 
ار ۰ كِ به عقب نگاه می‌کنيم » حاکی از روحیه‌بی است که در سلت‌های همه زمان‌های 
مشترک بوده است . در واقع امروز می‌توان تظاهرات زیباشناسی این روحیه را در هنر استادانه و 
ظریفنه سلت‌های باستانن: سلاحپای تزیین شده: ریتت‌های گزانبها » سفالپا» مجسعه‌ا «غیشب 
کازنپا ء سگذهایی کانلا بدیم که تبکی کاملا" جدید دارتد.باز یافت. 
این هنر باستانی سلت؛ لاته‌نین " 12161161 " خوانده می‌شود و این صفت از نام لاتن 
۱ 1,926 ) در سوئیس, در کنار دریاچه نوشاتل اخذ شده است . اکتشافات باستان‌شناسی 
لین بحل سیب هدفه قصر دوم آقن در اروپا را به این نام ی" روا 
هنر » بطور عمده براساس ترکیب خطوط و منحنی » نقوش گیاهی اقتباس شده از تزیینات بونانی - 
ایتالیائی .و تفیبرشکل‌های تخیلی قرار دارد که دنباله آن در تذهیب کاری نوشته‌های ایرلندی و 
بریتانیائی م در سنگپای یکپارچه و کنده‌کاری شده اپرلند و در پاره‌یی از آثار هنری رومی دبده 
می و : 
در اینجا , بعنی در گویاترین زمینه فرهنگی نیز وحدت و مداومت سلتها مشپود است . قوی 
ترین خطوط گستاخانه در سکه‌های کلی » نشانی از قدرت تجرید است که می‌توان آنرا در بعضی 
نقاط » در هنر اروپایی تا زمان حال بازیافت . 


مردمان جهان ۳۵۹ 
بد ین ترتیب یک هنر لاته‌نین وجود دارد که به هیچ یک از هنرهای دوران باستان شبیه 
نیست . این هنر » بویژه در تجسم اشیاء کوچک » سرشار از ظرافت است و قرینه‌سازی آثار کلاسیک 
را با نوعی ابداع آزادانه در هم می‌شکند » و این » بازتابی از استقلال فکری سلتهاست که همواره 
در مقابل هر چیز قراردادی واکنش نشان داده‌اند , در عين حال این هنر» در ترکیب منحتی‌هاو 
ضد منحنی‌های خود که غالبا" بکمک پرکار رسم می شد‌ند ؛ دقت بسیار 7۳۳ 
تجرید ؛ تفییر شکل و آفرینش‌موجودهای تخیلی سهم بسیاری در اين هنر داشته و سحرا میز 
بودن اشیاء و تزیینات در آن » به شکوفایی رسیده است . 
اعتقاد سلتپا به خدابان متعدد نیز بدیع است . این خدایان عبارتند از خدایان مربوط به 
طبیعت - نیروهای کیهانی ؛ رودها ء کوهپا , جانوران - : دیوها . نظیر خدایان سه چپره» مار 
با سر فوچ» خدای دارای شاخ گوزن » فرشتگان با دیوهای کوچکی که می‌توان جن و غولشان نامید : 
الپه‌های جمعی ,و فالبا بی‌تام " ( مادرانی که مبشر فرشتگانند ) " خدایان محلی بة تهخدا دبسیار 
زیاد . خدای رعد را در سراسر جپان سلتی می‌توان یافت . 
بین این خدایان باستانی و تعدادی از خدایان رومی ۰ همانندی‌هابی برقرار شدهاست .این 
همانندی » در ایرلند نیز ؛ با قدیسین سیحبت وجود دارد » واین خود نشان مداومتی عمیق در 
کرامی‌ترین اعتقادات بشر است . 
بالاخره » بسیاری از اماکنی که امروزه مسکونی است » توسط سلتپا انتخاب شده‌اند . اکشر 
شهرهای فرانس که منشاء گلی دارند ؛ از اين نوعند » این‌شپرها که ثابت مانده » يا اندکی تغبیر 
محل داده‌اند . اهمیت باسثانی خود را هم چنان حفظ‌کرده‌اند , مثلا لوته‌سیا , در جزیره سن ؛ 
که در حدود قرن سوم پیش از میلاد توسط قوم سلتی "پاریزی‌بی " احداث گردید و بعد در دوره 
گل -روم تجدید بنا شد. در زمانامپراتوری روم تم قبیله خود را بازیافت و به پاریس مشپور 
شد . از قلعه سلتی تا سبته رومی و شهر امروزی» غالبا " تحولی مداوم وجود دارد . 
مردم اروپابی + اعم از ایبریاسی ؛ لاتینی , ژرمنی و آنگلوساکسون مجاری و اسلاو ؛ حتی اکر 
خود به این امر آگاه نبا شند » درشکل‌گیری قدیم خود »دارای‌یک عنصر قومی و فرهنگی سلتی‌هستند 
که درمیان تیروهابی از گذشته که علم بر ما آشکار گزدهاست: عایت. یکی از پیوندهای خویفاوندی 
باشد که بازیافته می‌شود ۰" مجله پیام دیماه ۱۳۵۴ 
استاد باستان‌شناسی و تاریخ کلدوفرانس؛ مدیر مجله گالیا 


سلت ها 
" از تمامی عناصری که ما در اختیار داریم چنین برمی‌آید که جامعه سلتی » با سلسله‌مراتب ‏ 
یخود ء به‌سه طبقه تقسیم می‌شد : یک طبقه شامل روحانیان» شاعران پیغمبران و جنگجویان‌اصیل 


دا قالمعاری ۱۴۳۶ 
یک طبقه شامل صنعتگران آزاد و دهقانان . و بعد ؛ توده بردگان یاتوده مردمی که کار و کوششان 
زندگی مرفه طبقه اجتماعی بالا را ممکن می‌ساخت . 

اما همگی تابع قوانین در هم پیچیده سلتی بودند که ساختی بسیار قدیمی داشت. درواقع 
این نظام » کهن‌ترین و پیچیده‌ترین نظام قانون‌گزاری اروپا بود که رومیان گاه مجبور می‌شدند با 
آن کنار بيایند و بنوعی مصالحه تن در دهند , 

طبق قانون سلتی » هیچ کسی » وضعش هر اندازه نامعلوم هم بود » از حقوق خود محروم 
نمی‌شد و بی‌حمایت‌نمی‌ماند چنین‌مساله‌ای به هیچ‌وجه مطرح تیوه » مگز آتکه کسی. تا بت. جرک . , 
مرتکب شده با شد که درآن صورت از مراسم قربانی کنار گذاشته می‌شد , قبیلهاش او را طرد می‌کرد 
و تنهاء زندگی نومیدانه محرومان از حقوق قانونی در انتظارش بود.. 

اصطلاح "وحشی با بربر " که توسط رومیان به میان آمد » سرنوشتی بدفرجام داشت ۰ امروزه 
این اصطلاح تصویر وحشی تبره‌بختی را بذهن ما متبادر می‌کند که از هیچ یک از مزایای تمدن 
بهره‌یی ندارد . اما برای رومیان » وحشی کسی بود که رومی با بونانی‌نباشد , در جهان باستانسی 
کلاسیک , حتی اتروسکهای پیشرفته و سرشار از ظرافت وحشی و بربر بودند , 

مساکن سلتما» برای مردمی که بطور روز مره به شکار » غارت دامپا؛ جنگ » کار روی زمین و 
انجام مراسمی مذهبی می‌پرداختند ۰ کاملا منطبق بر احتیاجاتشان بود + زیرا یکی از قابل‌ملاحظه 
خرین عوامل همبسنگی در میان سلتپا را امتقاداث و خدایان مشترکشان تشکیل میداد 

اما در میان » پرگوبی‌های بی‌پا بان در میدان اجتماعات » وقت تلف‌کردن‌های پرظرافت در 
حمامپا : غذاهای عجیب خارجی و پرستش مبتذل خدایان رومی را ترجیح می‌دادند . کلبه‌های 
همسایگان سلتی آنان , غالبا" بسیار وسیع بود . 

میزهای کوتاه و بدون تزئینات با غذای ساده ولی مقوی آنان و با افراط در نوشیدن آبجوق 

قوی , که برای اشراف جنگجو پس از مژاجعت از شکار يا دعوا بسیار دلپذیر بود » مناسبت داشت. 

دیوارهای بلند و هماهنگ » سنگفرش‌های موزائیکی و پرلمعان ء هنگامی که شراب از کوزه‌های 
فلزی اصیل سرازیر می‌شد » و در اجاق وسط اطاق » آتش برق نقشهای ظریفی را که بدست صنعتب 
گان ماظر سناخته فنده بودند: طاهر می‌ساحت : حنام ارزشن خود را باز می‌یافتنة : 

نور آتش روی سلاحهای بسیار زیبا و جواهر اربابانی که به ضیافت نشسته بودند و نیز روی 
سپرهای پرنقشی که همیشه , در دسترس بازی‌کنان منعکس می‌شد . رقابت‌های فردی و میل داثم به 
برجسته بودن در میان هم‌رزمان ؛ احساس لذت از خطر جنگ تن بتن ناگهانی را که هميشه امکان 
بروز آن بود و روش مطلوب سلتپا برای خاتمه دادن به بحث محسوب می‌شد , برمی انگیخت . 

جنگجویان اصیل » ارباب و میهمانانش» میهمان‌نوازی در میان سلتبا , همواره وظیفه‌یی - 


مذهبی بوده و هست و دوست‌داشتند به‌نوای‌چنگ ؛ صدای خوب شاعری درحال سرودن و خواندن 


مردمان جهان ۱و۴ 
شرح شاهکارها وشجاعت‌های قپرمانان در گذشته » نقل داستانهای خدایان» يا مدح سخاوت و 
فضیلت‌های استشنائی صاحب مجلس ؛ گوش فرا دهند . 
تمام اینها, درمت با خلق و خوی سلتما » موقع جغرافیامی و نحوه زندگی انتخابی آنان‌که 
سنتی شده بود » تطابق داشت . اینکه گرایشها و رسوم ایشان با مز ۳2 مدیترانه تفاوت داشت : 
دلیل آن نیست که ایشان مردمی بی‌فرهنگ با "وحشی " بوده‌اند . 
در حقیقت ؛ پاره‌بی از حنبه‌های مذهب بلتی باعث خبرت زومیانی شده بود. که آنان. وا 
وحشی " می‌خواندند . از جمله سر بریدن‌ها: قربانی‌های انسانی و برتری مطلق روحانیان و 
راهبان سلتی . " نقل از مجله پیام دیماه ۰۱۳۵۶ ن روس, باستان‌شناس و نویسنده انگلیسسی در 
زمینه تاریخ و تمدن سلتی . 
متا 
بر نژادی که در منطقه دره نیجر بین بوریم و سای و بر مملکتی که این نژادزندگی 
میکنند » سپس اراضی خود را وسعت دادند اطلاق میگردد . شمالا " به حیره‌دیبو »جنوب 
حد شمالی داهومی منطقه نفوذ این دسته است ۰ ستغای را مردی بربری در قرن ۷ بوجود 
آورد و این خاندان تا ۱۰۰۵ سال حکومت کرد » امیران اين سلسله ملقب به جا اوزا تسا 
۲۵ میلادی بودند . درین هنگام جنکی میان آنان و منساموسی پادشاه مالی درگرفت. 
کل ۳۳۶ سنفای اعلان استقلال کرد و در مبارزه با مالی ادامه داد و پادشاه سنفای 
ملقب به سنی یعنی محرر گردید . حکومت بر سنغای را عده‌ای از ملوک که بزرگترین آنما 
اسکیاموسی : اسکیا اسماعیل (۱۵۴۹-۱۵۳۱) اسکیا داود ( ۰-۱۵۴۹ ۱۵۸۲) اسکیا - 
اسحق (۱۵۹۱-۱۵۸۲) و در روزگار احمد المتصور ذهبی - سلطان مراکش ‏ سنفای 
بحلمع استیلا بر معادن طلا و نمک جنگیدند بر پایتخت آن جا مسلط شد » سپاه آنرا پس 
از جنگهای شدید در جنگ تنییبی (۱۲ مارس ۱۱۹۱) شکست داد شمالی‌ها و برتمیکتو 
مسلط شد و پس از چند سال مثل یک دولت آفریقاتی شد و مانند ممالک کوچک ۱۲۷ 
(۱۵۹۱-۱۴۶۴) سال دوام آورد . 
سنوسی 
فرقه‌ای مسلمان هستند , که در ۸۳۷ با انتشار اسلام و مبارزه بانفوذغربی‌تاسیس 
کرد : اعضاء آن در واحه‌های شمال آفریقا و بطور قابل‌توجهی واحه‌های کوفرا درلیبی 


هستند . خانواذه حکومت سابق لیبی شاخه‌ای از سنوسی بودند . 


سوا حلی 


دار قالمعارف ۱۳۸ 
تانزانیا و همچنین جزیره زنگبار زندگی میکنند . این مردم تاجران عمده‌ای هستند . 
زبان آنان زبان مهم و اصلی مشرق آفریقا شده . گرچه زبان بانتو طبقه‌یندی شده است . 
بالط ها جقدازیتزیادی تشه‌عریی ءخفدی * ارس : پرقالی. و انکلیسی: وان گرفته 
و وارد زبان خود ساخته‌اند . 
سومریان 
اینطود بنظر میرسد که شومویان دد مناطق کوهستانی میزیسئنه که در حدود ۴۰۰۰ 
ق -م ازطرف شمال دو به بین‌النهرین نهادند وچون در اداضی مسطح بین‌آلنورین سکنی 
گزیدند برای خدایان خودکوههای مصنوعی میساختند تا ععابه خوددا پرفراز آت تبه‌ها 
بثا کننه وجون هنوزساختن پلکان رانمیدا نستند از غلام گردشهائی که میساختنه برای بالا 
دفتن آذین‌تبه‌ما استفاده میکردند بعدها دیگران اذسومریان درساختن غلام گردش‌ها تقلید 
کردند بخصوص‌غلام گردش‌هائی که درایستگاههای داءآهن وبناها که درین اداخر بوجود 
آورده‌ا ند تقلیدی ازسومریاث است . 
یکی دیگراذتمدنهای عظیم دوز گادان باسئان مر بوط بحاشیه‌های رودخانه‌های دجله 
وفرات متعلق به سومربان است‌که ددحدود ۴۰۰۰ ق -م سازمان متفلم ‏ بیاری را بذید 
آوردند ازذمینهای خودانواع غلات و سبزیها دا بررداشت می‌کردند از گاو آهن دد کشت و 
دانه‌افشانی » استفاده مینمودند ومس‌ومفر غ دانیزمیهناختند وآنان بودند که مفرغ دا کف 
گرداه د غرم گونی یله بسیانخوی تخت بردژهزاینسان کمفخ فا دور 17 
سال بیش از میلاد برای اولین باد کشف کردنه ولی از سنگ دد ساختن ابزاد کاد 
بصعت ابشفاژه برگزديم م اس فرة کی با از ال مسا خفن سوژن حوقاضش | 
ازعاح یااستخوانا تهیه مینه‌ودند . پارچه بافی دربن این قوم رونقی سزا داشت که تحت 
قارفاد بوذ , 
خانه‌های سومریان کلی بودکه ستف آنرا بانی وچوب می‌پوشا نید ند وروی دام آ ترا 
کاه‌گل میکردند ازین‌نوع خانه‌ها نمونه‌مائی بدست‌آمده است . آبآشامیدنی خود را از 
چاه میکشیدند . کالاها دا بوسیله آب حمل میکردند اما يك هیأت اکنشافی قدیمترین 
وسیله نقلیه جهان دا ددجزیره کیش کشف کردند دوابط فرهنگی با مردم آ نروز کاران 
داشتند ازطلا و نتره بعنوان ملاگ قیمت استفاده میکر‌دند ذیرا هنوژپول بدید نیامده بود . 
و کار تجار : بر مبادله منکی بود . اسناد خودرا بگواهی میرساندندتامحکمترباشد این هردم 
دادای تقویم بودند وسال دابدوازده ماه‌قمری تقسیم کرده بودند اموروام دادن و گرفتن با 


۳.۳ 
مردمان جهان 


ز بحی‌حدودق ۱ ۲۳۴ رواح داشت حق‌عالکیت وبرده دادی محفوظ ومحترم نود . 


خط نوبسی در نزد سومر.بان 

چول‌مردم سومری خطوط خود دابروی خشت وصفحات گلین می‌نوشتنه سپس آنرا 
درمقا بل آفتاب یادد آتش خشك می کردند ومی‌پختنند دوز گادی طولانی از آن عهدکه بیش 
از ۲۲۰۰ تا ۲۶۰۰ ق - م میلاد میباشد بر جا مانده است این الواح از طرف جپ 
براست وچون بصودت مخ نوشته ميشد بخط میخی معروف گردید حوادث , وقایم ؛ اسناد 
صورت خرید وفروش , احعام , فرمانها دا بر آن می‌نوشتند که آمروز دردستررس ماست و 
آزئئه بادحوادث درامان مانده‌است البته سومریان نتوانستند حروف دا نمایئده کلمات 
ساز ند , یعنی‌يك حرف نماینده يك‌شیئی یامعنی باشد واين‌معم بدست مصریان حل شه اما 


باز یشریت مدیون سومریان ددپید‌ایش خط میخی‌است . 


سویس 
"سویسیها مردمی زودآ شنا و مهربانند .با آتکه میل ندارند با دیگران زیاد نزدیک 
و صمیمی شوند اما در عین‌حال می‌خواهند هر کس را در آسایش و خوشی به‌بیننند و تسا 
جائی که بتوانند میکوشند تا مهمانانشان» خود را در خانهخویش احساس کنند .میتوان 
گفت که سویسیپا مهمانان خود را با غذا و خوش‌خدمتی بد عادت میکنند . از ۷ و 
همچنین به علت زیباگی محیط و هوای روح‌افزای این کشور , ثروتمند و فقیر » مشهسور و 
غیرمشپور برای‌استراحت » ورزش و حتی برای‌گذراندن بقیه عمرخویش به آنجا میروند , " 
باآنکه به چپار زبان مختلف سخن بی‌گویند » گوئی این پنج میلیون سویسی‌یک 
تن می‌باشند . البته گاهی ایالتهای مختلف میان خود اختلافاتی پیدا مپکنند وازیکدیگر 
مکدر می‌شوند ؛ با اینیمه حاضرند به‌خاطر منافع و مصلحت عمومی از عقاید خود دست 
پکشند . آنها عملا ثابت کرده‌اند که دلیلی ندارد برای رفع اختلافات خود بجنگند , " 
کشوری با اینیعه مناظر گوناگون طبیعی » بی‌گمان دارای طبایع. مختلف نیزخواهد 
بود . تمدنهای بسیارهنگام عبور یا استقرار در آن » آثاری از خود بر این سرزمین‌ومردم 
آن بجا گذاشته‌اند . با اینحال آنچه امروزه بیش از هر چیز در این کشور به چشم میخورد 
شیوه و رنگ تمدن آلمانی ا ست که حتی در سویس فرانسوی نیز دیده میشود , از ظرافت 
فرانسوی در آن خبری نیست و از لطف و زیباتی و زنده دلی ایتالیاگی تنها مقدار کمی 
وجود دارد .مردان قوی. درشت هیکل , خوش اندام و زنان سرخ‌گونه. .۰ " نقل ازکتاب 


سرز مین و مردم سویس - ترجمه مپدی جوهریان 


دار :لمعارف 
نژاد بزرگ سیاه ۵06 6۳6۵۲ ۱6۵8۳۵10 1۳6 
این‌نژادراباسامی‌دیگر ‏ ۲1014عن۸ - لذموم( - جدذعه - م۸۶ 
و این نام‌گزاری آخری بعلت موقعیت جفغرافیاتی آنها است ) - نیز مینامند 
۱ خصوصیات افراد این نژاد عبارتست‌از : 


۱۳۴۰ 


آرنگ پوست ؛ مو و,چشم سیاه - موهای سر فردار و مواج -موهای صورت ظریف و 
ناچیز ( گرچه در بعضی ار گروه‌های این نژاد افراد موهای زیادی دارند ) -استخوانمهای 
گونه باریک -بینی چندان رشدی نکرده و قاعده* آن سمولا پپن است . محور بزرگ 
اسورانهای بیتی عرضتی استة. نگ فوقانی کمی بجلو بزچسته است . لیا کلفتاو پرجسته 

| اند و دهان شاد است . اندام پاین با مقایسه با طول تنه کوتاه است ,۱ 
۱ " سکن اصلی این نژاد آفریقا و مناطق مرکزی و جنوبی استرالیا است. ساکنیسن 
۱ آقریقا را نژاد افریقائی هم مینامند . آفریقائی‌ها شاخه* غربی نژاد سیاه هستندونمونف 
های اصلی آنپا در کشور سودان یافت میشوند . 
"سودانی‌ها با پوست قهوه‌ای تبره (شکلاتی ) ء موهای خشن و فردار سر ( موها با 
زاوبه؟ حاده از پوست سر بیرون مبایند و مقطع عرضی آنها بیضی شکل است و موهای 
ناچیز صورت (ریش و سبیل )" و بدن مشخص میگردند ۰ " 
آفرپقائی‌ها صورتی کوچک و صاف دارند . پیشانی آنها بلند و راست و گاهی 
برجسته است . باوجود قوس ابروئی ضعیف » پل بینی کوتاه و پخ است . چانه رشسد 
متوسطی دارد و سر دراز میباشد . قد متوسط افراد این نژاد بلند است. " 
نواد نیاه.میان خود نیز دسته‌های گوچگتری دارد: یدضی پوست روشدتر و بینی 
بای قارته و برعی گر لب طریف ابا شعامت فرط وهی داراق خی کوما با 
پاهای بلند نسبت یه طول تنه هستند . قد متوسط سیاهان نیلوتیک ی 1101 س ۱۸۵ 
سانتی متر است و بلند ترین‌انسانپای حپان شناخته‌میشوند . علاوه بر سودانی‌ها .اهالی 
افریقای جنوبی (بوشم‌ها) , آفریقای مرکزی ( پیگمی‌ها 971165( )و آفریقای شرقی 
(حبشی‌ها ) از این تزاد میب شتد ۰" 
"سیاهان استرالیاغی ۸56۲8110 شاخه* شرقی تژاد سیاه هستند . بعضی از 
استرالیائی‌ها ؛ مثل اهالی جزایر سلیمان , آتقدر بسیاهان آفریقاتی شبیه‌اند که حتی با 
مطالعات انسان‌شناسی هم نمیتوان آنپا را متمایز کرد . بعضی گروه‌ها هم با وحود تشابه 
ظاهری که باسیاهان‌دارند با آنها مشتبه‌نمیگردند »مانند استرالیائی‌های81165 ۸0۲1 - 
که در حال حاضر ۵۰ هزار نفرند --اگر چه قبل از استعمار استرالیا تعداد آنها به ۳۰6۰ 
هزارتفر میرسید . از نقطهنظر شکل ظاهریاختلاف کوچکی بین این نژاد و نژادآفریقائی 


۹ 1 


مردمان جهان ۳۶۵ 
موجود است و این زائیده* جدا بودن آنپا از یکدیگر برای مدت زمانی دراز در حدود 
ضناها تا هواران سال - سیباشد . " 

"پوست سیاه یا قبوه‌ای شکلاتی » موهای فردار سیاه » رشد نسبتا " فراوان موهبای 
بدن بخصوص در روی صورت (ریش و سبیل | ۰ صورت باریک » پیشانی شیب‌دار با قبوس 
ابروثی برجسته , چشمان‌قهوه‌ای رنگ متمایل بسیاه. بینی بلند و پپن . سوراخهای بینی ‏ 
بزرگ ۰ لبهای کلفت . برجسنگی واضح فک بجلو, چانه» کوچک, سر دراز و قد نسبتا" 
بلند همه از مشخصات یک فرد استرالیائی است, " 

"استرالیائی‌ها یک گروه نژادی مجزا نیستند . اهالی گینه* جدید و جزایر ملانزی 
(ملائزین‌ها و پاپوآها ) با اين نواد همبستگی دارند . سردم تاسمانی 1551 
که در قرن ۱٩‏ از بین رفته‌اند نیز جزئی از نژاد استرالیائی بوده‌اند , " 

نقل از کتاب مبدا* نژادهای انسان - ترجمه دکتر مشکین‌پور - فرامرز نعیم 

سیاه‌پوستان - نگرو 

مردم سیاه‌پوست بومی آقریقا . جمجمه دراز » موهای مجعد و بلند یا لب‌های‌کلفت 
دارند . ولی از لحاظ فردی تفاوت‌های بسیار دارند . با مردم بسیاری از نقاط عالم 
تفاوت‌های جسمی و ظاهری دارند . برخی از سیاه‌پوستان دارای زبان‌های ترقی یافتسه و 
صنایع دستی و تشکیلات تمدنی پیشرفته هستند . بسیاری از آنان را در قرن ۱۸ و ۱٩‏ به 
صورت برده با کشتی ازآفریقا بها مریکا بردند » جأئیکه با سرخپوستان و مپاجران اروپاتی 
آمیزش یافتند . 

مردمان افریقای شمالی از نژاد قفقازی (سفید ) هستند . آفریقای جنوب‌صحرا 
سیاه‌پوستانی بنام بوشمن‌ها , هوتنونت‌ها و پیگمی‌ها زندگی میکنند که هر کدام از اینان 
با یکدیگر تفاوت‌های ظاهری,دارند . 

سیاه‌پوستان آفریقاتی بکشاورزی » پرورش دام یا هر دو اشتغال دارند . زراعت در 
جاهای پرباران و گله‌داری درجاهای خشک‌تر انجام میشود . برخی ازسیاه‌پوستان دارای 
تشکیلات‌تمدنی پیشرفته هستند که بیشتر در آفریقای‌غربی بسرمی‌برند ءولی کنفدراسیون 
ایالات آنها جای خود را به کولونی‌های اروپائی در قرن ۱٩‏ داد . کشو, جمپوری‌لیبریا 
در ۱۸۴۷ بوسیله سیاه‌پوستان آمریکا ایجاد گردید . از جنگ جپامی اول مردم کولونسی 
های پیشین انگلستان در غرب آفریقا از جمله غنا ء نیجریه استقلال یافتند . 

سیاه‌پوستان آفریقا به‌مبارزه استعمار برخاستند و در سایه تلاش‌های بسیار ؛ بسیاری 
از متاطق آفریقا از چنگال استعمارگران خارج و دارای استقلال شده‌اند . 


دار ةالمعاری ۱:۰۲ 
سیک 


جماعتی دینی در هند و پاکستان (حدود ع میلیون نفر) بیشتر در پنجاب ساکن 
هستند . ناناک در ۱۴۶۹ این فرقه دینی را ناسیس کرذ دیانت آنان تدای وحدانپست و 
تقارب‌اساسی یرای تفه ادیان بود .... ناناک طلقب. به نیلم اول؛. حفط هیات کپانت 
نظام طبقاتی جدا اما جوفتدسنج ( ۱۶۶۶ ) معلم دهم (جورو) » صفوف سیک‌هارا متشکل 
و متحد و عده‌ای از آنانرا برای جنگ آماده و نظام طیقاتی خاصی برقرار کرد . معنقد به 
خدایان در دین هندوئیسم بود . پوشیدن عمامه ونتراشیدن‌مو را دربین طرفدارآن خود 
سیک‌ها رایج نمود هر نفر سیک منتسب بطایفه‌ای از جنگجویان ملقب یه ستج (شیر) و 
بزرگترین سرداری که از میان آنان برخاست را بخت‌سنج در اوایل قرن ۱٩‏ ظپور کرد . 
بو ك . 

سیمینول 5611112016 

قبیله‌ای سرخپوست از فلوریدا که ترکه و فرعی کریک‌ها (۳6۵ن) ؛ بیشتر 
سمینول‌ها به اوکلاهما در ۱۸۴۳ بعد از یک جنگ ۷ ساله منتقل و جایجا شدند . 


دو تن سیاه‌پوست ساکن محله هارلم نیویورک 


دمان جهان . 5 
مردمان جهان ۳ 


شمر : 

قبیله‌ای است که برخی از آنها در نجد در عربستان سعودی و گروهی در عسراق و 
سوریه بسر میبرند » گروههای بدوی آن در کوه شمر در اد عائل » تیسا؟, 
زندگی میکنند تا سال ۱۹۲۱ آل الرشید بر آنها حکومت میکرد از آن بیعد زیر نقوذ 
عربستان سعودی قرار گرفت . 
شهران 

بزرگترین قبیله مستقردر عربستان‌سعودی از لحاظ نفر و عده و اراضی آنها ازبیشه 
تا صبیا و تا دره شهران ۳۰۵ کیلومتر است امتداد دار . 


ت 


شوشون ( 

قبیله‌ای سرخپوست در کوههای راکی جنوبی ؛ شبیها پاچی‌ها ؛ آنان‌مدنی مخالف‌و 
د شمن خانه‌نشینی سر خپوستان پوتبلو 5ع ۳۵61 بودسد برخی شکارچیان اصلی گاو 
میش آمریکاثی و دیگران جمع کننده ریشه گیاهان هستند . 


شیلی »6۳31 

مودم شیلی »نوادشناسی ۶ زیان و مهب - تنها چندنسل از جمعیت رشب 
سرخپوستی درشیلی وجود دارد .حدود ۲۰۰/۰۰ سرخپوست آرو کانی ۸۳۵۱680180 
در مناطق جنوبی بسر میبرند که زیان و آداب و رسوم خود را هنوز حفظ کرده‌اند و اینها 
گروه کوچکی ارسرخپوستان در شیلی می‌باشند . عده‌ای‌از مردم شیلی دورکه ( سرخپوستی 
اسپانیائی ) می‌باشند که این نسزاد حدود ۶۵ از حمعیست شیلی را تشکیل 
وا یره یف مبداء اروپائی می‌باشند , و بیشترین آنهسا 
اسپانیاتی و بقیه بیشتر آلما تی » انگلیسی واصل یوگسلاوی و تعداد کمی هم نرانسوی 
ایتالیائی » سوئیسی ۰ نی بیدا (همگیاین‌گروهما در نیمه‌دوم قرن نوزدهم واوائل 
قرن بیستم وارد شیلی شدند ) و نسلهای این مپاجران بعنوان سازنده اکثریت مسلم 
جمعیت در مناطق جنوبی شیلی وجود داشته‌اند . نفوذ آلمان بویژه در ظاهر مدهب و 
گفتار در ایالات اسورنو090200 والدیویا وززق[ع ۷7 »پرتووارا مر:26 :۷۵ ۳60و 
پرتومتت طاطم۲( ماتمو۳_ اخر فراوان دارد که مشلما " میراث اسپانباتی زبان 
اسپانیاگی را در کشور شیلی گسترش داد » همینطور در کنار زبان اسپانیاتی زبان‌آلمانی 
برای‌ساکنان بخشهای جنوبی و زبانهای فرانسوی » انگلیسی - مذهب کاتولیک رومسی 


دا 5المعارف ۱۳۴ 
رسما " حدود ۹۵ جمعیت شیلی را در برمیگیرد . ببرحال مدهب پروتستانی میسان 
سرخپوستان شیلی در بخشهای طبقاتی پائین‌تر قرار دارند و اين گروه بیشتر در مناطق 
شهری فعالیت دارند , گروههای پروتستاتی و گروههای مذهبی ایسوان جلیکستال 
آممز(6 17۵ ۰ باپتیست 3801161 و لوتوی 69]تارآهم دراین کشور فعالیشب 
هاش عفاهبی وارنه : ۱ 

شهرهای عمده شیلی - شیلی مرکزی در قلب این سرزمین می‌باشد که حدود ۹۰ 
جمعیت و از بزرگترین شهرهای شیلی را در برگرفته‌است . بیش از نیمی از حمعیت در 
مناطق شهری بسر میبرند. شهر سیاسی ؛ مذهبی اجتماعی و مرکز روشنفکران شیلی 
سانتیاگو پاینخت شیلی می‌باشد . شاید اغرا قآمیز و کمی لاف‌زدن باشد که بگوئیم در 
اين ثپر بزرگ و خیره‌کننده تالار اپرا. انجمنهای فیلارمونیک یا ارکستر سمفونسی 
کتابمانه* ملی و چندین موزه وجودادارد.والپاریزو۳۵۴۵160 ۷1 بندر اصلی وعمده" 
شیلی دومین شهر بزرگ و از مهمترین مراکز بنادر صنعتی و تجاری در کشور شیلی‌میباشد. 
شهر کنسیسیون 00۳866610 مرکز فرهنگی برای بیشتر مردم بخشهای جنوبی شیلی‌و 
آنتوفاگا ستا و۶وو 0۲۵ ۸۶ شهر عمده۴برای بیشترمردم بخشهای شمالی شیلی مییاشند. 

اين شهرها و دیگر شهرهای شیلی همگی بصورت ظاهر مدرن هستند و بعد از یسک 
زلزلهء نسبتا شدید در شیلی دوباره‌سازی و احیاء شده‌اند . 

شهر تموکو 167701260در میان یکی از موفق‌ترین بخشهای جنوبی سرخپوستی شیلنی 
قرار گرفته است درآنجا مردمی به آداب‌ورسوم سرخپوستی بسرمیبرند واین‌سرخپوستان از 
نظر آ داب و رسوم و مذهب فوق‌العاده متعصب می‌باشند و با گذشت زمان هنوز دور از 
ترفیات علمی و فنی بسر میبرند و مردم شناسان و تاریخدانان علاقه* وافری به بررسی و 


تحقیق در مورد این مردم که گذشته‌های دور و دراز شیلی را بیاد می‌آورند دارند . 


ی ۳ 


دخترک 


سیاه‌یوست 


مردمان جهان ۳۴۳۹ 

طوارق 

تنهاقبیله‌ای که درشمال افریقا از نژاد بربرها بود ودین اسلام نفو ذکامل‌در آن ثیافت 
و آداب ورسو می داختند که مغا یر بادین اسلا بود قبیله‌طو ارق‌است. ددین قیله زنان نتم ۲ 
مرتبه مهمی دارند ددمعاشرت بامردات آنادند ددیس پرده وانزوا قراد نداد ند. 

نسبازشاخه مو نث‌خا نواده بر ده میشود. دشر وشاعری وهنر وسواد زنان برمردان 
رحجان دارنه ین عده باسوادان میان‌زنان بمرائب. بیشتر ازمردان‌است . 

مردات میبایست دو یوش داشته باشند حتی درهنگام خواب نیز دویوش ضخیم خو در | 
از تن دور نمیسااذ ند , 

زنانه مشوق ومر و ج‌حهیعی همه نو ع کوشش‌های‌فکری ودثر ی قبیله بو * ثث. 

- ژزان شوهر دأد حق دوستی با مردانا را داشتند و معاشرث بامردانث دیگن غیی اد 

شوهر خود امری عادی بود . 

طرز حکومت آنان نوعی حکوست اشرافی بودکه عد‌ای محدود از اشراف‌که اصلا 
از ناد قفعازی بودند بگروه‌های دعقا نات و شد کات فرمانرداگی هیکگرد ند . دهفا نات و 
شبا نان از خونذنگی دنداد آن بودند. شاید ۲ ناث بازمانه گان برد گان و گر وههای دوجكث 
زنگی بودند که تمدن طء ارق دا ذیرفته‌انه . 

میاث اشراف دسم حنین بودکه کنیز ان و زنان متعدد داشته‌باشند لذا تر کیب‌خونی 
شبات تو اد قنقازی وذنگی بوجود آعد. 

طو ادق عرده‌ی هستند که گله‌های شتر ؛ ی نگاهداری میکنند وعدء‌ای از بر دگان بکاد 
کهاورزی نیز عیبر‌دازند همچنین ازعاروا نهامی که ازخاك آ نها میگذدد حق‌العبود میگرفتند 
تا جاده امن باشت جثا نچه کاروانیان از دادن باجح شر با ممز دنث سورد < وله چگ آوران 
طو ارق قراد میگ فتند . 

بنا براین سا کنات شمال شرقی واقع ددجنوب مصر ازاختلاط زنگیان ومردم فةقاز 
يك نواد فرعی تازه بوجود آمده‌است ذیرا با اینکه نگ چهره‌های آنها تبره است اما 
موهای او شرا تعانه ند ادقفعاژی است . 

در ین قسمت اذافر یقا سه نوع تمدت بد ید آ مف که اولی تمدت حیشه که معتیس از تعدن 
بیزانس و عر بستاث و دومی که در ناحیه سومالی بوجود آمد شبیه تمدن خاودمیانه فقط در 
مقناقه ۷۶ شنفاتی آفر یقا ی که تمدنی لبنی دواج داشت و اباس آن بر گاوداری است. در 
حالیکه تمدن حبشه بر اقتصاد کشاورزی و دامپروری منکی است ۰ 


۳ 


داثرةاله‌عادف ۱۴۴۶ 
عاد ۱ 
قبیله‌ای ازنسل عاد این‌نوح که حضرت هود (ص) پیامبر آنان بود و چون از فرمان 
این پیامپر سرباز زذند ّ طوفان هلاک سك نك . 


ید 
قبیله‌ای بدوی در کشور عربستان سعودی است که از لحاظ کثرت و تعداد شتر بسر 
نشب 5 و ات ۳ ۳۳ سل ز 
همه قبایل برتری دارد , مراکز آنها از شرق کوهپای حجاز تا وشم ۰ قصیم در وسط نجسد 
امتداد دار د و آن منطقه‌ای است که از لحاظ چاههای آب عنی | بتتتته» این قبیله بو س 


العجمان ۲ ۴ ۱ 
»۷ 0 - ۳ خلیج نچه 
قبیله‌ای بادیه‌نشین در کشور عربستان سعودی ؛ مپمسز بل قبا بدوی *ر 


۱ زا شت شرف بر خلیحفا س است . چراگاهپای 
له یر دار ها وس مرخ ند و رجا 
زمستانی آنان تستوغل تا سدیر» دار 
ر بجز معدودی از آنان)مستقر نمیشوند . 

عدنان 

۳۹9 اتاعا این ابراخیه (ع) , ازآن انساب عرب متقرع و بسن به‌ا هل ححجاز 
نست داده میشود » آنگاه بطون عدنان در تهامه ؛ نجد » سپس یمن منتشر گشتند . 

مردم عراق و1۳9 ۰ 

از مهمترین گروههای نژادی و فرهنگی که بطور عمده در میان مردم عراق وجسود 
دارد اختلاف فاحش در میان دو گروه منفک کرد و عرب می‌باشد . بخش عرب‌نشین از 
یک گروه. مشخص تقریبا متجانس تشکیل شده است که در بخش غربی و جنوبی عسراق 
اسکان گزیده‌اند . اینطور بنظر میرسد که این گروه از نسلهای اولیه وقرون متمادی در آن 
جا بسر مییرده‌انند. از اینرو این گروه مردم در این مناطق بعنوان یادیه - 
.نشین و روستاشی و گله‌چران اقامت گزیده‌اند. بسیاری از مردان و ساکنان فعلی 
عراق از تبار و اعقابآرامی‌ها , اکدی‌ها سومریان و آشوریان باستانی بشمارآیند .بخش 
کردهای عراق دارای وابستگی نژادی و زبانی با ایرانیان هستند حتی ممکن است که این 
اين اقلیت که عمدتا" در شمال و غرب مستقر هستند از نسل مادها می‌باشند . کردها - 


مردمان جهان ۱ فه 
عموما " از پیوند تزادی بزیدیان و آسوریان میباشند که برطیق بو آورد بالیای ۱۹۶۴ 


حد وف هجده درصد از جبخیت عراق را آنها در بر میگیرند گروه دبگر کوچک ترکمنها 
هستند که در اسپائیا اربیل و سلیمانیه گرد هم آمده‌اند . گروه دیگر شباکهای موصلسی 
هستند که احتمالا " در مناطق مرکزی گرد هم آمده‌اند . و بالاخره گروه سوم را ماند ین‌ها 
که گروهی منفک و مجزا از گروههای مذهبی هستند و تا سال ۱۹۴۸ در عراق » یک گروه 
قابل توجه یهودی ساکن بودند که عمدتا " در شپرها گرد هم آمده بودند و از آن 
سال به بعد به اسرائیل مپاجرت کردند زبان رسمی مردم عراق عربی می‌باشد که‌در 
سراسر عراق به این زبان محاوره میشود . لهجه‌های کردی و ترکی نیز خیلی معصول و 
سکیم در شمال غراق و زبان فارسی بوسیله ایرانیان نکلم می‌شود ۰ مذهب درمیان مردم 
عراق گوناگون می‌باشد . اکتر قریب به اتفاق این مردم یعنی حدود هفتادوپتج درصد از 
جمعیت عراق را شیعه* سلمان و بیست‌وپنج درصد باقیمانده اسنی‌ها اکه در اقلیت 
می‌باشند تشکیل میدهند که از تسلط جات موثری برخوردار میباششد و بیشتسر 
رهبران و سیاستمد اران‌سنی می‌باشند . 

همینطور گروه کوچکی در عراق وجود دارند که دارای مذهب مسیحی هستند 
و بیشتر در بخش شمالی عراق و اطراف موصل و یا در شهرهای بزرگ بسر میبرند . فرقق 
های دیگر مذهبی مثل نسطوری, کاتولیکپا و بپسودیان بسر می‌بسرنسد» 
بیشتر عراق چه در شهرها و چه در روستاها از مجاری آب‌های‌زیرزمینیو از طریق رود - 
خانه‌ها و تر عه‌هاو کاتالهای فراوانی برخوردار است. اما در متاطق سرزمین آیبریا و 
کوهستان با وجود بارندگی فراوان از نظر کشت و کشاورزی زیاد جالب نمی‌باشد و بیشتر 
از سیستم توزیم آب از استانهای دیگر به آنجا سرازیر میشود که می‌توان گفت تقرییا - 
عراق را بطورکامل آبیاری می‌کند . صحرآنشینی و کوچ‌نشیتی نه تنها در بخش دشت‌ها و 
صحراهای غربی از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه در بین دو رودخانه* بزرگ مپسم 
دجاو فرانت عم دازا اهسیت می‌ماعهب تلور دی بیناطی سک و جوا در مجاستق 
جنوبی شط العرب هم مهم میباشد. کوچنشینان گروه فروانسی از جمعیست عسراق 
می‌باشد که غالبا" در فصلپای مختلف سال این کوچ‌نشینان در زیارتگاههای میم 
بسر میبرند . زیارتگاههای سهم مذهبی کشور عراق شهرهای گربلا «نجف و سامرا.میباشد. 
که گاهي اوقات تولید تورم جمعیت از نقطه‌ای به نقطه* دیگر را کوچ‌نشینان کرد به 
وجود می‌آورند بدین‌صورت که بطور عمده از اول زمستان تا اول تایستان از مناطق 
سرزمینهای پست به مناطق بالابی و چراگاهها کوچ می‌کنند و حتی بعضی از این قبایل 
کردنشین در فصلهای خاصی در طول خطوط مرزی بین اپران و ترکیه بسر میبرند . 


داثرةاامعارف 8 ۳ ۱۳۴۸ 
عربها ۱ 
عربپا مردمی گندم گون از نژادسامی هستند که در کشورهای گرمسیری بطرف‌جنوب 
و شرق دریای مدیترانه زندگی میکنند . مردان عرب با مقایسه با اروپاگی‌ها کوتاه قد . 
ولی لاغرتر و بیشتر خوش‌منظر هستند . عربهای جنوبی دارای بینی دراز هستند اما 
با دیه‌تشین‌ها دماغی کشیده چون منقار عقاب دارند. 
زنان عرب » گاه خیلی زیبا اما مانند مردهای عرب تیره‌رنگ با موهای مشکی 
هستند . بیشتر زنان خود را در نقاب و چادر محفوظ میدارند . 
بیشتر عرب‌ها در سرزمین‌های بیابانی بسر می‌برند » روستاها یا شهرک‌های آنسان 
در کنار چشمه‌سارها یا چاهپائی که در بیابانها بصورت سبلاب جاری می‌شود ؛ ایجاد 
گشته است , با آب چشمه‌ها و چاهها مزارع کوچک خود را آبیاری می‌کنند . در گوش‌وکتار 
بیابانها که گاه علفزارهاتی برای چرای دام‌های آنان وجود دارد. اسب‌های عربسی 
معروفیت فراوان دارد که‌در سرزمین‌های عربی پرورش می‌یابد . 
عربها امروزه در عربستان ؛ مصر » سوریه » عراق و در طول سواحل شمالی آفریقا . 
سواحل جنوبی خلیج فارس: دریای سرخ و دریای عربی و قسمتی از سواحل اقیانوس‌هند 


بسر می‌برند . 


و 

عرب یکی اذ امت‌های سامی نواد است برخی اذ این ملت‌ها دد عهدهای نخستین 
انقراض یافت مشهودترین آنها عاد » مود » طسم ؛ جد.بس بود و آنچه از امت های 
عرب باقی مانده است بنی‌قحطان و بنی‌عدنان است . 

بنی قحطان دا عرب عاربه گویند ذیرا آنات اذ بنی یسرب ابن قحطان هستند . 

عدنانی‌ها منسوب به عد نان این‌اسمعیا. د اد اهیم (ع ) مییا شند , 

ابراهیم با فرزندش اسمعیل و همسرش هاجر (مادد اسماعیل) ددمکه فرود آمدند ؛ 
ابراهیم بیت‌الحرام دا بناکرد ونسل او ددمکه روبافزایش نهاد . 

شهر نشینی و تمد عرب پیش‌از اسلام دد یمن ۰ حیره ؛ شام , حجاز بود . 

مر کز حکمرانی وسلطنت یمن شهر صنعا بود که در آن قبیله‌ای حمیر‌حکومت و 
مالکیت داشتند و از پادشاهات حمیر بلقیس معاصر سلیمان نبی بادشاه بثی اسرائیل دد 
اودشليم بود ( بعدها بععد ازدواح سلیمان در آمد.) دد یمن قصرهای عظیم برافر اشته شده 
بود که از همه آنها با شکوهتر غمدات (ظاهراٌ ددصنعا) بود . 


مردمان جهان ۷۳ 


دد حیره ملوك لخم یکی از قبایل یمن بودندکه بعد ازسیل عرم به‌حیره کو چیدند 
وسلطنت‌داشتند و از بزد گترین سلاطین آنها جذیمةالابرش و نعمات ابن امرءالقیس بود 
نعمان هماث کسی بودکه بساختن کاخ خودنق وقصر سدیرامر کرد . 

در شام آل سان که از بنی فحطات بودنه حکومت داشتند آنان یز پس‌ازسیل عرم 
اژ یمن به شام دو نهادند و دد سرزمین شام سکونت گز یدزد و اولین کسی که اذین قبیله 
بر شام تسلط و حکمروائی یافت جفنة ابن عمرو بود . این شخص منئسب به پادشاهان 
غسانی است . بمد از وی بادشاهات غسان بر شام سلطئت و حکومت کردند بر وسعت و 
عءطمت شهرهای آنها افزوده شد . 

حجاز مر کز حکومت وسکونت وفددت فبیله فریش بود اما بحکمرانان نها پادشاه 
اطلاق نمشد . 

عرب ازفدیم‌الایام به خطابه وشعر شهرت داشت تا اینکه خط نویسی دا از ملت های 
مجاور خود قرا و بعادیت‌گرفتند . اسلام ددترویج خط کوشید . 

عرب کسانی هستندکه در اصل بز بانه عر بی‌تکام می‌کنند وشامل شبه جز بره‌عر ستاث» 
عراق ؛ شود اردن , سوریه , لبنان , فاسطین ۰ عصر سودان , لیبی بجز چندین اقلیت 
که ددین مناطق بس‌میبر ند همه عرت دمتکلم بز بانا غر بی هستنة , 

اسلاف اعر اب امروز ژبان عربی و دین اسلام دا درقرن اول و دوم‌هجرت بمناطق 
مختلف بردند آنگاه تمدت اسلامی ددین مناطق استواد کشت و یکنوع همبستگی و اتحاد 
میان اعراب دسایره‌سلمانها یدید آمد . 

علوم مختلف از قبیل طب؛ دیاضی؛ جنرافیا دد پرتو اسلام بیشرفهای فراوان کرد, 
علوم یونانی‌بزبانعربی‌ترجمه‌شد ودا نشمندان‌مسلمان‌نیز بان نکات‌تازها بداعات‌فراوان! فزود ند 

قدرت حکوهت اسلامی در افریقا » آسیا. ارویا کسترش یافت و ددبیشفرفت و ترقی 
تمدت عرت و اسالام‌سهم عظیمی داشت , 

دزاسیا نیا جز یر ه سیسیل؛ تمدتن عرب و اسلام شکو فان کشت حتی‌هایه و سیب نهضت 
جدید و دنسانی ادوپا دا ازعرب واسلام دا نستها ند . 

تادیخ عرب بعداز اسللام باختصاد بدینقراد است : 

در دوره خلفای داشدین از" ۱ تا ۴۴ هجرت لغت و زبان ءرب تهذیب یافت در 


دو ار ه آموی که از سال و اقب ۷ ۱۳ #حجر ت طول کشید ِّ ۳9 فقدرت آمو بان دشر سو لر رف 


داثرةالمعارف و ۱۴۵۰ 
بود . تا اینکه ددسال ۱۳۲ موسیله عباسیان برافتادند . 

خلافت عباسیان از سال ۱۳۲ ۱ ۶۵۶ ه -ق طول کشید در دوره عباسیان حکومت 
عرب و اسلام کسترش فراوان یافت دد بیشتر زمینه‌های علمی اذقبیل طب, دیاضیات» جفر افیا 
شیمی, فیزيك, تادیخ, ادییات» لنت. شر ترقیات فراوانی نصیب مسلمین واعر اب کشت تا 
اینکه قددت بدست ترکان افتاد . سرانجام دز سبال ۱۵۳ حکوعت علمانی فاسیس شه 3 
بسیادی. از کقودهای عر بی دا بز یر نفوذ خود در آورد . 

از فرث نوزدهم در کشورهای عربی وفت‌های استقلال طلبی بروذ وظهود کرد و در 
نتیجه بمیاری اژ کشودهای عربی تا اوایل قرث بیستم استتلال یافنند با از ذیر نقود تر کان 
عثما نی خارح شدند . 

مدتی نیز کشودهای عربی‌با ارو پائیان استثماد گر در ستیز بودند تا توا نستنداستقلال 


خودرا ددست آود ند ۲ 
عبر ب 


۱ - بعضی قبایل عرب درکردستان ( ملکم مجلد ۲ص ۰-۲۵۶۷ ۲۱۰) و درخراسان 
ساکتند (ص ۲۱۶ ) قبایل عرب ایران خصایص اصلی عربی خود را حفظ کرده‌اند | جلد۲ 
ص ۶۱۷) اعسراب در بلخو بخارا نیز هستند ولی تحت حکومت افغانها و تاتارها ضعیف 
شده‌اند ( حلد ۲ -ص ۲۷۷ ) 

۲-اعراب تحت عنوان سامي‌ها بشمار آمده‌اند » (هوسی ص - ۱۰۳) بعضی ایلات 
که بنظر می‌رسد از نژاد عرب باشند و اکنون با فارسی‌ها مخلوط شده‌اند عرب می‌با شند . 
(ص ۱۱۹ ) 

۲ -بعضی خانواده های قم و کاشان خود را عرب می‌دانند ولی اکنون خبلی کم 
خون سامی دارند ( هتوم - شنیدلر ص - ۴۸) ۰ 

۴ - بموجب نظر هتوم - شیندلر اعراب شامل ۵۲۰۲۰ خانوار در ایران هستند و 
طیق نظر رولوتارف تعداد اعراب در ابران م۳۰ هزار نقر است ( کرزن حلد ۲ | اکثریت 
افرادعرب در ایران اسکان یافنه‌اند ( حلد ۲ -) دشتهای ساحلی ( خوزستان ) جعیت 
ریت تا رکه داع یبا ابراتی ها مطلوط سخه‌اند : جضیته جرب ایرای یرل با اسراب 
در سال ۶۴۱ مبلادی آمدند و بعدا" بوسیله مپاجرت از اطراف دجله و خلیح فارس و 
افرادی که توسط شاه اسماعیل از تحد آورده شدند افزایش یافت . مهمتر از همه در این 
ناحیه‌اعراب کعپ هستند که در اصل هفتاد و دو قببله بودند . طبق نظر رایرتسون بیست 
و یک قبیله‌در آن ایالت هست که‌همه کعب نیستند و تعداد اقراد ذکور آنپا از ۵۵ ببالا 
است. تعداد قبایل کوچکتر زیا. است :در مرزهای شرقی قبایل منطفق هویزه و بنی لام 
هستند که در خاک ترکیه ( عراق فعلی ) قرار دارند . 


قبائل معروف جزيرة العرب 


« شامل اشاره به ریش نو ادی موم غر لس س 6 
«دححاز بهاو یما نی‌ها امتهازاتایندو-نام قبیله‌ها» 
و 0 های .عروف حجازی ۳۹۹ اسامی‌شاخه‌ها 
‌ وشص‌معروف] نها نام‌قبا ئل یمنیس شسودفردع » 
« معروف آنها - مدارك > 


علم‌ای انساب ؛ عربهای حزيرءة العرب را از نسل اسماعیل فرزند ابراهیم 
خلیل الرحمن و ۶ قحطان » یا « یقطان » میدا نند. بدین ترتیب که معتقدند : مردم 
سر زمن حجاز و اراضی‌نزديك به حجاز, همگی‌ازنسل اسمعیل بوده؛ و مردم یمن 
و اراشی اطراف یمن از نسل « یقطان » یا « قحطان » اند . ولی محققان معاصر 
این تقبیم را ناشی ازه سفر تکوین « تورات »( که محر ف است ) دانسته ۰ ارزش 
علمی برای آن قائل نیستند . لیکن در اینکه « اسماعیل» نیز در سر زمین حجاز 
و « فحطان » دراراضی یمن مبداء قبائل و تیره‌های فراوانی شدند تردیدی‌نیست. 
اما | نتساب‌تمامی‌مردم جزيرة العرب باین دوتن؛ باور کردنی‌نیست. باصرف نظر از 
ریشة‌نژادی؛ عر بستان‌بدو گروهمشخص‌دممتاز: «حجازی» و«یمانی »متس بود ند. 

فائل ححاری گاهی « عدنانی » و « نزاری» نیز‌خوانده میشو ند.زیر انزاز 
و عدنان از حمله احداد آنپا بودند . 

قبائل « یمانی » نیز گاهی « قحطانی »خوانده میشو ند ( بعلت انتساب‌بجد 
اعلری خود « قحطان » ) . ما ببن حجازیپا ( که معمولا در ازاضی خشك ولم‌یزد ع 
حجاز و اطراف آن سکونت داشتند ) ویمانی‌ها ( که در سر زمبن حاصلخیزیمن 


دائرةالمعارف 8۲ ۱ 

هیزیستند) هرچند روا بطوپر فرار بود, ولی | کثر اوقات درحنگگ و سنیز بودند . 

حجازیپا که | کثر صحرا نشین بودند با غادت و جیاول و آزادی مفرط و 
سفا کی خو کرده و یمانی‌ها نقطهٌ مقابل آنبا یعنی معمولا شپر نشن ؛ و خاصهدر 
ایام قبل از خرابی « سید مارب » مر فه الحال و ثروتمند بودند .وطبیعی است‌این 
دو گروه که در دو محیط مخالف هم ومتضاد زندگی میکردند ‏ کمتر با هم تفا 
و آ* شتی داشتند . 

برخی از قبائل حججازی گاهی بسر زمن یمن مپاجرت کرده و به اراضی 
سرسبز آن سامان پناه میبردند؛ وبسیاری ازقبال یمانی پس از خرابی «سدحارب» 
بنواحی مختلف حجاز از جمله به « پثرب » ( مدينة الرسول ) مپاجرت نمودند ؛ 
ولی این مهاجرتها هر گز در دشمنی ديرینةٌ حجازیپا و یما نی‌ها که در سین پدران 
زشد کرده و بفرزندان منتقل هیشده؛ تحفیفی نداد ! . 

همین دشمنی این دو گروه در آغاز امر بنفع پیمبر اسلام تمام شد ؛ مردم 
مدینه که دو قبیله یمانی « اوس و خزرح » نیز از متتفذ‌ترین قبیله‌های ان حدود 
محسوب و در مدینه بسر میبردند ۰ تقویت و نصرت رسول‌خدا رادر مقابل‌محالفن 
و دشمنانش که قبیله « قریش » و فرو ع آن باشند , و جملگی حجازی بودند؛ بجهده 
گرفتند -هر چند در تعهد نصرت مردم مدینه اموری دیگر نیز دخالت داشت - . 

تیره‌ها و قبیله‌هاک معروف حجاذی : 

جنانکه علمای انساب عرب معتقدند : حجازیپا نخست‌بدو شاخه اصلی‌ومهم 
با دو فسیلة بزر گ منقسم شده است که عبارتند از« زپیعه» و «مضر : 


قوم « ربیعه » نیز تحت حود دارای فا ئل قراواش یبتک مشپور تر ین 


آنها عبارتند از : 
1 قبیلة اسد کور و وافی الر مد و ان اف آ شک عاشی: 
۲ - قبیلة والل ۰ وقبایل دیگر . تس 


قبیلاً وائل نیز بدو قبیلاٌ وبکر» و « تغلب » منقسم است " که هر يك‌از 
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بکر و تغلب نیز دارای‌تیره‌ها وقبائل فرعی می‌باشند. میان دوقبیلهٌ «بکر و تغلب» 
برسن قتل « کلیب #سالپای متمادی جنگهای خونن بود؛ 
و نزديك بود به انقراض ایندو قبلهٌ بزر کی منتهی شود . 


واما « قبیلا مضر » - این قبیله‌نیز درطول زمان شعب فراوانی پیدا کرد 
که عبارتند از : ۱- «قبیلة قیس» - قبلاٌ قیسبحدی درمیان قبائل عرب کسب 
شهرت نمود ۰ وموفقیتهانی درحنگها وغارات و امور دیگر بدست آورده بود: که گاه 
یما نیها از تمام حجازیها به قبیلاً « فیس 4 تعبیر می کردند . 

قبیلهة فیس منقسم به تبره‌ها و فىائلی است که مشپورتر از همه دو قیله 
«هواذن_و_غطفان» می‌باشند. و«غطنان» نیز بدو فیله منقم‌میشود که عبار تنداز: 
« عبس » و « ذییان > میان ایندو قبیله نیزجنگهای خونینی بود که درهایا- 
العرب» یاروزهای تاربخی‌اعراب به «یوم‌داحس والغبر اء» معروف است . 


- قبیلة تمیم » ده من شاخه مپم قبیلاٌ « مضر » - تمیم - است که در 
اراصی عراق عرت و بیابان بصره ز ند گی میکرد ند : 
۳ - قبیلهذیل - که در کوهستانبای اطراف‌مکه بسر‌میبردند و در کثرت 
شعر و تعزل متیورند . 
؛ - قبیلةگنانه - آمزن فسله نیز دارای شاخه‌ها و تبره‌هائی اس ۰ و بیشتر 
در جبوب حجاز بسر میبردند ‏ از حمله شاخه‌هایمعروفه کنانه» قبیلً «فرپش» 
تفت 5 بیختوشاین. ود مه دسر میمر د ند ۶ ۳1۳ موقعیت هائی که بدست آموهت 


بر تمامی تیره‌های کنانه و بر سیار ی‌ارقبائل دیگرسیادت داشته و حکومت‌میکردند. 
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دا لرة) لمعارف ۱۴۹۴ 
اما یمانی‌ها - یمانیپا نیز نخست بدو گروه و قیله اصلی منقسم میشو ند 
که عبار تند از دگربلان» و« حمیر». 

ازقبیلٌبزر ی کهلان قبائل فراوانی‌مشتق شده که معروفترین ‏ نپاعبار تنداز: 

۰ - قبیلة طی - این قیلة بزر کی که خود دارای تیره‌ها وشاخه‌هایی است 
معولا در کوهپا و هامونپای وسیع « اجا » و « سلمی » که امروزبه « جبل شمّر» 
موسوم است زند گی میکردند. قبیلا طی در میان قبائلعرب و در بیرون عر بستان 
شهرت فراوانی داشتند - ایرانیها و سریانی‌ها از همه قبائل عرب تنها « فبیلةٌ طی » 
را می‌شناختند .و لذا گاهی از مردم عر بستان به « فوم طی » نعسبر می‌نمودند . 
حاتم طائی سخاوتمند مشپور نیزاز همی قبیله است . 

قببل همدان . گذدد پین مگونت داشتنه ودارای تبرمفاش. بودند: 
« حازث همدانی » معروف که از اصحاب امیر موّمنان بوده ازهمن قبیله است. 

۲- قبیلة مذحح - ا کثر تیره‌های این قبیله ددیمن و برخی نیز مپاجرت 
کرده و در نقاط مختلف برا کنده شدند از جمله گروهی از آنبا در عراق عرب 
بسکو تک اک یفن : 

ار تیره‌ها و شاخه‌های ممم « مدحج » ۰ و پنو الحارث و« بجیله » میباشند 
که در قبمت شرقی « طائّف » میزیستند , و هنگام فتح عراق عرب همین «بجیله» 
نقشی عمده داشتند . 

؛ - قبیلأ عاملة - که خود دارای تبره هائی است . 

و - قبیلةً چذام - ده قبیله د عامله و « حدام » باراضی شامات مپاحرت 
کردند . قبیلةٌ جذام دارای شعب و شاخه‌های مهمی است که از<مله: «قبیلالخم » 
است . امرا و شاهان عراق از « لخمی »ها بودند و دیگر « قییلاعندم » است که 
در ارانی « حضر موت » سکونت گزیدند ,و کم کم حکومت آن سامان را از 
« بنی اسد» د بوده و شبر « یمامه » را تصرف نموده حا کم حضر موت شدند . 

دامرء القیس کندی » شاعر معروف حاهلیت. بپمن خاندان منسوب است. 


مردمانن جهان ۴۷۹ 


٩‏ - قبیلك اند - این قنیله نیز بسیار نیرومند و دارای شاخه های فراوانی 
است. معروفترین قبائل منشعب از « ازد » عبارتند از: و قبیلة غتانی > ( که در 
مشرق‌شام سلطنت میکردند و بارومیان متحد و ازامیراطوزی روم کمك میگرفتند.) 
د « قبیل خر اعذ » که قبل از قریش درمکه حکومت مینمودند ؛ ودو قبیلٌ «اوس» 
و «خیزرج» که به مد بنه (رشرب) مپاجرت و در آ نجا دارای تیره‌هاگی شدند. 

واما قمیلاً بزرك حمیر- که دومن‌شاخة اصلی‌یما نی‌ها بود» این فىیله نیز 
مصدر قبائل و تیره‌های فراوانی شد که ازحمله این حند قبیلهٌ عمده‌را باید نام‌برد: 

۱ - قبیلا قضاعه - که در سر زمین شمالی حجاز سکنی داشتند . 

۲ - « قبیلاتنوخ »- که دراراضی شمالی‌شامات ز ند گی‌میکردند 

9-۳ قبیل علب » - که در بادیةالشام بسر میبردند : 

> - و قبیلً جپینه» - که در صحاری حجاز سکونت داشتند . 

۵-« قبیلاً عذره » - اینپا درصحراهای حجاز برا کنده بودند. عذری‌ها 
در میان قبائل عرب به پا کبازی و عفاف و تعشق و تغز ل معروف بودند . 


| 1 


قبایل عرب عینا از کتاب اسلام وعقاید و آرا*بشری تالیف علامه یحیی‌نوری نقل 


گرد بیدا . 
اذجمله ماخد ومدار لك عمد؟ه 
نام کتاب: نام مو لف: هتر چم : 
نها یةا ارب فی‌معر فةقبا لا لعرب وی 1۵ فلعشندی مصری ‌ 
السيرة النبو به ۳3 پاه۱۹۸ برجج ین ‌ 


تاریخ الاءم والملو ۵ این ی ف 
سازمان‌تمدنامپر اطوری‌اسلام ‏ پروفسوراستانسیلای‌گویارد.  .‏ طباطبائی 


داثر المعار فا 
: ۱۴۳۵ 


عشیر ه 

واحد اجتماعی که همه آنهپا منسوب بیک جد در یک خط واحد و آن خط ذکور ( در 
عشایر پدری ) يا خط انات ( در عشایر مادری) و عشیره مشتمل است بر عده‌ای از واحد 
های خانواده و اختلاف است جه افراد خانواده نسبشان از طریق یکی از والدین اسست. 


ازدواج بین افراد عشیره حصو ع است مخصوصا یذ جوامع ابتداتی اما قز بین عشایر 


عربی ترجیح میدهند که افراد عشیره با هم ازدواج کنند . 

_  هقلامع‎ 

عرب‌های باستانی , مخصوصا " اهل شمال حجاز از شبه جزیره عربستان » مصر رابه 
اسم الشاسو و بزبان یونانی هیکسوس‌ها فتح کردند و اصل کلمه عمالقه مجهول است. 
بایلی‌ها بآنان مالیق یا مالوق اطلاق میکردند » یپودیان کلمه عم را بآن افزودند که به 
معنی شعب و گفتند عم مالیق یا عم مالوق » عرب عمالیق يا عمالقه گفته است . آنگاه 
اطلاق بر طایغه بزرگی از اعراب باستانی شد .عمالقه بر علاقه کنعاتی‌ها ء اموری‌ها و 
اسرائیلی‌ها .و بررغم آتنولژی بهود و دسته‌ای از ادومیسین‌بودند و مربوط به قبیله‌افرایم 
و دشمنان اسرائیل بحساب میا مدند » عمالقه یپودیان را در هنکام گریز از مصر غسارت 


کرد نه< 

غس ۵ 

قبیله‌ای بادیه‌نشین و پرجمعیت است که در نجد تا ححاز دره سرحان تا صحرای 
سوریه تا حلب و از طرف شرق تا فرات در شمال دیرالزور و اطراف رود خابور در 


جستجوی چراگاه هستند . 


عیلامی‌ها 
از نزاد آسیائی زاکرو - عبلامی ( یعنی نه هندو اروپاشی و نه سامی ) بوده‌اند » و 
بعضی از دانشمندان نژاد شناس آنان را جز* دسته اقوامی از نژاد قفقازی‌یا خزری میدانند 
و زبان ایشان از گروه زبانهای پیوندی بوده است ۰ " تاریخ ایران سر پرسی سایکس ترجمه 
فخرداعی . ۱ 
مردم نخستین خوزستان عیلامی ها بودند که از هزاره چهارم قبل از مبلاد در فلات 
آن می‌زبستند و از خشک شدن تدریجی جلگه خوزستان استفاده کرده , از ارتفاعات و 


ابر 


کوهها سرازیر شده دردشت وسبع خوزستان مسکن گزیدند . بعقیده دیلافوآو دومرگان قبل 
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۸۷ اموزش در روستائی از ولنای‌علیا 
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دختری ۱۳ ساله از کلمبیا ۹ دختری ۱۳ ساله از فیلی پین پسری ۱۱ ساله از کانادا 
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۳۹۱ مأدر و فوزندی ازکشور غنا 


۱۳2۱۳۵ ۳۱ موم 
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با نوا ده‌ای 


با 
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لمانی ۳۵۲ 


ی ۱۵ ساله | 


ز شند 


خقار بندها غاختم کفد بودا:, ابیت پ اهنا 
انسان برهته تولد یافت + ولی ۰۵ههه ۱ شکارچیان افزايش یاقته بود . شییه سرمایه دا 
نی سال‌پیش‌شکارچیان در نیم کره شمالی ۰ لباس‌های امروز؛ شکارچی بهترین پوست ها را می‌پوشیدیا 
خود را از پوست جانوران وحشی که شکا ر میگر د تف بوسیله دوستانش بانپا کمک میکرد . رقابت در 
سپیه مینمودند , این شکارچیان از استضوارم مد لباش راه یائت » ولی مردم نمی‌خواستتد به 
جانوران گردن بند. التگو میساختند « لماس‌آنها دیگری خیلی خر دوستانه نگاه کنند - تروت و 
را از 0 حفخ هرید بو ان ار سيي‌شد. اشرافیت:اغلب. با جواهرات بیشتر و لباس‌های 
که آنها بتو نشد برتدیی وب اداهه دهند , هم بپتر نشان داده میشد . 
چنین لب س‌برای آنهاخیلی میم و د لفریب‌بود . زماتی مردم شروع به پوشیدن لباس‌کرد ند 
جاتور دیگزی سطن تبي‌کوید. و لماس نمی . که احساین نمودند تموشیدن لبای‌ناپسند می - 
پوشد . انسان نی‌بایستی هنوز قادر بسخن گفتن باشذد . این مد پرستی بصورت هاء یراگن در 
تبوده باشد و برنه بسر برده و اکر وی ابزار زمانها و جاهای مختلف جلوه کر کت ؛ ولی 


سازی را نیأموخته بود . آ ذمیان»تخست ۱۷ میگود ند 


دسته‌ای یا نژادی اه ز آذماین ژیان مشترکی برای‌اینته‌ازین کار غرق در غرور میشد ند . 
با یگدیگر ذاآ ند وناین طزین ۲ 7 ترجیه عبدالحسین سعیذیان 


ن را با و شبوه های پوشش و آرایش کمک باتحاد آنم ۱ 


: تا ۱ 1 
و پونست هد یک ند و آنگاه پوست را کرد ز تنهاتی بدر آیند ود زر کارها با هم 
برش نهبه آليامی مورف استفا ۵3 قرار معار کت کنند . 


ی نا ی استی 9 


میم ابیت و۱ ان ازجواهر ,خال گوبی و نقاشی بر روق‌بدن 
یکنفر سکیم خود را با لاس 
و دریانی گرم گه مدای ی تاد رعاش پیب تالم 
2 پوست جانور بمتازهد جرا در تقاسی 1 
موه رام وه وا مردان‌قبابل‌برای جشن‌ها بکار می‌برد .نمونه - 


زن! سکیمو 5 ج ‏ ۳ یر آزین‌نوعآرا نامیا وتردخیایل بومی 


خود برای زینتاستفا ده میگردتد .هنر شدابو - 
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لباسهای محلی سرخپوستان 


۴*۵ ۱ 
حخاد نز د الک عهد پاسدان 


1 . ۰ ۹ زد 
تلف عکسر با دد ی آسا [ ند بنه] ۳ ۳ 
۱ تا شاد چیه اسر ان کارد شانعی سس 
بات یزن بدست مخصوص تاه 


۴4۶ 1 
خاوز نز د دك عید باستات 


۳ 


کمان انداذ س یا با سیر کو چا سرباذ آشودي پاسپر ایستاده مرردان اشرافی شو اقمر قر مانده دد باد اشو 


پا سی اشر اف بااذسی اش افی باذی -۲۱1 مردان اشر افی بادسی با دد سر باز بادسی 


مردمان جهان ۳۹۷ 
از عیلامی‌ها مردمان دیگری که از نژاد سیاه بودند در خوزستان می ز بستند . کشف تخته 
سنگ معروف نری سین در شوش نیز این عقیده را تایید میکند زیر | نقوش برجسته این 
سنگ شکل پاد شاه‌سامی‌نژ داد را نشان میدهد که رهبری عده‌ای ا: ز سیاه پوستان را داشته که 
قح و پیروزی رسیدمانو" تاریخ ا بران سرپرسی سایکس . 
عبالامیان 


عیلامیها که خود,را هاتمتی‌ها می‌نامیدند ۱۰۰۰ سال پیش اذ شروع تادیخ . 
تمدنی درخشان ودر انواع حرف وفنون مهادتی بسزا داشنند اما چون خوی جنگجوتشی 
یافتند تاحدی اذ ترقی در کادهای هثری‌بازما ندند . 

این‌فوم در ۸۰۰ ۲سال بیش از میلاد خط تصویری دا اختراع و شاید هم ازسومریان 
(همسایه خود) اقتباس کردند دای در دیشهر بوشهر از آن ذماته بدست آمده است 
نشات میدعد که این‌مردم‌قددتی وسیع ومناطق نفود فراوانی داشتند که سواحل خلیج فادس 
وسایرمناطاق فربی وشرقی داشامل بود . 

عیلامیا نیکه خوی مدنیت داشتندو درشوش 
ود منطته‌ای نزدیکی شوش (شمال‌غر بی)سکونت 
وشنل تجادرت داشتند . 

عیلامیها هر ی جنگادد وشجاع بودند که 
نخستین وار که 3 بدات اشاده‌کرده است توسظط 
سار گون بادشاه ۲ کادموزد حمله‌قراد گر فتند اما 
مردانه مقادمت کردند ..لکن شکست خوردند 
پس اذ وی دیم‌شوش به سر کوبی عیلامیهاپر دا خت 
وشکستی به عیلامیها وادد ساخت اما شکست‌قطی 
عیلامیها توسط ناردام سین پادشاه صودت گکرفت 

بطودیکه مسوقتاً ددیضی نواحی زبان عیلامیها 
متروك لیکن قراد داد صلح بز بان عیلامی تنظه ۹ 
گنفت بر خیاذ ا لو احعبلامی 

با اینکه سلطه و نود نار ام سین جندات تضعیف نشده بود اما مردم عیالام بادهیر ی 


پوزور- | نشوشیناك که بفرماندادری شوش ممين گشته بود بفتوحاتی نایل آمسدند و قدرت 
آکاد را درمنطفه خود درهم شکبتند وتا بایل پیش دفتند ولی عبب‌نشینی کردند . 


هد 


پا ین چهره‌برخیاززنان کا رگر 
"در دنیا - پائین از مردم شیکاگو - 2 
ایالات‌متحده - ما درردختری از مردم از 
استونیا - روسیه - سه‌خواهر نروژی- 

ت سربازان تیکاراگوثه‌ای - بیکا 

دب فرانسوی در حال تظاهرات 


1"! 
, 7 ۱ 


مردمان جهان ّ ۳۹۹ 
فرانسه ۱ 
"یکی از بارزترین خصوصیات برجسته*ملت فرانسه روح وطن‌پرستی و دلبستگی و 
فوق‌العا ده*وی‌به‌سرزمی نآباءواجدادی است . مردان فرانسوی صرفه‌جو و کاری هستند » .و 
نسبت به افراد خانواده" 9 صمیمی و وفادار » مرد فرانسوی سخت‌کوش و پرکار است »و 
اکر روستائی 2 افراد خانواده ئیز با او همکاری می کنند هد فش‌بد ست-- 
آوردن پول است تا از آن راه بتواند رفاه و امنیت خانواده* خود را تامین کند . هر کسه 
بیشتر کار کند مرفه‌تر و آسوده‌خاطرتر است » و توقیق هر کسی نتیجه* کوششی است که به 
عمل می‌آورد . " 
" مرد فرانسوی » بدون توجه به موقعیت و وضع اجتماعی خود رئیس خانسواده 
است . اطفال همواره از اولیای خود اطاعت می‌کنند » حتی تفریحات و 1 و سرگرمی 
های آنان نیز به وسیله* اولیاتشان طرحریزی و فراهم می‌شود . دانشآموزان در مدرسه 
با جدیت درس می‌خوانند » ساعات درس زیاد است, و طولانی » زیرا سطح معلومات در 
فراتسه بالا است و.شاید از این لحاظ هیچ کشوری به پایه* فرانسه نرسه . حتی بعضی از 
مربیان فرانسوی نیز عقیده دارند که سطح تحصیل فوق‌العاده بالا است »و شایدهم‌واقعا" 
همینطور باشد » علت این امر آنست که در دوران جنگ وقفه و شکافی در زندگی‌تحصیلی 
عارض گردید , و از اینرو است که اکنون دروس نسبت به سابق زیادتر است و سطسح 
تحصیلات بالاتر. در فرانسه , برخلاف بعضی کشورهای دیگر , آموزگار و معلم توجبهی به 
این مطلب ندارد که آیا دانشآموز به تحصیل راغب است یا نه؟ و حضور در کلاس‌را يا 
خوشوفتی تلقی می‌کند يا نه؟ وی می‌کوشد تا محصلین درس بخوانند » و جوانانی فاضل 
و ذانضمند گردند.. هجییتر آنگة داتشجویان تیو به این کته واففتد.. لاجرم اوقت رابة 
بطالت نمی‌گذرانند » و برای سرگرمی و وقت‌گذرانی به مدرسه نمی‌روند بلکه هدفشان آن 
است که با رعایت دقیق نظم و دیسیپلین حداکثر معلومات را فراگیرند , " 
فرانسویان درسخنوری و این نیزاستادند » دوستان‌ساعتها .در کافه‌های‌پیاد هرو 
پی‌تشینده:ه آودهی بقوله راهم ستی می‌گوینه » وربه جست هرااطراف سیاست و کارهتای 
عمده* جپانی - که نسبت به آنپا فوق‌العاده هم علاقمند می‌باشند -می‌پردازند . 
فرانسویان + بطور کلی » مردمی متگیرو فردپوشت هستند.. بیشتر عذبه دارند که راجع به 
خود فکرکنند و برای خویش کار کنند » و در هر مورد منیت خود را محفوظ بدارند .همین 
فقدان مسئولیت مشترک است که غالبا موجب سقوط دولتها در فرانسه می‌گردد . ناگفته 
نماند که » اخیرا " ۰ فرانسویان بیش از سایر مواقع به بحث ومطالعه علاقه‌شد شده‌اند » و 
از اینرو وضع اجتماعی فرانسه رو به‌بهیودی است . " نقل از کتاب سرزمین و مردم فرانسه 


دافر الهفارف ۱ ۱۳۷۹ 
فرانسه 0۵ ۱ 
نژادشناسی مردم فرانسه - بخاطر موقعیت مناسب فرانسه در طی قرون متمادی و 

دسترسی به درياها "و خشکیها و تجارب گوناگون و مپاجرتهای مردمان گوناگون به این 

کشور دارای اساس نژادی و قومی گوناگون می‌باشد . مارسی قد بمترین شپسر 

فرانسه می‌باشد که بوسیلهء پونانیان حدود ششصد سال قبل از میلاد مسیح بنا گر دید , 

انا خرکا علس‌ا 961۲9 دراعلت. ازوبای برکتری ار گرفنعد, . لها بوسپاته" 

گل‌ها )61 بسه فرانسه هجوم برده و بتدریج زبانهای ملی و بعد آنپا را با 

فشار ازمیان‌بردندواپبری‌ها 10621855 به سواحل‌مدیترانه و کوهپای‌پیرنه ۵۳66۵9 

بسوی اسپانیا رهسپار شدند . 
مهمترین بخش‌نژادی بوسیله* سلت‌هابعداز اصلاحات عمیق با اولین غلبه* رومیان 

و سپس بوسیله* تهاجمات ژرمن‌ها پایه‌گذاری گردید . غلیه رومیان در فرهنگ و نسژاد 

فرانسه زیادبود معذالک این واقعیت نمی‌توآند داشته باشد که اسقاء مستعمرات ایتالیائی 

و تبار ژرمنی که در راس آنها فرانک‌ها 5 همه؛ سلت‌ها ۵1)8) از مناطق فرانسسه 

بیرون رانده شدند .در قرن نهم نورمن 01۳56100۳ از اسکاندیناوی که بعدا " به نورز - 

من‌ها و رو 5670 07 شتا خته شدندو خودشان در بخش شمالی فرانسه اقامت گزیدند . بعد 

از قرن دهم فرانسه یک دوره* طولانی را بدون مپاجرت تجربه کردند » این نژاد پایدار 

و ثابت امکان بوجود آمدن وحدت در کشور تحت رهبری یک قدرت واحد و همینطور 

تسیل رشد یک زبان واحد را بوجود آورد . 

و این رهبری تا اواخر قرن نوزدهم که عناصر خارجی جدید کمی از اصلاح ترکیب 

و ساخت نژاد در فرانسه اثر گذارد تا آنجائیکه در سال ۱۸۵۱ تنها ۳۷۹۰۰۰ خارجی‌در 

فرانسه بسر میبردند و تا سال ۱۸۸۱ این رقم به یک میلبون نفر و در سال ۱۹۳۱ بسه 

۰ هم رسیدکه درسال۱۹۵۴ این ازدیادمپاجران به فرانسه به ۱/۵۰۰/۰۰۰ 

نفر کاهش یافت . 


قوم فرانکها : ۱ 

فرانکها ۳۳205 با عمباوه۳ . که بزیان لاتين فرانسی ۰ ۳۲۵61 
میگویند » ملتی از نژاد ژرمن ( و احتمالا" از کشورهای بالتیک) بوده که نام خود را بسه 
سرزمین گول 6 1ر21) پس از تسخیر آن درده است . 

در تاریخ از نام فرانکها نا سال ۲۵۴ میلادی در عصر گالی‌ین ( امپراتوری روم ) 
خبری نبود . گالی‌ین آنپا را به ساحل‌شرقی رود رن عقب زد . موضو عی که در آن تاریخ 
جریان‌داشت تشکیل یک اتحادیه‌نظامی با شرکت بازمانده‌های ملل‌قدیمی‌تر چون : شاماو 
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بروکترها -آنسی‌واری‌ین‌ها - هاتوثرها سنوبانت‌ها- تانک‌ترها -(اوزی‌پت‌ها واشات‌ها ) 
بود . بزودی دو دسته از مجموع عشائر تشکیل شد . یکی قبائل فرانکهای سالی‌ین که در 
کنار رود (ایژسل) قرار گرفته و دیگر قبائل فرانکهای ری‌پوثر که‌در ساحل‌راست رود (رن ) 
بین رودخانه‌های (ایژسل) و (لاهن) مستقر شده بودند . این بربرها : و طبق منایسع و 
مدارک رومیها؛ این غارتگران جسور دوبار یکی در سال ۲۵۸ و دیگری در سال ۲۷۶ بسه 
حمله ویرانگرانه به سرزمین گول دست زدند و ظاهرا " آنها برای بدست آوردن گنجینه- 
هائی که مردم رومی نژاد سرزمین گول زیرزمین مخفی کرده بودند , باین حمله‌ها 
پرداختند . از زمان سلطنت امپراتور پوستوموس( ۲۶۸ - ۲۵۸) فرانکها کمکهای‌نفراتی 
به‌ارتش رومی می‌کردند . حتی‌در قرن چهارم میلادی بعضی از فرانکها چون (اربوگاست ) 
و (بونی‌توس) و (سیلوانوس) بدرجه فرماندهی رسیدند . پس از یک لشکرکشی امپراتور 
(ماکسی‌می‌ین ) در سال ۲۸۸ یک پادشاه‌فرانک بنام (ژنوبو) قدرت امپراتوری راپذیرفت 
و برای او سرباز و رعیت فرستاد . این آغاز یک ائتلاف بود که متدرجا" تا ملل مختلف 
فرانک توسعه‌یافت . این مللی که مقلوب رومیپا شده بودند پذیرفتند که به عنوان "عضو 
حکومت متجده قسمتی از رمرز را تا حدود خط استحکامات رومیها حفظ نمایند لکن بسه 
تدریج که ارتش رومی ضعیف گردید به آزادی فرانگپا افزوده ميشد و برای یافتن اراضی 
ثروتمندتر آنها به داخله امپراتوری نفوذ میکردند . قبائل (سی‌لی‌ین ) که کنستانس کلور 
(۳۰۵- ۲۹۲) در جزیره* باتاو ( یین وک و تال ) مستقر شده بودند » ژولی‌ین امپراتور 
درسال ۳۵۸ استقرار آنها را در توکساندری (کام پین) شناخت . از طرف دیگر قبائل 
(ری‌پوثر ) هم که از طرف همان‌امپراتور عقب رانده شده بودند » مامور گردیدند ازساحل 
راست رود (رن) بین (روهر ) و (ماین) دفاع نمایند . 

هنگام هجوم‌های بزرگ ( آغاز فرن پنجم میلادی) جاه‌طلبی قبایل فرانک (متحد ) 
ظاهرا " به‌نواحی نزدیک رود (رن) محدود گردیده و مدتها سرخورده و ناکام شده‌بودند 
قبائل ری‌پوثر که توس قوتیو یی ! عقب رآنده شده بودند تا مرگ وی در سال ۴۵۴منتظر 
شدند تا در دره بوزل! مستقرگردند . کلودوین رئیس قبائل (سالی‌ین ) نخستین (مروون 
ژی ) تاریخی بود که ناحیه بلژیک دوم (اسکوی سفلی ) پس از سال ۴۴۰ اشفال و دولت 
(کام بره) را تاسیس نمود . یک (مروون ژی) دیگر بنام شیلدریک اول( متوفی به سال 


۱ پادشاه قوم سالی‌ین (تورنه ) و متحد و تابع (اژی‌دی‌یوس) سردار رومی بود . این 
سردار مرکز حوزه» پاریس را در اشغال داشت . ولی امپراتوری در سال ۴۷۶ در مفرب از 


میان رفت و کلوویس‌اول پسر و جانشین‌شیلدریک . که از سال ۴۸۱ ت۱1 ۵۱ برتخت سلطنت 


دا رةالمع ارف ۱۳۷۸ 
بود » بجنگ ادامه‌داد و (سیاگریوس) را که پسر و جانشین (آژی دی‌یوس) بود به‌هلاکت 
رسانید و بدینطریق باستقلال کامل نائل آمد . پادشاه تورنه 1217۳021" ملت فرانک 
را تحت انقیاد خویتن در آوْزذ و. (گول) شمالی, زا تسخیر نمود. 

در دوره؟ سلنطت کلوویس ؟ ملت سالی‌ین خرد خرد بسوي جنوب پیش رفت و در 
شمال فرانسه و سرزمین‌هائی و که آمروزه شامل (پیکاردی) و (شامپانی) و نورماندی علیا 
می‌با شند* | شغال‌نمود .دستیاران کلویس هم در (بری) و يا در (بویس) املاکی‌بدسشتان 
داده شد . اینها و آنپا بسرعت با نفوس گالو -رومن » که تعدادشان از آنپا زیادتربود» 
دیآ میخته و نام آنها را اختیارنمودند , نلصآنها ضمیمه‌نام یک ملک شد که بعدا تبدیل 
به یک روستا (ده ) گردید . تن 

قبائل (ری پوثر ) که با سرزمین ژرمنی بربر در تماس بوده. و داثما توسط آن 
تقوبت می‌شدند » در قرون ششم و هفتم میلادی ساحل چپ رود (رن) را تا مرز فعلی 
زبانهای لاتین و ژرمنی تحت استعمار قرار داده , و بخصوص ناحیه (فلاندر ) فعلی‌را .که 
پس از عزیمت قبائل سالی‌ین نامسکون مانده بود ء اشغال کردند . فقط در قرن هشتم بود 
که آنها تمدن مفرب مسیحی را پذیرفتند. نام فرانکهای پی‌پوثر ۳1۳۵۵1265 برای 
(فرانکوگی ) با فرمانده امانام فرانکهای سالی‌ین پس از پیروزی کلوویس5ژودان1) به 
مجموع گول اطلاق گردید . 

تمدن فرانک ( بین فرن سوم و ششم ) 

فرانک با قدی بلند دارای رتگی روشن و نوهاتی بور (بلوند ) می‌باشد .او یک نوم 
لباس به‌نام بره " در برداشت و اغلب نیم‌تنه* باز می‌پوشید . این یک بربر (غیرمتمدن) 
است ۰ کشاورز با اطلاعات متوسط بنظر او غارت و چپاولگری یک عایدات سمولی اسست. 
یک مرد فرانک چون باید اپحله خود را شخصا ساخته و ترمیم کند, ناچار باید 
صنعتکار لایقی باشد . استعدادهای او در قن فلزکاری در صنعت محدود زرگری و صحراها 
( و از جمله اشیاعی که در زیر خاک‌های مزارشیلدریک پیدا شده) ملاحظه ميشود . ما 
حقوق یک فرانک را در مجموع قانون سالیک (مشتمل بر »هم ماده) و قانون ری پوثر 
( مشتمل‌بر ۵۴۰ ماده) ملاحظه‌می‌کنيم . در این قانون‌ها مقررات مربوط باصول‌محاکمات 
و بخصوص تعرفه‌های معامله و رژلد ٩‏ وجود دارد . 

جنگبویان] عشبره سالی یک بار در میدان مشق جع میشوند تا یگ پاهشاه‌انتخاب 
نمایند و سخنان او را مبنی‌برپیشنهاد بشنوندو مبادرت به‌یک سفر جنگی به‌یک‌کشوردیگر 
نمایندوکسانی که‌این‌پیشنپاد رامی‌پذیرند قسم وفاداری یاد میکنند .فرانکها قبلازهر چیز 


پیاده نظام هستند و نه کلاه‌خود بر سر و نه زره برتن دارند . آنپادشنه ( شمشیر )و ترس 
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جنگی (فرانیسک) و نیزه چنگلک‌دار بکار مي‌بردندتنها روسا* جنگجویان‌سوار اسب‌هستند 
و اسپاتا (شمشیر طویل ) بر کمر دارند . برخلاف ساثر عشائر (متحده) و فرانکهابت پرست 
هستند و تغییر مذهب کلویوس باعث نشد که عده زیادی از هموطنانش مسیحی گردند . 
فقط در قرن هشتم فرانکهای ساحل راست رود ارن ) دست از آزار دادن و کشتن‌مبلعین 
کشیدند و مذهب مسیحیت را پذبرفتند .فرانگها برخلاف رومیها و گوتبا هیچگاه مانع 
ازدواج جنگجویان فاتح با زنان اقوام تابع نمی‌گردیدند » و این یکی از دلائل از میسان 
رفتن سریم آنها در توده اقوام گالو -رومن می‌باشد . ترجمه و نگارش - ابراهیم سپهری 


(۱) -آته‌تیوس ۸۵115 سردار رومی‌بود که از افتادن سرزمین گول 662116 
بدست فرانکپا مخالفت نمود (مترجم ) 

(۲) موزل ۸056116[ رودخانه‌ای است در شمال‌شرقی‌فرانسه که سلسله‌جبال (اووژ) 
سرچشمه میگبرد و بسوی شمال کشیده شد و پس از گذشتن از شهرهای (اپی‌نال) و (تول) 
و (پنتاموسون) و (متز) و (تیون‌ویل) و (سی‌برک) وارد خاک آلمان میشود و بامشروب 
کردن شهر (ته‌رو) در نزدیکی (کوپلانتز) پس از پیمودن ۵۱۴ کیلومتر به رود بزرگ (رن) 
میریزد ۰ (مترجم ) 

(۳) کلوویس‌اول‌بادشاه فرانکها . پسر شیلدریک » شکست‌دهنده رومیها و آلامانها 
و (بورگوندها) و (ویزی‌گوتها) و موسس سلسله فرانکها و تنها پادشاه تمام سرزمین گول 
پس از کشتن روسا فرانکها می‌باشد . 

(۴) بره‌ع3731 که بزبان لاتینی براکا میگویند نوعی شلوار بوده است که اهالسی 
گولی و ژرمن‌ها و ساتر اقوام اروپای شمالی بکار می‌بردند و شبیه لباس مردم آسیا بوده‌که 
از جلو شکاف داشت و با تسمه‌ای به کمر بسته‌بند می‌شده است . (مترجم ) 

(۵) ورژلدل ۱6۲861 یک لغت زرمنی است‌به‌معنای یکی از مواد قانون بربرهای 
قرن وسطی در مورد مصالحه تجاری بین شخص مقصر و قربانی او یا خویشاونداتش. 
شخصی در بین فرانکها یک اسقف (کشیش) را می‌کشت با پرداخت یک ورزلد ( پسول 
خون ) معادل ٩۰۰‏ سکه طلا به خانواده مقتول از هرگونه مجازاتی معاف می‌شد (مترجم ) 


فنللا نف 
فین‌ها بتدریج وارد تاریخ‌شدند . و آنگاه درمیان گوت "ها ظاهر گرد یدند. 
گوتها مهاجمین آلمانی یودند که در قرن سوم و چپارم بر امپراتوری روم استیلا یافتند 


ت 


دار ةاامعارف ۱۳۹۰ 
فین‌ها چنان بالاپ‌ها و سوئدیها و اسکاندیناوی‌ها و حتی گاهی با روسها در هم آمیخته 
شدهاند که تشخیص آنها از یکدیگر بسیار معکل است:. "ساگا "های‌ایسلندی لاپ‌ها رافتن 
و فین‌ها را لاپ مینامند . این هر دو نژاد به نیروی تاریکی و جادوگری فعتقد بودنسد . 
بعدها که فنلاند دوک‌نشین سود شد. سوئد نوابغ و مردان با استعفاد فنلاند مانشد . 
آرون پرگ * شاعر را از آن خود شمرد . وقتی هم که روسیه بر فنلاند مسلط گردید و آنرا 
دوک‌نشین خود ساخت با روش مخصوص خود مردان هنرمندی چون "سیبه لیوس را از 
آن خویشتن بحساب آورد . 

. ولی درسراسر این دوران طولانی فین‌ها با لجاجتی مداوم صفت اختصاصی خویش 
یعنی سیسو را حفظ کردند. با اینکه مبداءشان مشرق زمین بوده است به هیچرو مایسل 
نیستند خود را با شرقی‌ها مربوط بدانند و بطورکلی بسوی غرب گرویده‌اند . حتی راضی 
نیستند اسکاندیناوی هم شناخته شوند . با آنکه خلیج " بوت‌نیا " حد فاصل بین فنلاتد 
و سوتد است نمیتوان این سه کشور بزرگ شمال جزیره اسکاندیناوی را از هم جدادانست 
زیرا هرس به سوزمین "لاپلاند "که مشترک بین آناست پموستگی دارند . آری4 فین‌ها 
میخواهند فقط فین باشند و فنلاندی شناخته شوند . راستی که چه مردم ای 

احتمال نمی‌رود که زندگی صیادی آنها ناگهان به شبانی و روستانشینی و زندگی 
کقایزو ی فبیایل رافته باشد... لسگن گمان رود کة خابستان را به کشت و ورغ:عییردعتنه 
و زمستان را به شکار و تله‌گذاری میگذراندند » بطوریکه خز و پوست فنلاند یکی از 
بزرگترین رقم صادرات سوئد در قرون وسطی بشمار می‌آمد . 

هر تفییری که در شیوه‌های تامین معاش پیش‌آمد بموازات آن‌تفییر سمولی و کندی‌را 
هم در تشکیلات اجتما عی یتآ ورن . لهجه . شکارچیان‌وشبانان چادرنشین با روابسط 
خانوادگی بستگی دارد و میان یک سازمان قبیله‌ای متشکل از خانواده‌های خویشاوند 
گسترش می‌یا بد . ۱ 

فین‌های پیشین از پوست در حب ان کفش؛ چادر » مچپیچ» سبد ؛ بشقاب »سینی 
و قایق میساختند این موضوع نشان میدهد که فقط سرخ‌پوستان امریکایی متخصص بلم - 
سازی از پوست‌غان نبوده‌اند . فین‌ها درشکار خز و تله‌گذاری مهارت داشتند وکالایشان 
بلافاصله در بازار "فرسیا " (هلند امروزی) " که در آن زمان و تا فرنها بعد بهترین بازار 
فروش پوست و خز در سرأسر اروپا بود " میفروختند . 

در تاریخ نروژ شرحی از فین‌های دریائی دیده ميشود . این گروه درودگر وکشتی- 
ساز برای اقامت و يا پیدا کردن کارموقت به کناره* خلیج نروژ که در آن زمان پوشیده از 
جنگلپای انبوه بود میا مدند . این مردم هنرمند فقط با کشتی‌سازی امرار معاش میگردند؛ 
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حتی در زمانهای خیلی پیش هم همزمان با وایکینگ‌ها" به دریا نمیرفتند ولی بسبب 
هنری که داشتند برای کار بر روی زمین استخدام ميشدند . در آن روزگاران که غارت و 
چپاول صوععه‌ها در امتداد سواحل ایر‌لندو انیس بمراتب بیش از کشتی‌سازی استفاده 
داشت وجود این صنعتگران برای وایکینگ‌های نورس بسیار گرانبها بود و با استخدام 
درودگر قایق‌ساز دیگر نیازی نبود که‌وقت خود را بیهوده برای کشتی سازی‌تلف‌نمایند , ۰" 

لاپها در نظر فین‌ها مانند سرخ‌پوستان در برابر امریکائیهای جدیدند . ولی این 
اقوام برخلاف سرخ‌پوستان امریکاتی رسوم قبیله‌ای را حفظ کرده‌اند . لباسهای مخصوص 
خود را میپوشند و با زبان خودشان صحبت میکنند . لاپهای اولیه ( تبعید شده‌ها ) و 
فرهنگ عصر حجر آن‌ها در گردبادهای برفی زمان و مه‌های بخ بسته قطب‌نابود شده‌است 
مشهور است که این قوم از آسیا آمدند و قرنها پیش از اينکه فین‌ها به آنسو مهاجرت 
کنند » از کارلیان گذ شتند ولی بعدها بدست خود فین‌ها بسوی شمال رانده‌شدند .مدتها 
قبل از آنکه این قوم بسوی سرزمینهای شمالی روانه شوند گوزن‌های کوهستانی آنجا را 
اشعال کردند و پیش از گوزنما هم خزه مخصوص گوزن از زمین روئید واین سه چیز (خز و 
گوزن و لاپ ) پیوسته بهم قتاختق ها تک , 

اولین لاپ وحشی گوزن را شکار کرد » سپس به رام کردن سگ پرداخت و آن را 
بخانه آورد و از آن زمان شکارچی لاپ متوجه شد که این حیوان در نگاهداری ازکله‌های 
وحشی گوزن هوشی سرشار دارد . خود لاپ هم بعد خانه‌نشین شد و پس از خانه‌نشیین 
شدن به تدریج ترقی کرد . ابتدا احساس حق مالکیت نمود . بعد در کمنداندازی استاد 
شد و آنگاه داغ‌گذاری به چارپایان را آموخت . اسکی را اختراع کرد تا بتواند گله‌های 
خود را در میان برف محافظت کند . همینکه اموال و اثاث خانه‌اش به مقداری رسید که 
خود و خانوادهاش می‌توانستند حمل کنند تعدادی گوزن را بهم بست تا اموالش راهمراه 
او بکشند . مردمان جتوبی در این دوره طرز استفاده از اسب را فراگرفته بودند . 

در سرزمین آفتاب نیمه‌شب لاپ‌ها بسرمیبرند و خودرا "سامید " 521010 مینامند 
اینها مردمی کوتاه قدند که طول‌قامتشان به‌ندرت از یک مترونیم افزون میشود . قیافه‌ای 
باهوش‌و خوش‌آیند دارند . تنومندند و بی‌نهایت بی‌باک و سخت دلند -راستی برای 
اجیا کردن نگ زندگی بسبک اسپارتی فقط‌بایق افرادی با چشین خترایط وجوه داشته 
باشند و در یر این صورت این کار امکان ندارد : زندگی این قوم محدودترین و دست 
نخوردهترین زندگی‌های روی زمین است و تمدن امروزی هنوز نتواتسته بدان راه یابد . 

مردها گله را با فریادهای وحشیانه و عوعو سگپا بجلو میرانند ولی هر 
پانزده کیلومتر راه که میروند نظم گله بهم میخورد . پشت سر آنها در میان بوران وبرف 
و ضدای زتگوله‌ها زنها و کودکان سوار بر سورتمه‌ها گوزنی تلوتلو خوران و تلق‌تلق کنان 
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پیش میروند . عمل پیش روی در این راه طبق قانون اطاعت از راهنما انجام می‌گیسرد . 
سورتمه پیش آهنگ را یک گوزن پیر عاقل و تعلیم دیده و نیرومند. میکشد . زنگوله‌ای بسر 
قااده سرخ و زردش بسته‌است و یک افسازبلند که تا روی سورتمه زورقی شکل امتدادداود 
بر شاخ گوزن بند کرده‌اند : اما گوزن دهنه ندارد و باهمان افسار رهبری میشود . خود 
سورتمه‌ران هم با پاهای چکمه پوشش که‌در برف میکشد به‌پیش راندن سورتمه کمک میکند . 

پشت سر راهنما ساير مهاجرین در یک ردیف حرکت میکنند . کودکان را در گپواره 

میخوابانند و بر پشت گوزن می‌بندند و يا اگر بزرگتر باشند روی گوزن می‌نشینند و 
میرانند و بزرگترها سواز بر سورتمه کنار آنها پیش می‌روند . گوزنها را یکی‌یکی به سورتمه 
جلوئی یا به گوزن جلوئی بسته‌اند و گوزن آخری در سرازیریهای تپه‌کار ترمز را انجام 
مپی د هد : 

چون زندگی لاپ‌ها نوعی زتدگی بدوی و صحرانشینی است در کالاها یشان میسز و 
صندلی و سایر مبلمانوجود ندارد . پوشش کف اتاق که هر هفته عوض می‌شود عبارت از 
حصیر بافته شده از سر شاخه درخت غان است پتوهای خود را روی آن می‌گسترند و 

پوست و خز را روی خویش می‌کشند و به عنوان روکش از آن‌ها استفاده می‌کننسد .- 
لاپپا دوست دارند کنار آتش به پپهلو دراز بکشند و آرام‌آرام صحبت کنند و غذا 
ور نش : ۱ 

لباس لاپ‌ها از لباس همه مردم فنلاند خوش‌گلتر و قشنگتر است.لاپ فنلاندی 
لباس بلند و سنگینی از پشم آبی رنگ می‌پوشد .روی یقه و سردست این لباس یراق‌دوزی 
شده است . گاهی این براق‌دوزی تا پشت واطراف شانه‌ها ادامه می‌یاید . این لباس‌برای 
مردها تا سر زانو است و زنها آنرا بلندتر می‌پوشند که عبارت است از ساق‌پوش پوستی 
پر از کاه که تا بالای زانو را می‌گیرد . کفش‌های پوست گوزن با نوارهای سرخ خوشرنگ 
تزکین: می‌گرنان» لای امن کفضیبا را هنم برکاه می‌کنتد:,. دسنکش‌های زمستانی هم. سینین 
ترتیب ساخته می‌شود . کاه رطوبت را جذب می‌نماید و می‌توان آن را بیرون آورد و کنار 
آتش خشک کرد و دوباره آنرا بکار بوف. ۱ 

نامه یبا مر درازق می‌بدفند گفرپوستی اس وزآنرا سک ی نانتهه آنن ‏ گت 

از بالا تا روی سر کشیده می‌شود و از پائین با یک کمربند چرمی نقره نشان روی رانها را . 
می‌گیرد . این کمربند نقره نشان غالبا " جزو میراث خانواده باقی می‌ماند و زن و مسرد 
چاقوئی در آن قرا رمی‌دهند و هميشه با خود حمل می‌کنند . تفاوت بین لباس زنسان و 
مردان این ناحیه فقط در پوشش سر آنها است . کلاه‌زنها از پارچه سرخ‌رنگ است‌وقسمتی 
که اطراف صورت را می‌گیرد با رنگهای آبی و زرد بشکل بسیار زیبا آراسته شده است . 
کلاه چپارباد " که مردان بسر می‌گذراند برنگ آبی است و از پر برندگان پر شده است 
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و مانند ستاره‌ای چهارگوشه دور آن تیز است . این برآ مدگیپاهرگاه کهنه و يا سست شود 
از هر طرف که باد بوزد تکان می‌خورد . 

خانه لاپ‌ها مانند چادرشان ساده است و کمتر اتفاق می‌افتد که بیش از یک سطح 
خاکی و اجاقی کوچک که دروسط قرار دارد و خانواده گردش جمع می‌شوند چیز دیگری 
داشته باشد . بام خانه‌ها با توفال پوست غان پوشیده شده و روی آن را کلوخهای چمنی 
سنگین نهاده‌اند . این سیک بام سازی حرارت را در درون اطاق حفظ می‌کند و بخار را 
متصاعد می‌نماید . دیوارهای کلبه که عموما " از کلوخ‌های چمنی و یا الوارساخته‌شده‌است 
بطورکلی پنجره ندارد .و جانی برای گذاردن اشیاء لوکس و خصوصی در آن تعبیه نشده 
است . نقل از سرزمین و مردم فنلاند - ترجمه ماه ملک بپار 


۰ فولانی ۲۵212471 
یکی ازبزرگترین گروههای قبیله‌ای آفریقای غربی است . این مردم در تواحی‌میان 
سنگال و نیجریه با چادرنشینی و با گله‌های بزرگ گاو زندگی میکنند . فولانی بر قسمست 
وسیعی از آفریقای غربی ( 5016010 ) تا پیش از ورود اروپائیان در قرن نوزدهم به 
این سرزمین حکمرانی میکردند . این مردم مسلمان هستتد . 


نخستین فیلیپینی‌ها 

نخستین مردمان قیلیپین به نگریتوها معروف بودند . اینان مردمانی پست‌قد بودند 
و طول قامتشان به‌زحمت به یک متر و نیم می‌رسید » و از این‌رو نام پیکمه به آنان داده 
کت .یو : 

دستهای پیگمه‌ها نسبت به باقی بدنشان بسیار بلند است . پاهایی پپن و به داخل 
برگشته دارند . ساقپایشان بسیار کوتاه و پنجه* پایشان از پنجه* پای سفیدپوستای‌بلندتر 
است . سر پیگمه‌ها گرد و ابروانشان کوتاه است . بینیهایشان خوابیده و در قاعده چندان 
پپن است که اغلب عرض بینیها از طولشان بیشتر می‌نماید . این مردم لبپایی ستبر و 
چانه‌ای کوچک دارند و مویشان سخت به هم پیچیده و کوتاه است . چشمان پیکمه‌ها به‌رنگ 
قهوهی تیره و چنان گشاده است که گویی در وحشت همیشگی به سر می‌برند » نگاهی خیره 
و ثابت دارند . پوستشان قهوه‌ای بسیار:تیره , و تقریبا " سیاه است. 

در کناره‌های شرقی جزیره* لوزون ۰ پیگمه‌هابی زندگی می‌کنند که در خودآرابی‌روش 
های معمول در جزایر جنوب اقیانوس کبیر را به‌کار می‌بندند . مردان» در اوان جوانی » با 
کارد علاتمی روی پوست بدنشان نقش می‌کنند و محلپای بریده شده را به چیزهای کثیف 
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می‌آلایند تا زخم چرک کند و جای آن برای هميشه باقی بماند . زنان نرمه‌های گوشهای- 
خود را می‌شکافند و در آنها اشیابی مانند دانه* فونل قرار می‌دهند . زنان پیگمه‌ای‌بااین 
روش خود را معطر می‌دارند » این عطرها را از علفهای خوشبوی چنگلی می‌سازند ۰ این 
علفها را خرد می‌کنند و درون استوانه‌های پارچه‌ای جای می‌دهند و به شکاف گوشپایشان 


میا 


ویزند . 
مرد پیگمه‌ای برای ساختن خانه‌اش» که کمی بیش از یک چارطاقی است و از حصیر 

برگ نخل ساخته شده , هميشه جانب خشک تپه‌ها را که بیشتر اوقات روز از نور آفتاب برب 
خوردار است » انتخاب می‌کند . ۱ 

پیگمه‌ها هنوز از شکارچیان بدوی به‌شمار می‌روند و در به‌کار بردن تیروکمان و نیزه- 
های زهرآلود » مپارتی بسزا دارند . غذای خود را بیشتر از جنکلپای نزدیک تأمین‌میکنند 
مردان از نی تیرهای جانسوز میسازند . از نی‌های بلندی که آلتی خمیده بر سرشان نصب 
شده برای بدست‌آوردن میوه از درخت‌های بلند استفاده می‌شود . زنان ازخیزران نوک‌تیز 
برای بیرون آوردن ریشه‌ها و سیبک‌های خوردنی گیاهان استفاده می‌کنند . لوله‌های کلفت 
خیزران را بجای کوزه آب بکار می‌برند . 

پیگمه‌ها به موسیقی علاقه* فراوان دارند و ترانه‌های عامیانه‌شان بسیار است . تنپا 
وسیله* مونیقی آنان عبارت است از درخت کوچک پوست کنده‌ای که به رشتهای از الباف 
نخل هندی آویزان است . زنان در مقابل این وسیله می‌ایستند » و با چوبدستیهای کوچک 
روی آن رنگ می‌گیرند و مردان با صدای آن آهنگ حرکات پایشان را تنظیم می‌کنند سپس 
زن و مرد در صف درازی با یکدیگر شروع به رقص می‌کنند » صف رقص؛ مانند مار ؛ پیسچ‌و 
تاب می‌خورد » یا زن ومد جدا از هم می‌رقصند » مردان دستهایشان را باز می‌کنند و بسه 
دور دان‌فای م‌گزدنی ۸ مر حاألی که وتان در گوغه» دیگز یه ارف می پردازند.. 

اکر پیگمه‌ها کنجکاوی کسی‌را در زندگی خود احساس کنند » اموال اندک‌خویش‌راجمع 
و جور می‌کنند و در میان جنگلی ناپدید می‌شوند : این مردم درباره* مرگ بسیار خرافاتی 
هستند و چنین می‌پندارند که جایی که در آنجا کسی بمیرد محل آمد و شد اشباح است و 
شاید یک دلیل حرکت همیشگی آنپا نیز همین باشد . زندگان از ارواح اجدادشان » که‌آنی 
توس ۸105 نامیده می‌شوند و در جاهای مقدسی مانند برخی بیشه‌ها و کوهپا سکونت 
دارند . می‌ترسند . 

نخستین مهاجفان 

در روزگاران ما قبل تاریخ »گروهپای مالایابی از نژاد قهوه‌ای در کرانه‌های حزایر 
فیلیپین پیاده شدند . این گروهپا » چون امواجی که در پی یکدیگر بر کناره‌های دریا 
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می‌غلطند یکی پس از دیگری ازمیان دریای چین به سواحل این جزایر آمدند. دسته‌های 
جدید قبلیپا را به‌عقب راندند و به داخل خشکیپا فرار دادند . مالاییپای نخستیین از 
پیکمه‌ها بلندتر بودند » موهایشان صافتر و چشمانشان بسته‌تر و بیضوی‌تر بوذ .چهره‌هایی 
گوشه‌دار ودبینیهایی نسبتا " بزرگ‌داشتند . رنگ پوست بدنشان بین قهوه‌ای.زیتونی‌روشن 
و سیاهی که تهرنگ قرمز داشت » تغییر می‌کرد.. 

هبان‌گونه که اولمن گزوههای مالابایی بگزویتوضا راب داخل جزابر فزلهیزن: فرار 
دادند ».خود توسط‌گروهپای‌جدیدی که پیوسته به‌سواحل می‌رسیدند به درون جزایر رانده 
شدند . بدین‌ترتیب نخستین گروههای مالایایی نژاد به سوی کوههای بلند لوزون شمالی 
روی آوردند و در آن نواخی ساکن عدند و به عنوان قبایل کوهستانی شهرت یافتند ؛ از 
آن‌جمله هستند ایکوروتها ومعمع]. بونتوکها 8080005 و ایغوگائوها 1۶086205 

این قبایل بسیار همانندند و تفاوتشان از پکدیگر جزبی و ناچیز است و شاید تنها 
بتوان از:روی آرایش موی سرشان آنها را از یکدیگر تمیز داد . مردان ایگوروت موی خودرا 
چنان می‌آرایند که گویی جامی وارونه بر سر نپاده‌اند و موی خود را در زیر این جام 
آرایش داده‌اند . زنان ایگوروت مویشان راکاملا بلند می‌کنند » و سپس آن را در پس سسر 
محکم گره می‌زنند . ۱ 

مردان معمولا لنگی به خود می‌پیچند . رنگ لنگ نماینده* وضع مرد از لحساظ 
نا نوتی است . مرد زن نگرفته , لنگ قرمز » مرد زندار لنگ آبی به خود می‌بند ؛ اما 
مردان.زن مرده که دوباره زن نگرفته‌اند به رنگی مقید نیستند و می‌توانند لنگ خود را از 
هر نوع رنگی که بخواهند انتخاب کنند . مردان همیشه چاقوی تیغه پپنی به نام بولو با 
خود همراه دارند . این چاقو برای ایگوروتها جنبه» کاملا حیاتی دارد » و آن را در مزرعه 
براي کار و در چنگلنها برای شکار به کار می‌برند ۰ زنان ایگوروت دامن کوتاهی که از گمز ت 
زانو کشیده شده است می‌پوشند . گاه‌گاهی نیز بلوز دستباف گشادی که از پارچه قرمز رنگ 
يا آبی درست شده, به بر می‌کنند . هیچ یک عادت به پوشیدن کفش یا جوراب ندارشد . 
در بعضی مناطق زنان خلخالما و بازوبندهابی که از مفتولهای برنجی بافته شده و مپره 
هایی از آنها آویخته است استعمال می‌کنند . بسیاری دندانهایشان را سیاه می‌کنند و با 
جویدن میوه* فوقل رنگ شنجرفی درخشانی به لمپایغان می ذ هد : 

این قبایل‌کوهستانی خانه‌هایشان را بر روی زمین روی پایه‌های بلندی برپامی دارند 
روی هر پایه ‏ یعنی درست زیر کف خانه, برای جلوگیری از ورود؛موشها صفحه‌های گرد .ه 
چوبی تعبیه مي‌کنند . سقف کلبه را از کاه و برگ و امثال آن می‌پوشانند ۰ و برنج و برخی 
از اشیای خاص خود را بر روی آن قرار می‌دهند . خانه یا کلبه بدون پنجره است » و نور و 
هوا تنها از راه درهای پیشین و پسین تامین می‌شود . داخل کلبه نزدیک در آتشدانی‌گلی 
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اما بدون دودکش؛ ساخته‌اند. وسایل غذاخوریشان مختصر و تنها از ظرفی سفالین برای 
طبخ برنج و قاشقی از پوست نارگیل» که چوبی به جای دسته بدان بند شده تث شد ۵ 
است . غذا بر روی برگ بزرگی که کف کلبه یهن می‌گردد : خورده می شود . برأی‌تختخواب 
از تخته‌های باریک استفاده می‌کنند . زير کف کلبه سبدهابی که از الیاف خیزران بافته 
شده می‌آویزند و هر شب مرغهای معدود خود را برای محافظت از خطرهای احتمالسی در 
آنها می‌گذارند . 

معمولا در جاده‌های دهات می‌توان زن ایگوروت را با سبد بزرگی که به پشت دارد 
در حال عبور مشاهده کرد . این زن » گرچه خجالتی و کمرو است , اما وقتی که از کنار شما 
می‌گذرد در حالی که لبخند ملیحی به کنار لب دارد» به شما سلام می‌کند . بچه‌های 
ایگوروت تماما " از تعلیمات ابتدایی بهره‌مندند و تاکلاس سوم دیستان درس خواندهاند . 

بونتوکها در نواحی عمیقتر کوهستان| زندکی می‌کنند . این مردم در گذشته بسیار 
وحشی و از شکارچیان سر انسان به‌شمار می‌آمدند . آنها درآن هنگام درجلوی کلبه‌هایشان 
که از نی می‌ساختند » بر روی آن سرهای خشک شده* اسان يا کاسه‌های سر دشمنان یا 
کاسه* سر گاومیش فیلیپینی » موسوم به‌کارابائو . را به عنوان پیشکش می‌گذاردند . ارزیابی 
جنگجوبی و ورزیدگی ساکنان کطبة در شکار بستکی تام به تعداد سرهایی که در خارج‌کلبه 
آویخته شده بود و خارجیان و همسایگان بدین‌وسیله می‌توانستند میزان‌جنگجویی‌صاحیان 
" کلبه را تخمین بزنتد .داشت . امروزه شکار سر انسان در میان بونتوکها تقریبا " به کلی 
متروک شده است . 

سومین‌گروه ۰ از نخستین ما لاییپایی که بر اثر پورش دسته‌های بعدی به داخل‌جزایر 
رانده شدند » امروزه به ایفوگائوها معروفند . این دسته بر اثر یورش به عمیقترین مناطسق 
کوهستانی گريختند و در داخل و بالای کوهها مسکن گزیدند . منطقه* زندگی آنها چنان 
ناهموار و خالی از زمینهای مسطح است که ایفوگاتوها ؛ ناچار شده‌اند برای ازدیاد زمین- 
های هموار قابل کشت » دست به کار ایجاد یک رشته زمینهای تخت مصنوعی شوند . 

ایفوگائوها برای ساختن زمینهای مسطح برنجکاری و مرمت دیوارهای حایل زمیتها 
روزها و سالهای پیابی با دقت تمام کارو فعالیت می‌کنند و حتی باران نیز مانع کار آنپا 
تمی سوه . برگهای نخل را برای محافظت از باران بر پشت می‌نهند و کار خود را دنبال 
ی نشکا : 

گروه‌های بعدی مالایاییهای مپاجر . قبایل کوهستانی را عقب زدند و به‌داخل‌جزایر 
فرار دادند ؛ و در سرزمینهای پست ساحلی که از لوژون تا گروهی از جزایر نزدیک کشید ه 
شده بود. سکنی گزیدند . پیشرفته‌ترین این گروهپا تاگالوگها بودند .امروزه‌تاگالوگهااصیل 
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مردمان جهان اف 
ترین نمایندگان مردم فیلیپین تلقی می‌شوند . بیشتر امور فیلیپین تحت‌نظارت آنان حل 
و فصل می‌شود و بیشتر ادبیات فیلیپین به لهجه* آنان است. 

گروه دیگری از مالایاییهای ما جراجو که توسط اعراب به دین اسلام ی بورفاشگ. : 
از کناره‌های شمال‌شرقی جزیره* بورنگو خارج شدند و جزایر اقیانوس آرام را یک به یک در 
نوردیدند تا سرانجام به فیلیپین رسیدند . ریاست آنان با مردی به نام سلطان سولو 

بود که هم پیشوای مذهبی و هم رهبر سیاسی آنها محسوب می‌شد . 

مالاییهای‌سلمان هم به کناره‌های جزایر فیلیپین رسیدند و هم به سواحل دور - 
تین خاحند.: ابتان هرگاه که مخلی, سامت برای تیارب ب بافتند : فووا" این وا 
تصرف می گردند و ۳ ن به ساختن شهرهای برج و بارودار دست می‌زدند . یکی از ایسن 
شهرها » نزدیک شهر مانیل کنونی » دژ و مقر فرمانروایی رئیس آنپها راجه سلیمان بود . 
بالاخره روزگاری شد که بیشتر فیلیپین تحت‌نفوذ و تسلط موروها يا مسلمانان مالایادرآمد. 

این مردم وسایل ؛ عادات و مذهب خود را به‌مجمع الجزایر فیلیپین آوردند . خانه 
هایشان را مناسب با وضعشان بیشتر در کنار مردابهای نزدیک دریا برپا می‌کردند تااینکه 
بتوانند , در صورت حمله* دشمنان » به سرعت در قایقها بریزند و از دست مخالفان 
بگریزند . 

درهر حال موروها عاقبت در جزیره*جنوبی میتدانائو و جزایر دریای پرجزیرهسولو 
سکنی گزیدند و برای همیشه درآن جزایر مقیم شدند . آنان امروزه دیگر مانند گذشته 
خوار و چنگ‌لب نیستند وه با آنکه هنوز به آداب و رسوم قبیله‌ای خویش‌وفا دارند. خود 
را مانند سایر مردم جزایر فیلیپین » فیلیپینی می‌دانند . 

مریم (قلیر مها تهمایفاری زا با میبانی پوشیده‌نان ضاغ و بزگ تحل ی ایند ,گیل 

ين کلبه‌ها را بر روی دیرکهای چوبی با تنه‌های خیزران هندی جای داده‌اند » و بدین - 

۳ یر که مقر مه تن ونیم قوار گرفید ات 
فضای خالی زیر کلبه » که در آن هميشه جریان هوا وجود دارد . انبار و محل ۳۹ 
خوکپا ومرغهای صاحب کلیه است 

خانه‌های‌ثروتمندان در شهرهای‌بزرگ از سنگ یا بتون بنا شده و با پنجره‌های‌مشبک 
آهتی و ایواتهای وسیع آرایش یافته است 

برنج غدای اصلی مردم ایادی ها با ور تال 
سبزی پخته می‌شود ۰ میوه‌ای که از درختی نزدیک چیده می‌شود » و شیر نارگیل برنامه؟ - 
غدایی روزانه* سه نفر از هر چپار نفر فیلیپینی است 

فیلیپینیپا خوانتدگان و رقاصان ماهری هستند و به بازی و نمایش علاقه بسیبار 


دا رةاله‌عارف ۱۳۸۸ 
دارند . در سراسر کشور برای نمایش قسمتپابی از داستان تولد ۰ مسیح نمایشهای مدهبی بر 
۳ می شود ۰ نقل از کتاب سرزمین و مردم فیلیپین س ترجمه علیرضا صالح 


در انتهای شرقی دریای مدتیرانه میان سواحل شمالی دریای عرب و شبه جزیره 
بزرگ آسیای صغیر : خط باریک ساحلی سوریه در روزگاران باستان » در حدود ۱۰۰ و 
ق م فسمت شمالی این ي ناحیه ساحلی ؛ در دست فینیقی‌ها ۰ که یکی از عروفترین‌آقو 
باستانی بودند » قرار داشت . این مردم از آنسوی دریاها آمده » و در آن روزکار نجل 
بومی آ میزش یافتند . و این بومیان فینیقیه » درمنطقه کوچک و باریکی بود که‌درآن‌برخی 
محصولات کشاورزی کشت میشد » چون آن مردم از لحاظ عده افزایش یافتند » رو بدریسا 
نهادند و دریانوردانی ماهر گشتند . شاید » آنان کشتی‌سازی را از مصریان فرا گرفتند و 
با رصد ستارگان موقع خود را در سفرهای دریاتی مشخص میساختند . فنیقی‌ها » سالهای 
دراز در خدمت مصریان بودند و کالاهای خود را از مشرق مدیترانه مي‌آوردند . آنگاه‌در 
حدود ۳۰0۰ ق -م هنگامیکه نیروی عکومت فرعون مصر روبکاهش. حثی افول نهاد . 
فنیقی‌ها استقلال و آزادی خویش را بدست آوردند و دیری نگذشت که بازرگانان مهم و 
معتبری در عهد باستان شدند . 0 : 

فینیقی‌ها ۰ هیچگاه زیر فرمان ی یک حکمران قرار نگرفتند » اما بصورت بالات شهري 
مستقل با شاه خود ۷ ماندند ثروتمندین شهرها تاره 110۲6" » صیدون/بابیلوس 
(اکنون بنام جبالاست ) آکو واوگاریت از ۱۹۲۹ قسم هیرام شاه شهرتایره یکی از نیرومند 
ترین سلاطین فینیقی گشت .وی دوست حضرت سلیمان (ع ) بود و برای ساختن معبد 
سلیمان در اورشلیم مصالح ساختمانی و کارگران ماهر فراهم کرد : 

کشتی‌های فینیقی یا سرعت و کنجایش زیادی که داشتند به بسیاری از بندرهای 
دریای‌مدیترانه برای خرید و فروش می‌رفتند . بازرگانان کالاها را از نقاط مختلفازجطه 
فلسطین و سوریه » بین‌النهرین با شتر » خر و غیره به‌بنادر می‌رسانیدندو خود شهرهای 
فینیقی چون تایره و صیدون در تبدیل کالاها و عمل آوردن آنبا مهارت‌های فراوان به 
خرج می‌دادند از جمله لباس‌های فاخر و زینت‌آلات قیمتی برای شاهان و کاهنان‌تهیه 
می کرد ند و مخصوصا در ساختن پارچه‌های رنگی زیبا استادی بسیار داشتند اما اسرار 
کار خویش رْ از دیگران پنهان میداشتند . علاوه‌بر این فینیقی‌ها , عدنچیان ماهر و فلز 
کاران پر مهارتی .بودند و در گردآوری طلا و نقره و قلعم بهرسوی نقاط آباد آنروزگار 
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جمله روغن زیتون , انواع نوشیدنی و آهن را خرید و فروش می‌کردند . با اختلاط مس و 
قلم مفرغ را که در ساختن اسلحه در آنروزگار اهمیت داشت , سلاح کار آمدی ساختند . 
دریانوردان بی‌باک فینیقی حتی از تنگه جبل‌الطارق گذشتند به خلیج بیسکای به 
سوی کورن وال پیش راندند تا قلع از مردم آن سامان بخرند و از ساکنان عهد مفرغ 
بریتانیا خریداری کنند . حتی گفته‌اند که دریانوردان فینیقی از جنوب دریای‌سرخ قاره 
آفریقا را دور زده و به تنگه جبل‌الطارق بازگشته‌اند . 
فینیقی‌ها , کلنی‌هائی در قبرس و در اراضی ساحلی اسپانیا و شمال آفریقا ایجساد 
کردند ؛ بعدها یکی از همین کلنی‌ها یعنی شهر کارتاژ بود که در جنگ با رومیان در سال 
۶ ق -م ویران گشت . 
فینیقی‌ها: عدایان: متعنادی زا پوستن می‌کزدنج که رفینی انون خدایان ال 831 : 
خدای بلندی » عشرات » یام و همسرش و بعل پسرشان‌بود »که نشاته آن گاومیش نر است؛ 
ممکن است بخاطر آورید که پیش ازین عبرانیان بهوه تنها خدای ایشان بود که گاه به - 
پرستش بعل‌فینیقی‌ها نیزمی پرداختند .بزودی » پس‌از مرگ هیرام شاه تایره‌فینیقی » شبیه 
بیشتر مردم سوریه زير فرمان شاه خونآشام آشور قرار گرفتند . بعدها اسکندر مقدونی ب 
شهرهای تایره و صیدون را ویران کرد . آنگاه سپاهیان رومی بسوی شرق پیش راندند و 
سرانجام در سال ۶۴ ق -م فینیقیه‌یک ایالت رومی شد . 
قینیقی‌ها نه تضها بازرگان شایسته‌ای بوه‌ند » بلکه در تولید کالاهای خوب به‌مردم 
روزگار خود کمک کردند همچنین با خود خبرها را هر جا که می‌رفتند می‌پراکندند.. این 
بازرگانان آخرین خیرهاتی که در شرق‌مثلا " در بین‌النهرین رخ داده بود می‌شنیدند و 
آنها را بجاهاتی‌که می‌رفتند می‌پراکندند .ازمصریان دانش‌ها و اختراعات‌فراوانآ موختند 
به جزیره کرت و شهرهای نخستین یونانی سفرگردند و اخبار وفایع و تمدن یونان را در 
جاهای دیکز پخنمی‌گردند:: : 
گرچه فینیقی‌ها مخترع خط نبودند » اما آنرا ساده‌تر و قابل فهم تر نمودند و خسط 
یونانی را فینیقی‌ها پدید آوردند . مردمان‌متمدن جهان باستان مثل بابلی‌ها ء مصریان 
سالپا پیش خط نویسی را از حد تصویرنگاری جلوتر بردند . در حدود ۱۸۰۰ ق سم 
برخی از معدنچپان که در معادن شبه‌جزیره سینا حروف و کلمات سپل‌تری برای نوشتسن 
یرگزیدند . آنان پیام های خود را بر روی قطعه‌های سنگ نقش می‌کردند وباستان‌شناسان 
ایتک بدانپا دست‌یافته‌اند . تنها ۲ حرف بکار می‌رفت . بتدریج این شیوه‌نگا رش‌تکا مل 
یافت .بطوریکه بعدها عبرانی‌ها و فینیقی‌ها ازین خط نویسی در حدود ۸۰۰ ق -م 
استفاده کردند . 


داثرةالمعارف بِ_ِ 


حروف باصدا از روی هوشمندی در یونان بکاررفت و دو حرف اول آن آلفا -گاو 
بط یه قته و اضاقت 
بنظر می‌رسد که حروف الفبا را تاجری از شپرهای فینیقی کشف کرد و این مطلسب 
را باستان‌شناسان از آثار بدست آهده در شهر بابیلوس (جبال) بدست آورده‌اند . 
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زن ومرد آفریقا نی 
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قبایل عرب 

اصل و تبار عرب به اسماعبل(ع) پسر ابراهیم (ع) خلیل (ع ) میرسد : عسوب به 
عاربه و مستعر به تفسیم گشته -به غرب شمال نزاری یا عدنانی و به‌عرب جنوب یمنی 
ت_ میشود که اصل عرب شمال از جتوب است و در ایام سد مارب از جنوب بشمال 
مپاجرت کردند و تمالی‌ها بجتوب »مگر بندرت مهاجرت نکردند , اما جنوبی‌ها داخما " 
بسوی شمال برای عوامل طبیعی در حرکت و مهاجرت بودند . در زمان حضرت پیامبر 
اسلام (ص) قبمله طی در شمال نجد و قضاعه درجنوب سوریه متوطن گشت. لیکنآغار 
اقامت آنان بود و تعیین وطن اصلی باآسا: تی انجام نگرفت ز برا مدتهای طولانی نبردهاو 
تزاع‌های بسیار میان شمال و جنوب در میگرفت . . زبان جنوب ( یمن » حضرموت و عما عمان ) 
بنابر گذشت ایام خصائصی‌یافت که با زبان عربی شمال متفاوت گشت .حتی پس ازاسلام 
میان انصارنزاع‌هائی کت سل با مت نو اجان از الا در 
بودند و قبیله از عده‌ای بطن تشکیل گردیدهو هر بطن از عده‌ای خا: نواده و هر یک بر 
حفظ خویش در نبرد و دفاع بسر مییردند . اختلاط بطن‌های یمنی و فطیرون لاو متقید 
مکررا " در تاریخ قدیم صورت گرفت . 

قبیله معتقد است که از جدهای نزدیک از پدر واحدی است به عدتان . قحطان و 
فریش نگاه کنید . 

قبطی‌ها 

مردمی هستند از نژاد و تبار مصریان باستان که آئین مسیحی خود را بعه‌لز ورود 
مسلمانان به مصر در قرن هفتم ماه بان اوقم سایق شا 
مهللاددی انا رگ رده و عرپوستی و ریاست آن با پاریارج اسکندریه که در قاهره‌مقرداشت 

بود . عده قبطی‌ها حدود دو میلیون نفر و گروه کثیری از آنان در حبشه ساکن هستنسد. 

تکلم و سخن قبط مضوي باستان و هامی‌ تیک و با خط بونانی توفته میشود.. زبان این 
مردم در قرن ۱۷ تنها بشکل ادبی بجا مانده است . 


بو مردم که به لهجه واحدی تکلم و در منطقه واحدی مشترکا باعتبار اینکه 
ملک خاض آنان میباشد » ساکن هستند » قبیله میگویند . حتی قبایل کوچ‌نشین در داخل 
تقاط و جاهاعی درحرکت هستند که آنرا از آن خود میدانند و هیچ تسامح و گذشتی‌برای 
قبایل ۳3 از سرزمین مورد تصرف خود را نمی پدبرند مگر اينکه خود بآنها اجازه‌سکونت 


داثرةاله‌عارف ۱۳۹۲ 
یا استفاده از قسمتی از سرزمین خود را بدهند . هر قبیله عمولا " دارای وحدت شکل - 
خاص خود است . بلکه یک قبیله یک مجتمع سیاسی نیز برای آنها بشمار میرود . و فرمان 
فرمانروایان قدرتمند را تا حدامکان نمی‌پذیرند . گاه برخی‌از قبایل هم پیمان میشونسد . 
اما این قراردادها موقتی و برای پیشبرد هدفپای خاصی است . مثل دفاع ضد دشمن - 
مشترک لازم نیست که همه افراد قبیله از اصل واحد باشند . 

افراد قبیله ازدواج در داخل قبیله را ترجیح میدهند و کمتر با افراد قبیله دیگر 


فحطان 
راس قبایل یمن در جنوب بودند . پس از اسلام قبیله قحطان قبیله حمیر از آن 
جدا و تقسیم گشت. 
فریس 


تااینکه قصی‌ابن کلاب درحدود ۱۰۰ سال بیش‌از اسلام | نا نر | سورت واحدی در آورد و 
آنها دا ددمکه ساکن ساخت وسیادت‌دینی وسیاسی آنانرا مسلمنمود . 

قبیله‌قر یش بر دو دستد تعسیم له بو د عدهای بو د ند که با ثه ادهای دیگر از جمله حیشی‌ها 
وغلامان آمیزش بیدا کرده و با نها ظواهرمیگفذننه ودسته دیگردا قریشالبطاح میگفتنه که در 
مر کز شهر درحوالی کعبه هیز بستند . 

قریش از لحاظ فصاحت ,؛ دلیری ؛ تجادت ؛ عام ۰ قدرت سیأسی‌بر سیاری از قبابل 
غظرب بر قر کا داشتند . 

از قبیله قریش بطاح طوایف بت : نوفل؛ ز ظر ۵ ؛ محزوم ۵ ابنیاد ات حمح ؛ مخ 4 هاشم. 
تیم ۰ عدی پدید آمدند . قریش بطاح در زندگی اقتصا دی و اجتماعی در بلاد مرکزی و 
غرب اهمیت و تجارت پر رونقی با ممالک مجاور داشت و معاهداتی با روبای قبایل‌اطراف 
نقاط رفت وا مد کنند و مکه پیش از ظیهور اسلام بواسطه فعالیت قرشی‌ها از نظر بازرگانی پر 

قرشی‌ها در معا ملات گوناگون از قبیله مضاربه ؛ رباخواری و غیره نقش عمد ه‌ای پوت 
عهده داشتند علاوه براین از کعبه نیز سود سرشاری می‌بردند ۰ قریش بواسطه زیرکی سال 


مردمان جهان 2۱۷ 
قضاغه ۱ 
از قبایل عرب که در شمال حجاز میان عراق -سوریه و مصر بسرمی‌بردند » ازین 


تاریخچه* مختصری از قوم قزاق 

در اواخر فرن سیزدهم میلادی دسته‌هائی از طوایف ترک ناد آسیای مرکزی به- 
رهبری دو تن شاهزاده مغولی‌الاصل از تابعیت سلطان ابوسعید ابوالخیر ازبکی خارج 
شدند و در نتیجه سالپا جنگ و مبارزه سرزمیتی بوسعت فزاقستان شوروی را قلمرو 
خود ساختند . گویا بخاطر همین حالت ستیزتدگی و گریز از مرکز حکومت‌ها بود که به 
قازاق به‌معنای تقریبی قاچاق و سرکش معروف و موسوم گردیدند . در قومیت قزاق دورگة 
اصلی از سکاها و آرگین‌ها وجود دارد و قبچاق‌ها اخلاف‌ستقیم سکاها میباشند . 

جفرافیای خاص قزاقستان. خلق آن را در شرایطی قرار می‌داد که کمتر تمدنی 
امکان نفوذ در تاريخ و فرهنگ آن پیدا می‌کرد ۰ بهرحال. از لحاظ دینی ‏ پیرو اسلام 
و مذهب سنی حنفی می‌باشتد که اوائل سده دوم هچری از طریق جهاد و فتوحات عساثر 
مسلمان عرضه گردید . مطابق شجره نامه اساطیری» قزاقها اینا* یکی از اصحاب حضرت 
محمد (ص) بنام انس صحابی می‌باشند . این اعتقاد علیرغم عدم صحت تاریخی مبین 
تاثبر عمیق اسلام در فرهنگ قزاقی است . اما در واقع دین اسلام نیز بعلت اراکه غیر- 
مستقیم و آلودگی با خصوصیات مدنیت ملل واسطه نتوانست تغییر عمده‌ای در وضعیت 
عمومی قوم قزاق بدهد .علاوه بر اين ستیزه‌های مداومی که میان اقوام ترک و مقول 
یر یز 
می‌باشد تا اینکه بدنبال انضمام به روسیه و ارتباط با تمدن غرب و بالمخره انقسلاب 
کمونیستی؛وضع اقتصادی , اجتماعی و سیاسی قزاقستان نیز دگرگون گر دید . 

قرافهای ایران که در حال‌حاضر عمدتا""ساکن گنبدقابوس» گرگان و بندر ترکمن 
می‌باشند ,پس از استقرار حمپوری شوروی سوسیالیستی در قزاقستان و بعلت‌منائل ناشی 
از آن به ابران مهاجرت نموده‌اند » آنان که تقریبا " دو هزار خانوار بودند از طریق مرز 
ترکمنستان شوروی وارد شدند و پس از مدتی سکونت درمیان ترکماتان در شهرهای‌فوق- 
الذکر افامت گزیدند . مپاحرت قزاقها علاوه بر عسدم ناسازگاری فرهنگی و اعتقادات- 
مذهبی . ناشی از وفوع مصائب طبیعی از قبیل قحطی و مشکلات اقتصادی بودند رویهم 
رفته تحمل شرایط را غیرممکن می‌نمود . با همین انگیزه دسته‌هائی از مسلمانان دست به 
مپاجرت به ممالک مجاور » ایران » اقغانستان » چین و غیره زدند . حتی عده‌ای آهنگ 


داثرةاله‌عارف ۱۴۹۴ 
هجرت به عربستان را داشتند . که بعلت عدم استقبال دول باصطلاح مسلمان کویت ؛ 
عربستان و دیگر شیخ‌نشینهای عرب مایوس گردیدند . 

در آن ایام که حکومت مرکزی قدرتمندی در ایران وجود نداشت مپاجرین قزاق‌در 
این مملکت سکونت اختیار نمودند . اینک که تقریبا " نیم قرن از اقامت قزاقها در ایران 
می‌گذرد » دراین مدت بلاهای بسیار سنگینی را تحمل کرده‌اند . روابط فئودالیو ناسالم 
حاکم بر ترکمن صحرا عرصه را بر این مپاجرین چنان تلخ و دشوار ساخت که بناچار در 
حواشی شپرهای‌نامبرده فوق پناه گرفتند و در سایه رنج و زحمات شدید و از طریق دام 
داری» ارابه چیگری و پیشه‌وری به امرار معاش مشغول شدند . البته در شهرها"نیز ازگزند 
استثمار طبقات ستمگر و دولت طاغوتی در امان نبودند . خاطرات تلخ ایام بیگاری برای 
دولت شاهنشاهی در جاده‌سازی و حمل‌ونقل مصالح ساختمانی و غیره اذهان نسل جا- 
افتاده قزاق را انباشته است . درآن اوضاع‌نکیت زده » زحمتکشان ستمدیده قزاق‌همچون 
سایر مستضعفین از دسترنج خود بهره‌ای نمی‌بردند . علاوه‌بر این به علت عدم مساوات 
اجتماعی » اقتصادی و فرهنگی و حاکمیت تبعیضات همه‌جانبه » استعدادهای گوناگون‌این 
خلق محروم نه تنها امکان رشد و تکامل نمی‌یافت ,؛بلکه درمعرض بلیات فوق‌الذ کرسرکوب 
و موب میج ۰ 

نتیجه سالها تحمیل جور و ستم این است که فعلا " اکثریت معتنابهی از فزاقها 
گرفتار جهل » فقر و بیماریپای گوناگون می‌باشند . گواینکه نسل جوان و نوجوانان قسزاق 
پایشان بمدرسه باز شده است و لیکن همین امر خیر نیز فارغ از شستشوی مغزی ؛ بیگانگی 
از اصالتهای‌فرهنگی نبوده است . به علت محرومیت از حقوق مدنی » اقتصادی وفرهنگی 
کار بجاثی کشیده بود که نسل جوان قزاق حتی زبان مادری خود را داشت فراموش‌میکرد. 
زحمتکشان مستضعف هیچ امیدی به احقاق حقوق از دست رفته‌خود نداشتند . نوری از 
افق حق و عدالت نمی‌تابید . فساد حاکم بر روابطاجتماعی حتی قبح اعمال و فعالیت- 
های نامشروعی مثل پرداخت رشوه و "زولپای سنگین » حمل و مصرف مشروبات الکلی . 
قماربازی و فحشا؛ و غیره را از میان برده بود . اعقاب مهاجرین مسلمان قزاق» در ایسن 
اواخر نسبت به دین و مذ هب بی‌تفاوت و بعضا دلزه شده‌بودند . غرور ملی چنان تنزل 
پذیرفته بود که قزاقها را عده‌ای جاهل و مفرض" بلیش" می‌نامیدند . این اسم بی‌مسمی 
اغلب به کنایه و قصد توهین به قزاقها بکار می‌رفت . می‌گویند قزاقها هنگام ورود به - 
ایران تقریبا " ۲۵۰۰ نفر بودند و اینک بعد از ۵0 سال هنوز هم در حدود ۳۰6۵ نفسر 
می‌با شند .گواینکه عده‌ای‌از مهاجرین درهمان سالهای نخستین‌مها جوت بوطن اصلی‌خود 
رجعت نمودند »معنهذ اتعدادبسیاری از قزاقهای مقیم ایران به‌سبب بیماریهای‌مختلف ناشی 
از فشار زندگی و آلودگی محیط هلاک گردیدند . 


مان خهات ۱۴۹۵ 

قزاق 

قزاق‌ها جنگاورانی از مناطق مختلف روسیه بودند که بواسطه خدماتی نظامی ازطرف 
دولت امتیازاتی بدانها اعطا شده بود. 

قزاق‌ها در قرن ۶ و ۱۷ در دشت‌ها و استپ‌ها می‌زیستند و حمله و هجوم ترک‌هاو 
تاتارها را دفع می‌کردند . بواسطه درگیری‌هاثی که با دولنه مرکزی پیدا کردند برخی از 
امتبازات خود را در قرن ۱۷ و ۱۸ از دست دادند . 

قزاق‌ها در فتح مناطق وسیعی که اینک جزو خاک روسیه است نقشی بس بزرگ‌داشتند 
در سال ۱۹۱۱ عده آتأن چپار میلیون تفر بود . 

در جنگ‌های داخلی ۱۹۲۰-۱۹۱۸ روسیه گروه کثیری از آنان شرکت جستند و با 
رلفونگ‌ها جنگید ند 


هوئیکول سرخپوست 


سه تن زن و کودکی از قبیله 


دار ةالمعارف ۱۴۳۹۶ 

کا بیل‌ها 

بربرهای کوههای اطلس الجزایر ؛ در حدود یک میلیون نفر عضو دارد . آنان 
کشاورز هستند و در مزارع خود محصولاتی از جمله میوه, غلات بعمل میاورند . مدتها 
است که در پی گرفتن استقلال از الجزایر هستند . 
کار ناژ 

برفراز تبه‌ای مشرف بر دریای افر یقا (ددیای افریقا بمرش ٩۰‏ میل استکه افریقا 
را از ارو با جدا می‌سازد) بندر بازد گانی کوحك فینقی کرت هدت 90۳۳8 1876 
اه برد ای هرس گر یه ات خرقرن خفم کم بود دنگانیکه مخعاانس بادها: 
بابل شهر صود دا ویران ساخت دوابط خوددا با فینقیه دطن اصلی خود قطم کردو کشود 
مستقلی شد. 

کارتاژ تحت حمایت قوه بحریه بکار تجادت خود سر گرم بود و دوز بروذ ثروت 
دولتمندان کشتی ساز صاحب معادن افزوده می‌شد و اين مردم‌هدفیو کادی جن گرد ساختن 
مال نداشتند و سیستم حکومت پلوتوکراسی برقراد بود تا اینکه طبقه کار گر و غلامها 
بواسطه متوقف ساختن برخی فعالیئهای تجادی توسط ثروتمندان بیکادشدند نزديك بود 
که سر بشورش بردادنه و حکومت جمهوری دا در این شهر برقرادسازند اما ثزوتمندان 
بهر ای افتادند لذا فعالیتهای صنعتی و تجادی خوددا از سر گرفتند. 

درکرانه رودخانه تیبر دهکده کوچکی بناشده بود که دوز بروذ بر اغمیت واعتبازش 
افزوده میشد و عده کثیریمطیم آن حکومت یعنی‌دم‌شد ند و منافم کار تاژ سودا گر ددامر ۶چارت. 


بوسیله این‌مردم‌در خطرافنادلذا کارتاژ برای‌ازپا در آوردنرقیب‌دست بکارشداما از با در آمد. 


کاریب 2271) 

هام 1 ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۳ دستطاین 1 قبیله سرخیوستان شمال آمریکای جنوبی و هند غربی. در اصل از 
ویاناس 18785) به هند غربی کوچ کردند, (پیش از آنکه اسپانیائی وارد این 


و وت 2۱۱ 
کاسپی 
طایفه‌ای از بومیان سرزمین و فلات ایران بودند که پیش از هجوم و ورود آریائی‌ها 
در ایران میزیستند . نام دریای خزر (کاسپین ) قزوین را از نام آنها مشتق دانسته‌اند » 
کاسی را نیز همان کاسپی پنداشته‌اند. ۱ 


کامبوج 8۳090012 

مردم کامبوج از نظر قوم شنا سی- مطابق آمار سرشماری سال ۱۹۶۰ جمعیت این‌کشور 
را بالغ بر ۵/000/۰۰۰ نفر تخمین‌زده‌اند . که حدود ۸۵ از این حمعیت گروه خمرها 
و 16[(70یا همان کا مبوجی‌های اصیل می‌باشند و حدود ۰/۵ هم ویتنامی و بطور تقریب 
۵ هم چینی و بقیه‌ازگروههای‌کوچک ومختلف‌تایی ۲۵ » فیلیپینسی وطم:۳:1 
چام ما لایاگی و21 - 270 .هندی و پاکستانی » اروپاثی و مردم قبایل بدوی و اولیه 
کین شتعانید.: 

اکتریت مردم خمر کشاورز می‌باشند که عمدتا" در کناره‌های رود مکونگ 1161607 
و در بخش‌جنوبی_کشور کامبوج بسر میبرند . بخشی از جمعیت کامبوج را حدوده۲۱۵/۰۰۰ 
نفر مپاجر چینی و حدود ۲۵۰/۰6۰۰ نفر هم مهاجر ویتنامی که در بخشهای شهری 
اقامت گزیده‌اند و به اشکال گوناگون بازرگانسان» صنعتگران ماهسر و گاهسی ‏ 
اوقات بعنوان ماهیگیران و کارگران مزارع کائوچو در کامبوج مشغول بکار شده‌اند . مسردم 
بيابانگرد. و چادرنشین کامبوج در بخشهای کوهستانی و کوهپایه‌های کامبوج و مردم نیمه 
چات‌زنشین و صحرانشین در مزارع بزتج در حال رشد همینطور در بخشهای شبه جزیره 
ای جنوب شرقی آسیا به‌زندگی خود ادامه‌میدهند . تراکم جمعیت در سالهای ۹۵۰ ۱برایر 
۷۸ نفر در یک کیلومتر مربع مساحت بود. 

مرا کز ابیت کامبوج -- یکی از بزرگترین شپرها ۲ از مراکز مهم تجاری‌وپا بشخت شور 
کامبوج شهر پتوم پنه[۴6۳ - ۳6۵1۱010 می‌باشد که جمعیت آنرا بالغ بر ۴۲۰/۰۵۰۵ نفر 
تخمین زده‌اند . از دیگر مراکز پرجمعیت کامبوج شهر بتام بنگ 13811181008۳8 میباشد 
که جمعیت این شپر هم حدود ۳۱۱۹۰ نفر. دیگر شهر کمپونگ چننگ - 1010060۲ 
" 68 با جمعیتی حدود ۸۱۸۰ نفر و کمپونگ‌چام عم ۲ 0۲0008)]. حسدود 
۷۲۰ نفر می‌باشد . ۱ 

زبان‌مردم کامبوچ- زبان‌مردم کامبوج زبان‌خمری که بالغ بره #۶ جمعیت‌به‌آن‌زبان 
محاوره میکنند . همینطور بسیاری از مردم کامبوج در تایلند و ویتنام بسر میبرنسد 


که زبان‌خمری آنها در آنجا به زبان مون خمریع(:[)1 - ۱10 مسروف می‌باشد و 


داثر قاله‌عاری ۱۴۹۸ 
نسبتی با زبان موندای 12908[ هندی هم دارد . اینطور بنظر مبرسد که حدود ۱۰مااز 
جمعیت ظم به زبان فرانسوی و عده‌ای کامبوجی به زبان چینسی , ویتناسی و تاثشی 
1 محاوره میکنند . مردم کوهستان‌های کامبوج به انسواع و اقسام زیانبای, . 
جاراغی ۳و[ و راده‌ع۳0؟] و سائوچی 5206 ۰ پیری ۳۵۵۳ + سامری 58۳0۳6 و 
اشتاینگ 8116178 و کوای 161107 محاوره میکنند . 

مذ‌هب مردم کامپوج - در اوایل قرن پانزدهم مذهصسب تتسراوادا یسودائسی 
ون ۲000 02ع۲ وم[ ابه‌مردم کا مبوج معرفی شد و جایگزین مذاهب برهمایسی و 
بسودایی ماهاینا گردیسد که پیسش از ان تاریسخ در آنحسا رایج بود 
مستقر گردید - مردم کامبوج معمولا " متدین و پارسامنش می‌باشند و بیشتر به اعتقادات 
پودائیان اخترام می‌گذارند آدراین کشور بیش از ۲۴۰۵ معبد بودابی و خانقاه موجود 
می‌باشد که بیشتر مردان کامبوجی اوقات فراغت خود را ( حداقل در یک بخش کوچکی از 
زندگیشان را) در صومعه‌ها و خانقاهپا میگذرانند . 


کالمک ۱ 
حدود ۱۹۳۶ کوچ کردند و تابم روسیه شدند . بواسطه استعمار روسیه عده‌ای کثیسر از 
مشرق ولگا ۱۷۷۱ به‌چین مهاجرت کردند . عده‌ای در راه هلاک‌شدند ؛ و عده‌ای مستقر 
۳ تأبع مدهب بودائی دائی‌لاما گردیدند . 

در جریان جنگ داخلی روسیه عده‌ای دیگر ازین قوم بمرکز و غرب اروپا مهاجرت 
گردند.. 

جم‌وری کالمک در روسیه شوروی بوجود آمد » در ۱۹۵۸ دارای ۵۰۸٩۳‏ کیلومتر- 
مر بع مساحت و ه ۵ ۶۳۲ ۱ تفر حمعیت بو لد . لیکن بواسطه همکاری پا حنکجویان 
آلمانی جمپوری آنها منحل و عده‌ای به آلمان پناهنده شدند و بقیه آنها درنقاط دیگر 
روسیه اقامت کردند. 


کانا دا 

اگر از بسیاری از مردم امریکا و حتی از عده‌ای از خود کاناداییها بپرسید که مردم 
کانادا از چه نژادی هستند . بدون تامل خواهند گفت : "انگلیسی و فرانسوی" . ولی‌این 
پاسح فقط تاحدی درست است , زیرا از بسیاری از کشورهای اروپایی مردمانی به کانادا 
رفته و در آنجا ساکن گشته‌اند و بر روی هم مردم کانادا از سی ملیت متفاوتند . البتسه 


مردمان جهان نون 
وجود این ملیتپای مختلف در قسست شرقی کشور محسوس نیست ؛ زیرا درمیان‌انگلیسیها 
و فرانسویها که شمارشان بس فراوان است: تحلیل رفته‌اند . اما در استانهای پرسری: 
انسان به هرکس بنگرد . خصوصیت نژادهای اسلاو ژرمن را در چهره‌اش می‌بیند . 

به علت سختی زمستان کانادا » سالهای دراز ماموران دولت . اروپاییان نواحی 
فدیترانه را از مهاجرت به کانادا باز می‌داشتند.ء آنان گمان می‌کزد‌ند که فافلانه‌تر آن 
ایبت ,که کافاقا ز! وله . مودیی که پسبرما و روتتا تیا روف گفعاند پرتهمعیسبت 
ماود « لیکن ار جنگ دزم جهانی بة‌این طرف ۸ سیانت دولت در این جورد: تذیبرکردة 
است و کوچیدن میلیونها نفر ارویائی » از آوارگان واشخاص بی‌جا و مکان » که بیشرشان 
صنعتگران زبرد ستی بودند » مورد استقبال و خوشامد قرار گرفت . در میان اینها عده: 
زیادی از نواحی مدیترانه . خاصه ایتالیا بودند., 

در سال ۱۹۴۹ کانادا با علم به این که اگر بخواهد از متابع و مخازن کانی‌و‌سیعش 
بهره برگیرد » نه تنها احتیاج به یک سرمایه‌گذاری کلان خارجی دارد , بلکه به جمعیت 
بیشتری نیز نیازمند است . از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز بیش از یک میلیون و 
پانصد هزار مپاجر به کانادا کوچیده‌اند . میان یک چپارم تا یک سوم این عده »ازجزایر 
بریتانیا بوده است , 

کانادایپابی که از نسل فرانسوی هستند , به کاناداییان فرانسوی معروفند » و آنان 
که ریشه* نژادیشان از ساکنان جزایر بریتانیاست» اگرچه ممکن است برخی اسکاتلندی یا 
ایرلندی یا ولزی باشند , مسامحتا " کانادایپای انگلیسی نامیده می‌شوند » و کسانی‌راکه 
به‌تازگی به کاناد اکوچیده‌اند . کاتاداییهای‌جدید می‌گویند . اصطلاح "کانا دا یپای‌جدید " 
هم به ساکنان قدیمتر , جز انکلیسیها و فرانسویها» که پیش از جنگ جهانی اول وارد 
کانادا شده‌اند ؛ و هم به کساتی که بعد از جنگ جهانی دوم بدین سرزمین کوچیده‌اند ؛ 
اطلاق میشو فد , 

فرانسویان زودتر از دیگران در کانادا زیسته و روستاها و مناظر آن را دوست‌داشته 
اند . از نیمه* قرن هیجدهم ؛ فرانسویان مقیم کانادا خیلی کم با فرانسه ارتباط و تماس 
ماشتانم : خاب ییا دلراسیپا» ی مخکلات: آنبا + که هت و ضته در با رم خانت‌ها :یبا 
ها و بخشها و محلهای زندگیشان در کانادا دور می‌زده است . ودیگر زیاد سر سپرده 
قراتسة تیه فانک . 

کاناداییهای انگلیسی و اسکاتلندی و ابرلندی تاحدی وضع دپیگری دارند . اینان 
نیز در عمل و در نظر کاناداییهای واقعی هستند که خویشتن را وقف پیشرفت کشور خود 
تاه اف , دلی به‌هر حال؛ علت آمدن آنان به کانادا هر چه بوده. بسیاری از ایشان 
همچنان تماس وارتباط خویش را با بریتانیا حفظ‌کرده‌اند. چه بسیار که خویشان دور 


داثرةاله‌عارف : ۰ ۱۵۰ 
برخی از این خانواده‌ها هنوز در بریتانیا زندگی می‌کنند یا به علل شغلی و مالی پیوسته 
میان هنر دو آمدورفت وجود _دارد . 

دهقانان فرانسوی » خانواده‌ای بزرگ و پرجمعیت دارند » در روزهای نخستیسن 
مستعمره‌نشینی » که می‌بایست جنگلپا را صاف و زمینها را هموار و آماده کشت ساخت : 
و هزاران کارکوچک و بزرگ دیگر نیز انجام داد » به باران و همکاران بسیار احتیاج‌فراوان 
بود . هنوز هم به‌د ستیاران متعدد احتیاج هست . دهقان فرانسوی به ندرت کسی‌رایرای 
کار در مزرعه‌اش به مزدوری می‌گیرد . تمام افراد خانواده» حتی کودکان بسیار کوچک ؛ 
به پاری پدر به شخم زدن و بذرافشاندن و درو کردن ؛ خرمن کوفتن و کارهای بیشماردیگر 
که ویژه* زندگی روستایی است » میپردازند. 

تا قرن بیستم , اکثریت خاتواده‌های فرانسوی زندگی دهقانی فاشتنه: : اتقلاب» ی 
صنعتی خیلی دیر به کیک سرایت کرد . 

در کیک » از هر پنج نفرء چهار تن فرانسویند » و به علت همین برتری جمعیت 
زب عاضر همست (جپاست:. عز جاهای. دیگر کانادا کنودا انگلیمیبا بجع استهی 
کانادازیای انگلیس < اقلب مقانات حسای زا در انی سالی: و کی به دست یآ دك ؛ 

انگلیسیپا به‌دنبال سپاهی که "فرانسه* جدید " را مسخر سباخت وارد کاناداشدند 
اهالی به‌عنوان طرف مفلوب در مزارع خود باقی ماندند » در حالی که بسیاری از افسراد 
طبقهة ف مان واق افراتنویانن » به فراخسه بازگشتند . انگیسیپا از موقعیت استفاده کردند 
و زمام تجارت خز را به دست گرفتند . و پس از این کار به کارهای دیگری که به همان " 
اندازه سودمند بود » دست یازیدند . بانک تاسیس کردند با تامین قدرت مالی »راه - 
های آهن و ترعه‌ها ساختند . با گذاشتن سرمایه » ساکنان جدیدی برای پرجمعیت‌ساختن 
غرب بدانجا کوچانیدند , دستگاهها و کارخانه‌های هیدروالکتریک برپا کردند » وقدرتی 
تدارک دیدند که بتواند به گنجینه و ثزوت بیکرانی که در دل صخره‌های سپر کانادا " 
نهفته بود » برسند . 

زندگی یک خانواده* کانادایی انگلیسی » با زندگی یک خانواده در ایالات متحده 
امریکا همانتد است . اینک از شش نفر کانادایی انگلیسی فقط یگ تن از طریق کشساورزی 
زندگی می‌کند . ۱ ۱ 

بیشتز کانادامیان:جد یدز سوزمینبا ت ی آمد هن که جر متم .و رنج جیزی یشان 
نبوده است . از این‌رو » با شادمانی. پذیرفته‌اند که بدین‌کشور که در آن می‌توانند بسرای 
خود زندگی و سامانی داشته باشند » آداب و رسومشان را حفظ کنند و هر خدابی را که 


بخواهند بپرستنذ » روی آرند و کمر به خد متش بنذند. 


مردمان جهان ۱ ۱ 78 
مردم اروپا آ داب و رسوم دل‌انگیز و سنن باشکوه و ارزشمند بسیار دارند که‌فرهنگ 
کاناذا را غنی وگرانمایه می‌سازك : اینگ ابا را تضویق و ترقیب می‌گنته غا به آذاب و 
رسوم قومی خود ببالند »و در ادامه پیروی از آن بکوشند . سوزندوزیهای روستایی آنان 
در-جشنپای سالانه ؛ به معرض تماشا گذاشته می‌شود . آنپا عاشق سرود و آوازند . هرگاه 
عده‌ای گرد هم آیند , وقت را به خواندن و نواختن می‌گذرانند» رقصهای محلیشان 
قریبنده لو زیماست» آواز دسته‌جعیشان شگفت‌آور و حبرت‌انگیر است. تقل از کتاب 
سرزمین و مردم کانادا - ترجمه* فریدون بدره‌ای 
کانادا 8۳8808 
مردم کشور کاتادا -طبق آمار سرشماری سال ۱۹۶۱ جمعیت گانادا بالسغ ۳ 
۷ نفر ( درسال ۱۸۷۱ فقط ۳/۶۸۹/۲۵۷ نفر بعد از تشکیل فدراسیسون 
کانادا بود) و همینطور آمار سرشماری سال ۱۹۵۱ جمعپت کشور کانادا را بالسم بر 
۹ نفر نشأن میداد که این خود بیانگر آن است که حدود ٩۳۰/۲‏ به آن 
افزوده گردیده است . 
تفییر جسعیت کر تفاط مفتلی کاناتا د-فبل از آقاز فرن بیستم رقد جسیت قر 
کانادا به نسبت کمتر از رشد جمعیت در ایالات متحده* آمریکا بود » بطوریکه در سال 
۰ حمعیت کانادا حدود یک‌پنجم حمعیت ایالات‌متحده: آمریکا بود ولی در شصست 
سال اول قرن بیستم با میزان رشد حمعیت در کانادا خیلی بالا رفت بطوریکه نسبت بسه 
وسعت ایالات متحده و میزان ازدیاد جمعیت در آمریکا این رقم برابر یک یازدهم بود . 
میزان تولد در بخشیای کاناداثی حدود بیست‌وشش در هزار می‌باشد و میزان مرگ‌ومیسر 
نیز هشت در هزار که نتیجه آن افزایش جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای است و سالانه. حدود ۲ 
يا بهتربگوکيم ۳۶۰/۰۰۰ نفر در سال می‌باشد .از راههای گوناگون دردوران بعد از جنگ 
جهانی‌دوم حدود ۲۲۷۲۲ نفر درسال :۱۹۴۵ و ۲۸۲۱۶۴ نفر در سال ٩۵۷‏ لوبه این کشور 
صپهاحرت کردند که خود تاثیر عمیقی در میزان رشد حمعیت در کانادا گذاشته. می‌توان 
دریافت افزایش حمعیت را بین ۴۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰ نفر در سال تخمین زد که در 
مقایسه با ميانگین افزایش جمعیت در ایالات متحده حدود سه میلیون نفر تخمین‌زده 
هی 8 | تتینشه : 
توزیع جمعبت ‏ سرزمین کانادا را بالغ بر ۳/۵۶۰/۲۳۶ کیلومترمربعم مساحست و 
میانگین آن حدود ۵ کیلومتر مربع مساحت برای هر شخص در نظر گرفتة شده است. 
حدود ۹۰ جمعیت در مناطق شهری کانادا متمرکز شده‌اند و مناطق کشاورزی آن ثسبت 
به ایالات متحده حدود ۲۰۰ مایلی‌در بخش مناطق مرزی جنوبی ایالات متحده* آمریکا 


داثر ةالمعارف ۱۱۰ 
مي با شد . 

یک ره پا هی مان سال ۱۳۱ جخفعیت. فاناقا پیشتیر لو 
مناطق روستائی بسر میبردند و از سال ۱٩۹۳۱‏ حدود ۵۳/۷ به مناطق شهری روی 
آوردند و در فاصله* یک دهه* بعد یعتی ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۱ حدود ۶۶ به بخشهأی شهری 
سرازیر شدند . 

بیشتر تراگم جمعبت در سالهای ۱۹۶۱ بر روی مناطق استانب‌ای اونتاریو 
۵0 بعد استان کبک 26060 که‌بر روی هم این دو استان طبق آمار سرشماری 
۳ جمعیت کانادا را تشکیل میدهند استان بریتیش کلمبیا سومین استان بزرگ و یکی از 
مراکز میم کانادا. و حسدود ٩‏ جمعیت کانادا در این اسان ستقر شده‌اتسد. 
سه استان فلاتی آلبرتا ۸106۳8 مانیتوبا ۱187110108 و ساسکچو ان 4۳ 59181016۷۷ 
هم حدود ۱۷/۴" حمعیت و چهاراستان بررگ دیگر کانادا به نامپای نوا اسکونیا ۱۱0۷ 
8 , نیوبرانس ویک »۱5۷۷101 161 حزیره* پرنس ادوارد نیوفون‌دلند 
0 0۱:6 ۱61 حدود ۱۰/۴ و دو استان‌شما ل‌غربی و مرزی و شهر مرزی یوکن 
تضهاً ٩:۰/۲‏ جمعیت را در برگرفتها ند . 

شهرهای‌عمد ه» کانادا سه دوشهر مونترال ۱10۴1۳681 و کیک ۱6960( زبزرگترین 
شپرهای کانادا و بعد شپرهای تورنتو )و10 و انتاریو 0۳8۳10 از نظر وسعت و 
بزرگی مقام دوم را بدست آورده‌اند . از شهرهای بزرگ‌دیگر ونگوور و نامعجرو ۰۷ 
بریتیش کلمبیا . ویذنیپک 06و۱۷ . مانیتوبا ۰ آلبرتا ۵1۵۳6۵ , اناوا 006۵ 
(پایتخت مرکزی کانادا ) کالگاری 081887۷ , کبک ویندزور ۲۲1۳050۳ 60 ۵0( از شهر 
های مهم دیگر کانادا می‌باشند که اخیرا از مراکز پرجمعیت هستند و به مادر شهری 
کانادا معروفند - برای مثال در مونترال بزرگ ۱081۳681 عاوع0۳ حدود ه۵بواز 
حمعیت و تورنتو به 10۳0110 اوه بیش از ٩,۵۰‏ حمعبت در خارج از شهر بسر 
میبرند . 

"کرتیان . چنانکه از تصویر ایشان برمی‌آید , به تبر دو دم که از علایم دینی 
برجسته آنان است ؛:شباهتی غریب دارند [ تنه‌مردان و زنان » بی‌تفاوت ؛ به‌کمری باریک 
/ که از مد عصر ما نیز افراطی‌تر است » ختم می‌شود . همه کوته‌بالایند . حرکاتشان‌پرلطف 
۱ می‌نماید ۰ و پیکرشان لاغر و نرم و» چون بدن ورزشکاران » از تناسب برخوردار است .به 
هنگام دادن بوستی مقیت دازنه . سیمای زنان که در سایه بسر می‌برند ؛ باز و موافق مد . 


رنگ پریده است » اما مردان که در زیر آفتاب در کسب ثروت می‌کوشند چتان سوخته و 


مردمان جهان ۵۱ 
سرخ‌گونند که یونانیان » آنان و همچنین مردم فنیقیه را فوی‌نیکس ۳011 یعتی 
"مردم ارغوانی " يا "سرخ‌پوستان" می‌نامند . طول سر آنان از عرض بیشتر است‌واعضای 
صورتشان مشخص و ظریف و مو و چشمانشان بسان ایتالیاتی‌های کنونی ۰ سیاه درخشان 
است . کرتیان » بی‌تردید , شاخه‌یی از "نژاد مدیترانه‌ای" هستند . مردان و نیز زتان 
قسمتی از موی خود را چنبره‌وار در بالای سر یا گردن گرد میآورند , قسمتی را به شکل 
طره‌هایی روی پیشاتی می‌افشانند » و قسمتی را می‌بافند . و روی شانه‌ها یا سینه‌می‌ریزند 
زنان کلاله‌های گیسو را با روبان می‌آرایند و مردان؛ برای آنکه چهره را پاک نگهدارند , 
تیغ های متنوع فراهم می‌آورند و حتی در گور هم تیغ را از خود دا ینت 

"جامه‌ها نیز مانند قیافه‌ها غریب است, مردان در بیشتر اوقات برهنه‌سرند » 
ولی کاهی سر را ۱ دستار يا کلاه‌های گرد ته‌پپن می‌پوشانند ؛ و زنان کلاه‌های محللی بث 
سبک کلاه‌های اوایل قرن بیستم بر سرمی‌گذراند , پاها معمولا پوششی ندارد . اما طبقات 
بالا ممکن است کفش‌های چرمین سفید به‌پا ببندند . زنان لبه کفشهای خود را ازسر دوق 
قللاب ذوزق می‌کنتف و از عسمه‌هایآآن میره‌هاق رنگین میا ویزند. .۰ ممولا عرزددان یالادنه 
را نمی‌پوشند , , بلکه دامن یا پاچین گوتاهی بر کمر می‌بندند و از روی حجب , پارچه‌ای 
روی آن می‌کشتد . دامن مردان کارگر چاکدار است » ودامن بزرگان و مردان و زنانی که 
درمحالس تشریفاتی حصور می‌يابند » تقریبا " به زمین می‌رسد . مردان گاه‌گاه زیر جامسه 
می‌پوشند ؛ و در تا روپوشی ازیشم با پوست در بر می‌کنند . کمر را سخت می‌بندند. 
زیرا هم مردان و هم زنان اصرار دارند که لاغر و به هیات یک مثلث باشند يا چنین به 
نظر آیند . زنان دوره‌های اخیر » برای آنکه در این باره با مردان رقابت کنند » به شکم 
بنادهاي سخت متوسل می‌شوند و به این‌وسیله , دامن خود را با ات در پیرامن کفل-. 
چیین می دیق ی سیده جریأتضان را موی آقتاب بالا يآ ورننا. آستین‌ها کوتاه است و 
گاهی باد کرده‌است . دامن که‌چیندار و به رنگ‌های شادی‌بخش است , | زسرین نف یکیو 
پیوسته گشاد می‌شود و خود را به خوبی نگه می‌دارد , تو گوبی که پره‌های فلزی یا چنبره 
های‌اققی زیو آن نماد است! لباس زنان کفزت طرم و تظامی دارد متا از هماهتگتی 
دلپذیر الوان و لطف کاره و ظرافت سلیقه » می‌رساند که کرت از تمدنی غنی و محلسل 
برخوردار بوده و در زمیسه هنر و زیبایی سایقه بسیار داشته است 

"آشکار است که مردان کرت قدرت لطف و شوری را که زنان بزندگی می‌دهند , 
می‌دانند » زیرا برای افزایش دلربایی ایشان وسایل گرانمایه برایشان فراهم می‌کنتد .در 
میان آثار باقی‌مانده کرت : جواهر , فراوان است - سنجاق‌های زلف از مفرغ و طلا . 
سنجاق‌های آرایشی مزین به پیکر حبوانات و گل‌های زرین يا آراسته بسرهایی از بلور یا 


دار ةالمعادف ۱۴ 
درکوهی ؛ چنبره‌ها يا فنرهایی از طلای ملیله که با زلف می‌آمیزد » سر بندها یا نیمتاج_ 

هابی از فلزات گرانبپا که موها را به هم می‌بندد . خلقه‌ها و آویزه‌هایی که از کوش 
آویخته می شود » » لوحه‌ها و مپره‌ها و زنجیرهای سینه ؛ دست بندها و بازوبندها , انگشتر 
وت م۳ و انواع عقیق و یاقوت و طلا ء مردان برخی از این گوهرها رابه 

د می‌آرایند . اگر تهید ستند گردن‌بندها و دستبندهایی از سنگ‌های معمولی می‌بندند 
و از استطاعتی دارند حلقه‌هایی بزرگ . که مناظر جنگ و شکار بر آنها نقش شده است : 
به کار می‌برند . پیکر مشهور "ساقی " بازوبندی پپن از احجار گرانمایه بر بازوی چپ و 
خلخالی عقیق نشان بر مچ دارد . انسان کرتی عالی‌ترین و بیهوده‌ترین شورهای خودرا 
که همانا شوقی زیباسازی است در همه مظاهر حیات نمودار ساخته است. تاریخ تمسدن 


ویل دورانت بونان باستان ترجمه دکتر امیرحسین آ وبان‌بور 


"تمدن قوم آخابی ( بعنی یونانیان " عصر پپلوانی ") از تمدن پیش از خسود - 
تمدن موکه‌نایی - نازل‌تر و از تمدن پس از خود - تمدن قوم دوری - والاتر بود . قوم 
آخایی . در بادی امر» از لحاظ جسمانی , نظر گیرند . مردان بلند و پرقوتند » و زنان » 


به معنی دقیق کلمه » دوست‌داشتنی و فریبنده‌اند . این قوم مانند رومیان هزاره بعسد . 
فرهنگ راء چون فسادی زنانه» به تحقیر می‌نگرند » کتابت را با بیزاری به کار می‌گیرند؛ 
و ادبیاتی که می‌شناسند منحصربه سوودهای جنگی و ترانه‌های نامکتوب‌خنیاگراناست ." 
آزتان زیبا (1۵ 12111۳0۵1 ) .مردان نیز با موی بلند و ریش دلاورانه خسود ؛ 
خوش‌منظرند " برهنگی هنوز متداول نشده است ۰ هر دو جنس پیکر خود را با جامه‌چار- 
گوی که رزق غاددت می‌خورد وبا گیرهای بسته می‌تیود» می‌پوفانتد , امن جانه تقرییا ‏ 
به زانو می‌رسد . ممکن است زنان نقاب پا کمریندی هم به کار برند و مردان لنگی که به 
تناسب ایشان » به صورت شلوار زیرین يا شلوار معمولی در می‌آید » به کمر بیندنسد , 
فرخندگان یونانی رداهای مجلل را خوش دارند -رداهایی از آن گونه که پریا موس 
۳ به‌نام فدیه‌پسرش .با خضوع و خشوع نزد آ خی له‌یوس ۸1:16:05 میآورد 
مردان برهنه ساقند و زنان برهنه بازو » و هر دو جنس بیرون خانه : کفش با سرپایی به 
پا می‌کنند . ولی » در خانه معمولا " پای پوشی ندارند » هم مردان و هم زنان خود را به 
جواهر می‌آرایند . زنان و برخی از مردان چون پاریس ۳۵15 , بدن خود را با "روغن 
آمیخته به عطر گل سرخ" تدهین می‌کنند , " 
" این مردان و زنان چگونه زیست می‌کنند ؟ هومه روس آنان را به ما چنین تشان 
می د هد . زمین را می‌کارند » خاک تیره تازه برگشته را با لذت بو می‌کشند » با غرور کرت 
هایی را که به خط مستقیم شخم زده‌اند از نظر می‌گذرانند » گندم را باد افشان می‌کنشد؛ 
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.مردمان جهان " " 2 ۵۴۵ 
کشتزارها را آب می‌دهند ۰ برأی جلوکیری از طغیان‌هایر زمستانی » لبه رودها را بالا 
می‌آورند . هومه روس نومیدی کشاورزان را هم که در سیلاب محصول ماه‌ها رنج آنان را 
بت : 0 دشوار است . نی متا پا کوه‌اند یا مرداب یا ی" میشدهتت 


ر هنوز به صورت ورزشی تفریحی . 
داز 3 ظ 5 


رف قرزف آبه وان ون ای نع و گاو و گوسفند و خوک و 
نوی هب ورد . 
گوشت مایلند و ۳ را با ۷ رات که و بل 8 1 ۱۳ 


نقل از تاریخ تمدن ویل دورانت یونان باستان -ترحمه دکتر امیرحسین آریان‌پور 


ف‌ 
1 " کردها مردمی ازاني خجیه خی 2۳ چپار میلیون میباشند و در ایران » 
عراق , ترکیه و گردنه‌های قفقاز زندگی می‌کنند , در ایران بزرگترین تمرکز کردها 4 
ایالت کین اردلان میباشد » ولی در ايالات دیگر ایران نیز بسر می‌برند ۰ در عسراق 
9 بطور عمده در ایالت قدیمی موصل و در تر کیه اکثر در طول مرزهای ایران وترکیه 
نواحی دریاچه وان » و ارضروم ومیان شمال رود دجله و فرات حد فاصل . مرزهای ترکیه 
و سوریه متمرکز هستند . کردها سنی مذهب وزبانشان گردی شاخه‌ایاز زبان‌حدیدفارسی 


است . " ترجمه از داگره‌المعارف اینترنشنال چاپ ۰۱۹۷۳ 


کرک یی از عناغه های درخت کین نتال برومند نواد ابرائی است هبواره در 


نقاط مختلف ایران با عزت و احترام زیسته + پیوندهای محکم او را بسایر شاخه های این 
درخت مربوط ساخنه است یک قسم سرگذشت تاریخی آنها را بهم اتصال بخشیده است 
شکی نیست که در سرگذ شت هر طایفه و هر فردی فراز و نشیب هائی هست در طول قرون 
که این نژاد کپن سال مقیم این قطعه آسیا بوده اتفاقات و حوادث گوناگون براو گذ شته 
است: مکرر اتفاق افتاده که ایران ۳ کانون نژادی‌کرد دستخوش تطاول بیگانگان یاضعف 
وهرج و مرج داخلی شده است در این فواصل امرا* کرد اطاعت نکردن از آن زمامداران را 
فریضه خود شناخته سربطفیان برداشته اند ولی طغیان آنان محدودبحدود معین و برای 
مقصود و وقت معین بوده‌است هرگز عصیان آنپا نسبت بقوم و نژاد خود نبوده است که 
بتوان آنرا دلیل افتراق شمرد بعکس اسناد تاریخی ثابت می‌کند که وفاداری طوایف کر د 
چه آنها که در کوهستان زاگروس و اف بوده‌اند چه آنها که در پارس و سایر بلاد 


اپران سکن تفا نف تسیک به آیران + بیشتر از سایر طوایف ایرانی نژاد بوده است 


1 


دار ةاامعادف ۱۲۲ 
کردستان را می‌توان میدانی دانست که خون ایرانیان قدیم وجدید در آنجا و برای آنجا 
رپخته شث 4 است: 
ازروزی که آماداد (قدیم ) در برابر تیکلات پیلسر » سارگن و آشوربنی ور ای 

کر د ِ عاقیت ساکتان غر سا ایوان برنیتوا تا یافتند و آشورا برانداختند کوشش 
مجاهد ه ساگتان این قطعه ایران در تواریخ ثبت است تا برسد بروزگار هخامنشی و عهد 
اتکانی وساسانی و دورها سلامی هر ورقی را که از تاریخ برمی‌گردانیم می‌بینیم تتق نیروی 
۱ با بس طاهاقی پاک و ی ناگ ن کودستان ي کنونی در برابر خصم صف آراتی کرد اند و ین اعدا* 
که گاهی بنام آ شوری وگاهی بأسم یونانی و رومی و مفول و غیره پیش می آمده‌اند ادا 
رب ی قطعه از ایران وداج و سلاطین و یاو 
یک ِ پیوستگی نی تقو او -رشيد بای 

کردها از نژاد د ایراتی هستند به گله‌داری » قالی‌بافی اشتفال دارند ؛ برضی 
چادرنشین می با شند ۰ مذهب آنها نسنن : مر د می حنکاور و دلیر. هستند ۳ اف سای از 
داغره‌المعارف کلمبیا وایکینگ دسک چاپ ۰۱۹۶۶ ۰ 

بیشتر کردهای شوروی درجمهوری ارمنستان گرد آمده‌اند , لیکن‌کردنشین‌های 
کوچک دیگر هم در آسیای میانه شوروی وجود دارد ۰۰۰۰ تعداد کردهای شوروی از یسک 
صد هزار نفر افزون تر است لیکن هیچگاه خود مختاری نداشته تابع حمپوری‌های دیگر 
فتتا نف : كثِ#" 

۳ کردستان سوریه مانند نوک اردک از گوشه شمال شرقی سوریه پیشرفتگی 
پیدا کرده و منطقه حزیره این عمر را تشکیل میدهد .. : کردها هر حا پاشتف خاضییت 
نژادی 1 را نشان مبدهند بدین زو توانستند مقامات 3 سوریه را 
نوی کردهای سوریه بیش از ۲۵۰/۰۰۰ نفر است . + رل ازکتاب و795 
جواد هاتفی . 

"اما کرذان که اکثریت ایشان ن در شمال غرب و غرب کشور در سرحدات‌عسراق 
مرن موزنند و حمعیت مهمتری ی سوی فد موی ای ی شب 8 
ایسته: ۱ 
بازیل نیکیتین کتابی را بمطالعه اجتماعی و تاریخی کردان خصوصاً آن دسته 
که در عراق زیست میکنند ؛ اختصاص داده و رسوم و آداب و اشتفالات و وضع خانوادهو 


مردمان جهان ۵۶۷ 
تشکیلات اجنماعی و اعتقادات مذهبی (کردها بخلاف اکثر ایللات و عشایر بمذ هب‌سنت 
ِ» تا سا [. 

و جماعت شافعی هستند ) و مخصولات فرهنگی ایشانرا توصیف گرده | بر دشر فاوخ 

1 

هم 9 ابو وهم 9 مستقر شهری دیده میشود یعاس 7 شمارهاز 

۳ ماوت . زعفرانلو » ی و ری 

کردان کوچ نشین مکری را دومورگان گان از نظر نژادی‌چنین‌توصیف‌میکند ۰ - دمی 
هبتتته وزیا با قد متوسط وشانه؟ عریض و سینه سنگین و بر آمف ۵ » و رای کت 
رنگ سیاه تند با ابروهای پرپشت و گونه‌های برجسته و گلگون این مردم بشره‌ای غالبا 
کر کردان زا از یت زو سیفن انم وهای بانی دیگر فرش 
نام کردستان » که دلالت بر سرزمین ویژه کرد دارد برای اولین دفعه درقرن 
۲ میلا دی در زمان فرماترواگی سلطان سنحر بکار برده شد ۰ نامبرده منطقه پهناوری را 


باین فاغ عادگزا زین گرد هر قررخ باتره‌هع این( سرومین وسیع او هم بادبه مه وا میرا تور و 
عشمانی, درقسمت زیادی که کردها در آن سکونتداشتند از ایران جداکردموآتراکردستان 
۳ 

پس از سقوط نینوا در سال ۱۲عق ,دم که | برانیان امپراتوری آشور را از مان 
برداشتند تا جنگ چالدران در سال ۱۵۱۴ میلادی کردستان در آغوش مادر خودایران 
بسر می‌برد از آن پس کردستان بدو قسمت تقسیم شد و بخش عمده آنرا دول :ثماتسی 
پچنکه ورد ۰ تقل از کتاب کرد و کردستان ترجمه جواد هاتفی . . 

.. کرد‌ها از اصیل‌ترین تیرهآ ریاها هستند که قرن‌هاست از کرانه‌های بین- 

النهرین و کشور عراق و ترکیه تامرزهای شوروی بخصوص سرزمین ابران ساکن هستند., 
آنان در قلات ایران به کارهای کشاورزی و دامداری مشغولند و زبانشان کلپجهاز زیان 
ایران نوین است که از ريشه زبان پارسیپای کهن گرفته شده است اما در طی 
سالیان دراز دارای لپیجه بخصوصی که صوامل زبانپای ترکی 
و عربی در آن راه یافته است شده‌اند و این زبان از موصل تسا آسیای صغیر 
سرزمین‌هایی: که" در آن زندگی می‌کنند در آن تاثیر گذاشته و لهجه‌های مختلف 
کردی بسیار فقیرانه ومحتوی‌مشتمل بر داستانپای عامیانه است‌و اشعارشان‌غنابی‌وحماسی 
است "نقل از دائره‌المعارف لاروس جلد اول صفحه ۱۰۷۳" 


دائرةالمعارف ۱ ۱۴۳ 

مردمان کرد » کشاورزان خوبی میباشند . درجلگه اربیل .گندم بمقدار زیاد 
کاشته میشود . در کردستان عراق » توتون‌یکی از منابع مهم درآمد مردم بوده و انواع‌آن 
از لحاظ نوع جنس مرغوبیت دارد بز و گوسفند دامهای اصلی کردستان میباشند ازاسب‌و 
الاغ بمنظور بارکشی و سواری و کمک به کشاورزی استفاده میشود . انگور » زردآلو » بادام. 
انجیر و میوه‌جات دیگر در باغستانها کاشته شده و بطور وحشی‌و خود رونیزیافت میگردد . 

در تابستان » گرمای هوای جلکه‌ها .طاقت فرساست . در زمستان‌سرما بیدادمی- 
کند . در جنوب غربی کردستان عراق , قله کوهپا به هزارپابی می‌رسند بلندترین کوه‌که 
برهمه کردستان تسلط دارد » قله (آرارات ) است که بلندی آن به هفده هزار پا بالغ می- 
گردد . خود این کوه ارتفاعش چندان نیست بلکه ارتفاع زیاد بمناسبت فلاتیاست‌که‌کوه 
دز آن قرار گرفته است. درباچه» "زان " هم که در قلب گزدستان ترکیه واتع شده شش 
هزار پا از سطح دریا بلندتر است . : 

آماری که از سرشماری , کشورهای آسیای‌خاوری در دست‌میباشد اطمینان بخش 
نیست: زیر حکومت ها غالبا آمارهای نادرست منتشر می‌سازند . مردم هستم از دادن 
اطلاعات شانه خالی می‌کنند . مخصوصا" در کردستان ترکیه که اشکالات بیشتر می‌باشد . 
زیرا دولت ترکیه در این چند ساله اخیر اصولا" منکر وجود مردم کرد در کشور ترگیه 

بطوریکه تخمین زده میشود جمعیت کرد بشرح زیر است ؛ 

کردستان عراق ۱/۲۰۰/۰۵۰ یک میلیون و دویست هزار نفر 

کردستان ایران ۱/۴۰۰/۰۰۰ یک میلیون و چپارصد هزار 

کردستان ترکیه ۲/۵۰۰/۰۰۰ دومیلیون پانصد هزار 

کردهای سوریه ۲۵۰/۰۵۵ دویست و پنجاه هزار 

گذشته بر چهار کشور گفته شده در بالا بین شصت هزار تا یکصد هزار نفر کرد 
د رقفقازیه زندگی می‌کنند که مجموعا میان پنج تا شش‌میلیون‌تفرنیزیرآ وردکرده‌اند. اشتباه 
میباشد شاید از این آمار سکنه کوهستان زاگرس که حفرافی دانان قرون وسطای عرب‌آنها 
را کرد قلمداد کرده‌اند در این سرشماری بحساب گذاشته شده‌اند مانند لر که هیچگاه‌نام 
کرد نداشته است. 

حقیقت غیر قأبل انکار آنست که در عراق وترکیه گردها در اقلیت واقع شده‌اند 
اما منطقه" پپناوری را در آن دو کشور اشغال کرده‌اند در کشورهای عراق » ترکیه »سوریه؛ 
کردها رسم دیرین عشایری را حفظ کرده و تغییرات کلی بدان راه نداده‌اند , 

پس از جنگ حمهانگیر اول » کردستان عثمانی میان عراق و ترکیه تقسیم شد 


مردمان جهان ۰ زه 
سرزمین کردنشین "جزیره " هم مایین عراق و سوریه پخش گردید . در حال حاضرتاس 
میان کردهای ایران و عراق و ترکیه و سوریه بآسانی انجام میگیرد ولی آمد و رفت میان 
کرد های قفقاز با گردهای ترکیه سخت دشوار میباشد . 
در تقسیم بندی بعد از ز جنگ » وضع کردهای قفقاز نشف یدای پیشن از تک - 
ی ماند . امابا کیک موه اقتصادی » جمپوری ارمنستان از لحاظ فرهنگی پیشرفت 
کرده و توجه زیادی نسبت بزبان کردی معمول داشتند و این تنها امتیازی بود که در 
چارچوب حکومت شوروی برای کردها قائل شد ند . 
کردستان ناحیه‌ای کوهستانی در جنوب غربی آسیا و در جنوب کوهپای‌آرارات 
میان ایران » عراق و مردمش از نژاد ایرانی هستند . ترجمه از دائره‌العارف قرن بیستم 
چاپ پنجم . 
موی ن هستند که در خاور میانه بسر می‌برند و از نژاد خالص 
ایرانی هستند عده آنها به بیش از سه میلیون نفر میرسد که در گردستان ساکن‌میباشند. 
7 به‌کشاورزیا شتعال دارند »سابقا" 
اکثر چادر نشین بودند . " ترجمه از دائره‌المعارف جهان . 
کرد از نواد اصیل ایرانی و زبان کردی از اصل فارسی,تاریخی پیوسته و درازبا 
«ومیت و ملیت ایرا تس دارند در پنج قرن اول هجری زیر فرمان ! بران بودنداماازآن‌پس 
کردستان بزیر نفوذ امپراتوری عنما: نی درآمد ولی چندی بعد دوباره بایران پیسوست. 
دارای دین اسلام » و مردم آن مشغول بکار کشاورزی و دامپروری » دارای کتب و اشعار و 
دوه نوی هستند " المنحد چاپ ۱۵ 
" زبان کردی - گروهی از نژاد ۳ از شاخه هند و اروپائی 1 ز خانواده زبان 
هند و اروپاتی که بزبان کردی تکلم و در شمال غربی ایران » شمال شرقی عراق ومشرق 
ترکبه و در روسیه‌شوروی‌مخصوصاً د رقفقاز زندگی میکنند میبا شد .کردهای‌عراق‌بخط ایرانی‌و 
عربی و کردهای روسیه با الفبای سبریلیک 51۳111 می‌نویسند. ترجمه از داثره 
المعارف اینترنشنال چاپ ۰۱۹۷۲ 


داثرةالمعارف ۶ 

کشور کره 160۲۳68 

نزادشناسی و باستان‌شناسی در کره -زبان‌شناسی و منابع افسانه‌ای از نقطه نظر- 
اينکه مردم کره با قبایل دو شبه جزیره به نامپای تونگو سیک 111۳21510 بعنوان مبداء 
امواج خروشان دریای منجوری 118011۳18 و سیبریه 51۳0739 می‌باشند که اخیرا" 
شواهدی عنوان شده است که از هزاران سال قبل از میلاد مسیح وجود داشته‌اند . 
این مردم درطول کرانه‌های ساحلی و رودخانه‌ها و دره‌های حاصلخبز اقامت کردند ,یعد 
از کشف آهن در اواخر فرن‌ششم پیش ازمبلاد این قبایل گوناگون مشغول به‌شکارهای‌ساد ه 
شدند و اقتصاد ماهیگیری را بوجود آوردند . مردم کره در بخش جنوبی کره که به هسان 
7 معروف بودند (البته با هان 1187 چینی‌ها اشتباه نشود ) و گروهپای نسژادی 
محدودی را برای خود بوجود آوردند که زبان کره‌ای خود موسس و مبتکر مردم کره‌گردید. 

از نظر خصوصیات و وضعیت بدنی » کره‌ای‌ها کلا " مغولی هستند و مانند دیگرمردم 
چینی و ژاپنی در بسیاری از ویژگیپا وجه‌تشابه دارند . از نظر سبستم گروه خونی اکشرا 
0 و 8 و ۸ می‌باشند که این خود نمایانگر اصیل‌بودنآسبائیآنان‌می‌باشدوبیشتر آنها . 
دارای تناوب در گروه‌های خونی 0 وژن 8 هستند که معمولا " از یک تناوب نسبی ‏ 
بالابی در مورد سبستم گروه خونی ۲ و 0/5 برخوردارند . 

مردم پویو ۳۱1170 و کوگوریو 108117570 از اولین گروههایی بودند که بسه قبایل 
تونکو سیک 1۱1۳0811510 مهاجرت کردند و در کناره‌های دریای منچوری 018 ]۸ 
در عرض رودخانه* یالو ۷۵[0 در بخش شمالی کره در حدود چهارصد سال قبل ازمیلاد 
مسیح اقامت گزیدند . از دیگر قبایل اکچو 1 در بخش شمال سواحل بسر میبردند 
که ارتباط با مردم قبایل ی ۷۵ و میک ۷۲6۵1[ در بخش شمالی کره داشتند که از سردم 
قبیله* مامان 897و چین‌هان صطصزطی منفک شدند و.در قبیله: پیون‌هسان 
0 در بخش جنوبی کره تمرکز یافتند . در سال ۱۰۸ قبل از میلاد مسیح نیرو 
قای سای و نظامی هیدی که خبا ی ستعکم در صمال و.جنوب کره تفوف کیره بودندرة 
به ضعف نپاده بودند و باز در همین سال کره تحت استعمازگران چینی بطوربرجسته‌ای 
در منطقه* لولنگ 0181057,] در نزدیکی مرکز شهر پیونگیانگ ۳701817872 کنونی تمرکز 
یافتند که در شبه جزیره* کره‌ای بوسیله* کشورهای بیگانه مورد محاصره قرار گرفت . گرچه 
مردم قبیله* کوگوریو 160811۳170 در شمال از راه شکار وتشکیلات قبیله‌ای امرار مساش 
میکنند معذالک مردم هان 1187 در بخش جنوبی از طریق کاشتن برنج و دیگر غلات 
وضعیت اقتصادی خود را تامین‌میکنند که اين دوره* لولنگ 101۵۳ به منطقه* کشاورزی 
معروف گردید » سرانجام‌مردم کوگویو 160117570 مستملکات منطقه* لولنگ 1,01 رابه 
سال ۳۱۲ بعد از میلاد مسیح برانداختند . 


مردمان جهان ۱ 
مردم سیاه‌پوشت سوذانی لیبریا هستند که در قایق‌رانی مپارت بسیار دارند آنان 
در طول سواحل غرب آفریقا در حمل بار به کشتی‌ها و تخلیه بارکشتی خد صت میکنتد . 


کلمه‌ای‌است عربی بمعنای کافر و بی‌اعتقاد و این نام را مسلمین به همه بی‌دین‌ها 
داده‌اند » ولی بیشتر مخصوص بانتوها , سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی می‌باشد . مردان - 
این مردم به پرورش دام و کار در معادن و کارخانه‌ها اشتغال دارند . عده آنها ۷تاع 
میلیون‌نفر میباشد -آنان خود را ۸2 قبیله صدامیکنند برای مثال ۹۶۱ 
میگویند مردم این سرزمین و خانواده‌ها در کلبه‌های مدور که در تزدیکی هم. ساخته شده 
و تشکیل روستا میدهد زندگی میکنند . 


قبایل کنگو 

قسمتی از آفریقای مرکزی را بمناسبت رود کنگو و شاخابه‌هائی که ازین سرزمین 
میگذرد کنگو نامیده‌اند . آب و هوایش هميشه خیلی گرم و مرطوب است و بارانهای سیل 
آسا در بیشتر ایام سال می‌بارد . همه طول کرانه‌های رودخانه را جنگل‌های استوائی فرو 
پوشانیده‌است . درختان‌بلند » تنومند و شاخه‌ها و برگ‌های فراوان پرپشتی دارددرختان 
جنگلی مانع نفوذ روشنی روز در نقاط داخلی جنگل می‌شود . ازینرو این جنگل‌ها تاریک 
و ترسناک است. ۱ 

دارین جنگل‌ها» قبایل سیاه‌پوست بسیار با پیگمی‌ها که طول قامتشان به ۱/۵ 
متر می‌رسدزندگی می‌کنند . پیگمی‌ها در مناطق نسبتا "روشن جنگل که‌با سوزانیدن‌درختان 
جنگلی منطقه‌ای بی‌درخت يا کم درخت شده است بسر می‌برند . مردان باسوزانیدن 
درختان جنگلی خاکستر آن خاک را برای زراعت حاصلخیزتر می‌کنند . آنگاه زنان‌بهتخم 
و کشت تخم یا ریشه‌می پر دازند و دونوع محصول, شبیه سیب زمینی بدست می‌آورند ۰ |س 
5 سس از ایتک ه 8 را از زمین بیسرون آوردند آنسرا 
می‌پزند و برای مصرف هفته‌های خانواده کافی است. مقادیر بسیار زیادی از آنرا خشک 
وانماد بت توف 

پیگمی‌ها از راه شکار » زندگی: را در روستاهای خود می‌گذرانند ولی با قبایل سیاه 
پوست نیز دا دوستد دارند . در میان قبایل مختلف سیاه‌پوست دو قسیله آنها معروفتسر 
هستند . ۱ - ۸206 آزانده که در قسست شمالی کنگو ( برخی نیز در سودان) بسر 


داثرةالمعارف ۱5۸ 
می‌برند و بوشونگا 060884 که در ناحیه غربی زندگی میکنند . 
قبایل کنگو عمدتا " در روستاهای‌کوچک در طول کرانه رود کنگو بسر می‌برند برای 
اینکه گرما و رطوبت آن ثابت است .هر چیز بسرعت می‌روید و یکی از وظایف کشاوزران 
آنستکه گیاهان سریع الرشد هرزه را از اطراف گیاهان ریشه‌کن نمایند . 
تابستان و زمستان کنگو با هم تفاوت مختصری دارد » غلات و محصولات را در هر 
موقع سال می‌توان کاشت و برداشت نمود . بعد از یکدوره ۴ساله . خاک حاصلخیزی خود 
را از دست میدهد » زیرا قبایل کنگو کمتر بکار حاصلخیزی و کود دادن می‌پردازند .در 
این وقت است که به جاثی دیگر کوچ می‌کنند و به انداختن درختان و کشست و کار . 
می‌پردازند . اين قطعه را نیز بزودی علف‌های هرزه فرو می‌پوشاند . این قبایل بناچاردر 
اين ناحیه خانه‌ای دائمی برای خود نمی‌سازند . از نی‌های خیزران برای دیوارها و از 
پوشال برای ساختن سقف خانه خویش استفاده می‌کنند . 
در کنار محصولاتی که قبایل کنگو برداشت میکنند انواع متنوعی از دانه‌ها و هسته 
ها و میوه‌های جنگلی را نیز گرد می‌آورند . موز در هر جای جنگل‌های کنگو می‌روید و 
برای اهمیت غدا۶ کی فراوان ن دارد . مردان قبیله نیز برای غذا بشکار جانوران 
می‌پردازند .بیشتر قبایل‌سگهای برای صیادی خویش تربیت و نگهداری‌میکنند .تعدادی 
بز و جوجه‌نیز پرورش میدهند .اما گوشت غذای خود را بیشتر از راه شکار جانوران‌وحشی 
از قبیل گاووحشی (بوفالو - گاومیش) گراز و میمون بدست می‌آورند . شیوه معمول‌و رایج 
شکار جانوران استفاده از دام و تله می‌باشد .ماهیگیری نیز به تنوع غذاتی آننها سخت 
تم فیکنک* از تور وبا پرتاب تیوه در صیدماهی استفاده میکنند , شب‌هنگا م دسته‌هاتی 
از صبادان اغلب با استفاده از مشعلی فروزان که مایه جلب ماهیانو آمدنشان به سطسح 
آب میشود سود می‌جویند . 
روغن پخت‌وپز را از درختان نخل که بوفور و خیلی بلند می‌روید معمولا وقتی که 
درختان منطقه‌ای از جنگل را می‌برند تا برای کشت و زدع و زندگی آماده ساژند بدسست 
می‌آورند زنان با جوشانیدن میوه نخل » روغن آنر | می‌گیرند . یک قسصت از روغن نخل 
را نیز برای روغن چراغ روشنائی بکار می‌برند . 
یکی از مهمترین مردان قبایل کنگو آهنگر قبیله است ین که تبر » کج‌بیل » نیزه 
وی مر زین الب اوق برسیل انسانم یقت غیرد وی مات تب 
می‌آورند و در نوعی نوشیدنی و در اعیاد و مراسم رقص‌های مذهبی بمقدار فراوان 
می‌نوشند . باشونگوها » هنرمندان ماهری در ساختن صنایع دستی و کنده‌کاری چوب 
می‌باشند . عده نسبتا " زیادی از مردمان کنگو بشیوه و رنگ اروپائی در آمده و روزبسزوز 
بر عده معدنچیان بومی کنگو يا کارگران در مزارع پهناور افزوده می‌شود : 


مردمان جهان اب ۳ 

کوتوله‌های زئیر (کنگو) 

کوتوله‌های زثیر هنوز از تیروکمان استفاده میکنند . اما اين حربه را نه برای جنگ » بلکه 
برای شکارهای دستجمعی ۰ بکار می‌برند . گروه متحد و همبسته‌ای هستند » اما انضباط نظامی 
ندآرند. اگر به یکی از رهبران آنان درجه ای هنن و" طذبه آنن داده شود اختمالا* 
بخواهد توانست به زودی واحدی متشکل و فرمانبر دار تشکیل دهد ۱ 

برعکس آنچه که ممکن است پنداشته شود » کوتوله‌های زثیر علاقه‌ای به جنگ ندارند وساله 
ای که برایشان بیش از همه اهمیت دارد حفظ نحوه ساده و خوشایند زندگی خودشان است که 

شکار و زندگی در میان جنگل مشکی است . 

سر اعد جپان مدرن امروز , آنان را واداشته که برای حفظ این نحوه زندگی خود را با وضع 
تازه‌ای که رخنه عوامل‌خارجی , مانند ارتش زگیر یا توریست‌های آ مریکائی برایشان بوجود می‌آورد 
وفقق دهنه ء 

این قبیله در رها می نیز شرکت داشته است در اواخر سالپای دهه ۱۹۶۰ پای کوتوله 
های زیر به شورش "سیمبا " کشیده شد که هدف از تفوق بر نیروهای پرزیدنت موبوتو در شمال- 
شرق زگیر و تسلط بر آن بود . 

بپرحال درهزار سال گذشته طوایف‌متعد دی از افریقائیان کشاورز به وطن کوتوله‌ها مپاجرت 
کردند و بنظرمیرسد که بسیاری از کوتوله‌ها :در جریان تغییر و تحول این مهاجرت در بقیه ادغام 
شده با از بین رفته باشند . اما عده دیگری که باقی ماندند تا امروز دوام پافته‌اند و هنوزبه‌نحوه 
قدیمی زندگی خود ادامه میدهند . 

امروزه » با آنکه طوایف کشاورز با کوتوله‌ها روابطی برقرار کرده‌اند بنظر میرسد که آتان را 
جنگلی‌هایی بدوی تلقی م‌کند و از آنان دوری می‌گزینند . اما جاسه کوتوله‌ها به این سادگی - 
نیست وابستکی معنوی و آئینی کلیه طوایف کشاورز افریقائی با زمین بسیار مهم است 3 که 
کوتوله‌ها را می‌شناسند مدعی‌اند که آنان علاقه‌ای تقریبا " فوق‌طبیعی به عناصر طبیعت و زمین 
د ارنث : 

کو توله‌ها از حالت افسانه‌ای که دیگر قبایل به آنپا داده‌اند بهره‌برداری می‌کنند و در این 

راه ذکاوت بخرج میدهند . ۱ 

آنان حتی از اين نبیز فراتر رفته تصورات غلطی را که دیگر طوایف درباره آنان دارند دامن 
ميزنند » بشرطی که بدانند این تصورات برای آنان نفعی آنی در بردارد . علیرغم این حقیقت ؛ 
کوتوله‌ها هیچوقت واقعا " با خارج از قبیله خود همکاری نمی‌کنند و اساسا " به زندگی گروهی خود 
در جنگل نتکی‌اند , آنچه مسللم است گزارشهای مربوط به استفاده از آنان در شورش‌های آخیر . 
منطقه شابای زثیر ‏ یک بار دیگر موید این حقیقت است که آنان به انطباق خود با جهان اسروز 
ادامه میدهند . "نقل از زوزنامه اطلاعات سال ۱۳۵۶" 6 


داثرةا(هعاروف ۱ ۱۵۳۰ 
کشورکنا 
مردم کنیا - امروزه کشور کنیا از گروههای مردم آفریقاتی » هندی؛ اروپاتی وعربی 
تشکیل شده است که البته مردم آفریقایی این کشور از سایر گروههای دیگر برتری‌کامل 
دارند و بیشتر از سایر مردم دیگر در کنیا بسر میبرند . مردم آفریقاگی کنیا به سه بخش 
قبیله‌ای , نیلوتیک‌ها , بانتوها و هامیتها تقسیم شده‌اند . 
بخش قبیله‌ای نیلوتیک‌ها عمدتا" از قبایل شبانی و چوپانی مانند قبایل تورکانا ؛ 
سامپورا و جنگجویان ماسائی که بزرگترین گله‌های گاو . بز و گوسفند را اداره می‌کنند ۱ 
از بخش فبیله‌ای بانتوها تنها قبیله* مشهور آن لیکویو یا قبیله* مائومائو می‌باشد .البته. 
قبیله* دیگری هم به نام کامیا از این بخش فبیله‌ای می‌باشد که زیاد معروف نمی‌باشد . 
بپستر »رل و ساکنین کشور کنیا در بخشهای کوهستانی مستقر می‌با شند , بانتوها هم 
بیشتر به کشاورزی‌می پردازند و گله‌های بزرگ گاو و بز و گوسفند. بیشنترین فرآورده‌های - 
غذائی آنها را تامین میکند . در میان قبایل کوچکتر بانتویی دوروما 02۳127:1۵( و گریاما 
8 در مناطق و کرانه‌های ساحلی‌جائیکه از نظر کشاورزی مناسب‌تر می‌باشد بسسر 
میبرند و غلات,و حبوبانت و بیشتر مخصولات مختلف از جمله لوبیای چعم. بلبلیو 
کننید وا ار آنجاب بدست میآورند ۰ بخش قبیله‌ای هامیت‌ها شامل گالا 6811 و بسوران 
0 است که بیشتر در قسمت شرقی دریاچه* رودولف که در مرز کشور سودان قرار 
دارد اسکان گزیده‌اند . بعلاوه مردم آفریقائی و گروههای کوچک عربی در طول خطوط 
این ساحل و گروه بیشماری از هندیان و اروپائیان در سراسر کشور کنیا اسکان گزیده‌اند . 


کشور کوبا 9 

جمعیت کشور کوبا از ز کلیهکشورهای اروپائیآفریقابی ۲ ۳ و حتی از مرف م هند 
که در دوران کشف آمریکا بوجود آمد اختلاط شده است , باید توخه داشتهت که 
خون کوبائی در رگهای مردم بومی کوبا جریان‌دارد و حتی برای یک کوبانیی هم 
و اس قفوم بو زو شنم رال قابل تشخیض 
نباشد , معذالک برای کوبائیان قابمل‌تشخیص است. آسیائیها عمدت |" چینی 
ها یک درصد از این‌نژاد را حفظ کرده‌اند . عمده‌ترین این نژاد را آفریفائیپسا تشکیل 
. میدهند . مابقی که حدود سه‌چهارم می‌باشند از نژادهای سفید و اسپانیولی می‌با شندکه 
۱ برطبق طبقه‌بندی آمارگران این نژاد براساس چسمی و بدنی می‌باشند که پهرحال بخشی 
از حمعیت را از نژاد و اجداد سیاه برخوردار می‌باشند که چهره‌های برجسته و مشخص. 
را بخود اختصاص داده‌اند . 


مردمان جهان ۱ ۵۵۵ 

قبل از کشف آمربکا سرخپوست شامل دو گروه اصلی سیبرنی و تائینو مي‌شدندکه . 
بوسیله دانش‌پژوهان و آگاهیهای فرعی مورد محاسبه قرار گرفت . گروه دوم یعنسی 
تائینوها به زبانی محاوره میکنند. که از امتیاز دانش بیشتر برخوردار می‌باشند و تفوق 
آنها بر سیبرکینها کاملا به چشم میخورد و حتی آنها را بعنوان مستخدمان و پیسش - 
خدمتان مورد استفاده قرارمیدهند . بخش تائینوها شامل بخش شرفی حزیره می‌باشند که 
از اراضی کشاورزی خوبی‌برخوردار می‌با شند و زندگی آنها عمدتا " از کشت و زرع تامین 
میشود و خانه‌های روستائی که بنا میکنند به بوهتیوز معروف می‌باشد و تخصص افراد 
روستا در ساختن کوزه و براق کردن آلات و ادوات سنگی می‌باشد . 

گرچه از محاسبات این‌طور برمیآید که تائینوئیها مردمی بودند که از حنگ‌وکشتار 
متنفرند مع‌الوصف فاتحان با این مردم بی‌گناه بطرز بی‌رحمانه و درنده خوئی رفتار 
میکردند و با خشونتها و بی‌رحمیهای زیاد آنها را به قتل می‌رساندند و گاهی اوقات 
همانند بردگان با-لنها بدرفتاری و خشونت می‌کردند و حتی از نیروی کارگران ستمدیده 
عمدتا " برای حفر و کندن زمین برای دستیایی به‌طلا استفاده میکردند و همین فشارمنجر 
به آمدن اسپانیا شد بطوری که باعث انهدام و اعدام و نابودی تقوا و پرهیزگاری‌در نیمه 
دوم قرن شانزدهم گرزدید .بطوریکه هیچ نوع آثار از آنها باقی نماند و آنها به کوباشی 
های جدید و بوهینوثی را از صحنه خارج کرده و بطور عادی در مناطق روستائی اسکان 
گزیدند و پرورش و کشت و زرع و منافع خود را از نو بازیافته و فرآورده‌های آنا شامل 
تنباکو و نشاسته می‌باشد که در بخش کاساورا احیا* کردند . 

نژاد سیاه -به اختصار اینطور می‌توان گفت که گروه سیاهان مهمترین بخش کوبا را 
تشکیل‌میدهند و بدون‌شک این نژاد از زمانمای‌اولیه و حتی تا قبل‌از انقراض‌سرخپوستان 
در کوبا مستقر بوده‌اند . حکومت اسپانیائی با ورود بردگان آفریقاتی به زیر بوغ استعمار 
و استثمار در اوایل سالهای ۱۵۱۷ مورد تصویب واقع گردید و شش سال بعد از پیروزی‌بر 
این جزیره بوسیله» دسباگوولاسکوئیز مستقر گردید . بهرحال این احتیاج کوچک را غازی 
برای بدنبال گشیدن دویست و پنجاه سال استثمار بردگان کوباعی بدنبال داشت که با 
اشغال کامل اسپانیا به این منابع غنی در این قاره دسترسی یافتند . بازارهای جدیسد 
شکر و استعمارآمریکا شورش و طغیان بردگان در هائیتی در سالهای ۱۷۹۱ بدنبال‌داشت 
که عملا " کشور کوبا را بعنوان یک تولیدکننده شکر نابود کرد و ازاینجا راهی را برای 
توسعه* وسیع در کویا باز کرد و نتایج ان با ورود سریع بردگان جدید به کوبا شد و این 
خود سبب‌ازدیاد جمعیت سیاه‌پوستان ازسالهای ۱۷۹۰ تا ۱۸۵۰ در کوبا بود (البته همه" 
آنها برده نبودند بلکه سفیدپوستان بر آنها برتری داشتند . گرچه سیستم بردگی باقرار 


دا ثرةاله‌عارف ۱3۳۲ 
دادهای گوناگون سالهای ۰۱۸۱۵ ۰۱۸۱۷ ۱۸۳۵ رسما " از بین رفت معپذا در سال 
۵ قانونگزاران اسپانیاتی طرحی را تصویب کردند که ورود و خروج‌های برده تا سال 
های ۱۸۸۵ ادامه یافت . ۱ 
درطی قرون هجده و نوزده جمع کثیری به بردگان افزوده شدند که در قرن بیستم 

با مهاجرت از دیگرجزایر کارائیب منجمله هائیتی و حامائیکا ادامه داشت . از اینرو نفوذ 
آفریقائیها دومین مرحله ازدیاد جمعیت در کوبا را باعث شد که بعدها خود اروپائیسان 
هم به این جزیره سرازیر شدند . ۱ 

سیاهان خود در کوبا به چندین روش امرار معاش می‌کنند . : 

نژاد چینی در کوبا - یکی دبگر از نژادهای وارداتی در بین چند نژاد در کوبا را 
چینی‌ها تشکیل میدهند . در واقم آنپا با ورودشان عناوین مستخدمان قراردادی بودند 
که مقام دوم بعد از سیاهان را در کوبا بدست‌آوردند و در نیمه* دوم قرن نوزدهم یعنی 
دز سالپای ۵ به بعد مطرود شده بودند . این قراردادها برای مدت هشت سال‌مورد 
اجرا واقع گردید و عده* کثیری از این تازه‌واردان در اثر بدبختی‌هائی‌که در موقع: ورود 
در کشتی‌ها بر سرشان آمد جان خود را از دست‌دادند . از اینرو بعد از ورود بقیه‌بخاطر 
شرایط بدی کار و بدرفتاریپابی که با آنها شد وضعیت بدتری را بدنبال آورد . در سال 
۴ یک قرارداد بین چین و اسپانیا به امضاء رسید که وضعیت این مپاجران را بهتسر 
ساخت . در سال ۱۸۷۷ تعداد اين مهاجرین چینی بالغ بر ۴۴۰۰6 نفر بود که تا سال 
۰ ۲ اس رقم به ۱۸۵۰۵۵۰ نفر کاهش یافت . از اینرو چينی‌ها که خود مردمی حکمفرما 
بودند تنها راه را در این دانستند که زنان خود را به عقد مردم کوبائی در آورند و 
نژادی از سفید یا سیاه و یا آمیخته‌ای از آنها بوجود آمد . بنابراین مردم چینی خودرا 
بعنوان همکاران در موارد اقتصادی در اقشار کشور از قبیل خشکشوئی » رستورانها ودیگر 
حرفه‌های کوچک واقدامات مهمی در تولید و معاملات؛ و محصولات در کناره» شهرهای - 
بزرگ خود را در کوبا جای داده‌اند . تاسیس روابط تجاری و دیپلماتیک » جمپوری خلق 
چین بعد از به‌روی کار آمدن فیدل کاسترو که‌زمام امور را به سال ۱1۹ بدست گرفت 
روابط کسترده‌ای با دیپلماتبای چینی » تکنیسین و دیگر افراد چینی در کوبا برقرار 

نزاد اروپائی - تسلط سفیدپوستان عمدنا " اسپانیولیها و مشتمل بر تعداد قابل - 
توجمی از دیگر اروپائیان مثل عناصر بریتانباتی »آمریکائی و عناصر کانادایی در کوبا بر 
قرار شد. بعد از جنگ دوم جهانی و بعد از آن افراد تبعیدی در کوبا پذیرفته شدند , 


۱ ۲ 
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تکنسین‌هاوافرادنظامی بدنبال آنها آبرون‌کورتین وارد کوبا شدند . همزمان با ورود این 
افراد بسیاری ازافراد آمریکای شمالی واروپاگی که از آنها سلب مالکیت شده بود کشور - 
هایشان را وک هب جر پناهتده. شذانه : 
زبان و مذهب در کوب سربان کوبائی و اسپانیائی می‌باشد و زبان دیگر آنها برای 
ارتباط روابط و قراردادهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با کشورهای آمریکا , بریتانیا 
انگلیسی‌می‌باشد , گرچه بیشتر کوبائیبا پیرو مذهب کاتولیک رومی می‌باشند معذالک 
آنها آزاد هستند که دارای هر نوع مذهبی باشند و این قانون آزادی مذهصب در 
سال ۱۹۴۰ به‌تصویب رسبد . قبل از به قدرت رسیدن کاسترو » باپتیست‌ها ومتودیستپاو 
پربدبترینها روش‌های ظالمانه‌ای در کوبا داشتند . بعد از به قدرت رسیدن فیسدل - 
کاسترو. در مدارس زبان ی دوم تدریس‌گردید که از مهمترین مدارس جپان را.تشکیل میداد 
و بعمولا " از طرف خود کشوز کوبا مورک حمایت قرار میگرفت که تا قبل از کاسترو حالست 
خصوصی داشت و این عیب کاملا از بین‌رفت . همینطور کلیساهای کاتولیکی و پروتستانی 
خیلی شدید مورد آزار و اذدیت واقع ميشدند . 7 
طبقه‌بندی جامعه - از نظر طبقه‌بندی تا قبل از انقلاب شبیه دیگر کشورهای 
آمریکای لاتین بود و اساسا" از دو طبقهء پائینی و بالاگی تشکیل میشد . کارهای یدی‌در 
سطح خیلی پائین قرار داشت. کشور کوبا خیلی بیشتر از دیگر کشورهای آمریکای لاتین 
دارای یک طبقه»متوسط می‌باشد . این گروه از طریق انقلامیون موردحمایت قرار میگرفتند 
ولی بزودی دریافته‌شد که بهترین روش برای آنها ترک‌کشور است. گرچه‌هیچ نوع قا نی 
برای حذف سیاه‌پوستان در کوبا بعد از انقلاب بتصویب نرسیده است ولی این واقعیست 
دارد که سیاهان همیشه در طبقه* پائین جامعه قرار دازند . سیاه‌پوستان بطور آزاد نیج 
مدارس کوبائی و در رستورانهای عمومی.و مجامع و اماکن عمومی پذیرفته میشوند ۰ البته 
این گروه از مردم دارای ازدواجهای درونق با سفیدپوستان کوبائی هم می‌با شنه‌همینطور 
نسبت به تناسب جمعیت‌شان در کوبا و در کنگره مجلس دا رای نماینده و رای می‌باشند « 
آنها می‌توانند آزدانه در کارها و حرفه‌های تخصصی و نیمه تخصصی مثل کنسولگری 
مد یریت و مراحل خبلی وسیع و در ادارات کارخانه‌ها و فروشندگی اشتغال,داشته‌با شند 
کارگران تازه‌کار با سرویسهای خدماتی و ابراز لیاقت و خدمت کنند: اینطور بنظر 
میرسد که بعد از انقلاب باز طبقه* سیاهان فقیرتر و سفیدپوستان خوشبخت تور شده‌انسد . 
گرچه تحصیلات در کوبا آزاد است معذالک مدارس در مناطق روستائی پیشرفتم‌ای کمتری 
دارند . افزایش قابل ملاحظه‌ای از تحصیلات آزاد و تحصیلات همگانی آموزش و پرورش 


کودکان را وادار به تحولات پیشرفتی صعودی در کوبا کرده است 
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كولي‌ها در برابر جهان امروز 

کولی‌ها که گاه "رومانیشل " هم خوانده می‌شوند » نژاد بیابانگردی هستند که از هند 
برخاسته‌اند . آنان در حوالی سال ۱:۰۰ شبه قاره هند را ترک گفتند و به سوی غرب مپاجرت 
کردند . امروزه افراد این قوم در تمام جهان پراکنده‌اند و شمار ایشان به هشت میلیون نفر بالسغ 
می‌شود . این گروه که همواره در اقلیت بوده‌اند » در طول تاریخ شکنجه‌ها و آزارهای فراوانی را 
متحمل شده‌اند . بسیاری از ایشان در قرن بیستم اسکان یافته‌اند . اما هنوز شمار انبوهی از آنان 
بشموه بیابانگردان واقعی زندگی می‌کنند . بیابانگردی و قرار گرفتن در وضع اقلیت ۰ عموما " مانع 
از آن بوده است که ایشان به مدرسه بروند . اما طی سالهای اخیر کوشش‌های بسیاری بعمل آ مده 
است تا کولی‌ها از موزش و مزایای اجتماعی دیگر برخوردار شوند . 

"مسافران به همه جای جهان " بیت اول از شعری است درباره کولی‌ها و واقعیت آانست کسه 
امروزه می‌توان کولی‌ها را در بسیاری از مناطق جهان دید . آنان طی تاریخ طولانی خود از هرجا 
که گذ شتند » موردتوجه همه نوع مردم » از پادشاهان گرفته تا روستائیان قرار گرفتند » و این‌توجه 
آمیزه‌یی از ترس و فریفتگی بوده است . اما واکنش‌های اجتماعی و سباسی در برابر این سافسران 
"دائمی بپرنحوی که بوده» کنجکاوی مردم در مقابل آداب و رسوم و منشا* ایشان هیچگاه فرو 
ننشسته است . مدتهای دراز , کنجکاوان نتوانستند اطلاعات معتبری درباره ایشان بدست آورند . 
در قرن هیجدهم نخستین گولی‌شناسان " تحقیقی وسیع و طبق برنامه را آغاز کردند . پس از 
تحقیقا نی خسته‌کننده ۰ نتیجه گرفته شد که منشاء کولی‌ها» در شمال غربی هند است وآغاز 
سفر طولانی ایشان بین سالپای ٩۵۰‏ تا »هه ۱ بوده است . 

هگم که ان دخستین مققان لها رون نگدهبودند .رها بر کشوری که 
میرفتند » باعث پیدایی انواع افسانه‌ها درباره منشاء اسرارآمیز خود مي‌شدند . خود آنان نیز 
توضیحات‌جالب با عجیبی درباره خویش‌می دا دند . موهای‌سیاه ,رنگ سبزه » لباس‌های غیر منتظره 
و رنگارنگ» و بالاخره عناوپن و القابشان» آنچه را که درباره ریشه‌های مردم و فرهنگ خسود 
می‌ گفتند , واقعی جلوه‌می‌داد .کولی‌ها ادعامی‌کردند که از نوادگان مسیحیانی هستند که از کشوری 
بنام "مصر صغیر" تبعید. غده‌اند. گاه اسنادی نثبان می‌دادند که پاپ ایشان راء بزای ابراز 
ندامت به سفری هفت ساله مجبور کرده است . شک نیست که با چنین استوارنامه‌هایی آنان به 
سادگی و راحتی از طرف جماعاتی که طی مپاجرت خود به آنها برمی‌خوردند ؛ پذ یرفته‌می شدند » 
درواقع »د ی که بیابانگردی از مشخصات مردمان ن اروپائی نبود و ارتباطات نیزدرمرحله‌یی 
تقریبا " ابتدابی قرارداشت » ورود گروهبابی بیابانگرد ولی آرام و صلح‌جو با استقبال روبرومیشد 
و کنجکاوی و توجه ر | برمی‌اپگیخت . با در نظر گرفتن آنچه ایشان درباره منشا خود می‌گفتند » 
مردم آنان را "قبطی " نامیلدند که لفظ " 0102 " صورت فشرده از آنست . 
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کولی‌ها که امروزه‌تقریبا " درتمامی قاره‌ها حضور دارند » در مجموع جمعیت قابل ملاحظه‌یی 
را تشکیل می‌دهند . هیچ نوع آمار دقیقی در دست نیست ولی برطبق تخمین‌هایی که زده می شود 
شمار آنان در حدود هفت تا هشت میلیون نفر است . کولی‌هایی که در هند و درجنوب شرقی آسیا 
زندگی می‌کنند :در این رقم منظور نشده‌اند . از این جمعیت کل » در حدود نیمی در اروپا بسر 
می‌برند . که دو سومشان در اروپای شرقی زندگی می‌کنند . در شمال افریقا نیز به ویژه در مصر ؛ 
الجزایر و سودان » تعداد کولی‌ها بسیار زیاد است . کولی‌ها در امریکا نیز از پیکتو» در کانادا ؛ 
گرفته تا ریودوژانیرو در برزیل » و حتی در زلاند نو و استرالیا حضور دارند . گروهپای کوچکی از 
ایشان هم در چین » فیلیپین » هند غربی و هاوایی زندگی می‌کنند . 

درباره ایشان کتابهای بسیاری نوشته شده است . ولی بسیاری از این کتابها این فرهنشگ‌را 
بنحوی مسخ شده ارائه می‌دهند . آنچه می‌توان گفت اینست که تمامی کولی‌های جهان , دارای 
خصلت های مشترکی هستند . بیابانگردی یکی ازعناصر بسیار مهم زندگی آنان بوده و هست. 
بسیاری از آنان امروزه در خانه‌ها مامن گزیده‌اند ولی گرایش به سفر غالبا " کششی نیرومندتر از 
آن دارد که بتوانند دربرابرش ایستادگی کنند , و در این حال به زندگی بیابانگردی باز میگردند 
این خصوصیت کاملا ویژه آنان سبب پراکندگی ایشان شده است . 

ازتمام عوامل فرهنگی ؛ شاید زبان محکم ترین پیوند کولی‌ها با میراث مشترکشان باشد .این 
زبان - زیان رومی - جزو گروه زبانهای هند و اروپاتی است و محکم ترین دلیل بر منشاء هندی 
آتان بشمار می‌رود . کولی‌های کشورهای گوناگون از طریق این زبان می‌توانند با یکدیگر ارتباط بر 
قرار کنند ۳ 

جالب‌توجه آنکه هر چند کولی‌ها , در طول قرون » همواره فعالیت‌های خود را با تغییرات- 
اقتصادی تطبیق داده‌اند , اما در عین حال؛ همواره در همه جا تعدادی از فعالیت‌های سنتی را 
نیز حفظ کرده‌اند . آنان هميشه زده‌اند و خوانده‌اند و همواره با ترتیب دادن جمعه‌بازارها و 
سیرک‌های سیار و دوره‌گرد ؛ چپره‌هایی آشنا داشته‌اند . آنان همچنین به تربیت اسب و پاره‌یسی 
کارهای دستی اشتفال داشته‌اند ؛ زنان کولی غالبا " به فالگیری می‌پردازند . کولی‌ها که به هویت 
خود کاملا آگاهند . می‌دانتد که مردمی را تشکیل می‌دهند و میراث فرهنگی ویژه‌یی دارند . 

اما از مدت زمان کوتاهی به این طرف که آموزش در بسیاری کشورها گسترش یافته و نوشتن 
اهمیت روزافزونی پیدا کرده است ۰ کولی‌ها کم‌کم پی برده‌اند که بیسوادی غالبا " عامل عقسب- 
ماندگی ایشان است . البته دهمپا سال است که آنان در گروهها و جماعات خود . "نویسندگانی " 
را به خدمت می‌گیرند اما امروز تمایل روزافزونی به فرستادن کودکان خود به مدرسه. احساس 
می‌کنند ۰ دکر یکی دو مثال از اين نباز به آموزش» شاید بی‌فایده نباشد . 

در بسیاری کشورها بخش مهمی از خانواده‌های کولی سکونت گزیده‌اند و اکنون در خانه‌ها 
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زندگی می‌کنند . اين اسکان یافتن » که گاه به ایشان تحمیل شده » همواره توفیقآمیز نبوده است . 
آنان با رها گردن زندگی بیابانگردی» مجبورند در زندگی جماعت‌های ساکن شرکت کنند . و در 
ج مد است که به دلابل شفلی » امنیتی و اطلاعاتی » توانایی خواندن و نوشتن اهمیت 
اساسی دازد, وآدم پیسواد جز فردی درمنده از نظر اجتماعی و عقب افتاده در تعامی سطوح 
زندگی روزمره نیست . 
آموزش می‌تواند وسایل لازم برای پی بردن و آگاهی به حقوق اساسی خود را در اختیار 
کولی‌ها , اعم از بيابانگرد و اسکان یافته » قرار دهد و نیز می‌تواند وسیله آشنایی با مقررات - 
رانندگی‌باشد » زیرا آنان رانندگی وسایط نقلیه خود را برعهده دارند . هم چنین می‌توانا میدوار 
بود که از راه آ موزش , ایشان بتوانند به مطالعه تاریخ و زبان ویژه خود بپردازند . حق ایشان در 
دسترسی به آموزش را قوانین کشورها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشربرسمیت شناخته‌است .بدین 
لحاظ میتوان از اي ار تعجب کرد که پس چگونهتعدادی چنین اندک از یشان از یک آموزش 
ماک بر عوردا رهق فاده. 
اگر کولي‌ها از امکانات ناشی از آموزش استفاده کامل نبرده‌اند ؛دلیل آن سنت های 
بیابانگردی ایشان است . یک راه‌حل ی از فرستادن کودکان به مدارس شبانه‌روزی» ولی 
تجربه نشان داده است که" خانواده‌ها با این امر کاملا مخالفند و جدابی از کودکانشان را دوست 
نمی دارند . آموزش از طریق مکاتبه نیز عملا ناممکن است » زیرا بزرگسالان خود بی‌سوادند وبنابر 
این نمی توانند کودکان را راهنمابی کنند . 
اما اگر گمان کنیم که یک عامل تسا وزمجرا مائع مدرسة رفتن کودکان امنت: نان 
ر الب موارد » با مجموعه‌بی از عوامل روبرو هستیم که با یکدیگر ارتباط دارند و بسیاری از 
1 ان مشترک در تمامی گروههای اقلیت‌اند . در جامحه‌یی که تقریبا " تمامی افراد آن بان 
یافته‌اند », طبیعی است که آموزش با این نحوه از زندکی تطایق داشته باشد . بنابراین یک اقلیت 
بيابانگرد » نظر به نوع ویژه زندگی خود » از این لحاظ دچار محرومیت خواهد شد . رفتن از این 
مدرسه به آن مدرسه آنهم به‌نحوی نامنظم نیز بهترین راه برای کامیابی در تحصیل نخواهد بود. 
قابل توجه آنکه بسیاری از اقلیت‌های قومی که شبوه زندگیشان با اکثریت فرق دارد .غالیا " 
خود بخود کنار زده می‌شوند و نمی‌توانند از خدماتی نظیر مدرسه استفاده کنند . این لطمه بزرگ 
اجتماعی , غالبا با تبعیض و تحقیری که در واقع ناشی از عدم تفاهم بین این دو گروه است » 
تشدید می‌گردد . بدین‌ترتیب دیده می‌شود که پاره‌بی از مدارس از پذیرش کودکان کولی اکراه 
دارند , کولی‌ها در طول تاریخ خود از تحقیرها و آزارهای فراوانی رنج برده‌اند » در مقابل روش 
آنان نیز در برابرآنچه می‌توانسته‌است جا معه‌بي وسیع تر - مثلا مدرسه - را در اختیارشان‌بگذارد 
سخت نتر شده‌اشت : ذدیگراز نتایج عدم تفاهم آنکه ترس» حس کنجکاوی را تحت‌الشعاع قرار مید هد 
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هر یک از دو گروه از دیگری بیم دارد » و بدین‌ترتیب در به روی هر نوع امکان تبادل بین دو 
فرهنگ بسته می‌شود . بیم از آنست که نحوه زندگی اقلیت در مقابل آنچه فرهنگ گروه قوی‌تر 
نجویز می‌کند , تاب مقاومت نیاورد , از اینروست که کولی‌هاأ کودکانشان را به موسسات آ موزشی 
نفرستاده‌اند . 

این اکراه پدران و مادران» گاه از روی غرور است . آنان بی‌آنکه خود خواندن و نوشتسن 
بدانند در زندگی خویش موفق بوده‌اند» پس "چرا کودکانمان به آموزش نیاز داشته باشند؟ ‏ 
وقتی کودکان به مدرسه می‌روند , آهنگ مدرسه رفتنشان متناوب است و بنابراین کامیاییپای 
محذزدی در ار تعصیل تضیبفان می شود . همه می‌دانند که بوای کودکانی که از خانواده‌هاق.بی 
سواد برخاسته‌اند و بسیاری از کولی‌ها همین وضع را دارند ؛ مدرسه رفتن کاری سخت و دشوار 
است . گاه‌نیز پدران و مادران چنین می‌پندارند که مدرسه می‌تواند خواندن و نوشتن‌را مثل‌غذائی 
پخته و آماده به فرزندانشان بخوراند » و درک این مطلب که چرا کسب این معلومات پایه‌یی تا 
بدین حد دشوار و طولانی است » برایشان آسان نیست .برای آنکه کودکان کامیاب گردند » بایسد 
پیوسته آنان را کمک و تشویق کرد .. 

احبار کودکان کولی به مدرسه رفتن بعنی روشی که بسیاری کشورها آن را به کار بسته‌انسد » 
تجربهیی است که‌فالبا " لطمه‌های روانی » چه برای مدرسه و چه‌برای کودکان » در ی دارد ۰ مخیط 
مدرسه دارای خصوصیت خانوادگی نیست . گوليی‌ها مورد خصومت و دشمنی کودکان دیگر قرار 
گرفتها ند . در کللاس‌های مدرسه چیزی نیست که موجب راحتی خیال کولی جوان شود زیرا معلمان 
نه شیوه زندگی او را درک میکنند و نه از آن خوششان می‌آید درس‌ها نیز مربوط به چیزهاثی . 
است که برای کودکانی که شبوه زندگی ساکن دارند , جالب توجه است . این نوع تجارب بدفرجام 
سلاحی دیگر تلقی می‌شود که کودکان بیابانگرد را از فکر تحصیل منصرف می‌سازد . 

کشورهابی نظیر فرانسه‌کوشبده‌اند که با اعطای پاره‌بی مزایای مالی و کمک هزبنه به‌خانواده 
هایی که کودکانشان بطور منظم به مدرسه می‌روند , آهنگ مدرسه رفتن کودکان کولی را منظم تسر 
کنند » اين روش ممکن است موثر باشد ولی غالبا به بهای بدبختی کودکی تمام می‌شود که 
خانواده‌اش به پول نیاز دارد . انگیزه‌های مالی از این نوع , در جاهای دیگر » مثلا سوئد ؛ هم 
برای با سواد کردن بزرگسالان مورد توجه قرار گرفته است . اما عامل دیگر». هم هست که به زیان 
آموزش عمل می‌کند و آن اینکه بسیاری از کولی‌ها در چادرهای موفت : غیرمجاز ؛ بدون آب و 
بدون هیچ توع بهداشت زندگی می‌کنند . ناامنی و ناراحتی اين چادرها دیگر حابی برای فکر 
گردن به تحصیل و مدرسه نمی‌گذارد و اين امر کاملا قابل‌فهم است. 

در خانواده‌های بیابانگرد , همه با هم کار می‌کنند ؛ زیرا ان خانواده یک واحد اقتصادی 
است . این‌امر نشان میدهد که چرا کولی‌ها غالبا آموزش را عاملی‌می‌دانند که فرهنگشان راتضعیف 
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می‌کند . در مورد کودکان بزرگ ممکن است حضور در مدرسه با نقش آنها درون خانواده تعارض 
پیدا کند . کولی‌ها عقیده دارند که زندگی بیابانگردی مستلزم نیروی بدنی است و غالبا ادامه - 
تحصیل را وسیله‌یی می‌دانند که مانع از تطابق کودکانشان با یک زندگی خسته‌کننده وسخت‌است . 

اما معلوم نیست که چرا تباید یک آموزش, به ویژه آموزش مدرسه‌یی را بتوان به‌نحوی‌رضایت 
بخش با زندگی یک گروه اقلیت مثل کولی‌ها تطبیق داد . برای این منظور کافی است مسئله را با 
موقع شناسی و انعطاف‌پذیری و با خود افراد موردنظر » مورد بررسی قرار داد . در غالب مسوارد . 
وقتی کودکان کولی پایشان بمدرسه می‌رسد » قبلا هیچ نوع آموزشی ندیده‌اند » بتابراین نسبت به 
سایر کودکان در وضعی عقب‌مانده‌تر قراردارند . اگر تعداد ایشان زیاد نبا شد » مدرسه با ید بتواند 
توجه لازم را به فرد فرد ایشان بکند و به آنان امکان دهد که خود را به سایر کودکان برساننسد 
اگر تعداد ایشان زیاد باشد : البته این وظیفه بیش از اندازه سنگین خواهد شد و مدارن دیگر جا 
و معلم کافی برای این منظور در اختیار نخواهند داشت . در این حال کمک خارجی لازم خواهد 
بود و بدین‌ترتیب می‌توا ن واحدهابی برای جبران مقب‌ماندگی یا شروع کار ایجاد کرد . اين کار 
را می‌توان در مدرسه محل » يا حتی در آغاز کار» در چادرهای کولی‌ها انجام داد . مردم اسکان 
یافته بدین‌طریق می‌توانند نشان‌دهند که قادرند به این کودکان توجه کنند . 

آموزش بی تشریفات.و درمحیطی دوستانه می‌توانددر جلب اعتماد کودکان و تدارک مقد مات 
لازم برای جای دادن ایشان در مدارس عادی نقش بسیار موثری داشته باشد . گاه مثلا در پاره‌یی 
از مناطق فرانسه ؛ کولی‌ها ناحیه وسیعی را برای زندگی در اختیار گرفته‌اند ,در این حال به جای 
پراکندن کودکان در تمامی محله‌های یک شهر می‌توان یک واحد مدرسه‌یی مخصوص کولی‌ها ایجاد 
گرت. 

اما پٌاسخ جامعه به‌نیاز اقلیت‌ها هرچه باشد در نظر گرفتن نظر و میل افراد مورد نظردرباره 
آموزش فرزندانشان اهمیت اساسی دارد . پدران و مادرا ن باید حق داشته باشند در تما می‌سطوح 
تصمیم گیری و حتی در صورت امکان در امر آموزش اظهارنظر کنند . بدین‌ترتیب آنان خواهنسد 
توانست همگام و هماهنگ با بقیه جامعه » در ساختن آینده خویش شرکت جویند . 

در جاهابی که فرزندان چند گروه اجتماعی و نژادی به مدرسه می‌روند » لازم است که کتاب 
های درسی و در صورت امکان ترکیب خود هیثت آموزشی , این گوناگونی فرهنگی را منعکس کنند . 
نیز اهمیت دارد که مصالح مورد استفاده در این مدارس چند نژادی با آنچه مورد توجه و علاقه 
کودکان است رابطه‌بی داشته باشد و به‌نحوی منصفانه به فرهنگ تاریخی و کنونی هر یک از گروه- 
های حاضر ؛ اهمیت داده شود . , همه این کارها باعث غنای زندگی مدرسه و ایجاد تفاهم و دوستی 
خواهد شد . البته هیثت آموزشی را باید برای انجام چنین خدمتی آماده ساخت . همچنین باید 
کتابهاء لوازم آموزشی و روش‌هابی بوجود آورد که نیازمندی‌ها و منافعی چنین گوناگون در آنپبا 
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به‌حساب آمده باشند . فرهتگ کولی‌ها خود سرشار از سنت‌هاست و می‌تواند بسیاری چیزهابه 
زندگی مدرسه و کاری که در آنجا انجام می‌گیرد » بدهد . 
مشکل یک آموزش چند نژادی در آنست که منافع یک اقلیت ممکن است با منافع جماعتی 
وسیع تر در تضاد قرار گیرد . مثلا کودکان کولی وقتی به سنین دوازده یا سیزده‌سالگی می‌رسنسد » 
باید در زندگی‌اجتماعی و اقتصادی خانواده‌شان نقش‌مهمتری برعهده گیرند . در نتیجه‌در پاره‌بی 
کشورها , اين امر با قوانینی که مدرسه رفتن تا سن شانزده یا هفده‌سالگی را برای کودکان اجباری 
اعلام داشته , برخورد پیدا می‌کند . در این حال باید با موقع شناسی و هوشیاری اقدام کرد و در 
واقع کودکانی که به‌فراگیری نقش بزرگسالان می‌پردازند » در همان حال آموزش قا بل‌ملاحظه‌یی نیز 
اخذ می‌کنند . محروم ساختن ایشان از این آ موزش و کشاندنتسآن به‌مدرسه ممکن است برای‌کا میا بی 
آنان در زندگی زیانبار باشد . اين امر فقط در مورد اقلیت‌ها صادق نیست , بلکه درباره تمامی - 
گروهپابی که یک جامعه را بوجود می‌آورند نیز صدق می‌کند . از سوی دیگر» البته نباید امکان 
د سترسی به تحقیقات پیشرفته را از کسانی که خواهان آنند , دریغ کرد , 
در فرانسه تعداد محوطه‌هایی که برای‌چادر زدن کولی‌ها اختصاص یافته است بیش از پیسش 
آفزایش می‌یابد و کولی‌ها را متعهد می‌کنند که مدت طولانی‌تری در آنجا بمانند و بدین‌ترتیب از 
مراکز اجتما عی -آموزشی که‌در نزدیکی محل اقامتشان بوجود آمده است استفاده‌کنند . هم چنین 
آنان را تشویق می‌کنند که طی دوره‌های طولانی اقامت زمستانی بنحوی منظم به مدارس عادی - 
محل‌بروند + به علاوه محرک‌های مادی نیز به این منظور پیش‌بینی شده است . سیاست رسمی کشور 
در مقابل کولی‌ها رشد اجتما عی را هدف قرار داده است و می‌کوشد تا از راه مدرسه رو کردن 
کودکان » دادن آموزش بهداشتی و خانه‌داری و تربیت حرفه‌بی و سازمان دادن اوقات فراغست » 
به اپن هدف دست یابد . 
در سوگد غالب خانواده‌های کولی » سکونت اختیار کرده‌اند . کودکانشان مثل سایر بچه‌ها 
به مدارس دولتی می‌روند . ولی‌غالبا یک معلم خصوصی در اختیار دارند . این معلم می‌تواند 
کعکی اضافی به ایشان کند و به آنان امکان دهد که در راههای ویژه فرهنگی خود پیش روند . هم 
چنین برنامه وسیعی برای با سواد کردن بزرکسالان وجود دارد . 
در اسپانیا چند سال پیش؛ یک مرکز مطالعات درباره کولی‌ها در ماد, ید تاسیس شد .هدف ‏ 
اين مرکز بررسی علمی زندگی کولی‌ها که از اقلیت‌های‌مهم اسپانیا هستند و بررسی امکانات‌بسهبود 
وضع اجتماعی آنان است . در این زمینه . غالب فعالیت‌ها زیر نظر مسئولی صورت می‌گیرند و 
جنبه خصوصی دارند . در شپر هابی که تعدادکولی‌هایشان زیاد است ‏ سازمانها و دبیر خانه‌های 
مختلفی تاسیس شده‌است که به نیازهای محلی آنان می‌پردازند . مسکن » مدرسه رفتن » کار وجای 
گرفتن در زندگی جامعه . یک مجله تخصصی بنام " ۳0۳6۵12 " گزارش تمامی این فعالیت‌ها را 
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در هلند مجموعه‌یی | ز اردوگاههای منطقه‌یی بسیار وسیع , دارای مدرسه » بیمارستان » کلیسا 
باشگاه و زمین ورزش» وجود دارد . اما غالب این اردوگاهها از نظر اجتماعی بیش از حد منزویو 
اغلب ازشپرها بسیار دور هستند . جمپوری ایرلند بنوبه خود مدارس ویژه متعددی بوجودآورده _ 
است که در آنها بخش‌های دولتی و داوطلبان با یکدیگر همکاری می‌کنند . 
در سوی دیگر اقیانوس اطلس؛ در ریچموند (ویرجینیا ) : یک مدرسه ویژه برای کودکان‌کولی 
وجود دارد .مخارج اين مدرسه بوسیله هدایای خصوصی تامین می‌شود و کار آن بطور اخصآموزش 
ابتدائی‌خواندن و نوشتن اسث در نیویورک» کولی‌ها را تشویق می‌کنند که کودکانشان را به 
مرس ابعد ای این ایالبت بفرختند, 
ر انگلستان » دولت با کمک به کمیته مشورتی برای آموزش کولی‌ها و سایر بیابان گردان 
نشان داد که به‌این مسئله سخت توجه‌دارد . مسائل اجتماعی و آموزشی که کولی‌ها مطرح‌می‌کنند . 
جنبش دامنه‌د اری را برانگیخته است . در یک جا که خانواده‌ها در قسمتهای مختلف شهر » بر - 
خلاف قانون چادر زده بودند » معلمی را برای راهنمایی راننده ؛ سوار اتوبوس مدرسه کردند و 
کودکان را در مدرسه‌یی جداگانه گرد آوردند » کودکان در آنجا در خواندن و نوشتن » ریاضیات و 
پاره‌ایی مواد دیگر » آموزشی فشرده و انفرادی دیدند . وقتی معلوماتشان به حد کافی رسید و بسه 
قدر کافی اعتماد به‌نفس یافتند » به مدرسه ابتداثی محل رفتند , به خواهران و برادران خود 
ملحق‌شدند . در جای دیگر برای کودکان در یک کاروا ن با در زمین بازی یک مدرسه ؛ کلاس‌درسی 
تشکیل می‌شود و در این کلاسپا خواندن و نوشتن و سایر مواد را فرا می‌گیرند . بعد برای بسازی؛ 
ورزش ؛ شنا و گردش به کودکان دیگر ملحق می‌شوند . در اینجا نیز هتگامی که اولیاء کودکان و 
معلمان سطح معلومات آنانرا کافی تشخیص دهند , کودکان به مدارس عادی منتقل میشوند . در 
برحی مناطق گروههای سیار بازی برای کودکان پیش از سن مدرسه و نیز برنامه‌هابی برای با سواد 
کردن بزرگسالان ترتیب داده شده است . در انگلستان » البته بسیاری از کودکان کولی هم هستند 
که با موفقیت به مدارس عادی می روند , در این مدارس نسبت به پیشرفت‌های اجتماعی وتحصیلی 
ایشان توجه مخصوص می‌شود . ۱ 
در ایتالیا در آغاز دهه »۶ طرحهاگی به ابتکار موسسه خصوصی با 9 ریخته شد . در 
۵ وزیر آموزش علمی تصمیم گرفت یازده کلاس برای کودکان بیابانگرد تشکیل‌دهد .اپناقدام 
" عملیات‌بیابانگردی " نام گرفت و مدارس را "سفر دلپذیر لقب دادند , در ۱۹۷۲ شصت مدرسه 
از اين نوع با تقریبا هزار شاگرد که نیمی از آنان بطور منظم در کلاسپا حاضر می‌شدند » بوحسود 
آمده بود . 
آموزش گروهپای اقلبت » وظیفه‌یی خاص است و مستلزم فکر و مشورتهای فراوان‌می‌با شد ما 
این‌مسثله آموزش اقلیت‌ها. اهمیتی روز افزون دارد » زیرا یک سیاست درست در این زمینه به‌تفاهم 
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و گذشت متقابل بیشتر بین مردمان گوناگونی خواهد انجامید که می‌باید در جهانی که روزبروز 
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تنگ‌تر می‌شود ۰ در کنار هم زتدکی کنند . در مدارس است که باید اساس تقاهم و همبستگ ی آینده 
نا : ۱ 


1 


بی‌ریزی‌شود . ارتور.رایواتس 

نقل از محله پیام انتشارات پونسکو -شماره ششم آدرماه ۱۳۵۳ 

کیوته‌جیوا 66۳۷۵:() 

دسته‌ای از یک قبیله سرخپوست که عنصر تمدن اساسی امپراتوری اینکا را ششجیلن 
دادند زبان آنان زبان‌رسمی اینکاها بود » و هنوز ۶ میلیون نفر در آکوآدر ؛ پرو وبلیوی 
شمالی بان تکلم میکنند . 


کی‌کیویو :11100۱ 

" یک قبیله سیاه‌پوست بانتو از بلندی‌های کنیا هستند . در ۱4۵۲ آنان تشکیل 
جنبش آزادیخواهی مائومائو را دادند و ضد استعمارگران و مهاجران اروپاتی در کنیا 
بپاخاستند , 


دار ةالمعارف ۱9۴ 

کابون 9019 

مردم گابون جمعیت گابون حدود ۴۲۵/۰۰۰ نفر می‌باشد که میانگین تراکم 
جمعیت در کشور گایون در سطح پائینی قرار دارد ( در هر کیلومتر مربع مساحت حسد و د 
چهار نر بر میرن ]اما رک جمدیت در ور ابن بو نموزون و نمجانسست ‏ 
در بسیاری از مناطق درونی گابون کاملا " غیرقابل سکونت می‌باشد . ولی در همین.مکان 
های نامتجانس حدود پنج هزار نفر از مردم جمپوری آفریقا بسر میبرند . تقریبا " حدود 
چپل گروه نژادیو قومی در کشور گابون بسر میبرند که اکثریت‌آنها متعلق به گروه‌نژادی 
و قومی فنگ ۳810 می‌با شند (این‌مها جمان‌حدودیک‌قرن در شمال اینکشور میزیسته‌اند )۰ 
ازدیگر گروههای نژادی باکوتا )1810 امیین 0108و گروه نژادی اشیرا 511۳۲ 
نام دارند و در مراکز سرزمیتهای درونی بصورت گروهپای پراکنده قبیله‌ای که به پیکمی 
ها ومزووع۳7 معروفند بصورتدستجات سه‌هزار نفری بسر مییرند . اکثریت مردم‌گابون 
در دهکده‌های دورافتاده بسر میبرند. گابون تنپا دارای دو مرکز عمده و اصلی مي‌با شد 
یکی از ان مراکز لیبرویل1116 9617 زر پایتخت این کشور و دارای حدود ۲۸۸۳۷ نفسر 
جمعیت است . دیگر از مراکزپورت‌جنتیل 1و0 ۳0۲ با جمعیتی‌حدود ۲۰۷۲۴ نفر 
می‌باشند . شهر لمبرین 1,8۳0186716 در بخش درونی سرزمین گابون که یک‌بیمارستان 
محلی درآ نجا تاسیس‌گردیده‌است قراردارد به نام دکتر آلبرت شوایتزر عط(۸ ,1۳ 
6۳ 6112 8011۷7 نام گزاری کرده است . 

مردم گابون بیشتر پیرو مذهب انیمیست +۸۳18 يا (اعتقاد بر این دارند که 
روح اساس زندگی می‌باشد .فعالیتای‌تبلپغاتی مسیحیان نیز درین کشور عده‌ای رابدین 
عیسوی ستقد ساخته است مردم گابون به چند زبان آفربقاتی تلم میکتند » اما زیان 
فرانسوی بعنوان زبان رسمی در مدارس تدریس میشود . ۱ 

اداره*تجسس و تحقیق فرانسوی بهداشت عمومی و تحصیلات مردم گابون راتوسعه 
بفعیده اس اما بحاطر پراکتقه بردن. جمیته خدمانت انمتنامی. فوو‌الناداه حیمی. وا 
انجام داده است . بپرحال سیستم تحصیلاتی و آموزش و پرورش و روش تدریس درگابون 
بسیار عالی‌می‌با شد و اینطور تخمین‌زده ميشود که.امکانات وتسپیلاتی‌برای دوره*مدارس 
مقدماتی به اندازه* کافی بوده: بطوریکه به تظر میرسد که این امکاتات برای» ژتکودکان 
دوره ابتدائی مدارس کافی باشد . 


مردمان جهان 27۷ 
کثور گامبیا 62۳18 
" مردم کشورکا مبیا بخش وسیعی‌از کشور گامییا را بالغ بر چندصد هزار نفر اروپائی 
سوری و لبنانی بخود اختصاص داده‌اند . و بیشتر این سردم در بخشهای بالای 
رود خانه‌ا نندروستائیان وکشاورزان‌سا دهکه‌دارای‌مزارع وسیع کشاوزری‌هستند زندگی میکنند 
و از نظر آداب‌ورسوم ملی فوق‌العاده پایبند می‌باشند . گروههای قبایل اصلی آنها به 
ماند پنگوها 5 معروفند و در سراسر کشور کامبیا توزیم و تقسیم شده‌اند . 
گروههای متمرکزشده درگامبیا شامل‌فولاها ۳۱2195 , ولوفها ۲۷6۵16۶5 ۰ جولاهاه18ل. 
و سراهولی 56۳811 می‌باشند . بیش از چندین هزار کارگر مپاحر فصلی که در 
گامبیا به کشاورزان عجیب و غریب " معروفند هر ساله از طریق مناطق مجاور و همسایه 
به این کشور کوج میکنند . زبان رسمی مردم گامبیا انگلیسی می‌باشد ولی معمولا" زیان 
محلی و بومی آن منطقه مورد استعمال واقع میشود . اکثریت جمعیت گامبیا را مسلمانان 
تشکیل میدهند و گروه اندکی مسیحی و گروه کوچک دبگری هم اعتقاد به اینکه روحاسا 
زند کی است می‌باشند . 
وضعیت اقتصادی کشور گامبیا وضعیت اقتصادی مردم کامبیا بربنای کشساورزی و 
کشت و زرع استوار شده است . این کشور قاقد منابع طبیعی‌و زیرزمینی می‌باشد . محصول 
عمد ۲۵ این کشور بادا م زمینی می‌بناشت که دارای رشد فراوانی در مناطق کناره* رودخانه 
های گامبیا می‌باشد . دارای مزارع برنج عالی در کناره‌های رودخانه‌ها می‌باشد که در 
این چند ساله* اخیر توسعه* بیشتری یافته است . بخشی از برنج به مصرف اهالی بومسی 
مردم گامبیا مي‌رسد . ذرت خوشه‌ای» ارزن» نشاسته* کاساو » ذرت و لوبیا و باقلا تولید 
می‌کنند . زندگی این مردم بیشتر از راه کله‌داری , گوسفندداری و پرورش بز تامیس و 
سبری می‌شود . بادام زمیتی از محصولات صادراتی اين کشور است که از این راه‌تولیدات 
مواد غدائی مهم » ریسندگی و بافندگی » وسائل نقلیه و سیستم ماشینی را وارد میکنند . 
کوارانی 
قبیله عمده سرخپوست از پاراگوثه هستند که بوسیله ژوزیئت‌ها درقرن ۱۷ -مسیحی 


شف نک و زبانشان زبانی تحاری و با اهمیت در آن قسمت جنوب آمریکا شاه اسگها: 


گینه 3۱1۳65) 
مر دم گینه یامیس کته حد و د ه ۵ ۵ / ه ۵ ار از ۲ نقفر می با شد 1 اکثریت این حمعیت 
در مراکز شبرها بویژه پایتخت آن مثل کوناکری 00۳8157 که‌حدود ۳۴۷۷۰ نفر و کان 


دار ةاله‌عارف مرول 
کنات خسقهفر .۲۴۵۵۵ نفسر و کیندیا 10018 تقریبا " ۱۳۰۳۲ نفر و لب 1,86 با 
۲ نفر و بالاخره آن زرکور 70۳610۳6 .2۲ با جسیتی حدود ۱۰۷۸۷ نفر بسر 
میبرند . ترکیب و ساخت نژادی و قومی اين کشور خود از نتیجهء تپاجمات پیاپی و . 
قدرتهای بزرگ و کشورهای با سلاحهای قوی‌تر به این کشور را بوجود آمده‌است. عموما " 
دارای یک گروه نژادی و قومی بنام قبیله فولانی 1118511 در فوتا جالسون - :۲۳۵1 
0 :که حدود ۵۸۰/۰۰۰ نفر می‌باشند . دو‌مین قبیله* بزرگ این کشور مالینک 
1266( می‌با شد که این منطقه مورد هجوم مپاجمان واقع گردیده و امروزه به قبیله" 
مالی 11 با نژاد و قومی منفک از دیگر قبایل قرار دارد قبیله؟ مالینک ۷۲811۳16 
عده بسیار از مردم این کشور می‌با شند که‌بسوی سواحل‌رانده‌شده‌بودندوامروزه بشکل و 
وجه‌تمایز کاملی که حسزو اقلیت‌های گینه می‌باشند . قبیله» دیگری در گینسه بنسام 
سوسو تا5ن6 وجود دارد که بالغ بر ۲۵۰/۰۵۵ نفر جمعیت دارد و در اطراف حومه" 
پاینخت سکونت گزیده‌اند , ولی احتمالا" در مناطق مرتفع و از دوران اولیه اين قبیله 
به یادگار مانده‌اند . الگوی زبانی مردم گینه بصورت گروههای قبیله‌ای می‌باشد گسروه 
مالینکمج۱1011۳1 ازهمه گروهها بزرگتر می‌باشد و ممکن است دارای تقسیمات فرعی در 
مناطق دیگر و دارای شبه زبان و زبانهای فرعی نیزباشند . زبان رسمی مردم گینه زبان 
فرانسه می‌باشد اما هنوز این زبان , دارای استقلال می‌باشد ولی تلاشهای وسیعی بسرای 
مغرفی کردن زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم در مدارس گینه‌ای شده است . 
مردم گینه غالبا "مسلمان یا اینکه اعتقاد براین دارند که روح اساس‌زندگی‌می‌باشد 
گروه نژادی فولانی زبرع[۳ در ترویج و اشاعه اعتقادات دینی خود مصر هستنسد ۰ 
بسیاری از مردم گینه آمروزه یراین عقیده‌اند که شکلی از اسلام جدید و مترفی ر 
پیاده کنند که آمیخته‌ای از مذهب انیمیست )وزووژن:۸ یعنی اعتقاد بر روح , اسائن 
زندگی است و آموزشهای اسلامی باشد . 
گرچه تبلیغعات مسیحی برای بیش از یک قرن در گینه مخصوصا " در مناطق جنگلی 
که بیشتر پابند اسلام می‌باشند موثر واقع گردیده است سذالک آنها سعی بر این دارند 
که مکتب و مذهب جد یدی را بوجود آورند. 
مطبوعات وجراید در گینه چند روزنامه بیشتر وجود دارد و پیش از استقلال تنها 
یک روزنامه وجود داشت که‌آنهم درسال ۱۹۵۹ از بین رفت . . روزنامه؟ هورویا ۲10۳0(3 
هر سه هفته یکبار از سال ۰۱ به بعد چأپ ميشود . 


مردمان جهان 
لر 
" لرها از تژاد آریاتی هستند؛که در تاریخ کاسبت ها ضبط شده ؛ کاسیت با مردمان 
چپار هزار سال پیش لرستان تا پایان دوران هخامنشیان در سرزمین کوهستانی خویش 
حکومت می‌کردند و از کوهپای قفقاز پیش از اقوام ماد و پارس بجنوب غربی و غرب ایران 
روگ آوردهاند ۰ لرها مثل تمام اقوام نتیجه اختلاط مادها , پارس ها و دیگر اقوام ایرانی 
می‌باشند . زبان مردم لرستان فعلی درتواحی پشتکوه ملکی یا پیشکوه لکی از ترکیب زبان 
ابرانی قدیم بوجود آمده و از حیث ترکیبات کلمات با زبان فارسی شباهت تام داشته و 
کلمات خارجی در آن نفوذ کمتری دارد . : دکتر جمال ود یعی . 
ج ان میرید کایران با قانیته:ها کم بهداگوی کی #قتد میج ای نتورآن تین 
که کسی بیاد ندارد در ناحیه میان ماد و ایلام (در لرستان کنونی ) می‌زبستند همانطور که 
عیلامیان احتمالا خویشاوندایشان‌بودند » بهرتقدیرکاسیان‌ازآ غازهزاره سوم قبل از میلاد 
با دامداری‌و نیمه اسکان یافته در کوهپا زندگی می‌کردند . باحتمال قوی قبایل کنونی لر 
که با دامداری درکوهستان زندگی می‌کنند از اخلاف ایشان می‌باشند و اکنون نیز همان جا 
ساکن هستند که بنام ایشان لرستان نام دارد . 
۰ .قدیمی ترین مراجعی که در آنها ذکر کاسیان آمده » متون مربوط بقرن ۲۴ ق ۰م 
می‌با شد . 


و( 


برابر تحقیق دیاکونف اسامی نخستین سلاطین کاسی و مدت سلطنت آنپا به تقریب 
آمده است اولین آنها گانداش بود که تقریبا " از ۱۷۴۱ تا ۱۷۲۶ ق -م و آخرین آنها 
آورشی گوروماش بود که تقریبا " پایان فرن ۱۷ ق -م حکومت کردند . 

1 .قوم کاسیت که‌همسایه شرقی دولت بابل بود » قبیله ای نمرومند بودند که هشت 
سل یمد از برگ عمورایی برگفور بایل تاتععیتیو پی آزآن نی حبلانس پی :کر پی جة یال 
می‌کردند تا سرانجام بعنوان کشورگشایان » حکومت را بدست گرفتند و نزدیک ,8 ۶ قرن 
حکمرانی کردند تا آنجا که پس از آگوم دوم شاهان کاسی بصورت شاهان واقعی بابلی در 
آمد ند و تازمانی که در ۵ دیاله در دست شاهان کاسی بابل بودند قادر بودند کماکان با 
میپن کوهستانی خود مرتبط باشند و عنصر نژادی کاسی محفوظ بماند بطور کلی عقیده بر 
آنست که قوم کاسیت از همان نژاد آریاگی بوده‌اند که‌باین سرزمین آمدند . 

سلسله و قوم کاسیت‌را عیلامیان برانداخنند واین واقعه دراوایل قرن سبزدهم‌ق -م 
بو ف ۰ 

رها فتمفن برین ال مسر شود احیلاض‌فزء بایلی .ها عهری طا عنام اه 
وآشور ی‌ها) بوده‌اند ...۰ "نقل و اقتباس از کتابآثار باستان لرستان - حمید ایزدپناه . 


داثرةاله‌عارف ۱5۴۶ 

" ...حد بین لرها و لک ها اکنون فقط از نظر زبان شناسی است . احتمال می‌رود 
که لرها از اولاد آریانها و نژاد بومی محلی باشند و تردیدی نیست که قرنها است زندگی 
بانیه نشیتی و ایلاتی داشته‌اند . کرزن نقل می‌کند که قبایل عیلا م سلطه و قدرت مادها 
و پارس ها را قبول نداشتند و درمقابلسکندرنیزمقاومت‌کردند و از انتیوک فرمانبرداری 
تداهتند ولی مقارک موجوددال‌برآ تست که:9 دوره رون وسای لوستان جنعیت دهنشین 
داشت و رودخانه‌ها و تپه های متعدد مغرب کشفان,و دره سیمره دال بر آن است . 

مور یه , لک ها را قبیله بادیه نشین می‌داند که در تمام ایران پراکنده‌اند و مراکز 
عمده آنها نزدیک قزوین‌ودرایالات فارسو مازندران بود وی عقیده دارد که قبیله‌بزرگی 
بودند که بشعب و خانوارهای مختلف نقسیم شده و از نژاد ایرانی‌بودند . 

تا شیک اظیار مردارف که منکن امت. فلفان بو ملعله برمترانه دنذطا او غبایل زک 
باشند دربین لک ها و کردها پیروان فرقه‌علی اللهی زیاد است شرح مفصل عقاید ومراسم 
آنها در کناب ویلسون داده شده است . افراد سلسله و دلفان اغلب دراصل علی اللپی 
بودند ولی به تدریج شیعه شده‌اند . 

لرها در چادرهای نیاه از موی بز بافته شده زندگی می کنند که دور آن دیواره‌ندارد 
و بجای دیواره از بته و درختان کوچک استفاده می کنند . بر عکس اعراب که عده زیادی 
در یک اردوگاه جمع می‌شوند لرها چادرهای خود رامتفرق و پراکنده می‌زنند و معمولا " سه 
یا چپار چادر با هم در یک نقطه دیده می‌شود و هر فامیل يا رئیس خانوار یک اردوگاه 
جداگانه دارد . در اوایل تابستان چادرها راتزک کرده و در آلونک هائیکه از شاخه درخت 
و بر ری 6 ۱ 

* . اصل و منشا* لرها؛بدرستی خلوم‌نیست . بعضی آنها را قسمتی از نواد.اصلی 
ایراتی می‌دآنند که در نیمه اول هزاره* اول قبل از میلاد از ناحبه* مشرق دریای خزر باین 
منطقه مهاجرت کرد ندولی در آنها خون عرب نیز وجود دارد و اين امر در نتیجهي نف ود 
قیایل عرب از ناحیه خوزستان در جنوب و عراق در مفرب صورت گرفته است . 

بجز معدودی از افراد لر که شیر نشین وده نشین شده‌اند لرها معمولا " افرادبادیه 
نشین هستند ۰ شغل آنهاحشم داری‌است که شامل قاطر و گوسفند وگاو واسب و بز مي‌باشد . 
با اینکه کشاورز خوبی نیستند در مناطق تابستانی خود رراعت می کنند . کتیرااجمع آوری 
و زغال تهیه می‌کنند و هر دو کالا را بقیمت خوب بفروش می‌رسانند . 

قبیله سلسله که در منطقه پیشکوه بسر می‌برند گفنه می‌شود از نژاد عرب هستندناحیه 
شمال خروم آباد و دشت‌الشتر را در اشنال دارند.. 

دلفان نیز گفته می‌شود از نژاد عرب هستند ناحیه نهاوند بسمت کرمانشاه بالاقریه 


۷/۱۸ ۵ 
مردمان جهان ۱ 
شامل هد هشت قبیله عمده و چند قبیله گوچک است . 
طرائی‌ها ( ترهان) در ناحیه مخرب خرم آباد و رود کشغان جنوب سیمره سکونت 
ار 
قبایل پشتکوه در جنوب غربی لرستان بادیه نشین و به لرهای فیلی معروفند درتاریخ 
ثبت شده است که هخامنشیان ( حدود ۳۳۰-۵۵۰ ق -م ابه لرهاخراج‌می‌دادند . لرها 


در زمان شاه‌عباس کبیر از حکومت صفویه اطاعت نمی‌کردند . 


لمباردها و نژاد آلمانی 

رومیپای باستان کلیه ساکنان آنطرف رودخانه رن را ژرمن مینا میدند در زبان سلتیک ژرمن 
بمعنی مردی است که فریاد جنگ میکشد - قوم ژرمن در اروپای مرکزی در اطراف رودخانه‌های رن 
-آلب - اودروویستول سکونت اختیار کرده بودند . 

در حوالی قرن دوم بعد از میلاد این قوم را بربر می‌خواندند چه سطح تمدن آنبا 
بپیچوجه قابل قیاس با امپراطوری روم نبود و بدین‌سیب به آنان بربر اطلاق میکردند . 

برخنی امن وازه را وحشی ترجمه میکندد : لکن باید. دانس که اروهای باستان‌مخضوضا بوتان 
قدیم غیر خود را بربر میگفتند چنانکه در کتب مورخان امثال هردوت و گزنفون و مردم یونان » 
قوم ایرانی را بنام بربر می‌خواندند در حالی که تمدن ما ایرانیان در زمان لشکرکشی خشایارشا 
به پونان کمتر از این نبود و طبق روایاتی بالاتر و برتر بوده است. 
۱ پس از سقوط امپراطوری رم غربی در سال ۴۷۶ میلادی در حقیقت کلیه اقوام وحشی که 
موجب این سقوط شده بودند تا حدی با تمدن روم آشناگی پیدا کرده بودند باستثنای شوخ میات 
که خصایل وعاذات نیاکان خود را حفظ کرده و هیچ نوم آشنائی با تمدن روم باستان نداشتند. 

چرا آنپا را لمبارد 70 1,219 میگفتند مدتپا ريشه نژاد لمبارد ناشناخه و اسرارآ میسز. 
بود تا این که بمرور ایام مسلم شدکه آنها ازسرزمین اسکاندبناوی فعلی برخاستند و در قسرن اول 
قبل از میلاد به امتداد تحتانی رودخانه الپ سرازیر شده و در قرن ۵ میلا دی بسوی مرکز اروپا 
هجوم آوردند و خصوصا در هنگری سکونت اختیار کردند . 

وافد لاتم بیمتی. چنگمویانن قتریااو از القاتانتاندمیتای‌ها میباعهم بمافرادی ابالان 
میشده که خانه و دیار خود را برای بدست آوردن غنائثم رها کرده و بدنبال حادثه برای هميشه 
ترک وطن میگفتند . نقل از شماره ۱۲ سال ٩‏ - دنیای علم 


داارةالمعارف ۱ ۱۵ 
کشور لیبی ۲,1۳8 
مسو دم لیبسی - برطبق آمار سرشماری ٩۶۸‏ از مسردم لیپسی در بخسش 
شمال‌غربی که نام سابق آن تریپولیتانیا 8ع]۲۳1011 و ٩۲۷‏ در بخش شرفی سیر 
ناغیکا مم‌ن 0۳۵۳و ۹۵ در بخش جنوب غربی فیزأن 677,8۳ 7 بسر میبرند . ألبته هیچ- 
گونه آمار معتبری در مورد تخمین رسمی جمعیت در دست نیست ولی آنچه مسلم شده 
است این است که سالانه حدود ۱/۱ به جمعیت آن افزوده میشود . آمار مرگ و مبر و 
تولد در لیبی در سطح بالابی قرار دارد و حاصل آن جه‌بدست آمده نشانگر این است‌که 
بیماریها و امراض بومی بخاطر شرایط زندگی فقیرانه و بدبختی و سو*تغذیه در آنجا 
حکمفرعا بود . جمعیت در لیبی بطور پراکنده و متفرق می‌باشد ولی دلیل آن در رابطه با 
ستله» منابع. زیوزمینی نمی‌باهد بلکه بخاظر بیکاری می‌بامد که در آنجا باعث. تورم 
تا ۳ 
شپرهای لیبی 5 . بزرگترین شهر یه تریپولی ۲۳10011 نام دارد که 
ایو ی پایشعت لس م‌ب(هند وار مد میریی بدا در ومزاکز صماری ای مبافیت: 
تریپولی‌شهر خیلی مدرنی می‌باشد که مدتها زيرنفوذايتالياتيهابود و طرح ساختمان‌های 
این شهر هم بوسیله؛ استعمارگران ایتالیاتی ریخته شده بسود و منابع زیرزمینی آن بطرز 
غیرعادلانه‌ای‌به‌یغما برده‌میشد . حدود ۲۵ حمعبت غیر لیبیائی‌می‌باشندکه‌بیشترانها 
اینالیاکی می‌باشند . دومین شهر بزرگ لیبی بندربن‌غازی 3610817821 می‌باشد که 
پایتخت دیگر لیبی است و از بندر تریپولی کوچکتر است و مهمتر از آن نیست و هنسوز 
حکومت بین آين دو شپهر تقسیم شده است . اما پایتخت منفرد آن بنام بعیدا 18108 
نامگزاری شده‌است که در یک صد مايلي شمال شرقی بن‌غازی می‌باشد . شهرهای تریپولی 
غاری تنها شهرهای صلی لیبی هستند دردیگر اراضی آن جمعیت بصورت گروهم‌ای 


ترجمه فریدون فروغیان 


وج موه نا موه‌د:82 ۶۳۵۱۵ 
ود واعا۴ منلناگ و۷۵۱۵ 


مرددمان جهان نت 
مائوری 
بومیان زلاند نو عقیده‌دارند که از پلی‌نیزیا به این ناحیه دره۱۳۵م کوچیده‌اند 
آنان در قرن‌نوزدهم در برابر تعرض کولونی انگلستان مقاومت کردند و در نتیجه‌دشمنی 
عمیقی برای مبارزه با انگلیسی‌ها درمیان ما توری‌ها برخاست. عده آنان فقط ۰ هه ۶۰ ۱نفر 
که‌بیشترآ نها درنورثا بلاند زندگی میکنند . مائوری‌ها اکنون شهرنشین در زلاندنوشده- 
اند و در پارلمان‌عضویت دارند . در بافتن مهارت دارند و دارای ادبیات غنی هستند. 


ما ئوما ئو 


۳ بت نوی از ایا گی‌کبویو ؛ درکنیاست که برای ازمیان بردن نفوذاروپاغیان 
فریقا و بچنگ آوردن استقلال این قاره تشکیل گردید . این مردم در دستگاهپا و 
تشکیلاتی که اروپاتیان در آ فریقا بوجود آورده بودند کار میکردند اما از ۵ ما وما غو 
کت زد و برخی‌از رهبران آنها گرفتار شدند ولی حکومت انگلستان‌امتیازات 
بیشتری به افریقائی‌ها داد . 

مارماریدای 

قبایلی هستند که در لیبی میان مصر و کورینائیا بسر می‌برند . مردانش بسرعت راه 
رقتن مشپور هستنده‌بنایر مشهور آنان داروئی دارند که با زهر افعی مقابله می‌کند در 
روزگار بطلمیوس دوم که تأئب ماگاس در کورینائیا گردید از مصر خود را جدا و اعلان 
استقلال کرد و تا ۲۷۴ ق -م که اسکندر مقدونی بر شمال آفریقا دست بافت این قبایل 
فانهوو شذ شه : 

ماساتی ۱ 

سیاه‌پوستان جنگاور چادرنشین (بدوی) مشرق آفریقا هستند که بزبان هامی‌تیسک 
سخن میگویند » آنان از شیر گله‌های خود استفاده وزندگی میکنند اما برویانیدن‌غلات ی 
محصولات گیاهی نمی‌پردازند.بمقیاس وسیعی این مردم دور از تمدن و بمقدار زیادی به 
زندکی و راه و طرز معیشت خویش دلخوش و وابسته هستند . ماسائی‌ها در کنیای جنویی 
و تانرانیای مالی زندگی میکنند . زنان این قبایل حلقه‌های فلزی ببازوان و مچ‌های پای 
می‌آویزند . لباسشان شامل پوست کاو است . 
مردمان بلند قامت در اعماق جنگل 

در نزدیکی کوتوله‌ها مردمانی بلند قامت بس‌می‌برنه که اخلاق و آذاب وعاداتی 


داار ةالمعارف ها 
سندیده وخانه ومحلی نظیف و آراسته دادند . این مردمان ازقبیله مانگ‌بتو می‌باشند که 
قدشان بیش ازدومتر است . 
درمیان مردم این قبیله موسیقی دا نان»معمادان , نقاشان» کرجی ساذان وجادوگران 
وخردمندان بزد گی ذند کی میکنند که ءظاهی برجسته‌ای اذتمدن پیشرفته وسعادت آمیز 
دا پی‌افکنده| ند واداده‌می‌کنند.هیچگاه با کود کان خود بددفتادی نمیکنند آنانرا نمیز نشد 
اطفال نیزروحیه‌ای شاد وسیمای خندان دادن . 
خانه‌های مردم‌اين قبیله تمیز ودادای مجسمه‌ها .نقاشی‌هاووسایل دیگر می‌باشد.داهها 
وکف اطافها دخانه‌ها تمیز است.دکان‌ها و آشپز خانه‌های‌فراوانی در دهکده‌های آنان وجود 
دارد درکار گاهها پادچه می‌بافنه و آن دا دنگ آمیز ک‌می کنند . ۱ 
مرردات لنکی دنگی که ازالیاف مخصوصی ساخته و بافته شده است بدود کس 
خود می‌بندند ز نان موهای سرخود دا بسورت تاج ددمیآود ند وحلقه‌های مسین پدود بازومای 
خودقر آدمیدهند روی‌هم دفته | خلاقو رفتادمر دماین قبیله بسیار خوب‌و آميخته با خلاق پسندیده است. 
ما یا ها 
قبایل‌باستانی مایاء‌نوزاد خود را نزد کشیش می‌بردند . کشیش سرنوشت او را مورد 
بررسی قرارمی‌داد.شغل آیند ه* او را مشخص می‌ساخت و نامی برای وی تعیین می‌کرد . 
در یکی از متون‌قدیمی مربوط به تفال و پیشکویی که متعلق به دوراناستعماری است‌چنین 
بیان شده است که مقدر گردیده تا کودکان متولد روزهای کان شوئین و من به شغل پیشه 
وری » کودکان متولد روزهای‌کیش و کیب به شغل سپاهیگری و کودکان متولد روز ختس - 
ناب به شغل پزشکی بپردازند . بنابراین کشیش کسی بود که درباره* شغل آینده* کودک 
تصمیم می‌گرفت و می‌توانست به والدین توصیه کند که کودکان خود را چگونه تربیت‌کنند. 
مادران به کودکان خود تا سن سه یا چهار سالگی شیر می‌دادند . دختران تحست 
مراقبت هوشیارانه* ما درانشان بزرگ می‌شدند . 
در نظر قبایل مایا لوچی نشانه* زیبایی بود . آنها با بستن گلوله کوچکی به موب 
های کودک و آویزان‌کردن آن در میان دو چشم وی این حالت را در او بوجودمی‌آوردند. 
یک دختر بین چپارده و پانزده‌سالکی و یک پسر بین هفده و هجده‌سالکی بالغ 
محسوب می‌شدند . ولی مراسم ورود به شغل که زناشوبی را امکان‌پذیر می‌ساخت اندکی 
زودتر انجام می‌گرفت تا والدین بتوانند درباره* وصلت فرزندانشان توافق حاصل کنند. 
پس از انجام مراسم » پسر در کار پدرش به وی یاری می‌کرد و به نام او نامیده‌ميشد . پس 


۰ 


مردمان جهان 2۳۵ 

در نخستین سالهای ازدواج مرد با همسرش در کلبه* کوچکی در ملک خانواده* زن 
می‌زیست و برای پدر زن خود کار می‌کرد . و اگر از کار خود ابراز ناخشنودی می‌نمود بلا 
درنگ او را مجبور به اطاعت می‌کردند و به وظیفه» خود آشنا می‌ساختند . 

بیشتر زنان مایابی آرزومی‌کردند که بر تعداد پسرانشان افزوده گردد و برای‌جلب 
قلوب خدایان شش گانه* رب‌النوعهای چپار حبت اصلی‌پربه‌النوع ماه و شش رب‌النسوع 
دیگر اشیایی بدانها تقدیم می‌داشتند .یک " پدر آشنا به اسرار " می‌توانست خود را به 
کل یک ستاره؛ تابت به زن نشان دهد.در روزهای خاصی زنان سراسر شب را به امیسد 
دیدار یک خدای مهربان و خیراندیش در معبد می‌گذر انیددند : 

زنی که-با مردی برخورد می‌کرد می‌بایست پشت به او کند با دست کم چشمان‌خود 
زااپایین اندارت اگز دتفتری اتفاقا * به یک مراد می نگرچست مرن می‌بامست نهچشمان 
"او فلفل بمالد . در روزهای عید مردان و زنان جداگانه می‌رقصیدند ولی برحسب یسک 
سنت باستانی گاه برخی از رقصها را با هم اجرا می‌کردند . زنی که به شوهر خودخیانت 
می‌ورزید مورد نگوهش قرارمی‌گرفت ولی مرد اغواگر را تا حدمرگ سنگسار می‌کردند . 

. درنظر زنان بدندانهای سوهان کشیده شده نشانه* ظرافت اندام و زیبائی‌بود .پس 
از زنا شویی مردان و زنان بالاتنه* خود را به جز سینه‌ها تا کمر خالکوبی می‌کردند .آنها 
همچنین برای مصون ماندن از گزند گرما و سرما و پشه‌بروغن قرمز رنگی به بدن خود 
می‌مالیدند . زنان با مالیدن نوعی صمغ خوشبو به پوست بدن؛خود را معطر می‌ساختند . 
آنها گیسوان خود را با تام و پس از غروب آفتاب با کرم شب‌تاب می‌آراستند . 

در طول دوران چادرنشیتی هنگا می که افراد قبیله با شکار حبوانات و چیدن‌میوه" 
درختان. جنگلی بادوونجتتریت براین بود که به‌علت کمبود موادغذاغی سالخورده 
توین افراف را از میان بیر ند قبایل ایتزاس چنین می‌پند | شتند که طول زندگی از پنجاه 
و دو سال تجاوز نمی‌کند و از اینرو در میان خود افرادی را که به سن پنجاه سالگی 
می‌رسیدند بقتل می‌رساندند تا مانع از این شوند که آنپا به صورت جادوگر در آینسد . 
وقتی قبیله مایا تمدن شهرنشینی را آغاز کرد و به کشاورزی پرداخت سالخوردگان چون 
در انتخاب زمین و نوع بذر و یا درباره پیش‌بینی‌هوا و غیره از تجارب فراوانی برخوردار 
بودند از ایترة تسار محترم شمرده می شد ند . 

نزد اقوام مایا در مقهوم مرگ غالیا " تعییراتی ایجاد شده است . این مفهوم رادر 
مراسمی که آنها به‌مناسبت دفن مرده انجام می‌دادند می‌توان بازیافت .برخی ارقای‌ا 
مرده را به شکل جنین انسان نشان می‌دهد و این اندیشه را در ذهن آدمی بوجسود 


می‌آور د که حسد متوفی در قالب نوزاد زندگی محددی را آغاز خواهد کرد . 


دار ةالمعارف ۱۵۲ 

قوم مایا جسد را با رنگ قرمز رنگ می‌کردند و آن را از سر تا پا محکم در کفن 
می پیچید ند . مرده را بسیار خطرناک می‌دانستنده( این اعتقاد بدون‌شک با سرایت 
بیماریپا که از تماس با یک جسد ناشی می‌شود ارتباط دارد) ۰ 

پگ | چنان آماده‌می‌کردند که گویی عازم سفراست . بدین‌ترتیب که جامه" 
سفر به وی می‌پوشاندند و قطعات کوچکی از سنگ یشم و نان کلوچه* خشک در دهان وی 
می‌نهادند و خلاصه او را با همه» چیزهایی که یک مسافر باید همراه داشته باشد مجمسز 
می‌ساختند . در گور وی نیز مجسته‌های گوچک خدایان و اشیاء گوناگون دیگر می‌گذاشتند. 
طبق افسانه‌هایی که حکایت می‌کنند که اجداد قبیله* مایا از سوی شمال آمده‌اند معکن 
بود آنها معتقد باشند به اینکه شخصی که می‌میرد به سوی مسکن افسانه‌یی خود درشمال 
براه میا فتد 

واژه‌هایی که دلالت بر شمال می‌کنند ( از قبیل شام - شیب به معنی . آنچه زمانی 
بود محو و ناپدید می‌شود و یا شام -آن به معنای : آنچه زمانی بود متروک شده است ) 
از ريشه شام که دارای دو سنای "آنچه زمانی بودو قدیمی " است مشتق گردیده است . 
طبق عتقدات دیگری‌که‌احتمال می‌رود مربوط به‌زمانهای دیرتری باشد مرده به یک دنیای 
زیرزمینی (ایش - شاب یا ايش - کاب به معنای "داخل زمین " ) می‌رود . شبح مرده پیش 
از آنکه در قالب یک نوزاد دوباره نمایان گردد از نه فلک دنیای زیرزمینی عبورمی‌گرد . 
یوری کنوروزوف داشنمند روسی نقل از مجله پیام اسفند ۱۳۵۷ 


ماباها 

تمدنی شکوفان و باعظمت ددمکز يك وجود داشت که شهرها و بناهای آن بسی‌دفیم‌تر 
از بیشتر کشودهای متمدن جهان بود . که در فرت هفتم میلادی تأسیس شده بود . چندین 
قرن بمدکه اروپاگیان باین سرذمین آمدند دچاد تمجب میشدند . 

دراینکه این‌مردم‌جگونه قدم به‌امر یک نهادند و بطود دقیق منشاء اصلیآ نان کجاست 
بطود تحقیقمعلوم توست‌عده‌ای‌عقیده‌داد ندکه چوپانات آسیای‌مر کزیازداه تنکه بر ینگ با لاسکا 
وا آ نجا بس‌زمین آمر یکای‌شما لی‌ومر کر یو جذو بی‌سر آز بر شد ند و بشکاد پر داختند و بعدآزمدتی 
عده‌ای بکار کشاورزی روکردند و کم‌کم اذین جماعت کشاودز دسته‌ای که درمکز يك اقامت 


مردمان جهان ۱ هد" 


گزیده بودند شهر هائی بزدگی که دادای بناهای ژیبای‌سنگی که پالکن‌ها و ترای‌های 
مشعدد در اطر اف میدان‌مر فز ی شهر بوده‌ساخته شد ۰ 

از ونان مایت وهی ماد مان ارت رد وفع دورو 
شهرها مراکزی برای دسدستاد گان بناشده‌بود. ازلحاظ اداری نیز دادای تشکیلات وسیم 
ومنظمی بودند . 

بازارهای این شهرها هريك بصنف خاصی اختصاص داشت.قسمتی متعلق به یادجه - 
فروشان بود , بخشی تعلق به زرگران .آهنگران . نجادان داشت ‏ ددین بازادها ابز اد 
فلری خر بدوفروش میشد که خیلی تیز بود و بجای کاردوسایر وسایل از آن استفاده‌میکردند 


ز دشت آلات شا یه پل و بسیاد ظر بف ۴ زا بو 2۵ , 


چیچن ابتز! 

جیچن با یتخت مایا؛ شکوهش‌ازدمه شهر ها بیشتی بود. دربازادهای حیچن ایتزا زنان 
غالبا بفروشند گیانواع واقسام کالاها می‌پررداختند . 
ستاژزه و گاه شناسی 

کاهنان‌دررصد خانه‌ها ب‌رصد ستارگان (توحه‌به‌حرکات ستاد گان‌وسیادات)می بر دا ختند 
ازروی تغییرمکان وحر کات ستار گان‌سال دا تنظیم و ازقراد در فتن‌خودشید درمحلهخصوصی 
فمل کفت. دا کین فیگر دند. . 

سالنامه‌ای که منجمان مایائی‌تر تیب داده بودند بمراتب ازتقویم ادوپائیان و غیره 
دقیق‌نربود وبا تقویم ها ی مروزی تفاو تی‌جندان تدادد. همچنن‌صاحب خطی بودند که بیش از 
یکصد علامت داشت وتا کنون خواند. نشده است . 

جاده‌عالی که بن‌روستاها : شهرها ایجادکرده بودنه با اصول فنی دقیق ومحک‌سا خته 
شده بود . درساختمان جاده‌هاءا بدا ازسنگگ‌های بزر کی در زیرسازی و از سنگگ دید ه و 
نوعی سمنت در دوسازی جاده استفاده میکردند و غلطك های بزدقی برای کوبیدن 
جاده داشتنه وه هي باست ۵ فر آن دا سر کت ور آفدد . ساستب امن جاده‌ها شاید 
علل دیثی داشثه بهر حال درد امر تجادت نءشی فراوان داشت . 

فش یزیا ان تحاظ ع اسدات د عقظ عرحن دممازف <روعوی وی طرش 
تشکیلات دینی وغیره بیغر فتهای فراوانی‌کرده بودند از گردو نه وحیوانات در حملو نقل 
ماه اوه :خی را مساق وتات نیقی مرن مال. گنای بات انشگات: 


ن 


# . 
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میرن عیشا سل ه دود ید تسه دیگری ۵5 غالبا «طرف قمال بودکوچ میکر د ند.] نگاه شهر‌ها 
دو اسبله بعدسافت به کشت‌وزد ع وتولیدات کشاودزی بدو رسیافتاد و متر وگ میشد جوندسائل 
حمل و تمل‌وحود نداذت نا شهر های زازه ایحاد ۱ و آن‌شهررهای مرول در ا نبوه‌جنگل 


از نظرها غالبا بنهان ميشد . 


قبیله‌ای است که بزبان بانتو تکلم می‌کنند . در غرب زیمبابوه (رودزیای سایق) 
سکونت دارند . اين قبیله در ۱۸۲۳ تاسیس گردید و این هنگامی بود که‌رهبر زولوها با 
عده‌ای از یاران و اتباعش به جائی که امروزه به ترانسفال معروف است گریخت . قبایل 
مجاور حمله کردند . بوگرها به اورانج کوچیدند . چون سبسیل رودس انگلیسی در منطقه 
آفریقای‌جنوبی معادن طلا کشف کرد به کشتن و از میان بردن بوئرها و سایر مردم وقبایل 
پرداخت و در ۱۸۹۶ نیز انگلستان شورش دیگری را از میان برد قبیله متبیلی از آن پس 


مجارها 

قبایل محار» بیابانگرد » بودند که‌در حدود۲۶۰ میلادی از منطقه‌اورال بسوی‌شمال 
قفقاز مپاجرت کردند و به نژ دهای ترکی ساکن آن نواحی ملحق گشتند , از آتان‌کشاورزی 
نظم سیاسی و نظام جنگاور ی را فرا گرفتند . قبایل مجار بسوی غرب بیش رآندند و زیر 
فرمان آرباد در هنگری (حدود ۵) قرار گرفتند . مجارها جنگاورانی دلیر بودند ؛ 
موراویا را فتح و در آلمان آشوب و ناامنی برپا کردند و روزبروز بر قدرت نظامی این اقوام 
افزوده شد ‏ 

مجارستان 

نژادشناسی و توزیع جمعیت در کشور مجارستان - حمعیت مجارستان از نقطه نظر 
نوادشناسی و قوم‌شناسی.دارای یک هماهنگی و تجانس می‌باشد . افرادی که زبان آنسان 
زبان مادری مجاری و با زبان مجاری هستند 4 متعلق‌به یک گروه نژادی و فومی بنام فینو 
اوگرین صمزع ۲ - 100 می‌باشند که حدود ۹۶ از حمعیت را تشکیل میدهند . 

بزرگترین اقلبت گروه نژادی را آلمانها و حدود ۲۵۰/۰۰۰ نفر تشکیل میدهند .از 
دیگر گروههایاقلیت اسلواکها با بخشی‌از مردم چکسلواکی . بوگسلاویها و روسپامیبا شند 
که تقریبا " کمتر از ۲ این آمار از جمعیت را بخود اختصاص داده‌اند . 

حدود دو میلیون نفر از جمعیت در بخش وسیع بودا پست 3123365 بسرمیبرند . 
از دیگر مراکز شهرنشینی ایالات میسکولک 1181010 ۰ دبرس 1(610۳6۵06» زگسد 


مردمان جهان 2۷۹ 
0 و پکز ۳6۵05 می با شند . حدود ٩,۵0‏ جمعیت مجارستان در مناطق و بخشبای 
دشت وسیع و حدود 9۳۲۵ در بخشهای ترانز دانوبیا ۳۳۵99022018 و ٩۱۵‏ در 

ح تحصیلات و وضع آموزش و پرورش در مجارستان - تحصیلات برای کودکان بین 
شش تا چهارده سالگی اجباری می‌باشد - تا قبل از سالهای ۱۹۴۸ سیستم تحصیلی‌بنابر 
حسب ایالتی دارای مدارس وابسته به کلیسای بخش اداره میگردید و مدارس کاتولیک 
رومی در گروههای کلیسا دارای قدرت و نفودی قاطع می‌بود ۰ در سال ۸ تمامسی 


مدارس خصوصی و مدارس‌وابسته به کلیسای بخش بصورت ملی اداره گردیدند , مطابسق . 
طرح اصلاحی در وضعیت تحصیلات از سال ۱٩۹۴۹‏ تحصیلات برای کودکان هشث سالسه 

بطور عمومی و اجباری تاسیس گردید که با سعی و تلاش بیش ازحد و متعاقب آن دوره* - 

تحصیلاتی دبیرستانها و مدارس فنی و حتی کالج‌های حرفه‌ای و آموزشی نیز دایرگردید . 
از سال 1۱۳۷-۳۸ ۱۹۵۶-۵۷ بیش از سه‌برایر افزوده شد بطوریکه با 

تاسپس این مدارس با صنایع ویژه و پا کارخانه‌ها برای کارگران ماهر و کارآزموده تربیست 

شدند . نتیجه این بود که تعداد مدارس با توجه به طبقه‌بندی تاریخچه‌های مختصری از 

زمان تشکیلاتشان و تاکید به تاسیس مدارس دوران دبیرستانپای عمومی و علوم طبیعی 

تغییر کامل پیدا کرد . در مجارستان سی و یک دانشگاه . همینطور تعداد کثبری آکادسی 

های علمی و مراکز تربیت تکنیسین تاسیس گردیده است. این مسئله اساسی و مهم را 
باید توجه‌داشت که ازسال ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۸ بعنی در ظرف مدت‌یکسال ٩,٩‏ از دانشجویان 
رشته* حقوق وعلوم سیاسی ثبت نام بعمل آمد درسال‌های۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ این گروه‌بندیها 

بنابرحسب رشته* تحصیلی 9,۳۸ افراد بوددرحالیکه‌د سالهای‌قبل‌فقط از 9,۸ زدانشجویان 

ثبت‌نام بعمل آورده بودند . در سال ۱۹۵۹ خط مشی و نظام آموزشی در ترکیب دانشت 

آموزان تربیتی نسبت به‌کار و حرفه* آنان درمراکز صنایع و کشاورزی تجدیدنظرواصلاحی 

کلی عملی شد . ترجمه فریدون فروغیان 


کف 

له ره و حور سرزستای مخویای : از فجبشرین قرقیل فری اتف که دا زایسنیت 
ترس نسب می‌با شند . این قبیله در بأدبه بسر می‌برند . موطن آنان در جنوب از الاحساء 
در صحرای الجافوره تا الربع الخالی امتداد دارد . از مهمترین مراکز آنان واحه پیرین 
میباشد . این قبیله بسوی شمال العقیر و بسوی غرب تا الخرج برای چرای دامپای خوددر 
حرکت می‌باشند . 


داثرةالمعارف ۱ ۱۵۹ 
مردم معصر : 
"هیچکس نمیداند که اين مصریان قدیم از کجا باین سرزمین در آمده‌اتد » پاره‌ای 

از دانشمندان باین نظر تمایل دارند که آن مردم از اختلاط مردم تیه رجاهم دزی 
از یک‌طرف و مپاجران سامی يا ارمنی از طرف دیگر پیدا شده‌اند . حتی در آن زمان‌دور 

هم نژ اد پاک و خالصی بر روی زمین وجود نداشته است , احتمال دارد که این حمله - 

کنندگان یا مهاجران آسیای غربی تمدن و فرهنگ عالی‌تری را با خود به مصر آورده 
باشند و از آمیزش آنان با بومیان نیرومندنسل دورگه‌ای پیدا شده باشد و چنانکه دز همه 
تمدن‌ها رسم بر اینست ؛ برای مصر نیز دوره تمدن جدیدی آغاز شده باشد . اینآ ميزش 

بشکل تدریجی صورت می‌گرفت و چنان بود که از آن در میان سالهای ۴۵۵۵-۲۰۰۵ 

ق -م ملت واحدی پیدا شد و مصر و تاریخ را بوجود آورد »" 

. پیش از آنکه سال ۴۰۰۵ ق -م فراز آید » مردم نیل برای خود نوعی از حکومت 
داشتتد»ساکنان اطراف این رودخانه بچندین نومس 0۳05[ تقسیم ميشدند که در هر 
یک از آنهامردم از یک تخمه بودند و از رئیس فرمان می‌بردند و خدای فقتت ی موم و 
می‌پرستیدند و شعایر و آداب دینی خاصی داشتند . این وحدت‌های منطقه‌ای در طول 
تاریخ باستانی مصر باقی مانده و برحسب قدرت و ضعف فرعونهای مصری » این سران و 
فرماندهان محلی نیز اندازه تسلطشان کم و زیاد میشده است ۰.۰" نقل از تاریخ تمدن 
ویل دورانت ترجمه احمد آرام " 

از نژاد مصریان و اينکه آیا مردمی آسیائی بودند که بسر زمین مصر کو چید‌ند یا 

تواد افر بقائی دار ند يك نظظر قطعی نمی‌توان ابراز کرد . 
با اینکه هر ودت و استرابون یونانی خوداین کشور باستانی رادیده ودیده وشنیده های 
خود را نوشته بودند.حتی خود مردم هصر و اروپائیان حی بیشتری اژ مصر نمیدانستند 
تااینکه شامیو لیون که نیروی جوانی خودراردی خواندن خطاهیر و گلیفهسرف کذٌشاحهولیون 
برای‌خواندن خط مصری هیرو گلیف يك‌ننو نه خط بونانی و هیرو گلیف دديك کثیبه یأفت 
داز تدقیق وکوشش فراوان وفرا گرفتن ز بان قبطی و نوشتن صرف و نحو بزبان هیرو کلیف 
موفق به خواندن آن شد و در نتبجه تمدن نامکشوف مصر براي :جها نیان" بدرخشیدن 
پر داخت ولی عأقت شامیو لیون ازز یادی کار در سال. ۱۸۳۲ در گذشت دنباله اقدامات این 
خاورشناس را عده‌ای از دایشمندان گرفتند واطلاعات کنو نی ما از تمدن و تاریخ زو کون 

مصر مدیون کوشش های آ نان 0 ۱ 


از فرهنگه د و تمدلن یت اخ من ی مش سید یرت یل 


مردمان جیهان ۵۸۱ 
آ ثاریم بوط بعصر حجر جد ید کشف گردیده که‌هوش وهثرساختن و کار آمدی آ نها بیشتر نمایان 
است بطوریکه با آ ثاد بدست سده متعلق به عهد حجر جد یدسا بر نقاط بر تر کا دارد 5هعبار تست اذ 
درفش , سنجاق . گلدان مسی وسایل تزئینی طلائی و نثره‌ای . 

مردم مصر در کاشتن انواع غلات و خشکانیدن مردابها و پیروزی بر نهنگ و اسب 
آبی ترقیات فراوانی‌کردنه و اين قراین میرساندکه مردم مصر دد آن روز کار درحالت 
بین‌شکارو کشاورزی بودند وا ندلزما نی‌بود که ازا بزارهای‌فلزی بجای سنگی استفاده میکرد ند 
همچنین طر بثه آ رد کردن رامیدا نستژد. 

هصر به دوسمت علیاوسفلی تاسیم شدوبود که هر دوقسمت آن تحت فرما ندهی وحکوهت 
فرعون بود . 

تاه یخ‌مسر ازساسله سوم تا ساسله‌سیام کاملا" دوشن است دسلسله سوم‌از ۰ ۲۷۰ قسم آغاز 
میشو د گاهی قیثفیه . حبشه ۰ لیبی بر مصردست می یافند و مدتی آن سامان دابزیر نفوذ خود 
داشتند با اینحال نفوذ معنوی مصر بر آنها چیره میشود , سلسله سی‌ام در قرن چهارم ق -م 
توسط اسکندد منقرض شد وحکومت بطالمه بره‌صر دست یافت تااینکه در ۳۰ قبل از میلاد 
مصر بدست رومیان افتاد . 

حکومت های مصری نیز گاء پبروزمند و مقتدر و زمانی ناتوان بود . در دورانیکه 
حکومت های مصر اعثبار و عظمتی داشتنه فر هد گگ و بیشرفت های‌علمی وفنی آن شکوفان ودر 
حال توستعه بود اماهمینکه دستگاه فراعنه و قدرت آنها نقصان می یافت این ترقی نیزدجار 
ر کود میشذ . 

پیشرفتهای عله‌ی 

مصر بان تقو یم حود را آژ رزوی سلسله ها معین کر ده بود ند ۰ 

مز‌دم مصردر نجوم " ریاضیات.هندسه وطب بیشرفتهای‌فراوانی کرده بودند درهندسه 
شاید بواسطه احتیاجی که هرساله برای مساحی و تعیین حدود اراضی اطراف ثبل بعداز 
طفیان داشتند ترقی کرد ند ۰ درریاضیات باندازه هندیان ویو نا نیان بترقی نایل نگردید‌ند. 
اما معادلات جبر درجه اول رامیداستند . در نجوم گامهای بلئدی برداشتند اما معلوم 
نیست چرا علمادراشاعه‌وا بر ازعلوم خودددین ذمینه‌دردیغ میکردند نخسنین تقویم مامسریان 
درسال ۴۲۱ يا ۲۷۸۱ ق - م بدید آورد ند.ازتقارن ستاده شعری وخورشید[ گاه بو د نگ » 
نا براین یکی اذبهترین وبزر گنرین هدیه‌های علمی دا تقدیم و بچهان ارذانی داشنند . 

درزیج‌های خود وابت دا ازسیارات تمیز میدادند ودریاداشتهای خود تمام‌جز یات 
جئد هز ارساله خود را برای آ یند گان بجا گذارد ند ۰ ستار گان قدر منم را نام بر ده ند 
که با چشم غیر مسلح دیده نمیشود , ماء دا سی روز وسال راسه فصل می‌بنداشتند , 

در پزشکی پیشرفتهای حیرت انگیزی کردند از دودان خون که قلب خون دا بهمه 


داثرةالهعارف ۱۸۵۸ 


ر کها میرساند سخن گفته| ند دررشته‌های مختلف پزشکی اذقبیل + چشم, گوش, قلب:مه‌ده 
وغیره خصص داشتند. . وداروهای فراوانی دا می‌شناختند . 

زبان و خط مصریان 

زبان مصربان‌باستان‌با ز بان فینقی و عر بی‌همان اختلافدا دارد که زبان گروه آدیائی 
پا زبانهای سای . 

خط هیرو گلیف مصریان درحقیقت یکنوع خط پندارنگاری و تصو بری است آن خط 
راروی‌با بیروس که از ساقه گیاههایسخصو صی بدستیا یدمی نوشتندو بعداز دسته بندی‌دد خمره‌ها 
جا میداد ند قلم نو پسند گان مصر ی از نی بودکه آنرا بمر کب میزدند و مطلب دلخواه خود 
رایر با یروس می‌نوشتند . 

مصریان در آغازاز الاغ استفاده میکردند اذین حیوان در حمل محصولات کشاورزی 
کالاهاي تجاری استفاده مي‌نمودند . گویا هنوز آز شثر با خبر نبودند . 

مردم مصر به نگهداری حیوا نات مختلف که اهلی شده بود ند از جمله سک , یوز پلنگک 
میمون می برداختند میمون برای | نان از ورخفان | تجیر وتار گنل می‌جید ۰ 

گله‌داران ءصری گله‌های‌گاو و گوسفند خود را به مرغزارهای اطراف نیل می‌برد ند 
وجویا نان بیشتر از شکار پر ند گان , ماهیان و سابرحیوانات تغذیه میکردند . 

تجاد مصری با گله‌ه‌ای الاغ کالاهای خود را مراکز تحاری می‌بردند و با کالاهای 
دلخواه خود معاوضه میکردند و مورد معامله و استفاده قرار میدادند . 

بر ای حمل سنگ‌های وگ که در ساختن بناها و اهرام و معا بد و آرامگاهها بکاد 
میرفت از رودخانه یل در هنگام سیل استفاده میکردند.ینی سنگ ها را در مسیل قرار 
میداد ند وجون سنگها ازسمت علیای مصر استخراج میشد بنا براین سیل قسمت ذیادی از نرا 
با خود میآورد,زیرا شهرهایآ باد مصر درقسمت های پائین رود نیل قرار داشت همچنین 
منگهای عظیم را بادو به که‌جندین قایق در اطراف آن درحرکت بودند حمل میکردند » 
این سنکها خروارها وزن و بیش اذ۳۰ مثر طول داشت . ۱ 

مردان‌مضری خیلی سر بر بر 2 ۶ دثد بخا نه وعاشا نه بو دند و زنانرا محترمه گرامی 
میداشتند دا نهمندی عصری بفرز ندش میگفت : «ترا خداوند بمادر کرامت فرمود و از دقیته 
اول که متولد شدی ماددت به بند گی تو کم بست , هیچ ر نج و زحمتی [ نقدر براو گران نیأمد 
که بگوید اینهمه مرادت , دراوانی که بمددسه میرفتی تا دانش‌آموزی او نان‌و آب جو 
آورده در کنار معلمت می نذست . اکنون که‌صاحب حاً ند و ز ند گی هیشه ی مواظبت‌هائی ۳ 
که مادرت در باره تورواداذثه هميشه «اید منظور نظر بداری تا او دا نرسد که سرزنش تو 
کند و دسنش را سوی آسمان بلند نماید کة خدا دعای ماد دا مستجاب میکند .» نقل و 


اقتباس از کتاب تاریخ تمدن ویل‌دورانت - ترجمه احمد آرام 


مردمان جهان ۸۳ 

با باز شدن کانال سوئز زندگی جدیدی را.برای بتدریان باستانی سوئز در انتهای 
بخش جنوبی ایجاد کرده است . پورت سعید در ایستگاه بخش شمالی می‌باشد و در کرانه 
اين کانال می‌با شد و شهرهای درونی مصر بخاطر آثار وسابقه تاریخی و بخاطر موقعیت 
مهم از بزرگترین مراکز اداره* حکوست محلی می‌باشند . 


نژاد بزرگ منولی 8 6۳6۵۶ ۲۵۴8۵۵1010 186 « 
نژاد معولی یا آسیائی آمریکائی تقریبا نصف جمعیت دنیا را تشکیل میدهد و 
نیمی از مردمان آن در چین مسگن دارند . قسمت عمده* مردم این نژاد در آسیا زندگی 
میکنند بخصوص در نواحی شمالی » مرکزی» شرق و حنوب شرقی . قسمت دیگر ساکن 
استرالیا و آمریکا میباشند ۰" 
"بسیاری از افراد این نژاد درقسمت آسیائی کشور شوروی مسکن دارند ۱ پاکوت‌ها 
وجرح[۷۵ ۰ بوریاتها 7725 ۰ تونگوس‌ها عباعتا1 چوگهی‌ها . تطع‌ی . 


آلتاتی‌ها عع ۸۱۵1 ۹ یس ی ی سستاوی ی 
دیگر زندگی ی 


مهمترین مشخصات آین نژاد عبارتست | ز. 

"پوست زرد رنگ با زرد مایل بقهوه‌ای تیره يا روشن ؛ موهای خشن و مشیم شاد 
نگ : وی و سین ورف ی طریف :۱ 

"تتعصاتزیز که اغلب در دواد مخولی شمالن یافت میشرتد در مار کستههات 
این نژاد نیز کم و بیش دیده میشوند : صورت پهن و کمی برحسته, گونه‌های بزرگ و 
برجسته» چشم . قهوه‌ای » شکاف پلکی باریک . در بسیاری از افراد زاویه خارجی چشم 
بالاتر از زاویه داخلی آن قرار دارد  ,‏ 

"چین پلک‌فوفانی تکامل قابل ملاحظه‌ای یافته و نزدیک لبه* آزاد پلک‌است . پلک 
فوقانی زاویه* داخلی چشم را می‌پوشاند (5اع۳01) . عرض بینی متوسط است . 
اندازه* سوراخ‌های بینی متوسط و محور بزرگ آن‌ها با هم زاویه ٩۰‏ درچه میسازند لیا 
باریک یا متوسط است چانه رشدی مثوسظ دارد » سر مزوسفال۱/650660[81 میبا شند ۸۰ 

مغولیها به سه نژاد کوچکتر تقسیم میشوند . 

" معولی شمالی یا آسبائی » مغولی جنوبی‌یا نژاد آسیائی » اقبانوس‌آرامی-۸510 

21 و مغولی آ مریکائی . ۱ 

از دسته* اول بعنی مفوليهاي شمالی يا قاره* آسیایی ؛ مفولها و بوریاتها مشهورند 


دارةالمعارف ۱۵۰ 
و در واقع از گروه‌های مشخص نزاد مفولی میباشند . " 
" در این مردم رنگ پوست » مو وچشم روشن‌تر است . موها همیشه خشن و خشک 
نیست ریش از موهای ظریفی تشکیل شده است . لپا باریک و صورت پپن و صاف میبا شد. 
"دسته‌دوم با مغولبهای‌جنوبی بیشتر درجنوب‌غرتی آسیا سکن‌ذارند (مالايائی‌ها 
6 . ناه ) این گروه پوستی تبره‌تر و صورتی باریکتر دارند لبهای 
متوسط یا کلفت و بینی پبپن از مشخصات دیگر آنمها است . موهای سرشان موج‌دار است‌و 
ریش آنمپا بکندی میروید . قدشان از دسته اول کو تاه‌تر است . در این مردم اپی‌کانتوس 
شعتر یذ 4 میشوة , ۲ 
۱ دسته سوم - بومیان آمریکا خصوصیات حد واسط دارند . بسیاری از خصوصیات 
مفولی در آنها وجود ندارد و بعلاوه خصایس اضافی دیگری دازند که آنها را به نژاد 
اروپاتی نزدیک میکنند , " 
"بومیان آمریکا موهای مستقیم , خشن و سیاهرنگ دارند . موهای ریش و سبیسل و 
بدن آنمها ظریف است . رنگ پوست زرد مایل بقموه‌ای و صورت پبن از خصوصیاتی است 
که بومیان آمریکا را معولی جلوه میدهد . در این مردم پلک فوقانی ابی‌کانتوس نمیسازد . 
بینی فوق‌العاده برجسته‌ا ست و شکل کلی صورت‌آنها تشابهی به‌افراد نژاد اروپایی دارد 
بعضی از قبایل موهای مواج دارند و برخی دیگر دارای ریش فراوانند . 
نقل از کتاب مبدا* نژادهای انسان س ترجمه دکتر مشکین‌پور - فرامرز نعیم 
ترکهای مغولی ۱ 
سکن اتلی ترکها ناحیه* دامنه‌های جبال تیانشان و ناحیه؟ شمال بحیره* خو 
و دریای مازندران و آنطرف سیحون است : بلاد اين قوم از طرفی بساکن طایفه؟ غول 
۳ از طرفی دیگر بممالک آریاهای ماوراءالنهر و ایران محدود میشده است . 
صرف‌نظر از بعضی عناصر آریاثی کا شفر و ختن و ایرانی‌های ماوراءالنهر و خوارزم 
از بحر خزر تا دریای اختسک و د,.۱, حسن آسیا مسکن طوایف مختلفه* مغول و ترگ بوده 


که باقتضای اوضاع طبیعی این ناحیه که جز با بدویت و چادرنشینی با جنس دیگری از 
قزر وعازسه بالکآباف جات 


1 


ارزم 


معیشتا مساعد نیست همه و قت بییابان‌نوردی و طلب چرا 


سل 5 من 
بچین و ماورالنهر و ایران ایام بسر میبردند و با وجود ضربت‌های بسیار که از دست 


تخمه‌تیین ای‌سعالک میخور ده هیچگاه از پای‌نمی‌نشسته و بلای‌داغمی حان ایشان‌بوده‌اند. 

طوایف ترک و مفول - در آخر قرن ششم هجری آسیای‌شرقی و سواحل اقیاتوس‌بیر 
یعنی دو مملکت. کره و چین اصلی بین دو سلسله* سلطنتی تقسبم ميشده یکی سلسله* 
سلاطین کین که روسای یک دسته از زردپوستان منچو بودند که برختا یعنی چین شمالی 
مسلط آمده و بر آن سرزمین حکومت میکردند و نسبت بچینیپا قومی خارجی محسوب 


مردمان جبهان ۵۸۵ 

ميشدند » پایتخت این سلسله گاهی شهر پکینگ (پکن ) بود گاهی شهر کائی‌فونگ‌درکنار, 
نهر رود زرد (هوانگو) » دیگر سلسله* سونگ 5111 که از چینیهای اصلی بودند و بر 
چین جنوبی سلطنت داشتند » پایتخت این سلسله در شهر هانگ‌چئو قرار داشت( در 
کنار اقیانوس کبیر و جنوب شانشهای) . 

متصرفات این دو سلسله از شمال و مفرب 7 ک و 
مغول می‌شد بطوری که تمام آسیای مرکزی و شمالی را چنانکه پیش هم گفتیم این اقوام 
مسکون کرده بودند . 

مغول طوایف بیشمار بوده‌اند که از جهت کثرت عدد خانواده و وسعت اراضی با 
یکدیگر خیلی فرق داشته‌اند و اهم ایشان طوایف ذیلند : 

۱ - قییله* تاتار و قنقرات » مسکن ایشان محدود بوده است از شمال بشط ارقون و 
هر سلنگا و مملکت قوم فرقیز , از مشرق بمملکت ختا (چین شمالی ) از مغرب به مملکت 
قوم اویغور , از جنوب به تبت و مملکت قوم تنگفوت ( تنغوت ) این دو قبیله از وحشی - 
ترین قبایل زردپوست آسیای شمالی بوده و چندان اهمیت واعتباری نیز نداشته‌وغالیا " 
خراجگزار امپراطوران کین محسوب میشدند . لباسشان از پوست سگ و موش و خوراکشان 
از گوشت همین حیوانات فراهم میآمده و يا اینکه نام و نشان چندانی نداشته‌اند عجب 
اپیستد که چبن از قاط یافتن چنگیزخان بزابخان عم این طایفه شنی کمده خاتازی ماه 
طوایف زردپوستی که در نحت‌حکم چنگیز در آمده‌اند اطلاق شده و اردو و اتباع و یاران 

چنگیز همه تاتارها و تتر خوانده شده‌اند و اين کلمه منحصرا" در دوره‌های اول هجوم 
مغول نام عمومی ایشان بوده ؛ بعدها کلمه* مقول هم معمول گردیده است . 

۲ - طایفهء کوچک قیات معروف به بورحفین که همان طایفه‌ایست که چنگیز. 
خان از میان یشان برخاسته , مسکن ایشان مابین دونتهر انن و کرولن و دامنه‌های جبال 
قراقروم ( با بلنوکی حالیه ) . و 

۳ - قبایل اویرات و آرلاد و جلایر مابین نهر انن و دریاچه* بایکال . 

۲ - قوم گرائیت مسکن ایشان و احات شرقی داخله* صحرای گبی و جنوب‌دریاچه؟ 
بایکال تا دیوار چین . 

این قسوم ۰.۰. در مدت دو قرن ( مائه* پنجم و ششم هجری) قویترین 
افوام مولستان بودند و بر بیشتر طوایف اطراف حکومت داشتند و از سال ۳۹۸ 
هجری که پادشاه ایشان قبول دین مسیح کرده بود باین آئین گرویده و بهمین حهت از 
همان ایام در اروپا مشهور شده و افسانه‌ها در باب این قوم و پادشاه ایشان بین‌مردم آن 
قطعه انتشار بافته بود. 


کر 
دائرةالمعارف ۱9۲ 
جبال آلتائی و دریاچه‌های آن حدود که مثل قبیله* کرائیت مسیحی بودند ولی با آن 
طایفه صفائی قق سم و دائما " در زد ‌ خور د بسر میبر ذ نف ِ 

۶ -ترکان اویغور که با ئین مانوی اعتقاد داشتند و بر روی هم متمدنترین اقسوام 
ترک و مغول بودند » مسکن ایشان شمال‌شرقی ترکستان شرقی حالیه و شمال دریاچهء لب 
نور و تهر تأریم یعنی شهرهای تورفان و بیش‌بالیغ ( گوچن حالیه) و برقول و فره‌شهر 
بوده و ما بعذ‌ها باز اژ آین قوم صحبت خواهیم ۳ 

۷ ت-- ترکان قرلق که مملکتشان در حنوسا مملکت اویغورها واقع بو د ۵ و تما م حو ضه 
سفلای پر تاریم را شامل‌میشده . و همین قومند که باسم خلخ در میان شعرای مابموزونی 
قأامت و حسن صورت معرو ف ند اند . 
خوارزمشاهیان و مساکن مغولان‌شرقی تشکیل‌داده و ترکان قرلق و اویغور را باجگزار خود 
کرده بو د ند . 

تشکیل دولت قراختائیان و جنگهای ایشانرا با سلاطین ابران بخصوص با سلطان 
و متصرفات خوارزمشاهیان از طرف مشرق خط سیحون بود . 
شکب هیر آزآتباگه تیعیت امپراطوران سلسلهء کین را پذیرفته بودند از بقبهء آنها که 
ذر طرف مشرق بودند فرتان پادشاه قبیله» کرائیت را گردن نهاده و آنها که در طرف - 
مغرب مغولستان سکونث داشتند زیر بار فرمان گورخان قراختائی ۳ فیک خ یف 

قدرت بهم رسآندن چنگیز و پدر او باعث شد که قبیله* کوچک قیات ابندا این 
طایفه را از تحت رقیت امیراطوران ختا خلاس کند سیس دولتای کراثیت و قراختاثی را 
منقرض ساخته تعام یل مفولو ترک را تابع یک حکومت نماید و بعد ایشان بعمالسک 


مکزیک 

" سرخپوست پاک‌نژاد مکزیکی اندامی خرد با دست و پا و پیشانی کوتاه « استخوان 
گونه برجسته , بینی کوچک پپن » و چشمانی شبه‌مفولی دارد . زنان مکزیکی موی سیاه 
صاف و دراز دارند که تا نزدیک زانویشان‌می‌رسد . سینه و چانه* مردان مکزیکی موندارد 


مردمان جهان . 2۸۲ 
پوستشان چون برنز در آفتاب می‌درخشند . اما دورگه‌ها اندامشان بلندتر است و رنسگ 
پوستشان .به‌نسبت میزان خون اسپانیائی يا بومی بین تیره و آنگلوساکسون تغییرمیکند " 

قرنها پیش» نخستین ساکنان مکزیک قبیله‌های بدوی بودند که هر چند گاه موفتا" 
در یکی از نقاط خوش آب‌وهوا , اطراق می‌کردند . این قبیله‌ها گاه با یکدیگرمی جنگیدند 
و گاه برای مصاف دادن با دشمن مشترک متحد می‌شدند . اما رفته‌رفته جمعیت قبیله‌ها 
افزوده می‌شد و میل‌می‌کردند گه بطور همیشگی در کرانه*رودخانه‌ها یادریاچه‌ها ماندگاز 
شوند . از این‌رو دست به شهرسازی زدند » و رفته‌رفته شهرهای خود را بزرگتر کردند . 
اندگ‌اندک فن ساختمان توسعه‌یافت . و صنایع بدوی زاده شد . پنبه از آغاز ماده*اصلی 
پومناگ برد ء و یک خياه بزمی (به نام ای ] بیز کیت عد کدالباف آی‌مرای اتکی 
استوارثر بود . دیری نکشید که بافندگی و به دنبال آن پتوسازی توسعه یافت . بومیان‌پر 
را برای زینت به کار می‌بردند و در پوشاک زنانه می‌بافتند . با پوست جانوران پای خود 
را می‌پوشاندند » و رفته‌رفته از این میان صنعتی پدید آمد و صندلهای راحت بخش و 
غالبا" بسیار ظریف ساختند , " 

"تاریخ‌تویسان معتقدند که پس از مایاها قبیله* تولتک سربرافراشت . معماری ایسن 
قبیله به زیبابی معماری مایاهای شبه جزیره‌نشین نبود , اما ساختمانهایشان بزرگتسر و 
استوارتر بود , چه همین تولتک‌ها بودند که هرم‌های مشهور "آفتاب " و "ماه" را در 
تیوتیوکان نزدیک مکزیکو » و چند هرم دیگر را در شهر چولولای کنونی ساختند ۰ 

"قبیله‌هاید یگری که اسپانیاشی‌ها می‌بایست پیش از برقراری حکومت استعماری‌خود 
مطیع خویش گنند عبارت بودند از تاراسکا, زایوتکا , چیچی مک (1:769) )و 
تلاویکا ( 1121۷718 ) که همه نیرومند بودند و بسیاری قبیله‌های کوچکتر دیگر . 
هر یک از این قبیله‌ها به‌خاطر یک چیز مشهور بود ۰ مثلا اوتومیسها سخت یایبند ظاهصر 
خویش بودند . زنها چپره‌های خود رازرد و دندان‌هایشان را سیاه‌رنگ می‌قردند » و تا 
زمانی که مادر نشده بودند موی خود را شانه نمی‌زدند . مردها موی سر را می‌تراشیدند و 
تنها یک رشته موی دراز نگه می‌داشتند که از پشت سرشان آویران می‌شد » و سینه‌ها و 
بازوهایشان زا آبی رتگ می‌کردند , " 

" اما به سال ۱۵۱٩‏ که کورتس وارد مکزیک شد . مهمترین قبیله‌های این سرزمیسن 
آزتگها بودعد که نام دیگرضان _مخبگاها ود + بعدها کلمه مخیکو و عاقبت گللنهه تگزیگو 
(مکزیک) از آن گرفته شد . آزتک‌ها به زبان ناواتل ( ۱/2۷۵1 ) سخن می‌گفتند و نام 
آرتک از کلمه آرتلان به معنای جایگاه مرغان ماهیخوار " آمده است . امپراتوری آزتیک 
مرکز فلات مکزیک را زیر سلطه* خود داشت . امپراتور ایشان موکتسوما , و پایتخت وی 


۱ دارةاله‌عارف 
تنوچ‌تیتلان - محل امروزی‌شپر مکزیکو -بود . در آن عصر طلایی امپراتوری آزتکبر یک 
چهارم آنچه امروز کشور مکزیک نامیده می‌شود فرمان می‌راند د "از کنات سرزمین و مردم 
مگزیک - ترجمه احمد جزایری 
هوترم تیانی با مردام مگزیک ء هرامدازه گوناه و بختسر که باشد». فان می‌دهند که شکل‌های 
غربی هنوز بسیاری‌از رسوم و اعتقادات کهن را دربرگرفته است » این غنای معنوی شاهد سر زنده 
بودن فرهنگ این سرزمین پیش از استیلای اسپانیاست . و پس از اکتشافهای باستان‌شناسان و 
مورخان » دیگر نمی‌توان این جوامع کهن را وحشی يا ابتدایی دانست . 
در وراءعلاقه يا نفرتی که می‌توان نسبت به‌این جوامع داشت باید اقرار کرد که اسپانیاییان . 
بهنگام ورود به مکزیک , با تمدنهای کامل و پیشرفته‌یی روبرو شدند . 
آمریکا میانی ». یعنی هسته آنچه بعدها اسپانیای جدید نام گرفت » سرزمینی است که مرکز و 
جنوب مکزیک کنونی و بخشی از آمریکای مرکزی را در برمی‌گیرد . 
قرنهای آخر آمریکای میأنی را می‌توان » به تاریخچه برخورد ساکنان محل با دسته‌هایی از 
شکارچیان که از شمال میآمدند و تقریبا همه آنها به قبیله ناهواتل " 12۳0211( " تعلق داشتند , 
خلاصه کرد . آزتکها آخرین کسانی بودنق که ذر ذشت. مگزیکو: مستظر شنذنگ , 
کار فرسایش پیشینیان ایشان و فرسوده شدن مبانی اساسی فرهنگ‌های‌کهنه به آنان امکان 
داد به کار خارق‌العاده‌بی دست بزنند و بر بقایای جوامع کین چیزی را بنیان نهند که آرنولد س 
توین‌بی " 10(966 ۸010 " امپراتوری جهانی !اش خوانده است. 
به گفته این مورخ انگلیسی » اسپانیاییان کاری جز گرفتن جای ایشان نکردند و خطر متلاشی 
شدن را که بر آمریکای میانی سابه افکنده بود » با یک تلفیق و ترکیب سیاسی از میان بردند . 
از بظرگاه کلی » آمریکای میانی‌را حوزه تاریخی واحدی دانسته‌اند , که حضور مداوم پاره‌یی 
از عناصر مشترک در همه فرهنگها , تعیین‌کننده آن بوده است» مثل کشت ذرت نقویم سنتی » 
بازی پلوت » قربانتی کردن انسان » اسطوره‌های مربوط به خورشید پا گیاهان » و جز آن . 
گفته‌اند که تما می این عناصر ريشه جنوبی داشته و بعد ؛ بتدریج » توسط اشغالگران شمالعی 
جذب شده‌اند , به این ترتپب فرهنگ آ مریکای میانی ظاهرا ‏ , حاصل آفرینش‌های گوناگون جنوب 
بوده است که گروههای بیابانگرد آنها را جمع آوری کرده » توسعه داده و نظام بخشید هاند , 
ببهرحال ؛ روشن است که به‌رغم اصالت خاص هر فرهنگ» همه آنپا بعلت ضعف و اتحطاط: 
آمادگی داشتند که در امپراتوری آزتک که وارث تمدنهای دشتهای رفیع بود , جذب شوند . همه 


اين جوامع مذهبی بودند . جامعه آزتک نیز دولتی تئوکراتیک و نظامی بود . به این ترتیب‌اتحاد 


۱5۴ 


مد هبی ؛ بح ی » پیش از آن : صورت گرفت.. 


مردمان جهان ۵۸۵ 
مراسم و معانی بسیار نزدیک» خدایانی را می‌پرستیدندکه بیش از پیش بیکدیگر شبا هت می‌يافتند. 
330 خدایان خاک , گیاه و باروری , نظیر تلالوک» و خدایان آسمانی » جنگجو بسا 
شکارچی شمالی (مثل تزکاتلی‌پوکا » هوتبزیلو پوشتلی » میکسکوآلت ) , در آیینی ِ" درکنار هم 
قرار داشتند . 
بارزترین مشخصه مذهب آزتک در زمان‌استیلا» نظریه‌پردازی مداوم مذهبی‌بود که‌تمامی 
اعتقادهای آشنا وبیگانه را در هم میآمیخت » نظم می‌داد ومتحد می‌ساخت . نظم بخشیدن‌ها» 
مطابقت دادن‌ها و اصلاحات این کاست مذهبی نشان می‌ دهد که در زمینه اعتقادها نیز همان 
شبژه رویهم: قرار دادن» که مشخصه شهرهای قبل از استیلای اسپانیا بود » بکار می‌رفت . 
همانطور که یک هرم آزتک گاه یک بنای قدیمی‌تر را می‌پوشاند » وحدت مذهبی نیز تنمها به 
سطح وجدان کار داشت و باورهای اولیه را دست نخورده بجا می‌گذاشت . همین وضع با ورود 
مذهب کاتولیک پیش آمد و این مذهب نیز روی زمینه مذهبی اولیه‌یی که هنوز زنده است » قرار 
گرقت . همه این عوامل زمینه را برای تسلط اسپانیا مهیا می‌کرد . ۱ 
بدون ذکر این مقدمات » قضیه تصرف مکزیک قابل درک نخواهد بود . آمدن اسپانیاییان 
برای مردمی که تحت تسلطآزتکها قرار داشتند نوعی آزادی تلقی می‌شد , غالب دولت شپرها 
( 616 - 121 ) به فاتحان پیوستند يا با بی‌اعتنایی و گاه احساس لذت , شاهد سقوط 
یکایک حریفان خود شدند -بویژه قدرتمندترین این حریفان که تتوشتیتلان بود . 
اما نه نبوغ سیاسی کورتس" 00۳65 " نه برتری تکنیک اسپانیایان؛ که در نبردهای 
تعیین‌کننده ۰ مثل پیکار اتومبا , نقشی نداشت , نه کنار کشیدن متحدان و فرمانبرداران » هیچ‌یک 
برای سقوط امپراتوری آزتک کافی نبود . ضعف و تردید درونی این امپراتوری بود که آنرا لسرزان 
کرد و به سقوط کشاند . 
هنگامی که موکته زوما ۰ 0162۱12 " دروازه‌های تنوشتیتلان 16۳000611127 را 
بروی اسپانياییان گشود و با هذایایی به‌استقبال گورتس رفت ,آزتگها جنگ را باخته بودند :نبرد 
آخر ایشان در حکم خودکشی بود و تمام متونی که درباره این واقعه بزرگ و دردناک نوشته شده 
و بدست ما رسیده‌اند » این واقعیت را تایید می‌کنند. 
چرا موکته‌زوما تسلیم شد ,چرا درمقابل اسپانبانیان چنین مجذوب شد و چرا چنین سرگیجه 
بی که بی‌اغراق می‌توان آنرا قدسی خواند ؛ سرگیجه آگاهانه خودکشی در کنار پرتگاه ؛ دچارشد؟ 
به فلت آنگه خدایان اورا رها کرده بودند ۰ خیانبب بزرگی که سرآغاز تاریخ مکزیگ شد : نه 
به تلاکسکالتک‌ها" 119:21160:65 " مربوط بود » نه به موکته‌زوما و یارانش. این خیانست ۰ 
خیانت خدایان بود . هیچ جماعتی چون مردم آزتک» در برابر هشدارها » پیشگوئی‌ها و نشانه - 
هابی که خبر از سقوط می‌دادند خود را بنحوی چنین کاط رها شده از سوی خدایان احساس 


کرد . 


داثر ةالم‌عارف ۱۵۹ 

اگر نجوه درک مردم آن زمان را فراموش کنیم . شایید نتوانیم معنایی را که اين نشانه‌ها و 
پیشگویی‌ها برای بومبان داشتند » بدرستی بفهمیم . زمان ؛ همانطور که در بسیاری از تمدن‌های 
دیگر نبز می‌توان به آن برخورد » برای آزتکها فقط مقیاس اندازه‌یی مجزا و بی‌محتوا نبود » بلکه 
چیزی مشخص و ملموس؛ یک نیرو یک جوهر ‏ یا ماده سیال خراب شدنی و از بین رفتنی » تلقی 
می‌شد .ضرورت آداب و مراسم و قربانی‌ها برای نیرو بخشیدن به‌سال يا به قرن . ازآنجا سرچشمه : 
می‌گرفت . اما زمان »یا دقیق‌تر "زمانها " نوعی بازگشت ابدی بود . زمانی به‌سر می‌رسید و زمان 
دیگر باز می‌آمد . 

آمدن اسپانیاییان » دست گم در آغاز» از طرف موکته زوما ؛ نه بعنوان یک خطر خارجسی ۰ 
بلکه بعنوان پایان گرفتن دروتی یک دوره کیپانی و فرا رسیدن دوره‌یی دبگر » تعبیر شد .خدایان 
می رفتند . چون زمان به پایان رسیدهبود و زمان دیگری با خدایان دیگر؛ برای دوره‌یی دیگر ؛ 
باز میآ مدند . 

فتح مکزیک ‏ واقعه‌یی تاریخی است که عوامل بسیار گوناگوتی در آن دخالت داشتند »اما به 
گمان من غالبا " این عامل را که بی‌شک گویاترین و پر نی ترین عوامل است فراموش می‌کنند . 
خودکشی مردم آزتک , 

بخشی ازمردم آزتک به‌اشغالگران تسلیم شد . بخشی‌دیگر بی‌آنکه امید به‌نجات داشته‌با شد 
و درحالی که همه به‌او خیانت کرده بودند » مرگ را انتخاب کرد . حضورسپل و ساده اسپانیاییان 
انشقاقی در جامعه آزتک بوجود آورد که به‌دوگانگی خدایان » نظام مذهبی و کاست‌های برتر این 
جامعه مربوط می شد . 

مذهبآزتک , نظیر مذهب تمامی مردمان فاتح » آفتاب پرستی بود .در خورشید ۰ این خدای 
پرنده . خدابی که سرچشمه هر نوع زندگی شمرده می‌شد و حرکتش با از میان بردن تاریکی‌ها به‌او 
امکان می‌داد چون سپاهی پپروزمند در میان گیرد . آزتک تمامی خواست‌ها و اقدامات جنگجویانه 
مردم خود را جمع می‌دید . زیرا خدایان » ققط نمایشهای ساده‌یی از طبیعت نبودند ؛ بلکه مبل‌ها 
و اراده جامعه‌یی را نیز که به آنها می‌گرود » مجسم می‌کردند . 

پیروزی غریزه* مرگ نشان می‌دهد که خلق آزتک آگاهی به سرنوشت خویش را از دست‌دادة 
بود کوئوهتموک (سلطان ازتک » ۱۴۹۷ تا ۱۵۲۵) و مردم اوء در حالی که دوستان و متحدان » 
فرمانبرداران و خدایانشان آنان را رها کرده بودند » در تنهایی جان سپردند و بتیم مردند . 
سقوط جامعه آزتک » سفوط تمامی جهان بومیان را تسریع کرد . تمامی خلقبابی که این جپان را 
تشکیل می‌دادند » با همین فاجعه » که همواره بصورت پذیرش جذ به‌وار مرگ تظاهر می‌کند » در گیر 
بو د سك ۰ 


مردمان جهان ۵5۱ 
آورد . شگفت‌انگیزند . در "شیلام بالام " ( کتاب مقدس آزتکها) اثر شایومل این واقعه چنیسن 
توصیف شده‌است : " روز بازدهم آهان کاتون » خارجیان ریش‌طلایی . پسران خورشید ء که پوستی 
روشن داشتند » به اینجا آمدند . افسوس باید از آمدن ایشان اندوهناک شد , .. چوبدست سفید 
پوست خواهدافتاد , از آسمان » از هر طرف فرود خواهدآمد ۰ ۰. وقتی صدای آسمان‌ها تمام زمین 
را فراگیرد ». سخنان هوناب - کو, خدای واحد ما , غمناک خواهد شد . .۰" 

و کمی دورتر " آغاز دار زدن‌ها , انقجار رعد در دست سفید پوستان " (سلاح‌های آتشین ) 
"هنکا می خواهد بود که سختی جنگ بر برادران نازل شود . هنگامی که مایعات و آب‌غسل تعمید 
بر سرشان فرو ریزد ۰ وقتی اصل هفت آیین‌تقدیس قرار شود » وقتی خلق‌ها از شدت کار ازپای‌در 
آیند و تیره‌روزی بر جهان حکمفرما شود . " 

مکزیکی ۰ آدمی مذهبی است و تجریه‌یی بس عمیق از تقدس دارد, اما خدای او کیست. 
"خدایان باستانی زمین يا مسیح؟ ‏ 

در بسیاری از موارد کاتولیسیسم « تنها پوششی بر اعتقا دهای قدیمی مر دم درباره* تکوین 
جپان کشیده‌است . مثلا ببینیم که یک‌بومی شامولا , بنام خوآن‌پرز خولوته , که از نظرشناسنامه‌بی 
۳ عصرماست ۰ ولی از حیث اعتقادهایی که دارد از اجداد ما بشمار می‌رود ,. چگونه در کلیسای 
دهکده خود مسیح را تصور می‌کند و معنایش را از نظر خود و هم تواعانض توضیج می‌دهد . " آن 
که درگوشه قرار گرفته , سان مانوئل است به او سان‌سالوادور ماتئو نجزمی گویند ‏ اوست که بر مردم 
مشاه فانسد تظا ی هرد د ای اوست کد خوالنعبه می فقوت کی را که دز خانه کر راه :با روی ونتن 
است . حفاظت کند » آن که روی صلیب است هم سان ماتگوست , او نشان می‌دهد و می‌آموزد که 
چگونه شخصی بر صلیب می‌میرد تا احترام و قدردانی را بما نشان دهد ... پیش از تولد سان - 
مانوئل » خورشید بهمان سردی ماه بود . در روی زمین "پوکول "ها زندگی می‌کردند که مردم را 
می‌خوردند . وفنی بچه خدا , پسر باکره , يا همان سان‌سالوادور بدنیا آمد ء خورشید شروع به گرم 
شدن کرد " . (ریکاردو پزاس: خوآن‌پرز خولوته , اتوببوگرافی یک تزوتزیل » مکزیکو ؛ ۱۹۴۸) 

در روایت این شامولا , که حالتی افراطی دارد و از همین رو آموزنده است , انطباق مذهبی 
و حضور نا زدودنیاسطوره‌های بومی مشهود است . پیش از تولد مسیح » خورشید ؛ با چشم خدا » 
کزبا عداعت این عضازه از مخفضا خدایی انسشت. 

باقی ماندن اسطوره پیش از دوران استبلا . تفاوث بین بینش‌های سیحی و بومی را نشان 
می‌دهد : مسیح با رهابی ما و تبرثه ما از گناه اولیه » جهان را نجات می‌ دهد , 

کترالکو الت. زخدای عوانو آب 2 بحزکت آورتده: طبیعت :, اما . خدای نجات‌دهند »نیس 
بلکه دوباره آفرین است . مفمهوم گناه در نظر بومیان » در ارتباط با فکر تندرستی و بیماری شخصی 
و اجتماعی و کیهانی باقی مانده ات 


داثر المعارف ۳۹ ۱۵۶۸ 

مسیحی باید روح مشخص خود را . مستقل از گروه یا جسم ء نجات دهد . مسیحیت جهان را 
محکوم می‌کند » ولی بومی نمی‌تواند نجات فردی را جز در ارتباط با کیپان و با جامعه درک کند , 

درمکزیک امروزی » برای پرستش خدای پدر درتثلیث » که چهره برجسته‌یی‌هم نیست ؛ آیین 
خاصی وجوت ندارد ؛ به عکس: سر سپردگی به مسیح بسیار فراوان و پابرجاست » زیرا او » یک 
خدای پسر » یک خدای جوان » و یک قربانی نجات بخش است . 

در کلیساهای روستابی 7 فراوانند مجسمه‌هابی از میج مصلوب وسراپا زخم و جراحتی که‌در 
آنپهاء رئالیسم برهنه اسپانیاییان با سمبولیسم اندوهبار بومیان در هم می‌آمیزد » به این معنسی 

که زخمپا صورت گل را دارند که نشانه زنده شدن دوباره است و از همین رو موید این اعتقاد که 

زندگی جز ماسک دردناکی از مرگ نیست . 

شور و حرارتی را که ذر پرستش خدای پسر وجود دارد » می‌توان , در نظر اول ؛ میرائی از 
مذاهب قبل از ورود اسپانیاییان دانست » در واقع بهنگام ورود اسپانیاییان » تقریبا تمامی 
خدایان مرد , به استشنای تلالوک» که در عین حال کودک و پیر بود , و از دورترین‌اعصار باستان 
وجود داشت , خدایان پسر بودند » مثل کزیپ » خدای ذرت نورس؛ يا هوتیزیلوپوشتلی » "جنگاور 
جنوب 

و شاید پادآوری این نکته بیهوده نباشد که تولد هوتیزیلو پوشتلی مشابپت‌های فراوان بسا 
تولد مسیح دارد . زیرا او نیز بدون تماس جسمانی بوجود آمد . در اینجا نیز پیام آور الهی پرنده 
بی است که یکی از پرهای هوتبزیلو پوشتلی کودک نبز می‌بایست از اذیت و آزار یک هرودافساند 
ی بپر هیز د . 

با اینهمه توسل به این مشابپت‌ها برای توصیح سرسپردگی نیست به مسیح و بویژه انتساب 
آن ببافی عاندن آیین پرستش نغدایان پم + مبالقها میز ات , 

مکزیکی‌ها » مسیح‌خو نآلودو تحقیر شدهراکه‌سربازان مضروب و قضات محکومش کرده‌اند » از 
آن‌رو می‌پرستند که تصویر مسخ شده خود را در آو می‌بینند . همچنین کوئوهتموک » امپراتور جوان 
آزتک را که توسط کورتس خلم شد و بدست او شکنجه دید و بقتل رسید » تصویری از خود تلفی 
ی ند 

کوئوهتموک یعنی عقابی که سقوط می‌کند . این رهبر مکزیکی هنگامی به تخت نشست که 
محاصره مکزیکو تنوشتیتلان‌شروع شده بود و خدایان» فرمانبرداران و متحدان آزتگپا» به ترتیب 
از آنان روی گردانده بودند . او بهاخاست تا همچون قهرمانی افسانهبی بر زمین فلتد . رابطه او 
با ون سیر بعتموته کامل‌قپربان جوان» که در عس حال عاشق و پسر النهه است: ارتباط پیدامیگند. 

مثلا لوپز و لارده شاعر می‌گوید کوئوهتموک سینه‌نرم ملکه را رها کرد تابمقابله‌کورتس؛ یعنی 
برای فداکاری نپایی ؛ برود . اما دوره قهرمانی پایان نبافته است : زیرا قپرمان بخاک افتاده . 
هنوز منتظر است که دوباره زتده شود . 


اداخر قرن نو زدهم: 


هلنب لباس محلی 


2۳ 
از اخر قران و زدشم 


قر اسه لباس مجلی [بر بعانی)( ۲ ۲:۳۷ ۲ ]۱1) 


۱۳ 
۱۱۷ روآ 


ل. اس تحلی او اختر قرن تو زدخم 


شت ۳ ع- ی 2 -- جنس ۳ .سس و ت 
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لباس محلی سب _ اواعر قرن نو زدهم 
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اضر فرن نو ذظم 
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آلبان لاس مجلی [یادت] 
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اد اخر قرن نو ذذهم 


۵5 
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۳۶ 


۳ 
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آلمان لباس محلی بیش اذ سلطنت باداها) اداخر قرن نوزدشم 
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بردلی لباس محلی اداخر قرن نوزدهم 
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۱۷ ]:(] اداخر قرن نو زدشي: 
لباص ذالعاقی 


ات نم 
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برد 
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روسی : لباس بوی و محلی 


۳۴ 


مردمان جهان ۶2۰۹ 
شگفت انگیز نیست که کوئوهتموک » درنظر اکثر مکزیکپها » " جد جوان و اصل و ربشه مکزیک 
باشد و مقبره قپرمان ؛ گاهواره مردم + زیرا دپالکتیک اسطوره چنین است و کوئوهتموک » پیش از 
آنکه چهره‌بی تاریخی باشد » یک اسطوره است 
در اینجا عامل تعیین‌کننده دیگری وارد کار می‌شود , و آن مشابهتی است که این داستان را 
به یک شهر واقعی که در انتظار بدست آوردن سند و مدرک است ؛ مبدل می‌کند . زبرا محل قبر 
کوئوهتموک معلوم نیست .و این راز یکی از اشتغالات ذهنی مداوم ماست . روشن کردن آن برای‌ما 
سنابی جز بازگشت به اصل ؛ برقرار کردن پیوستکی و بیرون آمدن از تنهابی - يفنی دوباره زنده 
شدن مه تدارد , 
اگر از سومین چهره این تثلیث ء یعنی از مادر ستوال کنیم , پاسخ مضا عفی می‌گبریم ۰ بر 
هیچ کس پوشیده‌نیست که کاتولیسیسم مکزیکی در آیین پرستش باکره گوادالوپ خلاصه می‌شود . 
نخست آنگه این باگزه ء یگا باگره.بومی است» بعد محل طهور او [در مقایل خوآن کی کوی‌بومی | 
تپه‌ببی است که در قدیم » معبدی مخصوص توناتزین) مادر ما " الهه باروری آزتگها » بر آن قرار 
ذداشته است .: 

و اما استیلای اسپانیابیان درست قارن اوچگیری پرتش خدایان مرد مود : کترالکو آلست, 
خدای فداکاری (برطبق افسانه , این خدا پس از خلق جهان خود را در آتش انداخت )و هوتیزیلو 
پوشتلی . خدای جوان قربانی‌گیرنده. شکست این خدایان ( زیر تسلط اسپانیاییان در نظر بومیان 
بععنای بایان یک دوره کیهانی و استقرار یک قانون الهی تازه‌بود ) مومنان را به سوی خدایان زن 
باستانی واپس اند . 

اين پدیده بازگشت به بطن مادر , که روانشناسان آشنایی کامل با آن دارند ؛ بی‌تردیدیکی 
از علل قاطع محبوبیت بافتن سریع آیین پرستش باکره بود . 

به علاوه , خدایان بومی مظهر باروری نیز بودند و با ریتم های کیپانی » فصول سال و آب‌و 
مراسم کشاورزی ارتباط داشتند . باکره کاتولیکبا نیز یک مادر است ( حتی پاره‌یی از زاگران بومی 
او را گوادالوپ - تونانتزین می‌نامند ) اما خصوصیت عمده‌اش نظارت بر باروری نیست . بلکه‌بطور 
عمده پناهگاه بی‌پناهان است 

وضع تغییر یافته بود. سغله دیگرنه تامین محضول؛ بلکه‌یافتن پناهگاه بود . باکره باعست 
تسلی خاطر تنگدستان و پشتیبان ناتوانان ملجا " ستمدیدگان» و خلاه * مادر یتیمان شد . همه ما" 
محروم به دنیا می‌آییم و وضع حفیقی ما وضع یتیمان است: اما این حکم در مورد بومیان‌و فقیران 
مگزیک » بیشتر صدق می‌کند . ۱ 

اگر چینگا , تصویر مادری است که به او تجاوز شده است » بنظر من اغراق نیست که اگر اورا 
با استملای اسپانیاییان » در ارتباط بدانیم » زیرا این استیلا نیز خود نوعی تجاوز بود » و نه‌ققط 


داثر ةالمعارف +۱۵ 
تجاوز بمعنای تاریخی بلکه تحاوز جسمی به بومیان شمرده می‌شد . 

مظهر این جراحت » دوینا مالینچه » معشوقه بومی کورتس است . درست است که او خود را 
داوطلبانه به فاتح تسلیم کرد , اما فاتح ؛ بمحضآنکه این زن دیگر برایش استفاده‌پی نداشت . او 
را بفراموشی سپرد . 

دوینا مارینا که نام مسیحی اوست ؛ به‌چهره‌یی مبدل شد که مظهر زنان‌بومی است که فریفته 
و مبهوت اسپانیاییان‌شدند با ازطرف ایشان موردتجاوز قرار گرفتند .و هما نطور که‌کودک‌نمی تواند 
ماد ری را بیخشد که او را رها می‌کند و بدنبال پدر می‌رود » مردم مکزیک نیز خیانت مالینچه رابه 
او نبخشید هاند . 8 ۱ 

از وس کقادکی نا جمنگا دو» تر برآبر مونیات پایذآو+ می تطاعزو یمتا مامتت» پداینتن ب 
ترتیب کوئوهتموک و دوینا مارینا دو مظهر متضاد و مکمل یکدیگرند , اگر آئین ما در مورد ستایش 
امپراتور جوان " تنها قهرمانی که شایسته هنر است " و تصویری از پسر فدا شده محسوب می‌شود » 
هیچ جای شگفتی ندارد» لعن و نفرینی که مالینچه گرفتار آنست نیز موجب شگفتی نیست . علت 
موفقیت اصطلاح تحقیرآمیز "مالیچیست " نیز همین است ؛ این اصطلاح را روزنامه‌ها رواج دادند 
5 بنحوی تحقیرآ میز بر کسانی اطلاق می‌شود که مجذوب خارجیانند . 

فریاد ما بیان‌گننده خواعنت مکزیکی‌هاست که البته می‌خواهند. بدور از دخالت خارجسی 
زندگی کننة ء ولی بویوه خواهان آنند که گذفته را بغرابوهی بسهارند . 

با طرد مالینچه » که "اوروزکو در نقاشی دیواری بنای دانشسرای مقدماتی » او را بصورت 
خدای مکزیکی نشان داده است » مکزیکیها رابطه خود با گذشته را قطع کرده و اصل و ريشه خودرا 
منکر شده‌اند ؛ و در زندگی کاملا تاریخی خویش تنپا مانده‌اند . 

مکزیکیها تمام سنت خود را که مجموعه‌یی از حرکات » رفتارها و گرایش‌هابی است که 
خصو صیت ا راشای با بومی آنپا قابل تشخیص نیست , محکوم می‌کنند . بنابراین نظریه*اسپانیا 
گرایانه‌یی که ما را از اخلاف کورتس می‌داند و مالینچه را کنارمی‌گذارد . چیزی‌جز میراث ابلهانی 
چندنیست » همین حرف را می‌توان در مورد تبلیغات بومی گرایانه‌بی زد که کرئول‌ها و دورگه‌های 
مجنون براه انداخته‌اند » بی‌آنکه بومیان هرگز وقعی به آن گذاشته باشند . مکزیکی می‌خواهد نسه 
بومی باشد » نه اسپانیایی » و نیز نمی‌خواهد خلف یکی از این دو شمرده شود ؛ او آنان را نفی- 
می‌کند . او خود را دورگه نمی‌داند ».بلکه به عنوان یک تجرید یعنی یک انسان» می‌شناسد . او 
خو د را فرزند هیچ می‌شمرد و با خود آغاز می‌کند . 

برای مکزیکیهای قدیم » تضاد بین مرگ و زندگی » آنقدرها که ما امروز می‌پنداریم » مطلسق 
نود ردق «ازبرکا امتفاد بی‌یافت !و بعکسی, مرگ مرهایان طبیتی ارندگی سمون.: پلگهتو یی 
از یک دوره بی‌پایان شمرده می‌شود . زندگی » مرگ و احیا » مراحلی از یک جریان کیپانی بودند 


مردمان جهان ۱ 


که بنحوی بی‌پایان تگرار می‌شد ند . ۱ 2 
زندکی ء نقشی عالی‌تراژ آن که ی کر 


از نویه خود + فی‌نفسه هدفی نبود »,انسان ن با مرگ خود ؛ اشتهای سبری‌ناپذ بر زندگی را 

سیراب می‌کر د . : 

قربانی دوهدف داشت . از یک سو انسان به جریا نآفرینش دست می‌یافت (و بهمین‌مناسبت 
وامی را که نوع بشر بگردن داشت به خدایان ادا می‌کرد) و از سوی دیگر» زندگی کیهانی »و 
زندگی اجتماعی ناشی از آن را سیراب,می‌کرد . 

بی‌شک » بارزترین مشخصه این نحوه درک , فقدان جنبه شخصی در فداکاری بود . همانطور 
که مکزیکیهای قدیم صاحب زندگی خود نبودند» مرگشان نیز فاقد هر نوع طرح و برنامه شخصی 
بود . اجدادبومی ما باورنداشتند که مرگشان متعلق بخودشان » یازندگی‌شان واقعا وبمعنای‌مسیحی 
"ناگی خود انشان " است. 

از بدو تولد , جمع همه عوامل» طبقه اجتماعیسن » محل » روز ؛ ساعت ؛ زندگی و مرگ هر 
کس را تعبین می‌کرد » آزتک در مقابل اعمال خود نیز مثل مرگ خود , مسئولیتی احساس نمی‌کرد. 

مد هب و سرنوشت تعیین‌کننده زندگی او بودند , همچنانکه اخلاق و آزادی » زندگی ما را 
معین می‌کنند . همانطور که ما به آزادی اعتقاد داریم و همه چیز به‌رغم جبر قدری بونانیان و 
لطف و بخشا, بش الپیون » به مسئله انتخاب و مبارزه خللاصه می‌شود » برای آزتکها موضوع در ا تس 
خلا صه می شد که به‌خواست و اراده خدایان + که بندرت بارز و آشکار بود » پی ببرند, 

با آمدن کاتولیک » وضع ازین دگرگون شد . فداکاری و فکر رهایی که مفاهیمی جمعی بودند. 
به مقاهیمی شخصی بدل شدند . آزادی زندگی انسانی گرفت و در انسان متجلی شد . 

برای آزتکای قدیمی » عمده* مطلب تامین‌مداومت آفرینش بود » فداکاری نه باعث نجات 
روح در آن جهان بلکه باعث نجات کیپان می‌شد . جهان» و نه فرد ؛ با خون و مرگ انسانها به 
زددگی افانة میداد . براق سیحیان» فرد. عاعل مهم شمرده می‌شود : 

این دو نحوه برخورد ؛ با تمام تضادی که دارند ؛ در یک نقطه مشترکند : و آن اینکه زندگی 
اعم از جمعی با فردی » دورنمای مرگی را در مقابل خود دارد که بنحوی , ۰ یک زندکی جدید است . 

برای مسیحیان ؛ مرگ » عبوری و جپشی مرگبار بین دو زندگی است : . زندگی دنیابی وزندگی 
نش 

برای آزتکها» مرگ » عالی‌ترین نحوه مشارکت در بازآفرینی مداوم نیروهای خلاق است » و 
این نیروها چنانچه با خون که غذای مقدس است » تغذیه نشوند , در خطر نابودی قرار می‌گیرند. 

در هر دو نظام » زندگی و مرگ استقلالی ندارند » و اين هر دو ؛ دو روی یک واقعیت‌اند . 
اکتاویو پاز " نقل از مجله پیام انتشارات یونسکو " 


داثر قالهعازف ۱۵۸۸ 
ممالک متحده آمریکا 
"اگرچه ایالات‌متحده آمریکا در آغاز بیشتر بعنوان یک کشور انگلیسی تاسیس گردید اما بجا 
است بخاطر آوریم که انگلنیسي‌ها خودشان مخلوطی از اقوام مختلف مانند سلت‌ها ؛ روسیا. 
آلمانیها , اسکاندیناویها و فرانسویهای نورمن هستند بهمین جهت توانستند کشور دیگزی را از 
اقوام و ملیشهای‌مختلف تشکیل‌دهند . مشعل آزادی که آنهادر دنیای جدبد (آمریکا ) روشن کر دند 
روشنائی آن تا اروپا که آنروز در اثر استبداد وفقرو فقدان فرصت » زجر میکشید پرتو افکند و از 
اینرو در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم سیل مپاجرین بسوی امریکا سرازیر شد . ایرلندیهای - 
قحطی‌زده » آلمانیهای‌پرکار و جدی برای فرار و رهائی از نتایج شکست‌انقلاب ۰۱۸۴۸ روستاگیان 
ایتالیاتی که در جستجوی کار بودند ؛ اسلاوها و بپودیها برای فرار از دیکتاتوری و کشتار؛ 
اسکاتدیتاویهائی که در جستجوی اراضی حاصلخیز بودند » سدنچیان ویلز » هلندیها , یونانیهاو 
گروههای کوچکتر از سراسر دنیا بسرزمین امریکا روی آوردند . البته این سپاجرت یک تجربه سهل 
و آسانی نبود . مشفتهای سفر طولانی و خسته‌کننده و احساس غربت در یک سرزمین تازه توام با 
مشکل زبان بیگانه - البته باستشنا* هزاران نقر از مهاجرین ایرلندی و اسکاتلندی انگلیسی زبانو 
خود انگلیسیپا که بطور مداوم باین سرزمین نو مپاحرت میکردند » برای نژادهای دیگر سخت‌تر 
از همه بود . چینیهائی که گروه‌گروه برای ساختن خطوطآ هن غرب باینکشور میا مدند در کالیفرنیا 
سرزمین سفید پوستان با تعصبات عمیق نژادی مواجه ميشدند » با سیاهانیکه برعکس بقیه* دیگربر 
خلاف میل خویش زنجیر بر پای بصورت اسیر باینکشور آورده ميشدند , 
این حقیقت که در ٩۵‏ سال اول تاریخ دویست‌ساله امریکا بردگی بموجب قوانین کتسوری 
قانونی بود بصورت لکه بزرگی در تاریخ این کشور باقی مانده بطوریکه حتی پیروزی نیروهای ضد 
بردگی شمال در جنگهای داخلی ۱۸۶۵ و نه اصلاحاتیکه بعدا " در قانون اساسی امریکا صورت 
گرفت این لکه را بکلی پاک نکرد . تا بامروز هم سیاهان امریکا با وجود مساوات و برایری قانونی 
خود کاملا با جاسه امریکا تلفیق پیدا نکرده‌اند زیرا نه میل و یا دستور کنگره پا دادگاهها میتواند 
میراث چندین صدساله را یکشبه ازبین ببرد و نه کوشش و تقلای خود سیاهان » " 
" وقتی‌بعضی از امریکائیان بخاطرمیا ورند که اجداد سیاهان بوسیله سیاهان دیگر در افریقا 
به عده‌ای تاجر برده فروخته شدند تا آنها را برای کار در مزارع نیشکر و برنج و توتون به امریکای 
شمالی و جنوبی ببرند این استدلال را که "مشعل آزادی " آنهمه‌مردم سرزمینهای دیگر را بدنیای 
جدید سرازیر نمود بکلی رد میکند . از دیدگاه آنها هر چیز و کاری که انجام میشد صرفا "استثمار 
اقتصادی بود . برای بثال ایرلگدیها را فریب دادند تا برای ساختن خطوطآهن .بامریکا بیایندو 
يا ایتالیائیها را برای آجرچینی و کا رایس ختخاني و بپودیان اروپای‌شرقی را برای کا رهای‌دشوار 
و طاقت‌فرسا باین سرزمین جلب نمود نك . . صاحبان راء‌آهن با چرب‌زبانی میلیونها آلمانی و اسلاو 
و اسکاندپناوی را فریب دادند که مزارعی در طول اراضی اطراف راه‌آهن در غرب میانه و غرب ‏ 
دور خریداری کنند بدون اینکه درباره" خطر حمله* سرخپوستان , سیل » زمستانهای سرد يا آفت 
ملخ نها چیزی بگویند . البته این قبیل انتقادات تاحدی حقیقت دارد . پوسترهای راه‌آهن که 
از قدیم باقی مانده نشان میدهد که چه تعریف‌های عاری از حقبقت درباره دشتهای خالسی 


مردهان جهان ۱۵۸٩‏ 
مینمودند و میگفتند که کافی است یک بذر بکارید و فورا " محصول صد برابر بردارید . .۰" 
نباید فراموش کرد که کشوری که همه نوع انساتها را با شرایط مختلف و در واقع همه مسردم 
روی زمین را در آغوش خود می‌پذبرد طبعا " تمام افکار و ایده‌های متفاوت آنها را هم در برب 
میگیرد «بتابراین ایالات متعدة امزیکا خود جیان گوچکن انت ازیترو اگز اختلاف و تعننی در 
اروپا و يا خاوردور روی دهد - مبارزاتی در الستر و پا خاور میانه بوقوع پیوندد و يا بین چپ و 
راست جدالی در گیرد همه اینها در امریکا واکنشی بجای میگذارد . میتوان از اين وضع تاسف 
خورد اما بدیده* افتخار هم میتوان بدان نگریست. اکر چنین تلفیفی از مردم گوناگون - که کم و 
بیش در صلح و ۹ ۱ 
باه رد۳ سراسر تاریخ پر از مبارزات است و در این تندباد طولانی شاید لحظه‌های کوتاهی از 
آرامش و امنیت سعادت که بشر توانسته نفس راحتی بکشد وجود داشثه است . نقل از مجله مرز- 
ر 9 
منگ‌بتو ۱1۸1۱0۳611 
مردمی سیاه‌پوست از ناحیه جنوب شرقی کنگو, آنان نزدیک رود وله ۷616 که 
فاغانهای او ومد اوناتجی اسف تحکه خیکننة :یی این سردم بکداورزق افتفال .- 
دارند هم چنین معروف به کنده‌کاری چوب و عاج می‌باشند . سابقا آنانرا بسرقت 


چند چهره آلمانی 


تیه 6 0 تا ۹۱۱۵ ۷۵۷۲۱ ۱7۱۳۱۲۶ 


داثر ةالهعارف ۱5۹۰ 

نپال 16۳081 

مردم نیال -از آغاز تاریخ تا سال ۱۹۵۹ با نقوذ از طریق تبت و مپاجرت بسه 
سرزمین نپال آنرا باین نام نامیدند . آسیای مرکزی » دشتهای هند و مناطق قبیله‌ای و 
چادرنشینی از آسام و بنگال مهمترین بخشهای شناخته شده در تشکیل جمعیت نپال 
می‌باشند . به‌استثناء با قیمانده* قبا یل‌ومردمی ازنژاد دراویدی‌ها,۳8171018(] اینطور بنظر 
میرسد که مپاجرین همگی هندی و مفولی باشند و اینطور درک می‌شود که آمیخته‌ای 
از اپن دو قوم مپاجر باعث گشته که بسوی نیال روان و درین سرزمین مستقر گردند 
و از امتیازات بومی و قومی برخوردار باشند و اما این تعیین هوبت و شناسائی گرو هی 
هنوز از امتبازات سیاسی و اجتما عی برخوردارند . در میان این قبایل بو گروهپای 
کیرانتیس ]1128 که‌از تقسیمات فرعی در نپه‌ها و کوهپایه‌های شرقی هستند و قبایل 
نوارز 5 8۳ 6187[ کم خودمرد می شهرنشین و اکثرا " در مناطق دره‌های سرسبز بسرمیبرندو 
همینطور قبیله؛ ماکاریا|5 ۱228۳ |و گرونگ‌ ما88 11۳7 211۳) کسوه‌نشیسن|و حنگجویسان 
های بریتیش گورخا 2اه ۰ 3۳1619۳ شرپاها 816۳098 که از دشت تست و 
گروه‌های چوپانی تارائی 18781 که امروز بالغ بر دومیلیون نفر می‌باشند همه و همه از 
حمله مپاجرین هندی هستند که تا قرن گذشته به این کشور سرازیر شدند . 

زبان ملی مردم نپال » نبالی و زبان بیش از نیمی از جمعیت کشورنپال‌می‌باشد. 
و امروزه زبان فرانسوی هم به آن افزوده شده است . سرحدات هندی 1111101 در تارائی 
91 ۰ نیواری ۷81 ۱6 مادر زبان کوه‌نشین‌ها و ساکنان دره‌ها می‌باشد . 

نپال مانند یک منطقه" ایالتی یا شهوی‌نیست بلکه دارای‌پادشاه قبیله‌ای‌مي با شدکه 
بوسیله* فرهنگ آریاتی و مذهب هندی از دوره‌های پیشین در آنجا حکمفرما بوده است . 
بیشتر مردم دارای مدهب هندو » بودائی و مسلمان هستند و کشور با حکومت پادشاهی 
اداره میشود . ترجمه فریدون فروغیان 


تطورت هت 

 "‏ -نسطوری های ارومیه و سلماس و سر چشمه رودذاب بدون شک از نژاد سامی 
هستند ( دو خانیکف ص - ۱۱۰ ) تسطوری ها و کلدانیها قوم واحدی تشکیل می‌دهند 
شکل جمجمه آنها بدون شک سامی است بخصوص در میان قبایل در و جلو و بازو تخومه و 


طیساری که همه آسوری هستند ۰ نفود نژادی ایران در آنها از چشم درشت و خوش شکل 
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آنپا پیدا است . چشم نسطوری‌نقرییا "هم نی است ۰ بینی معمولا " راست‌نسبتا " 
برجسته و کوتاه است 

صورت بیضی شکل ولی بزرگتر از صورت ایرانیان سمت مفرب است . گردن آنها 
دراز و گوش و دست و پا کوچک و ظریف است ۰ این مردم قد بلند و اندام متناسب‌و 
عضلات قوی دارند و از راه رفتن خسته نمی شوند . رنگ‌مو وچشم آنهاقهوه‌ای‌و روشن نر از 
ایرانیان است . در میان مردم کوهستان افراد موبور و مو قرمز دیده می‌شود شباهت بین 
نسطوریان و ابرانیان در مدت زمان کوتاهی پدید نیامده بلکه قبسل از حطه ضول 
صورت گرفته است . (ص ۱۱۲-۱۱۱ ) 

۲-بنا بگفنه هتوم - شیندلر عده نسطوری ها و کلدانی‌های ایران ۲۳۰۰۰ نفر 


اس : 
نردیک‌ها 

شهرهای‌نوینیا د , که در آغاز دژ مپاجمان بود . برودی مراکز مردم بومی شد . 
مردم ایرلند 1 دشمنان خویش بازرگانی آموختند و نردیکها هم به‌مسیحیت گرویدند و 
چند کلیسا. از جمله کلیسای‌اعظم "کریست چرچ" را در دوبلن بنیاد نهادند . چون 
مپاجمان در ایرلند ساکن شدند » پیوندهای زناشویی میان ایرلندیان و ایشان امری 
عادی شد و نردیکها رسوم و آداب سلتی را پذ برفتتد و پیشوند "مک" و او که خاص 
نامهای خانوادگی ایرلندیان بود ( ویمعنی فرزند یا نوادگان است) در پیش تامپبای 
ایشان نیز پدیدار گشت . . 

۱ " با پدید آمدن شهرها و رواج شهرنشینی ؛ زندکی شبار نی کپن رهبران اقسوام 
ایرلندی و تصوری که از مال و خواسته داشتندل دستخوش دگرگونی گشت . پول رایج در 
اپرلند روزگار باستان » احشام و دامپا بود . به‌علت داشتن این روش ناخردمندانه »گرد 
آوری مال فراوان و ثروت هنگفت ممکن نمی‌شد . اما نردیکپا که از غارتهای نخصتین 
خویش هر چه زر یافته بودند به تصرف در آورده بودند آنها را برای خرید چیزهای 
تجملی از خارج ایرلند به کار بردند . برخورداری از ابریشم و گوهرهای گرانبپا و شراب 
از امتیازات طبقه* پولدار و نیرومند شد و نفوذ رهبران به نسبت افزایش این کالاهای - 
گرانبتبای جخارجی افزورن گنج 

"ضمنا" نردیکها به تدریج بیشتر وارد کارهای سیاسی خاص رهبران با قدرتسی 
می‌گشتند . سازمان سیاسی ایرلند موجب پراکندکی و نایسامانی کشور می‌شد ۰ص چتج ب 
شش استان این سرزمین چند صد رئیس قبیله بودند . همچنین فرمانروایان استانها نیز 
با هم بر سر تملک تاج و تخت کشور پیکار می‌گردند . این آشفتگی بسیار موجب شد که 
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تردیکها نتوانند به شمال کشور ایرلند دست یابند . زیرا فرمانروایان کشور هر کدام 
می‌کوشیدند تا از نیروهای نو رسیدگان در رزم با همسایگان خویش بهره گیرند . مثلا 
پادشگاه لینستر. در جنگی که با همسایهاش میت داشت از نردیکها باری خواست, . . " 
"نخست . گروهی از نرمانها با یاری دسته‌ای از ایرلندیان در ۱۱۶۹ میلادی بسه 
بولتد.پیاده هدند و بآسانی,اندک پایداری مردم را در هم شکستند . اگز تانگ بر فد 
جنگاوران مجپز به نیزه و سلاحهای روز کار کین به کار می‌رفت ! ن چنان هراس در دل- 
هایشان نمی‌افکند که رزم آزمایان زره‌پوش نرمان با سلاحهای دور زن بعنی کمانهای 
"پولادین خویش داشتند . این کماتپا با برد نودمتر چنان اسلحه* کشنده‌ای بود که 
شورای "لیتران " در سال ۱۱۳۹ میلادی به کار بردن آنرا علیه مسیحیان ممنوع ساخت. 
اما کمان‌دستی بزرگ از آن نیز برد 7 داشت . از همه مهمتر آنکه سپاهیان‌ترمان 
جنگ دیده وبتمیاز فرفاتیرهاز بودند : 
" در برابر چنین سپاهیانی از طرف ایرلند سربازانی به پیکار برخاسته بودند که 
کارشان تنها سپاهیگری نبود و به کارهای دیگری هم برای گذراندن زندگی می‌پرداختند 
و همچنین زره نداشتند و از داشتن مپارت در به کار بردن سلاحهای جنگ تن به تن 
ما سنت شمشیو, و تیر متفت بخویشتین فره بودختد. نرمانها ایشان را به آسانی در همم 
شکستند و بزودی در کناره‌های شرقی ایرلند مستقر شدند , - 
"اکنون درباره* نظر ترمانها راجع به ایرلندیان در اوایل تهاجم ایشان به ایرلند 
اطلاعات بسیاری داریم . یکی از نرمانهای مقیم ولز به نام جرالد در ۱۱۸۳ 
سبلادی ۱۱ الق باودیدی کرو چنة سال. بدا نبه یار دیگر به اپرلتد رقضرو کقانی 
کوچک درباره* این سرزمین نگاشت . در خلال داستانهای گوناگون مسافران و نظریه‌های 
آلوده به‌تعصب بسیار . بعضی اطلاعات درباره*وضم زندکی مردم یز به خی کورد : 
تالک انس کناب مردم اپ لد را ریباربیو درفت حیکل می‌داند ولی به این بکنه 
برخورده است که ایشان به‌وضع آرایش و ظاهر خویش چندان پاق‌بند نیستند . موهای‌سر 
و روی را رها می‌کنند و رخت آنان از پشم گوسقندان سیاه است . مردان باشلقهای نگ 
می‌پوشند که تا شانه‌هاشان پایین می‌آید و ردا و شلوار بر تن می‌کنند . ". 
"بری " از رفتار خشن مزذه. ابرلند گله:می‌کنه , اما می گویید که یگ استعدادعمومی 
دارند که در او اثری شگرف کرده است و آن ذوق موسیقی ات و می‌افزاید که فیچگاه 
چنین آهنگهای شیرین و دلنشینی نشنیده‌است . ایشان بیشتر هارپ می‌نوازند . 
درطی قرون شیوه و آیین زندگی ایرلندیان و نرمانها بهم درآمیخت .ضمن‌اپنکه 
نرمانپا بعضی از رسمپای ایرلندیان را پذیرفتند » اینان نیز از نورسیدگان» فن قلعه 
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سازی و جنگآزمابی را فرا گرفتتد . با وجود جنگهای بسیار و تایسامانی‌ها ؛ ایرلندیان و 
متا در پناه و در پیرامون دژهای خاندانهای فرمانروایان زندگی ثابت و استواری را 
بنیان‌نهادند . در کشاورزی انواع گوناگون‌گیاه و درخت پرورش‌دادندو بازرگانی افزایش 
یافت . دستگاه کلیسا با آنچه‌در اروپا بود یکسان شد و اندک‌اندک قانون‌انگلیس‌جایگزین 
قانون‌سلتی "برهن " شد . " نقل ازکتاب سرزمین و مردم ايرلند - ترجمه مسعود رجب‌نیا 

نوی ۱ 

مرد می ,سیأه‌پوست هستند که در مناطق کوردونان سودان زندگی میکنند در کلبه - 
های گلین که سقف آنها را از پوشال و علف پوشانیده‌اند بسر می‌برند . 


توبا وی‌ها 

قبایلی هستند که در کوههای نوبه در کرونان سودان بزندگی بر پایه‌کشاورزیادامه 
میدهند همچنین دامپروری از منابع دیگر درآمد آنهاست . این قبایل نظام اجتماعی - 
منطقی ندارند ریاست برخی قبایل دستخوش تحول جدی است ولی رویهمرفته قدرت س 
سیاسی کم وبیش در برخی ازین قبایل تسیتا " متمرکز گفته است . 


نورمن‌ها 

از فرن هشتم میلادی مردم شمالی از اسکاندیناوی بسوی جنوب اروپا رونمهادنسد . 
در سال ٩۱۲‏ مبلادی یکی از روسای آتهاینام 180110 قسمتی از خاک فرانسة بوسیلسه 
چارلز ساده تصرف گردید این آغاز شناسائی و اطلاع ما از نرماندي است . نورمن‌ها بهب 
سرعت بواسطه اینکه زارعان و سماران خوبی بودند درین نواحی اقامت کردند »اماعشق 
بجنگ‌جوئی خود را نتوانستند از دست بدهند . 

در سال ۱۰۳۵ پسری ۸ ساله فرماندهی آنها را بعهده گرفت این پسر دوک ویلیام 
بود که در سال ۱:۶۶ انگلستان را تصرف کرد و بزیر نفوذ خود در آورد و سرزمین‌ها را 
برای خود و سرداران و کلیسا گرفت ۰ بزودی ساکسون‌ها و نورمن‌ها ملت واحدی راتشکیل 
داد ی - ۱ 

نورمن‌ها افکار تازه‌ای بانگلستان آوردند. و مخصوصا " شیوه فئودالی همچنین دز 
های مستحکم و کلیساهای استوار برپا ساختند . 


۷ 
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هامیت‌ها ۲۵5 ۲12711 

مردم بومی آفریقای شمالی » قویتر از سفیدها ( 02025018 ۰ ) قفقازی 

نیرومند تراز مردم نیمه‌جنوبی قاره" فریقا هستندا زلحاظ زبانوا داب‌ورسوم بابسیاری ازمردم 
آفریقا تفاوت دارند . هامیت‌ها شامل مردمانی هستند که بزبان عربی و بربر تکلسم 
میکنند . زبان کوشیتی ازشاخ شرقی آفریقا و زبان چادهائوسا می‌باشد . 

هاوائی 

بومیانی که در آغاز در مجمع‌الجزایر هاوائی سکونت گزیدند » زبان مدونسی 
نداشتندو از خط بی‌بهره بودند . تنها وسیله‌ای که بیاری آن حوادث گذشته از فراموشی 
محفوظ می‌ماند ۰ گفتار بود . بنابراین قرن‌ها سرگذ شت مردان بزرگ و روایت وقایعم مهم 
آنان تتها با افسانه‌هاتی که چه بسیار گفته و بازگو شده بود و بدین‌ترتیب از نسلی به 
نسل دیگر سپرده شده بود , شناخته می‌شد . 

با آگاهی از اين افسانه‌ها و مطالعهء آثاری که از نخستین ساکنان هاوائی بر جای 
مانده است» می‌توان تا حدودق ذانست که نخستمن مردم هاوائی چه کسانی بودند » از 
کجا آمدند » و شیوه* زندگی آنان چگونه بود . 

۳ مردم هاواتی شاخه‌ای از نژادپولینزی ۳011۷۳651 بودند . این ناغر از دو کلمهء 
بونانی ساخته‌شده که مفهوم آن "جزایر بسیار " است . پولینزی‌ها مردمی شجاع‌وحادثه‌جو 
بودند . قرن‌ها پیش از آسیا مپاجرت کردند و در جزایری که به شکل مثلثی بزرگ در 
وسط اقیانوس آرام قرار گرفته است , سکونت گزیدند . سه زاویه* این مثلث در جنوب - 
غربی » زلاند جدید . در مشرق ایسترایلند و در شعالی‌ترین نقطه » مجمع الجزایسر 
هاوائی را قطع می‌کند . 

پولینزی‌های نخستین » به‌عنوان دریانورد و پیگرد از همه* مردم همزمانه خود 
آزموده‌تر و بیباک‌تر بودند . از آنجا که در جزایری کوچک و پراکنده در پهنهء بیکران - 
اقیاتوس زندگی می‌کردند » دریانوردان کارداتی ببار میآمدند که از پیمودن فاصله‌های 
دراز با کرجی‌های خاص خویش پروائی نداشتند . اغلب در این سفرها که از جزیره‌ای به 
جزیره* دیگر انجام می‌گرفت » باید هزارها کیلومتر آب اقیانوس را پشت سر بگذرانسد . 
مسافران برای این سفرها ناگزیر بودند روزها و حتی گاهی هفته‌ها در اقیانوس بسر برند. 

البته آنان نقشه . قطب‌نما یا وسایل دیگری نداشتند که در راه‌یابی به ایشان کمک 
کند . پس چگونه می‌توانستند در حیطه* وسیع آب به سوی مقصدهای خود برآنند ؟ پاسخ 


مردمان جهان ار 
اين است که دریانوردان با مطالعه» حرکت بادها و جریان‌های اقیانوس؛ با مشاهده* 
وضع ستارگان و خورشید , و با پیروی‌دقیق از پرواز پرندگان مسیرخود را معین می‌کردند: 
نسل دیگر می‌سپرد تا آنجا که امروز دریانوردان چنان مهارت و آزمودگی یافته‌اند که 
می‌توانند طولانی ترین سفر‌ها را با امنیت و سلامت نسبی انجام د هند . 
در هاواتی مستگر شد ند » بزودی دسته‌های دیگری آنان و دنبال گردند آنگاه , متحاوز 
از دو قرن پیش از اکتشاف قاره آمریکا ء میان جزایر مرکزی اقیانوس آرام آمد و رنست و 
جنبشی بزرگ پدید آمد . در آن روزگار بومیان گروه‌گروه با کرجی‌های خویش برای ورود 
به مجمع الجزایر هاوائی راه طولانی را به سوی شمال می پیمودند . 

آنان اشیاء و جاتوران سودمند بسیاری را که پیش از آن در جزایر هاواثی وجود 
نداشت , با خود مي‌آوردند . اين ره وردها شامل سه نوع جانور اهلی . خوک» سگ و 
ماکیان -و قلمه‌گياهان و درختان ارزشمند بود . تارو 1270 یا گوش فیل - که از آن 
خوراکی بنام بو کی ۳۵۱ درست می‌گردند - موز » نار گیل . درخت نان و ساسا 
داغعدی از حمله* این گیاهان بو . تازهواردان یت سا مپاجران تخستنینن : مسرد م 
پیشرفته‌تری بودند »و کاهنان ایشان معبدهای‌نو ساختند و در ستایش؛ شیوه‌های تازه‌ای 
بازنمودند . 

سرشت این مردم که‌از آن پس چهار قرن دراین نقطه* دور افتاده زیستندومردمان 
دیگر جهان از وجودشان هیچ آگاهی نداشتتد » چه بود؟ ساکنان هاوائی بلندبالا و 
خوش‌اندام بودند . پوستشان قهوه‌ای روشن , و موهاشان سیاه‌فام بود و افراشته و مفرور 
گام برمی‌داشتند , در شناسائی مهارت و کاردانی آنان هعین بس که ذریانوردان بسیار 
تواناتی بوده‌اند ود ر ساختن و بکار بردن کرجی‌های بومی که با آنها به چنینْ سفرهای 
طولانی می‌پرد اخته‌اند ء امنتتات بوذ فاد 

بعلاوه .مردم هاوائی در هنرها ۳ پیشه‌های دیگری نیز چبر دد سس بودهاند ۲ ذر کشت 
محصولاتی که خوراک آنپا و تال می داد » در ماهیگیری : شور تفا لین خانه‌های خود 
و همچنین درساختن بسیاری اشیاء و لوازم خانگی » زینت‌آلات و سلاح‌های جنگی‌مهارتی 
بسا داشتند . همهء اینپا را به کمک ابزارهای سنگی ۰ چوبی و استخوانی می‌ساختند ,؛ 
برای ایتگه مودم هاوافی تا پیش از آمن سفیدپوستان با فلزانت آشناعی شداشتند . 

از هوش و ابتکاری که به یاری آن مردم هاوائی توانستند بر دشواری‌ها پیروزی 


پابند . 
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جامهء مردان را معمولا پارچه‌ای شبیه لنگ تشکیل می‌داد و آن را مالو می‌گفتند . 
"جالع" پایچمای موق باربک, عزیبا" بذرارای دورعاا و خروميم گهاز مان ریاها 
می‌گذ شت » گرد کمر پیچیده می‌شد ۰ یک سر آن در حدود یک وجب از جلو می‌آویخت و 
سر دپگرش را در پشت تو می‌گذاشتند . 
جامه* زنان دامن کوتاهی‌بود که پائو خوانده می‌شد . پائو پارچه* باریکی بودکه 
آن را چندین بار گرد بدن می‌پیچیدند » بطوری که از کمر تا زانو را می‌پوشاند . گذ شته 
از این . مردان و زنان نوعی شنل داشنند که آن را کی‌هثی می‌گفتند . این شنل را در 
آغاز شبپا برای گرمای بیشتر و یا در پاره‌ای مواقع خاص می‌پوشید ند . 
زندگی مردم هاواعی در فضای باز و هوای آزاد می‌گذشت . از خانه‌های خود سمولا 
یز بهنگام خواب با گویو از باران استفاده تبی‌گردند . تقرییا " خعه* این خانمها کوچک 
بود و ساختمانی ساده داشت . آنپها را به‌شکل راست‌گوشه » با دیوارهای کوتاه و بامپای 
نوک‌تیز بنامی‌کردند , کالبد خانه‌ها از ساقه‌های راست درختان کوچک که در زمین‌استوار 
هو نک پیت م یآ مد . قسمت‌های دیگر درختان را محکم به این تیرهای راست می بستند 
و بدین‌ترتیب دیوار و بام خاینه‌ها ساخته می‌شد . روی آنها را یا لایه‌ای ضخیم از علفسی 
۱ بنام پیلی و برگ‌های نیشکر وبا علف‌های دیگر می‌پوشاندند . این دیوار و بام در برابر 
باد و یاران . حتی در سنگین‌ترین رگبارها » پایداری می‌کرد . کف خانه‌ها خاکی بود و 
روی آن‌ها زا با خضیو قر بتاتیهایه؛ خاأنه‌ها فقط یک در کوتاه داشت و در آنپا 
پنجره و دودکش تعبیه نمی‌کردند , چون آب و هوای این سرزمین نیازی به تولید 
حرارت نداشت و پخت‌وپز هم در بیرون از خانه انجام می‌گرفت . 
امروز . خوراک نخستین مردم هاوائی نیز مانند خانه‌هاشان بسیار ساده بنظر 
می‌آید . با وجود این مردمی تندرست و فعال بودند و هیچ چیز گواه نیسه که آنسان 
احساس کمبود خوراک‌های گوناگون دیگر را کرده باشند , زیرا که آنان از وفور خوزاکهای 
سلامت‌بخش و سرشار از نیرو ؛بهره‌مند بودند . نقل ت‌ اندک تصرف از کتاب هاواثی - 
اسکار لوئیس - ترجمه محمود کیانوش 
هایوسا 3کیاع]] 
سیاه‌پوستان نیجریه شمالی و ازنخستین بازرگانان اين منطقه بودند . شهرها و 
ایالات بزرگی ایجاد کردند . زبانشان زبان سودانی و اکتر مسلمان و بساختن مصنوعات 


دستی معروف هستند , 


مردمان جهان ۱ ۳ 
مردم هند _ , 
در سند (که شمالی‌ترین ایالت پرزیدنسی بمبتی‌است) و پنجاب : طی‌هزاره* چهارم 
و سوم پیش از مبلاد , یک زندگی شهری بسیار مترقی وجود داشته است . وجود چاه‌ها و 
گرمابه‌ها و مجاری فاضلآب مجپز در اغلب خانه‌ها » دلالت دارد بر اينکه وضم اجتماعی 
مردم آن لااقل با وضع مردم سومر برابر بوده و بر وضعی که در مصر و بابل حکمفرما بوده 
برتری داشته است ۰ ۰. حتی در "اور " خانه‌ها بپیچوجه از لحاظ کیفیت ساختمانی با 
منازل موهنجودارو قابل‌مقایسه نیست . 
با وجود ارتباط و پیوستگی که بین بازمانده‌های سند و میسور وجود دارد» باز 
احساس می‌کنیم که دانش ما درباره* ات موهنجودارو در اوج ترقی بود تا ظهور 
آريائی‌ها شکاف عظیمی دار » و یا شاید مناسب‌تر است بگوئيم که دانش ما درباره*گذشته 
بیش از شکافی نیست که برحسب اتفاق در زمینه* جهل ما پدید آمده است . بین آثار 
تاریخی سند ؛ یک مهر ویژه وجود دارد که مرکب از دو سر مار است و این » رمز قدیمترین 
مردم تأریخی هند یعنی ناگاهایو وم ج)( مارپرست بوده است که آریائی‌های مهاجم , 
هنگام ورود بهند » نواحی شمالی را در تصرف آنان یافتند و اخلاف ایشان » هنوز در کوه 
های دور افتاده* هند روزگار می‌گذرانتد . قدری دورتر در اقصی نقطهء جنوب هحد , 
مردمی می‌زیستند سیاه‌پوست و بینی‌پهن که آنپا را دراویدی ۲2۷1018۳8( 
می‌خوانیم » ولی از اصل و ریشه* این کلمه آگاه نیستیم ۰ دراویدی‌ها , حتی هنگامی که 
آریاگی‌ها هجوم کردند » مردمی با فرهنگ بودند. بازرگانان ماجراجوی دراویدی که دریا 
ها را درمی‌نوردیدند تا سومر و بابل رسیده‌بودند » شهرهای آنان‌ازظرافت‌کاریپا وتفننات 
بیشماری برخوردار بود . ظاهرا " آریا بی‌ها پس از استقرار در آن سرزمین » سازمان جامعه؛ 
روستاگی و زمین‌داری و طوز وصول مالیات را از آنان فراگرفتند . تا بامروز ناحیه*دکن ‏ از 
لحاظ نژاد و مراسم و زبان و آدب و هنر » دراویدی مانده است. 
هجوم _بر این طوائف مترقی و انقیاد آنان بدست آریائی‌ها . جزئی از آن رویداد- 
های تاریخی بود که در طی آن شمال متناوبا " برجنوب آرام و صلحجو حمله می‌کرد . این 
حملات . یکی از اساسی‌ترین رویذادهای تاریخی بوده است که تمدنات , همچون تموجات 
تاریخی ‏ برپایه"آن فراز و نشیب دوران خود را طی کرده است . آریان‌ها بر دراویدی‌ها 
می‌آوردند » آخائیان و دوریان بر کرت‌ها » واژه‌ای‌ها و آلمانها بر رومیان » ولمبارد 
بر ایتالیائی‌ها و انگلیسپا بر جهان . مناطق شمالی » همیشه فرمان‌روایان و وب آن 
۱ بایان خود پرورآنده و جنوب هنرمندان و پاکان بوجود آورده است ؛ و از آن میان 
آنان که شکیبا بوده‌اند همواره از بهشت نضیب بردهاند . 


دالز قاله‌عارف: ۱ ۳9۹۸ 

این آریائیهای غارتگر چه‌کسانی بوده‌اند ؟ خود آنان برای تسمیه طورش اما جو 
را بکار برده‌اند که نجیب (در سنسکریت 3 (۸۳ یعنی نجیب ) معنی می‌دهد , ولی شاید 
اين اشتقاق که ريشه در سرچشمه* وطن‌پرستی دارد » یکی از آن چاره‌اندیشیهای بعدی 
است که کارلفت‌شناسی را بازیچه» هوی و هوس قرار داده است . با قرب احتمال آنان از 
ناحیه بحر خزر آمدند -از محلی که پسرعموهای ایرانیشان آنراه [۷26- ۸۲۳۵7۸۵ 
(خانه؛ آریابی‌ها) می‌خواندند . در حدود همان زمانی که آریائی‌ها کاسیان بابل راتاراج 
کردند . آریائی‌های و داعی بدخول در هند آغاز نها دند . 

این آريائی‌ها هم مانند آلمانها که بایتالیا هجوم بردند » بیشتر مهاجر بودند تا 
۱ فاتح ولی آتان با خود اندامی زورمند » اشتهائی خوب برای خوردنیپا و آشامیدنیپ و 
آمادگی برای درنده‌خونشی و مهارت و دلاوری در جنکجوئی داشتند و این خصوصیات به 
زودی آنان را بر سراسر هندشمالی فرمانروا ساخت . 

آنان با تبروکمان می‌جنگیدند و سلحشوران زره‌پوش گردونه سوار » درحالی که تبر - 
زین و زونبین در دست می‌گردآندند » رهبریشان می‌کردند . بدویت آنان پیش از آن بود 

که ریا بکار برند : لذا هند را منقاد کردند بی‌اینکه وانمود کنند که می‌خواهند بآن تعالی 

د هند . همین قدر بود که برای حشم خود زمین و چراگاه می‌خواستند . لفظی که جر 
معنای جنگ بکار می‌بردند چیزی از شرف ملی حکایت نمی‌کرد ؛ بلکه فقط "میل بدست - 
آوردن گاوان بیشتر " معنی میداد . آهستهآهسته , در طول سند و کنگ بسوی خاور راه 
یافتند و سرانجام سرتاسر هندوستان باطاعت آنان در آمد . 

چون از حال جنگ مسلحانه روگرداندند و به کشت و زرع پرداختند طوایف و اقوام 
نا ن بتدریج صورت دولت‌های کوچک پیدا کردند ,. هر دولت » بوسیلهء پادشاهی اداره 
می نت , و قدرت واختیارات این پادشاه در دست شورابی از سلحشوران بود » هر طایفه را 
راجه یا ریس رهبری می‌کرد » و اختیارات این راجه‌بوسیله شورای قبیله محدود میکشت 
هر طایفه‌مرکب از چنداجتماع روستایی مستقل بود که انجمن روسای خانواده برآن حکومت 
می‌کرد . می‌گویند بوذا از کسی که در برابر او مقام یوحنای پاک را داشت سو*ال کرد . "ای 
اناندا" یا شنیده‌ای که ۵ 1 ز [2/برای همیشه گرد می‌آیند و بجلسات عمومی‌طوائف 
خود رفت‌وآمد می‌کنند ٩‏ ۰. , ای اناندا» مادام که واجیان‌ها این همه گرد هم جمع 
می شوند و در جلسات‌عمومی طاعفه خود رفت‌وآمد می‌کنند » راه سقوط و انحطاط نخواهند 
پیمود بلکه همواره پیشرفت خواهند کرد ۰" 

آریانها » مانند همهء اقوام دیگر مقرراتی برای ازدواج داخلیترووع 1:00 و 
خارجی (2ع ۳0 داشتند , یعنی اجازه نداشتند با افرادی خارج از نژاد خود و یا 


مردمان جهان ۳« 
خویشان جیلی نزدیک ازدواج کنند . از این مقررات » بارزترین آئین‌های هندوبی بوجود 
آمد . آریائی‌ها رعایا را پست‌تر از خود می‌دانستند و چون جععیت آنان بر آریاثی‌ها 
فزونی داشت چنین پیش‌بینی کردند که اگر در امر ازدواج قایل به تحدید نشوند »بزودی 
اصالت نژادی خود را از دست می‌دهند و یکی دو قرن که بگذرد در اکتریت عظیم رعایا 
هضم و جذب خوآهندشد . لذا نخستین پایه»تفسیم فرقه را برمیزان مقام و رتبه‌ننهادند, 
بلکه رنگ را ملاک تقسیم قرار دادند » و بدینوسیله بینی دراز را از بینی پپن » آریاشی 
را از ناگاو دراویدی جداکردند و این خود مبتنی بر مقررات ازدواج گروهی بود که از سنت 
ازدواج داخلی پیروی می‌کرد . این مبالغه در تقسیم بندی طبقات از روی اعتبارات نژادی 
میرائی و تقسیمات حرفه‌ای » در دوره* وداتی وجود نداشت. در بین خود آریائیها, 
ازدوای اتقیر از ازدیاج با خویشن تودیک) آراه بود د و مفاخ بوسپله» اعل تسپ عیین 

درآن زمان که هندودائی (۰۰ه۱ - ههه۲ ق .م) به عصر پپلوانی انتقال‌مییافت 
(۵۰۰-هههاق .م ) -یعنی در حالی که هند از اوضاع و احوال مصور دروداها تغییر 
شکل بی‌داد و بدان صورت در می‌آمد که در مپابپارت۳312 12۳28 و رامایانا 
83 132112۳ مجسم شده - شغلپا بیشتر اختصاصی و موروثی می‌شد و تقسیمات فرقه‌ای 

بیش از پیش مشخص می‌گشت . 

در راس جمیع فرقه‌ها . فرقه کشاترا 5 15118:۳1۳2 [جنگجویان ) قرار داشت که 
تصور می‌کردند. مردن در بستو گناه است. مراسم مذهبی در اوائل بهمان صورت که سزار 
روم نقش کاهن را بازی کرد »بوسیله" روسای قوم و پادشاهان انجام می‌گرفت در آن زمان 
برهمن‌ها . يا روحانیان ۰ در حین انجام مراسم قربانی » مددکارانی بیش بشمار نمی‌رفتند 
در رامایانا , یک کشاتریائی بشدت علیه ازدواج یک "عروس مفرور و بی‌نظیر از جنس 
سلحشور با یک *روحانی و برهمن یاوه‌گو " اعتراض‌می‌کند . کتاب‌های‌مقدس ور زو مقام 
رهبری کشاتریا را مسلم فرض کرده و تعالیم بودائی آنقدر جلو می‌رود که برهمن را یک 
آفرومایه‌راهه" م‌شیایه .از هاحتی در هم اور غبین ییا ید 

این هندی‌های آریایی چطور زندگی می‌کردند ؟ در آغاز بوسیله* جنگ و غارتگری و 
سپس از راه گله‌داری و کشت و زرع و صنعتگری بطریق روستایی که بی شباهت به روش‌قرون 
وسطاتی اروپا نبود » روزگار می‌گذراندند » زیرا آتا فرارسیدن عصر انقلاب صنعتی که مادر 
آن بسر می‌بریم » اساس زندگی اقتصادی و سیاسی انسان بهمان صورت عصر نوسنگی باقی 
مانده بود . اریاتیپای هند بدامپزوری ری نمی و بی‌آنکه گاو را مقدس بدانند » ازان 
استفاده می‌کردند و هرگاه مایل بودند گوشتش را می‌خوردند و لقمه‌ای از آن به‌روحانیان ؛ 


داثر ا1»عارف +9۰ 
یا خدایان می‌دادند ؛ بودا که در روزگار پرهیزگاری جوانی » از گرسنگی بمرگ افتادهبود ؛ 
گویا بر اثر خوردن. خوراک مفصلی از گوشت خوک جان سپرد . جو می‌کاشتند » ولی‌ظاهرا " 
در زمان ودایی » از برنج اطلاعی نداشتند . کشتزارهای هر اجتماع روستایی بین خانواده 
های ترکیب کننده* آن تقسیم می‌گشت . ولی همه* مزارع با هم آبیاری می‌شد . فروش‌زمین 
بیک نفر خارجی ممنوع بود و فقط ممکن بود آنرا به وارث ذکور خانواده* پدر انتقال‌داد . 
اکثریت مردم زارع بودند و قطعه زمینی از خود داشتند » آریائیها , کار مزدوری را 
نمی‌پسندیدند . با اطیمنان می‌توان گفت که نه ملاک داشتند و ته گداء نه ملیونر و نه 
بتمل‌های تیف در شهرها : ۱ 

صنایع دستی در بین صنعتگران و شاگردان تازه کار رواج داشت ؛ و ۵۰۰ سال قبلاز 
میلاد مسیح باینها سازمان داده‌شد و در نتپجه بصورت اصناف نیرومند فلزکاران » درود- 
گران . سنگتراشان » دباغان » صنعتگران عاج ؛ جیف‌ساران؛ نقاشان خانه : تزئین‌کنندگان» 
کوزه‌گران » رنگ‌سازان » ماهیگیران » دریانوردان» شکارورزان . دام‌اندازان» قصابان » 
قنادان » آرایشگران . ریش‌تراشان » مشت و مال‌گران » گل‌فروشان » آشپزان » درآمدند ‏ 
فهرست این اشخاص خود از تنوع و رنگارنگ‌بودن زندگی آریاگی هند حکایت می‌کند .این 
اصناف » امور داخلی صنف را خود تسویه می‌کردند و حتی داوری درباره* مشکلات موجود 
بین اعضاء وهمسران آنان را خود برعهده می‌گرفتند . مبنای قيمت‌ها ء چنانگه در زمان ما 
متداول است؛ براساس عرضه و تقاضاً نبود» بلکه روی ساده‌لوحی مفتری فرار داشت بولی 
در قصر پادشاه یک مقوم رسمی وجود داشت که مانند اداره* تثبیت قیمتهای آمریکا سری 
بود و قیمت‌های کالا را برای خریدوفروش مورد آزمایش قرار می‌داد و شرایط لازم رادیکته 
می‌کرد . 

تجارت و مسافرت تا مرحله* استفاده از اسب و گاریهای دوچرخه‌ای ترقی کرده‌بود » 
ولی هنوز استفاده از آنها مانند قرون وسطی مشکل بود ؛ در هر سرحد کوچکی مامورین - 
وصول مالیات جلو کاروانها را نمی‌گرفتند و در هر پیچ و گردنه با راهزنان روبرونمیشدند. 
حمل‌ونقل از طریق رودخانه و دریا بیشتر تکامل و پیشرفت کرده بود : در حدودسال۸۶ 
و توت با فراضای نخیسطو صداها باوج به میق‌التبرین» مرسفای ویشر کالاهای 
مخصوص هند حمل می‌کردند ؛ از قبیل : عطرها » ادویه‌جات ؛ پنبه و حریر و شال و پارچه 
های نازک تن‌نما (موصلی ] مروارید » یاقوت » چوبپای آبنوس و سنگهای قیمتی و زریهبای 
آراسته . 

اغلاقیات عالم بازرگانی بر پای* رفیعن قرار داشت .. پادشاهان هند وداغی مانند 
شاهان یونانی عصر همر » پرواتی از غارت احشام همسایگان خود نداشتند » ولی مورخ 


۱ 


مردمان جهان ۱۳:۱ 
یونانی نبردهای اسکندر نوشته است که "هندوان از لحاظ راستی و درستی برتری دارندو 
بقدری رفتارشان عاقلانه است که بندرت به کشمکش و مرافعه متوسل می‌گردند و چندانْ 
شرافت دارند که نه برای درهای خود احتیاج بقفل دارتد و نه بتعهد کتبی نیازمندند تا 
قراردا دهایشان را بر پایه محکم استوار سازد . آنان بعالیترین مرثبه* راستی و درستکاری 
رسیده‌اند. "رگ ودا 118-۷602 از زنای با محارم , اغوا , فحشاء, سقط جنین وزتا 
صحبت می‌دارد ۰ و علائمی‌از لواط هم در آن وجود دارد » ولی آن تصویر کلی که از وداها 
و حماسه‌ها در مورد روابط جتسی و زندگی خانوادگی بدست می‌آوریم ‏ از عالیترین نسوع 
خود می‌باشد . 

باربودن عروس بزور امکان داشت ازدواج گرد و همچنین ممکن بود عروسی را خرید 
و يا با موافقت‌طرفین » عروسی کرد ولی ازدواج از روی تراضی‌بطرفین » کمی غیرآبرومندانه 
انگاشته می‌شد ۰ زنان ترجیح می‌دادند که خریده شوند و اگر دزدیده می‌شدند »برای‌آنان 
جنبه* تعریف داشت . تعدد زوجات روا بود و بین بزرگان تشویق می‌شد » زیرا نگاهداری 
از چند زن و انتقال قابلیت و استعداد خود به اخلاف یک عمل شایسته محسوب می گشت . 
داستان دروپادی0 211۳2 ۳(] له در یک این با پنج برادر ازدواج کرد » از یک تصادف 
اتفاقی حکایت می‌کند و آن رسم شگفت نعد دشوهر برح وج ۳۵1 ( با ازدواج یک زن با 
چند مرد که معمولا برادر بودند ) در روزگار پهلوانی بود که آثار اين رسم تا ۱۸۵۹ در 
سیلان باقی بود و هنوز هم در دهکده‌های کوهستانی تبت ؛ باقی است . ولی چند زنسی 
۲۵1 معمولا امتیازی بود که بجنس ذکور اختصاص داشت و مرد با قدرت پدر - 
شاهی بر خانواده* آریاثی فرمانرواتی می‌کود . مرد حق مالکیت همسران و بچه‌های خودرا 
داشت و در بعض موارد می توانست آنپا را بفروشد و يا ار خانه بیرون کند « نقل از کتاب 


ریخ تقدن ویل دور ات 


نب ۳ب عگي: ۳۳۷ ۳ 


دا 


هسوسو 


تظاهرات مر دم تأمی بیا -آثریقا 


ترجمه عبدالحسین سعیدیان ۱ ۳ ۱ ۳ 
هو تن توت‌ها» مر دمی‌هو سمسد در قلب آف ؛ 
۰ ۱ - هوتن‌نوت‌ها در لباس‌های اروبائی . همه آنان چنین لباس‌هائی‌نمی‌پوشتد از چپ براست 
یک نفر ناما , یک دختر؛ هسر رئیس قبیله , یکنفر مرد قبیله , این مردم پوستی قبوه‌ای زردو گونه‌ای 
استخوانی دارند . 
هوتن‌توت‌ها مردمی هستند که با بونمن‌ها از لحاظ نژاد و زبان وابستگی و پیوستگی دارند و 
این هردو قوم در مناطق جنوبی آفریقازندگی میکنند . (به‌بوشمن‌هاکه‌درذ یل‌کلمه‌بوشمن‌هادرکتاب چاپ 
شده مراحعه فرمائید ) زبان مردم هوتن توت از یکسری کلمات و آواهای تامانوس (بنظر اروپائیان) 
غرغرها , خرخرها وتیک‌تیک‌ها نشکیل گردیده است 
هوتن‌توت‌ها از بوشمن‌ها نسبتا بلندقدتر اما از طرف دیگر خیلی شبیه به بوشمن‌می‌باشند زیرا 
از لحاظ حسمانی کوتاه و خیل و رنگ پوستشان زرد قهوه‌ای است . پوست مردم هوتن‌توت کمی چین‌دار 
و صورت آنها معمولا نسبتا مسطح و پهن با گونه استخوانی‌که کمی بیرون زده و بینی پبن می‌باشند . 
برخی پندارند که از تسل دریانوردان چینی می‌باشند که قدم بسواحل آفریقا نهاده و در 
جنگل‌های انبوه اقامت و مسکن گزیدند . عقیده قابل توجه دیگر آنستکه , هوتن‌توت‌ها, کهن‌ترین 
مردم بومی آفریقا و بنظر دیگران این مردم از باستانی‌ترین انسانهای روی زمین می‌باشند . 
اختلاف عمده هوتن‌توت‌ها با بوشمن‌ها اینستکه , بوشمن‌ها از راه‌شکار جانوران و گردآوری 
گیاهان زندگی می‌کنند , درحالیکه هوتن‌توت‌ها به پرورش گاو» گوسفند و بز می‌پردازند -  .‏ 
اینطور بنظر می‌رسد که احتمالا هوتن‌توت‌ها پرورش دام‌های اهلی را پیش از کوج از شرق 
آفریقا آموخته بودند ولی بوشمن‌ها در مناطق غرب یآفریقای جنوبی می‌زیستند پیش ازاینکه‌هوتن توت‌ها 
بدین سامان بیایند. حتی پیش از آنکه اروپائیان (هلندی‌ها در سال ۱۶۵۲ وارد کیپ‌توون شدند ) 
شروع به‌سکونت‌در آفریقای حنوبی نمایند , هوتن‌توت‌ها به فعالیت‌های تپاجمی فراوانی برای راندن 
بوشمن‌ها از چراگاههای غنی‌تر بسوی زمین‌های نه‌چندان‌خوب پرداختند .هوتن‌توت‌ها می‌خواستند 
علفزارهای بهتر و مناطق مستعدتر را برای خود بچنگ آورند . چون قبایل دیگر وارد آفریقای چنوبی 
شد شتا انعایی با هم متتعند در راتدان ,بوشم‌ها از شکارکاهپای قدیمیشان گشتند . برای اینکه هوتن ح 
توت‌ها کله‌های خود را در چراگاهها بچرانند به از میان‌بردن و راندن‌جانوران‌وحشیاقدام کردندءدر 
نتیجه بوشمن‌ها به گله‌های گاو و گوسفند و بزآنها حمله گردند » چون نبرد درگرفت و بوشمن‌ها شکست 
خوردند بسوی بیابان کالاهاری راتده شدند . صحرای کالاهاری در قسمت وسطای آفریقای جنوبی قرار 


هم 

دارد . البته صحرای کالاهاری بیابان واقعی نیست زیرا خیلی چیزها درین ناحیه می‌روید فقط این 
تالخته غولی شفک استت: 

هوتن‌توت‌ها نبز به نوبه خود با هجوم ارویائیان بزمن‌های خوب , از سرزمین خویش بسوی 
مناطق خشک کم اسنتعداد رانده شدند . قبایل هوتن‌توت بوسبله اروپاتیان درهم شکسته و بسیاری از 
۳ شکست‌خورده هوتن‌توت برده سفیدپوستان شدند . بنابراین هوتن‌توت‌ها در محلی که اکنون 
ایالت کیپ 8۳6 0 جمپوری آفریقای حنوبی می‌باشد از فعالیت بازداشته و مردمی‌جدا از سایر اقوام 
اووپاشی گرد یدند . 

اروپائیان آنانرا جزو رنگین‌پوستان بشعار آورده و اتواع ستم‌ها را بر این مردم و سایر اقوام 
غیرسفیدپوست اعمال کردند (در آفریقای حنوبی رنگین‌پوست به نژادهای دورگه ارویائی‌مالابائی‌هاء 
هوتن‌توت‌ها و بوشمن‌ها , حنی برخی از مردمی که از ثبار سیاه‌پوست هستند گفته می‌شود ۰ ) عده کمی 
ازهوتن‌توت‌ها در بچوآنلند زندگی می‌کنند , اماامروزه فقط در آفریقای جنوب غربی در زمین‌هاثی که 
فز تما روج‌غانة ارات فزار دارد بصورت: جندا از مردام اروپائی‌زندگی می‌کتند.. این ناعیه وااتان 
نامیده‌اند . و در حدودهههه۳ نفر سکونت دارند . این مردم بیشتر راهپای زندگی قبیله‌ای خود را 


تن »با ۱ ۳ 
و ل کر :مرچ کیک ۲ کم کتک 6 و کت اک روپ ج >( کي کوب 2 - از 


داثرة‌المعارف - ی 


۳ - یک‌نوع کفش صندل (بالا و پائین در طرف چپ ) که بوسیله هوتن‌توت‌ها ساخته شده یک 
پارج و ظر فآب یک ظرف (یشقاب ) که از چوب با.چاقو گنده‌کاری وساخته‌شده یک تبر کوچک, یک سوزن 
خیاطی بزرگ کیف چرمی که در آن چربی نگهداری می‌کنند . هوتنوت‌های نخستین ابزارهای ساده‌ای 
می ساخنند . 

فرآموش‌گر ده‌اند . 

قرنها پیش هوتنوت‌ها از جائی بجائی برای جستجوی چراگاهپای تازه می‌کوچیدند تا در 
آنها کله‌های گاو و گوسفند و بز خود را بچرانند هر گروه یا کلان قبیله در زمین‌های مخصوص بخود 
حرکت می‌کرد . دیدن بهترین چراگاهها معمولا اختلاف‌برانگیز بود . غذای‌عمده این مردم شیری بود 
کها زکله‌های خود بدست مي‌آوردند .وظیفه د وشیدن شبر بعهده زنان بوده است. آنان ریشه‌های‌خوراکی 
و دانه‌ها رانیز می خورذ ند ۳۳ شکاراوبدام انداختن جانوران وحشی نبز بسهره می جستند : در آن روزها 
پیش از آنکه بانتوها واروپائیان وارد علفزارهای آفریقای جنوبی که غنی‌ترین نواحی جهان بواسطه 
وجودانواع‌مختلف حانوران وحشی بود شوند . اهوتن توت‌ها بنوی‌سرزمین‌های کم استعدادتر رانده‌شد ند 
که جانوران معدودی برای شکار یافت می‌شد , اما مهارتشان در شکار از بوشمن‌ها بیشتر و اسلحه‌شان 


کارآمدتر بود . هوتن‌توت‌ها »آهن‌را ذوب می‌کردند و سرنیزه و سرتبر می‌ساختند . 
برای اینکه باعلاقه جانوران خود رامراقبت و نگهداری‌می‌کردندوهرکز کاملا آواره همچون 

بوشمن‌ها نبودند ازینرو اردوگاهها و خانه‌هاثی بپتر از بوشمن‌ها برای‌خود می‌ساختند . خانه 
هء‌تن‌توت‌ها کلبه‌ای یشک کندوی ژنبور عسل که از جوبا 3 سرشأخه ساخته 3 با نچی و حصبر بو شانید ه 
می‌شود می‌باشد > ۱ ۱ 
و دوباره ساخته می‌شود . اثاث البیت‌چندانی ندارند , روی حصیر می.خوابند. ظروف چوبی می‌سازند و 

یک اردوگاه هوتن توت معمولا با کلبه‌هائی بصورت دایره که‌برای نگهداری گاو و گوسفند در مرکز 
آن استفاد ه می کنند ساأخته می شود 1 اطراف ار دوگاه ۳ باخار نرده‌گذاری می‌کنند . آمروزه‌هوتن توت‌ها 
همچون اروپائیان لباس می‌پوشند از پوست در تهیه لباس استفاده می‌کنند بدن خویش رابا چربی و 


مردمان جهان 

تی پوشا نید ه شده حون به قصله 
جد یدی می کوچند کلبه‌های‌مد ور 
حود و سرای مد اری کله بویا 


می کنند ‏ 


گل‌اخری‌نقاشی می‌کنند . از هنگامیکه مردم آفریقا بااروپائیان روبرو شدندبسیاری از لباس‌های قبیله‌ای 
خود را کنار گذاشنند . برخی از هوتن‌توت‌ها کشاورز گشته و زندگی از راه خاته‌بدوشی راکنار گذاشتند . 
عده‌ای دیگر نیز بسوی شهرهاحلب و حذب شدند بدین منظور دیگر کمترهوتن‌توت‌هارا می‌توان بهمان 
هیوة زندگی گذفته دید یکی از تغاوت‌های جالب میان آتان. و بوهعن‌ها مي‌باشد. آیفستگه بوتتسی‌ها 
نقاشان ماهر و کشندگان تصویر روی صخره می‌باشند درخالیکه هوتن‌توت‌هابه‌چنین کارهاتی شپهرت 
شف ار شک 
آفربقا قاره‌ای است که در آن نژادها و قبیله‌های بومي متعدد وحود دارد و مردمش‌غالبا 
به هوشمندی ارویائیان سپاحر می‌یاشند یا بدرانشان ارویائیانتی می‌باشند که در گذ شته به سرزمین 
آاقریقا آمدذند. قسمت‌هاثی از آفریقا راخود آفريقائي‌ها اداره می‌کنند میات آنان افراد درس‌خوانده و 
مدیر قراوان است که در داتشگاهپهای آفریقا اروپا و آمریکا تحصیل کر ده‌اند . 


هون‌ها 

مردمی از نژاد زرد بودند که از خاور بسوی اروپا شتافتند وهرچه‌برسرراه‌می یا فتند 
ویران می‌کردند ؛رئیس‌این مردم آتیلا نام داشت .هونپا سرانجام در نزدیکی پاریس از 
توتن‌ها شکست خوزدند و راه ایتالیا را در پیش گرفتند و بی‌هیچ مقاومتی وارد این 
سرزمین و باعث کشتار و ویراتی یسیار شدند .اما چون به نزدیکی رم رسیدند با تدییر 
عده‌ای آتیلا و قوم هون از آنجا بازگشتند . 


داثرةاامعارف ٍِ_ 


هوئیکول‌ها . 

" در قسمت جنوبی سیر امادره غربی واقع در ایالت ژالیسکو و ناباریت نکزیک 
اکنون شش تا هفت هزار نفر از اینگروه بومیان به نام -هوئیکولهانزندگی می‌کنند .. آنها 
در مناطقی با پستیو بلندی بسیار زیاد که عمق دره‌های آن به »۵۰ متر و قلل کوههای 
آن به بیش از دو هزار متر می‌رسد سکونت دارند که با هیچوسیله‌یی جز با پا نمی‌تسوان 
بدانجا راه یافت . هوئیکولها دارای گروه نژادی واحدی نیستند بلکه از مجموع سه قبیله 
هو اوتواری» توآپوریتاری و تاتکیکتیاری که از. لحاظ زبان و فرهنگ با هم متفاوتند 
تمکیل شده‌اند . زبان آنها با شاخه* اوتو -ناهوآتل پیوند دارد و پیش از آنکه آزتکها 
وارد دره* مکزیک شوند در سیرا مستقر گردیده‌اند . ۱ 

فرهنگ هوئیکولپا از چنان نیروبی برخوردار بود که به جای آنکه جذب‌فرهنگهای 
دیگر شود هنرشان با استفاده از منابع مربوط به دوران پیش از کریستف کلمب گسترش 
پیدا کرد . در مورد زندگی معنوی ؛ آنچه یک فرد هوئیکول طالب آن است عبارت از دارا 
بودن یک قلب غیرمادی نیرومند و سالم است و دست‌یابی به این منبع زندگی از طریق 
دوام بخشیدن به خاطره* دسته‌جمعی » انجام مراسم مذهبی پیچیده و برگزاری نذرها و 
قربانیهایی که به محرومیت‌هایی منجر می‌گردند امکان‌پذیر است - اگر چه این اقوام 
همیشه در فقر و تنگدستی کامل بسر می‌برد . 

برخلاف انسان‌امروزی» هوئیکولها به‌خاطر جنبه‌های متعالی و جاودانه‌زندگی‌برای 
آن ارزش زیادی قائلند . قلب مجرد و غیرمادی عبارت از رسویی از خاطرات غیرشخصی 
است که از آغاز ظهور انسان در روی زمین تشکیل شده است . اجداد و تياکان از قبییل 
آتش (پد ربزرگ ما ) و دریا (مادر ما) و نخستین حیوانات اشخاصی بودند که قلب 
جسمانی و مادی خود را فدا کردند تا به هوئیکولها زندکی بخشند و به‌آنها امکان دهند 
که دارای قلبی مجرد و غیرمادی باشند و به دیدی فوق طبیعی از دنیای خو8 دسست 
یابند . هوئیکولپا می‌کوشند که از سرمشق آفرینندگان پیروی کنند و با قربانیهای مادی 
خود را شایسته* زندگی معنوی سازند . کوچکترین کارهایی که یک فرد بومی با شوق و 
رغبت بدان می‌پردازد با آنچه که اصل و منشاء خلقت جهانی را تشکیل می‌دهد , و در 
عالم صغیر انفرادی وی و در جوهر هر گیاه و هر معدن منعکس می‌گردد پیوندهابی دارد 
زمان حال با جوهر جاودانی خود در هم می‌آمیزد و هرگونه نیاز به سرگرمی را از میسان 
و 


هثر هوتیکول اشکال گوتاگونی ذارد. نخستین هنر : هنر مقداس» عرفانی ‏ متعالی 
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و دسته‌جسی است . این یک هنر مذهبی است که ته تنها می‌تواند تجارب معنوی‌را 
توصیف کند بلکه قادر به برانگیختن آنها هم هست . و تنها شامانها یا "سرایندگان "که 
ما را آکات (مفرد اين کلمه ما را آکام است) نامیده می‌شوتد با اشکال درست و مفیسوم 
دقیق این هنر آشتایی دارند . 

هوئیکولها در یک مرکز تشریفاتی موسوم به توپیکا گرد هم می‌آیند . برای دور هم 
جعع شدن » صدها نفر از افراد قبیله که از رانکوهای خود ( خانه‌های روستایی پراکنده و 
دور از هم ) می‌آیند یاید غالبا " بیش از یک شبانه‌روز به راه‌پیمایی دشواری بپردازنسد. 
همه این افراد می‌آیند تا دریک نمایش فوق‌طبیعی شرکت جویند که هدف آن بازآفرینی 
محیط مساعدی است برای اینکه به زندگی جهان روح تازه‌یی بخشیده شود . این افسراد 
مانندخدایان باید میان آب (مادران ما ء دریا . باران . آسمان و زمین ) آتش( پدربزرگ 

ما . خورشید (پدر آفریننده* ما ) و با دو گوزن (برادران ارشد ما )هماهنگی برقرارکنند . 
از اینرو آنها چندین شبانه‌روز به انجام مراسم پر شوری می‌پردازند و طی آن بارقصیدن 
و روزه گرفتن و داتما " گوش فرا دادن به آهنگ موسیقی مسحور کننده , از روح اجداد و 
نیاکان خود استمداد می‌طلبند و اجداد آنها نیز خشنود از کوششهای فرزندان خویسش 
دست به تجدید نیروی "اییاری " آتها می‌زنند و با دادن شبنم به آنها به روح آنان 
تازگی و طراوت می‌بخشند . بدینسان‌در یک فرد هوئیتول روح ذاتی و حاودانه دریافست 
شده از احداد و نیاکان با روح پنهان ومشترک در همه* انسانپا در هم میآ میزد و بدین 
سان میان عالم کبیر و عالم صفیر رابطه‌یی بوجود می‌آید . ایندو به پایداری هم کمک 
می‌کنند و ابدیت زمان حال را بارور می‌سازد . 

همهء مردم از کودکان گرفته تا افراد سالخورده در این مراسم اتحاد انسانی باخدا 
فعالاته شرکت می‌کنند . هر فردی برای تقویت ماموریت فوق‌العاده* ما را آکام که برای 
تمام حاضران سرود و دعا می‌خواند نیرو و شور و نشاط خود را بدیگران مسقل می‌سازد . 
پس از جشن اجداد جشن مردانی که به‌وسیله* آتش و توبه و نمایشهای طبيعي خویش به 
خدایان نزدیک‌تر شده‌اند انجام می‌گیرد . آنگاه خانواده‌هابی که حدا از هم زتدگي 
می کنند وارد پیوند قبیله‌یی می‌شوند . بهنگام انجام مراسم مذهبی.در مرگز تشریفاتی. 
سراسر زندگی خانواده است که در این آفرینش زمان و مکان جادويي منعکس می‌گردد و 
ارزش سرمشق را بخود می‌گیرد . جشن » اوج نمایشی دورهکارهای روزمره* در ارتباط با 
کشت ذرت (مادر ما ) است . رقص "مادر ما " یکی از مهم ترین لحظات در این تشریفات 
بشمار می‌رود خی اهامای ی ان دا توت فا 
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دخترانش را » گوزن بچه‌هایش را» خورشید پیکانهایش را و دریا دخترانش را که عبارت 
از مارهای پردار و ابرهای پرباران باشند به ما می‌بخشند . و این اساس آداب‌ورسومی را 
تشکیل می‌دهد که هر خانواده‌یی با رعایت آن روزبه‌روز بیشتر خود را فراموش می‌سازد . 
, هرگونه زندگی از قانون آسمانی پیروی می‌کند . کودکان از سن چپارسالکی به کودکان؟ 
کوچک‌تر از خود می‌پردازند وبدینسان در سئولیتی که والدین نسبت یه آنها دارند 
شرکت می‌جویند . پدران و مادران بزرگ نیز به‌نوبه* خود تجارب و دانش عمیقی را که 
طی سالنها زندگی بدست آورده‌اند به آنها منتقل می‌کنند. 

کودک هوتیکول با یک احساس مذهبی از زندگی --که مفهوم اسراری را که دور و بز 
او را فرا گرفته‌اند اندک‌اندک برای او آشکار می‌سازد - بزرگ می‌شود . پیران داستانهائی 
را که با تجارب شخصی آنها در هم آمیخته برای وی شرح می‌دهند . و او اين نکته را در 
می‌یابد که در محیطزندگیش هعه چیز غبارت از زندگی است و همه چیز اورا با وافعیتی 
برتر که درهر پدیده‌یی نهفته است مربوط می‌سازد و نیز به این نکته پی‌می‌بردکه‌گیاهان 
و افراد انساتی و جانوران معکن است بیکدیگر مبدل شوند نامشان دگرگون گردد و شکل 
مادی خود را از دست بدهند . همانگونه که یم ذوب می‌شود و به صورت آب درم ی‌آیدتا 
به دریا بریزد و دریا به کف و سپس به شنبم نبدیل می‌گردد و هماتگونه که زاثر سبک‌مفز ‏ 
یه صخره و قله* کوه مبدل می‌گردد که نشانه‌یی جاودانه از یک غرور اخمقاته انست. 

و نیز به کودک میآموزند که چگونه نوشته‌های مقدس را به‌وسیله گلدوزی ویافندگی 
و با تراشیدن سنگ و درست کردن لوحه‌های مومی که در آن با دانه‌ها و تارهای پشمی 
چپره‌هابی ساخته می‌شود نمایش و نشان دهد . 

صنایع دستی هوئیکول غالیا " بوسیله افزادی تولید می‌شوند که "کوآمیل " راترک 
کرد ه و پیوند خود را با جاسعه روستاتی بریده و در محیط شهری بسر می‌برند . آنها که 
نمی‌خواهند نه به وسیله* قربانیهای سنتی و نه با افسون استمدادطلبانه* نمایشهاعی - 
تصویرنگاری با اجداد خود آشناب. " حاصل کنند از خشم آنها می‌ترسنف . مسلماصنعت 
گری که آهیا* دبنتی براي فروقن می‌شارد انیا را با الما ,یوذاتی ما برای عبادتانتبام 
نمی‌دهدد . علاوه بر باختن فزهنگ که این هوپیکولهای از یه کنده شده از آن رنسج 
می‌برند زتدگی آنها هم در قلمرو یک سیستم تجاری که از آنان بهره‌برداری می‌کنسد ۰ 
قرار دارد . 

و اما در مورد خود هنر هوییکول باید گفت که این هتر ماتند هر هنر بزرگ دیگر 
از ضرورتی که خلاق آن احساس می‌کند پیروی می‌نماید و آن ضرورت ابلاغ پیام سبمی 
است که در دل سرشار از ایمان و درد و شادی وی آشوبی برپا می‌سازد . آثار هنرمندان 
هوئیکول بمنظورایجاد ارتباط بوجود آمده‌اند و حاکی از دید نبرومندو نما دهایی‌هستند 
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3 برای تیلوو یک اند‌يشه و : سانان یگ یام تو تسا یافته‌انتد ۱ خو ان تخاب نوپست ۵ و 


پژوهشگر مکزیکی نقل از مجله پیام اسفند ۱۳۸۵۷ 


این عوم لد زر قاصله بیی د و هو ار تا ۳ مات تال قبل از فلا کف ین از دول س 


معظم دوران خود بوده و پا مصر خود را پرابر می‌پنداشت . پایتخت آنان شهرهاتوساس 


هیتیان - هیتیت‌ها - حتی‌ها 


055 ۲18 بود که درصدوهشتاد کیلومتری شمال .- شمال‌شرقی آنکارا قرارداشت. 
هیتیت‌ها ءشهر هاتوساس را در محلی بنا کردند که از سه طرف بوسیله صخره‌های بلتسد 
محافظت میشد ولی ازیک جانب مشرف بر بیابانی باز بود اما باز تپه‌ها و بریدگی‌های- 
کوناهی قسمتی از شهر را محافظت می‌نمود ۰ هیتیان روی این تبه‌ها و بریدگیها دیواری 
ساختند و زیر آن تونلی ایجاد نمودند که هرگاه مورد حمله فرار می‌گرفت و شهر محاصره 
میشد ۰ سپاه هیتیان از تونل‌ها خارج و بر سهاحمان از پشت سر حمله‌ور می شدند . تونل 
ها نیز با تخته‌سنگهای منظمی پوشانیده شده بود که هنوز پس از سه هزار سال مستحکم 
اشفا 

جنکاوران هیتیان از ارابه‌های دو نفره جنگی با چرخپای نیزه‌دار استقاده‌میگردند 

سیاستمداران با ممالک همجوار روابط سیاسی خردمندانه‌ای برقرار می‌کردتد . 


۱.2 ۰ 0 


نوجوان و مرد کاناداتی 


داثرةالهعارف ۱2۹۰ 
جدید شگفتی انگیزی بوسیله شرق شناسان ابراز گشته است . 


۸ ۰ :5۲۰۱2 روط 1سوتلاناا ورلوا - ترجمه صدرالدین ملکی 
موضوع میپن و سرزمین أصلی نژاد هند و اروپاتی و منطقه محل سکوئت اولیه مردمیکه به زبان اصلی 
هندو اروباثی قبل از انشعاپ آن به شعبه های فرعی بدان تکلم بیکردند هماره موضوعی مورد محادله 
بین محققان و کاوشگران بوده است . دو نفر از دانشمندان روسی بنام گام کریلیدزو ایواتف مدعی‌هستند 
که توانسته آند در راه حل این سضل و گشودن این راز کامپائی بردارند. 
هم اکنون نیمی از مردم جان به زبانهاثی سخن می‌گویند که از شاخه های گوناگون زبان اصلسی 
هندو آروپائی جدا میشوند. و از میان ۱٩‏ زبان رایج و گسترده دنیا یازده زبان از شعبه هندواروپائی 
هستدد که شامل زبانهای اسلاوی»بالتی, آلمانی + رومانی سیلتی , ایرانی , هندوآریاشی » کافیری (در 
بعضی از نواحی کوهستانی اففانستان با آن صحبت میکنند ) آلبانیائی » یونانی و بالاخره‌زبان ارمنضسی 
میشود . کلیه زبانهای یاد شده ريشه مشترک در زبان اصلی دارند که زبان یک عده از مردم واقعی که در 
یک منطقه می‌زیسته آند بوده ولی چه وقت و در کجا؟ 
در اوائل قرن حاضر بسیاری از محققان که اتفاقا " پیشتر تحقیقات خود را به زبان آلمانی انجام 
میدادند براین عقبده بودند که گهواره اصلی نژاد هندواروبائی -اروپای مرکزی یا به احتمال زیاد در 
سواحل دریای‌بالتیک‌ودریای شمال‌بوده‌است . گرچه‌حتی در آن موقع هم در برابر این عقیده‌مخالفتهائی 
ابراز میشد . گروه دیگری از پژوهشگران بر این باور تاکید داشتند که قبایل نخستین هندواروپاتی در 
دشتپائی واقع در شمال دریای سیاه سکوتت داشتند . 
به هنگامیکه نازیها در کشور آلمان قدرت را بدست گرفتند , نام آریاها را بعنوان نام نژاد اصلی 
همه آلمانها برگزیدند. ( چنانکه در ادوارپیشین‌نیزقبایل‌هندو ایرانی بهمین نام خود را میخواندند ) 
البته‌این دستاویزی برای توجیه یک جنبش دیکتاتور مآبانه بکار میرفت ۰ بدون اینکه دلائل علمی جهت 
مدعای مذکور ارائه شود . و همزمان با این ادعا ارویای مرکزی موضوم دعاوی سیاسی محیلانه ( بخاطر 
اینکه موطن اصلی ناد هند و آلمانی است ) » قرار گرفت . 
در دهه* ۱۹۷۰ اروپای مرکزی از یک طرف و دشتهای واقع در شمال دریای سیاه از طرف دیگرهمچنان 
برای احراز عنوان وطن اصلی نژاد هندواروپائی رقابت داشتند که عقیده جدید مانند تبری که از ترکش 
رها شود توسط دو عضو برجسته* آکادمی علوم شوروي بنامهای گام کریلیدزو ایوانف ابراز گردید . آنها 
چنین اظپار نظر میکنند : " نتیجهء نهائی تحقبقات ما در مورد سرزمین اصلی نژاد هندواروپائی این 
است که سرزمین یاد شده در شمال غربی آسیا و در جنوب قفقاز و بین‌النهرین مرکزی بوده است " .ولی 
هدف"نهااز ارائه* این موطن جدید برای نژاد هندواروپاتی چیست ؟ آنها خود اعتراف دارند بر اینکه 
هدفشان اثبات با نفی عقیده جاری در مورد اصل نژاد مذکور نیست ۰ بلکه آرزو دارند که حقایق جدید 


در نظر گرفته شده سپس بدون تعصب مورد ارزیابی وأقع شونك . 


مردمان جهان ۳۵ 
برای مثال دانشمندان مذکور متوجه این نکته* مهم گردیدند که همه زبانهای هندواروپائی در حوار 
یکدیگر توسعه‌یافته‌و همه* آنپادر آسیای میانه‌بوده اند و بنابراین پژوهشگران استدلال میکنند که موطن 
املی نها عمزانیفد ور مان عاجبه بافد. 
دراینجا معکن است این سئوال پرای خواننده مطرح شود که چرا باید این نظریه را پذبرفت جواب 
این سئوال از دید محققان این است " زیرا شواهدی در دست داریم که در مورد صحت نظریه جای شکی 
رابافی نمیگذاره " 
اکنون بپتر است کمی به تعاریف بپردازیم مقصودازسرزمین اصلی چیست ؟ ممکن است مردمی‌برای 
مدتی در یک متطقه معین زندگی کنتد و بعد از هزار سال آنها را در یک نقطه دیگر مشاهده کنیم . 
برای مثال ملاحظه میکنیم که در اواسط اولین هزاره قبل از میلاد تنها یک شهر بعنوان مرکز زیان 
لاتین شناخته ميشد ولی:با شروع عصر مسیحیت هم امپراطوری روم و هم زبان لاتین در سرزمین های 
وسیعی از ملداوی جدید گرفته تا کشور پرتقال کسترش یافت . بنابراین بحث در مورد موطن اصلی زیان 
لاتبن بدون توجه به عامل زبان بی فایده خواهد بود. 
در خصوص مرکزاصلی نژاد هند و اروپائی نیز وضع بهمین منوال است . و این ستوال مطرح میشود 
که چه زمانی آنها فقط به یک زبان تکلم میکردند و از چه هنگام بصورت شاخه های گوناگون درآمدند. 
در یکی از رشته های علوم که بنام تاریخ زبان شناسی تطبیقی نامیده سیشود » این امکان بدست 
میاید که زمانی را محاسبه نمایند که در آن زبانهای مر بوط بهم بوسیله کلمه های مشترک از هم جدا شده 
سپس دوباره هر یک از آنبپا بطور مستقل به حیات خود ادامه دهند . و نیز هنگامی را که زبان مشترکاز 
بین مبرود دقیقا" تعیین کنند . و ابن نکته تقریبا " ثابت شده است که حتی فدیمیترین زبانهای هند و 
اروپاشی ( گرچه فقط از لحاظ لبجه های مربوط بیک زبان ) در چبارسین هزاره قبل از میلاد اختلافات 
فاحشی با بکد یگر داشته اند و اين بدان بعنی است که شاخه مشترک زبانهای هندواروپائی حتی قبل از 
تاریخ مذکور هم وجود داشته است . 
راستی. مردم نواد هندواروپائی چگونه مردفی بوده اند؟ آنها کسانی بودند که شاخه اصلی‌زبانهای 
هندواروپائی را در پیش از ۶۰۰۰ سال قبل تکلم میکردند . بنابراین برای درک زبان آنها خودشان بما 
خواهند گفت که درکجا و چگونه زندگی میکر داند . برای شناخت زبانی که قرنپا قبل از اپن از بین رفته 
است باید از روی بقایای آن زبان آنرا بازسازی کرد و بعبارت دیگر هم زیانهای یاستانی و هم زبانهای 
امروزه هندواروپائی را مورد بررسی و کاوش قرار داد . 
دو دانشمند روسی که قبلا " از آنان نام برده شد در حالیکه از همه وسائل مدرن مربوط به زیان 
شناسی سود میجویند زبان اصلی هندواروپاتی را بازسازی کرده , سپس لغات و متون بدست آمده را به 
منظورتدوین‌وشپیه‌یک کتاب لعت مربوط به آن زبان بکار بردند . علاوه بر زبانشناسان , دیگریژوهشگران 
نیز از اطلاعات بدست آمده از دیگر علوم مانند جانورشناسی هد باستان ؛ تاریخ, باستانشناسی ؛ 
انسان شناسی , افسانه شناسی استفاده‌شایان برده » در ننیحه کتاب لغت حدید را تبدبل بیک داگره- 
الععارف زندگی نژاد هندواروپاتی نموده اند . 


هنگامیکه بحث از کتاب لغت میشود فورا نظرها متوجه کتابی میشود که دارای دو ستون لغت بوده ه 


داثرةالمعارف ۱ 
یک ستون در سمت چپ و یک ستون در سمت راست که لغات معادل در آن قرار گرفته باشد تشکیل شده 
است ولی کتاب لفت جدید مورد نظر با دیگر کتایهای لغت فرق دارد. 
برای توضیح بیشتر تصور نید شما موظف میشوید که یک کتاب ل لفت توصیفی برای بچه ها تالیف 
کنید . برای بچه هائیکه هنوز قادر به خواندن نیستند چکونه میتوانید سائلی را که مثلا" در ارتباط‌با 
بق آسب اتتیا: بلی ابا مر باهید . وا ابوک ما منم خرامید بو ایتدا اب وتیاتی ۱ 
نقا > ی نیو ين موضوع در رابطه با محیط جغرافیاگی که شما برای آن اسب در نظر میگیرید میتواند 
یک محیط کوچک و محصور میان کوهپا باشد با یگب محیط بزرگ 0 دشت وسیع با کله های اسب در 
حال چرا. آنگاه شما باید یک اسب اهلی را ترسیم کنید و در حال کشیدن یک گاری بوسیله آن اسب و 
تصویر دیگر نشان دهنده ارابه ای خواهد بود که بوسیله اسبان متعدد برده میشود » آنگاه نوبت خود 
ارابه خواهد رسید ممکن است آن ارابه را در کنار یک درخت کوهستانی که از چوب آن درخت ساخته 
شده است ترسیم .نمائید . و در زیر آن عکس یک تبر برنزی بعنوان تنها وسیله ای که میتواند آن چوب 
سخت را درهم شکند نشان دهید . و نیز تصویری از یک اسپ در اردوگاه نظامی و اسبی که بعنوان‌قربانی 
بدرگاه خداوند تقدیم میشود. و همین طور مطالب دیگر در مورد اسب ؛ کوتاه سخن آنکه تمام نکاتیکه 
راجم به یک اسب میتوان گفت با نشان دادن تصاویر متعدد به بچه ها تفهیم کنید . با توجه به متال‌بالا 
میتوانگفت کتاب لغت مورد بحث در خصوص نژاد هندواروپائی چیزی شبیه آن کتاب مصور که شرح داده 
شده میباشد با این فرق که کتاب لغت مزبور مخصوص اشخاص بالغ بوده , بنابراین حاوی تصاویر نیست . 
اين کتاب در مقام شرح‌وبسط هر یک از جنبه‌های‌زنذگی قوم مذکور بوده و محیط اجتماعی ؛خمبر - 
مایه فرهنگی و بالاخره تشکیلات اجتماعی آنما را مورد بحث قرار میدهد . و نکته* اساسی در مورد این 
کتابآن است که کتاب مزبور از اشیائیکه در محیط افراد وجود داشته است ؛ بحث میکند و نیز اندیشه‌ها 
و گفته مای مردمان را در خود منعکس میکند . 
در اینجابازاین سئوال مطرح ميشود که چنین محیط و فرهنگی قبل از جر چهارم قبل از میلاد 
در کجا وجود داشته است که آثار آن در کتاب لغت مذکور منعکس گردیده است 
مردم نزاد هندواروپائی خودشان پاسخ این سئوال را میدهند , بدین دوخ اب لغت آنهاشامل 
کلمه‌هایزیا دی‌است که کوهپای بلند , صخره ها و تپه ماهورها را توصیف میکند . و نامپای ویژه ای برای 
درخت بلوط کوهستانی و دیگر درختان و گیاهان که منحصرا " در کوهستان نشو و نما میکئند » دارند 
نیز اقسانه های بی شمار هندواروپائی در دست‌است‌که در آن دریاچه های کوهستانی و رودخانه های تند 
که از کوهستان سرچشمه میگیرند توصیف شده است .. چنین چشم اندازها و مناظر با دشتهای اروپا تطبیق 
نمیکند مثلا " با قسمت شمالی روسیه مرکزی و تمام اروپای شرفی که دشتپای شمال دریای سباه را نیز در 
برمیگیرد , جانورانیکه برای قوم مزبور شناخته شده بوده است . عبارتندار انواع پلنگپا و شیرها که فقط 
در قسمت مناطق جنوبی میزیسته اند . 
افراد تژاد هندواروپائی از سطح بالائی از فرهنگ مادی برخوردار بودند و این مطلب از تعداد 
زیادی از گياهان وجانوران‌اهلی‌که‌دراقتصاد و مشاغل خود از آنها بهره‌برداری میکردند » معلوم میشود . 
مانند کشت و زرع زمین و تولید دامپای روستائی . آنها هم چنین طرز تهیه برنز را میدانستند و چیزیکه (> 
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علامت های نقطه چین نشان دهنده سرزمینی است که زبان هندواروپاثی در آغاز در آن نواحی گسترش 
یافت . فلسش ها ؛ نشان دهنده مهاجرت مردمی است که به زبان هنذوا رباثی سخن می‌گویند . 
یی -حافز آعنیتب انست ء آیتکه آننبا خا رای ازابه دید بوفه اند.. 

کشفیات اخیر باستانشناسی نشان میدهد که ارابه در هزاره چپارم قبل از میلاد اختراع شده است 
البته در قلعرو محدودی واقع میان ماورا* قفقاز و شمال بین‌النهرین و اين موضوع عامل قطعی در تعیین 
بحل استقرار جفرافیائی نژاد هندواروپائی بشمار میرود . ۱ 

کتاب لفت جمحآوری شده همچنین نشان میدهد که جامفه هندوروپانی از یک سطح عالی فرهنگ 
شپهرنشینی و بازرگانی و روت مادی قابل ملاحظه برخوردار بودند و اینکه آنها کلمه خاصی برای دزد 
بکار میبر ند نشانگرا ینستکه‌میانآ نپا مالکیت عمومی وجود نداشته ایستا, عد م تساوی در زندگی اقتصادی 
موجب عدم تساوی در زندگی اجتماعی خواهد شد. جامعه هندواروپائی در آن موقم بسه گروه تقسیم 
میشدند » بدین ترتیب طبقه روحانیان » طبقه پیشه‌وران ( برزگران‌وغیره ) وطبقه‌جنگجویان‌که هر کدام ازاین 
سه طبقه سبودی خاص خود داشتند . 

روحانیان نقش خیلی مهمی در اجتمام هندواروپائی ایفاء میکردند . کتاب لغت یادشده متضمن 
کلمات زیادی است که به شرح حال روحانیان و اعمال و وظایف آنان در آن روزکار مییردازد اعمالی از 
قبیل پیشگوثی آینده افراد .دعا و نیایش و تقد بم قربانی ها بدرگاه خدایان . 

بنابراین بطور کلی تمدن نژاد هندواروپایی تا اندازه ای شامل نظام طبقاتی بوده و با درجات 
اجتماعی و نیز فرقه های مذهبی مشخص میگردیده است . این نظام بیشتر شباهت به جوامع مذهبیآسیای 
غربی باستانی د 

یک تجزیه و تحلیل زبانشناسی از زبان اصلی کاملا " نتایج یدست آمده بوسیله محققان در مورد 
تاریخ و فرهنگ قوم مذکور را که با کمک کتاب لفت یاد شده استخراج شده است تایید میکند. . 


داثرةالمعارف ۱۹۴ 
برای نمونه این نکته آشکار میگردد که زبان هندواروپائی حاوی مقدار زیادی لغات و اصطلاحاتسی 
است که از زبان اصلی سامری و غیره عاربه گرفته شده است و متقابلا " زبانهای دیگر محتوی بسیاری از 
کلمات زیان هندواروپاغی است این نوع تبادل لغات و اصطلاحات در صورتی امکان پذیر است که مردمی 
که‌به آن زبانها تکلم مپکنند با همدیگر در تعاس باشند و در دنیای قدیم این نوع اختلاط انساتها فقط 
در مان هسایکان امکان پذیر بود . بنابراین نژاد هندواروپائی قاعده‌تا" باید در مناطقی واقع میان 
فققازیه سموزیه و بین‌التپزین شکودت دافعه باهنه و این درنت: سای -جاکن انت که کتاب لفی بادشده 
نشان میدهد . 
در جستجوی سرزمین باستانی " 
اکنون مردم در اروپا , هندوستان و آسیای مرکزی به زبانهای هندواروپائی معاصر سخن می‌گویند . 
اینکت نها چگونه و چه وقت به آن سرزمینپا راه بافته اند خود مسئله ایست و برای شروع باید پرسید چه 
عواملی باعث شد که نژاد هندواروپائی موطن اصلی خود را رها کنند . 
اين نکته تقریبا " پذبرفته شده است که تمدنمهای کشاورزی ابتداء در مناطق کوهستانی شکل می‌یابد 
سپس‌انفجارجمعیت بوقوع پیوسته و فضا برای آنپا تنگ میشود . به احتمال بسیار همین وضعیت در مورد 
نژاد هندواروپاگی بوجود آمده است . ولی چرا آنها پس از فرود از مناطق کوهستانی دامنه ها را بر 
اقامت و سکنای خود انتخاب کردند ؟ و چرا از وطن آباو اجدادی خود دورتر و دورتر رفتند . ۳ س 
سش شاید این باشد که چون دامنه کوهپا یعنی دشتپاو دره هاقبلا " بوسپله قیایلی غیر از نژاد هندو 
۳ تصرف شده بود . بنابراینآ نهامجیورشدند که به مناطق دورتر مهاجرت نمایند . نگاهی به نقشه 
این حقیقت را آشکار میسازد که آنان ناچار به پیمودن هزاران کیلومتر برای کوچ به مناطق دیگر بودند . 
ولی چگونه‌در روزکار قدیم در هزاره‌چهارم قبل‌از میلاد اقوام هندواروپائی قادر بودند که چنین‌سافتهای 
عولدنی را طی‌کنند . ولی واقعیت این است کهآ نبا موفق‌بساختن‌ارابه‌که با اسب اهلی شده کشیده شدند 
محققان بادشده خاطر نشان میسازند ؛ 
" کاوش محققان جمت بافتن سرزمین اجدادی نژاد هندواروپاثی پایان ماحرا نخواهد بود " آنها 
میکویند " ما علاقه‌مند کشف اریخچه هر یک از ملتبهای نژاد مذکور هستیم . و برای کشف اینکه هر یک از 
تیره های آن تژاد به کدام سرزمین تعلق دارد » لازم است مپاجرتهای از دورانهای ماقبل تاریخی تا 
محل سکونت فعلیشان مورد تحقیق قرار گبر د . 
مسیر مپاجرت اقوام هندواروپائی که توسط دو دانشمند سابق‌الذکر ترسیم شده است , محفقا" با 
کوج اقوامی از نوع انسان قفقازی از موطن اصلی خود واقع در آسیای میانه تطبیق میکند . البته نقشه 
مپاجرت آنپا توسط محققان انسان شناس بطور مستقل جمع آوری شده است بنابراین نوع اتسان شناسی 
این تحقیق با آن | جانور موبور) که توسط نازیها در مورد آن تبلیغ ميشد فرق بسیار دارد. 
تحقیقات هنوز ادامه دارد : 
فرضیه جدید موجب بحث داغی شده و این سقوال وا پیش آوردهاست که آیا میتوان آنرا بوسیله 
تجربه مورد آزمایش قرار داد ؟ 
بیشتر نقادان تتوری بادشده انگشت انتقاد خود را بروی نقاط سباهیکه در نقشه سیاجرتهپا وحود 1 


مردمان جبهان زر 
دارد , میگذارند , بویژه مناطفی مبان ترکنستان جنوبی و شرق کوهپای اورال . 


زبان غناسان در انتظار بدستآ مدن کشفیات جدید باستاشناسی در نقاط یاد شده که هنوزحفاریهای 


باستانشناسان به‌زبانشنا سان‌کمک خواهند کرد تا به آنها بگویند نوع فرهنگ سرزمین اصلی و قدیمی 
اقوام هندواروپائی چه بوده است . و چکونه فرهنگ مزبور با فرهنگهای باستانشناسی بعدی درآمیخت . 
خلاصه آنکه دانشمند مذکور با فرضیه جدید خود مسائل قابل دفاعی را در پیش روی صف بزرگ 


پژو هشگران قرار داده اند . لا ترجمه* صدرالدین طکی 
مرد و زنان تایلندی 


دار ةالمعادفد 
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قبیله واتوتسی یکی از معروفترین فبایل آفریقاست .قدمردانش ۶ پایا بیشتر از ۶ پا می‌باشد 
مردمی زیبا و خوش منظر و از لحاظ شخصیت متین هستند . آنان مدعی می‌باشند که از نشل‌سفید 
پوستان و بنابراین ادغا»آنان برای خوبا یک مقدار حس برتوی نسبت به برادزا ن سیاه‌پوست‌خویش 
قاغل هستند . ۱ 

از راه پرورش کاو و شکار زندکی می‌کنند و در ساختن تیر و کمان و پرتاب و هدف زنی‌آن 
متخصص می‌باشند . قبیله واتونسی قوانین نوشته ندارند اما روح تعاون و همکاری در آنان. قوی‌است 
از این رو بپم آسیب نمیر سانشد و در مواقع لازم بیاری یکدایگر می‌شتا بند . 

ستتر و که مردم قبیلهو اتوتسی راه درست و راست زندگی با یکدیگر را یافته‌اند» آنان 
از حکمرانی قدرتمند و با نفوذ » الاعت می‌کنند , حاکمی که حتی در امور ازتواچ آنها نیز دخالست 
می‌کند ۰ با اینحال هنوز دیده نشده است که مردم.واتونسی سر از فرمان حکمران خود برتابند 
یکنفر حاکم خردمند گفته بود که همه قدرت‌ها ودارائی‌ها و درآمدها برای افزایش قدرت‌کسی‌است 

| - رتص یکی از تیوه‌صای 
جالبی است که واتوتسی‌ها هیجانات 
خود را با آن نشان میدهند: گرچه 
رقص‌های آنان گویای شادمانی وعشق 
و احساسات هیجان‌انگیز دیگرمی‌با شد 
بچهعا اغلب وقتی دچار هیجان 
می‌گرد ند می‌جهند و بالا و پائین 
می‌پرند و در هنگام سراسم‌رقص 
وانوتسی‌ها و بسیاری از قبایل دیگر 
شود را باآهگ متام پسرحاب 
می‌کنند بطوری که رقص‌های آنان 
شرحی است از هیجانات واحساسات 
آنان 


۳۱« 
که آنرا اداره ۳ بیجا ۳ متاستب خرج می‌کند , 


حاکم واتونسی دلیل آنچه را انجام می‌دهبد برای مزدمش شرح می‌دهد و روی‌هم ,رفته‌حکمرانی 
نیکخواه است که هرچه در قدرت دارد برای مردم خود میخواهد و با آنان بخوبی رفتار می‌کند 
حاکم واتوتسی پدری است که بطرز دوستانه‌ای با افراد قبیله و خانواده خود رفتار میکند از این رومیتوان 
گفت که سلطنت این ماه قوی است.زیرا به محافظان و لشکریانی نباز ندارد که فرمانرواثی وبرا 
حفظ کنند . بدون شک بدین سبب است که مردم واتوسی در صلسح بسر می‌برند و خوشبختی آتان 
میکن است باین امر منتهی شود که رفتار خوب با مردم داشته باشند . 

مردان قبیله کلبه‌سای دایره‌ای شکل و مدور با سقف‌های نوک‌تیز بنا و اطراف کلبه‌ها رابرچین 


۲ - زنان واتوتسی لباس‌هانی 
مناسب کار خود می‌پوشند و در قبیله 
دارای اهمیت واعتبار می‌با شند .در 
طرف راست دختر چوپان و در پائین 
لبا س‌های گرا نبها تر » دختر رئیس‌قبیله 
و منظره‌ای از روستای قبیله را که 
کلبه‌های مدور سقف نوک تیز و اطراف 
آنرا پرچین کوده‌اند دیده می‌شود . 


داثرةاله‌عازرف ۱۶۱۸ 
می‌کنند. اثات‌البیت آنان شامل . چند پارج آب ؛ سید و حای خفتن حصیری و چیزهای .کم اهمپت 
تر دیگری مي‌باشد . لباسشان برنگ‌های روشن و رنگی است هنکام قدم زن یک عصا یا چوب دستی 
بلند در دست می‌گیرند . آنان در ساختن حصبر و سبد حصبری مپارت فراوان دارند . 

مردم وأتوتسی زیبائی طبیعی خود را تکامل بخشیده و در رقص دارای دلربائی خاص وحرکات 
نرم و لطیف و همآهنگ و در نواختن تام‌تام هنرمند می‌باشند . زنان‌واتوتسی خوشه‌هاتی از زنگ‌های 
کوچک (خلخال) بر مچ‌بای خود قرار داده‌اند که هنگام راه رفتن و رقصیدن دارای آهنگی دلپد یر 
می‌باشد در جشن‌ها صورت خویش را با خاک يا خاک چینی با گل رس سفید نقاشی می‌کنند . 

خوراک مردم واتوتسی بیشتر از شکار جانوران تامین می‌شود و کم وبیش بکار کشاورزی‌می‌پردازند 
از کله‌های حیوانات شیر فراوان و مواد شبری تهیه می‌کنند . بیشتر زندگی خود را در هوای آزاد 
بیرون کلیه‌ها می‌گذرانند . 


مردی از گینه نو 


چهره‌ها و مناظری از زاین 


مردمان جهان آفه 

"واندال‌ها ملتی پرشمار و نیرومند بودند »و قسمت‌های مرکزی و شرقی پروس‌جدید 
را در تصرف داشتند . اما تا زمان قسطنطین به سوی جنوب : به درون هنگری » مپاجرت 
گرده بودتد . پس از شکست سختی که ارتش واندال‌ها از ویزیگت‌ها خورد » بقیه آنان 
اجازه* عبور از دانوب‌و ورود به خاک امپراتوری را خواستند . قسطنطین با درخواستشان 
موافقت‌کرد » و آنان به‌مدت هفتاد سال با یک نقوس رو بتزاید . در پانونیا ۳3۱۱60112 
ماندند . کامیا, بی‌های آلاریک هوس آنان را برانگیخت » تخلیه* ماوراء آلپ از ا رتش روم 

برای دفاع ایتالیا , امپراتوری غرب را در برابر تجاوز باز گذاشت » و در سال ۴۰۶ گروم 

های انبوهی از واندال‌ها ‏ آلانی‌هساء و سوشوی‌ها از رود راین گذشتند و گل‌را 
مورد چپاول قرار دادند  .‏ 

واندال‌ها» سوئوی‌ها, و آلانی‌ها به شبه‌جزیره* اسپانیا ظاهرا" امن سرازیر شدند 
به مدت دو سال اسپانیا را از جبال پیرنه تا تنگهء حبل‌الطارق غارت کردند ,و فتح خود 
را تا ساحل افریقا نیز بسط دادند , " 

"واندال‌ها .که هنوزتشنه*فتح و گرسنه* نان یودند » از جیل‌الطارق گذشتند و وارد 
افریقا شدند ‏ اگر" گفته* پروکوپیوس و جورداتنس , 202:6مل را باور داشته 
باشیم » باید بگوئیم که واندال‌ها به دعوت بونیفاس 807136 حاکم رومی افریقا ؛ که 
می‌خواست از یاری آنها بر ضد آیتیوس جانشین, ستی‌لیکو برخوردار شود » به 
افریقا رفتند . موثق بودن این گفته نامعلوم است . در هر حال پادشاه واندال شایستگی 
ابداع چنین نقشه‌ای را داشت . گایسریک 1 511 21د) پسر حرامزاده و مغرور یک برده‌بود 
لنگ , اما نیرومتد بود , در خوراک بس ممسک و در جنگ بسیار دلیر بود » بدخشم و در 
دشمنی بیرحم بود » آما نبوغی شکست‌ناپذیر برای جنگ و سوداگری سیاسی داشت . پس 
از رسیدن واندال‌ها به‌افریقا » مورهایوحشی , که مدت‌های‌دراز از سیطره*رومیان‌ساراضی 
بودند » و رافضیان دوناتیست 1081151 که مورد ایذاء مسیحیان ارتودکس قرار گرفته 
بودند و حال از قرا رسیدن قدرت‌جدیدی خرسند بودند » به ۸۰/۰۰0۰ تن جنکگجویان و 
زنان و کودکان آنان پیوستند . از میان یک نفوس تقریبا " هشت میلیونی در افریتای .- 
شمالی روم ؛ بونیفاس توانست فقط عده ناچیزی را برای یاری به ار"ش , -وچک خود »گرد 
آورد , چون سخت از گایسریک شکست خورد » به هیپو عقب‌نشینسی کرد که سنمت 
اگوستین پیر » مردم آنرا به یک مقاومت دلیرانه برانگیخت .آن شهر به مدت چهارده‌ماه 
در بزابر محاصره پایداری کرد . (۴۳ -۱) گایسریک سپس عقب تشست تا با یک نیروی 
دیگر رومی, مقابله کند.» و آنوا چنان منکوب ناخ که سفیر والنتی‌نیان با از متارکه 
نامه‌ای مبنی برشناساگی فتح واندال‌ها در افریقا امضا* نمود . " نقل از کتاب تاریخ‌تمدن 
ویل دورانت -ترجمه ابوطالب صارمی 


دا ژوةالمعارف ۱۶۰ 
واندال 
از قبایل قدیمی آلمانی» اين قبیله و سایر شعبه‌های آلمانی در دره اودر متوطن 
شدند . نخست‌در حدود قرن پنجم ق سم در بانونیا و آسیا ظهور کردند . و درا غازقرن 
پنجم واندال‌ها شروع به‌سپاجرت و در ۴۶ میلادی در جنگی شدید شرکت کردندوآنگاه 
به اسپانیا کوچیدند و چون با مقاومت روبرو گشتند قرار داد صلح با امپراتور هونوریوس 
بستند و دیری نگذشت که زیر فرمان امپراتوری قرار گرفتند و در خلال اقامت خود بسا 


وا یکینگ‌ها 

در قرن نهم و دهم میلادی» منطقه‌ای از کرانه‌های انگلستان» اپرلند یا سایر 
ارویای‌غربی باقی‌نماند که‌مورد حملات وایکینگ‌ها قرار نگرفته باشد . وایکینگ‌ها ازمناطق 
شمالی شبه جزیره اسکاندیناوی به نقاط مختلف هجوم بردند . گاهی این تاخت و تازها 
شب هنگام صورت‌می‌گرفت . نخستین‌نشانه ازین تهاجمات قتل‌ها ء نغارت‌ها و ویرانی س 
های فراوانی بود که بر اثر هجوم این گروه صورت می‌گرفت . 

گاه کشتی‌های بلند و بزرگ جنگی آنها » در ساحل پهلو می‌گرفت و هجوم ۶ حملسه 
آنآن آفارنیشد . مرفم شهری و روستائی باهجوم آنها میدانستند که دیگرزنده نخواهند 
ماند ازینرو بسوی جنگل‌ها می‌گریختند . وایکینگ‌ها بمحض حمله هر چه می‌یأ فتند ویران 
هر کس بچنگشان می‌افتاد کشته و هر چه کالای قیمتی و غذا بود بکشتی‌هایشان حصل 
می‌کردند .گاموایکینگ‌ها رودی را پیموده آنگاه به شهرکی که با بارومسته نشده بود بآن 
ی ر شید سد حمله می‌کردند . گاه از کشتی‌ها پیاده و بگرفتن اسبان و گاوهای اهالی‌و 
دزدیدن آنپا می‌پرداختند . ۱ 

کلمه وایکینگ بمعنای جنگاور و از زبان نروژی» سوئدی و دانمارکی است . درین س 
سرزمین‌ها بواسطه عدم حاصلخیزی خاک » محصول کمی بدست میآمد ۰ سوئد و دانمارک 
پوشیده ازجنگل ۰ مرداب و بته‌زار بود . نروژ کوهستانی و مردم این سامان از زندگی 
بسپتری برخوردار و خلیج‌های تنگی در اطراف کشورشان وجود داشت . گوسفندان و گاو 
های آنان ازعلف و ارزن‌وجوئی که درمزارع کوچک‌آنها می‌روشيد تعلیف و تغذیه‌میشدند . 
و باین‌ترتیب زندگی را بسختی می‌گذرانیدند و کمبود غذای خود را با کشتی از آن سوی 
درياها فراهم می‌کردند . این مردم دریانوردانی دلیر و بی‌باک بودند چون مردی‌میمرد 
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مزرعه‌اش به‌پسر بزرکش می‌ر سید زیر آن مزرعه کافی برای تقسیم سایر وزثه نبود .پسران 


کوچکتر بفکر چاره برای خود می‌افتادند . می‌توانیم در ذهن خود تصور نمائیم که چگونه 


مردمان جهان ۳۲۴۵ 
گروههائی ازین مردان‌جوان دل بدریامی‌زدندو سواربر کشتی‌ها برایآ زمون اقبالوقراچنگ 
آوردن بخت خویش از خانه و کاشانه پدری خویش دور می‌شدند و پیش ازفرارسیدن 
طوفانهای زستانی باز می‌گشتند و افسانه‌هائی از زمین‌های حاصلخیز کرانه‌های درياها . 
برای دیگران بازمیگفتند . بزودی گفته‌های آنان مبان مردم می‌پیچید و در بهاران گروه 
بسیار دیگری بسوی دریاها روان ميشدند و به جستجوی شهرها و روستاهای ساحلی و 
غارت آنپا می‌شتافتند . 

وآیکینگ‌ها خدایان شرک! لود قدیمی شنال اروپا ۳ می پر ستید ند ووین‌خدای‌جنگ 
و تور آفریدگار رعدو برق (خدای جنگ نیز بود ) بیشترین توجه مهم درزندگی »دلیری 
بود » و هر وایکینگ جنگجو آرزو داشت که در حال جنگ بمیرد . بنابراین می توآأنست بعد 
از کشته‌شدن در جنگ در بپشت با سایز قهرمانان کشته شده جشن‌عائی ترتیبذهسد. 
ازینرو وایکینگ‌ها دیگر از مرگ‌وجنگاوری ترسی نداشتند .کلاهخودهای کله‌قندی شکل‌برسر 
می‌شها دند شبیه کلامخودهای نورمن‌ها . روسایبوایگینگ زره بر تن می‌کردند. اما زره‌خیلی 
گران بود ازینرو افراد فروتر زره‌های چرمی بر تن می‌کردند که بیشتر معمول بود . اسلحه 
آنان شمشیرهای بلتد » نیزه ؛ تبر جنگی و سپر گرد و تیروکمان کوتاه بود . 

وایکینگ‌ها کشتی سازانی ماهربودند ازینرو کشتی‌های جنگی کارآمد و زیباکه‌متاییب 
آب‌وهوای منطقه خود بود . میساختند . کشتی‌های جنگی آنها تا ۸۰ پا طول و ۱۶ پا 
عرض وگروه فراوانی پاروزن بهنگام نوزیدن باد و معمولا ۱۶ تن پاروزن درهر طرف‌کشتی 
داشت . سپرها را در لبه بالائی کشتی قرار میدادند تا جاگیر نباشد . در اول وانتبای 
۳ سر مجسمه‌چوبین اژدها را نصب می‌کردند . کشتی‌های تجاری‌آنها بزرگتر وجادارتر 
و مناسب‌تر برای سفرهایاقیانوسی بود . سالهاگذشت و وایکینگ‌ها پرقدرت‌تر ونفراتشان 
بیشترمی شد وبیشتر کشتی‌ها و مردان‌بهم می‌پیوستند و درنتیجه قدرت‌رزمی‌زیادی‌بدست 
می‌آورد ند و زستان‌ها طبق معمول در مساکن خود در اسکاندیناوی درنگ و در بهاران 
آهنگ سفر و جنگ با مردمان سر راه خود می‌کردند و کودکان و زنان خود را در خانه 
میگذ‌اشتتد. , 

اورکنی و جزایرشتلند رافتح کردندواقامت‌گاهها ی در مناطق. شمالی و شرقیاسکاتلند 
هبرید » ایزل آومن » شمال‌شرقی انگلستان و ایرلند بوجود آوردند و بنظر می‌رسد دسته- 
ای از وایکینگ‌ها تقریبا " همه خاک انگلستان را در عهد شاه آلفرد تصرف کردند امااین 
شاه با گروهی سپاهی آنان را تا نیمه شمالی کشور خود عقب راندند . معروف است که 
دس لاو , هیر در آنروزگار با مردم انگلستان آمیزش کردند . 

در سال ٩۱۱‏ میلادی شاه فرانسه درخواست شاه وایکینگ‌ها را بنام رالف پذیرفت 


داثر ةالهعارف 1۶ 
تا عده‌ای از آنان در شمال فرانسه ساکن شوند . این ناحیه نورماندی سرزمین نورمن‌ها 
بود که در ۱۰۶۶ انگلستان را تصرف و تمدن نورمانی را پایه‌ریزی کردند . این قاتحسان 
را.ویلیام فاتح‌رهبری می‌کرد .پیش ازین نیز انگلستان‌بچنگ‌وایکینگ‌ها گرفتارشد .سیوین 
فورگبیر بر نروژ سوئد و دانمارک وانگلستان فرمان می‌راند بعد از وی پسرش کانوت شاه 
سك : 
اورکنیسز وایکینگ‌ها را بسوی آیسلند عقب راند و از آنجا آنهارا بطرف گرین‌لند 
پس راند درین هنگام گرین‌لند خالی از سکنه بود . وایکینگ‌ها نیز بسوی شرق رود بزرگ 
دنی‌پر که اکنون جزو خاک روسیه است پیش راندند . درینجا اقامت‌گاهی در نوگورودو 
کیف ایجاد کردند . 
درسال ۰هه ۱ کارما جرا جوئی‌وایکینگ‌ها بپایانر سید وبهآ کین مسیح‌گرویدندوتقریبا " 
غویهنگاموفی راترکگودند و.هرناطق محل سکونت غود بعلح و صفابزندگی پردافتند: 
گویند اریک سرخ با همراهان خود تا آمریکا پیش رفت و وایکینگ‌ها . قرنها پیشاز 
کریستف‌کلمب به‌قاره جدید پا نهادند. 
مردم ونزوئلا . 
داستان مردمی که در ونزوئلا قدم نهاده‌اند » از هزاران سال قبل شروع می شود در 
آغاز دسته‌های شکارچیان آواره‌ای بودند که از شمال‌شرقی آسیا به دنیای جدید آمدند و 
تدریجا در قاره" امریکا پخش و در نواحی مختلف مستقر شذانند , ما بین مپاجرت هر 
دسته از این مپاجران با دسته؟ پیشین خود قرنها فاصله است . قبایل نخست در نواحی 
شمالی ماتدگار شدند » ولی اعقاب آنپا قرنپا بعد به‌طرف جنوب حرکت کردند. سپس 
دسته‌های_دیگری از شکارچیان از نواحی شمالی آسیا به این قاره روی آوردند . از این‌کوج 
تشینان حداقل در دوره‌های اول مپاجرت ایشان » هیچ‌گونه آثار تاریخی پا نقش و نگاری 
توت هضا با اغازها باقی تتاند» است: 
پس از چند هزار سال » اعة" ‏ این مپاجران بازحمت بسیار از باتلاقها و جنگلهای 
پاناما عبور کردند و در جنگلهای آند» در مرز شمالی امریکای جنوبی » هر دسته راه 
جداکانه‌ای پیش گرفتند . بعضی از این قبایل به‌طرف مشرق » یعنی دریاچه* ماراکائییو , 
شتافتند و جمعی به‌طرف جنوب ؛ یعنی دامنه‌های آند » که مقابل اقیانوس اطلس قراردارد 
رفتند . پس از سپری شدن قرنهای دیگر , اعقاب دسته* اخیر به تدریج به قلب این قاره 
راه یافتند و کم کم به دشتها و جنگلهای ونزوئلا رسیدند . 
تاریخ ونزوئلا ء در دوره" بعد از کشف امریکا , واضحتر و دقیقتر است. محتویات 
با دجاو گزارتپانی که ارفاتسان و پویندگان و جلفان دینی بر جاق ماندء و خره‌هانی کد 


مردمان جهان 7۳۷« 
درباره* مردم آن و طرز زندگی آنان نوشته‌اند » تاریخ قرون اخیر ونزوئلا را بر ما آشکار 
گت 

در اواخر قرن پانزدهم قبایل سرخپوست بسیاری در این کشور زندگی می‌کردند . 
دانشمندان این قبایل را از روی مختصات زبان و فرهنگ آنما طبقه‌بندی کرده‌اند . بنایر 
این طبقه‌بندیپا » مهمترین این دسته گروههای صحرانشین و کشاورزان تیموت و6 170 [" 
بوده‌اند که در خانه‌های سنگی می‌زیسته‌اند . از میان گروههای کشاورز تیموت » آنمایی که 
در اطراف جبال آندء نزدیک شهر کنونی مریدلو[ ز ی[ زندگی می‌کرده‌اند پیشرفته‌تر 
به‌شمار می‌روند . 

شپرهای ایعان مقتیل بر تعبادی خانه‌های: ستگل است که دگل بدا یره در ارات 
معبدی ساخته می شد . خدایانشان در بلندترین قله‌ها و عمیقترین دریاچه‌ها جای‌داشتند 
با وسایلابتدایی کشت می‌کردند و میوه‌های استوایی به‌عمل می‌آوردند . با روش نهربندی 
به مزارع خود که در آنها ذرت و گندم وسیب‌زمینی هندی می‌کاشتند » آب می‌رسانیدند . 
کشفیاتی که درسالهای اخیر صورت گرفته » نشان‌می‌ دهد که دامنه‌های کوهپا را طبقه‌طبقه 
مسطح می کرد ند تا روی آنمها زراعحه کننت . یکی از قبایل حتی, دارای سیلوهای زیرزمیتی 
برای ذخیره کردن ذرت بود . 

چند قبیله* سرخپوست در حوزه* ماراکائیبو و قبیله؟ چیک ع[وی() در جنکلهای 
گرمسیر دامنه* کوهستان پریخا مسکن گزیدند . اعقاب آنپا که ممولا موتیلون نامیده 
می‌شدند » هنوز هم از قبول هرگونه تمدنی سرباز می‌زنند وهر کس که قدم به متطقه‌اتها 
بگذارد با تیرهای کشنده مواجه می‌شود . بعضی از این قبیله‌ها در کنار رودهاء خانه‌های 
حصیری روی پایه‌های چوبی می‌ساختند , تا هم از مخاطرات و دشمنان مصون باشند و هم 
پفاساتی به باهیگیزی بپردازنه . افراه این قبایل قابقراتان بسیار ماهری مودند و باکنال 

شجاعت با مهاجمانی که شاید تعدادشان به‌مراتب زیادتر از آنها بود , مقابله می‌کردند . 

قبایل کاراتیب و آراواک از ساحل‌نشینان بودند و در کوهپای ساحلی و دره*اطراف 
دریاچهء والنسیا و ذع ره 1 ۷زندگی می‌کردند . یکی از قبایل آراواک به نام کواخیرا 

8 [ 14 در کلبه‌های نااستوار خود در شبه‌جزیره* بیابان مانندی که به اسم آنها 
تامیده شده است » زندگی می‌کرذند . 

بعضی از قبایل در جلکه‌ها » به‌منظور ایجاد مزرعه و باغ » به‌کار می‌پرداختند در - 
ای که بعضی تبایل بایانکوه تدای خود را ی خال گیج کردین از ععلی به سل یکیو 
فراهم می‌کردند , در جاهایی که بیم طعیان و گزند رود اورینوکو می‌رفت » قریه‌ها و قصبه 
ها را در نواحی مرتقم می‌ساختند . خانه‌های آنپا معمولا از علف و پوست درخت و برگ 
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های درخت خردا تدافعهنشده بو : بومتان قایفهای حول را دی بهرهای کندزو به آهنکی 
که سرنشین قایق می‌خواند » می‌راندند . بعضی از بومیان حیوانات زمینی را شکارمیگردند 
در حالی که دیگران ماهیپا و حیوانات آبی را با تیروکمان صید می‌کردند و گاه داروهابی 
دز آب می‌ربختند که ماهی‌ها را گیج و گرفتار می‌کرد . بعضی از بومیان بیابانگرد» شبها 
را در ننو می‌خوابیدند . این ننوها را بلندتر می‌بستند و در زیر آن آتش نیمه خاموشی 
درست می‌کردند که دود آن برای دور کردن حشرات و پشه‌ها مفید بود . ننوهارا از الیاف 
نخ مانندی که از نوعی درخت به‌دست می‌آمد » می‌بافتند . 

مردمان جنگلهای گویان در جنوب رود اورینوکو در نهرهایی کهآ ب آنها .قهوه‌ای 

رنگ بود » قایقهای کوچک و بزرگ خود را با تير یا پارو می‌راندند . قسمتی از موادغذاتی 
آنها از زراعت. به‌دست میآمد » و بقیه از جنگل تامین می‌شد . 

مرکزقبیله*واراکوس5 زا13۲2 بانلاقهای پوشیده از درخت کرنا در دلتای‌اورینوکو 

بود در این قسمت از ونزوئلا جویما و نهرهای بسیاری که ماهیپای فراوان دارد ؛ همدیگر 

را قطع می‌کنند. کلبه‌های این قبیله که از علفهای باتلاق و ساقه‌های درخت خرما ساخته 

شده است ۰ روی پایه‌های چوبی ؛ در گلپهای دلتاها ء قرار دارند . 

در سالهای بعد از مسافرت کریستف کلمب , ماجراجویان اسپانیایی به این سرزمین : 
روی آوردند . عده‌ای از آنها بزرگ زادگانی بودند که برای دست یافتن به کنجهای‌امریکا 
تن به خطر دادند و پا به باتلاقپا و جنکلها و راهپای کوهستانی پوشیده از برف‌گذاشتند 
اما بسیاری از این ماجراجویان بزهکاران آزاد شده از زندان بودند و به‌عنوان کارگرکشتی 
۰ به این قاره آمده بودند » عدهء مردمی که امکان داشت در دنیای جدید باقی بمانند ؛ 
خیلی کم بود . همه امیدوار بودند که ثروت هنگفتی به‌دست آورند و برای یک زندگی پر 
تجمل به اسهانیا باژگرد ند . ۱ 

با گذشت سالپا, کشتیپای بیشتری ماجراجویان بیشتری به این سرزمین آوردند . 
اینان‌درکوهها و خلیج‌های کوچک جز؛یرکارائیب در پی گنجهای موردنظر خود به جستجو 
پرداختند . بومیهای صلح‌دوست آراواک و همچنین بومیپای جنگجوی کارائیب را به‌عنوان 
برده در معادن نقره به کار گماشتند . بر اثر رفتار وحشیانه* اربابان اسپانیایی و ساعات 
طولانی کار: عده* زیادی از این بومیان از بین رفتند و در مدت کمی بیش از یک تس 
از بومیهای آراواک در جزایر کارائیب اثری نماند . پادشاه اسپانیا در سال ۱۵۱۰ فرمان 
داد تا غلامان سیاهپوست را از خارج به فیسپانیولا در دریای کارائیب ببرند .این‌غلامان 
سیاهپوست تا سال ۱۵۱۶ درتمام مستعمرات اسپانیا دیده می‌ شدنند و وارد کردن چپار - 
هزار غلام در سال مجاز بود . . 

بدین‌ترتیب برده فروشی رایج شد » و تقریبا" تا سه قرن ادامه داشت . عاقبت 
اسپانیایی‌ها ترجیح دادند که خود را از این تجارت کنار بکشند و پادشاه اسپانیا اتحصار 
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برده‌فروشی را به سوداگرانی از ملل دیگر واگذار کرد . 

طولی‌نکشید که کشتیهای انگلیسی و هلندی و فرانسوی با محمولاتی از غلامان ازراه 
های تجاری آفریقا به دریای کارائیب آمد و رفت پیدا کردند . برخی ازکشتیما از دولت 
اسپانیا اجازه داشتند که غلامان را برای متصرفات اسپانیا حمل کنند ‏ ولی بقیه به‌طور - 
قاچاق برای خریداران مناسب غلام می‌آوردند . 

گروه بسیاری از اين سیاهپوستان در فرصتهای مناسب به قصبه‌های بومیان در سواحل 
ونزوئلا فرار می‌کردند . 

در ونزوگلا سه‌نژاد مختلف می‌زیستند . یکی از اعقاب قبایل سرخ‌پوست صحرا گردی 
که از شمال‌شرقی آسیا به این سرزمین کوچ کرده بودند . نژاد دوم اسپانیاییهایی که به - 
عنوان جنگجو و ماجراجو و مبلغ و مهاجر بدانجا روی آوردند . وقتی که هزاران هزارسرخ 
پوست : به علت این که در برابر بردگی مقاومت نشان دادند يا آنکه تاب تحمل ساعات 
طوانی و کارهای طاقت‌فرسای اربابان‌اسپانیایی را نداشتند » از پا درآمدند »سفیدپوستان 
به آوردن سیاهپوست پرداختند . این مردم آفریقایی نژاد » اول به عنوان برده و سپس 
به‌عنوان فرار از برد کی به این سرزمین روی آوردند , بعدها اروپاییپای دیگری از قبیل 
ایتالياییها و پرتغالیها و آلمانیها به‌عنوان مهاجر آمدند . 

بعد از این کریستف کلمب ونزوئلا را کشف کرد , جمعیت بومی این سرزمین‌روزبه‌روز 
کاهش‌یافت » تا جایی که امروزه بومیان این کشور صرفا" دسته‌هایی معدود و پراکنده 
هستند . بعضی در جنگلهای پرباران نزدیک سرحد کولومبیا زندگی می‌کنند . دیگران در 
شبه‌جزیره*گواجیرا به پرورش گوسفند و بزمشغولند . برخی‌در جلگه‌ها و جنگلها پراکنده‌اند 
و چند قبیله هم هنوز در کلبه‌های حصیری که روی پایه‌های بلند قرار دارد در اطراف 
دریاجه ماراکائیبو زندگی می‌کنند . از اینها گذشته» بعضی قبایل در نقاط دورافتاده .در 
جنوب و مشزق اورینو کو سکنی‌دارند . امروزه بومیان اصیل تقریبا " ده درصد تمام جمعیت 
ونزوئلا را تشکیل‌می‌دهند و از جهاتی با بومیان قرن‌شانزدهم تفاوت‌دارند . عده* زیادی 
از آنها هنوز زیر سلطه* جادوگران خود هستند ولی بسیاری از آداب و رسوم قبیله‌ایا نها 
دگرگون شده یا از بین رفته است . 

جمعیت ونزوئلا در سال ۱۹۵۸ در حدود شش میلیون و دویست و پنجاه هزار بود . 
تقریبا " یک پنجم آن را سفیدپوستان تشکیل می‌دهند که اغلباسپانیایی هستند . شصت 
تا هفتاد درصد جمعیت آمیخته‌ای‌از نذا داسپانیایی و بومی و سیاهپوستان‌افریقایی‌هستند » 
ولی اکثریت این هفتاد درصد از نزاد مختلط اسهانیایی و بومی است . سیاهپوستان بیشتر 
در شهرهای‌ساحلی یا جلگه‌ها زندگی می‌کنند و کمتر از ده‌درصد جمعیت ونزوثلا را تشکیل 
می‌دهند . سفیدپوستان بیشتر در شهرهای شمال غربی و شمال زندگی می‌کنند ۰ نقل از 


کتاب سرزمین و مردم ونزوئلا - ترجمه وجیپه آموتا 
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يا گوت‌ها 
مردمی هستند که بترکی سخن میگویند و در سیبری شرفی » بیشتر در اطراف رود 
لنا بسر می‌برند . عده آنها حدود ۲۵۰/۰۰۰ تفر میباشد . این مردم بکشاورزی و کشت 
غلات » پرورش‌گاو » اسب اشتغال دارند ۰ علاوه برین در تقاط شمالی گوزن‌شمالی رابطور 
گقمایانگهواری: من کته . با میاعرلین روسی .و ماع قبازل عویدی دی سنالمت خمنگسی 
میکنند » یاکوت‌هابشکل یک جمپوری دارای حکوست مستقل (یکی‌از حمپوری‌های‌شوروی | 
یاکوتسک هستند پایتخت آن شهر یاکوتسک است . در قرون وسطی یاکوت‌ها از سرزمین 
نخستین خود نزدیک دریاچه بایکال بدینسو کوچیدند . 
یا تومی‌ها 
۰ ازنظر مردم ابتدائی آمریکای‌جنوبی بنام یانومامی » زندگی عبارت است ازیک رشته درهم و بهم 
آميخته که خشونت بر آن حکمقرماتی میکند .حتی یک مراسم جشن و سرور در میان فبیله یاد شده گاهی 
,ممکن است‌فرصتی را برای ابراز خشونت فراهم کند . 
افراد اين قبیله میگویند " مردم قبیله ما از خون بوجود آمده‌اند خونیکه از روح کره ماه نشات 
گرفته است » و چون خمیره وجود ما از خون ساخته شده است بنابراین ما باید افرادی خشن بود هومدام 
در جنگ و ستیز باشیم . ما برای آن بدنیا آمده‌ايم تا انتقام خود را از دیگران بگیریم با این ترتیب - 
زندگی از دیدگاه و ستقدات این قبیله جریانی است زودگذر و از طرفی دشمنان مشفول حیله و خیاشت 
هستند . با توجه باین طرز فکر و اعتقادات آرزوی مردان این قبیله آنست که تبدیل بانسانی خشن 
گردند تا دیگران از آنها بترسند و نیز مورد احترام همگنان قرار گیرند . افراد یانومامی که گاهی به - 
صورت یانوما مو نیز تلفظ میشود درمیان قبایل سرخپوست آمریکای‌حنوبی بخشونت و درند هخوئی شهرت 
دارند . و زندگی خود را براساس دو موضوع استوار ساخته‌اتد اول بدستآوردن قدرت و دوم نگهپداری 
آن . تعداد افرادش بحدود /۱۵۰۰۰ نفر بالغ میگردد . آنها در دهکده‌های بسیار پراکنده از هسم در 
میان جنکلهای گرمسیری تور ونزوئلا و قسمتپای مجاور شمالی برزیل زندگی میکنند . تکنولژی قبیله 
یانومامی بسیارساده و درعین حال قایل احراست . جنگجویان این قبیله کمانهای خود را ازقسمت سخت 
درخت خرماً درست میکنند و در آن از دندانپای تیز خوک‌وحشی استفاده میکنند .آنها چاقوهای خودرا 
از دندان آگوتی یک حیوان جونده باندازه خرگوش میسازند . و تیرهای خود را با یک نوع نی‌تیز اصلاح 
میکنند که آنرا علف تیغ مینامند . خانه‌های خود را از درخت مو. تیرچوبیو برگهای درختان که آنهارا 
تو در تو قرار میدهند میسازند . هر خانواده خانه خود را خود میسازد که تاحدی بصورت چپارطاق به 
نظر میرسد ولی همه‌این خانه‌ها در زیر یک سقف مدور بعنظور هدفپای دفاعی بیکدیگر متصل شده‌انسد 
پنابراین کل دهکده که بنام شابونو تامیده میشود بصورت یک واحد ساختمانی بزرگ در میآید که روزنه 
ای نیز در میان دارد . هر دهکده نوبنیاد برای آنکه از نظر دفاعی تامین شود لازم است که حداقل ۱۵ 
مرد کارا مد در آن زندگی کنند و بدین‌ترتیب هر دهکده با احتساب زتان و کودکان یاید حمعیتی حدود 
۰یا ۵۰ نفر را در برگیرد . و هر چه دهکده کوچکتر باشد بهمان نسبت در معرض تهاجم گروهپای 
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بزرگتر و نیرومندتر قرار خواهد گرفت , و یاین خاطر است که افراد قبیله یانومامی سعی دارند ازازدواج 
جوانان خود با زنان خارج دهکده و من ممانعت بعمل آورند و اين در حالی است که پناهندگان 
را که از سایر دهکده‌ها بانجا روی آورده‌اند می‌بدیرند . 

وا ی در این قبایل برای مردانیکه لاینقطم درصدد کسب قدرت هستند وسیله خوبی بشمارمیروند 
و در نظر آنان ازدواج با یک زن بیش از هر چیز یک اقدام سیاسی محسوب میشود و هنگامیکه مردی زتی 
را بپمسری میگیرد ملاحظات شخصی در درجه دوم اهمیت قرار دارند و بستگان ذکور هسر بصورت 
متحدان طبیعی شخصی درمیاً یند بنابراین اتحاد سیاسی با خانواده همسر موحب تحکیم موقحیت خود 
قرد در میان اجتمام قبیله خواهد بود و از آنجا که خانواده زن تمایل دارند که با مردان جنگجو متحد 
شوند بنایراین این مردان رزمنده با بیش از یک زن وصلت میکنند و باین طریق مبانی قدرت خویش را 

همانطور که جامعه‌شتاس معروف بنام ناپلئون چاکنون در کتاب " مردمان خشن پانومامی اظهار 
میدارد " قوای محرکه سازمان اجتماعی قبیله یانومامی در سیاستهای انتخاب هر شکل میگیرد و 
مطلویترین توع ازدواج در نظر آنان عبارت از میادله خواهران است |خواهران خود را بازدواج همدیگر 
در میآورند ) و اين نوع وصلت بصورت دو جاتبه دو خانواده را بهم پیوند میدهد و درمیان آنها بسک 
مرد روابط صمیمانه‌ای با برادر همسر خود دارد با او توخی میکند و از دارائی خود باو می‌بخشد و هم 
چنین در موقع لزوم از او محاقظت میکند . 

قدرت "جادوتی " 

از آنجا که موضوع ازدواج اساسا " یک امر سیاسی در نظر آنپاست بتابراین با نات 
جدی برخورد میشود و آنرا نیودت بحریم شخصیت و موقعیت شوهر تلقی میکنند وا 
را قابل اغماض و گدشت تمیدانتد , با ا؛ کی یس وق مه وم وی 
را بصورت یک جنگجو و خشن معرفی کند ؛ همچنین تلاش میکند که همسر دیگران را اغوا و فریفته خسود 
سازد . و تقریبا " همه مردان قبیله همواره در برابر این فرصت اغواگری هوشیار هستتد و برای رام کردن 
یک زن که بی‌میلو مقاوم است آتها از یک نوم گرد جادوثی استفاده میکنند و آثرا محکم در برابر بینی 
زن گرفته و فشار میدهند و بدینوسیله او را وادار میسازند که آن گرد را استنشاق کند و اعتقاد دارندکه 
این مب از بالط جنسی آنها را آماده میکنه و همیشه اکتر مردآن یک بسته از آن گزد: محر میر راهمرآه 
شود ۵ او ناد » 

اشپامات مربوط بزنای محصنه بطور غیرقابل اجتنابی‌منجر بدرگیری خشونت‌بار بدنی میان شوهر 
زن و شخص متهم میگردد . و شگفت آنکه این درگیری و عبارزه بصورت کنتول شده آغاز میگردد و سپس 
بر آن تکیه میکند و یا خم کردن سر خود بحریف پیشنهاد میکند که بوسیله چوبدستی وی ضربسه‌ای 
دریافت کند سپس حریف چند قدم به پیش میگدارد و یک ضربه محکم به حمحمه حریف خود می‌نوازد در 


حالیکه جمجمه او در قسمت وسط اصلاح شده است . حمجمه بیشتر مردان بالغ با زخمهای عمیق زیادی 


دار ةاله‌عادف ۱۶۸ 


مشخص میشود که این زخمها موجب افتخار فراوان برای آنهاست . 

اکنون نوبت‌شوهراست که‌ضر به خود را بنوازدالبته درصورتیکه براثر ضربه‌طرف مقابل‌بی‌هوش‌نشد ه 
باشد بالاخره مراسم رسمی دوگل ادامه پیدا میکند تا اینکه یکی از طرفین از پا بیفتد یا با شرمندگی 
عقب نشینی گند یاآنکه خون درمیانه سرازیر شود و آن در صورتی‌است که ايند و لل‌به‌خوتریزی‌منتهی شود 
همه مردان دهکده قورا " چوبهای دستی خود را که با آن تابروشی میگویند برمیدارند و هر کدام یک - 
طرف دعوی را میگیرند . و بدنیال آن هرج و مرج شروع شده و بجان همدیگر میافتند . جنگ و ستیز 
دهکده را پدو قسمت منشعب گرده و تبدیل به کینه خانوادگی تمام عیار میشود . 

زن زباکار در این جا در یک حالت شهتری فزار میکیود و بجای آنکه گوشهای خود راد گاهی حتی 
جان خود را از دست بدهد از چوبدستی شوهر یک ضربه دریافت میکند و اين بویژه هنگامی محتمل 
است که شوهر به ستیز با یک جنگجو غیرعا دی بی‌میلی نشان دهد و در یک جامعه که در حد وسیع مرد 
سالاری حکمفرماگی میکند زنان در ابنداء حز* مایملک شوهرانشان بحساب میآیند و همانطور که چاکنو 
سابق‌الذکر خاطرنشان میسازد ۰" مرد یانومامی توضیح میدهد یک قسمت از دارائی خود را با دست‌خود 
از بين به برد تا اينکه بگذارد دیگران بدون اجازه او از آن بهره‌برداری کنند » حال میخواهد مایملک 
مزرعه او . سلاح او و با زن ود باشث , 

همسردزدی 

مردان‌جنگجوی یانومامی گاهی همسران خود را از طریق دزدیدن آنها از دهکده‌های مجاوربد ست 
میآورند و این امر طی تحاوزات خونین ومستمر که قبیله مزبور بآن شهرت دارند انجام میگیرد ولی مهم 
نیست که چه تعداد زنان به شابونو (دهکده) آورده شوند ۰ رهبران و ريش سفیدان دهکده از اينکه 
چواتان هسران قاعوتی دادقه باشند عماتضت. بیکنند.. 

زیرا روابط جنسی مفشوش بجوانان اجازه نمیدهد که با زنان دهکده ازدواج کنند . زنان قبیله به 
دلائل مخصوص بخود ترجیح میدهند تا آنجا که ممکن است شوهران آنبها جزو جنگجویان باشند . این 
زنان هر روز میباید ساعتها صرف جمع آوری هیزم در بخشهای خارج دهکده که از امنیت برخوردار است 
به نمایند و اين کار مشقت‌بار آنها را در معرض خطر ربوده شدن قرار میدهد . 

ولی گروههای تجاوزگر باید در ربودن زنان دهکده‌ای که مردان آن بخشونت شپرت‌دارنداحتياط 
کنند زنان برای‌اینکه مردانرا بجنگ تشويق‌نمایند تا در نهایت آنها بجنگجوتی و خونریزی مشهور شوتد 
گاهی دورهم جمع میشوند و مردانرا به ترس و بزدلی متهم میکنند و اين عمل آنبا (که بتوانندمردانرا 
بخشوتت وادار کنند ) شاید تنها نیروی سیاسی باشد که زنان قبیله یانوما می از آن برخوردارند . 

هنگامی که زنان پا بسن میگذارند از احترام خاصی در میان قبیله بهره میبرند . نوه‌ها رفتتار 
شایسته‌ای نسبت بآنان‌نشان‌میدهند و بعلاوه دامادهای پیرزن نیز برحسب سنن قبیله باید رفتاراحترام 
آمیز با او داشته‌باشند و اگر از لحاظ جنسی‌از کار اقتاده محسوب نمیشود از او دوری کنند وبخاطر اینکه 
دختر او را در اختیار دارند برای پیرزن کار کنند . 

رنان پیر نقش ویژه‌ای در جامعه یانومامی بعهده دارند باین معنی که در برابر حمله و تجاوز 


عل مان جهان ۰ 
ت ایند با یا ۱ رات بمسافرت به‌پردازند خواه ۳ مسافرت بکا لسن 


ی ی بل ی ِ 4 دانیگه نزدیک دهکده دشمن کشته شده‌اند باشد. 
انتقال پیامپا با به منظور پس‌گرفتن اجساد و مردانیته نز" 

این ماموریت اخیر ( باز پس گرفتن اجساد ) از اهمیت زیادی برخوردار است . اجسادٍ را بطرز 
خاصی میسوزانند و سپس بستگان: و دوستان و متحدان شخص متوفی طی مراسم خاصی که آنرا زوهو 
مگنیند خاکستر آنها را میخورند و عقیده دارند که این عمل باعث میشود قسمتی از روح مرده باوج 
آسمان و ابرها صعودمی‌کند وبآنجا که‌خانه‌رعد تام دارد و بالای آسمان قرار دارد میروددرآنجا کسانیکه 
در زندگی سخاوتعند بوده‌اند افراد مشابه خود را که در جنگل هستند هدایت میکنند . توا 
دارای اساطیر غنی بوده و مسئله روح در نظر آنان موضوع پیچیده‌ای است . از دید آنها روح داری 
قسمتپای زیادی است که تنها بخشی از آن بسوی ( خانه رعد ) میرود . این قسمت روح جز" قطرت آ دمی 
نیست ولی در ضمن تجارب زندگی رشد پیدامیکند و در اين حالت میتوان آنرا یعنوان شخصیت فردی 
انسان تلقی کرد . 

بخش دیگرروح بُرای همیشه محکوم به‌سرگردانی درجنگل است. وبا چشمهایآ تشین‌خود موجب 
ترس و وحشت مردم میشود . البته بچه‌ها موقعی که میمیرند چون هنوز شخصیت آنپا شکل نیافته است 
بناچار روم آتان جز* اشباح جنگل در میا ید . 

بیشتر قبایل یانونامی رفتار نسبتا " خوبی با بچه‌های خود دارند و هیچ مردی گریه ,اولاد خودرا 
بخاطر گوشت نمیتواند تحمل کند و کودکان معمولا " بپترین قسمت قربانی را دریافت میدارند . کودکان 
پسر از ارجحیت برخوردار بوده و در همان سالهای اولیه زندگی جنگجوئی را فرامیگیرند . 

گفته میشود قبیله یانومامی اولین فرزند دختر خود را میکشند آنها همچنین هر نوزادی را اعم از 
دختر یا پسر که در هنگام شیر دادن مادر ( به بچه بغلی ) متولد شود از بین میبرند ( در میان قبیله 
معمولا " اطفال تا قبل از سه سالگی از شیر گرفته نمیشوند ) نوزادهای ناخواسته گاهی بوسیله درخت مو 
خفه میشوتد یا بحال خود رها میشوند تا از گرسنگی بمیوند . ۱ 

سنت بچه‌کشی بطور غیرقابل اجتنابی‌منتهی به پیدایش عدم توازن و سهم خوردن نسبت‌جنسیت 
در میان قبیله میگردد و این عدم توازن کمبود دخترانی را که قابلیت ازدواج دارند تشدید میکند .ودر 
نتیجه درگیری‌های قبیله‌ای را در میان مردان آن افزایش میدهد . ولی بمرور زمان تسبت جنسیت بسوی 
توازن و تعادل پیش میرود و این بدلیل آنست که مردان زیادی بعلت مشاجرات داخل‌دهکده, با 
تهاجمات خارجسی » با دز اثر حمله‌هائیکه از طرف متحدان یاغی آنها انجام میگیرد کشته میشوند . در 
میان قبیله یانومامی متاسفانه دوستان و متحدان یک شخص بیشتر از دشمنانش قابل اعتماد نیستند ویه 
هم زدن دوستی پک موضوع روزمره در قبیله بشمارمپرود . 

بلای غیرقایل اجتناب 

پیوندها و اتحادهای قبیله‌ای برای یانومامی‌ها بلاثگی است که اجتناب از آن » برای آنان غیر س 
ممکن است . تقرییا " هیچ گروهی قادر نیست که به‌تنهائی روی پای خود بایستد . و درعین‌حال هیچ 
دسته تمیتواند نیاز بدیگرانرا تحمل کند زیرا آنرا یکنوع نشانی از ضعف تلقی میکنند . بهرحال تشکیل 
پیوند قبیله‌ای باید بطور غیرمستقیم آغاز گردد . واین هدف با .عاداث روابط تجاری محکم تین | 
حاکم است تحقق پیدا میکند . هر دهکده با تولید کردن همه کالاهای مورد نیاز خود و دیگر ضروریات 


ت. تین نیح کحبا و ِ ۳۳ مان 

۳ یانوعامی بکنوع داروی وهم !و 

ابنا داخل , بینی‌های عدیاز 
آرو ها ایکا مپی ذشید با ی 
| که به‌گوهپا رقت و ] مد می‌کنند ۲۹ 
آباس بلقا یه . که ایوگ آموفی 
چندین هکورا در داخل سیته خود دارد | 
و او از هکورا می‌خواهد تا در امر مداوای ‏ 
افراد قبیله خود به او کمک کنه- یا 
موجب مرض درمیان دشمنان قیبله ‏ ۱ 
3 احتمالا " نصف مردان در دهکده ‏ 
از این نوع جادوگرانند ؛ : 
فک ممت چپ باق تس بک. ٩‏ 
مر د د هگده مشفول مداو ای پسر خود به 9 
۳ - عکس سمت راست بائین صفحه - ۳۱ مت تست 3 
صرف ماده تخد بر کننده این منکی اشت و تن : 
| موجحب خشونت بسن اراد رذگ . این ۷ 
اسابقات کشتی بزودی تبدیل بهیکنوع ٩‏ 
ذوگل گر فد 1 در آن حریقان سین‌ها ی 


ام ۳ هو را هلف اف و اصایت قراز هچ س 


کی جک «طو جنوه ادج اایظ 
ادا ۱۱5۳۵۲ 


مردمان جهان 1 ۶۵۵ 
زنداگی میتوا نف براعتی بخودکفاگی کامل دست یابد. با این حال هر یک از دهکده‌ها در تولید اقسلام 
تجاری دارای تخصص ویژه خود هستند . بعضی در تولید داروهای تخدیری مانند ابنا تخصص دارند و 
برخی درساختن ننوها از درخت مو و بعضی در تولید ظرفهای گلی و پیکانهای تیر و از اين قبیل. 
نتیجتا " ایجاد روابط تجاری با دیگران بصورت یک ضرورت در میآید . و قبیله یانومامی بدون تحمل 
تحقیر پذیرش احتیاج نظامی بدیگران سعی دارند که روابط سیاسی غیرخصمانه خود را با دیگران عملی 
سازند . یکبار که روابط بازرگانی خوب تنظیم شود ( در صورتیکه همه چیز بطور دلخواه پیشرفت کنسد ) 
میتواند منتهی به مرحله بعدی گردد و آن مرحله عبارت است از ترتیب‌مراسم جشن و سرور . این‌مراسم 
از زمانهای بسیار دور مهمترین و باشکوهترین مراسم در حیات اجتماعی یانومامی‌ها بشمار میآیسد . 
مراسمی که در آن حداکثر تهیه و تدارک از طرف افراد قبیله بعمل میآید . برگزاری چنین جشن وسروری 
نه‌تنها بمنظور تحکیم و تثبیت روابط دوستانه بعمل میاآید بلکه فرصتی را نیز جهت به نمایش گسزاردن 
قدرت بوجود میآورد . این مراسم همچنین بپترین فرصت را برای تسلیم کردن افراد قبیله ایجاد میکند 
میزبانان بمنطور تحت‌تاثیر قرار دادن مهمانان خود سعی میکنند هر چه باشکوهتر چنین جشن‌ها را 
برگزار کنند به‌نحویکه افراد دهکده مهمان نتوانند با آنها در این خصوص رقابت کنند . مجلس جشن و 
سرور در میان هلهله‌های شادی و وحشیانه جوانان دهکده میزبان و نیز مپمانانیکه در بیرون دهکده 
چادر زده‌اند ادامه پیدا میکند . رئیس قبیله مپمان با نخوت و غرور تمام در وسط دهکده ( شاپونو ) 
ظاهر میشود و سپس نیزه بلند خود را در داخل زمین فرو میبرد و حالت متکبرانه‌ای بخود میگیرد این 
له خماویاکوی انست ویر کافی استت که تکتار با عم فبری بت ای زها کید با بات ان مودکت 
مجلس جشن و سرور حتی قبل از آغاز آن بمیدان کارزار بدل گردد . دو ریش سفید از دو قبیله رو درب 
روی هم قرار میگیرند و بلافاصله شروع بآواز خوانی با صدای بلند میکنند و ضمن این آوازخوانی,بسدن 
های خود را بجلو و عقب حرکت میدهند . 

میزبان ضمن آوازخوانی میگوید " نسبت بمن بدگمان مباش من تورا با حسن‌نیت باینجا دعسوت 
کرده‌ام کسی اینجا نخواهد مرد و بر شما خشم گرفته نمي‌شود . " 

میهمان پاسخ میدهد " من برای سبدهای زیبای شما باینجا آمدهام آنها را بمن بدهید تایدهکده 
خود ببرم ۰" ۱ ۱ 
مراسم مقدماتی جشن پایان می‌پذیرد گروه جنگاوران میهمان در حالیکه سلاحهای خود رابه‌جولان 
در میآورند جفتک زنان در اطراف دهکده باین‌طرف و آن طرف می‌پرند . و در حالیکه هر یک رقص 
وحشیانه خود را در برابر جمعیتی که او را احاطه کرده‌اند باجرا در میا ورد . 

بش راز آنجاه خراستد رقص میهمانان به کلبه میزبانانشان راهنمائی میشوند و در آنجا با اولیین‌سری 
سوپ ازداخل تغارهاعی که از پوست چوب ساخته شده‌اند پذیراگی میشوند و اکنون نوبت میزباتان است 
که زقمن وا شووع کرده و زرق و برق خود را به مهمانان که به تظاره ایستاده‌اند نشان دهند بمحض اینکه 
قرب فاد تردق شد و شب فرا میرسد . آنگاه نوبت آوازخوانی با آهنگ مخصوص است و این مراسم 
تا صبحگاهان ادامه پیدا میکند . سالخوردگان از گذشته سخت ولی با شکوه خود داستانها میگویند . 

وقتیکه صبح فرا رسد مودها خود را با رنگ سیاه که نشانه»جنگ است رنگ میکتند و از.ماده مخدر 
ابنا استنشاق میکنند در این جا زنها بوحشت افتاده و برای پنهان کردن خود میدوند زیرا میدانتد که 


یا 
1 


داثر ةالمعارقه - ۱۶۳۳ 
مصرف ابنا مردها را خشن و عصبی میکند . بنابراین هر اتفاقی معکن است بیفتد رئیس دهکده میهمان 
فریاد کشیده ه و خطاب به میهمانان ن میگوید " اکنون هم شما و هم ما عصبی هستیم و پس بگذارید همان 
طورکه قرار است با هم بجنگیم تا دوباره آشتی گرده و دوست همدیگر باشیم " 

یک ضربت برأی دوستی 

یک جفت از چنگاوران از دو طرف رقیب قدم بمیدان میگذارند در میان هلهله* مردم با تکبر 
جسارتآمیز هر کدام بنوبت سینه خود را بعلامت مبارزه برای دریافت ضربه‌های کوبنده مشت حریسف 
پیش‌میبرد هر ضربه با فریا دها و هلپله اطرافیان و حاضران همراه است ۰ بعضی از جنگاوران بزودی‌کتار 
میروند ولی خشن‌ترین آنها بمبارزه خود ادامه میدهد تا با لاخره با کف زدنهای حاضران قپرمان و 
برنده اعلام مشود ۰ 

پس از مدتی این مراسم نیز تمام میشود » خشم مردان فرو مینشیند .حریفان یکدیگر را در آغوش 


بنج و از دوستی پایدار و همیشگی یادمیکتند میکتند . و زنها که خاطرشان از خطر آسوده شده است ازمخفی 
گاه خود خارج ميشوند و دادوستد کالاها آغاز میشود . ولی حتی موقعیکه میهمانان بسمت خانه‌های‌خود 
از میان جنگلای پوشیده از کالاهای تجاری و هدایای غذائی براه میافتند جرات آنکه محافظان خود را 
راحت باش دهندندارند زیرا کمین ظالمانه از طرف میزبانان اخیر در انتظار انهاست . 
و این هنوز یک پدیده عادی بشمار میرود ۰ _ 
حتی یک لحظه در هیچ جشنی یافت نمیشود که در آن بطور بالقوه امکان تسلیم کردن طرف‌مقابل 
وجود نداشته باشد و درست بهمین دلیل است که سطح بحران و هیجان همواره در جشنما پالاست. 
گاهی چنانچه بر میهمانان بعلت خاصی بدگمانی حاکم گردد آنها زنان و فرزندان خود را.با یک 
عده محافظ در خانه‌هایشان بجا میگذارند و خود به تنهائی راهی جشنپا میشوند زنان همواره قربا تیان 
جنگهای قبیله‌ای میشوند و یک گروه بدون داشتن زن کمتر در معرض تهاجم واقعم میشوند . 7 
بپرحال هرچه شرائط نایرابری قدرت بر قبیله حاکم باشت معمولا " دعوت به جشن پذیرفته‌میشود 
و خودداری از قبول آن حمل بر ترس و بزدلی طرف مقابل میگردد . بالاخره همانطور که انسان‌شناس 
چاکنون خاطرنشان میسازد سیاست‌یانوما می‌ها یک‌نوع سیاست لبه پرتگاه است و آن یک نوع رفتارسیاسی 
است هر مداکره کننده مجبور است تهدیدات طرف مقابل را بعتوان یک بلوف که سعی دارد طرف خودرا 
به عملیات خشونتآمیز تحریک کنند قلمداد کند 
با توجه به طبیعت جامعه یانومانی‌ها پیوند دوستی آتها بسیار کم قوام"است: با این تاکید فبیله 
مذکور یمعاملات تجاری برابر و سنت مبادله خواهران در مراسم عبادی و باشگاهی جنگ تن به تسن در 
یقت قاغفی ۲ عکاری اه مرای بهست آمردی رفابظایا بیط امد حامیانت فوستانه و عا تلا بضابلد. 
پانوجای فا ارار داردد بای بندعت آوزدن آننچه غیرمنگن است: سحت تلاقن کنشد: 
در بعضی از جشنها بویژه بین متحدان نزدیک به نشانه وجود یک ثبات آبدی بین قبیله خاکستر 
جسد جنگاوران میزبان را همراه سوپ موز میخورند و معتقدند که با این کار پس از مرگ با مردگان 
محشور خواهند شد و با آنها در خانه رعد سکتی خواهند گزید . با یک هم آهنگی که نظیر آن در ایسن 


دنیا یافت نميشود . 


۳۹ 
۳ 
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پالا - هنگا میکه مر دهاأ خود را با که بعدا این گرد استخوان را با یو با 
صرف ماد ۵ وهمآوربنام ابنا برای شرکت موز مخلوط می‌ کنند . افراد دهکد ه‌های 
در مر اسم حشن آماده می‌کنند زنان خود هم‌پیمان در مراسم خاکستر خوری 
زا با انواع پرها و مواد رنگی تزئین می- مهمترین اعضای دهکده *رکت می‌کنند 
کنند . که این مراسم را هو می‌کویند . 


دار ةاله‌عارف ی ۲2۳۴ 

زندگی سنتی مردم امروزی قبیله* یوروبا 

روش و سیسنم زندگی مردم قبیله بوروبا از روزگار توسسه* اقتصادی غربسی و 
حکومت‌ملی درنیجریه بسرعت تغییر یأفته است . لاگوس ۸805,] مرکزیکی از قبا یل قدیمی 
یوروبا کها مروزه‌پایتخت مرکژی نیجریه‌می با شد بودوامروزه‌یکی ازمراکز مهم تجاری و صنعتی 
محسوب میگرد د . امروزه اين شهرها در سراسر سرزمین یوربا بنظر میرسد که تا پنجاه 
سال قبل تفاوت بسیاری کرده‌باشند . ساختمانپاکه با بتن ساخته میشود جایگزین خانه 
های گلی‌شده‌اندوخانه‌ها , امروزه به‌سبکهای خانه‌های‌غربی بنامیگردند .سیستم اقتصادی 
سرزمین یوروبا بطورقابل ملاحظه‌ای تغییر یافته‌است . کشت کاکائو یکی از مهمترین منابع 
درآ مد این سرزمین می‌باشد که با تکنولوژی پیشرفته غربی مشاغل جدیدی را جایگزیین 
میستم:مقاغل تیآ ن گز3ه سا 

زمانیکه‌پادشاهانی چون اوگبونی از قدرت خود استفاده‌میکردند و از اعمال قدرت 
یک دولت استعماری چون انگلیس در امان بود ۰ مذهب و آداب و رسوم برای مدتی بس 
طولانی متروک کشت . سبک و سیستم تحصیلی اروپاتی در این سرزمین بسرعت رواج 
یافت و مردم این سامان فرهنگ خود را از دست دادند . بسیاری از یوروبائیان امروزه‌یا 
مسلمان و پا مسیحی‌هستند . بسیاری از ! هنری بوروبائی‌ها,بر روی آشیا* کهنه و قدیمی 
دارای ارزش فراوان گردیده است و فروش این وسائل هنری امروزه تقریبا " از بین‌رفته 
اشبتتا.: 

بسپرحال دین یوروبائیان هنوز پیروان بسیاری دارد و برگزاری جشنمای سنتی‌هنوز 
طرفداران فراوان در سرزمین یوروبا دارد . مذهب یوروبائی در برزیل و کوبا در میان 
بردگان یوروباثی رواج داشته است بسیاری از این شیاهتپا در میان دین کاتولیک و 
مذهب یوروبا مردم آنجا را قادر ساخته است که خدایان یوروبا را با کشیشان کاتولیکی 
بشناسانند و پعنوان خدمتگزاران با نمایندگان خدای بزرگ بهم نزدیک سازند مذهمب 
یوروبائی امروزه بسیاری از افسانه‌های تخیلی و خارق‌العاده را پرورش داده است . 

مردم یوروپا قرنها در جنگلها » مزارع و علفزارها بسرمیبرده‌اند وآنچه را که مروزه 
مشاهده‌میشود در بخش جنوب‌غربی نیجریه و درمجاورت ایالات داهومی 7نزمطونا و 
توگو 100 می‌باشند . بیشتر آنچه را که ما در مورد این قبیله و روش زندگیشان و تاریخ . 
بوجود آمدن آنها میدانیم از ابتدای شروع قرن نوزدهم است که اولین بار اروپائیسان 
آنرا کشف کرده‌اند . اگرچه خود یوروبائیان دارای مذاهب خاص و آداب و رسوم تاریخی 
هستند معذالک به یک گذ شته‌تاریخی طولانی بازمیگردند . علم باستانشناسی از روزگا 
باستانی و منابع غنی و فرهنگ پیچیده* این قبیله » تلاش‌هائی کرده است. 


ران 


مردمان جهان ۵۹ 

از میان یوروبائیان گروه کثیری از بزرگان از بخشهای آفریقای جنوبی به آمریکادر 
طی قرون‌شانزدهم تا نوزدهم برده شدند . بسیاریاز اجداد و نياکان قبیله* پوروباهنوز 
خود را در مورد فرهنگ یوروبا خصوصا " در بخشهایی از سرزمین برزیل و کوبا سپیم 
میتی 

بتدریج و طی دوران طولانی بریتانیا کنترل سرزمین یوروبا را در نیمه* دوم قرن 
نوزدهم بدست گرفتند ۰ از آن‌زمان مردم کنونی نیجریه مجددا " کنترل امور مربوط بسه 
خودشان و استقلالشان را به سال ۱۹۶۰ بدست آوردند . بوروبائیان بخش مهمی‌از 
حکومت و دولت ملی جدید را بعهده دارند. قرن بیستم شاهد تغییرات و تحولات 
فراوانی در سرزمین یوروبا بوده است. دین و آداب و رسوم و شیوه‌های زندگی که اساس 
این سرزمین را بنا کرده است امروزه بتدریج کاهش یافته است , اگرچه هنوز به زندگی 
خود ادامه مید هند ؛ معپذا بخش مپهمی را در جامعهء نیجریبه مدرن بوحود آورده است . 

آفرینش جهان 

دیدگاه سنتی قبیله*یوزویا از جهان - هنگامی‌جهان خلق‌گردیدکه‌مردم آن‌وآ داب و 
رسومشان را هنوز با ایفای‌نقش در زندگی بشری خود در بخش مسکونیشان‌ادامه‌میدادند ۱ 

از آغازا فرینش فقطآسمان و آب و اولورون زن:۳0 0 01 قدرت‌مافوق خدایان‌وجود 
داشت ۰ خدایی که مافوق تصورات بود و بر آسمان بعنوان خدای خدایان حکومت میکرد 
او به اوریشانلا خدای خالق بشر گفت که قدیمترین موجودات است که بر فراز سرزمین 
یوروبا دنت و آبها بر زیر پای وی قرار گرفتند. بپرحال بر این اعتقادات بود که روش 
اوریشانلا با خدایان‌دیگر در ارتباط است که‌همگیی آنها دارای یک‌مرام و سلک‌می‌باشند . 

زندگی شهری 

آزقرن‌ها پیش‌مردم یوروبا درشهرهای کوچک بسرمیبرده‌اند و بسیاری از آنپادارای 
استحکامات فراوان‌وگسترده‌ای در مقابل حملات دشمنان دارا بوده‌اند . بهیاری از ایسن 
مردم آمروزه در خانه‌هاثی‌به سبک خانه‌سازی‌های اروپائی بسر میبرند . اما هنوزساختمان 
هایی به سبکهای‌قدیمی و سنتی که معمولا " از گل » باپشت‌با مهای‌گاهگلی ساخته شده‌است 
می با شند و امروزه‌عمولا " از شیروانی ساخته میشوند همه* این امائن بعنوان ترکیبات 
گسترده‌ای از بناهای‌زندگی خانوادگی مردم یوروبا راتشکیل میدهت ه این بلوکها بشکل 
آپارتماتهای جدا از هم با حیاط های مربع مستطیلی شکل استوار شده‌اند . اوقات‌زندگي 
و کار روزانه* مردم در این محوطه‌های محصور سپری میشود و فقط بوسیله‌دیوارهای‌بار یک 
آجری این محوطه‌ها از خیابانها جدا میگردند . 


در بیشتر بخشهای سر ز مین بوروبا این ال کیت * محوطه‌های و سیم سرگرم کا ار ۲ 


دار ةالمعارف ۱۶۳۶ 
فعالیت می‌باشند و اینطور تصورمیگرددکه دارای یک ارتباط و بهم پیوستگی‌نیزمی‌باشند . 
حتی اگر این ارتباط هیچ اثری از خود بجای نگذاشته باشد آنها نمونه* بارزی از گروم- 
های خانوادگی و فامیلی هستند که بعنوان یک دودمان و نسل بجای مانده این‌ارتباطات 
راحفظ کرده‌اند , این مردم نمونه* بارزی از گروههای خانوادگی و فامیلی هستند که بهب. 
عنوان یکی از اصیل‌ترین گروهپای باستانی با هم بسر میبرند بطوریکه به همان‌اندازه‌که " 
آمروزه درمیان" فرزندان‌و پدران خود وجود دارد در میان اجداد و نیاکانشان‌وجودداشته" 
است . یک مرد در سرزمین یّوروباممکن است چندین همسر اختیار کند که همگی آنها در 
یک جا بسر بوند . بیشتر شهرنشینان با کشاورزی و کشت و زرع زمین , راه اجسداد و 
نياکانشان را ادامه‌میدهند البته‌منطقه کشاورزی این مردم معمولا " در اطراف‌شهرو حدود 
پاتودهضا بیست فایلی ان کار کافت- افیا عنکن ات که در ترهیکی طارشان 


سالپا بسرامیبردند .یکی‌از محصولات مهم که برای استفاده* خودشان و صادرات عم 
نیجریه محسوب میشود کاکائو می‌باشد . گروههای اجدادی و نیاکانی معمولا " بصورت 
افراد و اعضابی می‌باشند که بطورجمعی دارای یک سرزمین هستند .این کروهها افرادی 
هستند که وظایف و امور مربوط به خودشان را خود انجام میدهند و در مقابل اجانب و 
خارجیان سخت مقابله و ایستادگی می‌کنند . رهبر این گروه پیرمردی است که در جشن- 
های خانوادگی و قبیله‌ای‌مثل ازدواج یا تولد و نامگزاری نوزادان و مراسم تدفین‌وتشییع 
جنازه هميشه از او دعوت بعمل‌می‌آورند. این گروههای خانوادگی گاهی خیلی زیاد 
می‌باشند بطوریکه ممکن است: در چندین خانه پشکل بلوگی بسر برند . . 

نظام اجتماعي گلد 

صورتگها بوسیله* عده‌ای‌از پرستش‌کنندگان به‌د یکرسرزمیننهای‌یوروبا ارتباط می‌یافت. 
در بخش غربی سرزمین یوروباً گروهی بانام جامعه کلد شناخته شده‌اند که با ایفای رقص 
های خاصی آرزوهای خود را برای زندگی روزمره‌شان ابراز می‌داشتند و بدین شکل از 
خدای خود تقاضا میکردند که به جامعه* آنها هیچ آسیبی نرساند . لباسپهای مردان در 
هنگام رقص زنانه می‌نمودو صورتکی‌چوبی و حکاکی شده را در بالای سر خود قرارمیدادند 
بسیاری از این صورتکپا خود بیانگر موضو عات خاص بود که حالات و خصوصیات محلی‌با 
اثرات دلقکی شکل را از خود بیان میکرد . 

در میان انواع خدایان قبیله* یوروبا و پرستش‌گران مسئولیتهای مهم را در منورد 
همه چیز در زندگی قبیله‌ای بعهده میگرفتند . از مهمترین این مسئولیتپای مپم 
درباره » تپه‌ها ‏ رودخانه‌ها. درختان و چشم‌اندازها می‌باشد . همینطور در میان این 
خدایان ء خدایان آبله وجود داشتنک کة پرستش‌گران سعی بر این داشتند که مردم را از 


مردمان جهان ۱« 
این بیماری‌مصون بدارند . همینطور خدایان شکار ؛ کشاورزی و دیگر فعالین بودند که ادر 
چگونگی مراسم رقصهای جاسةء لد را اجرا کنند. ۱ 

هر جاعه پرستش‌گران بخش معینی را بسرای خوشحال کسردن خدایسان خود 
انتخاب‌میکردند این محل طوری بود که‌بعنوان یک مرکز اصلی برای انجام مراسم سالاته 
گرد میآ مدند . از جمله* این جشنها جشن خرمن‌کوبی بود که موفقیت مناسبی بود که 
معمولا " بیشتر خدایان در این مراسم مذهبی شرکت میکردند . بدین‌ترتیب گروشهای ‏ 
پرستش‌گر وظیفه‌دارند که‌در این‌مراسم از خدایان خودنیازوآرزوهای‌خودبان رابخواهند. 
کاهنان خود سابقا " مردان مهمی بودند که از شخصیهای برجسته؟ در کل جامعه‌محسوب 

جامعه اوگبونی نمهب0 

کاهنان » روسا و دیگر شخصیتهای مهم همینطور به یک گروه مذهبی خاص‌به‌عنوان 

یک جامعه اوگبونی شناخته ميشدند که اعضای اصلی پرستش‌کنندگان خدایان را تشکیل 
میدادند . به این گروه افراد که در این جامعه وجود داشتند روح زمین هم میگفتند کسه 
بعنوان یکی از قدیمترین جوامع که یه اولورون 00101۳010 معروف میبا شدء که‌یکی آز قدرت- 
هأی. عکیلدهتدةه خارن‌آلعاده جاحه* ارگبون دز ارتبحاط بسا خدایسان, دیگسر 
می‌باشد که فوق‌العاده قوی و قدرتمند می‌بودند که البته بیشتر از ترس و بیم می‌بود. 
مراسم مذهبی این خدایان در جامعه* اوگبونی بطور مخفی و سری برگزار میگردید و هیچ 
کس بطور وضوح نمی‌توانست آنان را ببیند و هرکس که از قوانین آنها اطاعت نمی‌کرددر 
انتظار مرگ با سحر و جادو بود . گرچه بوروباییان اعتقاد بر این دارند که دست راست 
نشانه» تقدیس و پاکی می‌باشد معپذا پرستش‌گران در این مراسم مذهبی با دست چپ 
وظایف مربوط به مراسم را بجا می‌آورند چون بر این اعتقاد داشتند که دست چپ 
ماپاگیپا را جایگزین تایاکیبا می‌کند و بدمن‌منظور ظرح لباسهایفان. را ظیری آنتخاب 
میکنند که قسمت چپ بدنشان را بپوشاند و بر قسمت شانه» دست راست فقط یک پارچه 
می‌اند اختند . 

در ملاقاتها و دیدارهایشان و گردهمآغیهای مردم. شنهر معگن اننت که درباره؛ 
امور مربوط به شهر آزادانه بسث و تبادل نظر شود و هیچگاه دیده نشده که از مستله» 
خاصی ترس و بیم داشته باشند و هر نوع تصمیمی را در پشت دیوارهای محل ملاقاتشان 
ابراز میکردند » تا آنجایکه در قدرت روسا و کاهنان بود این تصمیمات بوسیله* اعضا: 
انجمن شپر اتخاذ میشد . در روزگاران گذشته انجمن اوگبونی بعنوان یکی از یالاتسرین 
مراجع قضائی و قانونیاعمال قدرت‌میکرد و کلیه*قضاوتها بشکل مخفی‌وسری‌ازدادگاههاو 
مراجع عالی قضائی بوسیله* روسا و انجمن‌هابه‌تصویب میرسید . آنان همچنین با مواردی 
از قبیل جراتم و قتل و آدم‌کشیپا سر و کار داشتند و ریختن خون را بر روی زمین بسه 
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به‌خدا و الهه* زمین يا وب‌النوع زمین اطلاق میکردند . زمانیکه یک چنین مواردی 
اتفاق میافتاد, مراسم خاصی در جامعه اتفاق می‌افتاد که برای مثال جفتهابی از 
مجسمه‌های کوچک برنجی بوسیله* یک زنجیر بهم متصل میشد و این مجسمه‌ها را بسر 
روی زمین قرار میدادند و متخلفین از دستورات و قوانین جامعه اوگبونی بخاطر ترس از 
مجارات از آلهه» زمی در مقابل آنها به اطاعت و تسجده:یشفول میکردیدند و مذین - 
ترتیب جنگ و نزاع خاتمه می‌یافت و اجرای واقعی احکام در جاسه حکمفرما میگردید . 

جاسه» اوگبونی به طرز شدیدی از اين مجسمه‌ها میترسیدند و به آنان بخاطر ترس 
احترام میگذاردند زیرا تمام قدرتها در این مراسم مذهبی وتشریفاتی بدست آنان بود . 
کشیشان و روسای جامعه* اوگبونی گروه متحدی تحت نظر رهبران جاسه برای ارتباط بین 
مردم .و رهبران ایجاد میکردند و بدین‌ترتبب همه" اعضا* بخاطر ترس از مرگ و قسدرت 
جادوگی ارواح زمین از تصمیمات جامعه اطاعت میگردند . 

ارواح اجداد و نیاکان قبیله* پوروبا 

گذشته از وجود خدایان در قبیله* یوروبا ارواح اجداد و نیاکان آنان نفوذ میسی 
در زندگی این قبیله داشت . زیرا زندگی هر شخصی در حیات خود بیش ازحد به‌زندگی 
گذشتگان در سرزمین یوروبا بستگی داشت . رئیس قبیله و رئیس خانواده‌های یوروبائی و 
بقیه* افراد جامعه*یوروباتی از روش پیشینیان خود تبعیت میکردند و خود رابدرگذشتگان 
خود متکی می‌دانستند . 

از اینرو پیشکشما و تقدیمی‌های خود را بر روی قبرهای بزرگان قرار میدادند و به 
این مراسم بسیار اهمیت میدادند . و بی‌توجهی پیشینیان را دلیل فقر و بدبختی 
مي ذ آنستند , 

در قبیله" اوو 0۷۵ در بخش شرقی سرزمین یورویا از فرمانروایان و پادشاهان 
مجسمه‌های خاصی‌ونیزازد ود مان واجداد خود میساختند و نقش سرهای آنان‌پرا بر روی‌شاخ 
های قوش از چوب می‌ساختند . امروره "ر تشایهات این نوع مجسمه‌ها بر روی نقش‌های 
چوبی در همسایگی امپراطور بنین :861011 وجود دارد که نقش ریخته‌گری بزنزی آن با 
حالتی برجسته در دیگر بخشپای یوروبا مشاهده گردیده است . 
در بسیاری از نقاط مختلف سرزمین یوروبا گروههای سری و مخفی از پرستش‌گران 
وجود دارند در مراسم خاصی برای ارواح و اجداد خود بجا می‌آورند . این پرستش - 
گران شمایلی از اورو0۲0 خدابی شبیه به اوگبونی بر چپرهخود میزدندزیرابه.این‌مراسم 
توجه خاصی داشتند . در مراسم جشنهای شبانه از یک قطعه* چوبی بر روی یک رشته نخ 


بشکل یک قرقره* متحرکو چرخنده صدای وزوز را در می‌آوردند بطوریکه زنان درهای 


مردمان جهان 2 
خانه‌های خود را می‌بستند تا چیزی ازمراسم و تشریفات مدهبی را نبینند . در روزگاران 
قدیم یک سینی بزرگ مسی که به نام مجمعه‌‌عروف است بر روی سر حمل میکردندو معتقد 
براین بودند که مردم کناهکارگناهان را بر دوش‌حمل میکردند و جادوگران با سحروجادو 
گناهان آنان را افشا میکردند . 

جامعه اگیونگان ۱۵97تباع7 

پرستشگران اگیونگان همچنین زنان جادوگر را تنبیه میکردند و با صورتکهایی که 
درجشنواره‌ها بر چهره‌میزه‌ند یاد اجداد و نیاکان‌خود را با گناهان زنده نگاه میداشتند 
بسیاری از اين صورتکها از چوب ساخته‌ميشد اما بقیه از پارچه‌های ساده که بتواند صورت 
را کاملا" بپوشاند ساخته‌میشد .بسیاری از این صورتک‌های اگیونگان مقدس‌شمرده میشدند 

و دارای قدرتی جادویی بودند که مردم بطورساده برای پذیرائی از مردم شپر نمایسش 
میدآدند . تر جمه فربدون فروغیان 

یونان 

قوم شناسی و نژادشناسی و شرایط اجتماعی یونان - مردم یونان بیشتر به زبان 

یونانی سخن میگویند و دارای یک هوشیاری و آگاهی مربوط بخود وملبت بونانی می‌باشند 

بخش کوچکی از این مردم هم به زبان اسلاوی محاوره می‌کنند و خود را از مقدونیان 
باستاتی می‌دانند . در بخش شمال‌غربی کوهستانهای این کشور بسر میبرند و درساحل, 
تراسی روز1۳ در طول خطوط ساحلی دریای اژه و در بخش شمالی آن ‏ ایسن 
جمعیت » کشاورزان تنباکو هستند و با کشت تنباکو زندگی می‌کنند . 

پس ازاپنکه پونان از چنگال امپراتوری عثمانی رهائی یافت . حگومت سلطنتی درب 
کشور برقرارگردید دیری نگذشت که با بیرون راندن شاه و پس از مدتی رفرآندوم حکوست 
جمپوری درین کشور برفرار کشت . جمعیت-آ ميخته از ترکهای آلبانی »بلغاریها و ولک‌ها : 
1865 (رومی زبانان ) و یونانیان همه با هم همچنین گروهپای ارمنی » یپودیان ؛ 
کولیان و فرانک‌ها (ایتالمائیها و دیگر اروپائیان) همه در نار یکدیگر در این بخش از 
کشور بونان بسر میبرند . ترکها و بلغاریپا تفریبا " از تمامی خاک یونان ببرون رفتندزیرا 
مردم یونان را بستوه آورده بودند . بنابراین » باز این کشور دارای اقلیت اقوام ترک و 
بلفاری می‌باشد . 

بیش از ۱/۲۵۰/۰۰۰ نفر آواره* یونانی از آسیای مرکزی و بلغارستان در خاک 
بونان اقا بت گویده‌بودنه که تعیبهء آن حقییراعی دوروشم, جیخبت بودان گزباید .بسیاری 
ازمردم بونان دریک‌حلقه* بهم فشرده در شهرهای بزرگ بونان گرد هم آمده‌اند ۰ ساکنان 
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دشت‌ها »کشاورزان روستائی » ترکان و بلغاریان و يا دیگر مالکان قبلی و پیشین بودند 
که بسودکشاورزان املاک‌مصادره شد در نتیجه؟تقسیم میاناکثریت ؛ساکنان‌قدیمی وپیشینو 
اقلیت دچار فقر و تنگدستی شدند و عموما " ناراضی : آوارگان یونانی یکی از مهمترین 
گروههای سیاسی و اجتماعی است که باعث شکاف افتادن میان مردم این کشور 
شده است. یکی دیگر از اين شکاقها میان دهکده‌ها و مناطق دشتی درسالهای گذشته 
بود که بازار مواد غذاتی خود را برای فروش به فروشگاههای یونان میفرستادند , ایسن 
جوامع کوهستانی و کوه‌نشین همیشه دچار فقر و تنگدستی بودند زیرا خاک خوب وزمین 
مناسب برای کشت و کشاورزی فوق‌العاده ناکافی و بی‌کفایست بسود و ده‌نشینان 
نمی‌توانستند عغذای ساده* خود را در سراسر سال آماده سازند. در بررسی که از این 
کوهستانها بعمل آمده کوه‌نشینان تصمیم بر این گرفتند برای مزد بیشتر به واحدهاو 
بخشهای شهری متل مشاغل ساختمانی در شهرها و کار در حاده‌ها به‌پردازند و زندگی 
خود را باین‌ترتیب تامین نمایند . مهاجرتمای زیاد در داخل کشور صورت گرفته علاوه 
بر این مپانچرت‌های خا خارج از از یونان نیز صورت می‌گیرد بیشتر مهاجرین یونانی به آمریکا 
(حدود پانصد هزار نفر در کل ) به کشورهای استرالیا و کانادا رفتند که باعث فقر و 
فلاکت در دهکده‌های دوردست کوهسنانی گردید . 

تقریبا " نیمی از جمعیت یونان در مناطق شپری یا حومه* شهرها حدوذ ۵۰۰۰ نفر 
يا بیشتر بسرمیبرند ۰ یکی از بزرگترین مراکز شهری در بخش پایتخت این کشور پعنیآتن 
۰ می با شد که‌درمجاورت شهربندری پیرائوس ونام۳12 می‌باشد, درخشش وثلاءلو 
پایتخت مردم و جوانان جاه‌طلب سراسر کشور را به این مرکز کشانیده است و هیچ شهری 
حتی سالونیکا 581017108 با موفعیت جغرافيائی فوق‌العاده‌اش با دارا بودن بندرکاملا" 
طبیعی مانند این شهر نیست رفتند و آزین جهت مشکلات شهری نیز در شهر آتن مانند 

سایر شهرهای بزرگ دیده مپشود . 

کشاورزان و روستابی‌ها که وک ۲ هنده" نیمی ازحمعیت یونان می‌باشند بسه 
زندگیآ میخته به ففر روزگار را می‌گذرانند اما چون کشاورزی بطور فصلی می‌با شدبنابراین 
سعی براین دارند که اوقات فراغت خود را صرق رفتن به کافه ترياها یا قدم زدن در 
تفریحگاههای آ تن بنمایند و اغلب به‌یحث و مباحثه درباره*آ خرین خبرهای روز در آتن 
می‌گذدرانند و این خود واقعیتی‌درشنهرهای بزرگ‌وکوچک می‌با شد . ترجمه فریدون فروغیان 

" در تاریخ یونانیان چیزی مهم تر و حباتی‌تر از گسترش سریع آنان در مدیترانسه ۱ 
نیست . اینان . پیش از عصر هومهروس, مردمی خأنه‌یدوش بودند و در سراسر شبه‌جزیره. 


بالکان به کشت وگذار عمر می‌گذاشتند . ولی عمد تا " بر اثر هحوم قفوم دوری بود که 
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مهاجران یونانی » موج‌موج ؛ روانه دریای اژه و سواحل غربی آسیا شدند . در همه نواحی 
یونان » مردم . در جستجوی آزادی و اقامتگاهی دور از دستیازی‌مپاجمان و مصون از 
اسارت و بندگی , تن به مپاجرت دادند . تقرقه‌های سیأسی ۳ دشمنی‌هأی خانوادگی شهر 
های کپنسال نیز بر آتش مپاجرت دامن زد . گروه‌هایی که در جامعه خود با شکست‌روبرو 
می‌شدند . گاهی هجرت را بر اقامت ترجیح می‌دادند , و مخالفان پیروز ایشان هم در 
کوچانیدن آنان می‌کوشید ند . " 

"مپاجرت یونانیان در پنج سو روی داد - سوی آیونی با ۰۸۵115 ایونی‌یسا , 
دریای اژه , دریای سیاه وایتالیا , تخستین مهاجرت در ایالات شمالی یونان شروع شد . 
این نواحی » پیش از نواحی دیگر » مورد تجاوز مپاجمان شمال و غرب قرار گرفتند . در 
سراسر سده دوازدهم و یازدهم » خیل مپاجران از تسالی‌یا و فتی‌یوتیس ۲۱010015 
و بوبوتی‌یا 3010112 و آی‌تولی‌یا ۸13112 به آهستگی » در امتداد سواحسل اژه. 
به چاتپ نواحی مجاور ترویا رهسپارشدند و در آنجا به‌تاسیس دوازده شهر که "اتحادیه 
ایونی‌یا "را به‌وجودآورد »پرداختند .دومین مپاجرت از په‌لوپونه‌سوس ۲۵10016505 
آغاز شد . هزاران تن از مردم موکه‌نای ۱۸:161081 و افراد قوم آخایی » به تام زادگان 
هه‌راک‌لسس" . از په‌لوپونه‌سوس گریختند . بعضی در آنیکه و برخی در ای‌یونیا 
ساکن شدند» کئیسری بنه حزاییر کوکلادس رفتنسد. در دریای اژه 
جولان کردند و در آسیای صعیر غربی ۰ "شهرهای دوازده‌گانه ای‌یونی را برپای‌داشتند 
سومین مپاجرت به‌وسیله قوم دوری صورت گرفت . اینان پس از اشفال به لوپونه‌سوس.به 
جزایر کوک‌لادس روی‌آور شدند . کرت و کوره‌نه را گرفتنسد » و در پیرامسون جزیره 
رودوس ۰ حکومتی مرکب از شش شهپر تاسیس کردند . چهارمین سوج مپاجسرت 
کناز بهای تراکة را فا گرفته و مرسد. کاههاً شهر در امتدآه بواحل دارفافل و دریای 
سیاه گردید . پنجمین موج مهاجرت در جهت غرب بودو از طریق جزیره‌ها بی‌که یونانیان 
آنرا "جزار ای‌یونی "نامیدند » به ایتالیا و سیسیل و بالاخره به گالی‌یا 2111 واسپانیا 
رسید . " نقل از کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت - ترجمه دکتر امیرحسین آریان‌پور و 
عبد الرحیم احمدی 


داثرةالمعارف ۳ 
یهودیان 


۹ تنها چیزی که درباره اصل توادي بسپو ذ می‌توان گفت ؛ این گفته میسسج است کهآن 
قوم ازنزاد سامی بوده و با سامیان دیگر ساکن آسیای غربی وجه تمایز و اختلاف دقیقی 
خود را ساخنه باشند در آغاز ظهور خود آمیخته‌ای از نژادهای گوناگون بودند و حق 
اینست که وجود نذادی | خالص| که توانسته باشد در میان صدها جریان اختلاط نژادی 
شرق نزدیک بهمان خلوص اولیه خود باقی بماند امری است که به معجزه شباهت دارد و 
تصور چنین نژادی برای عقل غیر ممکن است . ولی این را باید گفت که میان‌نژادهایاب- 
ناحیه نژاد یوک یار از همه خالص : تر مانده چه جز هنگامی که ناچار بودند با نژادهای 
دیگر از راه زناشوئی آمیزش پیدا نکرده‌اند و بهمین جهت است که هر چه بهتر نژاد خود 
۳ سخیفا: پا ن متمسک مانده‌اند ۰ ۰. "نقل از کتاب مشرق زمین » گاهواره تمدن ؛ 


۳: 


فرزندآن پپودا همچنین به عبرانی‌ها یا اسرائیلی ها معروف هستند » نسبت آنا 
به‌اسباط اسرائیل میرسد » دین آنان یپودی است . یپودیان در همه حپهان پراگنده می- 
باشنث: عده آنپا تا قبل از جنگ جهانی دوم ۱۶ میلیون نفر بود که ۵ تا ۶ میلیون نفر 
آنها از بین رفتند . بیشتر از نصف آنها بزیان عبری‌جدبیدکه زبانی است یپو دی جد یدبراساس 
زبان آلمانی مخلوط با کلمات‌عبری »زیان عبری‌نخستین زبانشان بود و آن یکی از زبانهای 
سامی که ريشه های آن به تیرا از شهراور . ۰ شهر کلدانی‌ها بود » میرسد . 
یپودیان ظاهرا نخست‌در بین النهرین می‌زیستند چندی بعد به مصر رفتند وچون 
قومی کله دار بودند در مصر توانستند بر ای خود جائی دست‌و پا کنند و بزندگی با مردم 
مصر آدامه دهند تا اینکه قه مهیکسوس‌به مصر تاختند و مت ؟ وبارسال برسن سرز مین تسلطٍ 
یافتند بهودیان با دشمنان مصووضد مصریان پیمان بستند چون مصریان‌نقوذهیکسوس‌ها را 
برآنداختند یهودیان رابه بردگی گرفتند تا اینکه در روزکار رامسس دوم ب] راهنسائشی 
موسی (ع ) قوم بهود از مصر بیرون رفتند , 
حضرت موسی (ع )بنیآسراثیل رایه‌بردن به ارض موعود ( فلسطین ) وعده داد و پس 
از چندی بر فراز ز کوه طور در شبه جزیره سیناأرفت و رهبری فوم بهود ر ا به برادر خود سپرد 
۱ چون از کوه فرود آمده ده فرمان را برای قوم خود آورد . سالپا فوم یپود در بیابانها سر 
گردان بودند تا . سرانجام بر ارض کنعا ن تسلط یافتند و درین احوال به قبایلی چند تقسیم 


مردمان جهان ۱ ۶ 
گشتند که در راس هر قبیله یک نفر قاضی قرار گرفت و این شیوه حکمرانی را روش قضات 
می‌گفتند (3۱۲۲۵-۱۰۲۰-م ) بهودی ها پیروزی نهائی بر فلسطینی‌ها ءاتحاد مستحکمی 
میان خود پدید آوردند و شائول اولین شاه‌آنان گشت ( ۱۰۲۰-۱۰۰۴ 3-م ) و چون بر 
فلسطیني‌ها تاختند نخست غلبه کردند اما بعد ازآنان شکست خوردند بعد از شائول‌داود 
٩۹۶۵ -۱۰۰۴(‏ قسم ) سلطنت یافت‌و بر دشمنان پیروز گردید و صلح و رفاه در عهد وی 
نصیب بپودیان کشت بعد از داود سلیمان (ع ) بسلطنت رسید .وهیکل‌را ساخت ه بناهای 
دیگری‌بر اقراشت . دیری نگذ شت بپودیان به ذو شاخه نقسیم گشتند ( ٩۲۶‏ قسم ) دسته 
شمالی زیر فرمان ربعام قرار گرفتند وکشور اسراغیل بوجود آمد ۰ یپودیان جنوبی زیر 
فرمان پسر سلیمان قرار گرفتند و منطقه جتوبی کوچکتر و بنام کشور یهود نامیده شد . 

جنگ میان گشور اسرافیل و کشور یپوند( ۷۲۵-۹۳۵ سم ) انامه یافت و در سال 
۲ ق -م سرجون آشوری پایتخت اسرائیل را فتح و کشور بهود را تصرف و بهودیان را 
(اسباط‌مفقوده ) را از سرزمین فلسطین‌بیرون کرد » آنگاه مصریان بر بهودبان دست یافتن د 
و بعد از آنان بابلی‌ها بر یهود غلبه‌و سبد هیکل‌رادر ۵۸۶ق- م ویران‌کردند و بپودیان 
را پاسارت به بایل مرواب یپودیان دربابل همچنان باقی بودند تا اینکه کوروش شاه 
هخامنشی به بپودبان اجازه باز کشت به فلسطین را داد . یهودیان در سال ۵۱۶ ق -م 
مقبد قیکل را بار دیگر بنا کردنف. 

یپودیان در روزگار قدرت یونانیان قدرت فراوان دیتی داشتند و دارای استقلال 
سیأسی بود تد . درسال ۷۰ میلا دی رومیان بر اورشلیم دست‌یافته ۰ سبد را ویران کردند. 
درین احوال جنبش های دینی و مذهبی بروز کرد و چون امپراتوری روم سقوط کرد ممالک 
تازه‌ای بوجود آ مد در سال ۵۰۰ مبلادی روحانیان یهودی بابلی تلمود را تکمیل کردند . 

یپودیان در اروپای عربی دارای نقش فعالی گشته در جریانهای عقلی و فکری و 
اقتصادی یود‌ند و ادییات عبری » شکوفاگی فراوان مخصوصا ۲ مان فرن ٩‏ 9 ۲ میلادی 
در اسهاتیا بافت در این آخوال آتش جنگهای صلیبی: افروخته شد و بهودبان رفته رفته 
تحت فشار قرار گرفتند تا اینکه در سال ۱۴۹۲ بامر ایزابلا و فردیناند یهودیان از اسپانبا 
اخراج گشتند . یهودیان تا قشرن ۱۸ تحت فشار بودند تا جائیکه از تطک زمین 
جمنوع و محروم گشتند ۰ سهودیانی که در فلسطین بودند بکار کشاورزی اشتغالداشتند وبه‌شهو 
نشینی متمایل گرد یدند .یپودیانی‌که‌ازفرانسه »انگلستان ؛اسپانیا ؛پرتغالاخراج‌شدند از 
اینرومقیم اروپا به‌هلند «لهسنانو مناطقزیرفرمانامپراتوری عثمانی پناه جستند از قرن ۱۸ 
بهودیان در کارهای بازرگانی دخالت کردند ونفوذ و قدرت یافتن از راه بدست آوردن 
ثروت و آزادی هائی که انقلابات آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه به انسانها اعطا کردند ؛ 


دائرةالهعارف ۱ ۳ 


بهودبان بیش از پیش‌در اروپا و آمریکاقدرت یافتند ؛ البته این آزادی‌ها در همه کشورهای 
اروپائی یکباره داده نشد بلکه‌اندک اندکاستقلال بدست آوردند و در روسیه بعد از ۱۹۱۷ 
آزادی داده شد .. 
در سال ۱۶۵۴ نخستین دسته مهاجران بهودی به آمریکا رفتند و در نیو آمستردام 
( نیویورگ ) سکونت گزید ند . 
در سال ۱۷۶۳ یهودیان نبوپورت ۳0۳6 ۷ خستین‌کنیسه خودراایجا دکردند 
که تاکنون برجاست , 0 
در سال ۱۸۹۷ تفودور هرزل با همراهی عده‌ای از یپودیان نژاد پرست نپضت 
صهیونیسم (ازکوه‌صیپون در فلسطین گرفته‌شده )را ایجاد کرد که هدفش تصرف فلسطین؛ 
بر پا ساختن کشور بزرگ اسرائیل بوده. 
دربرنامه کاریپودیان‌نژادپرست‌احیا* زبان عبری و بر انگیختن احساسات مذهبی‌و 
دینی و خوار شمردن غیر بهود مخصوصا ‏ فلسطینی‌ها و اعراب و سلمین قرار گرفت ۰ 
در سال ۱۹۴۸ بهودیان صیهونیست با یاری استعمارگران مخصوصا "انگلستان قسمت 
وسیعی از فلسطین راتصرف و ساکنان فلسطینی آنرا که در آن تاریخ بیش از هشتصد هزار 
نقر بسودند از خانه وکاشانه خود اخراج کردند مردم دلیر فلسطین از آن تاریخ تاکنون 
(۱۹۸۳) همچنان در بیابانهای خشک سوزان در زیر چادرها با شرایط بسیار بد زندگی 
می‌کنند. و همه روز بابمب‌هاو توپ های دولت‌های‌دست نشانده‌عرب و خود اسرائیلی‌های 
نژاد پرست مورد حمله قرار میگیرند . 
از قرن‌هفتم میلادی یپودیان در فکر اسلامی و ادبیات هندی موثر گشتند . درقرن 
۴ ازلحاظ ادبی دوره پر رونقی بشمار می‌رفت و نویسندگان و مولفان بزرگی از قوم یپود 
7 
سعدیه آبن یوسف القیومی » ابن جبرول » ابن عزرا » ابن میمون ۱ 
بانی ادبیات جدید یپود راباید موسی مندلسون دانست و بعد از وی سلمون بعقوب 
حایم سععان بیالیک را می‌توان ذکر کرد , 
صهیونیست ها فلسطین را مرکز ادبیات عبری معاصر قرار دادند . یهودیان بزبانهاتی 
می‌نویسند و سخن می‌گویند که درآن کشورها زندگی می‌کنند يا بزبان یدی - عبری جدید 
( الیدی ) ترجمه و اقتباس از کتاب الموسوعه المیسره العربیه . 
" بطور کافی نشان داده شده است که در ایران از زمان باستان بهودی‌ها سکونت 
داشتند و تاریخ‌یهود در بسیاری ازحهات با ایران بستگی دارد , اشارات تورات به اما کنی 
مانندراجس (اوستا 2حعط فارسی قدیم 8322 ) و اکباتانی و شوش برای‌اثبات 


مردمان جهان ۲ ۷۹ 
این موضوع دلاغل دیگری می‌باشد .وجود اسرائیلی ها در ایران معکن است در اصل دراثر 
اخراج از ممالک‌د پگرو استثمار و تصرف نواحی و علل سیاسی بوده باشد ولی کسب و تجارت 
نیز در این امر مهم سهم بزرگی داشته است . " داغره المعارف یپود ( نیویورک ۱۹۰۵) 

3 یهودی‌ها ادعا دارند که اصفهان را آنها بنا گزدند و می‌گویند این شبز بوسیله 
اسیرانی و آورشلیم آورده بود ساخته شد + برای اثبات این امر شواهد و 
سنایم زير را دکر می ۰ موسی چورن و نویسندگان عرب مانند ابن ن الفقیه - استخری. 
المقدسی -یافوت لاف اه و ابیت خلدون . گفته شده است که بهودی ها از 
اورشلیم آب و خاک همراه خود می آوردند و بهر نقطه می‌رسیدند آب وخاک آن محل را 
وزن می‌نمودند « وقتی به شهر جی ( شهرستان ) در ایران رسیدند آب و خاک آن را نمونه 
آب وخاک اورشلیم مطابقت داشت . در نتیجه در یک یا دو مایلی جی کلنی تشکیل داده 
سکونت اختیار کردند وآن محل را الیپودیه نامیدند که بعدها اصفهان خوانده شد طبق 
نظر داگره المعارف بپود نقل از کتاب مردم شناسی ایران تالیف هنری فیلد -ترجمه دکتر 
عبدالله فریار . 

تأ سیس‌کلنی بپود ممکن است در قرن ۲درزمان سلطنت شاپور دوم صورت گرفته با شد 
می‌گویند منصور ابن بضان گفته است ست اگر درباره موسی و بانی هر یک از ز فامیل های متمول 
بازرگان اصفهان تحقیق شود معلوم می‌گزدد که یپودی یا بت برست بوده است . , , " 

در چند قرن اولیه یپودی ها موفقیت و کامیابی زیاد حاصل کردند . بنیامین اهل 
تودله 11101618 که‌د رقرن دوا زدهم سفر کرد گزارش‌می دهد که در ۲ ن موقع در اصفهان ۵ ۱ 
هزار نفر بپودی وجود داشت شاهزاده اسارت که در بعداد ساکن بود مهو 
7 ا را بعنوان خاخام شهرهای اصفهان در کشور ایران انتخاب‌کرد ... 
درباره ۰ یپودی داغستانی کردف چنین گزارش کرده است : 

تقریباً_ بدون استثنا بهودی‌ها دارای قد متوسط و چشم و موی مشکی می‌باشند .سر 
آنها بزرگ و بلند وخیلی کوتاه‌است . صورت پمهن و پیشانی بلند و چشم های افقی‌است 
زاویه‌های گونه کمی برجسته است . بینی صاف و اتدازه* آن متوسط و دهان پپن و لب ها 
کلفت‌و گوش ها عریض و بدنه* ی مردم شناسی 
ایران -هنری فیلد - ترجمه دکتر عبدالله فریار . 

"هلت سپود قوم کوچکی از بنی سام بوده و اصلا از کلده آمده قبایل آن مدتهادر 
بیابانباتی که میان بین‌النهرین و فلسطین و مصر قرار داشته بحالت چادرنشینی عمری 
بسر آورده بودند و بهمان وضع چادرنشینان صحرای آفریقا زندگی میکرده‌اند: باینعنی 
که در دره‌های راب و علف می‌افتادند و چون مراتع آن روبه تمامی‌میگذاشت تغییر جسا 


کالرةالمعارف ‏ ۸ 3 وت ما 

میدادند و مخصوصا " در اطراف یف و مصر می‌گشتند زیرا زمین پربرکت آن ج فخات 
پسند خاطرشان افتاده بود . موقعی هم که در فلسطین جایگیسر شدنسد » منقسسم 
بودند و فقط در حدود هزار سال قبل از میلاد سلطانی برخود برگزیدند رب فلت 
یهود خیلی دیر کارش بآ نجا رسید که دولتی بسازد و تنها امتیازی که میان اقوام یافته 
از نظر دینی است که آورده ۰.۰" نقل‌از تاریخ ملل شرق و یونان آلبر الم و ول ای 

صورت اسیران عبرانی که در نقش‌های مصری و آشوری دیده ميشود » با وجود آنکه 
هنرمندان آن زمان در کار خود دقتی نداشته‌اند با صورت یهودیان امروز شباهت‌فراوان 
دارد . در آن نقش‌ها بینی دراز و برگشته حتی (قوم حتی در آسیای صفیر ساکن بود ) و 
گونه‌های برجسته و موی‌شکنج‌دار سر و ریش قابل‌توجه است» گرچه‌از اثر نیش‌قلم حجاران 
در نقش‌های کاریکاتوری مصری لاغری اندام آمیخته به استحکام و روحیه عناد و لجاج و 
حیله‌گری که از زمان پیروان "ستبر گردن موسی تا بدویان و بازرگانان اسرارآمیز زسان 
احاضر وجود دارد» هرگز خوانسده نمیشود . یپودیان در ایسام فتوحصات - 
تخستیسن خسود پیراهن‌هسای بلند ساده می‌پوشیدنسسد و کلاه‌هسای کوتسیاه و 
سرپوش‌هاشی شبیسه عماسه بر سر میگذاشتن.د و کش‌های راحتسی بپیا- 
می‌کردند و به تدریج که ثروتمند شدند بجای کفش راحتی کفش چرمی پوشیدند و بر روی 
پیراهنهای خود قباهای حاشیه‌دار بتن کردند . زنان ایشان که از زیباترین زنان قدیم به . 
شمار می‌روند بگونه‌های خود غاژه می‌مالیدند و در چشم سرمه میکشیدند و خود را باهمه 
گونه جواهر و زینت می‌آراستند و از روش‌های تازه آرایش بابل و نینوا و دمشق و صور 
پیروی می‌کردند ۰ " 

زبان عبری با زبان‌فینیقی‌ها و موآبیان چندان تفاوت نداشت , الفبای خط نویسی 
یپودیان ارتباط نزدیکی با حروف الفبای فینیقی‌داشت . !عراب را داخل حروف‌نکردند 
مهاجمان یهودی هرگز ملت واحدی تشکیل ندادند بلکه تامدت درازی بصورت دوازده- 
قبیله (اسیاط دوازده‌گانه) بسر می‌بردند که هر سبطو قبیله‌ای گاهی کمتر و زمانی بیشتر 
دارای استقلال بوده و حکومت آشها براساس دولت نبوذ بلکه بر پایه* رباست و فزمان .- 
وواغی پنس ذر خانوااه نکیه داشت ..سی‌تریی فرد هو غاتوانه. در عجلسی مقاوره‌اي .3 
شیوخ نظیر خود شرکت‌می‌کرد و آخرین مرجم قانونگزاری و دادگستری قبیله بشمارمیرفت 
ور نت اوضام م انتوال ایجاب می‌کرد خران هد قبانل با یکدیگر اسجمن مي‌کزدتة وه 
همکاری دسته‌جمعی می‌پرداختند . خانواذه برای کاشتن زمین و چراندن گله شایسته‌ترین 
واحد اقتصادی‌بود و این خود منبع قدرت و نقوذ کلمه و قدرت سیاسی خانواده‌را تشکیل 
میداد : در خانواده تا اندازه‌ای جنبه اشتراکی وجودداشت. ۰۰" نقل از تاریخ تمدن - 


ویل دورانت ترجمه احمد آرام 


مردمان جهان امه 

جهودان - یهودیان 

در اصل مردمی از قبیله جوداه , اسرائیلیان فلسطین بودند . بعدها این اصطلاح 
و نام شامل همه اسرائیلیان شد . رومیان در ۷۰ میلادی بیت‌المقدس را ویران کردتد و 
جهودان در گوشه و کنار دنیایآ نروز پراکنده شدند و یپودیان در هر جا که بودندا داب 
و رسوم خاص خود و تعالیم دینی و آموزش‌های خانوادگی راحفظ کردند و خود رابرترین 
مردم می پندا شتندوهنوزنیزعد های‌آزیپودیان د ستخوش‌وگرفتارچنین اند یشه‌خا می‌هستند و 
سهو دیانازآن پسد ستهد سته‌شدند + دوگروه‌عمدهآ نها دراروپاآ شکه‌تازيم هک 
در اروپای مرکزی و شرقی و سفاردیم ودل02ع5 در اسپانیا ؛ پرتفال ماندگارشدند. 
برخی از آشکه‌نازيم بزبان یدیش ۲100151 از آلمان میانه و الفبای عبری می‌سویسند, 
بعضی از سفاردیم‌ها بزبان مخلوط اسپانیاتی و عبری سخن میگویند . جنبش صهیونیست 
از اواخر قرن نوزدهم بوجود آمد و هدف آن بازگردانیدن بپودیان به سرزمین فلسطین 
بود تا اینکه با نیرنگ انگلیسی‌ها و فریفتن عده‌ای از حکمرانان‌عرب دولت اسرائیسل را 
در ۱۹۴۸ درفلسطین تاسیس کردند . زبان عبری با زبان عربی خویشاوندی نزدیک‌دارد 
عده کل یپودیان در دنیا حدود ۱۲ میلیون نفر است ۵ میلیون در ایالات متحدهآمریکا 
بیش‌از ۲میلیون نفر در روسیه و بیش از ۲ میلیون نفر در فلسطین اشغالی سکونت‌دارند. 

بعد از ۱۹۴۸ چند بار با کمک‌های دولت‌های آمریکا , انگلیس و غیره سرزمین‌های 
مردم فلسطین و سایر عرب| را تصرف کردند و بیش از ۳۵ سال است که چند میلیسون 
فلسطینی در بیابانپای خشک زیر چادرها که زستانهای جانگاه و تابستانهای سوزان 
دارد بامختصر کمک غداثی سازمان ملل بزندگی رقت‌انگیز و غم افزای خود ادامه‌میدهند 
و روزی نیسبت که اسرأئیل و دست‌نشاندگان پپودی بمب و تير و توپ و تانک بسوی مردم 
بینوای فلسطین نریزند و مقصود نهاتی پپودیان نابودی ملت فلسطین است. 

بهودیان اروپا 

دار قرون وسطی پپددیان بایل و ابوان از طریق ماوراء سیحون و قفقازیه خود را به 
و ضیف رمانپدنت ۰ و از سیای‌صفیر متوحه* قسطن‌طنییه گردیده » و از آنجا.در ساحل‌شمالی 
اتود سکوتشت گزیدند . درخود قسطنطنیه و در قلمرو بیزانس از قرن‌هشتم تادواز دهم 
دوران کامرانی یود توام با اذیت و آزار بود . در یونان» مخصوصا " در ناحیه* تسب » 
یپودیان صاحب چندین اجتماع تسبتا " کلاتی بودند و منسوجات ابریشمی آنها شهرت 
بسزاگی پیدا کرده بود . از طریق تسالی و تراس و مقدونیه » یپودیان بداخله* شبه - 
جزیره* بالکان مپاحرنه نموذند و مسیر داتوب را گرفته خود را بمجارستان رساندند . 
عده* قلیلی از بازرگانان یهودی در قرن دهم از آلمان کوچیده بلهستان آمدنسد 
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دائرةالمعادف -. ۱ ۳۰۲ ۱۶۴۸ 
یپودیان ازاعصار قبل از ظمهور عیسویت » در آلمان توطن داشتند . درقرن‌نهم جماعات 
یپود ی فراواتی فرفتسن : ویو : باینس» ورمس , استرا زبور فرانگفورت » و کلنی وجود 
داشت . 

در ۰۶۹۱ جمعی یپودی در آنگلستان اقامت داشتند . عده" زیادتری با ویلیام 
فات تح بانگلستان رفتند و در بدایت امر از حمایث نورمانما برخوردار بودند زیرا تهیسه؟ 
سرمایه و جمع آوری عواید مملکتی بدست آنپها صورت میگرفت . اجتماعات آنها در لند 
ناریچ »یورک » و سایر بلاد انگلیسی خارج از حوزه* صلاحیت مقامات محلی و فقط تابسم 
شخص سلطان بود . این تفکیک حقوقی برزخ موجود میان عیسویان و یپودیان را فراختر 
ساخت و در قتل عامهای یهودیان قرن دوازدهم سهمی بسزا داشت . 

در سرزمین کل بازرگانان یهود از عهد ژول سزار توطن داشتند . تا سال ۶۰۰ م 
در کلیه* شهرهای بزرگ آن خطه » کوچ‌نشین‌های یهودی تشکیل گردیده بود . سلاطین 
مرووتژ با تعصبی شدید آنها را مورد اذیت و آزار قرار میدادند . چنانکه در ۵۸۱ شیل 
پریک فرمان داد که هر کس از بپود بدیانت میتی در نياید چشمش را در آورند . 

در خلال فرون‌نم و دهم یپودیان ساکن فرانسه از چنان رفاه و آرامشی‌برخوردار 
بودند که نظیرآنرا یهودیان اروپائی هرگز قبل از وقوع انقلاب کبیر فرانسه بچشم‌ندیده 
بوه نف 

در سراسر خاک ایتالیا از ترانی تا ونیس و میلان همه جا گوچ‌نشین‌های یپسواد ی 
کوچنی وجود داشت . مخصوصا در پادواعده: یهودیان بسیار زیاد بود » و در سالرئو : 
یعنی موطن اولین مدرسه* علمی طب قرون وسطائی در دنیای عیسوی لاتین » ششصد نفر 
یهودی مقیم بودند که چند تن از آنها در عداد مشهورترین اطباء جهان بشمار میروند. 

بهودیان اسپانیائی خود را سفاردیم میخواندند » و تسبشان را بقبیلهء شاهی 
یهودا میرساندند . بعدازآنکه ریکارد ( ۶۰۱ - ۵۸۶) سلطان ویزیگوت بمذهب‌ارتودکس 
عیسوی در آمد ؛ حکومت با دستگاه مقتدر کلیسای اسپانیا متحد گردید تا روزکار را بر - 
جماعات یهودی سخت‌تر گرداند . بهودیان را از تصدی مقامات دولتی و مواصلت با 
عیسویان و داشتن غلامان عیسوی محروم ساختند . سلطان ویزیگوت سیسربوت‌بعموم 
یهودیان فرمان‌داد که یا مسیحی‌شوند ؛ و یا بمهأجرت تن دردهند ( ۰.۶۱۳ ) جانشین 
وی این فرمان را نسخ کرد لکن در ۶۳۳ م . شورای تولدو فتوی داد که آندسته از 
بهودیانی را که بفسل تعمید راضی شده و سپس به آئین سپود رجعت نموده بودند »باید 
از اطفالفشان جدا ساخته و بغلامی در معرض بیع و شری قرار دارد . در ۰.۶۳۸ چین - 
تیلا مجددا فرمان سیسربوت را احیاءنمود و در ۰.۶۹۳ سلطان دیگر ویزیگوتها »ازیکا 
بپودیان را از حق مالکیت ارضی محروم و هرگونهعاملات بازرگانی را بین یپودوعیسوی 


مردمان جهان ۱ سرب 
ممنوع ساخت . بیپهین سبب بودکه چون اعراب و مسلمانان افریقای شمالی بر شبه جزیره 
اسپانی هجوم بردند (۷۱۱) بهودیان در همه جا و بهرحال بایشان مدد رسانیدند. 
دوره؟ انحطاط یپودیت اسپانیاتی را میتوان از تاریخ قتل پوسف‌بن نقدلاببعد 
دانست . کفایت بوسف در وزارت ملک‌حبوس بقدر پدرش بوذ ؛ لکن آن حسن تدبیرقوام 
با فروتنی شموییل را نداشت تا بتواند نیمی از رعایای ملک را که اعراب مسلمان بودند 
تحت‌اوامر خود نگه‌دارد , یوسف , جمیع اختیارات را در بد خویش مبگرفت . هرزه‌درایان 
او را ملحد میخواندند » در ۱۰۶۶ م . اعراب و بربرها علم طغیان برافراشتند » یوسف 
را مصلوب و چهار هزارنفر یهودی را در قرناطه قتل‌عام 3 اموال آتها را تاراج نمودند . 
بقبه‌السیف یمود محبور شدند اراضی خود را فروخته بمپاجرت تن در دهند. ‏ . 
باستثنا* پالرمو و معدودی از شهرهای اسپانیا در هیچیک از بلاد عالم عیسویست 
قرون وسطی مقرر نبود که نفوس یپودی آنها از سایر مردم تفکیک گردند . لکن قاعدتا " 
بپودیان ازلحاظ فراغت اجتماعی » تامین جانی و وحدت‌مذهبی ؛ بطور ارادی» جدا از 
.سایرین زندگی میکردند . کنیسه مرکز جعرافیایی , اجتماعی » و اقتصادی محلهیمپودبود 
و اکثر منازل یپود را بطرف خود جلب میکرد ۰ در نتیجه, جماعات فوق‌العاده زیسادی 
در یک نطقه متمرکز ميشدند و همین امر از لحاظ بهداشت عمومی و خصوصی زیانآوربود 
در اسپانیا مناطق یهودی‌نشین هم شامل کاخهای محلل بود و هم زاغه‌ها و خانه‌های - 
مخروبه و حال آنکه منازل بهودیان اروپا اکثرا " عبارت از خانه‌های کثیف محقر ميشد . 
حکومت از هر فرد بپهودی پاچ يا مالیاتی‌سرانه اخذ میکرد » از دارائی آنهاحداکثر 
تا سی‌وسه‌درصد .و ازگوشت ,شراب » جواهرات صادرات ,وواردات‌آشها مالیات میگرفت . 
بعلاوه هر وقت تسدارک از برای جنگی دیده می‌شد يا تاج‌گزاری بسود. و بسا 
سلطان ملک از محلی بمحل دیگر سفر میکرد ۰ یپودیان موظف بودند از برای این قبیل 
مخارج»مبالغی داوطلبانه از کیسه: فتوت خود بپردازند . یپودیان. انگلیس که عده: 
آنها درقرن دوازدهم فقط ریعی از یک صدم نفوس تمام مملکت بود »هنت درضد مجموع 
مالیاتهای کشور را میپرداختند . همین جماعت یک رب عوارضی را که از برای جنسگ - 
صلیبی ریچارداول ضرورت‌داشت تادیه‌کردند .و وقتی ریچارد بدست‌آلمانها اسیرگردید 
اد برای: نان ۰ هه ۵ مارگ فدیه دادند » بعنی سه برابر مبلفی را پرداختند که شهر 
لندن از برای اینمنظور داده بود . همچتین فرد بپودی مکلف بتادیهء مالیات‌هاتی به 
جاعه* خودش بود و درمواقع معین میبایست مبالعی ازبرای دستگیری مستمندان‌وتعلیم 
و تربیت و حمایت از بپودیان فلسطین که در معرض زجر و آزار قرار داشتند بپردازد . 


داثرةالهعارق بو 


هر آنی ععکن بوداگه تلظان بطتی + با بدون‌علت :.بکشی با تمامت اموال "پبوه بای" 
را ضیط نماید دبا طیق قواتین فخودال کلیه* بهودیان رعیت وق بوذند. هنکایکه 
سلطانی فوت میشد قراردادی که وی با اتباع یبود از برای حمایت آنان بسته بود فسخ 
میگردید . جانشین وی فقط در ازاء هدیه* کلانی حاضر بتجدید چنین قراردادی بود و 
گاهی این هدیه عبارت میشد از یک ثلث مجموع دارایی یپودیان مملکت . در ۱۴۶۲- 
البرخت ثالث » مارگراو (امیر) براتدتبورگ اعلام داشت که هر یک از سلاطین حدید 
آلمان "می‌توآند بر وقق رسم دیرینه یا جمع یبهودیان را بسوزاند ‏ يا بر آنپا رحمت 
آورده و بجانشان امان داده یک تلث ازدارائی آنپا را بستاند . براکتون حقوق‌دان‌مبرز 
انگلیسی قرن سیزدهم این نکته را یعبارت ساده‌ای چنین علاصه کرو 

یک نفر بهودی نمیتواند همچ چیز از خود داشته باشد : زیرا هر چه وی بدست 
آورد از برای خودوی نیست بلکه تعلق بسلطان دارد . " نقل از کتاب تاریخ تمدن ول 
دورانت - عصر ایمان - ترجمه ابوالقاسم طاهری. 
لود حضرت محمد (ص) در تونس 


۳۸۵ 


اد اضر فران و ز دهم 


شرق نز د دا 


زن کشاژدد حوبه دهشق ژن سلبان خوسه سک زن ساکن خوهه دمشق 


ا 
در 
سل 


دِ ۱۳ 


یا 


 _.‏ ژن‌جوان ددفسی روسالی سودی تروش 
کاواس (اقسر _بلسی)] دز دمشق 


لباس خیابان یس ون حاله) 


نو از نده هاد به 


زو از لدع 


سا کنان بودت 


ریسا 


قِ 


9 


باد به 


موه فر فش دود هد گرد 


آس اط یی اباب 


۳۳ 


اد انعر قر ه زو دهم : 


بر ۳۰ 


1 1 ۳ 
ااخر قرن تو دم 


قوعاد ه ۸]1):/۸5][5) 


تور و ف 
۱ زن خی در داغستان کر ۵ ۱ 3 ۳ 
ژن از انس ین دخیر قز اقی چرلنیا زد گر جی درحدو مسنطقه خونود با یددشماخا :۳2۲ 

باق چیه ظ راودا ۱۲ ات تدع ۳ فورظ 


سا کین 5 دار نت یی بو ۱ 
۱۳ هر ذان قر ال خاسشبه راب قز ای دد.باگ ی 1 ۸۱۱2 ۲ 1 


ار آشی ده آنانا لز کی تو شتن 


مر دا خیو ه 


رز ان ساز تیش و مرداث ثر کگستان منطقه مر دق جین 


۳۷۸ 


۳۸ 


اواخر قرن توژدهم آسیای سر لزک 


کل 


سر با الیسی بخازا ذختر سم قددی 


۱۳۳۴ 
1 تر کدن 


اهیمر پخار | 


۱۱۵ 


آن تسا هر دی از حیوه 


۴۳ 


۱ ۱ 
5 51 الا با با 


0 مر قع ی ارات 
(موده ۲ ۹ 1۷ ۱۱ 


آفتیان‌ضا 


تست نیو ۷۱۲ 
افنانهای کنخه خب 


تزمان 


افغا تسستان 
او اخر قر ن نو دم 


۳۹ 


۳۷۵۹ 


ر اجه 


تانزدا مبحافنز راجد 


کدمیر + دار رقاب 4 


سر با مهار اجه 
تاره قط۱۱ 


عردان لاداخ ذد شبتالیا 


ت 


۴ 
ّ 
1 


فاص فش[ 
اما از لهاسا 


دت تستی برواسط] 


1 1 ۶ 


اا اخ ق 


جر قرن لوددهيم ثست و 


بك 


مات ,۳ 


۴۱ 


اف ار قر ن تو زدشي خند - مالا پاسیا 
۸ سا ۱۸ 


ها رت ه] بارسیان هند بنبئی اد سنگا بود 
ت 


تا 


۳ 
۱ 
۷ .| 
سس 
بط 
| ست بح 
توت ۱ 
یو 


/ 


۱ 


و 


اب ات شا ۰ ایح ق زت ر اه ایا ۱۵۳۲۵۱18 
عاع ۳ 
ال گوولی هر ارت قتی. ۲۱:۵1 


۳۳ ۲ ۲ ۳( 


کلستف [ تاجه نی ] 


د قاصان (شطان) سبفالس 


لو ص 
۳ ۴ 
۳ 
ات 
۳ 

س 


یفالس ی ی 


۳ 


او اخر قرن و زدشم سباان (بل۱۸) 


بر ۳۳ 


[2 ۷ ۸, ۷۲ 


شنر مندان چافیتا ماد[ ت11 ز ان هدر مند جاقینا سبلان (سر ی لانک) 


سا 


نان و مردان هم سنف سای 


ز نان و مر دان هنر سد جاد دای 


ار ۱ 


اداخر قرن نو زدهم (جف۱۸] سیاع د برمه 


سیام و برفه 10۸ اد 5 


و ع 


س تت 


- 3 
۲8 0 


3 


دنی اد 9۲ ۸۷5 باقند ان ت 


۱ مایم برهاای 
اتکی سایق بر قه 


- 


نان کر خاش قبله کار ن | | و ههاي بر هه 


۳۵ 


اداخر قرن و زدهی: برمه ود هندوچین 


تفنگداران تو نکن چبر های قشر یفانی ذن توتکن الباس و لاینی ذن ئونکنی 


۱ 


2 


ِ" 3 ۰ 
۳ 
ار 


بل دختری اذ ماندالیا 


اه 


رال فر کی در الا بر هد : افسر (لباس قد بمی ) 
با لماس ور ز ادت 


۳ 


او اخر قرن نوژدهم هند غرلی 


سا 


زاااالج 


از بح بت 
1 


۷ 


مردی اذ جزبره تیاس . زایالسلطنه چری‌بون جاده مر وی از ما۳اسادسسلس ‏ . بیزد‌یر مالاباگی‌های مینانگکابوا سوماترا 
کهآ پاناك‌های ۳ هار 1 باهطاماام سا1ا۳ 


هت 3 


تاد 


دخعر اشر آفی چنگاد د ۵ بالاها: بور تلو : زن 
بو ز و ۰ ان 


۳۷ 


اف اضر قرن و زدشم [۱۸۸۰] چسمی‌های سالز ی 


رن ۲۱ ف ۱ 
۳ ۳ بازز گان سانتگث دز لساس جشی دی دن شمر مبد 


کقاش سا بودی (تر بالد خواد) بایاس دیاب تاچ در نا زک چیسی جنولی اقو کین) 
سا کنات لطلضا : ِ 19 


۳ 


ذحیر آن و در نان داسی 


0 


او اخر قر ن و زدهم زاین 


۳۸ 


۳ 11 ۲۷ 


ذختر آن موز سین 


دت انار غازان بیابان گر دان استیپ و 


۳۵ 
باشتیر دا 


چادد نشیسان احیه آمور 


ای لش شا 
۳ات 


رن تا ناد سس کا دنمرنه 


رن و اهر که قر قبز ی عا ۱ 


9 نا 


گیو بر نبا توساك 


اواخر قران فوزدهي زدسیه آسیالی 


۵ 


ا اهر قرن نوزذهم آسیا 


۲ ۳ ۳۳۳ 


ذن میحی لسنانی بااکن ز ناگ مارد نی ار لمتاث 
یا ه5۳ ۳ جرا 
بدک سود به 


۷ 
8 


تب 


مان وا اه۳() ذت بود بات اومبرع دن چا گجی زراب دانشجوی بر هن شسا. : شاه دعلی 


ا۳ 


۳ سل 
5ج که هروک مک > 


1 


۶:۳ 


ظ 
۹ 


۲ خددولتی امردم بوئنوس 

۲ آیرس - سربازی‌ازنیکاراگونه 
از خانواده‌ای سر خیوست از 
" مردم پرو سه زن برمه‌ای 


۴ 


1 چا 
مادربزرگ و نو کودک حبی 


اج 


وه کین تصوی ما 


۳ 8 
ن‌کشورهای دابا رگ - تروز س سود ب افشلا ی 


۳ ره یو 1 


و ۱۰ ا 
[۶]: ۳1 1 او ۳ | ز 7 


ت 


کودکان کشورهای لهستان 
- جکوسها تن 


و 
اابرلند -قرانسة -آلمان -سوئیس 


- مجارستا ن 


وان کلمبا -اکوادر یرو و ی 


بهودیهای اصفهان 


#ستنی رم 


3 ۳ 


- -۳111 ماع 
4 ار رل 


۳ 


صفحه ۲٩1‏ و ۷ عدااز کت ب‌اطلس مصور جهان از 
موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب نقل 


# 


۱ کودیان استوالتا زا تفت و خزایر افیا نو سیهة 


کودکان کشورشای حس 


- واین - کرد 


کت کودکان کشورهای هند 


پاکستان - عربستان - ترکبه - ایران - اسراتیل 
کزدتان امحاد‌جساهیر سوووش 


۷ 


۳۹۵ 
مان جهان ۱ 


کود ك و مادری از قبیله شکارگر قبیله عد زا - تایزاءیا 


قج ود واه تمه 


رد ۲۳۳ مسا ی هدد و ابا لت اسام. هید --دوزن و کود ك گوا تا لا ثی 


۸50 1 ست )م۱۵ اد ۱ 


کود کان و زدا ن السا لواد ور 
مرد و دو کود ك آمریکا 


۶ 
+ لیا 


3 
ما 
۳ 
3 
ظّ 


چهره یک زن ترگمن . 


۷۰ 


جهره وزیور دوزن - سرد سیرایل بختیاری 


۳ 


داز ۵ 


آلمعا 


رف 


